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زنان در ايران» مسئله«  

  )دكتر علي شريعتي: مطالعه موردي(
  

  بيان مسئله
  . تبديل شده است) به معناي جامعه شناختي آن(زنان » مسئله«زنان در ايران به » موضوع«ساليان چندي است كه 

شايع بوده و عموميت  –زا باشد غلط و مشكل: كندرا با چهار مؤلفه تعريف مي» مسئله اجتماعي«دانيلين لوزويك 
هايي براي تغيير آن ارائه شده و مورد بحث يا عمل قرار گرفته حلراه –امكان تغيير آن وجود داشته باشد  –داشته باشد 

مارتين واينبرگ نيز در تحليل مشابهي مسئله اجتماعي را  –و ارل رابينگتن ) 17-27صص  – 1383 –لوزويك (باشد 
م داشته و در نياز به اقدا -4شمار مهمي از مردم باشد و  -3هاي مغاير با ارزش -2دانند كه اي ميوضعيت اظهارشده -1

  )23-25صص  – 1386 –ارل رابينگتون . (جهت تغيير آن فراخوان داده شده باشد
در تاريخ معاصر پس از مشروطيت و بويژه در يك دهه اخير در جامعه ما مشكلات مختلفي در باره زنان مورد بحث 

ن و نيمي از جامعه و بشريت، و توجه قرار گرفته است؛ مشكلاتي همچون ناآگاهي به حقوق خود به عنوان يك انسا
از قبيل تعدد زوجات، عدم حق طلاق، ... (هاي حقوقي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، خانوادگي وها و تبعيضتفاوت

و يا عدم اشتغال يا تصدي مقامات مديريتي متناسب با سطح علمي و تخصصي، عدم مشاركت در ... حضانت فرزندان و
در جامعه به مثابه نيمي از مردم، عدم امكان رشد در ... ي، اجتماعي، اقتصادي وهاي سياسي، فرهنگگذاريسياست

هاي اجتماعي و مشكلات خاص و مشخصي همچون فقر و يا آسيب...) بسترهاي گوناگون اقتصادي، سياسي، هنري و
  ...ها وهاي ناموسي، آمار بالاي خودسوزي در برخي استانسرپرستان خانوار، زنان خياباني، قتل

و از سوي ...) ها وها، محافل و جلسات، سمينارنشريات، تريبون(مشكلات و معضلات فوق به طرق مختلف 
اعم از مذهبي سنتي، مذهبي رفرميست، مذهبي نوگرا و غيرمذهبي، با رويكردهاي (سياسي  –هاي مختلف فكري  طيف

مؤلفه اول تعريف مسئله . (گيردتگو قرار ميمورد بحث و گف...) دموكرات و  -مختلف ليبرال، سوسياليست، سوسيال 
هاي ها و آرمانهاي مختلف و متنوع اين وضعيت را مغاير با ارزشديدهاي گوناگوني از زاويهو افراد و طيف) اجتماعي

ا راهو بالاخره آنه) هاي دوم و سوممؤلفه(كنند و خواهان تغيير آن هستند خود ارزيابي مي... ديني، ملي، حقوق بشري و 
هاي فرهنگي، سياسي، حلدهند؛ اعم از راههاي گوناگوني براي حل اين مشكلات و معضلات گسترده ارائه ميحل

  ).مؤلفه چهارم... (اقتصادي، اجتماعي، سازماني و
  .»شريعتي؟چرا «اما مسئله بعدي اين است كه ). »چرا زنان؟«(تا اينجا بحث شد كه چرا بايد به مسئله زنان توجه كرد 

  : در رابطه با اين پرسش نيز توجه به دو نكته مهم اساسي است
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) در اشكال مختلف سنتي، رفرميست و نوگراي آن(اولا بخش مهمي از مردم جامعه ما مذهبي هستند و فرهنگ ديني 
از جمله (مبناي قوانين اينك به علت حاكميت ديني در جامعه ما پايه و  به طور وسيع و شديدي در آنها نفوذ دارد و ثانياً

پس چه از پايين يعني منظر اجتماعي و چه از بالا يعني از منظر . دهدتشكيل مي) بويژه فقه(را دين ) قوانين مرتبط با زنان
مؤثر در وضعيت زنان ) ترين مؤلفهاگر نگوييم مهم(هاي مهم يكي از مؤلفه» دين«قدرت سياسي به مسئله زنان بنگريم، 

و ارزيابي و » دين«اط مثبت و منفي و قوت و ضعفي كه در وضعيت زنان وجود دارد بدون تحليل بررسي نق. است
و رويكردهاي گوناگون در (» دين«هايي كه در حوزه زنان مطرح است بدون توجه به برخورد با تهديدها و فرصت

  . است) اگر نگوييم ناممكن(، ناقص )مواجهه با آن
برانگيزترين متفكران معاصر ديني ترين و بحثشريعتي يكي از مهم. شودمطرح مي» شريعتي«بر اين اساس است كه 

تحليل فكري و فرهنگي و ديني جامعه چهار دهه . اي داشته استماست كه آراي او در عرصه جامعه ما اثرگذاري ويژه
  . اخير ما بدون شريعتي ناقص و ناتمام است

 :رسانداست كه ما را به موضوع اين تحقيق مي» شريعتي« و» زنان«بدين ترتيب، تحليل چرايي توجه به 

  
  )دكتر علي شريعتي: مطالعه موردي(زنان در ايران » مسئله«

  

  :اما در اين تحقيق ما در پي توصيف و تبيين مسئله زنان از منظر دكتر شريعتي در سه بخش كلي هستيم
  )توصيف(داند؟ شريعتي چه مشكلات و معضلاتي از زنان را مهم و مسئله اجتماعي مي –الف 

  )تبيين(ها و علل اين معضلات و مسائل دارد؟ وي چه تفسير و تحليلي از ريشه –ب 
  )راه حل(هايي براي حل مشكلات زنان ارائه داده است؟ حلو بالاخره چه راه –پ 

هاي دكتر شريعتي در رابطه با موضوع و مسئله حلها و راهها، تبيينتوصيفپس اين پژوهش مشخصا در برگيرنده 
  .زنان در ايران است

  

  ضرورت مسئله
، و برخي تبعيضات حقوقي در رابطه با زنان در جامعه ما ...چند سالي است كه مشكلات اجتماعي و خانوادگي و

هاي گوناگوني در عرصه عمومي شود، راه حلبحث ميمورد توجه قرار گرفته، پيرامون آن به طور گسترده و جمعي 
ها و لوايح گوناگوني در مجلس مطرح ميپردازند و طرحمطرح شده و موافق و مخالف پيرامون آن به اظهار نظر مي

سياسي كشور در عنايت به  -هاي فكري اما يك همسويي نسبي بين اكثر طيف. گيردهاي داغ قرار ميشود و مورد بحث
از سوي  76همان گونه كه در انتخابات رياست جمهوري سال . شوده زنان و لزوم رفع تبعيض از آنان مشاهده ميمسئل

تمامي نامزدها، بدون استثناء، ضرورت دستيابي زنان به مقام وزارت مطرح و وعده داده شد و بالاخره در دولت دهم 
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» موضوع«دهد كه چگونه ها به خوبي نشان ميين نمونها. اولين وزير زن پس از انقلاب از مجلس رأي اعتماد گرفت
اما . زنان شده، تا آنجا كه از دايره بحث و گفتگوي ذهني راه به عينيت و عمل برده است» مسئله«زنان در ايران تبديل به 

  :الشعاع قرار داده استما را نيز تحت تأثير و حتي تحت» آينده«، بلكه »حال«اين مسئله نه تنها 
براي «: گفت» سرنوشت و آينده جامعه ايران«خود به ايران در پاسخ به سؤالي درباره  1381اس در سفر سال هابرم

درك بهتر اين مسئله بايد بدانيم كه در ذهن زنان جوان و تحصيل كرده ايراني كه بيش از نيمي از دانشجويان اين كشور 
  ).137، ص 1382يرات اجتماعي، انتشارات آگرا، غفاري، ابراهيمي، تغي(» گذرد؟دهند، چه ميرا تشكيل مي

اي در خصوص روند نوسازي شناس معروف فرانسوي نيز كه سفري به ايران آمده بود، در مصاحبهآلن تورن جامعه
  ).همان(» زنندروند نوسازي در ايران را دختران جوان رقم مي«: در ايران، عنوان كرد

و  70فرايند انقلاب و چه به ويژه در روند موسوم به اصلاحات در دهه در تحولات چند دهه اخير ايران، چه در 
در ايران » نهضت بيداري زنان«. اند، دختران و زنان سهم و نقشي مؤثر و حساس داشته1388رخدادها و تحولات سال 

يافته كه به طور به يك جريان اجتماعي تحول  80توان رد پاي آن را از مشروطه تا كنون پيگيري كرد، در دهه كه مي
ها و مطالبات، نفوذ اجتماعي، انسجام جمعي، رهبري حداقلي و حركت و تلاش اجتماعي وافري داشته و نسبي خواسته

) 1387در سال (در مواجهه زنان با لايحه موسوم به حمايت از خانواده نيز . خود مدير و سخنگوي خويش بوده است
بوديم كه در ارتباط و گفت و گوي ... نتي، نوگراي مذهبي، غيرمذهبي وسويي عملي طيف وسيعي از زنان سشاهد هم

ارتباط فعال و گفت و . فعال با نمايندگان مجلس آنها را قانع به توقف بررسي لايحه و اعمال اصلاحات در آن نمودند
االله شاهرودي را ني و آيتاالله اميگوي اين طيف در دفاع از منافع و حقوق خويش با روحانيون نيز تا بدانجا بود كه آيت

  . آن كرد» اصلاح«نيز مجاب به دفاع از برخي انتقادات خويش به لايحه مذكور و ضرورت 
اعم از دولتي، آزاد، پيام نور (هاي ايران هم چنين اينك فزوني تعداد دانشجويان دختر بر دانشجويان پسر در دانشگاه

و تعمق، از سوي همگان در آمده و مايه مباهات مسئولان در مجامع داخلي و  شده و البته قابل تأملاي پذيرفتهپديده...) و
  . المللي شده استبين

هايي نباشد كه رسد ديگر هيچ نيازي به استدلالشوند، به نظر مي» ديده«از پيكر جامعه » نيمي«اگر زنان به عنوان ... 
  .زنان در ايران آورده شد» لهمسئ«در سطور بالا براي تبيين اهميت و ضرورت بررسي مطالعات 

مدرنيته در يك سده و نيم  –هاي سنت اما تحولات عيني و ذهني و چالش. زنان نيمه پنهان و ناديده تاريخ مذكرند
  .هاي گوناگون قرار گيرداخير در سرزمين ما باعث شده كه پرونده زنان جامعه ايران نيز گشوده و مورد بحث و جدل

كه اكثريت جامعه ايراني را تشكيل (اريخي در اين روند مخالفت نيروهاي سنتي مذهبي يك نمونه نمادين مهم ت
ساله چه  15به راستي در اين . باشدمي 57و موافقت آنان با همين امر در سال  42، با حق رأي زنان در سال )ادندد مي

  اتفاقي افتاده و چه سير و تحولي طي شده است؟
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شويم و سير تحولات را از نهضت بيداري زنان تا جريان نزديك » حال«ها به »گذشته«بدين ترتيب هر قدر از 
آميزي كه زنان در آن شناسي آنان از وضعيت تبعيض»مسئله«اجتماعي كنوني زنان دنبال كنيم موضوع مطالعات زنان و 

  .يابدبرند اهميت به سزايي ميبه سر مي
در . ايمهاي خاص آن بودهبيش شاهد همين روند و فراز و نشيبما در سطح جهاني و در جوامع گوناگون نيز كم و 

ايم در آنجا نيز شاهد بوده. ي فراواني طي شده است»پنجاه و هفت -چهل و دو «هاي جوامع صنعتي غربي نيز فاصله
ن هاي گوناگون، در تكويفرهنگي همان گونه كه، در عرصه) رنسانس(چگونه دو روند رفرماسيون ديني و نوزايي 

هاي طرفدار حقوق زنان بر روايت پروتستان. اندگشايي كردهاند، در حوزه زنان نيز راهمدرنيته و دنياي جديد مؤثر بوده
هاي منفي و پردازان اجتماعي و سياسي نيز گرايشزن عامل گناه نخستين و مظهر شر غلبه كرده و فيلسوفان و نظريه

. اندرا پشت سر گذاشته و به بسط حقوق بشر در حوزه زنان رسيده... نيچه وستيزانه روسو و كانت و هگل و زن و زنضد
برابري، توسعه و صلح نام : دهه زنان 85تا  76سال جهاني زن و دهه  1975تا آنجا كه از سوي سازمان ملل متحد، سال (

هاي اجتماعي و حتي فها و شكاالبته در آن جا نيز ديوار ستم و تبعيض جنسيتي ستبرتر از ديگر تبعيض). گرفت
همان . سال پس از سياهان حق رأي به دست آوردند 50زنان در آمريكا . قطورتر از ديوار آپارتايد نژادي بوده است
طي اين فاصله، اما؛ آسان ! سال پس از مدارس پسرانه شروع به كار كرد 75گونه كه در ايران نخستين مدرسه دخترانه 

اند و مطالعات و طلبان و نوانديشان ديني و غيرديني در اين مهم مؤثر بودهها و اصلاحيستدر ايران نيز رفرم. نبوده است
هاي راهبردي آنان در جا افتادن تدريجي كارها و پروژهنظرات فكري و اجتماعي؛ و مباحث نظري و راهها و نقطهتحليل

  . زنان و لزوم تغيير وضعيت آنان مؤثر بوده است» مسئله«
نيز در بين نيروهاي مذهبي؛ جريان چپ نوانديشي مذهبي، برخلاف ديگر جريانات اين طيف و حتي در ايران 

علي . و در باره او سخن گفته است» ديده«، زن را )قبل و بعد از انقلاب تا يك دهه پيش(بسياري از انديشمندان ايراني 
محمد تقي شريعتي، طاهر احمدزاده، ابوذر االله طالقاني، و ديگراني چون آيت(شريعتي سرسلسله اين جريان است 

  ...).و  –هاي هوادار شريعتي از تشكل –االله پيمان، حسن يوسفي اشكوري، موحدين ورداسبي، حبيب
، در تاريخ متأخر )ارشادي؛ زنان با مانتو و روسريانگاره حسينيه(چنين اين داعيه قابل تأمل است كه مدل شريعتي هم

و مدل اشرف ) »فاقد جنسيت«زن چريك (ها همچون مدل اشرف دهقاني و فاطمه اميني مدل ما، اثرگذارتر از ديگر
  .بوده است) »فقط جنسيت«دولتي  فمينيسم(پهلوي 

مورد اشاره در  57تا  42هاي انديشگي وي در بازه زماني ها و اثرگذاريدكتر علي شريعتي كه از قضا اوج فعاليت
هاي نظراني است كه نقش مهمي در تلخ و شيرين و  فراز و نشيبران و صاحبسطور بالا قرار دارد يكي از متفك

رسد بررسي اين تحولات، و از به نظر مي. گوناگون جامعه ما در چهار دهه اخير، از جمله در حوزه زنان، داشته است
  .زنان در ايران، بدون توجه به آراء او ناتمام و ناقص باشد» مسئله«جمله مطالعات 

 –شناسي شريعتي(ه به خاطر علايق و مطالعات در حد بضاعت خود در ساليان اخير در دو حوزه ياد شده نگارند
  .هايي چند هستم، در اين پژوهش به تلاقي اين دو پرداخته و به دنبال بررسي پرسش)مطالعات زنان
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  هاي تحقيقپرسش
هاي پرسش - 2فكري روشنفكرانه  –هاي اجتماعي پرسش - 1: بخش تقسيم كرد 3توان به ها را مياين پرسش

  .كاربردي مصلحانه -هاي راهبردي پرسش - 3شناسانه بينشي دين -) متدلوژيك(روشي 
  

  فكري روشنفكرانه –هاي اجتماعي پرسش  -  1

داند؟ اگر اجتماعي مي» مسئله«زنان در ايران را در حد يك » موضوع«اما آيا او . است» ديده«را در جامعه خويش » زنان«شريعتي 
  :هاي زير را در آثار و آراء وي مورد تحقيق قرار دادتوان پرسشآري، مي

) اششناختيبه معناي جامعه(آنان » مسئله«از زنان دارد و چه معضلاتي را به عنوان » مسئله شناسي«وي در مطالعات خويش چه نوع  -
 كند؟ تحليل مي

 كند؟مي» تبيين«داند و چگونه زنان را چه مي) يا مسائل(» مسئله«هاي تكوين معضل و »علل و ريشه«وي  -
شود كند؟ اجتماعي و ايستا با اين پديده روبرو ميشناسي خود در حوزه زنان از چه منظر و رويكردي برخورد ميشريعتي در مسئله -

كري و فرهنگي و ديني و يا عوامل حقوقي و دهد و يا به عوامل فيا روندي و تاريخي و پويا؟ به عوامل اقتصادي  و سياسي بها مي
 نگرد و يا از منظر خاص سلطه جنسيتي و مردسالار؟قانوني؟ از منظر سلطه حاكم بر مناسبات عام اجتماعي به مسئله مي

برال، گرايانه؟ رويكرد او به كدام يك از رويكردهاي لي»جمع«است يا » فردگرايانه«در نهايت رويكرد علي شريعتي در مبحث زنان  -
 در حوزه مطالعات زنان مشابه يا نزديك است؟... سوسياليست، راديكال و

شريعتي چه تحليل و ارزيابي از وضعيت زنان در جهان سنتي و جهان مدرن دارد؟ آيا برخورد مدرنيته و جهان مدرن با زنان را ذيل  -
 بيند و يا آن كه تفكيكي قائل است؟داري با زنان ميبرخورد سرمايه

از زن غربي دارد؟ آن را در مجموع درست و دقيق ) هاي سنتيبويژه طيف(شريعتي چه تحليل و ارزيابي از پديدارشناسي ايرانيان  -
 داند و يا منتقد اين روايت است؟مي
 

  شناسانهو بينشي دين) متدلوژيك(هاي روشي پرسش -  2

بويژه در شرايط كنوني كه دين و مشخصا فقه پايه و مبناي (در ايران را هاي مسئله زنان از آنجا كه جمع بسياري ريشه يا يكي از ريشه
  دانند؛در عوامل فرهنگي و سنتي مي) دهدقوانين تشكيل مي

و از (شناسانه، به طور خاص، نيز دارد و از آنجا كه علي شريعتي جدا از وجه روشنفكري و انديشگي به طور عام، وجه ديني و اسلام
  :هاي زير قابل پژوهش و پيگيري و ارزيابي است، در اين عرصه نيز پرسش)شوداش شناخته ميبيشتر به اين وجه قضا در بين بسياري

 شريعتي چه تحليل و ارزيابي از موضوع زن در اسلام و قرآن و برخوردهاي پيامبر اسلام دارد؟ -
مشخص موضوعات و احكامي هم چون تعدد  شناسي در حوزه زنان و به طوراش چيست؟ اين روششناسيمتدلوژي او در اسلام -

 رسد؟به چه تحليل نهايي مي... زوجات، حجاب، مهريه و
  

  كاربردي مصلحانه -هاي راهبردي پرسش -  3

شناسي دكتر شريعتي در حوزه يابي و تبيين مشكلات و مسائل زنان و علاوه بر روش و بينش ديني و اسلامعلاوه بر نحوه ريشه
در اين . شان داردآميز كنونيهايي را براي حل مشكلات و رهايي زنان از وضعيت تبعيضحلبايد ديد وي چه راهزنان؛ در نهايت 
 :هاي زير قابل بحث و بررسي استعرصه نيز پرسش

ين كارها و راهبردهايي را براي حل اها، راهحلاش از وضعيت زنان در ايران، چه راهشناسي خاصعلي شريعتي بر اساس مسئله -
بخش هاي فرهنگي و آگاهيحلهاي او داراي تأكيدات حقوقي است؟ بر راهحلدهد؟ راه حل يا راهارائه مي) يا مسائل(مسئله 

دهد؟ مبارزه خانوادگي و اجتماعي عليه سلطه مردان را در اولويت ميتأكيد دارد؟ به عنصر اجتماعي و توانمندسازي زنان بها مي
 حل كدام يك از رويكردهاي گوناگون فمنيستي مشابهت يا نزديكي دارد؟كارهاي او به راهه؟ در نهايت را...داند و 
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او در جامعه آن روز ايران، با زنان چگونه ) نسبتا انبوه(رفتار فردي او چه در حوزه خانوادگي و چه در حوزه دانشجويان و مخاطبان  -
كرده داشته است و يا بين عين و ذهن او، بسان بسياري از روشنفكران ارائه ميكارهايي كه ها و راهبوده است و آيا تطابقي با انديشه

 فاصله وجود داشته است؟) چه در خانواده و چه در عمل اجتماعي(و انديشمندان ايراني در حوزه زنان 
حسينيه  –هد دانشگاه فردوسي مش(اش و سؤال مشترك هر سه بخش اين كه آيا در آراي وي در طول سه مرحله زندگي فكري -

 شود يا خير؟تجديد نظر و تغييـري مشاهـده مي) انزواي پس از آزادي از زندان تا هنگام مرگ –ارشاد تهران 
 

  شناسي تحقيقروش
شناختي شريعتي در بررسي آراء زن» تحليل گفتمان«است كه به طور عمده از روش » كيفي«اين تحقيق، تحقيقي 

  . اي و اسنادي گردآوري خواهد شدمطالعه كتابخانهآرايي كه از . بهره خواهد گرفت

خواهد » هرمنوتيكي«ها، ام در برخورد با اين داده، رويكرد نظري)كه فكري است(به خاطر جنس موضوع پژوهش 
متن«رويكرد ) محورخواننده –محور متن –محور مؤلف(ام از بين انواع رويكردهاي هرمنوتيكي گرايش ترجيحي. بود

را جدا و فراتر از نيت ) براي من خواهد بود» متن«كه در اينجا به مثابه (ها واهد بود و تلاش خواهم كرد دادهخ» محور
هاي معنايي و صرفا به عنوان متني كه در برابرم پديدار است و تا حد امكان به دور از افق) »محورمؤلف«رويكرد (مؤلف 

سخن و (ام به ساختار متن البته در توجه. ن خواننده اين متن بررسي كنمبه عنوا) »محورخواننده«رويكرد (امروزين خود 
رويكرد صرفا ذهني و انتزاعي نخواهم داشت و با رويكردي ) عمل شخصي به نام علي شريعتي، در حوزه زنان

في نهفته در مايه فلسبدين ترتيب درون.اش خواهم ديداين متن را در زمينه تاريخي) ديالكتيك عين و ذهن(ديالكتيكي 
   .تر خواهد بود تا فلسفه تحليلينزديك) اگزيستانسيال(اي با گرايش وجودي نگاهم به رويكرد فلسفه قاره

و يك نظام و (بين ما و او يك انقلاب . هاي جدي داردالبته به خوبي واقفم كه زمانه ما با زمانه شريعتي تفاوت
زن؟ «دوره او دوره . ها و مشكلات جديدتري مواجهيم و با پرسشايم  ما يك مرحله جلو آمده. فاصله است) حاكميت

اما امروز با ايجاد شكاف در ديوار ستبر سنت، زنان به بحث حقوق مساوي با مردان در همه . بود» !زن؟ گيس«و » !هيس
  .اند ها و حتي به طرح مباحثي چون خرد مذكر و خرد مؤنث رسيده حوزه

» كاربردي –راهبردي «و » الهامي –تاريخي «او، از جمله در مورد زن، برخورد  بر اين اساس؛ با شريعتي و ميراث
و البته . گيري است آموزي و الهام هاي بسياري براي درس ميراث او در اين باره، همچنان داراي عناصر و مؤلفه. كنيم مي

براي تداوم آن پروژه ) پارادايمي ندرو(اين برخورد مستلزم رجوع مجدد و دقيق به متن شريعتي و شناخت تحليلي و نقد 
  .ايران استي و تغيير اجتماعي در جامعه براي نوزاي
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  پيشينه تحقيقمروري بر 

  

اما در رابطه با موضوع زن . در رابطه با زندگي، آراء و كاركردها و تأثيرات شريعتي كتاب و مقاله بسيار فراوان است
تا . شوند نمي» ديده«گويي در اين حوزه نيز زنان . اي وجود دارد و مقالهو زنان در آثار و آراء شريعتي به ندرت مطلب 

نامه، اين پاسخ  در مورد موضوع اين پايان» پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران«آنجا كه در استعلام دانشگاه از 
يار زيادي در اين باره دارد در حالي كه شريعتي هم مباحث بس. »اي از عنوان مذكور وجود ندارد سابقه«دريافت شد كه 

  .كاركردها و تأثيرات فراواني در مورد زنان داشته است) از آن سو پ(تا دوران انقلاب  50و هم در دهه 
دو، سه  -اي  ها و مقالات كوتاه روزنامه جدا از برخي يادداشت -اما جستجو در حوزه كتاب و مقالات نشان داد 

و معمولاً (در برخي مجلات به چاپ رسيده قبلاً كه   داشته» مقاله«ه اينها نيز شكل البت. اثري در اين رابطه وجود دارد
، و سپس به صورت كتاب )اند كمتر دغدغه مراجعه به كل آثار شريعتي و يا گاه حتي آوردن ارجاع و رفرنس داشته

  :يمپرداز اند، مي اثري كه در اين باره بحث كرده 3در اين جا به اجمال به . اند درآمده
  

  طرب مرد ايراني به غرب و زن غربينگاه مض: نوشين احمدي  -1

به طور گذرا و اجمالي به آراي  1»نگاه مضطرب مرد ايراني به غرب و زن غربي«نوشين احمدي در بخشي از مقاله 
افراد، اما به هر از آنجا كه اين مقاله به اجمال، البته با دقت بسيار كم در معرفي نظرات . پردازد شناسي شريعتي مي زن

به زنان پرداخته است و  يايران) عموماً مرد(هاي نگرش روشنفكران  ها، معيارها و افق حال به فضاي فرهنگي، مؤلفه
آراي شريعتي، به عنوان يك روشنفكر ايراني،   تواند ما را در درك و دريافت آشنايي با اين فضا، عناصر و واژگان مي

  .پردازيم اين مقاله ميياري كند؛ با مكث بيشتري به 
در دوران مشروطيت و قبل از آن نگاه زن ايراني به زن غربي نگاهي «كند كه  وي در اين مقاله چنين تحليل مي

» عريضه يكي از خواتين«، مقاله )قمري 1324شوال  16(» مجلس«وي به طور مثال از روزنامه . »منطقي و معتدل بود
دانند كه فرزندان خود را براي  فهمند و مي واسطه علم، معني هيئت اجتماعيه را ميهاي فرنگي به  زن: كند چنين نقل مي

مگر «: كند نقل مي ،»در بيچارگي زن«مقاله در ، »ايران نو«در روزنامه  اي نويسندهزن و يا از قول  .»چه كار آماده كنند
تر  هاي اروپا با مردان يكسان يا كه شريف هاي اروپايي چه تفاوتي دارند جز علم؟ چرا بايد زن هاي ايراني با زن زن

  . »باشند؟
زنان ايران در يك صد سال پيش «: كند بندي مي هاي مشابه ديگري چنين جمع قول نويسنده هم چنين با ذكر نقل

 .دانستند اند و آنها را افرادي در كسوت دانشمند، شاغل و پركار مي هاي زنان اروپا را زير نظر داشته مسائل و پيشرفت
هاي تمام  زنان پيشرو و فعال ايران در آن زمانه حاكي از آن است كه نگاه عمومي ايراني به زن غربي نگاهي  نوشته

                                                            

 .، نقل كرده است1378خرداد  – 2از مجله جنس دوم شماره  كه –نشر توسعه  – 1380 -» ها زنان در زير سايه پدرخوانده«مندرج در كتاب  - 1
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كرد و به سبب آن براي ايجاد تحول بر تأسيس مدرسه،  منطقي بوده، شور و حركت زنان را در آن سوي دنيا نظاره مي
زن ايراني در آن زمان هيچ نگاه جنسي به زن غربي نداشته . ده استفشر روزنامه و نيز حق تحصيل و اشتغال زنان پاي مي

هايي مشابه به همين گونه نظرات  اما نكته قابل تأمل در اين رابطه اين است كه نويسنده در ادامه مقاله با ذكر مؤلفه. »است
خواني خاصي تفسيري كاملاً  نيتاز دكتر شريعتي، مثلاً در لزوم توجه به علم و دانشمندي زنان در غرب، با پيشداوري و 

  .كند دهد و موضع وي را مضطرب و نگران از فساد زن غربي معرفي مي متضاد به دست مي
به هر حال نويسنده در ادامه تشريح و تحليل مواضع زنان عصر مشروطه؛ به موضع ملي و دفاع آنان از منافع ملي 

ريم كالاي روسي و انگليسي توسط زنان و يا سخنراني عليه پردازد مبني بر تح كند و به ذكر شواهدي مي اشاره مي
و يا مقابله با اولتيماتوم روسيه به ايران، با ارسال تلگراف به زنان » خاك پاك مملكت«حضور و نفوذ اجنبي در 

  .اعتنايند ها بي خواه انگليسي و استغاثه از آنان، در حالي كه مردان اروپايي به اين استغاثه آزادي
با وجود فضاي منطقي حاكم بر تفكر زن ايراني به تدريج مرداني كه از يك جامعه بسته «: افزايد ه آنگاه مينويسند

غرب را به عنوان  ،ها و القائات خود ا تحليلو ببه غرب رفته بودند و نگاهي به غايت جنسي به زنان داشته ) ايراني(سنتي 
ستيز از زاويه اخلاق  در نتيجه آرام آرام نگرش غرب. دادنديك پديده جنسي براي خود خود و زنان ايراني جلوه 

پردازد و با  هايي از آخوندزاده و ديگران مي آنگاه به ذكر نمونه. »خانواده بر جامعه و افكار عمومي ايرانيان مسلط شد
از نگاه مردانه به  زنان نيز در دنباله روي«: افزايد تأكيد بر نگاه جنسي به زنان غرب و فقط ديدن ظاهر زن غربي، مي

ستيز كه عمدتاً به برخورد با ظواهر اخلاقي آن تمدن  اكنون نيز نگرش غرب. يابند غرب، تلقي همساني با آنان مي
چنان ادامه دارد، به طوري كه نگاه مردانه در ذهن و باور بخشي از زنان ايراني نيز دروني شده و  شود، هم محدود مي

  .»كنند ي جنسي با زن غربي ميآنان نيز همپاي مردان برخورد
از مردان در تلقي جنسي از غرب و توجه در ايران روي زنان  دنباله» علل«البته نويسنده مقاله هيچ توضيحي درباره 

دهد و حتي  صرف به ظواهر آن، در حالي كه طبيعتاً در اين فاصله زماني اطلاعات زن ايراني از غرب بيشتر شده، نمي
  . كند تأكيد مي» دروني شدن نگاه مردانه«گيرد و تنها به  در اين رابطه را ناديده مي» فرهنگيتفاوت «احتمال 

بندي  چهار گرايش عمده دسته ي با غرب و زن غربي را دربه هر حال نويسنده با ذكر اين مقدمات برخورد مرد ايران
  : كند مي

بيند و از موضع حفظ  يكپارچه پديده جنسي مي ستيز كه واكنشي تدافعي به غرب دارد و غرب را نگرش غرب«  -1
نگرد و مجموعه تلاش زن غربي را براي ستاندن حقوق خود  تماميت سنت به مدرنيته غربي و نتايج آن براي زنان مي

استفاده (تبرج «اي از محمدجواد لاريجاني و دو ويژگي  وي در اين رابطه به مقاله» .داند ارتباط با منافع زن ايراني مي بي
داري و روابط كهن  سرمايه از زاويه نظام پيش«نويسنده اين نوع نگرش به غرب را . كند اشاره مي »و بيكاري زن) ابزاري

به  –يعني زنان  –شان  از زاويه حفظ و حراست از مايملك«داند و اين نوع برخوردها را برخورد مردان سنتي كه  مي »آن
  .»كنند شان نيز از آنها پيروي مي همسران«كند كه  ، تفسير مي»كنند ها به غرب حمله ميها و ناسزا انواع و اقسام تئوري
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به نظر نويسنده . »است) فمينيسمدر رابطه با غرب و (مدرنيستي به غرب كه خود داراي دو گرايش  نگاه پست«  -2
اين گرايش معتقد . رسد ايران ميبه تثبيت سنت در » بازي كلامي«و با يك » نسبيت فرهنگي«گرايش اول با طرح بحث «

در اين ديدگاه جنس دوم بودن زن . از اساس متفاوت است) و خاصه ايراني(اصولاً خواسته زن غربي با زن شرقي «است 
به . هاي مشابهي براي رهايي همه زنان از قيد نظام پدرسالاري ارائه كرد حل توان راه يك مقوله واحد جهاني نيست و نمي

ارجاع . »الگوي يكسان تلقي كردن همه زنها در نهايت به نفع زنان سفيدپوست غربي عمل كرده است نظر اين گروه
در اين نوع تلقي، رجوع به گذشته و «به نظر نوشين احمدي . اي از ناهيد مطيع است نويسنده در اين بخش به مقاله

اهميت برجسته و همپاي نقش ابزاري ) مادر(تواند راه حل مسئله زنان باشد كه نقش  عاطفي زن  هاي گذشته مي ارزش
هاي زن سفيدپوست غربي آن چنان در اين نوع نگاه  تقابل با خواسته«از نظر نويسنده . »داشت) شكارچي(مرد 
هاي عموم بشري هم چون تغيير قوانين براي حقوق زنان، امكانات آموزشي  نمايي شده كه بسياري از خواسته بزرگ

وي . »بيند ها زن سفيدپوست غربي را به تلاش واداشته، نمي ن مردان و نظاير آن كه سالمساوي، كار كردن هم چو
پايه نظام مردسالاري در تحقير زن براي نگاه داشتن در وضعيت فرودست در همه دنيا براي زنان سفيد، سياه، «افزايد  مي

 . »گر وضع موجود است ، توجيهفمينيسماين جريان با نقد زن غربي و «از نظر وي . »سرخ و زرد برابر است

شماري  و البته گروه اندك. رفتي براي وضع نابسامان زن ايراني بيابد خواهد از دل سنت راه برون مي«جريان ديگر هم 
توليد شده » آخرين مدل«اما طبق . پردازد وار به مباحث جدي موجود در غرب مي نيز در اين ميان وجود دارد كه شيفته

تعميم غيرخلاق «نويسنده آن گاه به . »پردازد ي پست مدرن در غرب ميفمينيستهاي  آخرين نظريه در غرب به تكرار
ضرورت وجود اراده آزاد و تنوع و تكثر فرهنگي در درون كشورها، اگر به واقع «پردازد و بر  مي» بحث نسبيت فرهنگي

ر اين ميان نويسنده حوزه و مرز يك بحث و البته د. كند ، تأكيد مي»معتقد به نسبيت فرهنگي در كل جهان هستيم
  . كند نوردد و خلط مي را در مي »كاربردي«و يك بحث  »معرفتي«
داري  گروه اول مدافع حقوق زنان است ولي نظام سرمايه. نگاه سنتي نيروهاي چپ كه خود داراي دو گروه است«  -3

ها براي انحراف در  را به عنوان توطئه غربي فمينيسمو گروهي ديگر اصولاً . داند غرب را فاقد توان لازم براي اين امر مي
 . »داند داري مي مبارزات جامعه عليه نظام سرمايه

گروه اول دستاوردهاي زنان در كشورهاي غربي را ناچيز و حل مسائل آنان را در چنين نظامي «نويسنده معتقد است 
هاي جديد  هاي جنسيتي را از ميان نبرده و حتي گاه آن را در شكل ي كه نابرابريكند، نظام غيرقابل تحقق قلمداد مي

معضل اصلي چنين «از نظر احمدي . كند اي از منيژه نجم عراقي اشاره مي وي در اين رابطه به مقاله. »تشديد كرده است
داري  نظام پوياي سرمايه در نگرش سنتي چپ«افزايد  وي مي.  »نگاهي نداشتن بديل حقيقي براي نظرات خود است
از (تر را  گرايانه و به ظاهر راديكال شود و نتيجه چنين نگرش آرمان غرب و دستاوردهايش بدون ارائه هيچ بديلي نفي مي

، صرفاً تقويت تسلط مناسبات سنتي )جمله به خاطر كوچك شمردن دستاوردهاي زنان در غرب مانند ورود به بازار كار
كنند، در  زندگي و كار مي) دلالي(داري ترين نظام سرمايه افتاده فتاده در كشورهاي سنتي كه با عقبا و تأييد نظامي عقب
شودكه براي تغيير و حركت براي اصلاح وضع موجود  و نتيجه اين نقدها آن مي. داند تر مي مقابل نظامي پيشرفته
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ها و  ي روشنفكران كشوري كه زنانش بايد پيشرفتهايي از سو چنين بحث«به نظر نويسنده . »گذارد اي باقي نمي»انگيزه«
چنين «افزايد  وي مي. »تواند براي زنان جهان سوم راهگشا باشد دستاوردهاي آنان را فقط در خواب و رؤيا ببينند، نمي

. »مانده كند نه در كشوري عقب دارد كه گويا نويسنده در غرب زندگي مي روانه خواننده را بر آن مي درك سنتي چپ
اند و گويا ناچارند  متأسفانه زنان روشنفكر سنتي چپ در جهان سوم دچار آن«داند كه  مي» نقد آينده«ي اين نقد را و

  .»نماي خود را در غرب ببينند پيشاپيش آينده تمام
كند، اما خود به  انديشي اشاره مي احمدي در اين نقدها ضمن آن كه به برخي حقايق در تأكيد بر دوري از ذهني

اعتنا  هاي تاريخي ديگر كشورها براي تحليل و طراحي مسير زندگي و حركت خود بي له توجه به تجارب و درسمسئ
  . نمايد مي

، »داند را يك انحراف و توطئه ساخته و پرداخته غرب مي فمينيسمريان ديگر چپ سنتي كه ج«نويسنده در ادامه به 
بندوباري و انحطاط اخلاقي تنزل  خواهانه زن را تا حد ولنگاري و بي آنها مبارزه آزادي«پردازد و معتقد است  مي
ريزان امپرياليستي به منظور ادامه  سياسي آمريكايي اشاره دارند كه برنامه –دهند و به الگوي زن در فرهنگ تبليغاتي  مي

. »دهند بليغ و رواج ميغارت و سلطه سياسي خود، چنين برداشت مسموم و مخربي از آزادي زن را به طور روزافزون ت
در اين نوع نگاه، اصولاً غرب و امپرياليسم «كند و معتقد است  اي از علي نوري اشاره مي نويسنده در اين رابطه به مقاله

» اصلي«بندوباري زن ايراني از به اصطلاح مبارزات  اند و زن غربي نيز عامل اين شياطين كه باعث انحراف و بي شيطان
  . »شود مي

دكتر شريعتي زن «از نظر نويسنده . »اعتقاد به دووجهي ديدن زن غربي كه دكتر شريعتي سمبل اين نگرش است«  -4
بندوبار با  اما استعمار تنها الگوي زن بي. گر غربي بند و بار غربي و زن دانشمند و تلاش زن بي: داند غربي را دو نوع مي

نويسنده در حد يك پاراگراف به معرفي نظريه شريعتي . »دده هاي جنسي را به زنان جهان سوم ارائه مي آزادي
كند زن ايراني از جهل و ناداني رها شود و علم و دانش زن اروپايي را بدون  شريعتي آرزو مي«از نظر وي  .پردازد مي

. ت آوردبندوبار جوامع غربي است، به دس هاي بي  تقليد از آداب و رسوم غيراخلاقي و فساد جنسي كه ناشي از آزادي
 . »و حقوق اجتماعي است يشريعتي معتقد است كه مقصود از آزادي، آزادي جنسي نيست بلكه آزادي انسان

در «پردازد و معتقد است  نويسنده پس از طرح اين يك پاراگراف در بيش از سه صفحه به نقد موضع شريعتي مي
داند و حتي استقلال مالي  ايراني قابل استفاده ميمجموع دكتر شريعتي تنها دانش و تخصص زن غربي را براي زن 
مدافعان چنين نگرشي اولا «وي معتقد است . »بيند حاصل از تخصص و دانش را در غرب موجب بحران در خانواده مي

ار آن را و بنابراين به ناچ! دانند و ثانياً تأثير زن غربي بر زن ايراني را حتمي تحول زن ايراني را در شرايط ايران قطعي مي
خطرتر است، يعني صرفاً به  پذيرد كه به ظاهر بي اي از زن غربي را مي اين نگرش در ذات خود تنها جنبه. پذيرند مي

زيرا با پذيرش بخشي از حقيقت، از ايجاد «داند  نمي» آفرين گشا و تحول راه«او اين نگرش را . »پردازد تحصيل دانش مي
اين نگرش منحصر به دكتر شريعتي نيست و بحثي است كه «افزايد  وي مي. »است دگرگوني در واقعيت اجتماعي ناتوان

شود  نقد خود متذكر ميادامه وي در . »اند تقريبا عموم روشنفكران ديني از يك صد سال پيش تاكنون از آن دفاع كرده
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يجاد كند؟ در حال تواند در زندگي زن ايراني ا صرف كسب دانش و تحصيل، خود به خود چه تغيير كيفي را مي«
سوادشان  التحصيل دانشگاه كه به لحاظ معرفتي و الگوي زندگي هيچ فرقي با مادران بي حاضر وجود هزاران دختر فارغ

اگر چه . تواند به خودي خود تحول كيفي در نگرش زنان به وجود آورد كند كه تحصيل دانش نمي ندارند، ثابت مي
طرفداران اين نگرش به وضوح «از نظر نويسنده . »اند ران مبارزات بسيار كردهبراي گرفتن حق تحصيل، زنان پيشرو اي

چه بخواهند و چه  –و از سوي ديگر وجود فرهنگ متحول زن غربي » توان گرفت جلوي تغييرات را نمي«دانند كه  مي
به وجه . كنند ن آن ميبر زن ايراني تأثيرگذار است، بنابراين سعي در صيقل دادن زن غربي و دووجهي ديد –نخواهند 

اش با نظام مردانه و به طرز  اش، نحوه رقابت جانانه داري مهم زن غربي يعني استقلال اقتصادي، استقلال فردي، نحوه خانه
در واقع جان كلام اين گروه از روشنفكران اين است !! فرستند و صرفا به وجه دانشور او درود لباس پوشيدنش لعنت مي

مانده مردسالار باشد، مثل هميشه در نظام پدرسالار خانواده تمكين  مثل هميشه تابع مناسبات واپس كه زن ايراني بايد
و در اين مسائل به زن غربي نگاه نكند، فقط به زن دانشمند غربي بنگرد ... كند، مثل هميشه بشويد، بپوشد، بپزد، بدوزد و

  . »و خود را وقف تحصيل علم و دانش كند
. داند و تنها به كسب تحصيل توجه دارد شريعتي استقلال مالي زن غربي را مايه فساد او ميدكتر «از نظر وي 

كنند و احتمالاً به نظر او چنين زناني به فساد دچار  ها تحقيق مي هايش از زن دانشمند غربي زناني هستند كه سال مثال
ن غربي مجموعه وجوهاتي است كه قابل تفكيك ز«كند كه  پردازد و تأكيد مي وي سپس به نقد اين نظر مي. »شوند نمي

هايي كه  اين زنان از پيش نگران هزاران منع دروني و بيروني نيستند يعني آن منع و نهي«افزايد  و مي »از يكديگر نيست
هاي  اگر مادام كوري. دارد حتي پيش از رسيدن به سن بلوغ، حواس و انرژي دختران ما را به چاه ويل خود معطوف مي

پوشند، قابل الگو شدن براي زنان ايراني هستند،  ها چون لباس ساده مي شوند و به زعم دكتر اين رب زمين دانشمند ميمغ
» دانشمندشدن«خواهيم  چه طور مي«افزايد  وي مي. »به سبب آن است كه زن غربي دغدغه لباس پوشيدن خود را ندارد

گرا و آزادي عملي كه آن زن در آن رشد كرده را به  اجتماعي كثرترا از غرب براي زنان ايران الگو كنيم، اما شرايط 
در يك جامعه سنتي با وجود صدها خط قرمز و مرزهاي پررنگ «گويد  نويسنده در ادامه مي. »دست فراموشي بسپاريم

نويسنده . »و زندگي قالبي و تعريف شده براي زن، چگونه امكان دارد زنان متحول و دانشمند شوند؟» اخلاق فرمايشي«
آنها بايد آزاد باشند تا خود برگزينند كه . ها لازم است آگاهي و آزادي است آنچه براي زنان و همه انسان«معتقد است 

آيند و يك  اي است كه افراد متفكر پديد مي پسندند و در چنين زمينه ميرا مفهوم آزادي چيست و كدام آزادي 
قرار دهد، حتي ) زنان(مشخصي را برگزيند و آن را سر راه بخشي از مردم روشنفكر متعهد و مسئول مجاز نيست الگوي 

  .»اگر اين راه يا الگو بهترين باشد
اي است كه  متأسفانه كل اطلاعات نويسنده محترم از نظرات دكتر شريعتي اولاً غيرمستقيم و ثانياً در حد يك مقاله

كه متأسفانه نه نام  –مهر  7، سال اول، 46ر آثار شريعتي، ش روزنامه زن، چهره زن سنتي و زن مدرن د(در يك روزنامه 
همين مسئله از بار علمي و انصاف اخلاقي پژوهشي . چاپ شده است!) كند و نه سال انتشارش را اش را ذكر مي نويسنده

شناختي شريعتي به شدت ناقص  از اين روست كه يك پاراگراف معرفي نظر زن. كاهد نويسنده در اين باره به شدت مي
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و . شناختي است و سه صفحه نقد نويسنده نيز به خاطر كمبود اطلاعات، بيشتر جنبه نقد روان شناختي دارد نه معرفت
هايي از شريعتي » خواني نيت«و »  خواني ذهن«ها و عموماً  داوري شناختي نويسنده به شدت متأثر از پيش  بالطبع نقد روان
هاي شديد و  ند به لحاظ علمي و پژوهشي مستند و مبناي استواري براي تحليل و به ويژه صدورحكمتوا است كه نمي
  : توان برخورد معرفتي چنداني با اين گونه نظرات داشت كه معتقد است بر اين اساس نمي. قطعي باشد

و مردسالار  هماند ات واپسجان كلام اين گروه از روشنفكران اين است كه زن ايراني بايد مثل هميشه تابع مناسب«
صيقل زدن و «به » ناچار«، به »توان گرفت جلوي تغييرات را نمي«كند چون  شناختي فكر مي خواني روان و يا با نيت» باشد

جنبه » تنها«و يا » فرستد زن غربي لعنت مي... استقلال فردي و اقتصادي و«پردازد و يا به  مي» دو وجهي ديدن زن غربي
استقلال مالي زنان را مايه فساد «، دانش و تحصيل زن غربي است و يا »خطر است به ظاهر بي«و » پذيرد مي«زن غربي كه 

در حالي كه نويسنده  چنين هم. »هاي اجتماعي و آزادي عملي زنان در غرب توجهي شريعتي به زمينه بي«و يا » داند مي
در اينجا توجه و  ،نامد مي» منطقي و معتدل«خود توجه زنان صدر مشروطه به علم و تحصيل زنان در غرب را بر خود 

  ... برد و تأكيد شريعتي و يا تأثير تحصيلات عاليه در زنان جامعه كنوني ما را زير سؤال مي
تري كه نويسنده با استناد به يك مقاله درجه  در نظرات مهم علمي و انصاف اخلاقي پژوهشي  عيار به كارگيري روش

هاي گردآوري شده در اين پژوهش از  دوم در معرفي و نقد كل نظرات و پروژه روشنفكري ديني دارد، با توجه به داده
كيك ضمن آن كه نقد نظراتي هم چون عدم امكان تف. شود تر مي روشن ،آراء و نظرات دكتر شريعتي، در صفحات بعد

. خارج از حوزه بحث اين تحقيق است ،وجوهات مختلف زن غربي و يا اينكه روشنفكر نبايد به جامعه الگو بدهد
نيز نظري است كه بايد در پژوهشي ديگر و » ناتواني از ايجاد دگرگوني در واقعيت«و يا » آفرين نبودن گشا و تحول راه«

نگارنده در يك مقاله تحليلي به . اخير كشورمان بدان پرداخت با توجه علمي و پژوهشي به واقعيات عيني چند دهه
در آگاهي، آزادي و » اشرف دهقان  و الگوي حسينيه ارشادي –اشرف پهلوي «مقايسه تأثيرات كاركردي سه الگوي 

در مجله ايران چاپ شده  اي انتشارات قلم، برگرفته از مقاله ، شريعتي راه يا بيراهه؟،1381. (ام رهايي زن ايراني پرداخته
  )1386، اسفند 41 ، شفردا

تبار؛ در رابطه با مقاله بنده  در امتداد نقدهايش با اشاره به مقالاتي از محسن عليني و عليرضا علوي ،اما ،نويسنده مقاله
يك حياي زن ايراني هميشه از «ام  هايش توجه و استناد كرده كه گفته نيز بدون توجه به كل مقاله تنها به يكي از پاورقي

شرقي و وقار برخوردار بوده است كه با حذف هر نوع حجاب اجباري و با پذيرش لباس و پوشش اختياري نيز باز 
هم در گذشته و هم در ... حتي در اشكال بازاري و مبتذل رقص و«ام  و افزوده» كاركرد خاص خودش را خواهد داشت

و . »تر از زن غربي است خل و خارج از كشور، زن ايراني پوشيدهزمان حال، در توليدات سينمايي و ويدئويي ايراني، دا
  .ام هاي يوناني اشاره كرده جمشيد و مجسمه هاي تخت به مقايسه مجسمه

كه البته ذكري [با تمام اين تغييرات مثبت «كند كه  بندي مي نويسنده در مجموع ادامه روند اين گرايش را چنين جمع
، آن چه هويداست روشنفكران ديني و عمدتاً مردان، با وجود تنوع ]شود هده نمياز وجوه مثبت آن در مقاله مشا

بندي، در صورت برخورداري  اين جمع. »نگرند ديدشان در رابطه با غرب هنوز به زن غربي با احساس ترس و نگراني مي
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ين وجوه توجه اين روشنفكران به تر دقيقي از مجموعه مهم  تواند تصوير و ترسيم فشرده هايي از واقعيت نيز، نمي از رگه
نويسندگان سنتي و  ،هاي قبلي مقاله چرا كه در بخش. جويانه است گرايانه و عيب زن و زن غربي باشد و به شدت تقليل

اي  كند اما در هنگامي كه به دسته گرايي در توجه به زن غربي متهم مي نگري و تقليل چپ را به ضديت و يكسويه
در ميان آنان است، هيچ تمايل و توجهي به ديدن نيمه پر ليوان و » دو وجهي ديدن زن غربي«به  رسد كه خود معتقد مي

خواني  دهد و با نيت وجه مثبتي كه به زعم خود نويسنده، در اين دسته نسبت به زنان غربي وجود دارد، از خود نشان نمي
  .كند معرفي مي» ها الگوگيري از فساد غربيبراي جلوگيري از «و از سر اجبار و » به ناچار«پررنگي آن را 

» اي كه آشنايي دقيق از آن ندارند ترس و دلهره نسبت به پديده«نويسنده در پايان نيز تمامي گرايشات چهارگانه را به 
اش  اش و چه اشكالات تمدن غرب، چه دستاوردهاي مثبت«كند و معتقد است  ، متهم مي»نسبت به ديگري متفاوت«و 
وار و هم  هم برخورد شيفته«وي به نفي . »نتيجه تمدن عموم بشري است ]كند اشاره گذرايي نيز به آن نميكه هيچ [

كه در طي مقاله يكسويه نقد  ياست كه بسياري از روشنفكران يپردازد و البته اين برخورد مي »كاملاً پس زدن غرب
  1.شان همين دكتر شريعتي است ترين د و مهمشده و برخوردشان با غرب يكسويه خوانده شده است، به آن معتقدن

در هر حال نگاه به غرب و زن غربي تا كنون از ديدي مردانه و با ترس و «: آورد اش مي نويسنده در بخشي از مقاله
ها در صورتي تحقق  گفتگوي تمدن«گويد  كند و مي ياد مي» گفت و گو«و از ضرورت . »نگراني همراه بوده است

تا وقتي كه زن يا «برد  اش را با اين جملات به پايان مي اما وي مقاله. »واكنش و ترس از آنان را به دور افكنيميابد كه  مي
هر انساني خود انتخاب نكرده و رنج انتخاب را به جان نخريده است، همواره و در هر لحظه ممكن است اسير الگويي 

در اين آخرين » تبليغ و تحميل«و » اسير«بار عاطفي دو واژه . »شود ديگر شود؛ الگويي كه قدرتمندانه تبليغ و تحميل مي
اش روشنفكران مرد ايراني را  است كه نويسنده محترم در كل مقاله» نگاه مضطربي«و » ترس«خود حكايت از  ،جملات

  !كرد بدان متهم مي
    

                                                            

را حداقل در  ستيزي ستايي، نه غرب نه غرب تواند رويكرد مي) ، نشر قلم1388سال (از نگارنده  »شريعتي و غرب«ارجاع كتاب  و چهل بيش از صد - 1
  . مورد دكتر شريعتي به اثبات برساند
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  » به استثناي دو چهره«و »فمينيسم ايراني با نگاهي به كتاب فاطمه فاطمه است«: معصومه علي اكبري  – 2

است و مجموعه مقالات او درباره شريعتي كه  1»از يك ضد فيلسوف  قرائتي فلسفي«اكبري در كتاب  معصومه علي
در مجله  82اين دو مقاله قبلاً در ارديبهشت و خرداد (قبلا در مطبوعات چاپ شده است، دو مقاله نيز درباره زن دارد 

  ).آفتاب به چاپ رسيده است
با روايتي وي در اين مقاله . باشد مي ،»فمينيسم ايراني با نگاهي به كتاب فاطمه فاطمه است«مقاله اول به نام 

 ،اش را كه از مخاطبان و متأثران از شريعتي است و نسل) است 1335كه متولد (كاوانه و وجودي، زبانحال خود  درون
يعني شش سال بعد از [بود  1356نخستين بار كه كتاب فاطمه فاطمه است را خواندم سال «: گويد وي مي .كند بيان مي

تعبير فراجنسيتي دكتر . ]اش مشغول بود نگارش آن و در فضاي انقلاب نه فضايي كه خود شريعتي به فعاليت فكري
هاي انقلاب به هويت سياسي  اش سبب شد تا نسل من در آن سال شريعتي از زن و پردازش بيشتر اجتماعي و روشنفكرانه

  . »اش وقوف پيدا كند و به جايگاه مسئوليت و نقش خود در تحول سياسي و اجتماعي پي ببرد اجتماعي -
حضور عظيم زنان و دختران جوان در «دهد  نامد و ادامه مي مي» هنگامه عمل و جنبش و انقلاب«ها را  وي آن سال

اي بود كه شريعتي از خلال  هاي سياسي و خودآگاهي اجتماعي ون آموزهجدا بيش از هر چيز مره 1357جنبش ديني 
هاي  گويم بازخواني، نه بازآفريني آن چنان كه در متن مي. كرد اي فاطمه به مخاطبان خود القا مي بازخواني اسطوره

شار از ادبيت آن نثر شورانگيز و پراحساس و سر با در اين كتاب نه. مربوط به علي و حسين و محمد شاهد بوديم
خورد؛ نه با اندوه  به چشم مي»  از هجرت تا وفات«شويم كه در روايت زندگي محمد در  گونه شريعتي مواجه مي رمان

هاي تاريخي  آيد؛ نه با آن تحليل بر روح و روان خواننده فرود مي» حسين وارث آدم«ژرف و تأسف سنگيني كه در متن 
» فاطمه، فاطمه است«خورد؛  به وضوح به چشم مي» علي«از متون مربوط به بازشناسي  گرايانه كه شناسانه و انسان و جامعه

در واقع نگاه . شود كاوي نمي روحيات فاطمه هم چون روحيات علي ژرف. گونه دارد نثري كاملاً ساده و گزارش
ه هم تكيه نكرد چون نيازي به بر هويت ديني فاطم. كاملاً بيروني و اجتماعي بود. شريعتي به فاطمه يك نگاه دروني نبود

اي كه  نخست به اين دليل واضح كه چنين هويتي براي همگان مسجل بود و اصلاً او به دليل نزديكي. اين تكيه نداشت
تر  دوم، به اين دليل مهم. اش آورد اين اسطوره به احساس و فهم زن ايراني داشت به آن پرداخت و از غبار اعصار بيرون

بايست از حضور در اجتماع به هر شكلي پرهيز  سياري از قشريون هويتي صرفاً شرعي داشت و ميزن از منظر بكه 
زدايي از  از اين رو شريعتي براي آشنايي. و اساساً هويت اجتماعي و شهروندي در تضاد با هويت ديني او بود. كرد مي

حضوري كه در آن دوره بيش . طوف كرداش مع شكني او، همه توجه خود را به حضور اجتماعي چهره فاطمه و شاكله
اسطوره   تأكيد عامدانه او بر جنبه اجتماعي. از هر عامل و انگيزه ديگري زن ايراني را به يك جنبش بلند رهنمون شد

  . »فاطمه سبب شد تا جنبش ديني جامعه با جنبش اجتماعي زنان عميقاً پيوند بخورد

                                                            

   .، انتشارات قلم، تهران1386 - 1
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ي  زنان و دختران مخاطب او براي تشخص بخشيدن به هويت تازه«كه  كند وي در ادامه به اجمال و ابهام اشاره مي
به احتمال زياد منظور . »بدون اينكه شريعتي بر اين نمادها تأكيد بورزد. خود به نمادهايي توسل جستند كه نماد سنت بود

اي از نسل نويي بود  اش است كه در آن زمان رواج يافت و بيشتر نماد و اشاره نويسنده حجاب در شكل مانتو و روسري
اش، به  شريعتي، زن موجود و مقبول را در هر دو چهره«: افزايد وي در ادامه مي. كه تحت تأثير دكتر شريعتي بودند

  اي از زن ارائه داد كه آزادي سياسي و آگاهي اعتبار كرد و در ازايش تصوير تازه بي» متجدد و متقدم«اصطلاح آن روز 
از نظر نويسنده اين اسطوره به زن جسارت ماندن و . هاي برجسته آن بود اجتماعي و خودآفريني وجودي از ويژگي

هاي  اي از عقده هاي بيمارگونه و مجموعه دهد، نه گريز ابلهانه، نه تسليم عاجزانه و نه در هم كوفتن متحول شدن مي
همين هماهنگي والايي است كه ميان همه وجود بودن خود  اوج توانمندي و اقتدار اسطوره زن شريعتي در. رواني

هاي  دختر، همسر، مادر، روشنفكر سياسي و اجتماعي، نه فقط انقلابي و روشنفكر و چپ كه شريعتي در روايت(
  . »، ايجاد كرده است)دهد آل نشان مي ديگرش از زن ايده

تر بودن  مورد توجه قرار نگرفت و به دليل پررنگها  در آن سال«داند كه  را وجهي مي »وجه مهم مستتر«وي اين 
اجتماعي زن را  –اين وجه حضور روشنفكرانه و سياسي . الگوي انقلابي سياسي و ايدئولوژيك زن مورد توجه واقع نشد

خورد و زن را از حضور در اجتماع و  تقابلي كه در نگاه متشرعانه به چشم مي. داند در مقابل با خانه و خانواده نمي
  . »كرد هاي سياسي منع مي فعاليت

كند تا  مرزبندي مي –به تعبير خودش متقدم  –زنان ديني موجود «با » فاطمه فاطمه است«به نظر نويسنده شريعتي در 
در واقع در . بر حذر دارد –هاي پيشين شده بود  اي كه دامنگير نسل هاي متشرعانه پاي زنان را از خطر آسيب جنبش تازه
كهنه و نو  يشريعتي با الگوهاي رايج و تحميل» الگوي زن«اندازه كافي مرزها روشن و تفكيك شد تا ميان اين متن به 

  . »از هر دو آسيب در امان بماند –ايراني  فمينيسم –تداخلي صورت نگيرد و جنبش زنان ايراني 
و در آن . يكي مسئوليت سياسي و اجتماعي زن است. شود خواننده اين كتاب با دو اصل روبرو مي«از نظر نويسنده 

داراي رسالت  – و به اصطلاح امروزي يك شهروند –زن به عنوان يك فرديت مستقل و يك عضو آزاد جامعه جا 
خواهد فقط زن را از خانه  در اين متن او نميگوييم رسالت نه فقط حضور نمادين يعني  مي. شود سياسي و اجتماعي مي

. اي زنان نيست اش بسيج توده او اصلا هدف. ان بكشاند و به عنوان يك كاتاليزور از وجود اجتماعي او بهره ببردبه خياب
براي  .شود در اين متن زن هم چون مرد به عنوان عضو مستقل و آزاد جامعه ناظر و مسئول سرنوشت خود شناخته مي

و اشراف فكري و فرهنگي و تاريخي  آگاهي. رسيدن به چنين مسئوليتي، زن بايد هويتي روشنفكرانه نيز داشته باشد
  . »لازمه رسيدن به چنين هويتي است

شريعتي در اين كتاب نه هم چون نيروي راديكال و چريك زن را به ترك خانه و كاشانه تشويق «افزايد   وي مي
شريعتي » زن مطلوب«نه اين كه  .كند هاي خياباني خلاصه مي ن نيروي راست حضور او را در بسيجكند و نه هم چو مي

كرد، بلكه به اين حضور سياسي پس از يك اشراف فكري و ارتباط  ها شركت نمي سياسي نبود، نه اينكه در ميتينگ
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ت اجتماعي و سياسي زن، آن پي زمينه اصلي هوي منهاي اين پس. يافت دروني آگاهانه به اسطوره فاطمه دست مي
  . »رفت اي موقت و حتي ابزاري خيلي زود از ميان مي ها به عنوان پديده رنگ

هيچ كدام  .آن هر دو شيوه توجه به زن در آن دوره موفق به جذب گسترده و عام زنان جامعه نشد«به نظر نويسنده 
زيرا چنين جنبشي بيش از آن كه . ايران تقويت كنندنتوانستند جنبش زنان را به عنوان يك جنبش جدي و پايدار در 

اي باشد بايد داراي وجه  ن كه تودهآها و ملازمات اجتماعي خود را حفظ كند و بيش از  انقلابي باشد بايد ويژگي
در حالي كه در هر . ستاستقلال فكري، وجودي و فردي اووجهي كه دقيقاً بازتاب . ورزانه گردد روشنفكرانه و آگاهي

اهميت كار شريعتي در اين متن هم، بيش از هر چيز . دو رويكرد چپ و راست، چنين استقلالي اساساً لحاظ نشده بود
ترين خاستگاه جنبش  چنين استقلالي مهم. توجه به همين استقلال فكري، فرهنگي، شخصيتي و وجودي زن بود

دار مطلق زن و مرد  مدار نيست، داعيه اين فمينيسم ايراني جنسيت«است كه  وي در ادامه معتقد .»فمينيستي ايران است
فمينيسم «دهد كه  نويسنده توضيح مي. »قرار ندارد» زن«نيست و مرد به عنوان يك گزينه متضاد و مخالف در برابر گزينه 

دوم تقدم حقوق . است يكي فراجنسيتي بودن آن :هاي خاص خود را داشت ايراني متأثر از انديشه شريعتي ويژگي
سوم نقش مؤثر در تقويت جنبش اجتماعي است و چهارم نامتعارض . سياسي و اجتماعي بر حقوق فردي زنانه است

هاي  خواست براي آن ضعف زن ايراني نمي«افزايد  وي مي. »بودن حضور در خانه با حضور در جامعه و سياست است
 –فارغ از پتانسيل اروپايي تعارض زن «وي اين جنبش را . »قام بگيرداش و نه حضورش در خانه انت اجتماعي و سياسي

  .كند معرفي مي» مرد
» فاطمه، فاطمه است«هاي شريعتي در  همان طور كه مشخص است نويسنده روايتي دروني و پديدارشناختي از آموزه

تي با زن رايج و غالب در الگوي دهد روايتي كه به دقت به تفاوت الگوي شريع و تاثيراتي كه بر وي گذاشته است، مي
، »عدم تقابل خانه و جامعه«، »آگاهي روشنفكري فرهنگي و اجتماعي«و » حضور اجتماعي«وي بر . پردازد سنتي مي

استقلال و شخصيت مستقل فردي و وجودي زن كه وي را «تر از همه  كند و مهم تأكيد مي» مرد –عدم تعارض زن «
وي اين استقلال و تشخص فردي را . بيند ، مي»چريكي خياباني و يا حتي عنصر مبارزسيج فردي مستقل، نه ابزار ب

انگارد و نه در تقابل با مرد و در ضمن براي اين پويش اجتماعي به تقدم حقوق سياسي و اجتماعي بر  فراجنسيتي مي
ا با دقت آكادميك به كار البته تا حدي روشن است كه نويسنده تعبير جنبش زنان ر. حقوق فردي زنانه معتقد است

  .اجتماعي زنان است) تا جنبش(» جنب و جوش«و » حضور اجتماعي گسترده زنان«برد و بيشتر منظورش  نمي
از ميان روشنفكران «: وي در اين مقاله معتقد است .نام دارد» به استثناي دو چهره«مقاله دوم نويسنده در اين كتاب 

اي عمومي به طرح  شريعتي نخستين روشنفكري بود كه آشكارا و در گستره –يني اعم از ديني و غيرد –معاصر ايراني 
بحث زن در آثار شريعتي، بيش از آن كه . اي را پيش روي جامعه ايراني نهاد و صراحتاً چنين مسأله مسأله زن پرداخت

به عنوان يك گفتمان و  يسمفميندر آن دوره . باشد، متمايل به جنبش سياسي و اجتماعي شد فمينيسمتابعي از گفتمان 
ها با حضور سنگين  در آن سال. يك الگوي مدرن اجتماعي جز در بعضي محافل كوچك روشنفكرانه مطرح نبود

از اين رو مسأله  .برانگيز داشته باشد توانست حضوري جدي و توجه راديكاليسم چپ و سوسياليسم، چنين گفتماني نمي
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به همين . اي اجتماعي بود اي زنانه و مبتني بر هويت و جنسيت زنانه باشد، مسأله زن براي شريعتي بيش از آن كه مسأله
نگر  ي زنانهفمينيستگذشت نه از دل يك جنبش  دليل راهكارهايي هم كه ارائه كرد از دل جنبش سياسي، اجتماعي مي

به نكته مهمي توجه كرده است و  هر جند برخلاف تصور نويسنده فمينيسم الزاماً مردستيز نيست، اما نويسنده. »مرد ستيز
  . عمومي است  آن پيشگامي شريعتي در ميان روشنفكران معاصر ايراني در طرح مسئله زنان در گستره

ح مسئله زن اهميت داشته باشد، بيش از آنكه راهكارهاي مشخص و معين شريعتي در طر«كند  وي در ادامه تأكيد مي
ه در آن وهله تاريخي و در آن موقعيت اجتماعي پرداختن مستقل به مقوله چرا ك. اي مهم است طرح چنين مسئله نفس

او بيش از آن كه به سياسي كردن عامه زنان «كند  وي در ادامه تصريح مي. »اي برخوردار بود زن از اهميت ويژه
هاي  اساساً جنبشدهد كه  تجربيات غرب هم نشان مي«افزايد  و مي. »بينديشد، نظر به اجتماعي كردن آنان داشت

ي است كه نه نخبگان به دليل همين رابطه تقدم و تأخر علّ .ساز آن است ي و زمينهفمينيستاجتماعي مقدم بر جنبش 
شمار زن و نه نيروها و احزب راديكال، هيچ كدام نتوانستند نه با متن مردم و نه با متن زنان گفت و گويي متقابل  اندك

بتوانند الگوهاي مورد نظر خود را در ذهن و وجدان زن آن دوران مقبول و مشروع جلوه تا از اين طريق  .ايجاد كنند
  .شريعتي اما با نفوذ در متن مردم با همه اقشار از جمله زنان توانست با آنان باب گفت و گو را بگشايد. دهند

اين  .ن ايراني دست يابدشناسي ز شناسي و بافت شناسي بومي به خوبي توانست به يك تيپ او از منظر يك جامعه
. »هاي گوناگون زن شد گرايانه بود، سبب جذب و گرايش تيپ شناسي دقيق او كه به دور از مباحث و تفاسير نخبه بافت

به يك  تغيير محورارزشي زن از جنسيت درجه دو به فرديت مستقل انساني و اجتماعي«: نويسنده در ادامه معتقد است
گرايي و  تحركي كه با هيچ جنبش سياسي و نخبه. باره تحرك عظيمي در زنان به خصوص زنان جوان پديد آورد

  .»مدرنيسم بازي امكان وقوع نداشت شبه
نگري شريعتي به مسئله زن  چندجانبه«: گويد پردازد و مي اجتماعي دوره شريعتي مي –وي در ادامه به زمينه تاريخي 

از نظر سياسي گفتمان جهاني عصر . شود كه فضاي سياسي، اجتماعي و جهاني دوره او را بشناسيم يوقتي نمايان م
گي و فلسفه نيز عقلانيت مدرن  از نظر انديشه. هاي جهاني، استعمار و ضداستعمار بود شريعتي، يعني عصر پس از جنگ
غرب به شدت مورد نقادي و نكوهش قرار  داري تبديل شده بود، از سوي روشنفكران كه به ابزاري در خدمت سرمايه

از سوي حكومت . كرد در داخل نيز گفتمان اصلي جامعه را راديكاليسم برانداز و مبارزه مسلحانه تعيين مي. گرفت مي
. كوشيدند متدينين هم در ترويج و تقويت الگوي سنتي در مقابله با الگوي پهلوي مي. شد هم شبه مدرنيسم تبليغ مي

شد، درصدد برآمد تا  تدارك ديده مي» زن ايراني«حانبه از اين همه الگوهايي كه براي  گاهي و درك همهشريعتي با آ
: او در ارائه اين الگو به سه امر توجه داشت. الگويي برخاسته از فرهنگ ديني و تاريخي پيش روي زن ايراني قرار دهد

نمايي نظريه  ا توجه به اين سه امر كه وجه زماني و واقعب. پذيري اجتماعي، معقوليت تاريخي و مقبوليت عرفي واقعيت
به نظر او زنان ايراني عملاً دو راه بيشتر . ترين و كارآمدترين راهكارها را نشان داد دادند، او ممكن شريعتي را نشان مي
شان، تفاوت  ظاهرياين دو راه با وجود تفاوت . مدرنيسم و سنت يا به تعبير خودش تجدد و تقدم: پيش رو نداشتند
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زن عفيف «و هم تصوير سنت از » زن آزاد اجتماعي«مدرنيستي پهلوي از  هم تصوير شبه. ماهوي با يكديگر نداشتند
  . »مبتني بر هويت فروتر جنسي بود» خانگي

و » آل زن ايده«توان در دو بحث جداگانه  نظر شريعتي در مورد زن را ميبه طور كلي «: نويسنده در ادامه معتقد است
شناس انقلابي بومي، زن را  در بحث اول شريعتي با همان بينش راديكال و از منظر يك جامعه. بررسي كرد» زن خانواده«

ترين  هايي تازه، ممكن كشد و در بحث دوم بيشتر از منظر روشنفكري در چارچوب سنت با برداشت به تصوير مي
  .»دهد مدت مي هاي كوتاه ها را به معضل پاسخ

ترين  به طور كلي فارغ از جنسيت بود و مهم«به نظر وي اين زن . است» آل، زن انقلابي زن ايده«نظر نويسنده از 
» يا شهادت يا ابلاغ«وي والاترين مرتبه اين تعهد را . »پذيري سياسي بود اش تعهد ايدئولوژيك و مسئوليت ويژگي

از نظر وي اين . »اند ندند بايد كاري زينبي كنند وگرنه يزيديآنان كه رفتند كاري حسيني كردند و آنان كه ما«. داند مي
ها و  برخلاف ايده«كه » راهكاري مناسب با موقعيت اجتماعي و شرايط انقلابي جامعه در آن دوره بود«ها،  الگوسازي

ه دوران آرامش و بيشتر مناسب با حال و هوا و شرايط دوران انقلاب بود ن«و . »هاي ديگر شريعتي فرازماني نماند آموزه
زن . آل شريعتي بود ويژگي ديگر زن ايده» ي فردي تأكيد بر اراده و خواسته«افزايد  وي در ادامه مي. »استقرار

او با قبول تعهد سياسي و پذيرش مسئوليت اجتماعي و . كند اش تكيه مي ايدئولوژيك پا به پاي مرد به فرديت انساني
پيشاپيش به درك استقلال وجودي خود . وارهانيده است» سنت«و بند » وراثت« بخشي، پيشاپيش خود را از قيد آگاهي

آل شريعتي به  در واقع زن ايده. كند، پي برده است به عنوان يك فرد اصيل كه آگاهانه حدود بودن خود را تعيين مي
چند كه بر اساس همين هر . سه عنصر و مقوم اصلي آن است» آزادي، استقلال و انتخاب«چنان فرديتي دست يافته كه 

تواند اين فرديت تازه به دست آمده را به بهاي زندگي ديگران از دست بدهد و خود را قرباني  ها، چنين زني مي مقوم
  . كند

آل  زن ايده. آل شريعتي، ارتباط دائمي و دروني او با فرهنگ، كتاب، انديشه و معنويت است ويژگي بعدي زن ايده
داري، با هيچ  داري، و نه با خانه گرايي، نه با تجمل، نه با همسرداري، نه با بچه نه با مصرفاو زني است كه روحش را 

اين آن خصوصيتي است كه در بحبوحه . شود سيراب مي» معنا«و » كلمه«روح او با . كند ها سيراب نمي كدام از اين
در حالي كه بدون توجه به اين . ر نگرفتراديكاليسم دوره شريعتي و حتي پس از او به طور شفاف مورد بازبيني قرا

  . »خصوصيت تصويري ناقص از زن در نگاه شريعتي ترسيم خواهد شد
هايي از شريعتي از جمله  قول كند و ضمن نقل بحث جديدي را باز مي» نفي ابزاريت جنسي«وي در ادامه تحت عنوان 

عشق با تعالي و اخلاق و . پردازد مي» عشق و جنسيتتمايز بنيادين شريعتي ميان «، به »سكسواليته به جاي عشق نشست«
اين تمايز از دو جنبه شخصي و اجتماعي . هنر و ارزش سر و كار دارد و جنسيت با پوچي و ابزارشدگي و انحطاط آدمي

شريعتي در هيچ . دهنده گرايش غيردنيايي و بيزاري شريعتي از عشق زميني است از لحاظ شخصي نشان. قابل توجه است
چرا شريعتي با اين مقوله برخوردي «افزايد  وي مي. »از آثارش ارج و قدر قابل توجهي براي عشق زميني قائل نيست يك
اي تا اين حد جدي و واقعي شود؟  عمر آدمي صرف مسئله  خواهد كه حداقلي از هزينه آلود و گذرا دارد و مي شتاب
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. ر دل يك تمدن و فرهنگ مذهبي زيسته و پرورش يافته استشود؟ او از يك سو د ستيز او با جنسيت از كجا ناشي مي
مكرراً مشاهده كرده كه چگونه همين مسأله به نظر او . از درون شاهد اخلاقيت جنسيت مدار مردسالار سنتي بوده است

چنان افراد را در چنگ خويش . گذرا و موقتي همه روح و ذهن و زندگي افراد را تحت سيطره خود درآورده است
خواهد  او با اين راهكار و با اين نگاه حداقلي مي. اند اي مجال انديشيدن به غير آن نيافته فته كه تا پايان عمر، لحظهگر

گيريم كه اين فرد بنا به موقعيت  اجتماعي و فرهنگ . ساير ابعاد وجودي و معنوي و زيستي آدمي را از چنگ آن برهاند
حداقلي شريعتي به جنسيت و ازدواج فقط متأثر از فرهنگ دروني نبوده  اما پاسخ. مسلط، در درجه نخست مرد باشد

اين سيطره از پشتوانه . در فرهنگ و تمدن غرب نيز همه جوانب زندگي تحت سيطره جنسيت درآمده است. است
معناي بيزاري و مخالفت شريعتي با فرويديسم كه عشق را در . شناسانه و فلسفي هم برخوردار گشته است تئوريك روان

اش چنين  نويسنده در جاي ديگري از مقاله. »محدود سكسوآليته بست و مجال باليدن به آن نداد، از همين جاست
انگيزد  زن كه اولي او  را به ستايش برمي» ماورايي«و » انقلابي«به استثناي دو چهره : دهد اي ارائه مي بندي برداشت و جمع

شان در نگاه شريعتي از منزلت والايي  برد، زن و عشق بنا به خصلت دنيايي و زميني روح مي  و دومي او را به ماورالطبيعه
هاي ناب ماوراءالطبيعي را بر  گذارد و لذت در واقع آنچه در روح و روان شريعتي اثر جاودانه مي. برخوردار نيستند

گريز . يابد شاپل و سولانژ باز ميانگيز است كه گه گاه در چهره دولا هاي آسماني و خيال داشتن ريزد، دوست جانش مي
اش علاوه بر آن كه ناشي از مخالفت او با فرويديسم و بينش جنسيت  او از عشق و از زن به معناي كاملاً زنانه و زميني

اش  روحي كه اگر اجبار و تعهد مردم. گرا، شرقي و دنياگريز او هم باشد تواند ناشي از روح درون مدار غربي است، مي
اي رنج بودن را تحمل  اش نبود، لحظه هاي آسماني اگر اطمينان و آرامش مابعدالطبيعي و آن جهاني عشقنبود و 

  .»كرد نمي
و آن را  »واقعي«داند تا  مي »آرماني«را دهد  هاي دور مي نويسنده در ادامه تصويري كه شريعتي از زن در گذشته

خاستگاه . در نگاه شريعتي هويت حقيقي زن، حقيقتي فراجنسيتي است«  :»واقعي«داند تا  مي» هويت حقيقي«بيشتر يك 
دهد كه يكسر  بدين ترتيب شريعتي تصوير ديگري از زن ارائه مي. هاي عظيم است  داشتن هاي متعالي و معبد دوست عشق

قالب  هاي كويري او در اين تصوير كه تا حدودي گنگ و مبهم است بيشتر در نوشته. عرفاني و آسماني است
كنند از  هايي كه روحي سيال دارند، درون شريعتي را پر مي شخصيت. شود هايي مثل رزاس و سولانژ ديده مي شخصيت

اما . اند آوران مابعدالطبيعه روح اند و پيام ها نماد عشق آسماني و به تعبير شريعتي دوست داشتن اين. حضور لغزنده خود
عتي لغزنده و گريزپاست، تصوير شريعتي نيز از چنين زني ناپايدار و همان قدر كه حضور اين زنان در روح شري
به هر حال با وجود اين ناپايداري و خصوصي بودن، چنين نگاهي به زن . گذراست و بيشتر جنبه خصوصي دارند نه عام

باشد تا جايي كه اي درباره زن  هاي تازه تواند منشأ نظريات و انديشه در فرهنگ معاصر ايران حائز اهميت است و مي
شد  شريعتي هم بتواند برون  شايد رويكرد معناجويانهشود،  پاسخي است كه به مسئله زن داده مي فمينيسماگر در غرب 

 شك در بسياري موارد با دو راهكار ايدئولوژيك و شدي كه بي برون .مناسبي در اين عصر فراروي زن ايراني بگشايد
  .»رائه داد، متفاوت خواهد بوداي كه شريعتي در عصر خودش ا عملي
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است كه به » زن در خانواده«كند،   پيدا مي» از لابه لاي مباحث شريعتي در مورد زن«سومين تصويري كه او از زن 
شود، آن چنان كه در غرب اتفاق  شود و مخل استحكام خانواده تلقي مي نظر وي در اين تصوير فرديت زن نفي مي

گيرد،  هاي او در مورد زن و انسان قرار مي اين ديدگاه شريعتي وقتي در كنار ديگر ديدگاه«نويسنده به نظر . افتاده است
پارامترهايي بودند كه  شريعتي » استقلال، انتخاب و آزادي«به خصوص كه به ياد آوريم . شود تر مي هايش نمايان ضعف

در اين تصوير از زن كه اتفاقا با زن معمولي واقعي  اما. گرفت اش به كار مي»زن انقلابي«و » آل زن ايده«در توصيف 
پردازد و در  مي» هاي محتمل به اين تناقض پاسخ«او در ادامه به . »شود بيشتر سر و كار دارد، آن پارامترها همه محو مي
بوده » مرد«داند كه از اساس منظور شريعتي از استقلال انسان، استقلال  پاسخ و حل اين مشكل، يك احتمال را اين مي

احتمال دوم را نشستن خويشتن  مشترك انساني به جاي . كند هايي روشن اين احتمال را رد مي اما با ذكر نمونه. است
در اين صورت استقلال و فرديت مرد هم بايد به همان اندازه زن مورد انكار قرار «بيند كه  هويت فردي در خانواده مي

وي در . كند او اين احتمال را نيز با استناد به نظرات شريعتي رد مي. گرددو روح مشترك خانواده جايگزين » گيرد
ي كه شريعتي »موقعيت«در پرانتز گذاشتن  -1: هايي بهتر است با به جاي گرفتار شدن در چنين تناقض«: گويد نهايت مي

كند كه نظري تخصصي و فني  پردازد و خود اعلام مي  بندي نظريات ارائه شده توسط ديگران مي در آن موقعيت به جمع
ترين مقولات مبحث خانواده  هاي تازه و به روزي كه از عمومي با در پرانتز گذاشتن برداشت - 2در آن حيطه ندارد، 

اي كه از جنگ و  شناسانه هاي جامعه با در پرانتز نهادن تحليل -3دهد،  همچون مهريه، ازدواج موقت و چندهمسري مي
اي كه ميان  با در پرانتز نهادن تفكيك تحليلي -4دهد و  واده و بحران زن در قرون معاصر ميي خان نقش آن در استحاله

توان فقط از يك جنبه و از يك زاويه اين تناقض  ي اين جوانب مي با در پرانتز نهادن همه .شود سنت و مذهب قائل مي
مدرنيسمي دانست كه در ايران  ناشي از ضديت او با شبهآوايي او را با استقلال فردي زن در خانواده  را توجيه كرد و ناهم

هر چند گاه به آن . گرفت شد و او تفاوتش را با مدرنيسم آن چنان كه در غرب جريان داشت، ناديده مي ترويج مي
ت اش را داشتند، تفاو هاي گوناگون زن اروپايي با تيپي كه زنان ايراني فقط حق شناختن كرد و ميان تيپ اي مي اشاره

  )73تا  71، صص 21آ .م. (»شد قائل مي
ترين ويژگي شريعتي در حوزه زنان را از منظر يك  همان گونه كه مشخص است نويسنده در مقاله دوم نيز مهم

 كاهاي او، براي نفس راه«داند و نيز بيشتر از  مي» شناسي دقيق او از زن ايراني شناسي و تيپ بافت«، »شناس بومي جامعه«
او در اجتماعي » موفقيت«و تأثير پيام شريعتي در زنان و » نفوذ«وي از . اهميت قائل است» ن، از سوي ويطرح مسئله ز

از نظر وي هر دو تصوير شبه مدرن و سنتي از . كند ياد مي» ايجاد تحرك عظيم در زنان به خصوص زنان جوان«شدن و 
آل  او براي زن ايده. به زنان استقلال و تشخص فردي داداما شريعتي . بود» هويت فروتر«زن به عنوان جنس دوم و داراي 

اما ديگر . شد بود كه از نظر وي موقت بود و فرازماني نمي) پياميا  خونيا (» انقلابي«شريعتي چند ويژگي برشمرد يكي 
لايه ضد  عشق  وي. بود» انديشه و معنويت«و نيز توجه به » برخورداري از اراده و خواسته فردي«آل  هاي زن ايده ويژگي

» حقيقي«را نيز بيشتر يك تصوير » بخش زن تصوير ماورايي و الهام«و نيز . شريعتي را نيز مورد كندوكاو قرار داد) زميني(
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شدي را در اين عصر فراروي زن  تواند راه برون كه البته به زعم نويسنده اين رويكرد معناجويانه مي 1ناميد» واقعي«تا 
در نهايت منشأ آن را  وبيند  هاي شريعتي مي او تصوير زن در خانواده را متعارض با ديگر آموزه ولي. ايراني بگشايد

  .داند رويكرد ضد شبه مدرني شريعتي مي
آورد و به طور تلويحي از نقد  در اين قسمت اين است كه وي هيچ ارجاعي از خود شريعتي نمي ، اما،نكته جالب

كه (در مراجعه به متن شريعتي  ولي. كند غرب، بدون آوردن جملات او ياد مي شريعتي از سرنوشت زن و خانواده در
برخورد ) و نه تجويزي(دارد به صورت توصيفي هم شود كه شريعتي  روشن مي) هاي بعدي خواهيم آورد در بخش

ر خانواده بپردازد شناسي است نه ارائه راه حل كه فرضاً در آن راه حل به نفي استقلال زن د كند و هم در حال آسيب مي
از استقلال انديشه و احساس زن در خانواده ) كه در ادامه خواهد آمد(هاي متعدد ديگري  و از قضا در جملات و نمونه

نويسنده در اين بخش، در يك پاورقي صرفاً به يك سمينار در حسينيه ارشاد . كند غربي به طور كاملاً مثبت ياد مي
نظرات كند كه  ود اعلام ميود نويسنده هم به آن اشاره كرده، شريعتي در آنجا خكه خهمان گونه اما . دهد ارجاع مي

البته در آراي شريعتي درباره . نظري تخصصي و فني در آن حيطه نداردكند و  بندي مي را جمع) و نه خودش(ديگران 
شود كه در ادامه به  ديده ميتعارض صريحي گاه در مشهد و در تهران ... مسائلي چون تعدد زوجات، حجاب، مهريه و

  .آن خواهيم پرداخت
  

                                                            

باره  در. هاي دور بشري وجوددارد صرفا آرماني و غيرواقعي نيست برخلاف تصور نويسنده، تصوير بسيار مثبتي كه از زن در بخشي از ميراث گذشته - 1
ده است و قابل مشاه... ها، فولكلورها، داستانهاي مذهبي، ادبيات و تاريخ كهن و هاي كهن بشري كه رد پاي آن در برخي حكايت اسطوره برخي عناصر

البته . بودن اين تصوير مثبت وجود دارد» واقعي«هاست، استنادات مهمي براي  يكي از اين نمونه) هم چون سپندارمز و آناهيتا(در آنها » ايزدبانوان«وجود 
وع شود به رضاعليجاني،  براي توضيح بيشتر رج. »زن«است تا » مادر«عمدتا معطوف به  برخي پژوهشگران معتقدند اين تصوير و تقديس مثبت از زن

 www.zdmm.blogfa.comسلسله كلاس هاي زن در متون مقدس، بخش مربوط به بحث زن در آينن زرتشت، قسمت مربوط به ايزدزنان در 
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  شريعتي؛ زنان گوني پوش و علم بورژوايي: اكبر گنجي – 3

شريعتي و «پردازد و از جمله  به مطالب متعددي مي 1»پوش و علم بورژوايي شريعتي؛ زنان گوني«اكبر گنجي در مقاله 
بدين خاطر اين نوع مقالات . اش كمتر علمي و پژوهشي است البته رويكرد و لحن نويسنده در اين نوع مقالات. »زنان

بدون رعايت اصول » نويسي بولتن«وي از سوي نويسندگان و نقادان مختلفي مورد طرد قرار گرفته و متهم به گرايش 
ما ا. جملات نقل شده از فرد يا مكتبي كه مورد نقد قرار داده، شده است» تقطيع و تحريف«علمي و اخلاقي پژوهش با 

تواند به عنوان يك  مي ودر هر حال اين نوشته يكي از معدود مقالاتي است كه به موضوع زن و شريعتي پرداخته است 
  . هاي تند عليه شريعتي مورد توجه قرار گيرد داوري نمونه از برخوردهاي همراه با پيش

رحوم مطهري را داراي گرايش ليبرال نويسنده در اين مقاله شريعتي را متهم به گرايش ماركسيستي و لنينيستي و م
هم چنين شريعتي را ضد آزادي و حقوق بشر، و ضددموكراسي، ضد دانشگاه پاسدار حقيقت و باعث انقلاب . داند مي

و (شناسانه همانند فقهاي بنيادگرا و ضد حقوق زنان  فرهنگي، داراي قرائت ماركسيستي از قرآن، متهم به گرايش فقه
  .كند معرفي مي) االله خميني را مؤيد وي در اين حوزه دار حقوق زنان و آيتمرحوم مطهري را طرف

اما در . »اي دارد به نظر شريعتي زن سنتي نه امكان بقا دارد و نه بقايش فايده«اش  از نظر نويسنده در بخشي از مقاله
زن . مذهبي بود –اخلاقي  –ي اي معنو گويد جامعه سنتي گذشته، جامعه شريعتي مي«: نويسد تر وي مي چند سطر پايين
و از نظر الهام و احساس و خصوصيات روحي، داراي مقامي بسيار بزرگ و متعالي بود، » اسير محبوب«در آن جوامع، 

مصرفي و و پوچ » هاي متعالي و اخلاقي نابود كردن ارزش«تبديل شد كه براي » اسير آزاد«اما در دوران مدرن زن به 
غربيان زنان ما را آزاد كردند، آزاد از «آورد  وي در ادامه از قول شريعتي مي. »شود ده ميكردن جوامع از آن استفا

  .»چادر
به گمان او غرب تمام . شريعتي تا آخر عمر نگران زنان و نقش آنان بود«: نويسد چنين در اين مقاله مي نويسنده هم
وي در جاي . »هاي ما را نابود نمايد استقلال و ارزشگرانه خود را معطوف به زنها كرده تا اصالت و  استراتژي توطئه

مقابله و مقاومت در برابر مدرنيسم خاصي كه به نام آزادي زن : از نظر شريعتي تمام مسئله اين است«گويد  ديگري مي
 كند در حالي كه حضرت شريعتي حضرت فاطمه را به عنوان الگو در برابر زن مدرن معرفي مي«و يا . »مطرح شده است

مسئله زنان مردسالاري و فرودستي زنان است نه «كند  وي تأكيد مي. »فاطمه متعلق به جامعه پدرسالار و مردسالار است
  .»پذيرفتن مردسالاري به اضافه اهداي يك نقش انقلابي به زنان

. اسلامي است به گمان شريعتي تنها راه مقابله با تهاجم فرهنگي غرب، پياده كردن حقوق«: نويسد نويسنده باز مي
كهنه «لذا . اين قوانين را خالق طبيعت وضع كرده است. »بعث از فطرت استنقوانين م«حقوق اسلامي و احكام فقهي، 

شناسانه شريعتي با رويكرد  رويكرد فقه«افزايد  و مي. »بدين ترتيب احكام فقهي، احكامي ابدي است. نيست» شدني

                                                            

  .هاي مختلف از جمله سايت ايران امروز سايت -، كاليفرنيا 1386مرداد  14 - 1
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و اگر خدايي «كند  وار، اضافه مي او در ادامه ضمن نفي خداي متشخص انسان. (»دشناسانه فقهاي بنيادگرا تفاوتي ندار فقه
  ).»است –خداي عرفا و وحدت وجوديان  –وجود داشته باشد وجود غيرمتشخص 

نويسنده در ادامه پاراگرافي . »حجاب براي شريعتي نوعي سلاح براي مقابله و مبارزه با غرب است«به نظر نويسنده 
كشد و  ولي ناگهان از نقل قول مستقيم دست مي. آورد شريعتي درباره سابقه زيبايي و آرايش در چين مي طولاني از قول

به تن كردند و بدين » لباس گوني«اما زنان چيني در دوران مائو «آورد  نقل قول غيرمستقيمي را از زبان خودش چنين مي
زنان با «: آورد ش درباره حجاب از نظر شريعتي نيز ميا وي در ادامه بحث. »دختر اروپايي را تحقير كردند«ترتيب 

  .»خوانند حجاب اسلامي فاتحه فرهنگ مدرنيته را مي
شمارد  مي »ضرورت اجتماعي«شريعتي تعدد زوجات يا چندهمسري را «: نويسد نويسنده در جاي ديگري از مقاله مي

دليل ديگر اين ضرورت اجتماعي، . مطرح كرده استها مسئله تعدد زوجات را  گويد قرآن به دليل سرنوشت يتيم و مي
استدلال شريعتي با استدلال مطهري، . شمار، كشته شدن مردها و افزايش تعداد زنان نسبت به مردان است هاي بي جنگ

وي پس از ذكر مطلبي سه سطري درباره نظر شريعتي به ذكر يك پاراگراف . »طباطبايي و آقاي خميني تفاوتي ندارد
  .پردازد تا ثابت كند نظر اين دو يكي است  االله خميني در پاسخ به اوريانا فالاچي مي از نظر آيت) سطري 7-8(طولاني 

شريعتي ازدواج موقت يا صيغه را بزرگترين و تنها راه حل مسائل جنسي جهان معاصر «: گويد وي هم چنين مي
پردازد و  ني ميياالله خم شي و بريده شده از آيتوي در اين قسمت باز در نقد شريعتي، به جملاتي گزين. »داند مي
متعه نمودن با زن زانيه، . شمارد رود كه صيغه كردن فاحشه را هم مجاز مي االله خميني تا آنجا پيش مي آيت«گويد  مي

  .»هايي باشد كه در زنا شهرت دارد، با كراهت جايز است و اگر متعه نمود او را از فجور بازدارد خصوصاً اگر از زن
اين حقوق آن چنان كه فقها بازگو . دانست شريعتي حقوق اسلامي را حلال مشكلات زنان مي«از نظر نويسنده 

به «: آورد وي باز در ادامه با گزينش و تقطيع جملات مي. »اند پيامدهاي باوردنكردني و ناپذيرفتني بسيار دارد كرده
نويسنده كه در حال نقد شريعتي است . »داند را هم مجاز مي عنوان مثال آقاي خميني استفاده شهواني از شيرخوارگان

االله  از آيت) سطري 11-12(پس از ذكر يك جمله تحريف و تقطيع شده از او، باز به ذكر يك پاراگراف طولاني 
ن در غربي كه از نظر فقهاي ما و شريعتي مركز فساد و فحشاست، مطلقاً چني«گويد  و در پايان مي. پردازد خميني مي

  .»هاي سنگيني دارد احكامي وجود ندارد و سوءاستفاده جنسي از كودكان مجازات
در برخي . گشايد نگرش شريعتي به زنان، به آزادي و برابري زنان راه نمي«: گويد اش مي نويسنده در ادامه مقاله

ايش از خدا درخواست در دعاه. هاي امروزين نيست فمينيستمواضع، شريعتي سخناني بيان كرده كه مطلقاً مطلوب 
شرافت مرد هم چون بكارت يك : نويسد مي  اش خطاب به جوانان نامه در وصيت. كند كه به زنان ما شعور عطا كن مي

برابري حقوق زنان و «: افزايد و در پايان مي. »تواند دار شد، ديگر هيچ چيز جبرانش را نمي اگر يك بار لكه. 1زن است
                                                            

بايد به اين امر اشاره كرد كه كاملاً صحيح است كه در ظاهر شريعتي از ادبيات ! و تحريك فمينيستها عليه شريعتي در مورد اين عبارت آقاي گنجي - 1
بازمانده  و» نرخ زنان« آن را است كهآمده  به روشني اش درباره مهريه در بحث داين موراش بهره گرفته است اما در محتوا نظرگاه او در  مردسالار زمانه

 363، ص 4آ .، بازگشت به كدام خويش؟، م1350(داند  زن مي» بكارت«داند و آن را با طنز و طعنه بهاي  مي» عصر خريد و فروش كنيزانتلطيف شده «
  .، بيشتر روشن خواهد شدهاي بعد خواهد آمد كه در فصلهاي مستقيم شريعتي  هاي نويسنده محترم نيز با داده صحت و سقم ديگر داعيه؛ )508از 
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اگر با پوشاندن «: افزايد و به طعنه و طنز مي» گفتن به اوست» نه«او ايستادن در برابر غرب و  مسئله. مردان مسئله او نيست
  .»گفت، پس بايد بر تن تمام زنان گوني كرد» نه«توان به غرب  گوني بر تن زنان مي
در پاي زنان فاقد حجاب شرعي در حسينيه ارشاد «: اش نيز آورده است هاي نوشته از پاورقي  نويسنده در يكي

پوشش همسر گرامي و فرزندان محترم مرحوم دكتر شريعتي هم با پوشش . شدند هاي شريعتي حاضر مي سخنراني
همه اينها مربوط به مؤلف است، اما سخن من ناظر به متن و لوازم منطقي مدعيات . مرسوم فقهي سازگاري نداشت

ه انقلابي زينب مهم بود كه در محبوبه متحدين تجديد چهر. در آن متون زن نمونه فاطمه و زينب است. متني است درون
گفتند، همه چيز بايد در خدمت انقلاب  پوش چين مهم بودند كه با لباس خود به غرب نه مي زنان انقلابي گوني. شد مي
  . »باشد

ري جستجو هايش را بايد مستقلاً و در جاي ديگ كه ريشه(طعنه و نفرت نويسنده با شريعتي نيش و برخورد مملو از 
اين امري است كه در (گذارد  طرفانه علمي و رعايت انصاف و اخلاق علمي باقي نمي جايي براي پژوهش بي) كرد

كه ، از گرايشات مختلف فكري، در اين مورد تقريباً همه افراد. هاي نقدگونه نويسنده نيز وجود دارد ديگر موارد و نوشته
از اين رو جا و ارزش چنداني براي بررسي و كنكاش آراي نويسنده باقي ). دارنداند، اتفاق نظر  به نقد نويسنده پرداخته

اي كه نويسنده در اين باره داده را مرور كرد تا به طور خود  هاي قاطعانه ترين حكم توان برخي از مهم تنها مي. ماند نمي
آنها را به محك واقعيت و صداقت آيد،  مي ها هاي شريعتي در اين حوزه به خودي در سطور و فصول آينده كه داده

  :نظراتي هم چون اينكه از نظر شريعتي. علمي زد
  ).در حالي كه شريعتي به شدت منتقد زن سنتي است. (»زن سنتي داراي مقامي بسيار بزرگ و متعالي است«  -
اولاً اي درباره غرب دارد و  در حالي كه شريعتي نظريات گسترده(» هاست تمام استراتژي غرب معطوف به زن«  -

درباره استعمارگري غرب نيز تمام استراتژي آنها را معطوف به زنان ثانياً و . داند يك سويه اين چهره ميتنها استعمار را 
اين  – 51از  5، ص 21آ .، انتظار عصر حاضر از زن مسلمان، م1351 -» يكي از وجوهش«كند  داند و تصريح مي نمي

  ).مسئله است
شريعتي مقابله و مقاومت در برابر مدرنيسم غرب و آزادي زن ادعايي آنهاست و نه برابري حقوق » تمام مسئله«  -

اش در حوزه »تمام مسئله«هاست نه اينكه  در حالي كه مسئله شريعتي در اين حوزه آگاهي و رهايي زن. (زنان و مردان
  ).زنان مقابله با غرب باشد

در حالي كه شريعتي بارها به آگاهي، آزادي و رهايي زنان در غرب (است » آزاداسير «زن در دوران مدرن   -
  ).داري است به برخورد ابزاري با زنان معطوف است پرداخته و تنها يك لايه از تحليل او كه معطوف به سرمايه

زن سنتي هم مطرح  در حالي كه شريعتي اولا الگوي فاطمه را در برابر(است » در برابر زن مدرن«الگوي فاطمه   -
  ).اش نيز در برابر زن متجدد شبه مدرن است نه زن مدرن در سويه دومثانياً و . كند مي

ه نوشترجوع به . اين نظر بيشتر شبيه فحش سياسي به شريعتي است تا تحليل علمي! (غرب مركز فساد و فحشاست  -
  ).ميزان دقت و انصاف علمي نويسنده را محك خواهد زد ارجاع، 140از نگارنده، با بيش از  پژوهشي شريعتي و غرب



35 

 

  !).نياز از بررسي بي(داند  شعور مي او زنان را بي - 
پذيرفتن مردسالاري توسط شريعتي (موضع شريعتي پذيرفتن مردسالاري است به اضافه اهداي يك نقش انقلابي   -
هاي »نقش«طور آينده نشان خواهد داد كه او از قضا هاي شريعتي در س  به علاوه آنكه داده! نياز از بررسي است بي

قائل شده و يكي از .. اجتماعي مختلفي براي زنان در رابطه با تحصيل، تحقيق، كار اقتصادي، تصدي امور اجتماعي و
 منحصر در نقش انقلابي نيست و ثانياً نقش  اولاً و اساساً ايفاي نقش سياسيبدين ترتيب . هاي سياسي است آنها نقش

  ).آورد هايي است كه شريعتي براي زنان مي انقلابي نيز تنها يكي از نقش
اند و همه چيز بايد در خدمت ا نقلاب  پوش مهم در متن آثار شريعتي فقط نقش انقلابي زنان و زنان انقلابي گوني  -
  !) نياز از بررسي بي(باشد 

نويسنده به كار رفته است توسط استنادات و آميز كه در اكثر موارد نوشته توسط  هاي تحريف هر چند تقطيع
  :توان به اين موارد توجه كرد ارجاعات آينده اين نوشتار روشن خواهد شد، اما در حد چند نمونه مي

اما وقتي به آدرسي كه نويسنده . »غربيان ما را آزاد كردند، آزاد از چادر«آورد كه  نويسنده از قول شريعتي مي  -
بينيم مسئله با كمي دستكاري از چارچوب و مفهوم متن تغيير و تحريف يافته  مي با كمال شگفتي مكني داده، مراجعه مي

براي استعمار » اي زمينه آماده«متن شريعتي پس از توضيح همدستي ارتجاع و استعمار و اينكه سنت ارتجاعي . است
بيني و بالا رفتن سطح  ايجاد فرهنگ و روشنشود اما نه با كتاب و دانش و  زن آزاد مي«: آورد، چنين است فراهم مي

، فاطمه 1350. (»شود زن يكباره روشنفكر مي! قيچي شدن چادر! بيني، بلكه با قيچي شعور و سطح احساس و سطح جهان
  ). 281از  143، 21آ .فاطمه است، م

آزاد كرد، نيست بلكه بحث شود كه بحث شريعتي چادر و اينكه استعمار زنان را از چادر  به وضوح در اينجا ديده مي
آن هم آجان (بلكه به زور قيچي آجان ... زن نه با رشد فرهنگ و دانش و  –برخلاف غرب  –اين است كه در اينجا 

و اشاره به چادر تنها يك مثال با توجه به رخدادهاي تاريخي و به كارگيري اجبار و . شود آزاد مي!) ايراني، نه استعمار
  . ضاشاه استهاي ر قيچي توسط آجان

اما  ،آل شريعتي صرفاً يك زن انقلابي نيست چنين مستندات فراوان بعدي اين نوشتار نشان خواهد داد كه زن ايده هم
مورد زنان انقلابي در جملات ارجاعي او به شريعتي نيز مواجه  در با رجوع به متن باز با تقطيع و تحريف نويسنده حتي

پوش ياد كرده  به عنوان زنان گوني اين زناناش را نيز متأثر كرده از  يه كه تيتر مقالهو كنا  نويسنده با طعنه. شويم مي
كند و  اي مفصل به سوابق زنان چيني در زيبايي و خودآرايي، به زن جديد چيني اشاره مي شريعتي با اشاره. است
سابقه خودآرايي اكنون در برابر ما به هزار سال  3امروز بايد دنبال اين رفت كه چه شده اين دختر چيني با «: گويد مي

اين كت و شلوار، اين لباس و اين گوني كه او «: افزايد و مي» شود اي در دنياي قرن بيستم ظاهر مي صورت چنين قيافه
اين «: آورد و در ادامه مي» لباسي كه پدر و مادر به او تحميل كرده باشند، نيست. اش نيست تنش كرده، ديگر لباس سنتي

باز در اين ). 36از  16، ص 21آ .، حجاب، م1355. (»لباس، لباس سنتي نيست، لباس طبقه من نيست، لباس فكرم است
هم در برابر الگوهاي (اش انقلاب نيست بلكه اشاره به نقش آگاهي و انتخاب زن  مسئله» شريعتي«متن روشن است كه 
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هايي هم  ، البته در كنار ديگر واژه»لباس گوني«كنايه و استعاره از است و از قضا او نيز با ) مدرن سنتي و هم الگوهاي شبه
براي پوش، جز  بدين ترتيب به كارگيري مكرر زنان انقلابي گوني. ، بهره برده است»اين كت و شلوار و اين لباس«چون 

  .، از نظر علمي و پژوهشي چندان قابل اعتنا نيستشريعتي طعنه و تمسخر
است و اين » ن فقه و حقوق اسلاميدحلال مشكلات زنان بو«و تحريفات مقاله در باره  ها قطيعترين ت اما يكي از مهم

موضع با  هم«و اين كه در اينجا شريعتي » تنها راه مقابله با تهاجم فرهنگي غرب پياده كردن حقوق اسلامي است«كه 
ها و استفاده شهواني از  دن فاحشههاي بعدي درباره صيغه كر است و طعنه و تمسخر و لودگي» بنيادگرايي فقهي

  !شيرخوارگان
ما كه در شرق هستيم، هميشه از استعمار «: گويد دهد كه اولا وي مي باز رجوع به متن شريعتي به خوبي نشان مي

يك گوييم و اين به اين معني نيست كه غرب، شرق را استثمار و يا استعمار كند، بلكه يك قدرت و  غربي سخن مي
، 21آ .، انتظار عصر حاضر از زن مسلمان، م1351. (»كند وجود دارد كه هم شرق و هم غرب را استثمار ميطبقه جهاني 

دهد و حتي  شان مي اش را در نقش سنت در محروم كردن زنان از حقوق وي در همين جا توضيح هميشگي). 51از  15
به همين دليل دعوت به «افزايد  و مي) 20ص همان، (هاي سنتي زن بيشتر محروم بوده  در كشورها و جامعه«گويد  مي

تكيه كردن به «گويد راه مبارزه با اين امر  در اينجاست كه مي. »هاي جنسي بيش از جاهاي ديگر موفق است آزادي
زن نيست، بلكه فقط يك راه دارد و آن اعطاي  حقوق انسانيهاي سنتي به دور  هاي كهنه، به قيود و حصاربندي تعصب

باز با كمترين دقت پژوهشي و رعايت اخلاق و ) 20همان، ص .(»به زن است، اين تنها راه است والاي زن حقوق انساني
هاي جنسي در جامعه  گفت راه مقابله با ترويج آزادي ها مي شود كه شريعتي خطاب به سنتي انصاف علمي روشن مي

هاي سنتي بلكه دادن حقوق  ا و حصاربنديه اند نه تكيه بر قيود و تعصب شان محروم سنتي كه زنان از همه حقوق
و خوب . »حقوق انساني و اسلامي«گويد  و يك بار هم مي» حقوق انساني«گويد  او در يك جمله يك بار مي. آنهاست

» حقوق«نويسنده با بازي با كلمه . »احكام فقهي«زنان مد نظر اوست نه اجراي » حقوق«مشخص است كه در اينجا دادن 
انساني و اسلامي، آن را به حقوق اسلامي و سپس اجراي فقه اسلامي تغيير و تحريف كرده و سپس  حقوقدر اصطلاح 

  !شرح مفصلي درباره اثرات اجراي فقه و بنيادگرايي داده است
را از نظر شريعتي منبعث از فطرت انساني » احكام فقهي«تغيير و تحريف بعدي نويسنده در اينجا نيز ادامه يافته و 

انگيز نويسنده آشكار  باز مراجعه به متن شريعتي تحريف شگفت. كه در نتيجه كهنه شدني هم نخواهد بوددانسته 
يك بحث اساسي دارم كه معمولا «: گويد پردازد و مي مي» سنت از مذهب«شريعتي در اين قسمت به تفكيك . شود مي

  - سنت و مذهب  -اين دو . سنت از مذهب تفكيك: تفكيك دو مساله دور از هم است. شود در ذهن همه ما مخلوط مي
ها، رفتار و احساسات و روابط اجتماعي و حقوقي  اي از عقايد و سليقه شوند و مجموعه در طول تاريخ با هم مخلوط مي

هاي  هاي اسلامي، دستور حقوق اسلامي، ارزش. شود سازند كه مجموعاً براي يك جامعه مقدس شمرده مي را مي
اين اقتصاد، اجتماع، زن، مرد، خانواده، همه چيز و حتي نظام اجتماعي،   -لامي، در هر موردي اسلامي، قوانين اس

شود و توليد داخلي جامعه است  هاي سنتي كه داخل جامعة بومي در طول تاريخ ساخته مي با ماده  -ها  ، اين مادهها ارزش
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در طول تاريخ، اين دو ماده با هم مخلوط  ).سنت كهنة تاريخي است ،سنت قومي است ،به اسلام مربوط نيست(و 
هاي انحرافي،  آورد؛و روشنفكر ما كه با ماده شوند و مجموعاً تعصب، حمايت از اين آميخته را در جامعه به وجود مي مي

كند تا خودش  خواهد خودش را از آن نجات بدهد، با مجموعة آميختة سنت و مذهب مبارزه مي سنتي مواجه است و مي
كنند و هم كساني كه با  اين است كه هم كساني كه از سنتهاي كهنه بجاي مذهب دفاع مي. ر دو نجات دهدرا از ه
طرفين، نه . كنند اسلامي هم مبارزه مي هاي متعالي و زنده ارزشدر همان حال با  ،كنند هاي كهنه مبارزه مي سنت

انتظار (» .انند مذهب را از سنت تشخيص دهندتو گرا، هيچ كدام نمي روشنفكر مترقي مدرن و نه قديمي مذهبي سنت
اين بنابراين، «: وي در ادامه با اشاره به قوانين منبعث از فطرت به صراحت مي گويد) 21آ . عصر حاضر از زن مسلمان، م

. تهاي اجتماعي، زائيده نظام توليد، نظام مصرف، نظام فرهنگي نو و نظام اجتماعي اس اما سنت. شود ها كهنه نمي ارزش
شود، منفي  شود، عبث و منحط مي شود، كهنه مي كند، عوض مي كند، تحول پيدا مي اش تغيير مي اين نظام وقتي دوره

در اين جا به خوبي روشن است آنچه  )22همان، . (»گيرد شود و حالت ارتجاعي مي شود يا مانع ترقي و رشد مي مي
  !»احكام فقهي«ه هاي ديني است ن»ارزش«داند  شريعتي منبعث از فطرت مي

مقاله او، هر مخاطب  360هاي شريعتي و خواندن حتي چند مقاله از بيش از  اندكي آشنايي با انديشه ها علاوه بر اين
كند و اين كه از نظر او عقايد،  هاي فقهي آشنا مي هاي نوانديشانه ديني او با نظرگاه اي را با تفاوت بنيادي نظرگاه ساده
متناسب ( وانين فقهي، كاملا سيال و متغيرهاي آنها، بويژه احكام و ق ها و قالب ديني ثابت ولي شكلها و اخلاقيات  ارزش

توزي و نفرت خاصي كه به دور از يك پژوهش علمي و فكري است، به شيوه  اما نويسنده با كينه. اند )با هر دوره و زمانه
هاي شريعتي  لاي نوشته هاي خود از لابه ستندات، بريدهمعروف شده با تقطيع جملات و م» نويسي بولتن«و سبكي كه به 

روح  ؛را عليه چارچوب و روح و جهت كلي آراء او به كار برده) پردازد و يا ديگر متفكران يا مكاتبي كه به نقدشان مي(
و قطعاً  هايي كه جملات تقطيع شده از آنها استخراج شده نيز آشكار است و معنا و جهتي كه حتي در همين پاراگراف

  !نويسنده محترم نيز خود با آن مواجه شده است
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  )نظريه 4 –موج  3 –تبيين  6( ارچوب نظري تحقيقچادبيات و 

  

 در »نظريه«تواند در حد يك  هاي فراوان و گوناگون شريعتي در مورد زنان آيا مي براي آنكه ببينم نظرات و ايده

  . هاي نظري آنان توجه كنيم موجود در اين حوزه و چارچوب هاي نظريه و مكاتب به بايد شود، ظاهر زنان موضوع
 1سوسياليست فرانسوي آن را ابداع كرد (Charles Fourier)شارل فوريه وي است كه سـاي فران فمينيسم واژه

 تحت عنوان و اروپا قرن نوزدهم درآمريكا ه آنچه دراش عمدتاً باين اصطلاح در كاربردهاي اوليه). 20مشيرزاده، ص (
يك به نحوي براي پايان  كه هر هايي بوده متنوعي از گروهعـزنان مجمو جنبش. دش جنبش زنان مطرح بود، اطلاق مي

  .كردندزنان تلاش مي فرودستيدادن به 
هاي اجتماعي  »نظريه«هاي زنان براي احقاق حقوق خود دارد و هم به  ها و جنبش فمينيسم امروزه هم اشاره به  فعاليت

ها به وجود  هاي مختلف زندگي كه به تدريج در درون اين جنبش و سياسي درباره برابري حقوق زنان با مردان در حوزه
تا آنجا كه در  .براي تغيير اجتماعي گرديده است» ايدئولوژي«و حتي  »گفتمان«يك رويكرد فكري و آمده و تبديل به 

اين «ها مورد بحث قرار گرفته و حتي گفته شده ، در منابع مربوط به اين ايدئولوژي»هاي مدرن سياسيايدئولوژي«شمار 
اندرو . (»ها داشته استرشد را در ميان همه ايدئولوژيترين مكتب، همراه با اكولوژي، در سه دهه اخير، احتمالاً سريع

  )243، ص 1378فر، ثاقب/ وينسنت 
) هاي گوناگون فكري در حوزه(و معرفت  »انداز دانش زنانه چشم«به امروزه آن چنان فربه شده كه معطوف  اين واژه

ن اين دانداز زنانه علاوه بر مدعاي زنانه بو آگاهي و معرفت از چشم. ستاه دنيز شاز منظر زنان، و نه صرفاً درباره زنان، 
پردازي و حتي عقلانيت مسلط مذكر  سازي، نظريه خاص خود است كه متفاوت از مفهوم» شناسي روش«معرفت، مدعي 

  )459، مشيرزاده ص 274وينسنت، ص (. است
اجتماعي گوناگوني  –ما يك دست و يگانه نيست و حركات اجتماعي و نظريات فكري اجنبش و نگرش فمينيستي، 

ها لزوم درك فرودستي زنان و  همه فمينيست« :اين تكثر، هسته سخت مشتركي را در خود داردولي . گيرد را در برمي
/ آبوت . (»هاي فمينيستي در تعبير علل فرودستي زنان استبنابراين اختلاف نظريه. ضرورت رهايي آنان را قبول دارند

دارند، اما بر سر علل اين  ها لزوم درك فرودستي زنان و رهايي آنان را قبوليستهمه فمين )287، ص 1387عراقي، 
  )287ص  همان،. (»هاي رهايي توافق كاملي وجود نداردفرودستي يا راه
» هسته سخت«گر آن است كه همگي آنها در اين  نيستي نشانيهاي فم نظريهمطالعه و بررسي مكاتب و به هر حال 
هايي »كار ارائه راه«گي به دنبال  اند و نيز همه شان زنان را تحت ستم و تبعيض ديده»توصيف«اند كه در  معرفتي مشترك

و  ها»تبيين«است كه در  اينكند  اما آنچه اين رويكردها را از هم جدا مي. اند براي حل اين معضل و مسئله
و . كنند آميز در طول تاريخ، مطرح مي تبعيض» هاي جنسيتي نقش«مختلفي را در تبيين متفاوت و » علل« ،شان هاي تحليل

                                                            

  !در قرن هيجدهم اين اصطلاح در پزشكي كاربرد داشت و به معناي رفتارهاي مردانه در زنان بود .1
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ي »ها حل كارها و راه راه« ها و نيز»خواسته« هاي متفاوت؛ بالطبع ها و تحليل بر اين اساس و در امتداد همين تبيين
  . كنند كرده و ميمطرح  براي حل اين مسئله گوناگوني را نيز

، و در راستاي يك نگاه ديالكتيكي به نما رسد براي ارائه چارچوب نظري بحث با توجه به اين مقدمات، به نظر مي
بايد به  )شانا بستر اجتماعي و تاريخيهاي فمينيستي باز جمله رابطه ديالكتيكي بين جنبش و نظريه(هاي اجتماعي پديده
  :موضوع توجه كنيم سه

  هاي معروف در اين باره و نظريه »هاي جنسيتي نقش«  -الف
  هاي زنان و  بستر تاريخي جنبش  -ب 
 - هاي جنسيتي  شان از نقش در بستر جنبش زنان و بر مبناي تحليلكه (نيستي يهاي مختلف فم ظريهرويكردها و ن -پ 

  .اند شكل گرفته )و دوم موضوع اول
  

. پردازيم هاي گوناگوني كه در اين رابطه وجود دارد مي نسيتي و نظريههاي ج بر اين اساس در ابتدا به تعريف نقش
  :هايي هم چون نظريه
 شناختي هاي زيست نظريه -1

 اجتماعي –زيستي  هاي نظريه -2

 شناختي هاي روان نظريه -3

 شناختي اجتماعي هاي روان نظريه -4

 :شناختي هاي جامعه نظريه -5

  هاي جنسيت نظريه ضرورت كاركردي نقش - 1-5
  نظريه طبقات جنسي - 2-5
  نظريه مالكيت ثروت - 3-5
  داري نظريه نيازهاي سرمايه - 4-5
  نظريه پدرسالاري - 5-5

  هاي تلفيقي نظريه -6
  

  .خواهيم پرداخت )در سه موج(مراحل جنبش زنان  ها و نيز زمينه بستر تاريخي وسپس به 
  :اند از سه موج جنبش زنان عبارت

 )1920-1960ش و تعليق جنب( 1920تا  1850موج اول از  -

  1980تا  1960موج دوم از  -

 .تا كنون 1980موج سوم از  -
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  . ما موج اول كه شايد تشابه تاريخي بيشتري با زمان شريعتي داشته است را با اندك توضيحاتي بيشتر خواهيم آورد
نگرش و نظريه چهار . را در چهار نظريه توضيح خواهيم داد فمينيستيها و رويكردهاي  ترين گفتمان آن گاه مهم
  :اند از فمينيستي عبارت

 اصلاح طلب/ فمينيسم ليبرال  -1

 فمينيسم ماركسيستي -2

 انقلابي/ فمينيسم راديكال  -3

 فمينيسم سوسياليستي -4

  
اجتماعي فكري و هاي  اين چهار نظريه را هم بايد در حد كفايت معرفي كنيم تا بتوانيم هم ابعاد نظري و هم زمينه

  .مان، روشن كنيم سنجي بعدي با موضوع تحقيق براي هر نوع مقايسه و نسبتمؤثر در اين نظريات را، 
  

 ،اين مقايسه مختصات. براي ارزيابي نظريات شريعتي ما به ناچار بايد به مقايسه آراء او با هر سه مقوله فوق بپردازيم
در بستر يك جنبش سه مايه و نيز جايگاه فكري و كاربردي نظريات شريعتي در نسبت با نظريات رايج كه  درون
 .اند، روشن خواهد ساخت اي تكوين يافته مرحله
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  هاي جنسيتي نقشتبيين درباره  6 –الف : چارچوب نظريادبيات و 
  

در جامعه شناسي به وظايف و انتظاراتي اشاره دارد كه براي هر فرد برحسب پايگاهي كه در جامعه » نقش«مفهوم 
ها  انتظارات غالب در يك جامعه در مورد فعاليت«: بنابراين، نقش جنسيتي عبارت است از. احراز نموده، تعيين شده است

اين مفهوم ). 325، 1989كامي ير وهمكاران، (» توانند درآنها درگيرشوند توانند يا نمي و رفتارهايي كه مردان و زنان مي
ارات جامعه است كه اساسا جنبه ذهني دارند، يكسان نيست، زيرا مفهوم نقش، ناظربه انتظ 1با مفهوم تقسيم كارجنسيتي

و  2به علاوه، مفهوم نقش، رفتارها. ها اشاره دارد درحالي كه مفهوم تقسيم كار به تقسيم وتوزيع واقعي كارها و فعاليت
  ).673، 1370، ساروخاني(را نيز شامل مي شود  3ها طبق برخي تعاريف، نگرش

هايي همچون اختصاص پاره اي از وظايف وكارهاي خانگي يا  با شاخص توان از اين رو مفهوم نقش جنسيتي را مي
براي نمونه، اختصاص خانه داري وتربيت فرزندان به زنان واختصاص نان آوري ورهبري (اجتماعي به يكي از دو جنس 

ر روحيه و رفتار مانند انتظا(هاي شخصيتي و رفتاري متفاوت از هر يك از دو جنس  و نيز انتظار ويژگي) سياسي به مردان
  .تعريف كرد) جويي و حسابگري از مردان عاطفي از زنان و انتظار سلطه

  
  ها  قدمت تاريخي تفكيك جنسيتي نقش

به باور .اي جهان شمول وداراي قدمتي به درازاي تاريخ بشر است ها بر حسب جنسيت، پديده توزيع و تفكيك نقش
تماعاتي زندگي مي كرده است كه براساس شكارحيوانات وگردآوري شناسان، بشردر دوره پارينه سنگي در اج ديرينه

هاي  ها ودانه ها و سبزي در آن اجتماعات مردان بيشتر به شكار و زنان به گردآوري ميوه. مواد غذايي سازمان يافته بودند
 آوري خانه نيز نقش نانهايي از تاريخ در  بنابراين فرضيه زنان در دوره). 142، 1366شرمن و وود، (غلات مي پرداختند 

هايي را كمتر بر  هاي تاريخي به ويژه پس از گسترش شهرنشيني، زنان چنين نقش دوره بسياري از اند، اما در درگير بوده
هايي مانند انجام خدمات خانگي، حمايت عاطفي و مراقبت از ديگر اعضاي  اند و معمولا به ايفاي نقش عهده داشته

هايي همچون نان آوري خانواده ومديريت و رهبري  اند، درحالي كه نقش پرداخته هاي اصلي مي خانواده به عنوان نقش
هاي مردان و زنان هرچند در طول تاريخ از  البته تفاوت نقش. است در خانواده و اجتماع اغلب بر عهده مردان بوده 

ه تغيير مناسبات اقتصادي در قالب الگوهاي كرده و در نتيجه تغييرات اجتماعي به ويژ الگوي يكسان و ثابتي پيروي نمي
  .يافته، اما اصل آن همواره ثابت مانده است متفاوتي بروز مي

. اند ها برحسب جنسيت مهر تأييد زده شمولي پديده توزيع نقش مطالعات ميان فرهنگي در دوران معاصر نيز بر جهان
گرفت، به اين نتيجه رسيدكه عمده كارهايي  برمي فرهنگ را در 224در پژوهش خود پيرامون اين موضوع كه  4مرداك

                                                            

١-division of labor by gender  

٢- behaviors   

٣- attitudes   

٤-G.P .Murdock 
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داري،  ن اقامتگاه، شكار، ماهيگيري، گلهاستخراج معادن، پاكسازي اراضي، ساخت بري و تهيه الوار، حفاري و مانند چوب
فراهم كردن سبزيجات، حمل آب،  آوري و سازي به مردان اختصاص دارد، اما جمع سازي و اسلحه بازرگاني، قايق

 در). 166، 1976اكُلي، ( سفالگري اغلب به زنان واگذار مي شوند دوز، سبدبافي، حصيربافي، و آشپزي، دوخت و
هاي مربوط به سازگاري گروه خانوادگي با شرايط  يعني نقش 1يرازبهاي خانوادگي اَ پژوهشي ديگر درباره نقش

هاي مربوط به مراقبت اعضا و حمايت عاطفي  شيعني نق 2يازهاي خانوادگي ابر خارجي فيزيكي و اجتماعي، و نقش
هاي اَبزاري و ابرازي به  مشخص گرديد كه در چهل وشش جامعه از پنجاه وشش جامعه مورد مطالعه، تمايز بين نقش

نيوباي (يابد وجود داشته است  شكل مورد انتظار يعني به اين صورت كه قسم اول مردان وقسم دوم به زنان اختصاص مي
  .)289، 1995و لي، 

 يبا اين همه تغييرات عميق اجتماع درغرب در سده گذشته، الگوي سنتي تقسيم كارخانگي را تا حدود زياد
مورد  برپايه مطالعات خود در) مانند ويلموت و يانگ(دگرگون ساخت، تاآنجا كه برخي از پژوهشگران انگليسي 

مشاركت روزافزون مردان دركارهاي خانگي، به اين نتيجه رسيدند كه خانواده  كار و بازار اشتغال فزاينده زنان در
كند و در نهايت، همانند  شوهر شباهت بيشتري به هم پيدا مي شود، يعني نقش زن و تر مي روز به روز متقارن ]بريتانيايي[

  ).113، 1380آبوت و والاس، (» ).دها اين نظر را قبول ندارن البته فمينيست. (خواهد شدتر  شده و خانواده دموكراتيك
اگرچه عموم صاحب نظران در اينكه تغييرات چشمگيري در اين زمينه به وقوع پيوسته است، ترديدي ندارند؛ اما اين 

ها تقسيم كار جنسيتي  پذيرند و معتقدند به جز دربرخي الگوهاي جديد خانواده، دراغلب خانواده گيري را نمي نتيجه
زيرامشاركت بيشترمردان درانجام وظايف خانگي صرفا فاصله ميان مردان و زنان را كاهش داده، اما  .همچنان پابرجاست

هاي دوشغلي متشكل از زن و شوهر شاغل، فشار بيشتر كارهاي  اصل تفاوت را ازميان نبرده است وحتي درخانواده
وقت در خارج از منزل،  بركار تمامخانگي بردوش زنان سنگيني مي كند، چون از آنان انتظار مي رود كه افزون 

مراقبت از كودكان را برعهده گيرند و در نتيجه، زنان درحدود پانزده ساعت درهفته بيش از  مسئوليت كارهاي منزل و
برحسب برخي از آمارهاي مربوط به ساعات صرف شده دركارخانگي، ). 309، 1999شپرد، (كنند  شوهران خود كار مي

اند؛ اين ارقام در سال  كرده ساعت درهفته در منزل كار مي 27ساعت در هفته وزنان  6/4يكايي مردان آمر 1965درسال 
ساعت  5/19ها  ساعت و براي زن 8/8براي مردها  1985ساعت و در سال  7/21ها  ساعت و براي زن 7براي مردها  1975

مولا جنبه مسئوليت پذيري ندارد، بلكه همچنين انجام كارهاي خانگي توسط مردان مع). 303، 1373فرنچ، (بوده است 
شود زيرا نقش اصلي آنان كارخارج ازمنزل است وآنان به دليل آنكه قدرت انتخاب  تلقي مي» كمك به زن«به عنوان 

مسئوليت نگهداري كودكان % 90و هنوز  ).68، 1976اكلي، (پردازند  شان مي زيادي دارند، صرفا به كارهاي مورد علاقه
، 1388، آليس. (دارند اند و چه آناني كه خانه وقت شاغل وقت يا تمام است؛ چه آناني كه به صورت نيمهبر دوش زنان 

150(  
                                                            

1‐Instrumental  
2‐expressive  
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ها برحسب جنسيت  هاي اخير، الگوي تقسيم نقش هاي عمده در دهه هاي عمومي نيز با وجود دگرگوني از نظر نگرش
 درصد 88درانگلستان،  1984انجام گرفته ، درسال هاي  طبق بررسي. مقبوليت قابل توجهي برخوردار است از هنوز
درصد اين بود كه تهيه شام  77دهندگان انتظارداشتند كه شست وشو و اتوكاري را بايد زنان انجام دهند؛ تصور  پاسخ

 كردند زن بايد مسئول خريد باشد و مي درصد تصور 54 دانستند؛ درصد نظافت را كار زن مي 72بايد به عهده زن باشد؛ 
). 130، 1380ابوت و والاس، (بر عهده بگيرد كودك بيمار را  درصد فكرمي كردند كه زن بايد مسئوليت مراقبت از 54

اين  درصد از زنان با 45بيش از  مردان و درصد از 50نشان داد كه  آمريكا نيز در 1985سال  نتايج يك پيمايش در
خانه وخانواده بپردازد براي همه خيلي بهتر خواهد  ه مراقبت ازبه كسب درآمد و زن ب اگر مرد«گزاره موافق بودند كه 

همچنين دربررسي ديگري هنگامي كه از دانش آموزان سال آخر دبيرستان پرسيده شد كه مطلوب ترين شكل . »بود
تنظيم كار ومسئوليت براي زن وشوهري كه فرزندان پيش دبستاني دارند چيست، نخستين اولويت آنان كارتمام وقت 

  ). 334 -335، 1989كاميير و همكاران، (براي شوهر و دست كشيدن كامل زن ازشغل بود 
. شود شود و درآمد زن مكمل آن شمرده مي نه به خانواده بلكه به مرد مزدبگير داده مي» دستمزد خانواده«چنين  هم
د و پول زن به كار شو در تحقيقات خود متوجه شد كه پول شوهر براي مصارف خود وي خرج مي) 1980(هانت 

و در خريد اقلام بزرگ خانگي نظير ماشين لباسشويي، يخچال يا اتومبيل در عمل مرد . آيد مخارج غيرضروري مي
  )126 ،1380آبوت، . (زند حرف آخر را مي

مطالعاتي كه در كشورهايي مانند ايران درباره مسائلي همچون اشتغال زنان، هرم قدرت درخانواده، مشاركت سياسي 
هاي مربوط به تفكيك  ها و واقعيت هاي عمومي به اين مسائل انجام گرفته، از وقوع تغييراتي در نگرش زنان و نگرش
هرچند نمي توان اين ) 15-14:1383وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، (دهند  هاي اخير خبر مي ها در سال جنسيتي نقش

  . وسته، هم سطح دانستتغييرات را با تغييراتي كه در جوامع غربي به وقوع پي
  
  هاي نقش جنسيتي نظريه

گيري  شناختي به تبيين شكل شناختي، و جامعه شناختي، روان اندازهاي مختلف زيست هاي گوناگوني از چشم نظريه
در . كنند ها اغلب ازدو مدل تبيين عليّ وتبيين كاركردي پيروي مي اند، ضمن آنكه اين نظريه هاي جنسيتي پرداخته نقش
  .هاي جنسيتي مي پردازيم هاي مطرح شده درباب شكل گيري نقش ترين نظريه بخش به اجمال به معرفي مهماين 

  
 هاي زيست شناختي  نظريه -  1

ها برحسب جنسيت كم و بيش ازعوامل زيست شناختي تاثيرمي پذيرد، دركليت خود  اين انديشه كه توزيع نقش
هاي جنسيتي به عنوان واقعيتي جهاني بايد ازعلتي جهاني  تفاوت نقش گويا مفروض اين است كه. موافقان بسياري دارد

ها  شان، اهميت زيادي در تبيين تفاوت نقش ناشي شده باشد و از اين رو عوامل زيستي به دليل خصلت جهان شمول
ازعوامل  ها دقيقا به كداميك نظران در تعيين اينكه اين تفاوت صاحب) 223:1992مك كانل وفيليپ چاك (يابند  مي
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ها و وظايف مختلف مردان وزنان را تفاوت آنان در  برخي منشأ نقش. اند هاي مختلفي را پيموده ، راهگردند زيستي برمي
، 1998 ،كاميير و همكاران(هاي متعدد، تاييدي كسب نكرده است  اند، اما اين فرضيه به دليل نقض دانسته قدرت بدني

توليد مثل و الزامات شناسي،  هاي جنسيتي بر حسب تفاوت مردان و زنان در زيست اي ديگر، تفاوت نقش درنظريه). 330
  . هاي جامعه شناختي به معرفي آن مي پردازيم آن تبيين شده است كه دربخش نظريه اجتماعي

 هاي جنسي درمردان و زنان تفاوت ميزان هورمونها را بر پايه  گروهي نيز با استناد به شواهد تجربي، تفاوت نقش
هاي ويژه، پيش ازتولدشان آندروژن يا  هاي متعدد، دختراني كه به دليل برخي بيماري برحسب بررسي. كنند تبيين مي

هاي پسر را ترجيح  بازي هورمون مردانه دريافت كرده بودند، به بازي فعال در فضاهاي باز علاقه بيشتري داشتند، هم
ها و ديگران آنها را  كردند و به اينكه خود آن هاي پسرانه مي يدادند، وقت بيشتري را صرف بازي با اسباب باز مي

هاي سنتي دخترانه مانند عروسك بازي، مراقبت از كودك و  پسرگونه ببينند، علاقه بيشتري داشتند؛ آنها نسبت به فعاليت
گرچه . )56، 1377، رش گولومبوك و في(هاي تخيلي شامل بازي كردن نقش زن يا مادر علاقه كمتري داشتند  بازي

سازي  هاي مطالعات جديدتر در مورد آندروژن اند، اما يافته ها با انتقادهاي روش شناختي روبرو شده اين نوع پژوهش
  ).58-57همان، (كنند  هاي قبلي را تاييد مي اند، يافته شناختي را اصلاح كرده هاي روش پيش ازتولد كه كاستي

ها گفته شده است كه  هاي جنسيتي نقش هاي جنسي پيش ازتولد برتفكيك در تبيين سازوكار تاثيرگذاري هورمون
هاي جنسي در سازماندهي بنيادهاي عصبي مغز را به وجود  هاي جنسي در سطوح هورمون پيش ازتولد، تفاوت تفاوت

تر  يينآورد و باعث مي شود كه آستانه جهت برخي رفتارها براي دخترها و برخي رفتارهاي ديگر براي پسرها پا مي
سازد، به نحوي كه براي برانگيختن  مردانه مي ها پيش از تولد مغز را بر طبق اين نظريه، سطح بالايي از آندروژن. باشد

جنسي مردانه نظير بازي با اتومبيل وكاميون، به محرك ضعيف تري نياز است وبراي برانگيختن رفتار  –رفتار نوع يا نماد 
ها  حال آنكه ميزان پاييني از آندروژن. تري نياز است بازي، به محرك قوي د عروسكجنسي زنانه مانن –نوع يا نماد 

  )58، همان(اثرمخالف دارند 
ازمنظرجامعه شناسي زيستي، كاركردهاي  1ها نيز موافقاني دارد ؛ ازجمله آليس رسي اين نظريه در ميان فمينيست

شد هورموني آنها طي چرخه حيات نسبت مي دهد كه شناختي متفاوت زنان ومردان را به الگوهاي متفاوت ر زيست
هاست كه  هاي ادراكي بين دو جنس منجر شده است به باور وي همين تفاوت همين امر به نوبه خود به برخي تفاوت

ساز الگوهاي متفاوت بازي دركودكي مي شوند ودلهره زنانه مشهور به دلهره رياضي واين واقعيت كه زنان در  زمينه
هاي زيست شناختي مرتبط  مردان آمادگي بيشتري براي مراقبت دلسوزانه ازكودكان دارند نيز با همين تفاوت مقايسه با

  ) 472-471، 1374، لنگرمن و برنتلي(است 
هاي جنسي  كابي و كارول جكلين دو تن از پژوهشگران فمينيست كه به منظور تمييز نهادن بين تفاوت الينور مك
تحقيق را بازنگري كردند، به اين نتيجه رسيدند كه چهار مورد از  1500اي بيش از  هاي موهوم كليشه واقعي و تفاوت

                                                            

1‐Alice Rossi   
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ي از اين چهار مورد همين نكته بوده است كه مردان اند و يك ها همواره از پشتوانه شواهد تجربي برخوردار بوده تفاوت
گردد  دو سالگي آشكار مي ناند و اين تفاوت از س چه از نظر فيزيكي و چه از نظر كلامي پرخاشگرتر از زنان

در مردان را ) تستوسترون(در مورد منشأ اين تفاوت نيز پژوهشگران، ميزان بيشتر هورمون مردانه ). 491، 1993شافر،(
  ).186، 1997بارون و بيرون، (اند  تر آنان دانسته مؤثر در رفتارهاي پرخاشگرانهعامل 

شود كه براي عوامل زيست شناختي تاثير قاطع و  نظران معاصركمتر كسي يافت مي با اين همه در ميان صاحب
اي عوامل زيستي رد شواهد فراوان احتمال چنين تاثيري را بر. ها قائل باشد ناپذيري در تفكيك جنسيتي نقش اجتناب
هاي پژوهشي است كه امكان تربيت كودك در نقش غلط، يعني تربيت پسردرجايگاه  از جمله اين شواهد يافته. اند كرده

هاي قبلي براي تفاوت رفتار  پژوهشگران معمولا مي پذيرند كه برخي زمينه. اند دختر و برعكس را به اثبات رسانده
فرهنگ و توان با آموزش  ها اجتناب ناپذير نبوده و مي ولي اين تفاوت. وجود دارددوجنس احتمالا ازهمان بدو تولد 

اند نسبتا ناچيزند،  هايي كه تاكنون مورد تاييد عملي قرارگرفته همچنين با توجه به اينكه تفاوت. آنها را از ميان برد
  ).279-278، 1374رابرتسون، (تبيين كرد  ايه آنهاهاي جنسيتي در بسياري جوامع را بر پ توان تمايزهاي آشكار نقش نمي

كنند و در برابر از قدرت  تاريخي تلقي مي –ها هم قدرت عضلاني بيشتر مرد را بيشتر امري اجتماعي  فمينيستبرخي 
شوند،  هاي مؤنث كمتر سقط مي جنين. زنان طول عمر بيشتري دارند. گويند و توانايي بيشتر زنان براي بقا سخن مي

  ).43، ص 1976اوكلي، ... (شود و بيشتر نزد پسران ديده مي) و بزرگسالي(هاي كودكي  بسياري از بيماري
  

 اجتماعي  –ي زيست هاي نظريه  - 2

بيش ازديگر  2و ارهارت 1هاي زيستي دانست كه ماني تر و اصلاح شده نظريه توان شكل كامل اين نظريه را مي
از يك سو،  نيروهاي زيستي به رشد پسرها و دخترها جهت بر اين اساس . اند پژوهشگران در توضيح وبسط آن كوشيده

 Yيا Xانتقال كروموزوم ) 1 :سه رويداد مهم زيست شناختي دراين امر حائز اهميت است( .سازند داده و آن را محدود مي
ترشح ) 2گيرند  ها شكل مي از پدر به فرزند در زمان انعقاد نطفه كه در صورت نخست،تخمدان ودر صورت دوم بيضه

پس از بارداري كه منشا آن رشدآلت رجوليت وبيضه دان درسه تا چهارماهگي ) 3ها و هورمون تستوسترون توسط بيضه
  ). شود هاي تناسلي زنانه منجر مي همان تستوسترون است ونبود آن به پيدايش اندام

يابد، واكنش متفاوت والدين و  هاي جنسي ظاهري نوزاد بروز مي از سوي ديگر، رشد زيستي اوليه كه درتفاوت اندام
اثير نيروهاي اجتماعي است كودك را به سمت پذيرش و همين امر كه سرآغاز ت .ديگران به كودك را در پي دارد

تاثيرات اجتماعي به حدي مهم اند كه مي توانند تمايلات به عقيده ماني و ارهارت . دهد هاي جنسيتي سوق مي نقش
براي نمونه كودكاني كه در جنسيت غلط تربيت شده اند تا پيش از  .زيست شناختي را تعديل كرده يا حتي تغيير دهند

                                                            

1‐John Money  
2‐Anke Ehrhardt   
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اما پس از سه سالگي با مشكلات فراواني در اين زمينه روبرو . ماهگي به آساني هويت جنسي جديد را مي پذيرند هجده
  .شوند مي

هاي جنسي مردانه، شواهدي فراهم آورده اند اما  گرچه ماني و ارهارت درمورد تاثير عوامل زيستي به ويژه هورمون
كنند، مشخص نشده است  دكان از راه آنها هويت جنسي را درك ميدر نظريه آنان فرايندهاي اجتماعي دقيقي كه كو

هاي  البته پذيرش تاثير هر دو دسته عوامل زيستي واجتماعي در شكل گيري هويت و نقش). 502-506، 1993شافر،(
درمورد جنسيتي مي تواند نقطه امتياز اين نظريه قلمداد شود، مشروط به اينكه منجربه تصويري جبرگرايانه به ويژه 

  .تاثيرعوامل اجتماعي نگردد
  

 هاي روان شناختي  نظريه  - 3

. اند هاي روانكاوي جايگاهي مهمي در مباحث جنسيتي كسب كرده شناختي برخي نظريه هاي روان در ميان نظريه
كه چرا او در اين كتاب به دنبال اين است . ستآنها ترين يكي از مهم) 1978(» بازتوليد مادري«اش  و كتاب وچودور

حاصل موج دوم فمينيسم و » بازتوليد مادري«. هاي متفاوتي دارند كنند و چرا زنان و مردان شخصيت زنان مادري مي
 اصلاحي دركه  1نظريه چودوروبرحسب ). 349، 1379، نزاستو(هاي كلان درباره فرودستي زنان است  پردازي نظريه

. كنند پذيري كودكان هر دو جنس با مادر همانند سازي شخصي مي جامعهدر اولين مرحله آيد،  نظريه فرويد به شمار مي
پذيري مادران  طي فرايند جامعه.  هاي مردانه را پذيرا شود شود با همانند سازي با پدر، نقش ولي در ادامه پسر ناگزير مي
كه  انه را در خود بسط دهندكنند تا هويتي مرد كنند كه ازآنان جدا شوند و به آنها كمك مي پسران خود را تشويق مي

كه همانند سازي  گردد داري موجب مي اما دوري پدر از خانه و نپرداختن او به بچه. متكي به پدر يا جايگزين پدر است
هاي رفتاري او به عنوان فرد واقعي باشد، به صورت  ها و ويژگي با پدر به جاي آنكه همانندسازي شخصي با پدر، ارزش

در فرايند . اي از عناصر انتزاعي در آيد هاي مردانه پدر به عنوان مجموعه همانندسازي با نقشهمانندسازي موقعيتي يعني 
. رزش بداندا گيرد كه زنانگي را كم كند و هم ياد مي دشوار انفكاك پسر از مادر، او هم ابعاد زنانه خود را سركوب مي

هاي وابسته به آن تداوم  تواند تا تكميل فرايند يادگيري هويت زنانه و نقش اما همانندسازي شخصي دختربچه با مادر مي
تري از  به اين ترتيب دختران درجه ضعيف. كند يابد و اين شخصي بودن را حضور مادر در كنار دختر تضمين مي

و در نتيجه تقسيم كار جنسيتي در خانه از راه دو الگوي ياد شده به طور  كنند فرديت يافتن را نسبت به پسران تجربه مي
و حاصل آن عبارت خواهد بود از توليد مرداني كه بيشتر انرژي خود را صرف جهان كار  شود مستمر بازتوليد مي
پرورش و مراقبت از  ورزند و نيز زناني كه انرژي خود را متوجه كنند و از پدري كردن خودداري مي غيرخانوادگي مي

  ).37-38، 1998، و اورت نر 195، 1997چودورو (ند نماي فرزندان مي

                                                            

1‐Nancy Chodorow  
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كند كه هويت بر اساس دروني كردن روابط تيمارداري  بدين ترتيب چودورو با تأكيد بر تكامل فرديت مطرح مي
  )14، 1385، ...اسميت، چودورو و(آيد  اوليه و نه بر اساس جداسازي به وجود مي

جتماعي است منتفي تفسير اين تصور كه مادري كردن يك غريزه ذاتي و طبيعي و يا حاصل شرطي كردن ا در اين
چودورو معتقد . كنند ميل به مادري كردن بخشي از ميل به زن بودن است كه دختران در سنين طفوليت پيدا مي. شود مي

. دمآ دختران و پسران با اين خصايص بار نميكردند، آن وقت  است اگر زنان و مردان همه به طور مساوي مادري مي
، فريدمن. (دندش جوتر مي تر و رقابت تري به ديگران داشتند و زنان نيز مستقل مردان احساس محبت و پيوستگي بيش

1386 ،38(  
هايي كه در  خود وي در ضمن تعديل. هاي متعددي است نظريه چودورو به رغم نفوذ قابل توجه خود، دچار كاستي

در نظريه اش اعمال كرده به شواهدي استناد مي جويد كه نشان مي دهند پدران بيش از مادران هويت جنسي  1990دهه 
سنتي را دركودكان ايجاد مي كنند واين برخلاف نظر پيشين اوست كه مدعي شده بود پسراني كه با شخص پدر 

هاي فرهنگي نقش  دم حضور پدر، تنها بر كليشهپذيرتر از آنهايي هستند كه به دليل ع كنند انعطاف همانندسازي مي
هاي محتمل افراد نسبت به تربيت اوليه خودشان را به جاي  او همچنين برخلاف گذشته واكنش. كنند پدري تكيه مي

  .دهد آنكه در دو الگوي كلي خلاصه كند، چندگانه و متعدد تشخيص مي
اند كه كودكان  خانه را متناقض دانسته و مثلا ادعا كرده زا برخي منتقدان چودورو نيز اطلاعات مربوط به غيبت پدر

كنند، از كودكاني كه فقط با مادران خود زندگي  ها زندگي مي ها و مادربزرگ دور از پدر كه افزون برمادر، با عمه
شكل اصلي مادري به عنوان م كنند وضعيت بهتري دارند واز اين رو به جاي غيبت پدر احتمالا بايد بر اضافه بار مي

مند ادعاهايي  هاي نظام همچنين ادعاهاي راجع به نقش پدر در تربيت فرزندان را به دليل فقدان پژوهش. تاكيد كرد
  ).261- 263، 1998، گاردينر(اند  حدسي و غيرعلمي قلمداد كرده

بسنده كردن به  ،)پذيري پذيري يا ابطال اثبات(پذيري  افزون بر اين نكات، رعايت نشدن معيارهاي علمي آزمون
هاي مرد و زن، ادعاهاي  متغيرهاي روان شناختي وناديده گرفتن ساختارهاي كلان اجتماعي تاثيرگذار برتمايز نقش

) دوران جديد و جوامع غربي(مكان خاص  نگر درمورد مراحل رشد كودكان وغفلت از اينكه اين مراحل به زمان و كلي
اختصاص دارند؛ از انتقادات ) اي، سفيدپوست ومتعلق به طبقه متوسط خانواده هسته(يك الگوي خانوادگي خاص  و

اند چودورو منشأ اين تقسيم كار را توضيح  بعضي نيز اساساً گفته ).157-175، 1997،تانگ(اين نظريه هستند  ديگر بر
  )353 ،1379، استونز. (پردازد بازتوليد اين تقسيم كار است دهد بلكه آنچه وي به آن مي نمي

  
 هاي روان شناختي اجتماعي  نظريه  - 4

نظريه يادگيري اجتماعي نظريه عامي در حوزه روان شناسي اجتماعي است كه در تبيين رفتارهاي گوناگون ازجمله 
  .هاي جنسيتي به كار رفته است رفتارهاي مربوط به نقش
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هاي جنسيتي را  اجتماعي و نقشكودك از دو راه عمده رفتارهاي : گويد در توضيح اين نظريه مي 1آلبرت باندورا 
كه طي  كننده سازي كودك به كمك عوامل تقويت نخست، از راه آموزش مستقيم و به تعبير ديگر، شرطي: آموزد مي

دوم، گيرد؛  كند، نسبت به رفتارهاي جنسيتي شرطي شده و آنها را فرا مي آن كودك با پاداش و تنبيهي كه دريافت مي
و طي آن رفتارهاي جنسيتي توسط والدين  شود گيري ياد مي با عناوين همانند سازي يا سرمشق از راه تقليد كه گاه ازآن
هاي  تر خانواده، ساير بزرگسالان، آموزگاران، گروه همسالان و رسانه اعضاي بزرگ(پذيري  و ديگر عوامل جامعه

  ).128-130، 1987 ،دسك(كند  شوند وكودك از اين الگوها تقليد و پيروي مي الگوسازي مي) جمعي
در مرحله نخست  .پي دارند دو فرايند شرطي سازي والگوسازي سه مرحله عمده را درفراگيري رفتارهاي جنسيتي در

دهنده  هاي پاداش اي از اقدام در مرحله بعد كودك مجموعه. خورد كودك از بين پدر و مادر با همجنس خود پيوند مي
سرانجام در . كند دهد يا با همجنس خود از والدين همانندسازي مي دادن قرار ميكننده را مبنايي براي تعميم  و تنبيه

گيري هويت جنسيتي متناسب همراه با رفتار جنسيتي متناسب خواهد شد  سومين مرحله فرايند تعميم دهي منجر به شكل
  ).165، 1987، همكاران آلبرشت و(

يد شاهد مي بوديم كه در عالم واقع پاداش وتنبيه پسران و اما اشكال اساسي اين نظريه آن است كه به موجب آن با
مثلا به اين شكل كه والدين ومعلمان، . دختران به گونه اي متفاوت وبا تكيه برالگوي هنجاري رفتارجنسيتي رخ دهد

وجود ازآن اما بيشتر شواهد م. پسرها را به دليل رفتارپرخاشگرانه پاداش دهند و دخترها را به همان دليل تنبيه كنند
ها  همچنين پژوهش. كنند حكايت دارند كه والدين واحيانا معلمان پسرها را بيشتر از دخترها به دليل پرخاشگري تنبيه مي

هاي رفتاري بزرگسالان ندارند، براي مثال پسرها  دهند كه رفتارهاي جنسيتي كودكان شباهت زيادي با مدل نشان مي
دهند، گرچه مادرانشان را بيشتر از پدرانشان در نقش رانندگي اتومبيل  ا ترجيح ميبازي با اتومبيل سواري يا كاميون ر

ها اصلا در رديف  هاي دخترانه مي پردازند هرچند اين بازي دخترها نيز به بازي. خانوادگي مشاهده كرده باشند
  ).166 ،همان(رفتارهاي قابل مشاهده مادران آنها به چشم نخورند 

تري مطرح  دخالت عوامل زيستي در شكل گيري هويت و رفتارهاي جنسيتي به طور جدي به اين ترتيب احتمال
برخي روان شناسان كه در مورد رابطه جنسيت كودك با نوع بازي انتخابي اومطالعه كرده اند اظهار مي دارند . شود مي

دلالت دارند كه عوامل  كنند، شواهدي بر اين مطلب هاي متناسب با جنس را تشويق مي كه هر چند والدين بازي
البته احتمال اينكه پدرها به پسرهاي يك ساله عروسك . ها تأثير داشته باشند توانند در گزينش بچه شناختي مي زيست

با وجود اين پسرهايي كه عروسك را دريافت . بدهند، كمتر از احتمال عروسك دادن به دخترهاي يكساله است
هاي والدين خود  از اين رو مي توان نتيجه گرفت كه انتظارها وتشويق. بازي كنندكنند كمتراحتمال دارد كه با آن  مي

ها ازآن  بنابراين اسباب بازي .كنند اي ايجاد مي كننده ها است و در همان حال، اثرتقويت تاثير پذيرفته از گزينش بچه

                                                            

1‐albert Bandura  
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هاي  آورند در بروز تفاوت فراهم ميهاي ويژه دختر وپسر را  ها و مهارت جهت كه فرصت بهتري براي افزايش توانايي
  ).336، 1993، كارلسون(گذارند  جنسيتي تاثير مي

از اين رو دست كم بايد به عنوان يك احتمال قابل توجه بپذيريم كه والدين وديگر عوامل جامعه پذيري رفتارهاي 
شناختي را كه از اولين مراحل  هاي زيست آورند، بلكه رفتارهاي داراي ريشه جنسيتي را در كودكان خود به وجود نمي

  .كنند يابد، تقويت مي كودكي بروز مي
  

 هاي جامعه شناختي  نظريه  - 5

  هاي جنسيتي  نظريه ضرورت كاركردي نقش -5- 1

). 75، 1388 ،برناردز(اي است  پردازي مدرن درباره خانواده هسته به گفته مورگان، پارسونز نماينده شاخص نظريه
كاركردگرايي ساختاري به ويژه آثار پارسونز قرار  شناختي خانواده زير سلطه مكتب هاي جامعه نظريهبرخي نيز معتقدند 

چهره برجسته مكتب كاركردگرايي، درتحليل خود  1تالكوت پارسونزبه هر حال ). 112، 1387آبوت، (داشته است 
متوسط آمريكايي توجه دارد هرچند از  اي طبقه پيرامون تقسيم كار جنسيتي بين زن وشوهر عمدتاً به خانواده هسته

پارسونز برنقش محوري تقسيم كار جنسيتي در حفظ وحدت و . هاي ميان فرهنگي نيز سود جسته است هاي پژوهش داده
/ تقسيم كاري كه وظايف شغلي، كسب درآمد و رهبري خانواده را بر عهده شوهر  .انسجام خانواده تاكيد كرده است

به باور وي اين الگو به بهترين شكل زمينه . دهد مادر قرار مي/ ي وكدبانوگري را بر عهده همسر دار پدر و وظايف خانه
هم چنين . كند پذيري كودكان را فراهم مي ايفاي كاركردهاي اصلي خانواده يعني تثبيت شخصيت بزرگسالان و جامعه
تابعيت زنان نسبت به مردان . قشي اساسي دارداين امر درثبات ويكپارچگي خانواده و در نتيجه در يكپارچگي اجتماعي ن

داري ازنظركاركردي براي حفظ انسجام خانواده و انسجام خانواده نيز براي حفظ ساختار طبقاتي اين  در جوامع سرمايه
ماند؛  حفظ ساختار طبقاتي نيز براي تضمين اينكه ساختار اجتماعي همچنان كه هست، باقي مي. جوامع ضرورت دارد

آوري را به عهده گيرد، خطر  چنانچه زن ازدواج كرده نقش نان). 197، 1993  ،دونالد هاروي و مك(ست ضروري ا
  ).122، 1354ميشل، (ار زيان آور است آيد و اين براي وحدت وهماهنگي خانواده بسي رقابت با شوهر پديد مي
ها در  شك  الگوي تفكيك جنسيتي نقش بي. توان شواهدي در تاييد سخن پارسونز ارائه كرد البته در يك نگاه مي

ها در دوران معاصر، استحكام خانواده را به بهترين شكل تامين كرده  هاي گذشته و نيز در بسياري از خانواده دوران
گردد و به علاوه زنان شاغل  همچنين از آنجا كه اشتغال زنان باعث افزايش استقلال اقتصادي و انتظارات آنان مي. است

اغلان تمام وقت امكان تامين نيازهاي عاطفي شوهران خود را ندارند، بروز اختلال در روابط خانوادگي دور از به ويژه ش
هايي با زنان شاغل  ثباتي خانواده، از جمله انديشيدن درباره طلاق را در خانواده هاي بي پژوهشگران شاخص. انتظار نيست

                                                            

1‐Talcott Parsons   
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كه بين ميزان ورود زنان به بازار كار وميزان طلاق همبستگي مثبت همانگونه  ).150، 1991، ويكي(اند  بالاتر يافته
  ).519، 1995سبيني، (اند  مشاهده كرده

گويند واقعيات زندگي خانوادگي در دوران معاصر در بسياري از  با اين همه همانگونه كه منتقدان پارسونز مي
 فرض بايد بر همان الگوي تقسيم كار جنسيتي كه بنادر اين خانواده ها . ها به گونه ديگري رقم خورده است خانواده

بسياري از . ثباتي خانواده درآمده است هاي زناشويي و عامل بي عامل انسجام خانواده باشد، به صورت كانون مشاجره
كند و مردان مسئوليت چندان در اين زمينه  زنان از اين كه بار عمده كارهاي خانگي بر دوش آنان سنگيني مي

ها به  گيري افزايد و زنان از اينكه نمي توانند در تصميم توزيع نابرابر قدرت نيز بر مشكل مي. يرند، شكايت دارندپذ نمي
اين امر درحالي است كه الگوي غيرجنسيتي تقسيم كار . اند طور مساوي با شوهران خود مشاركت داشته باشند، ناراضي

  .پي داشته استها رضايت زناشويي را در  در بسياري از خانواده
خانواده پاريسي صورت گرفته، تفكيك جنسيتي نقش هاي تصميم گيري از  450بر اساس پژوهشي كه بر روي 

هاي مربوط به كار در منزل، با هماهنگي زن و شوهر و احساس رضايت زن منافات دارد و برعكس بيشترين ميزان  نقش
گيري  خورد كه در آنها زن و مرد از امكان مساوي براي تصميم يهايي به چشم م توافق و تفاهم و رضايت زن در خانواده

  ).127، 1354 ،ميشل(برخوردارند 
در هاي زناشويي را برخاسته از تقسيم كار جنسيتي دانست تا  ها و نارضايتي با اين اوصاف آيا بايد مشكل تعارض

  ج را در پي داشته باشد؟هاي دو زو ها و ناسازگاري تغيير اين الگوي تقسيم كار، رفع تنشنتيجه، 
درحقيقت . توان به درك كاملي از مسئله دست يافت رسد بدون توجه به فرهنگ مسلط در يك جامعه نمي به نظر مي

هاي اجتماعي كه خود با اوضاع و شرايط اقتصادي و سطح پيشرفت تكنولوژيك پيوند دارند،  ها و ارزش نگرش
تقسيم كار جنسيتي چيزي بيش از يك متغير فرعي نيست؛ متغيري كه بر . هستندترين متغير تاثيرگذار در اين ارتباط  مهم

  .تواند در استحكام خانواده و يا برعكس در تزلزل خانواده نقش داشته باشد حسب فرهنگ غالب دريك جامعه معين مي
ه كافي مبذول توان گفت هرچند پارسونز به مسئله تغيير ارزش هاي خانوادگي درجوامع مدرن توج در نتيجه مي

اعتبار سازد، زيرا مشاجرات زناشويي  نداشته، شواهد نقضي منتقدان وي در حدي نيست كه نظريه او را به طور كلي بي
توان آنها را برحسب تغييرات  ها لزوما از خوداين تفكيك برنمي خيزند و مي فزاينده پيرامون تفكيك جنسيتي مسئوليت

هاي دموكراتيك را بالاتر ارزيابي  هايي كه ميزان رضايت زناشويي در خانواده همچنين پژوهش. ارزشي تبيين كرد
استحكام خانواده است نه رضايت شخصي از  كنند ناقض اين نظريه نيست، زيرا موضوع اصلي سخن پارسونز ثبات و مي

  .زندگي زناشويي
  
  نظريه طبقات جنسي  -  5- 2

اي  ، نظريهنظريه طبقات اجتماعي ماركس با الهام ازم كار جنسيتي تبيين پديده فراگير تقسي در 1فايرستون ثشولامي
   1.گيري طبقات جنسي درجوامع گرديده است شناسي توليدمثل موجب شكل زيستارائه داده كه برحسب آن 

                                                            

١-Shulamith Firestone  
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در هر يك از اشكال سازمان ) واحد اصلي توليدمثل، متشكل از مذكر، مونث و نوزاد(شناختي  خانواده زيست
  : مشخص مي گردد –اگر نگوييم غيرقابل تغيير  –اجتماعي با اين واقعيات اساسي 

قاعدگي، . اند شناسي خود بوده زنان تا پيش از گسترش كنترل مواليد، درطول تاريخ تحت سيطره زيست -1
اين امور آنان را براي بقاي هاي زنانه، زايمان توام با درد مداوم، شيردهي ومراقبت از نوزادان و تمام  يمارييائسگي، و ب

 .وابسته نموده است...) برادر،پدر،شوهر،دولت و(فيزيكي به مردان 
نوزاد انسان زماني طولاني تر از نوزاد حيوانات براي رشد مي گذراند ودر نتيجه بي دفاع است ودست كم  -2

 . مدتي براي بقاي فيزيكي به بزرگسالان وابسته است

شناسي هر زن بالغ و هر  اي وجود داشته و در نتيجه به روان نوعي وابستگي متقابل بين مادر و فرزند در هر جامعه -3
 . نوزادي شكل داده است

هاي  تبعيض مبتني بر ويژگي(تفاوت بين دو جنس از نظر توليدمثل طبيعي، مستقيما منجر به اولين تقسيم كار -4
 ).23، 1997، فايرستون(درآغازطبقاتي شدن جوامع گرديده است ) زيست شناختي

كنند، اما شالوده اساسي اين سلطه را  سلطه مردان را تقويت مي پذيرد كه نهادهاي اجتماعي نيز فايرستون ميالبته 
كند و  او توليد مثل را سرمنشأ سلطه مردان بر زنان تلقي مي ).81، 1994، جاگر( زيست شناسي توليد مثل انسان مي داند

اريخي را در طبقه وي محرك اصلي همه رويدادهاي ت. تنها راه آزادي حقيقي زنان را رهانيدن آنها از بار توليد مثل
و وضعيت جسماني ...) هاي ازدواج و مراقبت از كودكان و و شيوه(شناختي متمايز براي بازتوليد توليدمثلي  زيست

بر مبناي جنسي است كه  بندي كار اين نخستين تقسيم. كند مبارزه اين دو طبقه با يكديگر جستجو مي . ضعيف شده آنها
اش به آن سوي  بدين ترتيب سركوب زنان، ستم اصلي است كه سابقه. تحول يافت) فرهنگي –اقتصادي (به نظام طبقاتي 

. گردد گري كه به دست طبيعت ايجاد و به دست مرد تقويت شد؛ برمي تاريخ و عالم جانوران و قدرت سركوب
  )111، 1386 فريدمن(

به عنوان مبنايي براي نقد اين نظريه استفاده  شناسي توليد مثل توان از همين بزرگ نمايي تاثير زيست با وجود اين مي
توان عنصر انتخاب آگاهانه  ها انكارناپذير است، نمي شناسي توليد مثل بر تفكيك جنسيتي نقش هرچند تأثير زيست. كرد

پي ها را در  فرايند توليد مثل طبيعي لزوما تفكيك جنسيتي نقش. آگاهانه بشر ديروز و امروز را ناديده گرفت يا نيمه
اند كه يكي از آنها تداوم توليدمثل  ها را از ميان چندگزينه محتمل انتخاب كرده ها گزينه تفكيك نقش نداشته و انسان

                                                                                                                                                                                                     

هاي بيولوژيكي و ماترياليستي تاريخي را قبول  او بسياري از گزارش«. شايد بتوان يكي از اولين اظهار نظرات در اين باره را در سيمون دوبووار ديد .1
. ها را به بردگي كشانده است ها، مانع ايشان شده و آن دارند، اما يك واقعيت مهم، يعني جسم آنبه نظر بووار، زنان اساساً طبيعت يكساني با مردان . ندارد

بووار به رغم اين كه علاقه فكري چنداني به جنبش فمينيستي . هاست دهنده تاريخ آن كننده ماهيت حقيقي زنان نيست، بلكه بيشتر توضيح جسم تعيين
با افزون شدن امكانات سقط جنين، كنترل مؤثر زاد و ولد و افزايش تك همسري، زنان به تدريج كنترل . نگرد نه ميبينا ندارد، آينده زنان را بسيار خوش

. مادري حاكميت خود را بر سرنوشت زنان از دست خواهد داد. هاي فرهنگي مردان ملحق خواهند شد جسم خود را به دست خواهند آورد و به طرح
واقعيت كه همه ما موجودات انساني هستيم بي نهايت مهم تر از همه ويژگي هايي است كه موجودات را از يكديگر  اين« :نويسد نان كه بووار ميچ

 .»شود دانند كه بر زنان وارد مي هاي متأخر تحليل بووار را فاقد آگاهي نسبت به عمق مردسالاري و ماهيت ستمي مي بعضي از راديكال» .سازد متمايز مي
  )271-2، 1378وينسنت، (
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به اين ترتيب، فايرستون ناگزير است به . طبيعي به ضميمه وابسته شدن زنان به يكديگر و دوري آنان از مردان است
ت آنان از ثروت و غيره توسل جويد كه اين خود به معناي اعتراف به قدرتي زنان و محرومي عوامل ديگري مانند بي

هاي  همچنين در اين نظريه ازميان تفاوت هاي زيست شناختي زن ومرد فقط بر تفاوت. اش خواهد بود ناكافي بودن نظريه
  .مربوط به توليد مثل تاكيد شده است وديگر تفاوت هاي جنسي ناديده گرفته شده اند

زيرا او بر پايه اين نظريه . گيري هاي افراطي فايرستون از اين نظريه وارد شده است ديگري نيز به نتيجهانتقادهاي 
كند كه  گزيند و به زنان توصيه مي راهبرد استفاده از فناوري پيشرفته توليد مثل را به عنوان راهبرد فمينيستي مطلوب برمي

شناسي و در نتيجه از وابستگي به مردان آزاد سازند  و بندهاي زيستبا استفاده از اين امكانات جديد خود را از قيد 
منتقدان فمينيست اين راهبرد برخلاف فايرستون پيوند زنان با طبيعت از راه توليد مثل را داراي پتانسيل ). 81: همان(

هاي  سل به اين فناوريآنان همچنين زنان را از پيامدهاي تو). 137، 1992، هكمن(اند  خشي براي زنان دانستهب آزادي
توليدكننده انسان، اصل وجود زنان در جامعه را  هاي اند، زيرا اين نگراني وجود دارد كه فناوري جديد برحذر داشته

  ).332-331، 1373، فرنچ(غيرضروري ساخته و آنان را منسوخ كند 
  
  نظريه مالكيت ثروت  -5- 3

درباب منشا خانواده  1به ويژه تحليل تاريخي فردريش انگلس هاي اين نظريه را بايد در ادبيات ماركسيستي ريشه
انگلس معتقد بود كه پس از عبور از دوره خانوارهاي اشتراكي ماقبل تاريخ كه درآنها زنان از پايگاه . جستجو كرد

اجتماع پي اهلي سازي حيوانات وتوسعه گله داري كه منبع ثروت جديدي براي  دراجتماعي بالايي برخوردار بودند، 
زيرا كنترل حيوانات دردست مردان بود واين امر به انباشته شدن . آورد، قدرت زنان كاهش يافت بشري به وجود مي

  ).47-48، 1997، تانگ( ثروت دردست مردان ودر نتيجه افزايش قدرت نسبي آنان درمقايسه با زنان منجرشد
زيرا در اين جوامع . كشاورزي قدرت زنان كمتربوده استدارند كه در بيشترجوامع  پژوهشگران متأخر نيز اظهار مي

همچنين در اين جوامع زن . اند كرده و در نتيجه زنان نوعا مالك زمين نبوده نظام وراثت زمين را از پدر به پسر منتقل مي
شناختي نيز  ردمهاي م يافته. كرده است كرده و در اقامتگاه خانه شوهر زندگي مي در هنگام ازدواج خانه خود را ترك مي

هاي آنان وابسته  از آن حكايت دارد كه با افزايش مشاركت اقتصادي زنان به ويژه در شرايطي كه مردان به فعاليت
شود كه در برخي  براي نمونه گفته مي. كند باشند، قدرت آنان افزايش يافته و حتي گاهي با قدرت مردان برابري مي

گيري آنان درباره امور  اند، قدرت تصميم كرده درصد از خوراك قبيله را تامين مي 80تا 60قبايل آفريقايي كه زنان بين 
به هر تقدير بسياري بر اين باورند كه اين نظريه ). 327، 1989، كامير و همكاران(قبيله در حد  قدرت مردان بوده است 

راهبرد مشترك بسياري از رويكردهاي هاي خانوادگي در خانوارهاي معاصر را نيز داراست و قابليت تبيين تفكيك نقش
  .فمينيستي مبني بر لزوم ورود زنان به بازار كار و برخورداري مشاغل درآمدزا از همين مبناي نظري سرچشمه مي گيرد

                                                            

1‐Friedrich Engels  
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، )481، 1374، برنتلي لنگرمن و(هاي تاريخي مورد استناد انگلس  با قطع نظر از اشكالات راجع به ميزان اعتبارداده
ر نسبت دادن قدرت بيشتر مردان به ثروت بيشتر آنان بر شالوده نسبتا محكمي استوار است، ولي با وجود اين اين نظريه د
هاي  به همين جهت فرضيه. دهد كه افزايش ثروت مردان خود دقيقا برخاسته از چه عامل يا عواملي است توضيح نمي

  . تكميلي نياز دارد كه اين امر را بر حسب عوامل زيستي، فرهنگي يا غيره تبيين كند
  
  نظريه نيازهاي سرمايه داري 5- 4

گرايي و تاثير  بر ايدئولوژي خانوادهفمينيستي از تقسيم كار جنسيتي در خانه،  –در تحليلي ماركسيستي  1ميشل بارت 
به گفته وي، برحسب اين ايدئولوژي خانواده هسته اي به طور . اكيدكرده استت رواج آن داري برتقويت و نظام سرمايه

كننده  تقسيم كاري كه مرد را تامين. سازد گيرد، جهانشمول است و تقسيم كار طبيعي را مشخص مي طبيعي بنيان مي
نوع نظام خانگي جنبه البته اين . داند مزد خانگي مي كننده كار بي امكانات اقتصادي و زن را تيماردار و تامين

گريزناپذيري از نظام سرمايه داري نبود، اما از درون روندي تاريخي پديدار گشت كه طي آن ايدئولوژي مزبور به 
داري درباره جايگاه زن  اي از ديدگاه هاي پيش از سرمايه اين ايدئولوژي تا اندازه. داري راه يافت روابط توليدي سرمايه

نظام خانواده يا خانوار در . داري بود گسترش آن بيشترين تناسبش با اوضاع و شرايط سرمايهناشي شده بود، اما علت 
زيرا هر دو گروه معتقد بودند . داران تثبيت شد هاي صنفي كارگري و سرمايه ميانه قرن نوزدهم و در نتيجه پيوند اتحاديه
عقيده اساسي در اين رويكرد اين است  ).292-291، 1380،والاس بوت وآ( كه زنان را بايد از نيروي كار كنار گذاشت

اما گرايشات ) 258، 1378، وينسنت(دارد  2داري و مالكيت خصوصي ستم بر زنان ريشه در منطق ضدبشري سرمايه«كه 
   .و سعي در اصلاح آن نمود) 259همان، (متهم كرد » كورجنسي«هاي قبل را به  جديدتر در اين رويكرد، تفكر نسل

البته برخلاف هارتمن، ستم بر زنان را ناشي از وجود دو نظام يا به علت وجود نظام مردسالاري به  ميشل بارت،«
اسميت، . (»داري تحليل كرد بلكه از ديد او ستم بر زنان را بايد در درون نظام سرمايه. بيند داري نمي موازات سرمايه

  )19، 1385، ...چودورو و
داري از كار ارزان زنان و اعمال تبعيض  مسئله سوءاستفاده سرمايه) داري ايهنيازهاي سرم(در چارچوب همين تحليل 

دستمزد زنان در آمريكا فقط دو سوم دستمزد مردان و دستمزد زنان . شود مطرح مي) دستمزدي(جنسي در حوزه كار 

                                                            

1‐Michelle Barrett   
خانم كولونتاي در مراحل اوليه انقلاب روسيه «: اين تحليل تا بدانجا ريشه و شدت پيدا كرد كه بين رابطه جنسي و احساس مالكيت نسبت برقرار شد .2

به تميز كردن مثلاً مسئوليت ترتيب دادن خدمات مربوط ). وي بعداً به دستور استالين كشته شد(مسئول ارائه پيشنهادها و قوانيني در مورد زنان بود 
هاي عمومي و كار در زمينه امكان ايجادكارهاي خانگي اشتراكي در آينده، آموزش و پرورش  ها، پرستاري و مراقبت از كودكان، آشپزخانه متمركز خانه

همسري بهتر است تشويق  معتقد بود كه روابط تك) مانند ولستون كرافت(او همچنين . اي رايگان و سقط جنين در صورت تقاضا، بر عهده او بود توده
معتقد بود كه تغيير ) برخلاف ولستون كرافت(ساخت و  پذير مي نشود و حتي امكان الغاي آن فراهم گردد چون اين امر زنان را در برابر مردان آسيب

. مانند تشنگي است و فقط بايد ارضا شوداين اعتقاد، گرچه  خارج از متن نقل شده، به اين عقيده انجاميد كه رابطه جنسي . همسر براي سلامتي بهتر است
هاي  بايست زياد جدي گرفت؛ در واقع او عقيده داشت كه حسادت و احساس مالكيت جنسي در حكم آخرين نشانه به نظر كولونتاي رابطه جنسي را نمي

  ).286-7، 1378وينسنت، . (استمرار ذهنيت مالكيت خصوصي، بايد از طرف دولت ممنوع شود
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است كه طبق گزارش از نظر آنها نتيجه اين تبعيض آن ) 165، 1388 آليس،(هنرمند تنها يك سوم مردان هنرمند است 
دهند  هاي كاري جهان را انجام مي دادند و دو سوم ساعت زنان نصف جمعيت جهان را تشكيل مي 1980سازمان ملل در 

در همين ). همان(آورند و كمتر از يك صدم دارايي جهان را دارا هستند  اما تنها يك دهم درآمد جهاني را به دست مي
آمار (برند  ليس براي ميزان ساعات كار يكسان فقط دو سوم حقوق مرد را به خانه ميگويند زنان در انگ راستا آنها مي

يعني (شود  كنند كه شامل تفكيك جنسي مي افزايند بيشتر زنان در مشاغلي كار مي و مي). جهاني يك دهم است
واند كمكي براي بهبود شرايط ت هم نمي» دستمزد برابر«، براي همين قانون )اند كارهاي زنانه از كارهاي مردانه جدا شده

ها با  چرا كه مردها در اين زمينه شغلي زنانه وجود ندارند كه دستمزد زن) 170همان، (و حقوق كار آنها به حساب آيد 
زنان بدين ترتيب . هاي شغلي برابر است و نه حقوق سياسي ها نه فرصت از نظر اين زن). 165همان، ! (آنها برابر باشد

توانست نقش كامل و متوازني را در اقتصاد ايفا كنند مگر آن كه مردان نيز با تقبل سهم خود از هرگز نخواهند 
  )170ص . (نگهداري بچه و كار در منزل همان توازن را به وجود بياورند

نيروي كار،  و مراقبت از اي از سه طريق توليد و بازتوليد هاي جديد خانواده هسته فمينيست -به باور ماركسيست 
اي از كالاهاي مصرفي به  اري ارتش ذخيره كار و تسهيل مصرف مقادير گستردهد كننده مكاني براي نگه تامين
  ).271، 1996، كونوتيلا( كند داري خدمت مي سرمايه
همانگونه كه خود بارت اعتراف نموده ارتباط كاركردي خانواده با ساختارهاي سرمايه دارانه ارتباطي علّي اما 

خانواده به عنوان واحد اصلي جامعه در هر نظام . داري بدانيم ت تا در نتيجه، خانواده را فرآورده نظام سرمايهومعلولي نيس
داري مفروض گرفته شود، با نهادهاي اجتماعي آن كنش متقابل داشته به اهداف آن  بديل ديگري كه به جاي سرمايه

داري اساس زندگي خانوادگي را زير سوال برد، آن  با سرمايهبنابراين نمي توان به بهانه مخالفت . كند نظام خدمت مي
ها يادآور  افزون بر اين همان گونه كه برخي از فمينيست. كنيم ها مشاهده مي اي از فمينيست گونه كه در رويكرد عده

چرا اشتغال  داري قلمدادكنيم، اگر بنا باشد كار خانگي زنان را در خدمت نظام سرمايه، )57، 19975، تانگ(اند  شده
تر  داري سريع هاي ماشين سرمايه زنان در خارج از منزل را اين گونه ارزيابي نكنيم مگر با ورود زنان به بازاركار چرخ

  چرخد؟ نمي
  
  نظريه پدرسالاري  5- 5

نماد هاي راديكالي مانند اوكلي در تبيين عليّ نابرابري به طور عام و تقسيم كار جنسيتي در خانه به ويژه  فمينيست
نهادهاي فرهنگي جامعه درپيدايش وتقويت دانند كه  مي اي پدرسالارانه اسطوره را برخاسته از »مادري«آشكار آن يعني 

شناسان كودك در خصوص اين  شناسان و روان شناسان، جامعه هاي روان وي آرا و نظريه. آن بيشترين سهم را دارند
به گفته وي گروهي براي تقسيم كار جنسيتي منشا . كند مي موضوع را در راستاي ترويج اين اسطوره ارزيابي

شمول بودن پديده تقسيم كار جنسيتي تاكيد  هاي ميان فرهنگي بر جهان گروه دوم برپايه پژوهش. ندا شناختي قائل زيست
روه گ. دهند گروه سومي به ويژه كاركردگرايان كاركردهاي اجتماعي مثبت آن را مورد تاكيد قرار مي. ورزند مي
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اند كه كودك نه به پدر بلكه به مادر خود  شناسان كودك نيز همواره بر اين مطلب تاكيدكرده چهارمي يعني روان
به اين ترتيب اسطوره اي كه تنزل جايگاه زن به نقش خانگي را امر طبيعي، جهان شمول و ضروري . نيازمند است

  . سب اعتبار و مقبوليت كرده استاي علمي، براي خود كه داند، از راه استناد به پژوهش مي
ها، جانبداري به ظاهر علمي از ادعاهاي يادشده را ناشي از اين واقعيت  اوكلي ضمن مناقشه در نتايج اين پژوهش

هايي كه تقسيم  ارزش. اند هاي محيط فرهنگي خود را پذيرفته و دروني كرده ها، ارزش داند كه پژوهشگران اين رشته مي
آيند  ترين آنها به شمار مي نه به ويژه اختصاص نقش مادري به زنان و نقش پدري به مردان از مهمكار جنسيتي در خا

  ).157-158، 68، 1976، اوكلي(
الگوي جنسيتي تقسيم كار را نيز بر حسب كاركردهاي مثبت آن براي طبقه مردان تبيين » تداوم«فمينيسم راديكال 

   .كند مي
 –زيرا در اين الگوي تقسيم كار، همه زنان . برند الگو بهره اي است كه مردان ازآن مياز اين منظر، علت تداوم اين 

بيلتون و (گيرند  درخدمت همه مردان وتامين نيازهاي آنان قرار مي –اعم ازهمسران، مادران، خواهران ودختران 
  ). 351، 1981،همكاران

ميل  مانند بنتام . آور در مردان است هاي زشت و شرم هاي ستم بر زنان، تعدادي انگيزه از نظر استوارت ميل ريشه
  )275-1378،6، وينسنت. (شوند مردان براي توجيه ستم خود به آداب و رسوم متوسل مي. كرد حقوق طبيعي را انكار مي

اجتماعي  –تمايز ميان جنس بيولوژيك و برساخته فرهنگي . نقطه اتكاي نظريه پدرسالاري بر تمايز جنسيتي است«
انداز راديكال داشته است و به نظر چپمن تمايز بنيادي ميان فمينيسم راديكال و  در چشمكننده  جنسيت نقشي بسيار تعيين

دادند كه در همه جوامع  هاي قبل اين را نشان مي شناختي دهه مطالعات انسان. فمينيسم ليبرال در همين موضوع نهفته است
بندي دو وجهي ميان دو جنس شكل  ناختي ميان مردان و زنان وجود دارد كه به تقسيمش واكنشي نسبت به تفاوت زيست

در جوامع ) يعني معناي زن بودن و مرد بودن(ي هر يك از دو جنس »معنا«اما چگونگي تصور و برداشت يا . دهد مي
اوتي كه از زن و مرد در به عنوان انتظارات متف(دهد كه تمايزات جنسيتي  اين مسئله نشان مي. مختلف متفاوت است

نقطه  ها در عين حال، در همه جوامع و فرهنگ. اي فرهنگي است امري طبيعي نيست بلكه برساخته) رود جامعه مي
اولاً نقش بازآوري زنان هميشه . وجود دارد» زنانه«و » مردانه«اشتراكي از نظر چگونگي شكل دادن و ارج نهادن به 

رود همان گونه كه  يابد و از زنان انتظار مي دهد و اغلب اين خصيصه بسط مي ل ميكانون اصلي جنسيت مؤنث را تشكي
دهند، نقش تأمين غذا و خدمات را براي  كنند و او را تحت پوشش خدمات خود قرار مي غذاي نوزاد را تأمين مي

يعني . يشتري نيز برخوردار استثانياً وظايف مردان كه متفاوت با زنان است از ارزش ب. ديگران نيز به عهده داشته باشند
اي يك كار مردانه تلقي شود و در جامعه ديگر همان كار زنانه باشد، اما در جامعه نخست آن كار  ممكن است در جامعه

بندي دووجهي  پس جنسيت صرفاً تقسيم .شود ارزش تلقي مي ارزش بيشتري خواهد داشت و در جامعه دوم كاري بي
شود و  هاي مردانه ارج نهاده مي مراتبي است كه در آن مرد بر زن تفوق دارد و به ارزش سلسلهمؤنث و مذكر نيست بلكه 

  ... ها در اغلب جوامع عبارتند از قدرت، رقابت، موفقيت و  اين ارزش
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و » سلطه«و » قدرت«، يك نظريه سياسي ساخت و تفوق مردان را به »نظريه جنسيت«فمينيسم راديكال بر اساس اين 
ترجمه كرد كه مقاومت زنان در برابر قدرت مردان را » قدرتي بي«، و »ستمديدگي«، »انقياد«را به  نابرابر زنانمنزلت 

اي اجتماعي و در نتيجه قابل تغيير است، خواستار دگرگون ساختن  برساخته» جنسيت«كرد و بر اين اساس كه  توجيه مي
  .آن بود

هاي راديكال معطوف به تبيين تفاوت ميان زنان و مردان و ارائه  پژوهشي فمينيست –هاي نظري  بخشي از فعاليت
ها  اين قبيل نظريه اين كه با وجود. شد هاي جنسيت بود كه عمدتاً از آن براي نشان دادن برتري زنان استفاده مي نظريه

ها در اواخر  اين نظريهترين  بيشتر در موج سوم فمينيسم و تحت تأثير فمينيسم فرانسوي مطرح شدند، اما برخي از معروف
  .شود مورد اشاره مي ارائه شد كه به عنون نمونه به دو 1970دهه 

كه  آدرين ريچ بر آن است. شود در برخي از آثار فمينيستي بر هماهنگي و وحدت ميان زنان و طبيعت تأكيد مي
كند، اهميت  انقياد كشيدن آن استفاده ميها نبايد به اين دليل كه پدرسالاري از بعد زيستي وجود زنانه براي به  فمينيست

هاي مشخصي محدود كرده است،  كه پدرسالاري جسم زنانه را بر اساس ويژگي اين با وجود. اين بعد را ناديده بگيرند
داند  مي» معماگونه«و يا يك » معجزه«او جسم زنانه را يك . اما اين جسم در واقع براي زنان نوعي منبع مهم تكامل است

؛ حس ...العاده ما توان ذهني فوق«: هاي زنان است اين جسم در پيوند مستقيم با ويژگي. دارد» معنوي و سياسي«اني كه مع
به نظر او، » ...اي بساوايي ما؛ نبوغ ما در مشاهده از نزديك؛ جسمانيت پيچيده و متحمل ما در برابر درد، و  بسيار پيشرفته

پدرسالاري نيز چيزي . است كه باعث شده مردان از هر چه زنانه است بترسند اين ترس مردان از قدرت زنان در آفرينش
نيست جز به انقياد كشيدن جوهر وجود زنانه به دليل حسادت مردان به زنان و راه رهايي از آن نيز كشف مجدد جوهر 

منجر خواهد ) آوردن كودكان نه تنها به دنيا(وجود زنانه از سوي خود زنان است كه به تحقق آفرينش زنان در همه ابعاد 
  .شد و اين به معناي دگرگوني عظيمي در كل حيات انساني است

مري ديلي نيز با استدلالي شبيه به ريچ اما از منظري متفاوت، بر آن است كه مردان به دليل فقدان قدرت باروري 
 با وجود. شود آفريني زنان ناشي مي زندگيانرژي زنان باشند و اين انرژي زنانه از وضعيت زيستي » طفيلي«توانند  فقط مي

شناختي خودداري كند، اما او نيز مانند ريچ بر وضعيت مشترك همه  گرايي زيست خواهد از تقليل كه ديلي مي اين
همه زنان بايد بر اساس زنانگي خود متحد شوند و از پذيرش . كند دار شدن تأكيد مي مردان در عدم داشتن توان بچه

وجودي زنان است كه  جوهر. سرباز بزنند) هاي نژادي و طبقاتي مانند تفاوت(» كنند كه مردان تعريف ميهايي  تفاوت«
  ).312-15، 1382مشيرزاده، . (»كند دوست و دشمن را براي آنان تعريف مي

ساير از جنبه نخست مناقشات اوكلي و . تبيين راديكال فمينيستي از هر دو جنبه عليّ و كاركردي قابل نقد است
شناختي مردان و زنان تاكيد دارند، نشان  هاي زيست هاي رقيب را كه بر تفاوت ها هيچ گاه بطلان نظريه فمينيست

در نتيجه ادعاهايي همچون تاثير . اند ها را زير سوال برده هاي افراطي اين نظريه اند؛ بلكه در بهترين حالت جنبه نداده
هرچند ديگر . هاي جنسيتي همچنان داراي اعتبارند شمول بودن نقش جهان ها و شناسي زن و مرد در تفاوت نقش زيست
گرايانه و جبرگرايانه كه امكان هرگونه تغيير در هويت مردانه و زنانه را منكرند،  توان با برخي ادعاهاي افراطي ذات نمي
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بر اساس استفاده مردان از كار  رسد تداوم تقسيم كار جنسيتي را نبايد صرفا از جنبه دوم نيز به نظر مي. موافقت كرد
خانگي زنان تبيين كرد، بلكه استفاده متقابل مردان و زنان از كار و فعاليت يكديگر بايد مبناي تحليل قرارگيرد و ناديده 

هاي  داوري - هاي فردي و اجتماعي زنان از تقسيم كار جنسيتي يا ناچيز شمردن آن  نشات گرفته از ارزش گرفتن استفاده
از اين گذشته اگر هرگونه استفاده مردان از كار زنان به خودي خود امري ناپسند و محكوم است، با تغيير . ستصرف ا

  .برند رود، زيرا مردان از كارهاي مزدي زنان نيز سود وافي مي الگوي تقسيم كار اين امر از ميان نمي
ها نيز خطاي  ته شد، اما راديكالسدان »كورجنس«در نقدهايي كه بدان شده » ماركسيسم سنتي«بدين ترتيب اگر 

   )277 ،1378وينسنت، . (گستند» ري تاريخيكو«شدند و متهم به  بمتقابلي مرتك
  

  نظريه هاي تلفيقي  - 6

هاي ماركسيستي و راديكال در قالب ارائه نظامي يگانه  تلفيق ديدگاه فمينيستي -هاي سوسيال  نظريهرويكرد اصلي 
 ،تانگ(داري و پدرسالاري منجرگرديده است  راهبردهايي در جهت مبارزه همزمان با دو نظام سرمايهاست كه به اتخاذ 

داري و پدرسالاري را در چارچوب نظري خود  ولي اين رويكرد گاه متغيرهايي فراتر از سرمايه). 184-179، 1997
براي تبيين تقسيم كار جنسيتي  1جمله جوليت ميچل از. اند تري ارائه داده هاي تلفيقي جامع گنجانده و به اين ترتيب نظريه

به باور وي، . در كنار يكديگر سود جسته است اجتماعي و فرهنگي –كاوانه، اقتصادي، زيستي  هاي روان نظريهاز 
هاي حيات زنان  اي دارد، برخي ازجنبه هاي جنسيتي جايگاه ويژه كه در تجديد و اعاده نقش ضمير ناخودآگاهگذشته از 

اجتماعي  –برخي ديگر خصلت زيستي . هستند تغييرات پديدآمده در شيوه توليداند يعني نتيجه  خانواده اقتصاديدر 
اند يعني  ، بعضي نيز داراي ماهيت ايدئولوژيكاند شناسي زنانه و محيط اجتماعي تاثير متقابل زيستدارند يعني نتيجه 

  ).175همان، ( ارتباط زنان با مردان پذيرفته استهايي هستند كه جامعه در مورد چگونگي  انديشهنتيجه 
ها امتياز اين نظريه  هاي تك علتّي و توجه به عوامل گوناگون تاثيرگذار در تمايز جنسيتي نقش فاصله گرفتن از تبيين

ضمن  .هاي ايدئولوژيك آنها نيست گيري ها و نتيجه فرض هر چند اين به معناي تاييد همه پيش. اي مشابه استه و نظريه
  .اند هاي پيشين مشترك ها با نظريه اي از اشكالات و كاستي هاي تلفيقي در پاره آنكه نظريه

  
هاي جنسيتي چه در مباحث غيرمستقيمي كه  هاي مستقيم و آكادميك درباره نقش پردازي بدين ترتيب چه در نظريه

ها  برخي فمينيست«ه، شاهديم كه هاي زنان مطرح شد بشدر لابه لاي مباحث و نظريات مطرح در مبارزات و جن
. و پيامدهاي اجتماعي آن جست و جو كنندهاي فيزيكي زنان و مردان  هاي پدرسالاري را در ويژگي اند ريشه شيدهوك

هاي پرتحركي چون شكار و جنگ تأكيد دارند و برآنند  اي بر قدرت باروري زنان و در نتيجه حذف آنان از فعاليت پاره
هاي اوليه و بعد تداوم اهميت جنگ در طول تاريخ و اين واقعيت كه  اهميت شكار و جنگ در بقاي انسانكه با توجه به 

                                                            

1‐Juloet Michell  
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ها مشاركت كنند،  مردان توانستند از قدرت بيشتري در جامعه  توانستند در اين فعاليت زنان اغلب به دليل بارداري نمي
بيشتر مردان از يك سو، قدرت جنگيدن يعني يكي از  ي ديگر بر اين باورند كه توان فيزيكي پاره. برخوردار شوند

داد و از سوي ديگر، زور و قدرت سركوب زنان و سلطه فيزيكي بر آنان را در  ها مي عوامل اعتبار اجتماعي را به آن
مال به  كاك ظهور پدرسالاري را با ظهور طبقات اجتماعي و انتقال شناسان مانند لي برخي از انسان. نهاد اختيار مردان مي

» مذاهب پدرسالارانه«ها تأكيد بيشتر بر نقش  در ميان برخي از فمينيست. بينند فرزندان ار طريق تبار پدري در ارتباط مي
هاي ارزشي و فرهنگي كه طبيعت  وجود نظام. شود ديده مي» دولت«از ديدگاهي نيز پدرسالاري در پيوند با ظهور . است
خواهند همراه با سلطه بر طبيعت بر  كنند و مي ارزش تلقي مي دليل نزديكي با طبيعت بيدانند و زن را به  ارزش مي را بي

  .براي تبيين پدرسالاري مطرح شده است ؛او نيز سلطه يابند
شود؛ همين نيز باعث شده بسياري از  هاي پدرسالاري توجه مي هاي فمينيستي كمتر به ريشه اما معمولاً در تحليل
ها و فراتاريخي تلقي كردن آن تأكيد  غيرتاريخي بودن تحليل م از فمينيست يا غيرفمينيست برمنتقدان اين مفهوم اع

  )311-12، 1382مشيرزاده، . (»كنند
***  
هاي جنسيتي، شايد بتوان آن را در قالب مدلي مطابق  با در نظرگرفتن مجموعه اين نكات و تبيين چندعلتي نقش

  .نمودار زير ترسيم نمود
واسطه  هاي جنسيتي تاثيري بي گيري نقش هاي زيستي و رواني مرد و زن بر شكل مدل، تاثير تفاوتبرحسب اين 

كنند و به تعبير ديگر گرايشي به  ها فراهم مي ها زمينه را براي تمايز نقش دارد، يعني اين تفاوت ساز نيست و جنبه زمينه
تماعي است كه نقش هاي جنسيتي به معناي دقيق اين كنند و تنها پس از دخالت عوامل اج ها ايجاد مي سمت اين نقش

  .گيرند اصطلاح شكل مي
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  :هاي جنسيتي نقش مدل تبيين
  
  

  

    

  

  

  

  

  

  

شود كه آيا اين عوامل از نظر مراحل تاريخي، پيش از شكل  اما در مورد عوامل اجتماعي اين پرسش مطرح مي
توان دو دسته از  دهد، مي اند؟ در پاسخ همانگونه كه مدل بالا نشان مي هاي جنسيتي يا پس از آن پديد آمده گيري نقش

هاي جنسيتي ظهور داشته و به  گيري نقش امل اجتماعي اوليه كه پيش از شكلعو: عوامل اجتماعي را شناسايي كرد
هايند و عوامل اجتماعي ثانويه كه هر چند از نظر تحقق  جزء علل موجده و پديدآورنده اين نقشقديم  ياصطلاح حكما

رند و به اصطلاح جزء علل ها موث هاي جنسيتي تأخر دارند، اما در تقويت و بازتوليد اين نقش خارجي نسبت به بروز نقش
و  گرايي ا ذهنبگرايي  مادهگرايي و  اما تعيين مصاديق اين دو دسته به نزاع كلاسيك عين. آنها هستند بخش مبقيه و تداوم

گرايي، عوامل اجتماعي اوليه را بر عوامل  ها به عنوان مدافعان اصلي ماده ماركسيست. گردد گرايي باز مي فرهنگ
دانند و عوامل اقتصادي  هاي اجتماعي منطبق مي هاي رقيب آنها را بر باورها و ارزش كنند، اما ديدگاه اقتصادي تطبيق مي

هاي  به هر تقدير در اين بحث صرفا با فرضيه. دهند و احتمالا عوامل حقوقي را در گروه عوامل اجتماعي ثانويه جاي مي
  .ين باره داشتتوان اظهار نظري قطعي در ا تاييد نشده روبرو هستيم و نمي

 نكته ديگر اين است كه ارتباط عوامل زيستي و رواني با نقش هاي جنسيتي صرفا ارتباطي يكسويه نيست بلكه به
هاي  اي از تفاوت ها را نيز در تقويت پاره توان تمايز نقش ها مي هاي زيستي بر تمايز نقش رغم پذيرش تاثير عليّ تفاوت

هاي ادراكي و عاطفي بين مرد  هاي جنسيتي در بروز تفاوت ورد احتمال تاثير نقشپيش از اين در م. جنسي موثر دانست
و زن توضيح داده شد، ولي مشابه اين احتمال در مورد ديگر تفاوت هاي زيستي دو جنس به ويژه تفاوت در قدرت 

تفاوت هاي 
جنسي زيستي 

 رواني و

جامعه پذيري 
نقش هاي 
 جنسيت

تقسيم
كارجنسي 

 اوليه

عوامل
 اجتماعي

عوامل 
اجتماعي 
 ثانويه

شكل گيري 
نقش هاي 
 جنسيتي
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ان در تقويت اين بدني و اميال جنسي نيز قابل طرح است، به اين معنا كه نقش هاي جنسيتي ممكن است در طول زم
  .ها، تاثير گذاشته باشند تفاوت

ها در خانواده و در  هاي جنسيتي در بازتوليد اين نقش پذيري نقش آخرين نكته نيز تاكيد بر اهميت يادگيري يا جامعه
هاي جنسي در دو جنبه تصور شده است، جنبه نخست  هاي جنسيتي و تفاوت پذيري نقش ارتباط ميان جامعه. جامعه است

هاي جنسيتي است كه مسيرآن از كانال عوامل  پذيري نقش هاي جنسي بر جامعه و با واسطه تفاوت ساز اثير زمينهت
هاي جنسي است، زير همان گونه كه آليس روسي  واسطه تفاوت اما جنبه دوم ناظر به تاثير بي. گذرد اجتماعي مي

گيرد،  نان كه دوره ماهانه و بارداري را در برميشناسي ز شناسي و زيست شناس فمينيست يادآور شده، روان جامعه
شناسي  كنند و تفاوت زيست تواند مستلزم آن باشد كه دختران همواره بيش از پسران با مادران خود همانندسازي مي مي

به ). 159، 1997، تانگ(شناسي مادر باعث مي شود كه او همواره فاصله بيشتري را با مادرش حفظ كند  پسر با زيست
هاي زنان و  پذيري دختر و پسر را موجب يگانگي هويت و نقش سازي الگوي جامعه اي كه يكسان اين ترتيب، فرضيه

  .گيرد داند، دست كم مورد ترديد قرار مي مردان مي
  گيرينتيجه

 هر پرداخته شده است اما در منظرهاي مختلف ساخته و هاي گوناگوني ازهاي جنسيتي، نظريهدر راستاي تبيين نقش
استواري در  از اين رو، چارچوب نظري جامع و هاي اين پديده توجه شده وها فقط به برخي از جنبهيك از اين نظريه

اين چارچوب نظري  هاي موجود، خلأگيري از نكات مثبت نظريهسعي شد با بهره جااين باره فراهم نيامده است در اين 
  .تا حدي جبران شود

هاي نظريه نگريبعديو تك تفريط ب نظري آن است كه بدون غلتيدن در افراط ومهمترين ويژگي اين چارچو
گيرد و از سوي ديگر اين هاي جنسيتي را مفروض ميهاي جنسي طبيعي در بروز نقشثير تفاوتتأاز يك سو  ،موجود

هاي جبرگرايانه در اين يب از تحليلبه اين ترت كند وتعبير مي ساز و با واسطه و غيرمستقيمزمينهثير أدرحد ت ثير را صرفاًأت
  . پرهيزدباره مي
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  1جنبش زنانموج  3 -ب : ارچوب نظريادبيات و چ
 

يعني از زماني كه زنان تحت  ، خيلي قبل از به كارگيري اين واژه،به يك معنا، فمينيسم همواره وجود داشته است
مقاومت آنها، گاه جمعي و آگاهانه و گاه منفرد . اندتابعيت مقاومت كرده فرودستي واند، در برابر اين تابعيت قرار گرفته

رغم قدمت و با اين همه و علي. هاي تحميلي از سوي جامعه صورت گرفته استو نيمه آگاهانه، جهت گريز از نقش
به صورت متشكل ي  فمينيستي ملاحظهسال اخير يك جنبش وسيع و قابل 300-200تداوم مقاومت زنان، تنها در طول 

  .پديد آمده و براي مبارزه با ستم ويژه زنان تلاش كرده است
در آن دوره . شدندي ماقبل صنعتي، اكثر زنان براي حفظ خانواده كاملاً در نظام كار توليدي جذب ميدر دوره

علاوه بر . گرفتميشود، تنها بخش كوچكي از وقت زنان را نگهداري از كودكان و آنچه امروز كار خانگي ناميده مي
اين وظايف، زنان با پرورش طيور و زنبور عسل، تهيه لبنيات و كاشت سبزيجات سهم مهمي در تدارك غذاي خانواده 

هاي نخ براي لباس اعضاي خانواده به عهده آنان تهيه و ذخيره آذوقه، نخ و پشم ريسي و دوختن و بافتن رشته. داشتند
اهميت . اندوختندد و اطلاعات تجربي مهمي در زمينه داروها و مداواي گياهي ميساختنزنان صابون و شمع مي. بود

مقام زن در نظم . گذاشتمشاركت زنان در زندگي اجتماعي به حدي آشكار بود كه جاي هيچ ترديدي باقي نمي
  . شداجتماعي يك ضرورت طبيعي شناخته مي

ب ويراني و سپس تغيير شكل روابط سنتي حاكم بر پديده صنعتي شدن، همراه با ظهور دولت دموكراتيك، موج
در . دستخوش پريشاني و از هم گسيختگي شدنيز زن  نقشدر نتيجه، خانواده و به دنبال آن . جوامع ماقبل صنعتي گرديد

از سوي . زنان طبقات بالا نفوذ سياسي خود را از دست دادند هاي اشرافي و ظهور دولت دموكراتيك،پي زوال خانواده
مقدار زمان خانه و كار توليدي شد و باعث جدايي كار همشدن  يگر، زنان طبقات پايين نيز، به علت آن كه صنعتيد

صنعتي شدن . كشاند، پايه قدرت اقتصادي خود را از دست دادندي آنها را از خانه به كارخانه ميوليدكار تاز زيادي 
صنايع اساسي خانگي مانند تهيه آذوقه، پارچه و لباس از اختيار آنان كار سنتي زنان به معناي آن بود كه ديگر اداره 

  .خارج شده بود
                                                            

      :برگرفته از منابع زير است نظريه فمينيستيو نيز مبحث چهار  جنبش زنانمبحث سه موج . 1

    

١ -  Jaggar, Alison, 1983, “Human Biology in Feminism Theory in Knowing Women” Rowman and littelefield,     

408 pages, Lanham. Maryland (U.S.A) 

توضيحات ذيل (  نشر توسعه ،تهران  ،)نوشين احمدي خراساني، فرخ قره باغي( فرهنگ نظريه هاي فمينيستي  ،)1384( سارا كمپل  –مگي هام،     -2
  )ها هر يك از واژه

و بحث هاي فمينيستي در فصل اول  بحث نگرش(  چاپ پنجم ،نشر ني ، تهران،)منيژه نجم عراقي( جامعه شناسي زنان ،كلر والاس -پاملا  آبوت،  -3
 )هاي فمينيستي در فصل نهم نظريه

موج دوم جنبش زنان بحث فمينيسم : فصل پنجم(نشر شيرازه  ، تهران،تاريخ دو قرن فمينيسم: از جنبش تا نظريه اجتماعي ،)1382(، حميرا مشيرزاده  -4
  ).اصلاح طلب طرفدار حقوق زنان و فصل فمينيسم راديكال و طرفدار رهايي زنان –ليبرال 

   3چ  ،شيرازه تهران، نشر، ) زيبا جلالي نائيني(فمينيسم، قدم اول  ،)1388(، آليس آليس واتكينز  -5
  3، چ نشر آشيان، تهران، )فيروزه مهاجر( فمينيسم ،)1386( جينفريدمن،   -6
 )فمينيسم – 7فصل (، انتشارات ققنوستهران،  ،)مرتضي ثاقب فر( ايدئولوژي هاي مدرن سياسي ،)1387(اندرو وينسنت،   -7
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كاهش مشاركت زنان در اداره امور خانگي وابستگي آنان را به شوهرانشان افزايش داد و منجر به از بين رفتن قدرت 
ياسي و اقتصادي زنان نويدبخش اما كاهش اهميت خانواده و در نتيجه كاهش منزلت س. آنها در برابر همسرانشان شد

اي و امكان كار مزدوري نظام كارخانه. هاي خانوادگي متكي نبودموقعيت جديدي براي آنها بود كه اين بار به وابستگي
هاي از سوي ديگر آرمان. براي نخستين بار دورنماي استقلال و جدايي از خانه و همسر را براي زنان ايجاد كرد

اي براي چالش با فرضيات سنتي درباره تابعيت طبيعي زن از مرد ره برابري و استقلال فردي زمينهدموكراتيك جديد دربا
هاي سياسي و اقتصادي چنان بود كه ديگر موقعيت زنان در جامعه يك ضرورت نتايج متناقض اين پيشرفت. فراهم كرد

اي كه جايگاه واقعي زن درجامعه ئلهمس. در نتيجه زنان به صورت يك مسئله درآمدند. رسيدطبيعي به نظر نمي
هاي مختلفي  به اين پرسش داده شد كه ازآن ميان فمينيسم متشكل در واقع پاسخ پاسخ. بردميداري را زير سؤال  سرمايه

  .زنان به اين مسئله بود
مينه سياسي خود اين عنوان نشان دهنده ز. ترين روايت فمينيستي در جامعه معاصر غرب استجنبش آزادي زنان مهم

  .استآن هاي آن با اشكال پيشين ظهور آن و كليدي براي درك بعضي از تفاوت
دليل نامعلوم بودن اولين اعتراضات زنان نسبت به فرودستي خويش، امري  برخي معتقدند بررسي تاريخي فمينيسم به

الزامي  بودن را  يافته سازماندهي يا اجتماعي شرط سازمان  گيري يك جنبشما آنان كه براي شكلا .ناممكن است
داري و تغيير و تحولات سياسي با رشد سرمايه را همزمان» فمينيسم سازمان يافته«گيري دانند، به صراحت آغاز شكل مي

  .دانندمي 19اوايل قرن  و اقتصادي ناشي از آن، يعني همان
دهي فمينيسم در اروپا با چرا كه سازمانهاي خاصي داشت؛ دهي فمينيسم در اروپا و آمريكا تفاوتنحوه سازمان

مبارزه براي منع  داري و برده كا در فعاليت زنان در جنبش الغايانقلاب فرانسه و در آمري هاي زنان طيايجاد باشگاه
و دومي به  ژاز سوي المپ دوگو »حقوق زنان اعلاميه«استفاده از مشروبات الكلي صورت گرفته كه اولي به انتشار 

 Seneca)در نيويورك زسنكافال وسليان در آبشار كليساي كوچككه در  در گردهمايي »عقايد سنكافالز اعلاميه«انتشار 

fals)   1.كه طالب رعايت اصول آزادي و برابري در مورد زنان بود انجاميدبرگزار شد،  1848در ژوئيه   
از  هابزهكه آن را مسبب بسياري انحرافات و (داري و يا منع مشروبات الكلي ي الغاي بردههاشزنان در جنب حضور

اي فمينيستي نبود، بلكه زنان ه دهي كردن فعاليتسازمان ابتداي امر، براي در) دانستندجمله خشونت عليه زنان مي
رهبران اين جنبش درباره زنان  كردند، ولي برخوردها فعاليت مياين جنبش انسان دوستانه در آمريكا به عنوان فعاليتي

جايي كه زنان حق حضور در جلسات  بود، تاو حذفي بسيار متحجرانه  شان ها و ابراز نظر و عقيدهگيريدر هنگام تصميم
كه علاوه بر دفاع از حقوق  ها به اين نتيجه رسيدنددر اين جنبش بنابراين، زنان فعال. ها را نداشتندرسمي اين جنبش

                                                            

يعني لوكرسياموت و اليزابت (مسئله حق رأي در اين نشست با اكثريت  ضعيفي تصويب شد و باعث اختلاف بين دو دوست و مبارز براي حقوق زنان  .1
تقريبا . بت خيلي تند مي رودوي معتقد بود اليزا. قطعنامه اي چنان افراطي كه حتي لوكرسيا نمي توانست از آن پشتيباني كند«. گرديد) كدي استانتون

كه » اصلاحيه قانون«بعدها نيز مسئله دفاع از ). 45ص  – 1388 –نائيني / آليس . (»تمامي روزنامه هاي شرق آمريكا به اين جلسه اعتراض و حمله كردند
دو تن از آنان لوسي و آنتوانت از اين . ر شدفقط مردان سياه پوست را به صاحبان حق رأي مي افزود، نيز بين اين فعالان حقوق زنان باعث تفاوت نظ

 ).45همان، ص (اصلاحيه پشتيباني مي كردند، اما اليزابت و سوزان به دليل آنكه به زنان حق رأي نمي داد با آن مخالف بودند 
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كه  اي روي آورنداي جداگانهه جنسي، به فعاليت هايق خويش و رهايي خود از قيد تبعيضحقو د برايبردگان، باي
  .عهده داشته باشند، نه مردان خود، رهبري آن را بر

آنها  سيايهاي اجتماعي و فكري و سبايد به زمينه تاكنون هاي فمينيستيتر سه موج جنبشجانبهاما براي بررسي همه
هاي مهم و مسلط هر هاي زنان ارتباط تنگاتنگي با رخدادهاي اجتماعي هر دوره تاريخي و مكتبجنبش. نيز توجه نمود

گفتار مثلاً زمينه و بستر تكوين موج اول را . دارد... مدرنيسم ودوران مانند ليبراليسم، سوسياليسم، ماركسيسم، پست
مداري، هايي كه از عصر روشنگري با تأكيد بر اصولي چون انسانمفاهيم و رويه ها،اي از ايدهبه عنوان مجموعه( مدرن

به عنوان نظم مبتني بر ( داريسرمايهاجتماعي  –، ساختار اقتصادي )شكل گرفت... خردگرايي، برابري، فردگرايي و
اقتصادي بالا بردن سود  از توليد »هدف«مالكيت خصوصي ابزار توليد همراه با نيروي كار آزاد مزدبگير كه در آن 

؛ )هاي فردي اجتماعيآزاديتحقق به عنوان قدرت سياسي اصلي در جامعه همراه با اقدام به ( دولت ملي ليبرالو ) است
  .دهدتشكيل مي

  
  ها و روند موج اول جنبش زنانزمينه

  

  فرهنگي هايهينمز

اي از نويسنده يعني زمان انتشار مقاله 1792سال به اعتقاد برخي، از  معروف شد،» جنبش حق رأي«موج اول، كه به 
اين مقاله عليه ژان  .دشروع ش» دادخواستي براي زنان«با نام  (Mary Wolstone Craft) كرافتستون لو انگليسي، ماري

علت . كردندبود كه زنان را از برابري منع مي ژاك روسو، موضع انقلاب فرانسه و بورژوازي كشورهايي نوشته شده
حقوق «اساس نظريه  بربود كه پس از انقلاب كبير فرانسه، » حقوق بشر يحهلا« نگارش مقالاتي از اين دست تصويب

  . تدوين شده بود »طبيعي
حق «مسئله بلكه بر آمريكا نيز سايه افكنده بود،   اروپا، هاي انقلاب فرانسه، كه نه تنها برترين آرمانيكي از عمده

 دامنه ورزيد و چنانتأكيد مي دموكراسيطبقات قدرت مثل طبقات فئودالي را نفي مي كرد و بر  اين آرمان. بود »طبيعي
 م درهو در اعلاميه استقلال آمريكا  اما هم. گنجاندنژاد و فرهنگي در خود مي ها را با هروسيعي داشت كه تمام انسان

  .نشده بود حتي انساني براي زنان در نظر گرفتهفرانسه، هيچ گونه حق و حقوق اجتماعي، سياسي و  اعلاميه حقوق بشر
؛ چرا كه داشتبه اين مفاهيم وا مي زنان را به درك روشني از موقعيت فرودست خويش با استنادحالت دو گانه اين 

تأثير ها، ها و نابرابرياند و اين مسئله در آگاهي زنان از تبعيضشده ديدند از حيطه تعاريف انساني خارجمي زنان عملاً
  .بسزايي داشت

 1791انقلاب كبير فرانسه در سال » شرحقوق ب اعلاميه«در مقابل  »ننااعلاميه حقوق ز«انتشار اين آگاهي در زنان، به 
يك عضو حزب كه  (Marie Olympe De Gougees) المپ دوگوژ انقلاب پاريس به نام فعالانتوسط يكي از 

اين بيانيه خواهان حقوق برابر زن و مرد در حوزه قانون، دولت و آموزش بود و بر برابري و حق . انجاميدبود، وندن رژي
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اي در  و از جمله اعلاميه آميزاعتراض هاي انتشار همين اعلاميه. كرد مقدس مالكيت براي زنان متأهل و مجرد تأكيد مي
  .ش سر خويش را زير گيوتين از دست بدهندرزماناي از همبود كه سبب شد وي و عده مخالفت با اعدام پادشاه

زنان حق  همچنان كه«: اعلام كرد» اعلاميه حقوق زن و شهروند«نوشته خود تحت عنوان در  1789وي در سال 
بعد از اعدام خود وي اين ( ».نيز بروند همين سان حق دارند كه بالاي سكوي خطابه دارند بالاي چوبه دار بروند، به

  ).بخش فمينيستي شدجمله تبديل به شعار وحدت
اعلاميه حقوق بشر «، كه تقريبا مقارن با نيز استقلال آمريكا اين برخورد يك جانبه نسبت به حقوق مردان در اعلاميه

 .حقوق زنان سخني به ميان بياورد، قابل مشاهده است آنكه ازبود، بي» فرانسه

   اقتصادي هايزمينه
  )will Durant( دورانتويلهاي آن تا حدي بوده است كه و پيشرفت تأثير مسائل اقتصادي در جنبش اجتماعي زنان

به طور  لاروس(  .»اندهاي اقتصادي بوده است كه خود زنان در آن نقشي نداشتهزنان مديون پيشرفت آزادي«: گويدمي
  !).داند ايجاد تغيير در وضعيت زنان مي »قهرمان«خاص اختراع ماشين تحرير را 

وامل ترين عداري يكي از عمدهسرمايه داري و فراز و فرودهاي نظاميو تبديل نظام فئودالي به سرمايه انقلاب صنعتي
   .تمؤثر بر وضعيت زنان بوده اس

آورد كه براي  وجودچنان دگرگوني در وضعيت كار و توليد به  1825تا  1775فناوري، كه در سال هاي  پيشرفت
ترين تحولي كه در وضعيت زنان به وجود مناسب دانست، اساسي» انقلاب صنعتي«اي را جز توان واژهتبيين آن نمي

 مزدي در عرصههمين امر موجب تفكيك كار دست. بود توليدي هايتبديل نظام توليد خانگي به كارخانهآورد، 
  .گرديددر عرصه خصوصي  مزديعمومي و كار غيردست

 هاسوي كارخانه داري زنان را هر چه بيشتر بهنظام سرمايه در طبقه كارگر، وضع به گونه ديگري بود؛ چرا كه
اين نيروي عظيم، هم جا را براي مردان تنگ  .كشانيد و نيروي عظيمي از كارگران ارزان را براي خويش فراهم آورد

  .هاي فراواني متحمل گرديدها، سختيفرساي كار كارخانهطاقتكار  و هاي سنگينكرد و هم خود در كشاكش فعاليت
استقلال براي آنان و همچنين  ، با تغييراتي كه در سبك زندگي زنان روي داده بود و با ايجادرخدادهااين  علاوه بر
ش از پيش نان بيآهاي خاص اجتماعي براي شرايط فعاليت ي براي آگاهي سياسي و اجتماعي زنان،بسترهايفراهم شدن 
  .فراهم گرديد

 هاي سياسيمينهز 

  .يي داشت، عرصه سياسي بودسزاه گيري فمينيسم نقش بشكل ها و گفتارهاي بسيار مهم، كه دريكي از عرصه
 بود كه براي زنان ايجاد تناقضات رفتاري و حقوقيدر بسترسازي براي تحقق فمينيسم،  رين ويژگي گفتار سياسيتعمده

 .ملاحظه نمود ها و رفتارهاي دولت ليبرالتوان در سياستنوع اين تناقضات را ميآشكارترين . شد

 در عمل تنها بود كه و حقوق فردي »فردگرايي« مسئلهترين مفاهيمي كه در دولت ليبرال مطرح بود، يكي از عمده
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زنان  اما. شدمي هشناخت »شهروند«به عنوان در دولت ليبرال  اين بخش خاص. شدبخش خاصي از جامعه را شامل مي
  . دندشجزو اين شهروندان محسوب نمي عملاً

در قرن نوزدهم  حق مالكيت خصوصياز آن محروم بودند،  ترين حقوقي كه زنان به عنوان شهرونديكي از عمده
بدين معنا كه زن پس از ازدواج،  .ندشدبا ازدواج دچار مرگ مدني مي انزن ؛»كفالت زن تحت«طبق قانون بود؛ چرا كه 

شوهرش انتقال  شد و تمام آنچه تحت تملك وي بود بهاز هرگونه حق مالكيت، حتي حق امضاي قرارداد، محروم مي
مزد دختر و يا همسرشان را توانستند دستحتي مردان طبقه كارگر مي. هاي او به شمار مي آمديافت و جزو داراييمي

حق مالكيت خصوصي براي «اين مسئله براي زنان، كه با شعار . اعتراضي نداشتند گونههيچ تصاحب كنند و زنان حق
از جمله حق مالكيت  ها شده بودند، تعارضي آشكار به وجود آورد و بعدها مطالبه حقوق برابرراهي كارخانه »همه

براي كسب حقوق اقتصادي در ه مبارز  .دـگردي ترين مطالبات زنان در موج اولخصوصي همانند مردان، از عمده
هاي اجتماعي نمود در كنار ديگر مسائل و خواست عمومي كشاندن زنان به عرصه هاي ليبرال، بيشتر به صورتنگرش
  .نمودجذب مي يستيي سوسيالهاو نگرش هاهاي اقتصادي، زنان را به سوي گروهاين قبيل فعاليت سپس كرد و پيدا

ز به ليبرال بود كه زنان از اين عرصه ني طبق حق طبيعي براي همه شهروندان دولت »آزادي بيان«بحث ديگر مسئله 
 اولين حق بدين ترتيب زنان از .براي زنان بود »حق رأي«فقدان ممنوعيت  ترين نمود اينصراحت منع شده بودند و عمده

اش آزادي فردي و ترين داعيهمده، كه عنيز رفت، در دولت ليبرالبه شمار مي ترين حقوق انساني، كه از بديهيخود
 . ندشده بودمحروم  اجتماعي بود،

شروع  مالكيت خصوصي و حق رأي، به نقطهمحروميت از  ها براي زنان، اعم ازاين محروميتدر نهايت، همه 
 به گفته فريدمن، واقعيت محروم بودن .ن تبديل گرديدمورد موقعيت فرودست زنا هاي فمينيستي دربسياري از تحليل

  .را تشكيل داده است هاي فمينيستي در حوزه سياستزنان از اعمال قدرت سياسي، نقطه شروع بسياري از تحليل
در اين ميان، . هاي پس از انقلاب فرانسه مشاهده نمودتوان در سالهاي مبارزات سياسي زنان را مياولين جرقه

 به طور 1869بارزترين جلوه مطالبات سياسي بود كه در اين زمينه، اولين بار در سال  زنان،درخواست حق رأي براي 

  .گرديد توسط جان استوارت ميل تقديم مجلس انگلستان» لايحه اعطاي حق رأي به زنان«رسمي 
از پايان  -2هاي داخلي و جنگ از جنبش الغاي بردگي تا پايان -1برخي اين جنبش را به دو مرحله در آمريكا 

 1920از (معتقدند پس از كسب حق رأي، دوره افول جنبش  هااين. كنندهاي داخلي تا كسب حق رأي تقسيم ميجنگ
  . شودآغاز مي) 1960تا 

. نسبت به فمينيسم ليبرال داشت يجاذبه بيشتر »فمينيسم اجتماعي«در اين دوره . البته اين افول به معناي ركود نيست
در سياست نهادينه نيز آنان به اعمال نفوذ در كنگره و . هاي گوناگون تأسيس شدراواني در حوزههاي مدني فسازمان

  .نهادهاي دولتي جهت اقناع رهبران و اعضاي آنها، براي تصويب و اجراي قوانين به نفع زنان پرداختند
ها و ها، اهداف، روشدر تحليل(زنان  تفاوتي عمومي و هم تفرقه دروني جنبشاما در اين دوره هم شاهد نوعي بي

  .هستيم...) ها وسازماندهي
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 در موج اول ييفعاليت هاي سياسي زنان اروپا

ها به وقوع انساناي برابري، آزادي و خردورزي همه هانقلاب فرانسه در اروپا با آرماناشاره شد،  همان گونه كه
بدين سان بود كه زنان نيز در مقابل  .شده بودند اين مفاهيم حذفو اين در حالي بود كه زنان از دايره شمول . پيوست

 ، نوشته المپ دوگوژ و كتاب استيفاي حقوق زنان اثر كرافت،»نناحقوق زعلاميه ا« ها سكوت را شكستند واين نابرابري
ترين عقايد توان عمدهمي بدين ترتيب. آيند، نگاشته شدندزنان به شمار ميروشن و قاطع هاي اعتراض از اولين بارقه كه

  .را در كتاب كرافت ملاحظه كردو مطالبات فمينيستي موج اول 
همين اساس، آموزش  در اين كتاب، به مسائلي از قبيل استبداد خانگي و ساختگي بودن زنانگي پرداخته و بر كرافت

  .آورده است تربيت به شمار ترين اركان تعليم ور براي مردان و زنان را از ضروريعمومي و براب
عقايد روشنگري را در اي بود كه براي اولين بار، سيصد صفحهبيانيه  كتاب ولستون كرافت«سوزان آليس،  به گفته

  ».شودبه عنوان اولين سنگ بناي فمينيسم مدرن تلقي مي و مشكلات زنان به كار گرفته است مورد مسائل و
كه عليه مردسالاري در انقلاب فرانسه به  نيز يكي از پيشگامان روشنگري فمينيستي فرانسه بود »ترو آني دومريكور«

اينان اولين پيشگامان فمينيستي بودند كه  .پس از او به خاموشي گراييد فمينيسم موج اول در فرانسه .مبارزه پرداخت
  .روشني مشهود استهاي بعدي نيز به ها در آثار و افكار فمينيستبسزاي آن تأثير

در انقلاب صنعتي،  ي بودند كه پس اززنان كارگرطيف اول  .از زنان وجود داشتند دو طيف متفاوت انگلستان، در
 طيف دوم. مي گذراندند ساعات فراوان كار و دست مزد پايين، شرايط سختي رابا تحت نظارت كارفرما، هاي كارخانه
و ايدئولوژي خانه( »ويكتوريايي« هايداشتند، طبق آموزه مرفهي كه بودند كه با وجود شرايط ظاهراً متوسط زنان طبقه

اين دو طيف به . كردندگونه حقوقي در خانه سپري ميهيچ ، تمام وقت خويش را همانند يك زنداني، بدون)نشيني
حق مالكيت، حق رأي و حق آموزش، بايد به كه براي رسيدن به حقوق خويش، همانند  تدريج، به اين نتيجه رسيدند

  .با نظام فكري، فرهنگي و سياسي حاكم بپردازند مبارزه
حق رأي «در نهايت، به كسب مبارزات جدي خود را در اين زمينه آغاز نمودند كه  بدين روي، سه نسل از زنان

  :ددر اروپا منجر گردي» زنان
  »بانوان لانگهام پليس« :نسل اول

توان به باربارا مي اند، معروف شده) لانگهام پليس(شان  كه به نام آدرس محل فعاليت انجمن فعال ايناز اعضاي 
 (Harriet Taylor) تيلور لنو همسرش ه  (John Stuwart Mill) جان استوارت ميل ،(Barbara Smith)ت اسمي

از حق مالكيت زنان متأهل حمايت  تشكيل دادند و 1859را در سال  هاي حامي اشتغال زنانانجمن اين افراد. اشاره كرد
ميل به استوارت به وسيله بعداً تهيه كردند كه  »لايحه حق رأي زنان«دفاع از  دادخواستي در 1865در سال  كردند و

  .مجلس ارائه شد
  دامني اجتماعيهاي پاكفمينيست: نسل دوم
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 Jousephine) توان به ژوزفين باتلر، مي فعال بودند 80و  1870 هاي كه در دهه از اعضاي معروف اين گروه

Butler)  ترين تأكيدات وي، برابري كشانيد و از عمده ها ها و زندان  و كارگاه هارا به خيابان موي فمينيس. اشاره نمود
در جامعه آزادانه فعاليت داشته زنان هم بتوانند همانند مردان  تا بود )و حتي برتري اخلاقي زنان( جنيستي مردان و زنان

  .باشند
   هاي مبارز براي كسب حق رأيفمينيست: سوم نسل

هاي و دخترانش بودند كه با اتحاد با گروه (Pankhurst) اميل پانكهرست هاي اين دوره ،ترين فمينيستاز فعال
 يك دوره فعالان اين گروه، پس ازسوسيال ايجاد كردند كه در نهايت، در اثر فشارهاي  -فمينيست  چپ، يك اتحاد

زنان تسليم گرديد و در نهايت، در سال  هايدولت بريتانيا در مقابل خواست -يعني پس از جنگ جهاني اول  -طولاني 
 حق رأي، آنان به ...)حق تحصيل، كسب درآمد و ، حق رأي( براي حقوق زنانچند نسل  پس از سي سال تلاش 1918
  1.يافتند دست
 هاي سياسي زنان آمريكايي در موج اولفعاليت

هاي كاملاً اخلاقي و داعيهجنبش الغاء با  .آغاز كردند داريجنبش الغاي بردههاي خود را در  تزنان آمريكا فعالي
مناسب » طبع لطيف و ظريف زنانه«براي  – نيز هاي ويكتورياييب آموزهدر چارچو –و طرح مسائلي كه  دوستانهانسان

نمود، مي» طبيعي«گرفت كه توجه زنان به آن امري و از نظر افكار عمومي در حوزه موضوعاتي قرار مي شدتلقي مي
اما از آن جا كه به هر حال، . شدهاي وسيعي روبرو ميالقاعده نبايد فعاليت زنان در آن با مخالفتعليكرد و فعاليت مي

شد به ومي تلقي ميممعناي خروج از خانه و ورود به عرصه عاين نخستين تجربه حضور زنان در مجامع عمومي بود و به 
از » ات را ببافبرو خانه و بافتني«رفتند، فرياد  هنگامي كه زنان براي نخستين بار روي سكوي خطابه .آساني پذيرفته نشد

  .سوي مردان حاضر در جلسه بلند شد
وجود داري بود كه زنان بيش از پيش ضدبردهتوان گفت كه از همين جا و با حذف زنان از انجمن سراسري  مي

. زن بودنشان را احساس كردند ه جرمهاي خاص بر خود به عنوان يك زن و ببا مردان و تحميل محدوديت» تفاوت«
رد خود و مردم عادي روبرو زمان مركردند با تحقير همهاي خدماتي ضدبردگي كار ميزناني كه در سازماننين چ هم
بردند تا به امضاي مردم برسانند، بسياري هاي ضدتبعيض و بردگي را خانه به خانه ميهنگامي كه دادخواست. شدندمي

از مردم » حق نداشتند«زيرا زنان  ،كردندشان تمسخر مي»رفتار غيرزنانه«ها را به دليل از مردم اعم از زن يا مرد، آن
  . بود» انهكار سياسي مرد«بخواهند دادخواست امضا كنند، اين يك 

اي اخلاقي براي انجام وظيفه» اخلاقي«در شرايطي كه زنان در فعاليت خود براي توسعه جنبش الغاي بردگي با موانع 
بود كه با اخلاقيات ويكتوريايي و ايدئولوژي  ي»اخلاق خدمت«ناشي از اي اخلاقي كه خود وظيفه -روبرو شده بودند 

                                                            

چون وزارت (هاي مراكز دولتي  شيشههاي خياباني فراوان و حتي حمله و شكستن  البته اين حق به سادگي به دست نيامد و پس از تظاهرات و شورش .1
ها، به زور خوراندن غذا به آنان، اعتصابات كارگري براي افزايش  و دستگيري صدها زن، اعتصاب غذاي آنها در زندان...) كشور، امور خارجه، جنگ و

  .، دولت و مجلس در برابر زنان تسليم شدند...حقوق و نيز كسب حق رأي و 



71 

 

زنان طرفدار الغاي بردگي كه نوعاً . بيش از پيش متوجه موقعيت فرودست خود شدند –ها القا شده بود نشيني به آنخانه
ها مشكل ايجاد هم براي آن» بانوان محترمه«ديدند كه حتي سخنراني براي جمعي از ، مياشخاصي مذهبي و موقر بودند

سارا و آنجلينا  .كردندفاع ميتبديل شد كه بايد از آن د» حقي«امكان سخنراني عمومي زنان به كند و در نتيجه مي
. گريمكي كه از طرفداران فعال جنبش الغا بودند، خيلي زود ميان آرمان الغاي بردگي و حقوق زنان پيوند ايجاد كردند

خواهيم اين است كه پاي تنها چيزي كه از برادرانمان مي« :اي به دوستش نوشتدر نامه 1837سارا گريمكي در سال 
  . »راست كنيم سر ،گردن ما بردارند و اجازه دهند در زميني كه خداوند برايمان مقرر كرده استخود را از روي 

 زنان نتوانستند اجازه حضور در صحن جلسات را بيابند،كه در آن ) 1840(در لندن  برداريكنفرانس ضدبردهبعد از 
دهي جداگانه و مستقل از جنبش الغا براي پيشبرد منافع و علائق خاص زنان افتادند و مصمم ها به فكر سازمانبود كه آن
هيچ چيز به «گويد زيرا همان گونه كه سينكلر مي ،»بر آزادي بردگان به فكر آزادي خود نيز باشندعلاوه «شدند كه 

و شايد بتوان گفت كه كنار گذاشتن بيش از هر عاملي در  »شوداندازه كنار گذاشتن و حذف باعث بروز طغيان نمي
اليزابت استنتون و لوكرشا مات پس از  كنفرانس برلين به . اند نقش داردنبوده» فعال«هايي كه قبلاً شكل گرفتن هويت

ان در بود كه اطلاعيه تشكيل گردهمايي زن 1848بررسي طرح سازماندهي مستقل زنان پرداختند اما عملا در ژوييه 
  .بود» بر اساس منافع خاص خودشان دهي مستقل زنانشروع سازمان«سنكافالز را منتشر ساختند و اين گردهمايي 

ژوييه منتشر  14پنج تن از زناني كه همگي سابقه مبارزات ضدبردگي داشتند اعلاميه گردهمايي را تنظيم و آن را در 
البال و سفيدپوست فارغ«زنان هاي اعزامي به آن را م اكثر هيئتدهندگان گردهمايي سنكافالز و ههم سازمان. كردند

از انجمن زنان كارگر يعني نخستين اتحاديه كارگري زنان » فراموش كردند«ها حتي آن. دادندتشكيل مي »طبقه متوسط
جاي توجه به كرد دعوت به عمل آورند و از اين نظر كه به در ايالات متحده كه براي حقوق زنان كارگر فعاليت مي

وضعيت » اصلاح«آنان و  ي »فرساكاهش ساعات كار طاقت«و كارگران زنان » افزايش دستمزد«هاي عاجلي چون زنيا
البته تعدادي از زناني كه در اين . مورد ملامت نشريات كارگري قرار گرفتند ،بودندخود ها، به دنبال حقوق انتزاعي آن

در اين مقطع رسد كه پايگاه اصلي جنبش زنان با وجود اين، به نظر مي. گردهمايي شركت كردند از طبقه كارگر بودند
ها جنبش ضدبردگي به آن«كردند ها حس ميبودند كه بخشي از آنسفيدپوست زماني عمدتا بانوان متأهل طبقه متوسط 

دهد كه اين ويژگي تمايز جنبش زنان در ايالات متحده را از جنبش زنان در كشورهايي نشان مي. »خيانت كرده است
هاي كارگري بود يا به هر حال، ارتباطي انداموار ميان جنبش كارگري و جنبش ها اتحاديهپايگاه اوليه جنبش در آن

  .زنان وجود داشت
ها از ديدگي تاريخي زنان و لزوم برخورداري آناي با تأكيد بر ستمدر گردهمايي سنكافالز اعلاميهر، به هر تقدي

نفر از شركت 100مورد تصويب  هاي مالي و اقتصادي، آموزشي، اجتماعي و سياسيحقوق برابر با مردان در عرصه
  .امضاكنندگان آن برخي رهبران جنبش الغا بودندمرد قرار گرفت كه از جمله  32زن و  68كنندگان اصلي شامل 

هاي متعددي در جهت تأكيد بر حقوق زنان تشكيل شد و در عين حال، زنان مبارز به بعد از سنكافالز هم گردهمايي
 سياستزنان بايد وارد «اي به اين نتيجه رسيدند كه عده در اين دوره .دادندادامه ميرا نيز فعاليت خود در جنبش الغا 
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بر لزوم  در هيئت امناي مدارس و شوراهاي محليخود  مشاركتبعضي از زنان با تأكيد بر . »بشوند و به كنگره بروند
. پاگرفته منع مشروبات الكلي نيز فعال بودندبرخي از زنان در جنبش تازه. كردندحضور در عرصه عمومي تأكيد مي

اين جنبش بسياري از زنان را نيز به خود جلب كرد و باعث . دندرهبران اين جنبش بيشتر كشيشان و پيروان كليساها بو
هاي سنتي زنان محدود به هايي شوند كه كارشان برخلاف گروهبنديها وارد تشكيلات و گروهشد بسياري از آن

كه  شده بودندمواجه ي منفي يهابرخي از زنان فعال در اين جنبش نيز با واكنش .نبود» دوخت و دوز و غيبت كردن«
بسياري از فعالان زن در اين جنبش نيز به طرفداران . دادشان سوق ميآنان را به سمت تأكيد بر هويت مستقل زنانه

  . حقوق زنان تبديل شدند
بود  آنتوني.سوزان بيترين زنان فعال در طرفداري از جنبش منع مشروبات الكلي در نيمه قرن نوزدهم، از جمله مهم
هاي زيادي روبرو ايجاد تشكل ميان زنان هوادار جنبش منع مشروبات با مخالفت وصاً در جهتهايش خصكه در فعاليت

او را به يكي از طرفداران پرشور  1852تا  1848هاي چهار سال تجربه آنتوني در جنبش منع مشروبات در فاصله سال. شد
ميان طرفداران حقوق زنان و رهبران جنبش او پس از درگيري . ترين زن در جنبش حقوق زنان تبديل كردو شايد فعال

  . منع مشروبات، از عضويت در آن استعفا داد
نوشت و گاه ارگان زنان مخالف مشروبات الكلي با امضاي مستعار مقاله مي) نرگس(اليزابت استنتون در نشريه ليلي 

هاي خود از قوانين طلاق سخنراني در يكي ازاما هنگامي كه . كردمينظرات خود را در باره حقوق زنان در آن مطرح 
از رهبري جنبش منع مشروبات كنار گذاشته  الخمر بودن شوهر را دليل كافي براي طلاق عنوان نمودانتقاد كرد و دائم

  .شد
انجمن « گروه هاي فعال جنبش اجتماعي زنان، دو گروه مختلف شكل گرفتند كه اولي با عنوان در ميانبه هر حال 

به » انجمن ملي حقوق زنان«عنوان  و دومي با (Julia Ward Howe) به رهبري جوليا وارد هو» رأيآمريكايي حق 
تصويب حق به  1920رفراز و نشيب و با سختي فراوان، در سال پدوره  هايشان پس از يكرهبري اليزابت استانتون تلاش

  .شدند منجر رأي زنان
 

 موج اول )ليبرال(هاي اصلي فمينيسم خواست

يدئولوژي و ا درستي درك كنيم بايد ابتدا به هاي موج اول را بهدرخواست فمينيست ترينبخواهيم اصلي اگر
  :زهاي ليبرال موج اول عبارتند ااصلي فمينيست به طور خلاصه، نظرات. اين گروه به طور كلي اشاره نماييم تفكرات پايه

  ؛)اصلي گروه ايده( »طبيعي حقوق« نظريهاعتقاد به  -1
 ؛تشابه ذاتي زن و مرداعتقاد به  -2

 ؛عهسنت ها و نهادهاي مستقر در جامبر  استقلال فرديرجحان  -3

 ؛است مانعي براي رشد قدرت فكري زنان وند جامعه پذيرير -4

  .است وسيله براي دگرگوني اجتماعي ترينمهم آموزش و پرورش -5
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نياز به و  برابري زن و مرد، مشاغل زناناز سوي ليبرال ها درباره  بر اساس اين نظرات و عقايد، نوشته هاي بسياري
را براساس  ها و مطالبات زنانتوان خواستكه مي اندنتشر شدهم توسط والدين فارغ از جنسيت براي كودكان آموزش

  :دها، به صورت ذيل خلاصه كرنوشته اين

داشتن حق و  نان بر اموال خويشحق مالكيت ز، مانند حقوق اجتماعي، فردي و سياسي برابري زن و مرد در تمام -1
 ؛)تساوي در برابر قانون( همانند مردان )أير

 ؛شود استقلال زنان از لحاظ مالي كه موجب خودكفايي آنان  -2

 و .براي زنان هاي برابر با مرداناشتغال، حرفه، آموزش و كارآموزيدر نظر گرفتن   -3

در ) ليبرال(خواهانه كاربرد اصول آزادي در موج اول، )ليبرال(توان گفت هدف اصلي فمينيسم در مجموع، مي -4
اين  .حقوق زنان به هيچ وجه از حقوق مردان كمتر نباشد ، به نحوي كهمورد زنان و مردان به صورت يكسان بود

طول تاريخ، و به دنبال عصر پردازاني بود كه برخلاف اغلب انديشمندان هاي نظريهامر متكي به برخي آموزه
بين زنان و مردان، در فلسفه  حق برخورداري از آزادي يكسان .نگريستندروشنگري، به حقوق زنان با ديد مثبت مي

ند كه با رد ساختار پدرسالاري در خانواده، طبق فتها تا آنجا پيش رآن شد وهابز و لاك به رسميت شناخته مي
 .ندردك ندگي و فرزندان تأكيدري بين زنان و مردان در نظارت بر ز، بر براب»يآزادي فرد«آموزه 

در دفاع از حق  (Robert Filmer) توان در مناظره جان لاك و رابرت فيلمرترين نمود اين مسئله را ميبرجسته
اساس  برنيز جالب اينكه جان لاك حاكميت مطلق جامعه را . طبيعي خانواده و نفي ساختار پدرسالاري ملاحظه كرد

  .بايد به زندگي آن پايان داد كند كهي معرفي مينوعي پدرسالار
هاي نيل به سعادت پردازد و آن را يكي از راهارزش آزادي مي در كتاب آزادي، به بررسينيز جان استوارت ميل 

رو مانعي روبه هيچيابي به سعادت، با داند كه زن و مرد براي دستاي ميرا جامعه» جامعه آزاد« او. كندمعرفي مي
واند استعدادهاي خود طريق آن، هر فردي بت داند كه ازهمچنين بهبود وضع جامعه را در گرو آزادي افرادي مي. نشوند

  .ظهور برساند را به منصه
گيري توانايي تصميم آزادي زنان در انتخاب شغل وهاي جامعه رابطه مستقيمي با به عقيده ميل، سطح تعقل و توانايي

انديشه جان استوارت ميل با بحث دفاع از حقوق  بحث آزادي دربدين سان، . دارد زندگي فردي و اجتماعي آنان در
 .زنان گره خورده است

داشتند كه  )و حتي گاه راديكالي(هاي متنوع  مراحل اوليه موج اول خواستهدر ها شايان ذكر است كه فمينيست البته
اي مطالبات حاشيه اما در هر حال حتي در اين هنگام نيز. به تدريج به يك مطالبه يعني حق رأي منحصر و متمركز شد

براي جلوگيري از باز توليد ضعف جسماني  خواستار اصلاح لباساول  هاي موجاشت؛ مثلا، ليبرالديگري هم وجود د
هاي درخواست؛ يا مثلا، شدو خودآگاهي مردان نسبت به غرايزشان ميجنس  وتأكيد بر تفاوت د كه منجر بهبودند 

  .داشتند حق سقط جنينو يا  جانبي مثل تقاضاي حق طلاق براي زنان
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براي حق رأي و حقوق  متوسطاما در مجموع برخي پژوهشگران موج اول را مبارزه گروه كوچكي از زنان طبقه 
براي تساوي حقوقي امري لازم است  گويند تصويب قانون  هاي معاصر هم مي فمينيست. دانند برابر در قلمرو عمومي مي

تغيير قانون در تغيير نگرش و دگرگون . اما تا زماني كه زنان تحت انقياد پدرسالاري مردان قرار دارند، كافي نيست
  . اي كه بنيان آن بر مردمحوري است، توانايي محدودي دارد كردن جامعه

آميزي دارند و معتقدند موج اول شكست خورد چرا كه رهبران  قضاوت تندتر و مبالغه) ويليام اونيلمانند (برخي نيز 
جنبش مشكلات اصلي را بسيار محدود تعريف كردند و هنگامي كه به مطالبه حق رأي دست يافتند، جنبش متوقف شد 

روند و تقاضاي  از اين هم فراتر مي) ميلتمانند (برخي . اند نه كل يك جنگ را و متوجه نشدند تنها يك نبرد را برده
مبارزه براي حق رأي چيزي بيشتر از يك «دانند و معتقدند  مي »هرز رفتن انرژي به مدت هفتاد سال«حق رأي را 

. »!اما از خود سفر صرف نظر شد ،وقت و هزينه زيادي صرف آن گرديد. پنچرگيري در آغاز يك سفر طولاني نبود
رأي بسياري از آنها نيز به زنان نبود و . كه از حق رأي تنها يك سوم زنان استفاده كردند آوردند آنان دليل مي

  .ها از طريق نمايندگان نيز چندان پيگيري نشد هايشان نيز زنانه نبود و اين خواست خواسته
اند هر چند  برخي نيز همين ارزيابي نسبتاً منفي را در رابطه با مسئله حق كار و اشتغال زنان آورده و گفته

يابي زنان طبقه متوسط به حق  انجامد در راه دست هاي دوره ويكتوريا با اين تصور كه كار كردن به آزادي مي فمينيست
اند ولي  اشتغال مبارزه كردند و پس از آن نيز بسياري از كساني كه بعداً ماركسيست شدند براي همين هدف جنگيده

دهند صرفاً نقش سنتي ايشان را در درون  كاري كه زنان انجام مي. زنان نشده استبينيم كه كار لزوماً منشأ رهايي  مي
ديگر اغلب دختران در اروپا و آمريكاي شمالي از آموزش در اين زمان و برخي نيز معتقدند . بخشد ه قوام ميوادخان

ينيسم به نظر از مد افتاده و به تدريج فم. ها زن جوان فراهم شده است هاي شغلي براي ميليون برخوردارند و موقعيت
  .رسيد قديمي و يادگاري از مبارزات گذشته مي

هر چند . ها شد ها در موج اول باعث پيروزي در آن حوزه اما بايد به هر حال پذيرفت كه محدود كردن خواست
توان  نكته را هم نمياين . اما با اين پيروزي به تدريج راه براي آينده گشوده شد. مسائل ديگر را در حاشيه قرار داد

راديكال و (هايي فراتر آمادگي نداشت و همكاري دو جناح  ناديده گرفت كه به لحاظ فكري نيز جامعه براي خواست
خواندن محصول » شكست«گشايي داشت و  رو نيز نقش مهمي در همين پيروزي و راه و مشاركت جناح ميانه) رو ميانه

آورد  اما اين بدبيني حداقل اين بصيرت و روشنگري را به ارمغان مي. رسد نظر مي ها تا حد زيادي بدبينانه به اين تلاش
  .شوند مينما شرط كافي نيستند و لزوماً منشأ رهايي زنان اشرط لازم براي رهايي زنان هستند، اوليه كه اين حقوق 

  

  ها و روند موج دوم جنبش زنانزمينه

پس زماني كه زنان در برخي از كشورهاي اروپايي و ايالات متحده آمريكا  ، يعني در همان1920با فرا رسيدن سال 
گرديد كه از  فترت دچار يك دوره، جنبش فمينيسم در اروپا و آمريكا دست يافتند» حق رأي«مبارزه به  از هفتاد سال

غير نهادينه به سياست هاي و حركت از فعاليت) تعليق به معناي هم افول و هم تداوم(  »تعليق جنبش اجتماعي«آن به 
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، كه در واقع، دوره خاموشي و ركود جنبش زنان 1960تا  1920هاي فاصله سال از سوي ديگر، در. شودتعبير مي نهادينه
به بستري براي  اش،سازماني سر و سامانياين دوره با همه ركود و بي كه موجب شد مسائل و جرياناتي رخ نمود است،

  .هاي فمينيستي است، تبديل گرددترين دورهپرجنجال ترين وفمينيسم، كه از مهم به وجود آمدن موج دوم
را  »ريدانظام سرمايهتحولات «توان سبب به وجود آمدن موج دوم فمينيسم گرديد، مي عواملي كه اما در ميان همه
م كرد، تا جايي كه مگي ها معرفي گيري موج دوم فمينيسمترين عامل شكلهايش مهمها و آرمانبا گفتارها، سياست

نان در تحليل آن، ممكن بدون محور قرار دادن مسئله سركوب ز داري معاصرسرمايه درك ماهيت جامعه«: دكنميبيان 
  ».نيست

حاكم در غرب  داري توانست خود را به عنوان نظامهاي اقتصادي جنگ جهاني اول، نظام سرمايهبحران پس از
 .آمده بود، به دست گيرد هايي كه در جامعه به وجوددر بسياري از بحرانمطرح كند و ابتكار عمل را 

  :هاي ذيل قابل تقسيم و مطالعه استشكل گيري جنبش فمينيستي بهداري در شكلنظام سرمايه تحولات تأثير
 سياست هاي اقتصادي 

ا جنگ كه اين حضور ب عمومي به شدت افزايش يافت عرصه نرخ رشد حضور زنان در 1970-1920هاي طي دهه
 هايباز هم زنان در عرصه فعاليتاما به رغم تأكيد بر رفتار برابر از سوي دولت،  .دجهاني دوم، به اوج خود رسي

كه همچنان حس  بودند )هم در نوع مشاغل و هم در سطح دستمزدها( اقتصادي شاهد تمايزات و تبعيضات فاحشي
به  اما گذشته از تبعيضاتي كه در اين عرصه وجود داشت، دولت. مودنآنان تقويت مي فرودستي و تبعيض را در

 آموزهبازار كار ثانوي، و اشاعه  با راه كارهايي مثل كار نيمه وقت، ز اين حضور مضاعف نيروي كار،صورت پنهان ا
به عنوان ترين ابزار تعديل اين نيرو زنان بودند كه مود و از عمدهن استفاده مي خود تعديل نيروي كاربراي » ويكتوريايي«

  . داري عمل كنندتوانستند در خدمت نظام سرمايه ميبهترين شكل ممكن  بهارتش ذخيره كار، به وقت مقتضي، 
و  شدروحي فراواني بر زنان ميفشارهاي ي اقتصادي دولت باعث تحميل فشارهاي سنگين اقتصادي و هااين سياست

هم چنين آنها  .كردرو مياساسي روبه زنان بود، با چالشي لبات عمدهها از مطادر عرصه عمومي را، كه سالحضور زنان 
بردند و در برابر كار مساوي حقوق مساوي با مردان دريافت  رنج مي نيز از تبعيض دستمزدعلاوه بر تبعيض در نوع كار، 

خانم ادُري . راه انداختند» براي مزد برابر«موجي از اعتصاب ) فوردابتدا از كارخانه (در انگليس زنان كارگر . كردند نمي
  .بود» مزد برابر«وايز يكي از سخنرانان پرشور همايش بزرگ 

  هاي فرهنگي ياستس

و تبليغ آن » گراييمصرف«توان توليد كالاهاي مصرفي باشد بنابراين، مي داري درترين نقش نظام سرمايهاگر عمده
اين دو منظور  برايداري به خوبي دريافته بود كه نظام سرمايه. داري دانستترين هدف نظام سرمايهرا نيز اصلي

كنندگان توانند به عنوان مصرفاولا، زنان مي ؛ چرا كهزنان بهترين وسيله و ابزار هستند) گرايي و تبليغ آنمصرف(
داري را برآورده باشند و در كل، اهداف نظام سرمايه داريمخاطبان نظام سرمايه ترينكالاهاي توليدي بهترين و فعال

مهندسي «هايي مثل واژه از سوي ديگر، در همين زمان، گفتار فرهنگي جديدي در جامعه باب شد كه اگر چه با. سازند
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ان و نقش بر حضور زنبود كه  آموزه تغيير نام يافته ويكتوريايي شد، اما در واقع، همانمطرح مي» مديريت خانه«و » خانه
  .كردتأكيد مي و خانواده مؤثر آنان در خانه

هاي ليبرالي، اساسي داشت؛ چرا كه از يك سو، بر مبناي آرمان نقشي تناقضي آشكار براي زناناين امر در ايجاد 
سرمايه نظام ر صورت نياز دولت، مورد استفادهحضور فعال داشته باشند و حتي د عرصه عموميزنان حق داشتند در 

  .نمودرا تبليغ مي دارينشيني و خانهايدئولوژي خانهجامعه گرفتند، و از سوي ديگر، داري قرار مي
به تفاوت و فاصله بسيار جايگاه واقعي خويش با آنچه  تناقضات دروني زنان و آگاهي آنانبر اين مسائل به تدريج، 

دار هاي ريشهها و عرفسنت و داريناشي از نظام سرمايهعلاوه بر تناقضات دروني . افزود داشت،بايد وجود مي حقيقتاً
سوي زنان،  ترديد نسبت به فضاي موجود از تفكرات ماركسيستي و سوسياليستي نيز دراشاعه  و ترويج ؛»پدرسالاري«

  . نقش اساسي داشت
به جنبش همچنين  زنان و هاي سياسيسازمانتوان به وجود برخي عوامل بروز موج دوم فمينيسم مي در پايان، از

 . موج دوم، تأثير بسزايي داشت زنان از موج اول به نيز اشاره نمود كه در انتقال جنبش اجتماعي 60دانشجويي دهه 

 بسيار تأثير بر جاي نهادند تا اينكه منجر گيري يك هويت مشترك نوين در زنانشكلدر  اين عوامل در مجموع، همه

كافي نداشت، اما به  ، اگر چه انسجام و وحدت)Jaggar(ر كه به قول جگگيري يك جنبش فمينيستي شدند به شكل
هاي متنوعي درباره سركوب نيرومندتر بود و تحليل علت وسعت علايق و عمق انتقادات آن، از امواج قبلي فمينيستي

  .زنان ارائه كرد هاي مبارزه براي آزاديزنان و راه
  دولت رفاه

كرد و يا ها را تنظيم ميبرخي از كاركردهايي را برعهده گرفت كه قبلاً بازار آن در اين دوران دولت رفاهيپيدايش 
هاي دولت رفاه گاه سياست. اين سياست بر زندگي زنان نيز مؤثر بود. شدهاي داوطلبانه انجام ميها و سازماندر خانواده

دولت اينك به  .هاي اجتماعي مخالف با برابري زنانو گاه زير فشار گروه ودزير فشار زنان براي بهبود وضعيت آنان ب
تر برد و گاه از كار ارزاننشيني زنان سود ميكارفرمايي بزرگ تبديل شده بود كه گاه از ايدئولوژي پدرسالاري و خانه

  . نيز وجود داشت ،و حقوق نابرابر در برابر كار برابر ،ضمن آنكه تبعيض در محيط كار. آنان
هم به عنوان نيمي  ،بردندها بيشتر بود و زنان از دو سو از آن سود ميهاي رفاهي اين نوع دولتاز سوي ديگر هزينه

والد، بيمار به عنوان كهنسال، زن تك(پذير خود و هم به دليل موقعيت آسيب) ...آموز و دانشجو ودانش(از جمعيت 
مانند نگهداري از كهنسالان، (شد زنان ميامات تأميني و رفاهي نيز جايگزين كار خانگي ضمن آنكه بخشي از اقد...). و

هاي شد موفقيتهاي استخدامي كه قبلاً مردانه تلقي ميزنان در برخي حوزهدر اين دوران ...). بيماران خانواده و
مثلاً ( ندهايي نيز داشتا هم چنان محروميتام...). مانند نيروهاي مسلح و نيروي هوايي و(شكني داشتند چشمگير و كليشه

شان در مانند نيمه بودن حقوق بازنشستگي(و با تبعيضاتي نيز مواجه بودند ) هاي منصفهعدم اجازه عضويت در هيئت
  ...).شان وپرداختند و يا عدم شمول آن به فرزنداناي مساوي مردان ميحالي كه حق بيمه
  .متفاوتي كه با زنان داشت در تقويت وضعيت پرتناقض زنان نقش زيادي ايفا كردبا روابط نيز دولت رفاهي 
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  هاي حقوق مدني و چپ نوجنبش

همان گونه كه در . آمريكايي بيرون آمد –، جنبش زنان بار ديگر از بطن مبارزه زنان آفريقايي به ويژه در آمريكا
زماني آغاز شد كه زني پرشهامت به نام  1855پوستان در سال  جنبش حقوق مدني سياه(قرن نوزدهم به وقوع پيوسته بود 

  .)رزا پاركس در شهر مونت گومري در ايالت آلاباما بر روي صندلي يك اتوبوس منحصر به سفيدپوستان نشست
ود كه راه را براي ب پوستانرفع تبعيض عليه سياهو  هابرابري فرصتاين دوران عمدتاً معطوف به  هاي اجتماعيجنبش

اين دوران ) عمدتاً سفيدپوست( جنبش دانشجويي). داري در موج اولمانند مبارزه ضدبرده(گشود هاي ديگر ميجنبش
يك  .كردتلقي مي» ستم«هر نوع تحميل اجتماعي را خواهانه و ضدتبعيض داشت و اي آزادينيز رويكرد و درونمايه

ها جو مناسب اين جنبش. بود و ضدخشونت) ويتنامعليه جنگ (ضد جنگ فعاليت مهم آنان در اين دوران حركت 
ها فعال بودند و تحت تأثير قرار بسياري از زنان در اين جنبش. كردهاي فمينيستي فراهم ميگفتاري را براي فعاليت

فمينيسم موج دوم تا حد زيادي تحت تأثير اين فضاي گفتاري شكل گرفت و بدين وسيله راه براي گفت و  .رفتندگ مي
  .شده جايگاه واقعي و حقوق زنان بيشتر گشوده شدتر درباره مسئله مهم و فراموشگوي عميق

نان بيشتر در حاشيه جنبش دختران دانشجو نيز فعال بودند، اما از آ 1960در درون جنبش دانشجويي دهه به طور مثال 
گرفت، در ها صورت ميها بدون حضور آنها در رهبري جنبش نقشي نداشتند، تصميمآن. شد استفاده مي

كنفرانس «در  1967در ماه اوت . ها و تصميمات بودندها نقش چنداني نداشتند و بيشتر مجري سياستگذاري سياست
اي تنظيم كردند كه در آن به مسئله زنان به عنوان يكي از مسائلي كه قطعنامهدر شيكاگو زنان » ملي براي سياست جديد

قطعنامه مورد بحث قرار نگرفت و در عوض، رئيس . شد، پرداخته شده بودبايد به آن توجه مي» جديد سياست«در 
دند و از رئيس جلسه در اين جا پنج دختر به تريبون حمله كر. پوستان صحبت كندجلسه از فردي خواست راجع به سرخ

تر از مشكلات زنان وجود دارد چيزهايي مهم. آرام دختر كوچولو«ها گفت رئيس هم به يكي از آن. توضيح خواستند
هاي راديكال داد حتي در گروهكه در عين حال نشان مي و حذفي برخورد تحقيرآميزاين » .ها بپردازيمكه ما بايد به آن

را به يكي از  فايرستون شولاميثجوان يعني  اندختريكي از آن همدلي وجود دارد، تا چه حد نسبت به زنان عدم 
يك گروه او به همراه زني ديگر از شيكاگو و چند زن ديگر . پردازان جنبش زنان تبديل كردترين نظريهراديكال

  .تشكيل دادند راديكال فمينيستي
اي خود در درون جنبش دانشجويي نسبت به موقعيت حاشيهنيز دختران دانشجو در دانشگاه كلمبيا  1968در سال 

تهيه كردند » آزادي زنان«اي در باب قطعنامه» دانشجويان طرفدار جامعه دموكراتيك«اعتراض كردند و در كنوانسيون 
در نتيجه دختران تصميم گرفتند مستقل از جنبش . رو شدروبه گراتحقير و تمسخر شديد پسران دانشجوي چپكه با 

را تشكيل دادند كه نخستين نماينده جناح  »بخش زنانآزادي«گروه كلي دانشجويي در راه آزادي زنان مبارزه كنند و 
  .شودموج دوم فمينيسم محسوب مي –كم و بيش چپ  –بخش يا راديكال رهايي
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ها و اكثر مكتب .داد ويژگي مهم موج دوم نقد فرهنگي بود و ارتقاي آگاهي محور اصلي موج دوم را تشكيل مي
مبحث ها را در از آنجا كه ما چهار نمونه عمده اين گفتمان .هاي مهم فمينيستي در موج دوم جنبش شكل گرفتگفتمان

  .كنيمبعد معرفي خواهيم كرد، در اينجا از پرداختن به آنها خودداري مي
برخلاف موج اول كه  دوم در موج. اي را از نيمه دوم دهه هفتاد تجربه كردموج دوم جنبش زنان دوره افول نسبي

 متعدد و توانست حول آن بسيج اجتماعي انجام دهد، اهداف جنبش به شكلكه ميداشت ) حق رأي(هدف خاصي 
شخصي هر آنچه «از نظر موج دوم ( .توانست برانگيزدقابل توجهي را نمي وسيعي مطرح شده بود و تحرك و بسيج

نيز عمدتاً اهداف ) فمينيسم ليبرال(تر جنبش بخش سنتي). بود 70و  60هاي  اين شعار آنها در دهه. »است، سياسي است
در بازار . هاي نسبي خاصي داشتها و شكستكرد و موفقيتخود را در سطح جامعه سياسي و قانوني نهادينه دنبال مي

در (هاي پزشكي و حقوق به سوي زنان رشتهدر در اين دهه . مچنان ادامه داشتكار نيز احاله زنان به بازار كار ثانويه ه
  .اصلاح گرديدنيز هاي زن منصوب شد و قوانين طلاق گشوده شد و نخستين قاضي) آمريكا

اي براي گفتن وجود ندارد، كمتر از موج رسيد سخن تازهها به نفع زنان، در شرايطي كه به نظر مياما بسيج رسانه
ها برخي زنان نيز نسبت به فمينيست. شدها به جنبش ميشده بود و اين منجر به كاهش توجه افكار عمومي و رسانه اول

كنند، و متوجه نيستند كه آنان در بسياري خود را تحقير مي» دارخواهران خانه«دانستند كه مي» زنان خشن«ها را كه آن
خواهند حق نفقه را از بين ببرند، سقط جنين را آزاد و برند و ميلذت مي از موارد از نحوه زندگي و كار خود در خانه

عليه ) طرفدار خانواده پدرسالار(حملات جريانات راست . ؛ ديد مثبتي نداشتند...ها را قانوني كنند وجنسازدواج هم
هاي قوي در ميان هم نبشجنبش زنان اينك با ضدج. نيز زيادتر شده بود) 80دهه (فمينيسم در شرايط ركود اقتصادي 

اما  . اي از زنان و نه همه آنهاسترو بود كه ادعاي آن را داشت كه جنبش زنان صداي عدهزنان و هم مردان روبه
فمينيسم موج دوم در ايجاد تغييرات در نهادها و قوانين تا حد زيادي توفيق يافت و حتي توانست در مواردي در ايجاد 

  .هايي دست پيدا كند فرهنگي نيز به موفقيت –اري هاي گفت دگرگوني در حوزه
  

  ها و روند موج سوم جنبش زنانزمينه

به زعم برخي نظام متفاوتي را به ارمغان  و ي كيفي رسيدهيهاداري به سرفصلدر اين دوران تحولات نظام سرمايه
هم چنين . كردندياد مي» داريپسا سرمايه«و يا بعضاً  »جامعه پساصنعتي«آورده بود كه برخي از آن به عنوان 

 »پسامدرن«و بعضي  »مدرنيته متأخر«آن عنوان  بههاي گفتاري بيشتر در اين دوران پديد آمده بود كه برخي  دگرگوني
  .نداداده

  متأخر» سازمانبي«داري سرمايه

اما . كندخدماتي رشد ميمشاغل . شودكاسته مي) داريسرمايه(از توليد كالايي در كشورهاي مادر  در اين دوران
امنيت شغلي نيز كاهش پيدا كرده و ساعات  .هم چنان در بازار كار ثانويه قرار دارد) يقه صورتي(مشاغل خدماتي زنانه 

هاي مختلف زنان اين وضعيت در گروه. اقتصاد دانش و اطلاعات به شدت رو به رشد است. شودكاري شناور مي
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 .شودزنان كاسته مي از يا عدهدرآمد و دستمزد . شودسطوح مياني مشاغل كم مي. ردگذاتأثيرات متفاوتي بر جاي مي
هاي شغلي و تحصيلي تبعيضات در خيلي از حوزه. شوديابند و درآمدشان افزوده ميرتقاء شغلي مينيز ا عده كمي البته

اما به عكس، آگاهي و . شودانجام ميكارهاي خانه توسط زنان %) 76تا حد (اي هنوز بخش عمدهولي  .شودكاسته مي
  . ها افزايش يافته استحساسيت زنان نسبت به تبعيض

شوند و مي مندترروز به روز قدرت) مسيحي(هاي جديد راستهاي رفاهي تضعيف شده و دولت ،در عرصه قدرت
چنين ها همراست. شود، كاسته مي)از آن هستندكنندگان كه زنان نيز بخش مهمي از استفاده(از خدمات عمومي 

در اين دوران . اندهاي ناخواستهو نيز مخالف حق زنان در پايان دادن به بارداري» تبعيض مثبت به نفع زنان«مخالف 
ارتجاع ضدفمينيستي در اين دوران از سوي مردان  .شودنيز وارد ادبيات توسعه مي» فقر زنانه«و » زنانه شدن فقر«اصطلاح 

دهند كه بهتر است به خانه  گيرد و با آمارهاي دروغ و يا تفسيرهاي نادرست آمارها به زنان پيام مي قدرت بيشتري مي
  !برگردند

  گفتارهاي پسامدرن و يا مدرنيته متأخر

در جامعه پسا صنعتي ديگر مسئله اصلي . موج سوم با بحران عقلانيت و نقدهاي پساساختارگرايي تقارن پيدا كرد
و ) نه رهايي بشريت(رهايي خاص است،  نگريبازانديشي و جزئيآنچه اهميت دارد . نيست... ايدئولوژي و ،طبقه

دوره،  اًظاهر. تبديل شده است »سياست زندگي«به  »رهايي سياست«. هاي بياني مبارزهو تأكيد بر جنبه مبارزات مدني
ايدهها و فراروايتشمولي خيلي از جهان .انديشينگري و نسبيگيري نسبيها و اوجپايان فراروايت: هاست»پايان«دوره 

نيز با وجوه ضد اقتدار و ) هابرماسبه ويژه نظريات (هاي رهايي قادي و پروژهنتو انديشه ا رودهاي جزمي زير سؤال مي
مورد توجه  سپهر عمومي و جامعه مدني شود و هاي اجتماعي مختلف مؤثر و تأثيرگذار ميضدهژمونيك خود در جنبش

  . گيردقرار مي
گفتارهاي بحث  زنيو  هاي زندگيمنتشر بودن وسيع قدرت در همه حوزهدر مورد قدرت و سلطه و  فوكوهاي بحث
عمق فكري جديدي را به فضاي نيز ) »سازدهر رژيم قدرتي، رژيم حقيقتي براي خود مي«(ساز كننده و موجهتوجيه

  . كندروشنفكري وارد مي
و  كاري، محافظهبدبيني ،گرايي و منظرگرايي مطلقپساتجددگرايي در منتهي اليه منطقي خود به نوعي نسبياما 

هاي بيشتر از جنبهاما؛ تري نيز پيدا كرده است، كه اينك وجه آكادميك قوي جنبش فمينيستي. شودعملي منجر مي بي
روايت پدرسالاري، مذكرمحوري، ايدئولوژي خانواده فراكه اينك به (ها ها و فراروايتسلبي پسامدرنيته در نقد جزميت

انداز زنانه ند از ارزش چشماتوكه مي(نگري آن و نسبي اثباتيهاي چشم بر سويه ولي. گيردبهره مي) شودتعبير مي... و
كارانه و هاي محافظهاعي و جنبهو سويه بدبينانه سياسي و اجتم) منظرها در كنار ديگر منظرها بكاهد »يكي از«به عنوان 
چرا كه در آن . اليه منطقي خود ادامه دهداستدلال پسامدرن را تا منتهيخواهد نميبندد و گرايانه آن ميضدعمل

گرا را برتر از گفتار گفتار زن فراروايت تواندر آن صورت نمي. شودگويي ميصورت دچار خودويرانگري و تناقض
  .كردمسلط مذكر معرفي 
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بويژه (ظاهر شده و به نقد علوم مختلف آكادميك  »نظريه اجتماعي«در حد يك اينك جنبش فمينيستي 
علاوه بر فضاي مهم و مطرح؛  دست زده و به عنوان يكي از نظريات و رويكردهاي) ناسي و علوم سياسيش عهجام

به حوزه » قدرت«و » سياست« ترش مفهوم و حوزهگس .هاي درسي هم گذاشته استروشنفكري، قدم درون كتاب
يكي از مواردي است كه فمينيسم بر  1ها در اين باره هاي فمينيست پردازي ها و نظريه سازي خصوصي و خانواده و مفهوم

  .نظريه اجتماعي و سياسي آكادميك بسيار تأثير نهاده است
  تفاوت و تنوع زنان

به زبان آمدن اقشار مختلف و متفاوتي از زنان و نيز اتخاذ از يك سو و » موقعيتي«هاي و نگرش گراهاي نسبيتحليل
جديد، متفاوت هاي مبارزه و فعاليت اجتماعي و مدني مختلفي  از سوي آنان، جنبش زنان را در برابر صورت مسئله شيوه

هاي اول و موجها در آيا تاكنون همه آنچه فمينيست! تنوع داخلي و پرسش از هويت يگانه زنان: دهدقرار ميو بغرنجي 
هاي همه زنان بوده است و يا جمعي از آنان مثلاً سفيدپوستان طبقه اند، سخنان و خواستهاند و انجام دادهدوم گفته

نه زنان ميانسال و (، دختران و زنان جوان )دارنه زنان خانه(، زنان شاغل )سوادنه زنان كم(كرده صيلمتوسط؛ زنان تح
ها و  از نظر آنها جنبش(اند  را نديده... پوست، زنان كارگر، زنان جهان سومي و زنان سياه، چرا آنان )بويژه كهنسال

هاي فمينيستي موج اول و دوم بيش از حد زير سلطه زنان سفيد طبقه متوسط و تجارب و نيازهاي آنها قرار داشت  نظريه
مهمي نيز در مورد صحت و سقم تلقي ي نظري و فلسفسوالات ... و ) آمريكاي شمالي محور بود -و فمينيسمي اروپا

، ميزان اهميت )هويت مردانه(اش با هويتي ديگر تفاوت و تشابه و احياناً جوهرانديشانه از هويت زنانه و يگانگي آن
يت، زبان، مذهب و موقهمچون طبقه،  اجتماعي هويت زنانه در كنار ديگر معيارهاي قشربنديزن و معيار شاخص و 
  . شودنيز مطرح مي... و و خانوادهازدواج  ضرورت و انواع مادري،مفهوم نظاير آن، 

  .ميان خود زنان بود» تفاوت«پاسخ به معضل يك ويژگي مهم موج سوم 
  هاي متكثر و تركيبي فمينيستي پيدايش جنبش

اجتماعي كه  –و پيدايش گفتارهاي پسامدرنيستي و در بستري از فضاي سياسي  در فضاي جامعه پساصنعتي
تر به خود تر و متنوعجنبش زنان نيز حالتي مدنياند، هاي ضداصلاحي نيز مطرحهاي ضدفمينيستي و حركت جنبش

اما گرايشي قوي در  نيز همچنان فعالند،...) ليبرال، راديكال، چپ و(فمينيستي  »هاي اصليجريان«هر چند . گيرد مي
در تركيب با ( هاي تركيبيها و خواستهها و نيز فعاليتائتلاف با ديگر جنبشهاي مختلف جنبش زنان براي درون بخش

هاي محيط ها و فعاليتدر ائتلاف و تركيب با خواسته( هاي اكوفمينيستيمانند جنبش وجود دارد )تر هايي عامخواسته
تر از شان مهميبرا مسئله بقاكه معتقد است ماهيت خانواده در ميان سياهان متفاوت است و (، فمينيسم سياه )زيستي

هاي محلي، جنبش و يا در تركيب باطلب و نظاير آن ، فمينيسم صلح)مسئله تحقق نفس و خودشكوفايي است

                                                            

معتقد بودند كه فمينيسم نياز به نظريه دولت ندارد و از كنار گذاشتن ) مانند جوديت(اين امر تا بدانجا گسترش مي يافت كه حتي برخي فمينيست ها  .1
  )56، ص 1386مهاجر، / فريدمن (آن در تحليل فمينيستي دفاع مي كردند 
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زنان هاي  پويشها و  جريانمانند (هايي در مورد مشكلات خاص پويش ها و جريان هاي ضدنژادگرايي و حتي جنبش
  .گيردشكل مي...) كهنسال، زنان چاق، زنان معلول و

  كارانه پيدايش فمينيسم محافظه

هاي فمينيسم گري عليه افراطليبرال جديد فمينيسم نيز شكل گرفته است كه خود را چالشيك جناح  1990در دهه 
و با هر  كننداند و برتري زنان و تفوق اخلاقي آنان را نفي ميمخالف »تفاوت«آنها با فمينيسم  .داندمي) جريان اصلي(

اند و ، مخالفو تحت ستم بيايند شود به نظر هميشه فرودستان قرباني كه باعث ميونوع تصويرسازي از زنان به عن
البته آنها قبول دارند كه زنان . هستند... پذير كردن ساعات كار براي زنان وجنسيتي، انعطافخواهان مدارس تك

  .دانندميبهترين كار را برخورد فردي با اين مشكلات بعضاً اما ) اجتماعي كار و محيطاز خانواده تا محل(دارند »مشكل«
اند زنان به برآنمعتقدانش كه  هاي مخالف جريان اصلي، فمينيسم طرفدار زندگي استنوع ديگري از فمينيست

نبايد موضع آنها . كنند) سقط جنين(هاي مخالف خشونت، اعدام و جنگ نبايد مبادرت به قتل نفس عنوان انسان
  .رها كنند» جسم خود«ضدخشونت خود را در مورد 

  )ايت فمينيسم؟نفي فرارو(فمينيسم و نقد خود 

  . فمينيسم نظري موج سوم، نقد فمينيسم موج دوم است –ي از مهم حداقل بخش – هاييكي از ويژگي
. است» از خود و انتقاد از خودبازانديشي، آگاهي «يك ويژگي مهم فمينيسم آكادميك و مطالعات زنان در دهه نود 

  . هاي موج دوم را نقد و حتي نفي كرد موج سوم اگر نگوييم همه، اما بسياري از انگاره
اي بيرون حوزه«تواند كرد كه ميفمينيسم يك فراروايت بود، روايتي كه تصور و ادعا ميمدرن، به تعبيري پست

 نفي هر نوع جوهرگراييمتأثر از گفتار پسامدرني بود كه به  نقادانه رويكرد. »بايستد و حقيقت را در آن مورد بگويد
  . كردرا نفي مي گرايي هر نوع عامزد و دست مي

هر گونه يكتاانگاري و كوشند از ارائه تصويري يكپارچه از فمينيسم و ها ميدر موج سوم بسياري از فمينيست
اي منسجم ساخته شود، مبارزه با اينكه از آن ايدئولوژيو  جلوگيري شود هاي زنانانگاري تجارب و جنبشيكپارچه

و  تعامل يا تقابل با مردان؟: بحث مهمي است كه در موچ دوم نيز وجود داشتنقدها، ادامه  و هابخشي از اين بحث. شود
  ... و) از جمله هويت زنان(سياست و فرايندي بودن هويت هاي  معنا و حوزهتري مثلاً در مورد هاي جديدتر و عميقبحث

  .بيني روند آتي آن نيز بسيار دشوار استاما در كل موج سوم عمري طولاني ندارد و پيش
هاي زنان در جوامع غربي بود و داستان جنبش زنان در ديگر آنكه آنچه تا اينجا آمد همه در مورد جنبش نكته پاياني

  .حكايتي ديگر است ،تمدني هايو حوزه هاسرزمين
چرا ) محور و حتي طبقه متوسط سفيدپوست(محور است  متأسفانه فرهنگ و ادبيات حاكم بر مطالعات فمينيستي غرب 

همان گونه كه در بسياري از موارد مبارزات طبقه كارگر را كه (اعتناست  اش بي كه به فمينيسم سياه و مبارزات و ادبيات
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در همين راستا مبارزات زنان در قالب سه ). گيرد مناسبات مبارزات آنها نام گذاري شد، ناديده مي حتي روزجهاني زن به
  1 .يابند شوند و جايي در خور در منابعي كه در اين رابطه وجوددارند، نمي موج نيز كاملاً كنار گذاشته مي

   

                                                            

زاد فمينيسم جهان سوم است و اعتقاد به اين كه انواع  هاي درون اطلاعي از ريشه امحوري بياي از اين اروپ نشانه«: نويسد جين فريدمن در اين باره مي .1
/ فريدمن .  (فمينيسم در امريكاي شمالي و اروپا ريشه گرفت و هر شكل ديگر فعاليت فمينيستي بايد رونوشت و تقليدي از اين فمينيسم اصلي باشد

  )129، ص 1386مهاجر، 
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  نظريه عمده فمينيستي 4 - ج: چارچوب نظريادبيات و 
  

هاي مختلف فمينيستي توليد شده ها و نظريهتاريخ فكر و عمل جنبش زنان رويكردها، گفتمانهر چند در طول 
كار طرفدار خانواده، فمينيسم  فمينيسم محافظهمانند فمينيسم اجتماعي، فمينيسم سياه، فمينيسم اگزيستانسياليستي،  ؛است

، ...)مسيحي، اسلامي و(هاي مذهبي ع فمينيسمفمينيسم پسامدرن، انواآنارشيست، فمينيسم مادرانه، فمينيسم مدني، 
نگارانه،  شناسي مردم هاي وبري، كنش متقابل نمادين، روش و يا فمينيست ...و هاي تركيبيفمينيستها، آندروژنيست

اما در ميان آنها چهار گرايش و نظريه عمده وجود دارد كه به طور نسبي داراي توالي  ؛...كاركردگرايي ساختاري و
بردها و راهچيرگي بر آن راهپردازند و هر كدام براي ديدگي زنان ميهر چهار نگرش به علل ستم. تاريخي نيز هستند

  :پردازيمكنند كه در زير به معرفي آنها ميكارهايي را پيشنهاد مي
  

 اصلاح طلب/ ينيسم ليبرال فم  - 1

ظهور كرد و بر اساس اعتقاد به تساوي ذاتي  ملت مدرن –و دولت  داريسرمايهتجدد و با رشد  ليبرالي فلسفه
ها خواستار دموكراسي و آزاديهاي سياسي شد و شرايط جديد زندگي زنان را نيز همچون مردان دچار تحول  انسان

جديد عليه سلطنت كه دعوي اقتدار مطلق تفويض شده از جانب خداوند را  ساخت و همراه با قيام مرد بورژوازي
  .داشت، زن بورژوازي جديد نيز برعليه دعاوي سنتي مردسالارانه به پاخاست

اگر حاكميت مطلق در يك  كه كندها را مطرح ميميلادي اين سوال 1000در سال ) Mary Astell(مري آستل 
اده لازم است؟ واگر در خانواده ضروري است چرا در كشور نباشد؟ اگر همه نيست پس چرا درخانو روريكشور ض

ها در شرايط بردگي كامل، تابع اراده متغير، چرا همه زنان بايد برده به دنيا بيايند و هستي آن ،آيندها آزاد به دنيا مي انسان
  به خواه مردان باشد؟نامعلوم و دل

شده اما غالبا شنيده نمي ،سال تاريخ نظريه ليبرالي همواره وجود داشته 200ليبرال فمينيسم ندايي است كه در طول 
 »خواستار«قرن نوزدهم در  .تلاش كردند مرد برابري حقوق زن و »اثبات«قرن هجدهم براي ها در ليبرال فمينيست .است

دولت خواستند كه جهت دولت رفاهي از  شدند و در قرن بيستم با رشد نظريه برابري حقوق زنان تحت لواي قانون
  . امكانات برابر براي زنان به اصلاحات گوناگون اجتماعي دست زند تضمين حقوق و

مساوي  مردان به طور يكسان و در مورد زنان و )ليبرال( خواهانهيهدف اصلي ليبرال فمينيسم كاربرد اصول آزاد
ها در مقابل قوانيني در نتيجه اين تلاش .به اين معنا كه قوانين نبايد براي زنان حقوقي كمتر از مردان قايل شود .بوده است

به اين  .شدقوانيني وضع شد كه مانع از اعمال تبعيض نسبت به زنان مي ،مردان حقوق نابرابر قايل بود كه براي زنان و
هاي كارآموزي به حرفه و برنامه عرصه اشتغال و در و شناخته شدند حقوقترتيب زنان نيز به اندازه مردان واجد 

ليبرال معاصر براي زنان شاغل امتيازات ويژه بارداري،  يهاعلاوه برآن فمينيست .هاي برابر با مردان دست يافتند فرصت
  . هاي دوره زايمان و خدمات مهدكودك درخواست كردندمرخصي
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نفي عقلايي بودن زنان در  .كردندكيد بر توانايي تعقل زن مطالبه ميبا تأ اساساً هاي اوليه حقوق زنان راينيستمف
متفكران قرون وسطي و سپس فلاسفه جديد ليبرال از جمله هيوم،  ،ارسطو .تاريخي طولاني دارد ،هاي فلسفينوشته

نظريه ليبرالي در مورد كيد بر همين أها با تفمينيست .هگل همگي در قدرت تعقل زن شك داشتند روسو، كانت و
  . كردندزنان دفاع ميحقوق از  ،اساس نيروي تعقل آنها شناسايي حقوق سياسي افراد بر

 ، مسئلهنوزدهم وجود اين سنت فكري، همراه با پذيرش روزافزون نظريه سياسي آزاديخواهانه در قرون هجدهم و
ي زنان نسبت به مردان تنها نتيجه ماندگعقبل كردند كه متفكران چنين استدلا مركز توجه قرار داد و عقلانيت زن را در

   .يابي به امكانات برابر با مردان بوده استمحروميت آنها از دست
 ،مرد را بپذيرند جسمي ميان زن و هاي آشكارمانند ديگران ناگزيرند كه تفاوت) ليبرال(خواه هاي آزاديفمينيست

 –اما تاثير جسم در نيروي تعقل انسان را  ،گيردعقلاني در نظر مي اساساً كنشگرانيها را هرچند بينش ليبرالي تمام انسان
زنان  داند وكننده حقوق او نميبه همين علت، جنسيت فرد را تعيين. شناسدبخشي از جوهر انساني نمي -اگر هم بپذيرد

 مردانه كاملا يكسان است و سرشت زنانه وكه ها معتقدند به اين ترتيب ليبرال فمينيست .بيندرا كاملا قادر به تعقل مي
  .بدون جنسيت ،تنها انسان وجود دارد

تي فمينيسبخشي از جريان غالب در نظريه اجتماعي و سياسي  ،نظريه آزادي فردي براي زنانبه مثابه  فمينيسم ليبرال
تن سول. ليبرال است فمينيسمتن كرافت نخستين بيانيه كامل سمري ول »حقانيت حقوق زن«. است و تاريخي طولاني دارد

تر آنان در وهله نخست به دليل سطح پايين» تروضعيت پست«كه  كندكرافت زنان را عاملاني اهل منطق توصيف مي
ليبرال معاصر در  فمينيسم. شودها براي زنان جبران ميگويد اين امر با برابري فرصتتن كرافت ميسول. سوادشان است

مندي از حقوق مدني و هاي سركوب زنان را صرفا ناشي از نابرابري در بهرهكرافت سهيم است كه ريشه بينياين خوش
   .اندد هاي آموزشي ميفرصت

جنس . نشدني مردان را داردو همان حقوق طبيعي و سلب زن موجودي انساني استفمينيسم ليبرال، بر مبناي تفكر 
حقوق او ربطي ندارد؛ در قواي عقلي زنان نقصي نيست و بنابراين حق دارند از حقوق كامل انساني برخوردار زن به 
  .دارنداما در جوامع صنعتي غرب به خاطر جنسيت زنان نسبت به آنان تبعيض روا مي. باشند

. طلبانه آن هستندايدئولوژي برابريزنان و هاي اوليه ها و تشكلكنشوارثان اصلي  در آمريكا هاي ليبرالتفمينيس
كه زماني فقط در » فرد«مدل ليبرال از . شوندنفسه به چالش كشيده نميفي» نهمردا«هاي در اين برداشت، نهادها و انگاره
هاي ميان دو جنس البته اين لزوما به معناي نفي وجود تفاوت. شد، بايد به زنان بسط يابدمورد مردان به كار گرفته مي

هاي جنسي حتي بسياري از تفاوت. هايشان استها به هم بيشتر از تفاوتانسان نيست، اما تأكيد بر آن است كه شباهت
  .ناشي از تفاوت در نوع و ميزان حركات جسمي و نوع تغذيه زنان و مردان است كه اموري اجتماعي هستند و نه زيستي

فقدان برخي از اگر يكي از دلايل نابرابري زنان و مردان در عرصه عمومي هاي ليبرال بر اساس نگرش فمينيست
باشد، با توجه به باور به برابري بنيادي زن و مرد بايد مشكل را در جاي ديگر جست و جو كرد و  ها نزد زنانصلاحيت

فرض نظام آموزشي نهان و لايه پاز آن جا كه . بينندآموزش متفاوتي كه دختران و پسران مياين نقطه عبارت است از 
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هايي هاي متفاوتي در آينده آماده شوند، هميشه دختران در معرض آموزشاين است كه بايد دختران و پسران براي نقش
  .داري ببينندها سرنوشت خود را در خانهشود آنكند و باعث ميميگيرند كه آنان را از زندگي شغلي دور  قرار مي

اند كه ان و مردان هر دو به عنوان موجوداتي انساني ذاتا برابر هستند و اين مردان بودهبر اساس اين ديدگاه، زن
  .اندنشان داده» مردانه«انسانيت را 

طلبانه مدرن همراه با تأكيد آن بر شأن و شخصيت هاي ليبرال كاملا متأثر از ايدئولوژي مساواتتفمينيسدر حقيقت 
اكثر زنان متعلق به اين جريان فكري در فضايي ليبرال آموزش ديده بودند و كم و بيش مانند بسياري . انساني هستند

شمول ليبرال و حذف زنان از بسياري از هاي جهانمتوجه تضاد موجود ميان آموزه هاي موج اولتفمينيساز ديگر 
   .م آن بودندمفاهي

ترين هدف اين جناح جذب كامل مهم. شداز زناني از طبقه متوسط و تحصيلكرده تشكيل مي عمدتاًجريان ليبرال 
كار طلب و حتي راست و محافظهاصلاحاجتماعي و سياسي زنان در نهادهاي و ساختارهاي موجود بود و به همين دليل 

ها خود به خود با دسترسي زنان به همه نهادها، نقش مبتني بر جنسيت آناميد كلي اين جريان آن بود كه . شدتلقي مي
در نتيجه كانون مرجح . متحول شود و به عبارت ديگر، ساختار اجتماعي از طريق قانونگذاري و اقناع دگرگون گردد

معطوف به عمل  توجه اين جناح بيشتر. گيرندگان سياسي بودندترين مخاطبان آن تصميمعمومي بود و مهم حوزهكنش 
  .بود» عملي«هاي از راه» دگرگون ساختن جامعه«و به بيان فريدن، به دنبال . بود تا نظريه

. گيردهاي جنسي كاملا تعريف شده در نظر ميهاي نقشق فردي را جدا از محدوديتوفمينيسم ليبرال تحقق حق
كند و محدود مي در چارچوب نظام سياسي حاكم طلبي و تلاش براي بهبود وضعيت زناناصلاحاين فمينيسم خود را به 

از حقوق زنان در چارچوب هاي ليبرال معاصر فمينيست. نظام ندارداين اعتراضي بنيادين به عملكرد يا مشروعيت 
   .كنندامكانات رفاهي، آموزش همگاني و خدمات بهداشتي حمايت مي

ها حكومت دموكراتيك، نظام حقوقي و قضايي حاكم، آن. خواهند با مردان برابر باشندهاي ليبرال ميتفمينيس
اند هاي مردانه را پذيرفتهها و انگارهاي و در كل همه نهادها، ارزشاي، نظام آموزشي، نظم كاري و حرفهخانواده هسته
راي ها بفرصت مجموعهها و نهادها مشاركت كامل و برابر داشته باشند و از خواهند زنان در اين ارزشو فقط مي

   .مند هستند برخوردار شوندو از اعتبار عمومي كه مردان از آن بهره موفقيت بهره ببرند
، همراه 1960ليبرال تا چه حد تحت تأثير فضاي گفتاري حاكم بر دهه  فمينيسمنشانگر آن است كه چنين رويكردي 

  . بعيض استبا تأكيد آن بر مفاهيمي چون برابري، حقوق بشر، حقوق مدني و سياسي و رفع ت
كند و به هيچ وجه در صدد آن نيست كه ليبرال از طرح برتري زنان يا حتي تفاوت آنان با مردان اجتناب مي فمينيسم

صراحتا موضع  1968در گزارش رئيس سازمان ملي زنان در سال  .بندي كندجامعه را حول محور جنسيت قطب
  .ضدمردانه نفي شده بود

ها را در اند و همين انسانيت مشترك است كه از يك سو؛ برابري آنزنان هر دو انسان فريدن بر آن است كه مردان و
به نظر او طرح . سازدكند و از سوي ديگر، مردان را آماده پذيرش انگاره برابري با زنان ميهاي مختلف توجيه ميعرصه
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 بلكه خود او نيز قرباني... رد دشمن نيستم«و » نبايد از مردان مترسك ساخت«: بردتفوق جنسي زنان راه به جايي نمي
  .»برابري است كه ما اكنون گرفتار آن هستيمقيد و بند وضعيت نيمه

اعضاي جامعه دو . است) Androgyny(هاي معاصر بحث درباره جامعه دو جنسي هاي ليبرال فمينيستيكي از آرمان
آميز روانهاي مردانه و زنانه را با اختلافات اغراقد، اما ويژگينجنسي ممكن است از نظر جسمي مذكر يا مونث باش

هاي سنتي مردانه و مند خواهند شد و ويژگيبهره امكانات آموزشي برابرپسران از  دختران و. دهندشناختي نشان نمي
پيدا شناختي امكان رشد تركيب و با  هر كيفيت روان شكل و كس به هر در عوض هر. شودزنانه به آنها تزريق نمي

  .را تكامل بخشد تواند بدون توجه به جنسيت خود استعدادهايشكند و مي مي
» فرديتي«كند، عمدتا بر اساس اي كه دنبال ميالگوي برابريليبرال از فرودستي زنان دارد و  فمينيسمتعريفي كه 

ليبرال در صدد  فمينيسم. كندعمومي  معنا پيدا مي حوزهو اين فرديت بيش از هر جا در  است كه براي آن قائل است
شود مانع از رشد و تعالي و خصوصي كه فرض مي حوزهاست زنان را از قيد و بندهاي ناشي از محدود ماندن در 

بر همين اساس است كه  .دارد، رها سازدشان بازميهاي ذاتيشود و آنان را از تحقق تواناييزنان ميخودشكوفايي 
 حوزهعمومي و نيز ايجاد تغييراتي در  حوزهايجاد دگرگوني در شود به دتا مربوط ميدستور كار فمينيسم ليبرال عم

اگر نهادها به نحوي تغيير كنند كه زنان به آزادي و برابري بيشتر . هاي آن رها كندخصوصي كه زنان را از محدوديت
م بايد بتوانند در كنار مردان دسترسي زنان ه .شودبرسند و مشاركت بيشتري داشته باشند، امكان تغيير جامعه فراهم مي

  .اصل در رفع تبعيض است. داشته باشند... برابري به آموزش، اشتغال، سياست و
» خانه«زنان بايد از تعلق خود به خانه بكاهند و با اين باور كه هاي ليبرال بر آن بودند كه تفمينيسفريدن و ساير 

كار را نماد كمال حيات زنان  »مؤنث به دنيا آمد«كارولين برد در كتاب  .جايگاه مناسبي براي زنان است، مقابله كنند
  .اندد مي

قوانين حمايتي را به زيان  ،هاي اجتماعييستفمينهاي ليبرال موج دوم نيز مانند نسل قبل از خود و برخلاف تفمينيس
  .دانستنداز امتيازات مردان مي زنان و دستاويزي براي به حاشيه كشاندن زنان در بازار كار و محروم ساختن آنان

در عين حال اگر، تضمين برابري بدون توجه به موقعيت آنان به عنوان مادر بود، زنان عملا با رويارويي با دوران 
دادند و در نتيجه از امكانات ارتقا و پاداش كه بر اساس استمرار اشتغال بود بارداري و زايمان، شغل خود را از دست مي

پس لازم بود به زنان باردار براي زايمان مرخصي استحقاقي تعلق گيرد و بتوانند بعد از آن سر كار . دندشمحروم مي
تأكيد بر اين تمهيدات در عين حال . ها را تهديد كندخود بازگردند بدون آن كه خطر اخراج و از دست دادن شغل آن

  .دندنبو» مادري«هاي ليبرال در صدد نفي تفمينيسدهد كه نشان مي
زندگي خصوصي فرد بايد از وجود دارد كه نيز در بطن اعتقادات ليبرالي در زمينه تمايلات جنسي اين نقطه نظر 

خصوصي را كه مورد انتقاد فمينيسم راديكال / بنابراين فمينيسم ليبرال دوپارگي عمومي . حيطه كنترل جامعه بيرون باشد
كه يك جدايي طبيعي ميان دو حوزه ) از قبيل نظريه راولز(اين وضع در نظريه قرارداد ليبرالي مدرن    .پذيرداست مي

  .چنان به قوت خود باقي است شود، هم عمومي و خصوصي مسلم گرفته مي
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مانند  »شأن انساني مستقل زن«، از باور به »حق«به عنوان يك در اين فمينيسم باور به لزوم كنترل زن بر جسم خود اما 
مادري «بلكه او معتقد است كه » زنان بايد از مادري رها شوند«فريدن بر اين اعتقاد نيست كه  .برگرفته شده است ،مرد

كه زنان بتوانند با آگاهي و مسئوليت انساني كامل ... شودآفرين و مسئولانه تبديل ميتنها وقتي به يك عمل انساني لذت
به اين ترتيب . دار شوداست كه بخواهد يا نخواهد بچه –و فقط زن  –ظر او، اين حق زن به ن» .تصميم بگيرند مادر باشند

تواند جز خود زن در مورد آن تصميم شود كه هيچ مرجعي نميحق كنترل بر باروري به عنوان يك حق مدني تلقي مي
ي ليبرال و به بيان خود فريدن، هاسقط جنين به عنوان يكي از حقوق مورد توجه فمينيست» حق«بر همين اساس . بگيرد

  .گرددمطرح مي» حق جوهري غايي زنان«
اند اثبات اين شناسي دنبال كردهجامعه هاي فكري و آكادميكحوزه طلب دراصلاح/ هاي ليبرال هدفي كه فمينيست
سازي جنس و همگون«پذيري و هاي قابل مشاهده ميان دو جنس ذاتي نيست بلكه نتيجه جامعهنكته بوده كه تفاوت

هاي شود از شكوفايي كامل ظرفيتتفاوت رفتار با دختران و پسران كه كمابيش از بدو تولد آغاز مي. است» نقش
گران فمينيست با تحقيقات خود تبعيض عليه زنان و برخورد متفاوت با آنان را پژوهش. كندانساني زنان جلوگيري مي

براي آزاد كردن زنان بايد نشان داد كه . اندگاه فرودست زنان در جامعه دانستهساز جاينشان داده و همين مسئله را زمينه
زنان خصوصيات كامل انساني دارند و تفاوت ميان زنان و مردان در هاي يكسان برخوردارند، زن و مرد از ظرفيت

ز آنان و وجود قوانين جوامع غربي ناشي از تفاوت تربيت دختر و پسر و هم چنين ناشي از تفاوت انتظارات جامعه ا
   .آميز استتبعيض
ربرد اپردازند و به كهاي خود به كاوش در تجربيات زندگي زنان نميطلب در پژوهششناسان اصلاحجامعهاين اما 

هاي مردمحور در وجود ديدگاه. كنندمفاهيم و ابزاري كه براي شناخت جامعه از ديدگاه مردان خلق شده اعتراضي نمي
اين ديدگاه . گيردمسائلي كه بايد مورد پژوهش قرار داد نيز به اندازه كافي مورد چون و چرا قرار نمي تعيين اهميت

هاي پژوهشي و انجام پژوهش به دست زنان است اما به بنيان رويكردهاي نظري موجود هوادار گنجاندن زنان در نمونه
هاي برابر و هاي محروميت زنان از فرصتطلب شيوهشناسان اصلاحجامعهاين با اين همه، تحقيقات . زنددست نمي

هاي تبعيض عليه زنان را نشان داده و بنيان اين اعتقاد را كه تقسيم كار جنسي منشأ طبيعي و جبري دارد، متزلزل  گونه
  .كرده است
هر  .مطرح استتي فمينيسدر جنبش » جناح حقوق زنان«تحت عنوان » حقوق«ليبرال با توجه به تأكيداتش بر  فمينيسم

البته  .وجود دارد )»فايده محوري«و يا تكيه بر » حقوق طبيعي«مثلاً از لحاظ تكيه بر (چند در درون آنها نيز تفاوت هايي 
ليبرال در طول زمان دچار تحولاتي شد و حداقل در يك دوره زماني تا حدي تحت تأثير جناح راديكال و تا  فمينيسم

براي ايجاد تحول در ساختارها از طريق اصلاحات  جناح نايحدي نيز به دليل برخورد با مشكلاتي كه راهبرد كلان 
از يك سو، حوزه علائق آن به نحوي وسعت پيدا ترتيب  بدين. شد» راديكاليزه«حقوقي با آن روبرو شده بود، در ابعادي 

تري از اهداف اوليه خاص زنان وارد دستور كار آن دوستانه وسيعبه نحوي كه اصلاحات اجتماعي و اهداف انسان كرد
كه  1970و اوايل دهه  1960در فضاي گفتار راديكال ضدجنگ دهه . بود» جنگ«هاي جديد، يكي از اين حوزه .شد
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هاي مختلف جوانان و دانشجويان به مقاومت در مقابل سربازگيري اجباري براي جنگ ويتنام برخاسته بودند،  گروه
نه تنها جنگ، بلكه به بيان ايلين هرناندز رئيس بازنشسته . طلب نيز به صف مخالفان جنگ پيوستندهاي اصلاحتفمينيس

  .وجود ندارد» مسائل زنان«به نام  و چيزي » همه مسائل مسائل زنان هستند«سازمان ملي زنان، 
از آغاز تأسيس بر اين نكته تأكيد داشت كه از هر  )در آمريكا( سازمان ملي زنانمثلاً با وجودي كه  از سوي ديگر،

خواهد زنان را با مردان در همه ابعاد زندگي به شريكي برابر كند و تنها مينوع رهيافت ضدمرد و مردستيزي اجتناب مي
مداري پرداخت و به تدريج »مرد«به انتقاد از راديكال  مينيسم، اما به تدريج تا حد زيادي تحت تأثير گفتار فتبديل كند

   .هايي چون جنگ و خشونت راه پيدا كردبودن پديده» مردانه«ليبرال نيز در گفتار فمينيسم 
كه در عين حال،  به گروه فشار بودندشبيه ، بيش از هر چيز در آمريكا هاي فمينيستي در اين شاخه از جنبش سازمان

   .در مواقع لازم در خارج از سياست روزمره و نهادين بتوانند دست به كنش جمعي بزنندبايست مي
توانستند تعداد كم و بيش ساختاري سنتي و منسجم داشتند و مي عمدتاً هاي فمينيستي فعال اين شاخه سازمان

البته سازمان ملي زنان از اين نظر كه در سطوح محلي از قدرت  .بسيج كنند دهي وچشمگيري از زنان را جذب، سازمان
ن بر آن است كه دفري. اي برسدتوانست واقعا به سطح يك سازمان فراگير تودهدهي كمتري برخوردار بود نميسازمان

بود كه توانست  آن هايو پوشش دادن به فعاليت هاي خبريقدرت و مهارت رهبران سازمان در جلب توجه رسانهاين 
  .هاي سازماني و تشكيلاتي آنپايگاه اجتماعي آن را وسعت بخشد و نه قابليت

گويد فمينيسم ليبرال انگيزه جين بتك الشتاين مي مثلاً. هاي مختلفي صورت گرفته است ين جريان ارزيابياه دربار
  .دهد اي سودجويانه از علايق شخصي تقليل ميانساني را تا حد محاسبه

تمركز صرف بر بود،  (NOW)مشخصه فمينيسم ليبرال را كه مثال بارز آن انجمن ملي زنان  نيز فايرستون ثشولامي
كننده تلقي نيروي راديكالكند فمينيسم ليبرال ايزنشتاين استدلال مي زيلاولي . داندمي گراييتر جنسهاي صوريجنبه
به ويژه مبارزات فمينيستي براي  –كه منشأ مطالبات جريان غالب فمينيستي  حتي اگر فقط به اين دليل توجه شودشود مي

  .ايدئولوژي ليبرالي است –كسب آزادي انتخاب و برابري در برابر قانون 
اي ها اساساً آن را پديدهو انواع آن تا حدود زيادي مديون ليبراليسم است تا حدي كه برخي از ماركسيست فمينيسم

هاي مربوط به هاي اوليه از آرمانهر چند اين تلقي نادرست است، اما در عين حال فمينيست .شمارندبورژوايي مي
هاي ليبرال صفي طولاني را تشكيل  فمينيست .بودند پذيرفته ريثأتبه شدت منزلت انساني، استقلال، برابري و فردگرايي 

تايلور،  جان استوارت ميل، مارگارت فولر، هريت مارتينو، توان به هريت  هاي ليبرال مي دادند، از جمله فمينيست مي
هاي ليبرال جديد متأثر از ليبراليسم اجتماعي ملهم از راولز،  لوكر سياموت، اليزابت كدي استنتون، بتي فريدن و فمينيست

  . اشاره كرد... مانند جانت رادكليف، ريچاردز سوزان مولراوكين و
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  فمينيسم ماركسيستي - 2

هاي ليبرال اكثر انقلاب در اين زمان نتايج انقلاب صنعتي و. كوين يافتنوزدهم تماركسيستي در اواسط قرن  نظريه
  . آشكار شده بودا دموكراتيك يا بورژوايي در اروپ
 و فكري منطقي مبنايدر واقع  داري شكل گرفت وسرمايه رشد نظرتاريخي هم زمان با برخلاف نظريه ليبرالي كه از

علاوه ماركسيسم مدعي بود  به .داري به عمل آورداي از نظام سرمايهماركسيسم انتقاد ويرانگرانه ،ريزي كردآن را پي
طلبانه است كه براي صرفا يك لفاظي تساوي –رود هاي بورژوايي به كار ميكه براي توجيه انقلاب –ليبرالي  نظريه

 »طبقه«ماركسيسم مفهوم  نظر از .شودهمه جوامع طبقاتي استفاده مي عدم تساوي عميق موجود در سرپوش گذاشتن بر
جامعه مطلوب از نظر ماركسيسم جامعه  .كشي زنان استاز جمله پديده ستم هاي اجتماعي وكليد درك تمام پديده

   .بدون طبقه است
هاي ماركس و از آن جا كه نوشته .تشخيص خود ماركسيسم است ، تعيين ودر اين حوزه يكي از مشكلات كاراما 

هاي آنان ديده ابهاماتي قابل تفسير در انديشه ناپذير وتغييراتي اجتناب ه،انگلس در طول نزديك به نيم قرن شكل گرفت
هاي يك قرن پيش از سوي ديگر از آنجا كه نظريه ماركسيستي قاعدتا بايد علمي تكامل گرا باشد اتكا به نوشته .شودمي

به  ،منصفانه نخواهد بود منطقي و اي از جمله در مورد مسئله زنانانگلس به عنوان كلام آخر در هيچ زمينه ماركس و
نظر  در ،كرده است تأثرموقعيت زنان را م بعد يهاو سده هاويژه چنانچه تغييرات اجتماعي عظيمي را كه در طي سال

واقعيت است كه ماركسيسم همچون فمينيسم مفهومي با بار  دهد اينمشكلات را افزايش مياين آنچه  چنينهم .بگيريم
در نتيجه دلايل  .ا تحقيرآميز استيهاي مختلف متضمن معاني غرورآفرين گروه سياسي معين است كه از نظر افراد و

 هوجماركسيسم ت از ا به يك تفسيربتدبنابراين در ا .شودآن مي مسايل نظري موجب موافقت يا مخالفت با ديگري جز
حداقل تا زماني كه جنبش آزادي زنان  تر از ديگر تفاسير مورد قبول قرار گرفته ووسيع ،كه در طول صد سال كنيم يم

اين تفسير تا  .بود معتبر ،مورد زنان پرداخت مجدد نظريات ماركس در به تفسير در دوران معاصر به شكوفايي رسيد و
  .فمينيسم عليه آن موضع گرفتراديكال  نفوذ داشت و در جنبش چپ نو 60دهه 

جوهر فعاليت انساني را نه انديشه شمارد وها ميدر ميان سايرگونه) بيولوژيك(ماركسيسم انسان را يك گونه زيستي 
عمل انسان از يك سو وسايل لازم جهت ارضاي نيازهاي موجود او را فراهم . داندمي) praxis(ناب عقلاني بلكه عمل 

عمل نه تنها جهان غيرانساني را تغيير  چنين هم. شودر خود باعث ايجاد نيازهاي جديدي مياز سوي ديگ كند ومي
  .سازد دهد بلكه خود توليدكنندگان را نيز دگرگون مي مي

متشكل از  از اين رو سرشت زن را .برخورد ماركسيسم با مسئله زن طبيعتا در پيوند با روش ماترياليسم تاريخي است
  .دانداجتماعي او مي شرايط جسمي و ديالكتيكي مابين عمل او، ساختمان زيستي ورابطه متقابل 
در  دهد وبحث قرار مي داري تقسيم جنسيتي كار را در اين نظام محوربا توجه به موقعيت زن در نظام سرمايه انگلس

ناپذير عبارت ديگر نتيجه اجتناببه  داري طبيعي وتابعيت زن در جامعه سرمايهفرودستي و تحليل اين ادعاي متداول كه 
نهادهاي  تابعيت زن شكلي از ستم است كه از فرودستي و كند كهاستدلال مي ،مرد است هاي جسمي بين زن وتفاوت
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اما مدارك جديد  .چون در خدمت منافع سرمايه قرار دارد تا به امروز دوام آورده است جامعه طبقاتي سرچشمه گرفته و
در جوامع ماقبل طبقاتي دهد كه حتي نشان مي آوري كردانگلس جمع بخشي از مداركي كه خودحتي  شناسان ومردم
داري بنابراين قبل از ملامت جامعه سرمايه .اندتساوي كامل با مردان نبوده رغم مشاركت در تهيه غذا درزنان علي نيز

 جامعه طبقاتي ريشه گرفته است يا در ه زنان ازجهت تداوم بخشيدن به تابعيت زنان بايد مشخص شود كه آيا تابعيت اولي
آنجا كه ماركسيسم پايه مادي ستم زنان را در تقسيم جنسيتي  به علاوه از ؟جوامع ماقبل طبقاتي نيز وجود داشته است

هاي اوليه يك نوع تقسيم كار طبيعي وجود داشته كه مردان را كند كه چرا از زمانجويد به درستي روشن نميكار مي
دهد كه چرا زنان همواره ماركسيسم توضيح نمي ؟كردزنان را به كار خانگي مشغول مي معاش و به توليد لوازم كار و

  .اندكارهاي زنانه را انجام داده
انگلس  ،خصوصي خانواده تقسيم كرده است داري جامعه را به دو عرصه عمومي بازار وبا توجه به اينكه نظام سرمايه

اما در دوران معاصر  .بيند كه جنس مونث به فعاليت عمومي بازگردانده شودزن خانه دار را درآن مي اولين شرط رهايي
آنجا كه اين  با اين همه از .نيست ،آن واقع شده باشند بازار ديگر يك عرصه كاملا مردانه به معناي آن كه زنان خارج از

 هبيا اين واقعيت نيز كه زنان كارگر . آيدمردانه به حساب مي عرصه و ميداني عرصه تحت كنترل مردان است هنوز
آن است  دهندهنشانكنند،  و يا در ازاي كار برابر حقوق برابري دريافت نميين كارهاي مزدوري اشتغال دارند تر نازل

زنان تقريبا  وزنانه است  عرصه و ميدانيخصوصي خانواده هنوز  از سوي ديگر عرصه. كنترل مردان است كه بازار در
، زنان كارگر بنابراين علي رغم كمك شوهران .داري را به عهده دارندبچه داري وهاي خانهبدون استثنا تمام مسئوليت

حالي كه ميانگين ساعت كار مردان  در .اندساعت در هفته به كار مزدوري و كار خانگي مشغول 80معمولي مجموعا 
 نيست كه كنترل كامل امور  دهند به آن معنااغلب كارهاي خانه را زنان انجام مي البته اين كه .ساعت در هفته است 50

  .خانه با آنهاست
بيشتر به يك روند حيواني شبيه زايندگي را  و گيردماركسيسم فعاليت زايشي زنان را ناديده ميسوي ديگر  از
 ،شماردطريق كار توليدي قابل تغيير مي بلكه از چون سرشت انساني را نه از طريق كار زايشي و .داند تا عملي انساني مي

اين اساس كار زنان ممكن  رب .دهداند خارج از حركت تكاملي تاريخ قرار ميعملا زنان را كه نخستين كارگران زاينده
توجه . آيداز اين رو كاملا انساني به حساب نمي اما كاملا تاريخي و ،است از نظر اجتماعي ضرورت محسوب شود

شود كه اجتماعي باعث مي شربنديترين عامل قتاكيد بر طبقات به عنوان مهم مردانه توليد كالايي و كسيسم به عرصهمار
تا  داندميبيشتر ظاهري را جنس  اين ديدگاه كه برخورد منافع بين دو .عوامل ويژه سركوب زنان در سايه قرار گيرد

معتقداند كه حتي  ]سنتيي [ هاماركسيست. دهدمشروع جلوه مينا ]سنتي[مبارزه زنان را از نظر ماركسيسم  واقعي،
ها، ليبرال آن .كندحاكم خدمت ميبه منافع طبقه  هاي فمينيستي مرزهاي طبقاتي را مخدوش كرده وترين انديشه مهم

 .اندكرده دانند كه زنان خارج از طبقه كارگر خلقآگاهي مي و كاذب شكال نادرستراديكال فمينيسم را اَ فمينيسم و
آنها عقيده دارند كه زنان به جاي تلاش در راه از بين بردن امتيازات ظاهري تمام مردان بايد همراه با مردان طبقه كارگر 
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طبقه كارگر با هم  چرا كه زنان و داري مبارزه كننددرازمدت آنها يعني براندازي نظام سرمايه جهت منافع مشترك و در
   .داري استآزادي هر دو گروه در گروي پايان يافتن نظام سرمايه پيوندي طبيعي دارند و

 .در واقع نوعي جانبداري جنسي استنيز  ]اوليه[ ظاهري مقولات ماركسيستي) er BlindnessdGen(كورجنسي 
ماركسيستي با ناديده گرفتن آن كلاسيك نظريه  .انساني است دهنده جامعه معاصريكي از ساختارهاي تشكيل يتجنس

 از اين رو ماركسيسم .بخشدزنان مشروعيت مي به تداوم اعمال ستم بر دهد ومبهم نشان مي و واقعيت اجتماعي را تار
   .ولوژي ديگري جهت ايفاي سلطه مذكر استايدئ ]سنتي[

بايد بر جنسيت و احساسات جنسي  فمينيسمتي تفاوت چشمگيري با نظريه ماركسيستي دارد زيرا فمينيسنظريه 
ها فقط تركيبي از تفمينيس، بسياري از اين وجود اب. دي در هر نوع ساخت ايدئولوژيكباشد و نه بر شرايط ما متمركز

ماركسيستي  فمينيسماهداف . دانندباشد، سبب رهاسازي زنان مي» وصلتي ناميمون«را، حتي اگر  فمينيسمماركسيسم و 
همهاي توليد و موقعيت اجتماعي زنان؛ و به كار بردن ميان شيوهرابطه  توصيف مبناي مادي انقياد زنان،: اند ازعبارت

  .خانوادهبحث زنان و طبقه در  مفهوم و گرايانههاي زننظريهزمان 
فقط ) مصرف(از فراغت ) توليد(دهد كه تفكيك كار ، نشان مي)1973( »آگاهي زن، جهانِ مرد«شيلا روبوتام در 

سي ناي تقسيم جبرند گونهاز خانه به مانند جايي كه از جهان كار به آن پناه ميتصور اجتماعي . براي مردان وجود دارد
، و اين واقعيت را كه كار خانگي به بازتوليد پيچداي از ابهام مياين تصور، كار زنان را در هاله. كندكار را پنهان مي
  .كندرساند مخدوش ميدار و مردسالار ياري ميجامعه سرمايه

اي واحد درباره نابرابري اجتماعي زنان ماركسيست امريكايي به همين روال در صدد تدوين نظريههاي تفمينيس
از جمله عواملي است كه به او  مبناي مادي زندگي نابرابر زن »نانسي هارتسك«براي نمونه، بنا به استدلال . هستند

اي مشخص از رابطه ميان ساختمان تجربه دروني زن و ماركسيستي نظريه فمينيسمبه نظر او فقط . بخشدآگاهي مي
آگاه و عليت اجتماعي را به هم  كنشگرپراتيكي استوار است كه ماركسيستي بر مبناي  فمينيسم. تجربه اجتماعي او دارد

كدام  هاي راديكال معتقدند هيچتفمينيسماركسيستي وجود دارد، اما  فمينيسمانواع بسيار گوناگوني از . دهدپيوند مي
ها ناگزير تحليل فمينيستي خود را پردازند، زيرا همه آندر چارچوب خاص خودش نمي» مسئله زن«ها به فمينيسماز اين 

  .گنجاننددرون ماركسيسم مي
هاي زناني است كه ماركسيسم را گسترش دادند تا از عهده ماركسيستي حاصل تلاش فمينيسماما در هر حال 

هاي ماركسيست فمينيست. داري برآيدكشي از زنان در جوامع سرمايهفرودستي و بهرهتوضيحي قابل قبول براي 
كه چرا زنان از قلمرو عمومي حذف  تواند توضيح قابل قبولي ارائه دهدپذيرند كه ماركسيسم به شكل اوليه خود نمي مي

لازم است در اين نظريه  دهند، بنابراينشده و بخش اعظم كارگران بدون مزد در قلمرو خانگي را تشكيل مي
  . هايي صورت گيرد نوآوري

كه فرودستي زنان به پيش از دوران غلبه » واقعيت«با اين اند هاي ماركسيست ناگزير بودهتفمينيساز اين گذشته 
داري و هم چنين با ترديدي كه نسبت به امكان رهايي زنان پس از فروپاشي شيوه توليد سرمايه گرددداري باز ميسرمايه
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اما  ،توان به مبارزه طبقاتي تقليل دادقبول دارند كه مبارزه ميان دو جنس را نمياين گروه . وجود دارد رو در رو شوند
به ! اند معروف شده» ها سياسي«فعالان اين جريان در جنبش زنان به  . شوندهم چنان براي مبارزه طبقاتي اولويت قائل مي

است كه در آن زنان در معرض نوع خاصي از ستم قرار دارند كه  »داريسرمايه« ،زيان وجه مشخصه جامعه امرونزعم آ
عمدتا به سبب محروميت آنان از اشتغال مزدي و نقشي است كه در بازآفريني مناسبات توليد در قلمرو خانگي بازي 

آينده كارگران به سود جيره و مواجب زنان در مراقبت از نيروي كار و پرورش نسل يعني خدمات بياين . كنند مي
گيرد، هر چند داري بيش از همه از كار رايگان زنان بهره مي سرمايه. داري است و براي تداوم آن ضرورت دارد سرمايه

  .شودسود اين كار تا حدودي عايد يكايك مردان نيز مي
داري جامعه سرمايههاي ماركسيست اين است كه ماركس خود به جايگاه زنان در تفمينيسيكي از مشكلات مهم 

. اخلاقيات و عدالت و تساوي حقوق در نظر ماركس عقايدي بورژوايي و بنابراين مردود بود. توجهي نداشته است
داري  از كشي نظام سرمايهاصلاحات كاري نداشت بلكه هدف او رسيدن به توضيحي علمي براي بهرهاين ماركس با 
گيرد به ظاهر خنثي اما در واقع مفاهيمي كه ماركس به كار مي .به قصد سرنگون كردن اين نظام بود طبقه كارگر

  . كورجنس است
نسبت به خانواده رويكردي  ،از اين گذشته، ماركس با اين اعتقاد كه زنان بايد تيماردار قلمرو خانگي باشند

آمد و كودكان تهديدي براي مردان كارگر به شمار مي در نظر او كارهاي مزدي زنان و. گرايانه اتخاذ كرد طبيعت
كار ارزان زنان جانشيني . كنندهاي توليد سوءاستفاده ميدارها از زنان و كودكان براي كاهش هزينهعقيده داشت سرمايه

در تحليل ). درنيفتادتر به زنان ماركس با رسم پرداخت مزد كم. (تر بودكه گرانبود بالفعل يا بالقوه براي كار مردان 
ماند و اعتقاد به اين كه مردان بايد اند ناديده ميماركس، اين واقعيت كه زنان همواره در بقاي اقتصاد خانوار نقش داشته

با هيچ  ،دوش پرداخت »دستمزد خانواده«براي كار خود بيش از زنان مزد بگيرند با قبول اين فرض كه به مردان بايد 
  . شوديچالشي رو به رو نم

اركسيستي از جوامع به تحليل م ،ند با گنجاندن توضيحي براي فرودستي زنانهخواي ماركسيست ميهاتسفمينياما 
 يموجه ماركسيست آثار انگلس، همكار ماركس، نقطه شروعي براي ايجاد يك نظريه. داري وفادار بمانندسرمايه
گويد كه ميدهد داري ارائه ميدر تحليلي كه از رابطه ميان منشأ خانواده و پيدايش سرمايه انگلس. تي بوده استفمينيس

داري و مشخصاً به دليل خواست مردان براي انتقال ميراث بورژوايي براي رفع نيازهاي نظام سرمايهاي خانواده هسته
كردند زنان را مهار مي ،بايست با ازدواجميبه نظر انگلس مردان براي اين كار  .خويش به وارثان مشروع، شكل گرفت
كه در خدمت منافع ) و هست(جايگاه فرودست زنان شكلي از ستم بوده . تا از هويت وارثان خود مطمئن باشند

در خانه، مردان  .بينند، خواه به مردان بورژوا شوهر كنند يا به مردان طبقه كارگرهمه زنان ستم مي. داري است سرمايه
  1.»پرولتر«هستند و زنان » بورژوا«

                                                            

اي از زنان نيز در چارچوب يك  عده) و شوروي(در روسيه . نحلال خانواده در شوروي به شدت شكست خورد و كنار گذاشته شدبا اين همه تجربه ا .1
آنها يك برنامه سوسياليستي براي زنان طراحي و تا . ترين آنها الكساندرا كولونتاي است معروف. جنبش چپ، اما براي استيفاي حقوق زنان نيز فعال بودند
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كوشد توضيح قابل قبولي اند كه مياي پديد آوردهبا دنبال كردن همين مسير فكري نظريه هاي ماركسيستتفمينيس
مسائل زنان در نظريه سنتي  نشينيكشي طبقاتي به دست دهد و بر حاشيههاي بهرهبراي فرودستي زنان و شكل

توليد  دهي شيوههاي سازمانتحليل و توضيح رابطه ميان فرودستي زنان و ديگر جنبههدف آنان . ي غلبه كندماركسيست
هاي تفمينيسو ماركسيسم كار دشواري بوده است اما به عقيده  فمينيسمتلاش براي پيوند  .داري استسرمايه

با توجه به اين حكم و با . داري ضروري استميان ستم بر زنان و نظم سرمايه ماركسيست تشخيص پيوند در هم پيچيده
  . توجه به كورجنسي ماركسيسم، جرح و تعديل آن لازم است

) 1980( »ستم بر زنان در عصر حاضر«ميشل بارت در تي را فمينيس -ي هاي ماركسيستترين نظريهيكي از پيشرفته
داري ارائه سرمايه كشي طبقاتي در جامعهماركسيستي از رابطه  ميان ستم بر زنان و بهرهاو تحليلي . عرضه كرده است

هاي زيستي زن و مرد يا كشي از زنان را با استناد به تفاوتهايي است كه بهرههد كه  در مخالفت با همه ديدگاهد مي
دانند كه زنان را مي) هاييايدئولوژي(لبه عقايدي دانند، يا آن را معلول غپذير ميداري توجيهجامعه سرمايه» نيازهاي«

  . كندحقيرتر از مردان و نقش ايشان را صرفا همسري و مادري معرفي مي
داري و شناخت رابطه وابسته و فاقد اختيار زنان با شوهر و موقعيت اجتماعي زنان زير يوغ استثمار سرمايه شناخت

؛ يعني بايد پذيرفت كه مردان حتي در درون در تحليل طبقاتي منظور شود مناسبات مردسالارانه بايد. پدر ضروري است
طبقاتي و  پذيرد كه سلسله مراتببارت نمي. كنندطبقه كارگر از امتيازهايي برخوردارند و بر زنان اعمال اقتدار مي

و معتقد است ) شوندفي ميهاي سوسياليست كه پس از اين معرتفمينيسوجه تمايز او با ( اندجنسيتي دو نظام جداگانه
  .تحليل جاي گيرداين بايد نظريه ماركسيستي را جرح و تعديل كرد تا مناسبات جنسيتي در مركز 

اي شامل ساختاري اجتماعي و يك است، يعني مجموعه» خانوار/ خانواده «ستم بر زنان نظام  مركزبه نظر بارت 
شود ار از چندنفر، معمولا داراي پيوند خوني و قانوني، تشكيل ميخانو .خواهي استايدئولوژي معين كه همان خانواده

شمول معرفي اي را شكلي طبيعي و جهانايدئولوژي خانواده، خانواده هسته. كنندكه با هم زير يك سقف زندگي مي
تيماردار و كننده منابع مادي و زن به اين ترتيب كه مرد تأمين. در آن جاري است» طبيعي«كند كه تقسيم كاري مي

داري ناپذير جامعه سرمايهخانوار وجه اجتناب/ اين نظام خانواده  .شودكننده خدمات رايگان خانگي شناخته ميتأمين
ناپذير نبود اما از دل روندي اين نظام اجتناب. نيست اما در طول تاريخ به جزئي از مناسبات طبقاتي بدل شده است

خانگي يعني  يي كه اعتقاد ايدئولوژيك به اين كه نقش طبيعي زن كارگرتاريخي بيرون آمد يعني در طي روند
اين ايدئولوژي تا حدي از تصوراتي كه پيش از . داري ادغام شداست در مناسبات توليد سرمايه يو مادر يهمسر
اما گسترش آن عمدتا به اين دليل بود كه با مناسبات  ،گرفتداري درباره جايگاه زنان رايج بود سرچشمه ميسرمايه

                                                                                                                                                                                                     

براي اولين بار «در آن زمان به زنان حق رأي، برابري حقوقي، آزادي طلاق و سقط جنين، مهدكودك در محل كار داده شد و . كردند حدي محقق
در . جان سالم به در برد 1930اما تعداد اندكي از اين اصلاحات توانست از واكنش منفي استالينيستي دهه . »كتك و ضرب و شتم همسران غيرقانوني شد

براي حل كمبود . به عنوان يك اختراع بورژوايي باطل اعلام شد» عشق آزاد«. تبديل به يك وظيفه رسمي شد» تقويت و تحكيم خانواده«استالين  دوران
 1936ل قوانين ضدطلاق و ضدسقط جنين در سا. فرزند يا بيشتر به ميدان آمد 7به عنوان پاداش براي مادران داراي » درجه افتخاري مادري«نيروي كار، 
  )95، ص 1388نائيني، / آليس . (تصويب شد
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به گفته بارت، طبقه سازمان .خواني داشتداري صنعتي تثبيت شده بود همخانوادگي بورژوازي كه در پي ظهور سرمايه
نوزدهم  خانوار در ميانه سده/ نظام خانواده . يافته كارگر در اوايل سده نوزدهم اين ايدئولوژي را ملكه ذهن خود كرد

داران كاملا تثبيت شد كه هر دو به حذف زنان از نيروي كار و پرداخت هاي كارگري و سرمايهدر نتيجه ائتلاف اتحاديه
  . مزدي بدل شدندو زنان به منبع كارگران كم به مردان اعتقاد داشتند »دستمزد خانواده«

هاي ستم مردان بر زنان و اندازه كافي به شيوهطور مستقل و به ماركسيستي آن است كه به  فمينيسمايراد اصلي نظريه 
اند كه فتهرهاي ماركسيست پذيتفمينيس البته. پردازدشود نميه از كار رايگان خانگي زنان عايد مردان ميكسودي 

دانند  را متغير نمي اما اين روابط. داري را نبايد دست كم گرفتاهميت روابط مردسالارانه و گره خوردن با منافع سرمايه
براي مثال بارت  .ناپذير نيستداري ضروري و اجتنابرايي منافع مردسالاري با منافع سرمايهگ كنند كه هم و قبول نمي

وري است از حذف كار ارزان زنان چه منافعي را داري كه به دنبال بالاترين ميزان بهرهتواند توضيح دهد كه سرمايهنمي
  . دهندهاي نظري ماركسيسم بازگشت ميهاي ماركسيست همه توضيحات را به مقولهتفمينيس. كنددنبال مي

و به جايگاه ويژه زنان  پردازدنميهم داري ماركسيستي به روابط مردسالارانه در جوامع غيرسرمايه فمينيسمنظريه 
كمابيش انتزاعي است و به تجربيات هر  اياز اين گذشته نظريه. دهدسوم نيز توجه كافي نشان نميپوست يا جهانسياه

  .شان با مردان اعتنايي نداردروزه زنان در روابط
  

  )بخشرهايي( انقلابي/ فمينيسم راديكال   - 3

اي ، راديكال فمينيسم برعكس پديدهگيرندساله سرچشمه مي 300-200 هاياز ريشه ماركسيسم اگر ليبرال فمينيسم و
 اين پديده قرن بيستمي، كه بيش از هر. استبه وجود آمده  60دهه  آزادي زنان در اواخرپي جنبش  معاصر است كه در

اما اين . منعكس شد هاي چپ نواسناد و نوشتهبراي نخستين بار در  ،روابط شخصي تكيه دارد احساسات و چيز بر
گروه كوچكي از  جربيات ويژهتناگهاني به آگاهي زنان قرن بيستم راه نيافت بلكه به شكل  گرايش به صورت كامل و

بعضي  60در اواخر دهه . تحصيلات دانشگاهي داشتند كرد كه اكثراً زنان آمريكايي غالبا سفيدپوست طبقه متوسط بروز
 هاي مربوط به حقوق مدني وهاي مختلف چپ نو يا سازمانبرخي ديگر در سازمان از اين زنان در سازمان ملي زنان و

تجربه  هاجنبش اين فعال درتر تر و راديكالجوانزنان . جنبش مخالف با مداخله آمريكا در ويتنام شركت داشتند
نابودي نهادهاي سركوبگر و عدالت  صلح و هايي كه خود را مدعي پيشبرد امراز سلطه جنسي در سازمان ايدهنده تكان
اين  گسترده يافته وماهيت نظم هنگامي كه اين زنان تجربيات خود را به بحث گذاشتند و .آورندبه دست مي ،دانستندمي

مبارزه با اعمال ستم  بيان حقوق و احساس كردند كه نخستين وظيفه سياسي آنها كشف و ،آنان آشكار شد ستم بر همه
 افشاگري وتعهدي بود كه در امر  حاكي از ،كردندمعرفي مي راديكال فمينيسترا  اين كه آنان خود .زنان است بر

شدند كه  اين اعتقاد ها نمايندهبعدها راديكال فمينيست .نداشتكشي ويژه زنان دقانونمند ستم كني علل اصلي وريشه
   .هاي ستمگر استزنان اساسا ريشه ساير نظام اعمال ستم بر
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ها بر اساس ن آنشتمنشأ سركوب زنان را قرار دا يكي آن كه .شودتلقي مي» راديكال«اين جناح از دو جهت 
آن چه . طبقه است –اش براندازي اين نظام جنس هدف و داندمي» مردان«تر نسبت به طبقه اي پستشان در طبقهجنسيت

كه تمامي اشكال  امر است هاي سلطه مردانه و اعتقاد به اين»ريشه«اش به كند توجهمي» راديكال«اين نوع فمينيسم را 
  .كننده جامعه ماستگويد مردسالاري ويژگي تعيينفمينيسم راديكال مي. اندمختلف سركوب ناشي از تفوق مردانه

دانست و در صدد بود با سازوكارهايي چون مي »تغييري انقلابي«كه تنها راه حل مشكل نابرابري جنسي را ديگر آن 
در  »راديكال«اصطلاح  .شود و راه رفع آن آشنا سازندرا با ستمي كه بر ايشان ميها در ميان زنان، آن» افزايش آگاهي«

يابي آنان در تحليل علل فرودستي زنان است و هم اشاره به راديكاليسم عملي  اين رويكرد هم اشاره به ژرفانگري و ريشه
هايي كه خود نيز گاه افراطي و  شان؛ خواسته هاي هاي عملي پيشبرد خواسته و برخوردهاي تند آنان در برخي شيوه

  .رسند آميز و راديكال به نظر مي مبالغه
هاي اجتماعي و سياسي راديكال ها و انديشهبخش يا راديكال به شدت تحت تأثير راديكاليسم جنبشفمينيسم رهايي

ديد بلكه به بياني، خود راديكال راه حل مشكل زنان را در برابري آنان با مردان نميفمينيسم .قرار داشت 1960دهه 
. شدندمشكل شناخته مي ،ها به عنوان موجوداتي واقعيبه معناي يك گروه ستمگر و حتي گاهي تك تك آن» مردان«

اند و اين در حالي است ها را به موقعيت فرودست كشاندهها بر زنان ستم كرده و آنمردان در طول تاريخ در همه عرصه
علت اين وضعيت هم اين . اندعيت چندان هم ناراضي نبوده و  يا آن را طبيعي تلقي كردهاز اين وض نيز خود زنانكه 

را در طول تاريخ به عنوان يك رويه اجتماعي و نيز به عنوان يك ايدئولوژي هژمونيك » پدرسالاري«است كه مردان 
عمومي و تكيه بر  حوزهنان در هاي ليبرال در پي جذب زهاي راديكال بر خلاف فمينيستفمينيست. انداعمال كرده

اي كه در هر حوزه آن خواستند ساماني كه مردان ايجاد كرده و پدرسالاريهاي اقناعي و قانوني نبودند بلكه ميروش
  .بر هم بزنند رانفوذ كرده 

 تر آنان ديگرنسل جوان .كرده است يتغييرات بسيار 60راديكال فمينيسم از بدو پيدايش خود در اواخر دهه 
 هاي ايشان بدون ارتباط با مقولات ماركسيستي وهاي چپ را ندارند و انديشهتجربيات سياسي پيشين در سازمان

اما  ،كنندمطالب مستدل وجالبي ارايه ميمفاهيم و عين آن كه به طور منظم  ها درراديكال فمينيست .مخاطبان چپ است
ست كه برخي آنجاآراء آنها تا  تنوع و تشتت دانندمنسجم سياسي متعهد نمي خود را به يك نظريه مشخص و
 در هر حال. اند هاي كانوني فمينيسم راديكال را شناسايي كرد، اظهار ترديد كرده پژوهشگران در اين كه بتوان ارزش

ها از  همه عرصهقصد دارند بديلي فمينيستي در اند كه فرهنگ شكوفاي زنانهمبتني بر اي آنها بخشي از يك جنبش ريشه
اين فرهنگ گرچه اينك  .تكنولوژي ارايه دهند و حتي در عرصه اشتغال و... و عرصه ادبيات، موسيقي، معنوياتجمله 

  .ي نسبي كرده استرشد اما در ميان ساير ملل صنعتي نيز ،در ايالات متحده از همه جا نيرومندتر است
هاي جنسيتي محصول يك نظام اين است كه نابرابريانقلابي / هاي راديكال عقايد فمينيستو مشترك هسته مركزي 

به نظر اين گروه، هر نظام سلطه مردانه را همواره نوعي تقسيم . ترين شكل نابرابري اجتماعي استمقتدر مردسالار و مهم
كه در آن زنان زير سلطه مردان قرار  شمول استمردسالاري نظامي جهان. كرده استكار جنسي تقويت و تحكيم مي
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اي هواداران اين جنبش معتقدند كه هيچ حوزه. فمينيسم راديكال در اصل جنبش انقلابي براي رهايي زنان است. ارندد
شمرده » طبيعي«اي از زندگي زنان كه اكنون در نتيجه در هر جنبهاز جامعه نيست كه مردان در آن دخيل نباشند، 

  .براي جريان امور بوداي هاي تازهو به دنبال راه شود بايد ترديد كرد مي
نگاشته ) Shulamith Firestone( فايرستون ثشولاميتوسط معاصر  هاييكي از نخستين آثار منسجم راديكال فمينيست

به است كه  ژرفطبقه جنسي آن چنان « :شودكتاب با اين كلمات آغاز مي .نام دارد )1974( »ديالكتيك جنس«شده و 
   .»آيدچشم نمي

مبتني  )Gender( جنسيت تمايزاتبه آن معناست كه و ترين بينش راديكال فمينيسم سياسي اين كلمات بيانگر
قابل  به قدري همه جانبه است كه معمولاًو  دهدهاي زندگي ما را تشكيل ميواقع ساختار تمام جنبه در ،)Sex(برجنس

  .بينش ما خواهد داشت پنهان بر نامرئي وكند كه تا وقتي باقي است تاثيري وضعيتي ايجاد مي يتجنس .تشخيص نيست
هاي بين بردن اين وضعيت قصد دارد تمايزات ميان دوجنس را نه تنها در عرصه راديكال فمينيسم با تلاش در از

حتي در تصورات دروني ما نسبت به خودمان مرئي  در خانه و ،اشتغال بلكه در روابط شخصي قانون و نماياني چون
مردان نيست بلكه همچنين  گذاري اجتماعي بين زنان وتنها يك راه تفاوت يتكند كه جنستدلال مياين نظريه اس .سازد

نظام پرداخته سلطه جنسيت  متفاوت اما مساوي نيستند چرا كه ها يتجنس .زنان به وسيله مردان است راهي براي انقياد
به عنوان (» مرد« .اش پايان دادن به آن استسياسيوظيفه  وظيفه نظريه راديكال فمينيسم درك اين نظام و. مذكر است

جنسيت و وظيفه سياست بايد از ميان / دشمن اصلي است و وظيفه نظريه بايد شناخت نظام جنس ) جنسيت نه جنس
  .بردن آن باشد

ها تثبيت وضعيت دوجنسي فعاليت اصلي فمينيست شود محو آن ويت مسئله اصلي تشخيص داده ميهنگامي كه جنس
نبايد به هيچ موجود انساني نسبت  ،پايه جنسيت استوار است هيچ گونه خصوصيت، رفتار يا نقشي كه براما  .اعلام شد

ظرافت زنانه  كارايي مردانه به اندازه ملاطفت و هوش و نامطلوب و ،ي انفعال زنانخشونت مردانه درست به اندازه .داد
   .ارزشمند است

مري « .ها قرار گرفتآرمان دو جنسيتي مورد انتقاد بعضي از راديكال فمينيست هاي جنسي وبعدها مفاهيم نقش
دو نيمه تحريف شده موجود انساني را كه به هم  ،كند كه مفهوم دو جنسي بودناستدلال مي) Mary Daly( »ديلي

زنانگي به مفهوم رايج  براي دست يافتن به كمال مطلوبي كه متضمن پيوند مردانگي و .كندتداعي مي ،اندچسبانده شده
تصوير  تركيب كردن زبان و ،براي تعريف كردن يك انسان آزاد) Janice Raymond(به قول جنيس ريموند آن باشد 
آن گذشته از نظر اين منتقدان حتي اگر  از .اي از سرشت انساني نياز داريمما به الگوي تازه .معني استبرده بي ارباب و
كه براي رسيدن به آن مردان  ختتوان پنهان سااين واقعيت را نمي ،دوستانه وسيع باشدانسانجنسي يك آرمان دوآرمان 

بودن امتيازاتي دارد كه زن بودن فاقد  مردچرا كه مسلما  .هاي كاملا متفاوتي آغاز به حركت كنندزنان بايد از جايگاه و
  .مبارزه كنند تا به آزادي دست يابند بنابراين زنان بايد نه همراه مردان بلكه دربرابر آنها .آن است
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شناختي دارد؛ زنان به دليل خصوصيات بدني مورد نياز فايرستون عقيده داشت تقسيم ميان مرد و زن مبناي زيست
اين خصوصيات نوعي از . ترندبراي توليد مثل و به دليل مسئوليت مراقبت از نوزادان از نظر جسمي از مردان ضعيف

از آن پس  .ايجاب كرد كه از رهگذر آن زنان براي امنيت جسمي خود به مردان متكي شدندروابط اجتماعي را 
زنند اين التزام داري كه به سلطه مردانه دامن ميهاي مرسوم رابطه جنسي و بچهنهادهاي اجتماعي به ويژه شيوه

رت ندارد چون پيشرفت به نظر فايرستون ديگر سلطه مردان ضرواما . داده است قرار شناختي را پوشش زيست
از راه (داري اين پيشرفت قيد بچه .كندهاي باروري امكان حذف مبناي زيستي فرودستي زنان را فراهم مي آوري فن

تواند به صورت داري كردن ميدار شدن و بچهبچهرا از گردن زنان برداشته يا برخواهد داشت و ) آبستن شدن از مردان
  . وظيفه مشترك مرد و زن درآيد

يكي از اين دلايل مشروط دانستن . نظريات فايرستون به چند دليل در ميان جنبش فمينيستي محبوبيت كافي نيافت
جهت  در اين عرصه را در اختيار مردان و او. گيري از تكنولوژي پيشرفته در جهت اهداف آنهاسترهايي زنان به بهره

فاجعه بار تكنولوژي معاصر، از جمله بارش ذرات راديواكتيو، ضايعات ما نتايج ا. داندزنان مي اعمال حاكميت ايشان بر
چنين تأثيرات  مو ه هاي مواد پيچيده دارويي بر سلامت انسانسمي، مواد كشنده صنعتي، آلودگي آب وهوا و زيان

ملل پيشرفته  وشده  به نوعي واكنش در برابر تكنولوژي منجر ؛ از دارويهاي شيميايي و هورموني بر خود زنان بسياري
از اين رو بسياري  .اندصنعتي متاثر از نوعي بدگماني ناشي از يك ضدفرهنگ به جنبش بازگشت به طبيعت گرايش يافته

جلب  ،خواندپيروزي بر طبيعت مي ها به راهبرد رهايي طلبانه فايرستون كه خود او آن را مصنوعي واز راديكال فمينيست
زيست  داند بلكه برعكس شرايط جسماني واز سوي ديگر فايرستون مردان را مسئول دوام نظام سلطه مذكر نمي. نشدند

كودكان در تمام  از نظر او جامعه مطلوب جهت پيشبرد امر زنان، مردان و و شماردشناختي زن را عامل اصلي آن مي
  .هاي زندگي جامعه اي دو جنسي استعرصه

. ندموضع گرفت ،زنان را به خود آنها نسبت دهد فرودستيهاي راديكال عليه هرآنچه علت فمينيست 70 ي دههاز ابتدا
نبايد تقصير . اندشناختي براي فرودستي زنان را رد كردهها اعتقاد به هر گونه مبناي زيستنسل جديد راديكال فمينيست

گري است و از طبيعت مردان پرخاش. شناسي مردان نوشتپاي زيستگناه را بايد به . انداخت) زنان(را به گردن قرباني 
كه برخي حتي از آن به  تجاوز جنسيخشونت جنسي و يا مثلا با (گيرند اين خصوصيت خود براي كنترل زنان بهره مي

ان از گزارش مستندي از فجايعي كه در آن مرد) 1978(مري ديلي   ).اند ياد كرده» ايدئولوژي تجاوز جنسي«عنوان 
در ) سوزاندن زن به همراه جنازه شوهر(رسم ساتي او با اشاره به . دهداند ارائه ميپرخاشگري براي مهار زنان سود جسته

هندوستان، بستن پاي نوزادان دختر در چين، ختنه دختران در بعضي كشورهاي آفريقايي، شكار جادوگران در اروپا، و 
هايي از آزاررساني مردان به زنان و استفاده از خشونت اين موارد را نمونه ،ريكاهاي زنان در آمهاي درمان بيماريروش

نفسه معرف مرگ، خشونت و  از نظر آندرا دوركين مذكر بودن في  ).چنان ادامه داردكه هم(داند ها ميبراي مهار آن
  .ويرانگري است
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دهد كه اين تحقيقات نشان مي .گرفت تقويت شدصورت  70اين اعتقاد به ويژه تحت تاثير تحقيقاتي كه در دهه ي
ها به درصد ازدواج 50مثلا در اوهايو  .دارد ،شدمي ازآنچه تاكنون تصور تر نيروي بدني در كنترل زنان نقشي بسيار مهم

متحده دهد كه نيمي از زنان ايالات آمارهاي ديگر نشان مي .اندشكلي همراه با سوءاستفاده جنسي از زنان گزارش شده
تجاوز جنسي يكي ديگر از اشكال حمله . اندشتم مردان قرار گرفته معمولا بيش از آن مورد ضرب و حداقل يكبار و
احتمال هميشگي تجاوز زندگي تمام زنان را . دهدآمريكا تقريبا در هر دو دقيقه يك تجاوز رخ مي در بدني است و

سفرهاي شبانه با قطار و  روي در شب وهاي شخصي، پيادهمبيلآنها از سوار شدن در اتو. دهدتحت تاثير قرار مي
 اجتماعي و هاي سياسي واين ترس بر محل زندگي زنان، فعاليت. شهر بيم دارند اتوبوس به نقاط مختلف محله و

اند كه ها به اين اعتقاد رسيدهبه اين ترتيب بعضي راديكال فمينيست .اندازدتحصيلي آنان سايه مي امكانات شغلي و
يكي از  موضوعات مهم مورد توجه  .مردان براساس زيست شناسي مذكر خود به شكل خطرناكي با زنان تفاوت دارند

  .بوده است) بر عليه زنان(هميشگي آنها مسئله خشونت عليه زنان و كاوش و تحليل پيرامون انواع خشونت 

كوشد تا همه مي ،تر نسبت به زنان وجود داردزرگكه در جامعه ب يراديكال فمينيسم در برابر برخورد تحقيرآميز
نيروهاي خاص زنانه كه از  معنويت و ،دستاوردهاي زنان به اين ترتيب فرهنگ و. خصوصيات زنانه را ستايش كند

ليل مورد تج ،اي از جهان مي بخشدشناخت ويژه به او قدرت درك و گيرد ونزديكي سرشت زن با طبيعت نشات مي
  .گيردقرار ميها فمينيست
. شكل گرفت 1970و  1960هايي در نيويورك در اواخر دهه هاي اصلي فمينيسم راديكال توسط گروه نظريه

زنان بايد كردند كه هاي راديكال پيشرو، استدلال ميارت سنگر، فمينيستمن و مارگشارلوت پركينز گيلمن، اما گلد
نظام به طور سياسي سركوبگر نقش  »گريس اتكينسان –تي «به نظر  .و زندگي خود را به دست آورندكامل تن كنترل 
داند نه فقط سركوب زنان را در اصل رواني مي »ان كووت«. زنانه مدل اصلي اشكال گوناگون سركوب است –مردانه 

   .اقتصادي
به نظر  .زنان استشناسي ها به روانتوجه مشترك آنهاي راديكال آفرين در ميان فمينيستيكي از عناصر وحدت

هاي فمينيست. دهدمورد تحليل قرار نمي اجتماعي –سلطه رواني را به شكل  سلطه بر زنانپيشين،  هاي ها نظريهآن
با تمركز بر خودآگاهي و فرهنگ از يك سو و ناخودآگاه از سوي ديگر ساختارهاي ايدئولوژيك، جنسي و راديكال 

مورد تحليل قرار  –كند هاي موجود جنسيتي بين زن و مرد تفاوت ايجاد ميكه در ارتباط با نابرابري –رواني را 
  . هندد مي

از صفات  يآرمان دو جنسي متضمن تركيب .ها آرمان دوجنسي نيستآرمان راديكال فمينيستبرخلاف تصور، 
از اين رو . دانندمي صفات ارزشمند را صفات ويژه زنها حال آن كه بسياري از راديكال فمينيست ،زنانه است مردانه و

 ،مثله شده در اين حالت زن ضعيف و .نظام پدرسالاري است زن است، اما نه زني كه تحت سلطه آرمان ،آرمان انساني
تواند تمام نيروهاي انسان آرماني زني است كه مي .معنوي مردان نزول نكرده است چند كه هرگز به سطح اخلاقي و هر
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يكي از  .انداما نابود نشده ،سالاري سركوب شدهپدرتحت تاثير سلطه  كه نيروهايي ،انساني خود را تكامل بخشد
  .»آينده مونث است«: كندشعارهاي راديكال فمينيسم اين مفهوم را چنين خلاصه مي

 است كه» حقيقي«زنانگي  كنند كه استوار بر پايهاي براي خود ترغيب ميها زنان را به خلق هويت تازهاين فمينيست
اي از داشت شكل تازهزنان را به بزرگ. مردسالاري آن را كژديسه كرده استگيرد و از سرشت زنان نشأت مي

ها دوجنسيتي بودن اين فمينيست. و به هويت خويشتن تكيه كند »خواهري«به خوانند كه خلاقيت زنانه فرامي
هايي است كه به زنان اختصاص ها همان ويژگيخصلت ترينشمارند زيرا معتقدند باارزشرا مردود مي) آندروژني(

ترين روابط ميان مردان و زنان سلطه چون حتي در صميمانه. افزون بر اين، زنان بايد جدا از مردان زندگي كنند. دارد
  .مردانه وجود دارد
محرمات بود يا كنند كه قبلاً جزء  هايي از خصوصيات جنس مؤنث اشاره مي برخي نويسندگان به جنبه در اين راستا

  .شد نظير عادت ماهيانه، احساس مادري و تفكر مادرانه مشكلات و موانع زندگي زنان محسوب مي
شناختي درباره تفاوت جنسي ساخته و پرداخته اجتماع و هاي زيستهاي راديكال، نظريهبه نظر اين گروه از فمينيست

) »مرد«هم چنان كه (» زن«دهند زيرا اي را تشكيل ميزنان خود طبقه. هاي مسلط جامعه استدر خدمت منافع گروه
  .شناختي و تغيير ناپذيراي زيستاي سياسي و اقتصادي است نه مقولهمقوله
هاي فمينيستي اختلاف نظر دارد به ويژه با نگرش سوسياليستي بر ينيسم راديكال در برخي مسائل با ديگر گرايشفم

  . باره محوريت نژادسر محوريت طبقه و با نگرش سياه در 
مانند  –هاي راديكال فمينيست. هاي فمينيسم راديكال خصومت با چپ سياسي استاز موضوعات اصلي در نوشته

ترين نوع سركوب است روش تحليلي اساسا ترين يا اصليايبا اين استدلال كه تبعيض جنسي ريشه –رابين مورگان 
  .كنندمتفاوتي در مقايسه با ماركسيسم پيشنهاد مي

ماركسيسم سنتي به اندازه كافي به كار خانگي توجه نكرده و سلطه و استثمار ند كه دت بر آن بوفمينيسهاي راديكال
داري جايگاه خاص و متفاوتي دارند زيرا هم در زنان در نظام سرمايه. موجود در عرصه خانگي را ناديده گرفته است

به عنوان » شيوه توليد«ها بر آن بودند كه برخي از راديكال. گيرندقرار ميمحل كار و هم در خانه در موضعي فرودست 
دهد و به اين ترتيب، برنهاد اصلي مفهوم پايه در نظريه ماركسيستي، بسياري از ابعاد موقعيت زنان را توضيح نمي

 نيز نانآحال،  در عين. گرا مورد نقد قرار گرفتهاي سوسياليست و چپتماركسيسم از سوي برخي از فمينيس
اي راديكال را به دليل اتكا به مفهوم پدرسالاري در تحليل موقعيت زنان به عنوان مفهومي غيرتاريخي و عدم ه فمينيست

در ماركسيسم سنتي فرض  .)كردند و به كوري تاريخي متهم مي( دادندتوجه به تنوعات تاريخي آن مورد انتقاد قرار مي
يا به (ها، وجود مردسالاري نابودي نظام طبقاتي حل خواهد شد و به نظر بسياري از ماركسيستبا » مسئله زن«شد كه مي

داري در ميان كارگران به در ميان طبقات فرودست بخشي از خودآگاهي كاذبي بود كه سرمايه) تعبيري شوونيسم مردانه
ولين ا«به همين ترتيب، . ه مردان وجود نداردبراي توجيه سلط» زمينه عيني«وجود آورده است و در خانواده طبقه كارگر 

داري است و منحصرا نتيجه نظام اقتصادي سرمايه» ابژه جنسي«ماركسيست نيز تأكيد داشت كه ظهور زنان به عنوان  »ريد
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نيز در چارچوب استدلال  »بنستن« .ها و عملكردهاي مبتني بر آن از ميان خواهد رفتبا نابود شدن آن، اين برداشت
پولي ندارد، كار  كننده ارزش است و چون كار زنان در خانه ارزشماركسيستي بر آن است كه در اين نظام پول تعيين

  .شوندارزش تلقي مي ها و خودشان بيآن
مردان از سلطه  كردند و بر آن بودند كه چون تقريبا همهها را رد ميگرا اين برداشتهاي چپبرخي از فمينيستاما 

داري به ستم بر اي از جمله جنبش كمونيستي منجر به نابودي سرمايهبرند پس هيچ جنبش سياسي مردانهبر زنان سود مي
  .دهد و در نتيجه مبارزه عليه قدرت طبقاتي بايد همراه با مبارزه عليه پدرسالاري و فرض تفوق مردان باشدزنان پايان نمي

هاي راديكال و طرفدار رهايي زنان، ستم بر زنان در همه جوامع و در قالب هر نوع شيوه تفمينيسدر مقابل، براي 
شد و بنابراين بر آن بودند كه انقلاب در اين زمينه اولويت دارد و با امحاء ستم جنسي توليدي، ستم اصلي محسوب مي

اين جناح از جنبش  . حاصل خواهد آمدو دگرگوني اجتماعي در ابعاد وسيع  ساير اشكال ستم نيز نابود خواهند شد
با  اين تفاوت . هاي چپ سر برآورد و تا حد زيادي نيز تحت تأثير گفتار چپ قرار داشتراديكال نيز از درون جنبش
يا به  –داران، نظام جنسي جاي نظام طبقاتي داري، زنان جاي كارگران، مردان جاي سرمايهكه پدرسالاري جاي سرمايه

داري را هاي سرمايهجاي دستگاه ،پدرسالاري... هاي ايدئولوژيك و سياسي وو دستگاه ؛جاي شيوه توليد »گاتليب«قول 
كند و آن را بر سرش قرار  كاترين مكينون؛ فمينيسم ماركسيم را وارونه مياي راديكال،  به تعبير نويسنده   .گيرندمي
  !دهد مي

جوراب «در بيانيه  .هاي راديكال مطرح شده استتفمينيسدر بسياري از آثار » طبقه«برداشت از زنان به عنوان يك 
ستم بر ما تمام عيار است و همه ابعاد زندگي ما را تحت تأثير . زنان يك طبقه تحت ستم هستند«: آمده است» قرمزها
ما را . شويمد و ولد، خدمه خانگي، و نيروي كار ارزان استثمار ميهاي جنسي، عوامل زاما به عنوان ابژه. دهدقرار مي

طبقه تلقي كردن زنان بر اين اساس . »ها بهبود زندگي مردان استكنند كه تنها هدف آنموجودات فرودستي تلقي مي
  . انداست كه زنان به عنوان يك گروه مورد استثمار اقتصادي، اجتماعي و سياسي مردان قرار گرفته

زنان را يك ، »رهايي زنان بنيان انقلاب اجتماعي است«اي با عنوان نيز با تحليلي مشابه در مقاله »اربركسان دان«
او حتي بر  .اندگروهي كه بر حسب تولد به عنوان زن، در جايگاه فرودست اجتماعي قرار گرفتهداند يعني مي» كاست«

بندي مبتني بر جنسيت است و انقياد جنس مؤنث منشأ كاست و نيز بندي طبقاتي نيز در تقسيمآن است كه ريشه تقسيم
  .طبقات اجتماعي است

مبتني بر » خواهري« .بنيادي در جنبش زنان است به عنوان يكي از مفاهيم» خواهري«اين ستم مشترك بنيان تأكيد بر 
نيرويي پيونددهنده در مبارزه عليه ان هاي اجتماعي و اقتصادي ثانويه زنان در همه جوامع به عنوهاي ميان موقعيتشباهت

احساس » خواهري« »جنوويز –اليزابت فاكس «به نظر . شودتلقي مي و پدرسالاري) مردسالاري(شوونيسم مردانه 
اين . گرانه زنان در خانواده مبتني استدهنده و حمايتهاي پرورشان است كه بر نقشنحمايت و پيوندي ميان ز
در عين حال، . هاي خانوادگي در آن جايي ندارندهاي رايج از سياست است كه استعارهگسستي نظري از برداشت

مردان بايد نقش گر قرار باشد زنان از طريق مردان زندگي خود را نگذرانند، ا :يك راهبرد عملي است» خواهري«
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خواهري «شعار . زنان استميان » پيوند واقعي«راه آن نيز ايجاد  .انحصاري خود در زندگي زنان را از دست بدهند
براي  »پوست زيبا استسياه«يعني همان كاركردي را دارد كه شعار  ، بخشدمي» شهامت و غرور«به زنان » قدرتمند است

همبستگي جنس مؤنث، احترام به زنان به عنوان زن، حمايت زنان از «خواهري به معناي . جنبش سياهان آمريكا داشت
را در مقابل مردان فراهم  زمينه وحدت زنانشود، مي باعث اعتماد به نفس زنانكه  در عين حال .»همه زنان است

  .ندك مي
كه ديگر امكان وجود طبقات و خرده طبقات مانع از قطبي شدن  –با مطرح شدن دو طبقه به عنوان دو قطب متضاد 

همه مردان از برتري «ها منظر راديكالگيرند، زيرا از كل زنان در برابر كل مردان قرار مي –تضاد هم در آن نيست 
مردان به عنوان  ».اندهمه مردان بر زنان ستم كرده«و در طول تاريخ » برندجنس مذكر بهره اقتصادي، جنسي و رواني مي

تواند نفي مردان باشد كه البته لزوما نفي شخصي و فيزيكي مردان نيست گيري منطقي ميشوند و نتيجهدشمن مطرح مي
» .ترين ستمگر، هر قدر هم كه به لحاظ نظري نخواهد اين نقش را ايفا كند، مرد استدر زندگي هر زني مستقيم«اما 

داري، اعم از نژادپرستي، سرمايه(مسئول و منشأ همه اشكال سلطه، استثمار و ستم » حيات بشري«مردان مسئول ويراني 
ها و احساسات آنان ها، برداشتحساسيت و در مقابل، زنان. شوندتلقي مي» شر«، و در كل تجسم )امپرياليسم و غيره

ناپذيري اين آشتي .ها از سوي پدرسالاريبه ويژه در اشكال تحريف نشده اين ويژگي ؛گيرندليل قرار ميمورد تج
  .نيز حاكي از تأثير راديكاليسم ماركسيستي بر فمينيسم راديكال است» طبقاتي«

همين مفهوم است كه هميشگي بودن ستم بر . است» پدرسالاري«راديكال  فمينيسمدر گفتار مفهوم بسيار اساسي 
در اين نظام است كه . دهدزنان و پذيرش كم و بيش اين ستم از سوي زنان يا حتي حس نكردن آن را توضيح مي

جوامع ديگر  از نظر برخي از آنها فرهنگ كنوني غرب و . شوندهاي مذكر تبديل ميبسياري از مردان به شوونيست
  . است» فاشيسم جنسي«حاوي نوعي 

شناختي متزلزلي دارد و بنابراين پدرسالاري بايد متكي هاي زيستكه پايه است پدرسالاريترين نهاد خانواده اصلي
اش را به شكل اين نظام به عنوان يك نظام قدرت به خوبي در اذهان جاي گرفته و لزومي ندارد دعاوي. بر فرهنگ باشد

پدرسالاري بر فرهنگ تكيه دارد و بر همين اساس در اين كه . كنندجلوه مي» طبيعي«ود بيان كند زيرا اين دعاوي مشه
، راديكال نيز تا حد زيادي جنبه فرهنگي فمينيسميابد به اين معناست كه مبارزه كند و تجلي ميهمه جا حضور پيدا مي

 –هاي آن را حداقل برخي از شاخه –يابد و به همين دليل مي همه اشكال پدرسالاري، ها و بنياندر مبارزه با همه 
   .نامندفمينيسم فرهنگي مي

 روابطاگر . هاي زندگي اعم از خصوصي و عمومي با سلطه و اعمال قدرت مردان وبرو هستندزنان در همه حوزه
كه تحت تأثير شعار  - »امر شخصي سياسي است«جمله . قدرت در همه جا هست سياست نيز امري صرفا عمومي نيست

اين شعار   .شودبه شعار مهمي در جنبش زنان تبديل ميبر همين اساس  –پوستان امريكا است جنبش حقوق مدني سياه
اين . به كار برد و از آن پس به يكي از شعارهاي اصلي موج دوم جنبش زنان تبديل شد 1970را كارول هانيش در سال 

ه تيافر به اين معنا بود كه خانواده، روابط خصوصي و زندگي عاطفي مانند مالكيت و سياست بر اساس روابط نظامشعا
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ترين شود بلكه در شخصيبه قلمرو عمومي محدود نمي )گذاري و قانون( سياست. گيرندقدرت و نابرابري شكل مي
خصوصي، سياست و  –با محو قلمرو عمومي . داردهاي حيات انساني نيز به دليل وجود روابط قدرت حضور حوزه

را نيز در ) گذاري شود كه گويي نبايد در باره آن قانون(مبارزه نيز معنايي جديد يافت و مبارزه در حوزه خصوصي 
خصوصي بودند ولي اكثراً / از بين رفتن تقسيم حوزه عمومي » به كلي«البته تعدادي كمي از آنها خواهان ( .برگرفت
  ).بازتعريف و بازسازي مجدد آن با لحاظ كردن منظر و منافع زنان بودند خواهان
اي از زن بودن است كه هايي كليشهها و برداشتيعني نقش» جنسيت«از دروني كردن  رراه رهايي از اين وضع فرااما 
يابند كه درمي) دوران بلوغپذيري يا جامعه(يابي زنان در اين فرايند آگاهي .آيدبه دست مي» افزايش آگاهي«از راه 

  .است كه در آن زنان تحت ستم مردان هستند» نظام سياسي جنسيت«ها ناشي از مشكلات آن
انديشمند  سيمون دوبووار. گرفتار شدن در خودآگاهي كاذب است –مانند كارگران  –در واقع مشكل زنان نيز 

راديكال امريكا تحت تأثير او نيز قرار دارد در كتاب جنس دوم بر  فمينيسماگزيستانسياليست فرانسوي كه  –ت فمينيس
پذيري است كه او را نتيجه فرايند جامعهزن و خوشنودي او از وابسته بودنش به ديگران » رضا و رغبت«آن است كه اين 

راه گريز از اين  ).شودمي» زن« ؛آيد، زن به دنيا نمي»نانسا«اين جمله او تاريخي شد كه ( .كندبر اين اساس تربيت مي
  .است» افزايش آگاهي«راديكال  فمينيسمآگاهي كاذب از نظر خود

و  يابدهاي مردانه، به خود مردان يعني كل جنس مذكر بسط ميها و پروژهبا نهادها، ارزش گاه اين مخالفت
نوعي اند به عنوان موجوداتي كه هميشه در همه جوامع فرودست بوده زناندر مقابل؛ . يابد اي جوهرگرايانه مي مايه درون

و به بيان  كندتجليل مي» زن«از  اي جوهرگرايانه با درونمايه گوييراديكال چنان است كه  فمينيسمگاه  .يابندتقدس مي
گيري نيز ن نوع موضعدر اي. »گذارددهند صحه ميانديشند و انجام ميكنند، ميبر هر آنچه زنان حس مي«، »بيتس«

ها و تأكيد انديشمندان ماركسيستي چون لوكاچ بر موضع فرادست هاي سياسي ماركسيستهاي با جدلتوان شباهت مي
اما از نظر اكثر ( .گيرندرا مي» كارگران«جاي » زنان«پيدا كرد، با اين تفاوت كه  »نيل به شناخت حقيقت«كارگران در 

  ).اي اجتماعي است و معناي جوهري ندارد ها جنسيت برساخته فمينيست
احمقانه، «ها ه آنماند ناديده گيرند، زيرا هزنان بايد همه چيز را دوباره اختراع كنند و هر چه را مردان ساخته

  . هستند» فريبكارانه و ستمگرانه
راديكال  مفمينيسدر  )»روايت –كلان «يا به بيان پساتجددگرايان، اتكا به يك (گرايي حاكم بر ماركسيسم همان كل
شناختي جهان سياسي، اجتماعي، اقتصادي و روان«راديكال از  فمينيسم، برداشت »چپمن«به بيان  .شودنيز ديده مي

و  دانست ها ميثنويت ظالمانه جنسيت را به عنوان مخرج مشترك بنيادي همه ستمگرايانه بود كه مردان، برداشتي كل
  .»تواند كل آن را تغيير دهداين اميد انقلابي را ايجاد كرد كه رهايي زنان مي

پس . اگر پدرسالاري ساختي بنيادي است كه در همه سطوح زندگي جاري است بايد با آن در همه جا مبارزه كرد
موضوع تغيير انقلابي هم عرصه مبارزه وزبان، فلسفه، علم، مذهب، اخلاق، نهادهاي اجتماعي و سياسي، همه و همه هم
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هاي راديكال، تاريخ نوع بشر چيزي نيست جز داستان مكرر يك توطئه تفمينيسرسد از ديد گاه به نظر مي. هستند
  .فراگير عليه زنان

تا (هاي راديكال تفمينيس. ها بر تغيير بنيادي آن تأكيد دارند، خانواده و ازدواج استاز جمله نهادهايي كه راديكال
با نهاد خانواده ) 1970و  1960هاي يادي تحت تأثير گفتارهاي راديكال چپ، چپ نو، و فرهنگ متقابل دههحد ز

و برآنند كه ازدواج نهادي است كه انقياد مستمر زنان را به لحاظ اقتصادي، مالي، حقوقي، سياسي و عاطفي . مخالفند
خواهند نقش خود را تعيين كنند زيرا مردان از طريق آن مياست كه » قالبي فرهنگي«اي خانواده هسته .كندتضمين مي
برند و خانواده براي اين مردان هستند كه از روابط قدرت در درون خانواده سود مي. دانندخود مي» مايملك«خانواده را 

  .داشتند همسري بدين ترتيب آنها توجه و تأكيد و حساسيت كمتري روي مسئله تك .است» رضايت رواني«ها منشأ آن
آن، منكر امكانات » نفسهفي«اي سنتي آن با كل خانواده به معناي نواده به معنبا يكي دانستن خاراديكال  فمينيسم

هاي جنسيتي، پرورش كودك و انساني و تكامل بخش ازدواج و زندگي خانوادگي همراه با ساختاريابي وجود نقش
كنار  ؛شودپدرسالاري به صورت يك ساختار فراتاريخي و فراگير ديده ميو از آن جا كه    .داري در درون آن بودخانه

  . سازدطلبي ضروري مي كشيدن زنان را به صورت جدايي
البته طلاق راه فردي رهايي از نهاد ازدواج است و راهي راديكال . شودطلاق امري مثبت تلقي ميدر نتيجه، 
از آن جا كه در  .طلبي استآميز با مردان جدايير نوع رابطه سلطهراه اصلي براي رهايي زنان از ه. شودمحسوب نمي

زنان . بار هستندشرارت» ذاتاً«هاي مردانه همه ويژگيهاي راديكال همه چيز تحت سلطه مردان است و تفمينيسبرداشت 
روابط با زنان در داخل  اجتماعي بهو محدود ساختن روابط  تنها از طريق قطع رابطه يا به حداقل رساندن رابطه با مردان

اش پدرسالارانه هاي فرهنگي و معرفتياز تأثيرات جهان مردانه با همه نهادها، روابط و بنيان توانندميهاي زنانه كمون
  . و به خودآگاهي كامل دست پيدا كنند رها شوند

راديكال خواهان تغيير آن هاي تفمينيسهايي است كه برخي از در معناي اجتماعي آن نيز از جمله نقش »مادري«
هاي به اعتقاد آنان، درست است كه وضعيت فيزيولوژيك زنان به آنان قدرت باروري و تغذيه نوزاد را در ماه. هستند

ها در اولا مسئوليت. »شناسي و اجتماعي يكي باشدهيچ دليل ذاتي وجود ندارد كه مادر زيست«اما دهد، اوليه زندگي مي
شناسان نيز مطالعات انسان. باشد –شناختي و نه فقط مادر زيست –تواند به عهده افراد مختلف يفرايند رشد كودك م

ثانيا بزرگ كردن كودك تنها در دوران . كنندمؤيد آن است كه در برخي از جوامع، مردان كودكان را بزرگ مي
توان اين پس مي. اندمسئول اين فرايند گشتهمعاصر است كه به امري پيچيده، طولاني و پرمسئوليت تبديل شده و زنان 

» قضيه«كند كه اين تأكيد مي »اوكلي«. اردذرا تغيير داد و يا مسئوليت آن را بر عهده نهادهاي اجتماعي گ» تاريخي«امر 
 كوشند مردان مياست و در واقع، » نادرست«از مؤسسات هستند » بهتر«ها و مادران براي مراقبت از كودكان كه خانه

بخواهانه است و اي تحولي دلخانواده هسته از منظر آنها .»گره بزنند«زنان را به كودكان » تحت پوشش اهميت مادري«
هاي خاص نه طبيعي؛ فرايندهاي رشد اوليه كودك چندان هم وابسته به مادر بيولوژيك او نيست؛ فرض وجود نقش

شت رواني با انتقال پرورش كودك از مادر به جامعه بهتر مبتني بر جنس از نظر سلامت رواني كودك مضر است؛ بهدا
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برعكس برآنند كه از كه بر تقابل ميان زنان و مردان تأكيد دارند،  هاي راديكالتفمينيسالبته برخي از . شودتضمين مي
تفاوت بنيادي هاي مثبت زنان و منشأ خصلت ،مادري تجليل كنند و آن را به عنوان يك ويژگي خاص و انحصاري زنانه

لايي يافته اهاي الشتاين، سارا رودريك و كارول گيليگان جنبه و در نوشته »تفكر مادرانه« .آنان با مردان قلمداد كنند
كار طرفدار خانواده كه زنان را به قهقرا و درون خانه  هاي محافظه اند كه نگرش الشتاين متهم شده البته رودريك و(است 
  ).اند كرده گرداند را تقويت باز مي

پذيري، وابستگي، تعصب، امكان آسيب«هم به عنوان نهادي كه  »عشق«هاي راديكال حتي تفمينيسبرخي از از ديد 
هم فايرستون و هم . محكوم است» شوددهد و مانع از تكامل پتانسيل انساني به طور كامل ميدرد و رنج را افزايش مي

  . تأكيد داشتند» نهاد عشق«اتكينسن صراحتا بر لزوم حذف 
هاي ليبرال، حق زن بر كنترل جسم خود تفمينيسهاي راديكال مانند تفمينيسيكي از مسائل مورد تأكيد در ميان 

و » كنندآن به طرف جهان حركت ميبنيان فيزيكي است كه از «شد كه جسم زنان اين گونه استدلال مي. بوده است
زنان در مورد داشتن يا نداشتن فرزند حق انتخاب . زنان بايد نسبت به جسم خود آگاهي و بر آن كنترل داشته باشند

را به طور فردي داشته باشند و در نتيجه هر نوع اعمال كنترل اجتماعي  قدرت كنترل مواليد خوددارند و بايد بتوانند 
خود يا  حق پايان دادن به بارداريهاي راديكال برآنند كه زنان تفمينيسبه علاوه ، . كنندن را نفي ميتحت سلطه مردا

شود، در اين جا همان گونه كه ديده مي. اين امري شخصي و مربوط به خود زن است و نه دولتسقط جنين را دارند و 
  .است هاي ليبرال و راديكال بسيار شبيه به يكديگرتفمينيساستدلال 

و حتي در  1هاي راديكال، استدلال درباره كنترل زنان بر جسم خود ابعادي به شدت افراطيتفمينيس گاه در انديشه
شولاميث فايرستون كه ريشه نابرابري ميان زن و مرد را . كردنيز پيدا مي بارمواردي كم و بيش مضحك يا شايد تأسف

زنان بايد بالكل از  كه داند، بر آن استدو در نتيجه قدرت باروري زن ميشناختي ميان اين در نابرابري اساسي زيست
آورانه هاي فنخواهد تداوم نسل از طريق زنان با تكيه بر پيشرفتبه بيان ديگر، او مي. رها شوند »غيرانساني«اين وضعيت 

» غيرانساني«اما » امر طبيعي«ند تا اين كودكان از طريق فرايندهاي آزمايشگاهي به وجود بيايبه فرايندي فني تبديل شود و 
 »تيفمينيسنخستين تقاضا در يك انقلاب «و اين  كه موجب فرودستي تاريخي زنان شده است، براي هميشه حذف شود

  . است
آزادسازي «كه  هتأكيد شد ونيز بوده » قيدگريزي جنسي«تري درباره هاي وسيعكنترل بر جسم گاه شامل بحث

هاي راديكال به درستي تفمينيسالبته برخي از . منجر شود» آزادي عمومي بيشتر زنان«تواند در زمينه فعلي به مي» جنسي
آنها عليه خشونت    .تواند منشأ اشكال جديدي از ستم بر زنان نيز بشودمي» آزادي«اند كه اين به اين نكته توجه داشته

پورنوگرافي از اين منظر . اند لي وسيعي راه انداختهمع –مردان بر زنان، تجاوز و از جمله پورنوگرافي مبارزات فكري 
  . نوعي خشونت جنسي و بسترساز و مشوق خشونت عليه زنان است

                                                            

خواهي اساس برتري مذكر است و هر زني كه با  جنس از نظر آنها ناهم. توان فمينيستي حقيقي بود بدون از بين بردن نمي«ها گفته اند  برخي فمينيست .1
  )99، ص 1386مهاجر، / فريدمن ! (مردي بخوابد، هم دست دشمن است
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ايدئولوژي در همه بر اين است كه پدرسالاري و فرض تفوق مردان به عنوان يك ها راديكال فمينيستفرض 
ترين ابعاد زندگي نفوذ كرده است و در نتيجه اين نفوذ ايدئولوژيك است كه هر دو هاي حيات حتي در شخصي عرصه

كنند و وضعيت توأم با انقياد زنان را اند، سلطه مردان را امري عادي و بهنجار تلقي ميجنس فرودستي زنان را پذيرفته
همان گونه . كندپيدا مي مبارزه فرهنگيمبارزه عليه اين هژموني نيز تا حد زيادي جنبه راين بناب. دانندمناسب و به جا مي

با نقد فرهنگي و به عنوان نقد فرهنگي «آن است كه ) موج دوم(جديد  فمينيسمويژگي اصلي گويد مي »رابينسن«كه 
صدا ها در مواردي همپذيرفتند و با راديكالميهاي ليبرال نيز در ابعادي اين استدلال را تفمينيسبسياري از » .شروع شد

  .شدتر تلقي ميتر بوده و مهمهاي راديكال وسيعتفمينيسترديد مبارزات فرهنگي نزد بودند، اما بي
شود و اين انتظار از هاي راديكال، لباس زنانه و مردانه به عنوان عامل نمادين تفكيك جنسي نفي ميتفمينيسدر ميان 

هايي كه هاي راديكال با استفاده زنان از لباستفمينيس. شودباشند، به چالش كشيده مي» خانم«ظريف، زيبا و زنان كه 
هاي را به عنوان عاملي براي تبديل زنان به ابژه» آرايش«كردند و شوند مبارزه ميباعث فشار جسمي و روحي خاصي مي

ها و لوازم به آتش كشيدن و به سطل زباله افكندن اين گونه لباس. كردندخواهند تقبيح ميجنسي آن چنان كه مردان مي
آغاز شد و به  1968ها در تظاهرات عليه مراسم انتخاب ملكه زيبايي امريكا در سال آرايش از نخستين اقدامات راديكال

هاي راديكال تفمينيسهمچنين . نددش ميشناسايي » زشتي«و » بدلباسي«هاي راديكال بر اساس تفمينيسجايي رسيد كه 
 »ويچ«توان به تظاهرات گروه كه از جمله مي دادندواكنش نشان مي... هاي مد لباس و لباس عروس ودر مقابل نمايش

دار به نمايشگاه سالانه لباس عروس در نيويورك حمله ها و با جاروي دستهاعضاي اين گروه با لباس ساحره. اشاره كرد
  ).امتياز سقوط كند 5نيويورك  و باعث شدند بورس(كردند 

از زن به عنوان موجودي لطيف و ملايم و مرد به عنوان موجودي خشن، به شكل  مبارزه با الگوهاي نمادين رفتاري
شد كه بود و با اين استدلال از آن دفاع مي» هاي ستم مردانهجلوه«توسل به خشونت در برابر خشونت به عنوان يكي از 

استفاده متقابل زنان از خشونت به علاوه، فرض بر اين بود كه . »فيزيكي نبايد در انحصار مردان باشد امتياز اعمال زور«
هاي راديكال بر لزوم تفمينيسدر نتيجه . در مقابل مردان، آنان را از ترسي كه بر وجودشان حاكم است رها خواهد كرد

  .يادگيري فنون دفاع از خود، كاراته و تكواندو تأكيد داشتند
، زبان بنياد انديشه استاز آن جا كه . بوده است »زبان«هاي راديكال تفمينيساز نظر  هاي مهم مبارزه يكي از عرصه

ها به نحوي از نظر شايد همه زبان. گيردنقش آن در شكل دادن و بازتوليد روابط پدرسالارانه مورد تأكيد قرار مي
  .جنسيتي جانبدارانه باشند

) .Miss, Mrsدوشيزه و بانو (ها براي حذف وضعيت تأهل از اصطلاحات مربوط به زنان تفمينيسبه طور مثال 
حفظ نام خانوادگي ها بر تفمينيس .فاقد چنين اطلاعاتي است» آقا«كه همانند  را ابداع كردند) Ms(اصطلاح جديد ميز 
  . وابسته به همسرانشان نشوندهم تأكيد دارند تا از اين نظر  خود در زمان تأهل
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اي شاعرانه نظريه سياسي سنتي را رها كرد و به شيوه» خطي«فمينيسم راديكال به تدريج سبك مردانه  1970در دهه 
نخستين وظيفه خود را توصيف مجدد واقعيت در  »مري ديلي«و  »سوزان گريفين« .و استعاري روي آورد) آفرينيحجم(

  .دانندزباني جديد مي
هاي راديكال در مورد فمينيست. وجود اين هنوز يك پارادايم فمينيستي راديكال به طور كامل شكل نگرفته است با

ها از طيف محدودي از مفاهيم، مانند تجاوز جنسي يا بردگي گذاري واقعيت اختلاف نظر دارند زيرا آنچگونگي نام
همراه با توضيحات كه كند ري نسبتا ايستا از جهان ارائه ميفمينيسم راديكال اغلب تصويبه علاوه، . كننداستفاده مي

  .علت و معلولي نيست
خواهند شيوه شناسي يعني وارد كردن زنان به آن ندارند بلكه مياي به مشاركت در جامعهها علاقهراديكال فمينيست

هاي هدف اغلب پژوهش. هاي ذهني زنان را از نو ارزيابي كنندتوليد دانش را طوري دگرگون كنند كه ادراك
هاي مردسالارانه و برداري از اين واقعيت كه ارزشفمينيستي تحليل خشونت مردان نسبت به زنان است و پردهراديكال

دهند يا گناهش را به گردن زنان اهميت جلوه ميكنند، كمعلوم اجتماعي مرد محور اين خشونت را پنهان مي
و ميراث فرهنگي ايشان » تاريخ زنان«كنند كشف دوباره هاي راديكال دنبال ميفمينيستهدف ديگري كه . اندازند مي

  .اعتبار شدن دانش زنان در طول تاريخ و در جوامع ديگرهاي بياست و آشكار كردن شيوه
ي از كيت ميلت بخش عظيم. دادهاي راديكال را تشكيل ميتفمينيسنيز بخشي از مبارزات  »مردانه«مبارزه با هنر 

هاي نويسندگاني چون هاي سكسيستي در نوشتهمباحث كتاب خود به نام سياست جنسي را به بررسي گرايش
در آثار اين نويسندگان زنان دهد كه چگونه او نشان مي. لارنس، هنري ميلر، و نورمن ميلر اختصاص داده است.اچ.دي

معرفي » بيولوژيك«در حد موجودي كم و بيش صرفا اند و همواره تحت سلطه مردان و به عنوان ابژه جنسي مطرح
  .شوند مي

با » لذت بصري و سينماي روايتي«به عنوان نمونه لورا مالوي در مقاله . نيز به همين ترتيب، به چالش كشيده شدسينما 
ها ين فيلمدر اهاي جريان اصلي هاليوودي پرداخت و اين نكته را مطرح كرد كه استفاده از روانكاوي به بررسي فيلم

  . حضور دارد» ابژه جنسي«هاي هاليوودي به عنوان زن در فيلم .»شودگذاري ميزعشق به زبان نظم مسلط پدرسالارانه رم«
شد كه فلسفه را چنين استدلال مي. ها بودتفمينيسهاي سنتي و آكادميك آن مورد توجه نيز در صورت فلسفه

جهان به عنوان معياري براي كل بشريت  هايشان نسبت بهها، و ديدگاهآرمانها، اند كه تجارب، ارزشمرداني شكل داده
  .اندداشته» هراسانهزن«، و »مردمدارانه«، »سكسيستي«فلاسفه اغلب ديدگاهي . قلمداد شده است

شان را با زنان رابطه. است» عدم كفايت ذاتي جنس مذكر«كاري مردانه و ناشي از  اساساً فلسفه بنابراين از اين منظر،
   .سازي ندارندكنند و نيازي به فلسفهود به شكلي شهودي درك ميجو

دانند و بر آنند كه بايد مي» ستمگرانه«محتواي فلسفه موجود را ) هاها و هم لبيبرالهم راديكال(ها تفمينيسبرخي از 
همه فلاسفه از سقراط و افلاطون، گرفته تا ماكياول، هگل، . در كراكشآهاي موجود در فلسفه را هراسي و مردمداريزن
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بيني، نگر، كوتهسطحي(هاي ضدزن، فرودست تلقي كردن زنان، طرح صفات منفي به دليل نگرش... شوپنهاور، نيچه و
  .گيرندمورد انتقاد قرار مي... حذف تجارب زنان از فلسفه و  ،نانزدر مورد ...) فروشي وسبكسري، فضل

كشند بودن آن را به چالش مي» جهان شمول«و » متعالي«و داعيه » خرد مدرن«گونه كه پساتجددگرايان مفهوم همان 
بندي مجدد مفهوم«خواهان نيز ها مانند هاكسورت كنند، برخي از فمينيستبخش را نفي ميها و مفاهيم تمامتو انديشه
مايلز بر . كنندرد مي» به عنوان امري از نظر جوهري مردانهعقل را ) و سياسي(بخش مفهوم تمامت«و  هستند» عقلانيت

عقلانيتي پذيرد كه او مي. كننده عقلانيتي متضاد با عقلانيت مسلط جامعه پدرسالارانه استآن است كه فمينيسم ارائه
اروري زنان ها و ملاحظات مربوط به قدرت بو عقلانيت فمينيستي ريشه در ارزش شمول وجود ندارديا جهان» يگانه«

دانند و مي» جانبدارانه«كنند و آن را را انكار مي» خرد«طرفي همان گونه كه فوكو، ليوتار يا ريچارد رورتي بي. دارد
مردان به اين دليل كه خردورز هستند، «كند كه كنند، بريدوتي تأكيد ميحتي رابطه تساوي ميان قدرت و خرد برقرار مي

و  ايدآليزه كردن عقلانيت در امتداد مردانگي است و اندابند عقلانيت را امتياز خود كردهارباب نيستند؛ بلكه چون ارب
 شود و نتيجه اين مي. شودمنتهي مي ه دليل عقلاني نبودن رفتارها و ايستارهايشانبها از زنان معمولاً به فهرستي از گلايه

ها مطرح شده كه نبايد از عقلانيت مردان  نزد فمينيستاساساً اين انديشه . »ارزش است كه هر چيزي كه زنانه باشد كم
ها زنان را تحت ستم قرار داده و آنها را تحقير  كنند زيرا اين همان عقلانيتي است كه قرن» چشمي هم«تبعيت يا با آن 

  .كرده است
ابند و در مفهومي كه از ت ها را برنمي هستند كه تضادها و تناقض» گرايان متافيزيكي آرمان«ها برآنند كه اين  فمينيست

هاي دو وجهي و  بندي انديشه مردانه واضع تقسيم. كنار گذارند) به ظاهر(خواهند تضادها را  كنند مي عقلانيت ارائه مي
كند و هميشه تابع  داند و يا نبود هر دو را ممكن تلقي نمي كه جمع آنچه را به ظاهر تناقض مي منطق دووجهي است

و » ما«شود، زيرا مفهوم  اين نوع نظام فكري در خدمت ساختارهاي قدرت موجود تلقي مي. است اين يا آنمنطقي 
 .كند را تقويت مي» غيرشايسته«و » شايسته«و » ما غير«

هاي جديدي از ها يا قرائتآن. نظرات زنانه را وارد گفتار فلسفي كنندزنان و نقطه كوشندها نيز ميتفمينيسبرخي از 
شناختي هاي نوين معرفتتوان به برداشتكنند كه از جمله ميند يا نكات جديدي را وارد فلسفه ميدهفلسفه ارائه مي

ها در اين دوره به شكل نظام يافته و در سطحي وسيع نبود اما از برخي از تفمينيسهاي فلسفي اين نوع تلاش. اشاره كرد
هاي تفمينيس. هايي شدچنين برداشت) در موج سوم(هاي بعد هاي راديكال به ويژه طي سالتفمينيسهاي استدلال

انداز چشم«هاي بنيادي فلسفه پسادكارتي و به ويژه فلسفه علم مدرن را اساسا با طرح آنچه فرضبسياري از پيشراديكال 
هاي ه در بحثكهاي راديكال تفمينيسبر اساس ديدگاه  .ناميده شد، به چالش كشيدند» تيفمينيسديدگاه «يا » زنانه

نفي  »واسطهحقيقت بي«شود، مطرح مي »اندازگرام چشمفمينيس«با » تيفمينيسنظريه ديدگاه «فلسفه علم ذيل عنوان 
سياسي  –بندي اجتماعي در فرايند شناخت، هميشه عواملي كه به موقعيت خاص سوژه شناسا در يك صورت. ودش مي

طرفانه وجود بنابراين شناخت عيني، مستقل از موقعيت خاص شناسا، و بي. كنندگردد، نقش واسط را ايفا ميمتعين برمي
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اليه خود منتهي شود، به منتهي» حقيقت«تواند به نفي كامل اندازگرا بحث خود را كه ميهاي چشمتفمينيساما . ندارد
  .هاستتفمينيسرساندند و كم و بيش بر آن بودند كه حقيقت نزد نمي

» خواهر«ها در واقع نوعي پيوند دروني ميان زنان و طبيعت وجود دارد و آن »ديلي«هايي چون تفمينيسدر ديد 
دهد، قرار مي) ابژه يا موضوع شناخت(، »ديگري«يا » آن«را در مقابل ) شناسا(» من«ديلي با نفي برداشتي كه  .يكديگرند

به علاوه او بر  .كشدان سوژه و ابژه را به چالش ميترين مباني فلسفي علم جديد يعني تفكيك دكارتي ميبنياديدر واقع 
بايد در هم شكسته » شناختيخرد هستي«يا » قلمرو عميق شناخت اشراقي«و » شناخت فني«آن است كه مرزهاي ميان 

  .شود
دانستند و فقط براي مردانه مي ايرا مانند فلسفه، پديده »پردازينظريه«هاي راديكال تفمينيسبه رغم اين كه برخي از 

اندازي زنانه يا پژوهش از چشم و يا پردازي پرداختنداي ارزش قائل بودند، خود به نظريهبه دور از هر نظريه ،»تجربه«
بايد بيشتر از شناختي  ها اغلب معتقدند كه در تحقيقات جامعه هم چنين فمينيست .تي را مورد توجه قرار دادندفمينيس
طرف و به دور از درگير  تواند عيني و بي آنها اين نظر كه پژوهش مي  .بهره گرفت) هاي كمي روشتا (هاي كيفي  روش

گرا دارند و از پژوهش  هاي ليبرال رويكردي اثبات البته فمينيست(. دانند مردود مينيز شدن عاطفي پژوهشگر باشد را 
  ).كنند داوري حمايت مي طرف و بدون پيش بي

شناختي كه در بالا به آن اشاره شد، بر آنند كه علوم انساني و اجتماعي به  معرفتها بر مبناي بحث كلي  فمينيست
طرف  ، اساساً بي»طرفي بي«هاي علمي و نيز ادعاي  ها به درون پژوهش ، پرهيز از وارد ساختن ارزش»عينيت«رغم دعوي 
علوم اجتماعي بر . رد كه علم رها از ارزش استثنا است و نه قاعدهآليس رسي صراحتاً تأكيد دا. توانند باشند نيستند و نمي

  .خلاف ادعاي استقلال از شخصيت و تجارب زيسته دانشمندان، به شدت تحت تأثير اين عوامل هستند
كه بيشتر به صورت  نيا واكنش فمينيسم در مقابل گفتار مردمدارانه حاكم بر علوم اجتماعي در اين دوره با وجود

ها كوشيدند به نوعي  فمينيست. شد هاي حاكم بر اين علوم بود اما به اين محدود نمي ها و روش ها، نظريه ديشهنقد ان
فمينيسم به عنوان . مطرح شد »نظريه«به عنوان يك » فمينيسم«طي موج دوم، . فمينيستي نيز شكل دهند» گفتار متقابل«

گرايانه  وقعيت فرودست آنان به ويژه با اتكا به دو مفهوم كليك نظريه در پي تبيين ستم تاريخي بر زنان و توضيح م
   .جنسيت است –نظام جنس و » پدرسالاري«

ند، به اين معنا كه در آن به توضيح و تبيين هست آن» انتقادي«يا » اجتماعي«ها به معناي از سوي ديگر، اكثر اين نظريه
پروژه رهايي «اجتماعي و سياسي هستند و در نتيجه به عنوان يك شود بلكه در پي ايجاد دگرگوني بسنده نمي» واقعيت«

بندي رفتاري كه در آن جنسيت مبناي تقسيم شهر استاي كه همراه با تصور يك آرمانپروژه. وندش نيز تلقي مي» بخش
و به  نيستند و برخي از آرا» راديكال«تي فمينيسهاي ها يا پروژهالبته تمام نظريه. ها در گزينش خود آزادندنيست و انسان
ها نيستآندروژيا  هاها بيشتر از ليبرالراديكالگنجند اما ندروژن ميآهاي انديشه ليبرال يا ها در چارچوبويژه پروژه

  .سازي در تعارض استها با نظريهو البته اين با ضديت برخي از آن اندپردازي شدهوارد حوزه نظريه
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بررسي مقولات «ها وظيفه اصلي اين نظريه. نامندمي» نظريه خشمگين«راديكال موج دوم را هاي پردازيمعمولا نظريه
بخشي مهم از اهداف » فهم نظري علت ستمديدگي زنان«، »اوكلي«به بيان . كنندبود كه زن را محدود مي» هاييو سازه
  . اي منجر شده استگرايانهشمول و كلهاي عموما جهانراديكال است كه به ارائه نظريه فمينيسم

زايي دريدا، هاي فرانسوي تحت تاثير ماركسيسم آلتوسر، روانكاوي لاكان و فلسفه شالودهآثار راديكال فمينيست
جريان فرانسوي فمينيسم پساساختارگرايي روانكاوانه به  .وسيعاً درآمريكا شناخته شده استفوكو، ليوتار و آراء رورتي، 

  .ژوليا كريستوا، هلن سيكسو و لوس ايريگاري متبلور و منعكس شده استهاي  ويژه در نوشته
مقاله خود را در كنفرانس  1979در سال  »مونيك ويتيگ« فمينيسم راديكالترين صاحب نظران يكي از معروف

اين نظام پدرسالاري است كه به نظر او . عرضه كرد» آيدانسان زن به دنيا نمي«در نيويورك تحت عنوان » جنس دوم«
زنان يك گروه طبيعي نيستند بلكه . را به وجود آورده است )اش به مفهوم جنسيتي، نه جنسي(» مردان«و  »زنان«عملا 

اي سياسي و اقتصادي است نه زن نيز مانند مرد مقوله .اندزنان يك طبقه. است) اجتماعي(مقوله زن واقعيتي مصنوعي 
بنابراين هدف مبارزه سركوب مردان به عنوان يك طبقه است، اما اين سركوب نه از طريق نابود كردن . اي ابديمقوله

زماني كه طبقه مردان ناپديد شود، زنان نيز به عنوان يك طبقه . گيردنسل مردان بلكه از طريق مبارزه سياسي صورت مي
هدف راديكال فمينيسم جامعه اي بدون به اين ترتيب . اي بدون ارباب وجود نداردچرا كه هيچ برده. شوندناپديد مي

  . جنسيت است
اين شعار به . كرداساسي ترين نقطه نظر راديكال فمينيسم را منعكس مي 70، در دهه »امر شخصي سياسي است«شعار 

يروي كند كه چه گونه ناين تحليل روشن مي .معناي آن بود كه هيچ تمايزي بين عرصه سياسي و شخصي وجود ندارد
مذكر از طريق تداوم بخشيدن به نهادهايي چون پرورش كودك، كارخانگي، عشق، ازدواج و تمام اعمال جنسي تحقق 

م بر ئاين تصور كه چنين اعمال و نهادهايي طبيعي يا اموري كاملا فردي هستند بر واقعيت اعمال ستم دا. يابدوتحكيم مي
  .كشدزنان حجابي ايديولوژيك مي

براي فمينيسم راديكال كه عرصه مبارزه و قانون مورد توجه آن ايجاد دگرگوني اجتماعي و فرهنگي بدين ترتيب 
هاي مورد  ترين حوزه را به عنوان راهبرد مبارزاتي برگزيده بود، جامعه مدني و زندگي خصوصي مهم» تعارض«بود و 

هند و بسياري از ستمگران به رغم تلاش براي حسن خوا بسياري از قربانيان ستم، تداوم آن را مي به ويژه آنكه. توجه بود
  .توانند ستمگر بودن خود را بپذيرند نيت، نمي

آزادي زنان را تنها در گروي تاسيس يكي از وجوه متمايز راهبرد راديكال فمينيسم براي تغيير اجتماعي اين است كه 
پس بايد همچون يك طبقه براي نبرد عليه عوامل اند، اگر زنان يك طبقه .داندهاي مستقل و جداگانه خويش ميسازمان

  .سركوب خود سازمان يابند
در نتيجه، در اين شاخه . هستند» مردانه«هاي مراتب و تشكيلات خصايص سازمانهاي راديكال سلسلهتفمينيسبه نظر 

  .معمولا ارتباطات صرفا در حد تصادفي بود و هماهنگي اصلا وجود نداشت
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، »كتك خورده«به زنان ت راديكال يا معطوف به اقدامات اجتماعي بودند مثل كمك فمينيسهاي در كل، اكثر گروه
داشتند، و يا براي افزايش آگاهي تشكيل  و جلب توجه عمومي ، تظاهراتگريزنان تنها و غيره، يا بيشتر جنبه بسيج

گاهي در عرض چند هفته متلاشي ( مدت بودندكه معمولاً كوتاه نيا هاي افزايش آگاهي با وجودروهگ .دندش مي
اما براي جنبش اعضاي جديد  ،)ها نه ماه بودآوردند و عمر متوسط هر يك از آندند و گاه دو يا چند سال دوام ميش مي
 گر افزايشهاي پرسروصداتر و بسيجمعطوف به برخي از گروه نيز هاجنبش و توجه رسانهاين بيشتر تمركز . گرفتند مي

  .آگاهي بود
ها تبديل شده بودند، اما در واقع ها سروصداي زيادي به راه انداخته و به كانون توجه رسانهبه رغم اين كه اين گروه

بودند » افزايش آگاهي«تر براي هاي كم و بيش گمنامهاي سازماني فعال و كارآمد جناح راديكال، گروهترين پايهمهم
. شدندهاي حمايت و غيره ناميده ميهاي گفت و گو، گروهپيوند، گروههاي هاي مختلفي چون سلول، گروهكه به نام
كردند و با هم شدند كه در يك شهر يا محله زندگي ميمي) معمولا بين شش تا دوازده نفر(ها شامل چند زن اين گروه

قويت روحيه ارتقاي آگاهي و اعتماد به نفس زنان همراه با تها كردند كه هدف آنجلسات مشتركي برگزار مي
ها بسيار كوچك بودند و ويژگي اين گروه. ها بوددر ميان آن »خودآگاهي كاذب«و از ميان بردن » خواهري«
  . ها نيز وجود داشتمراتب در اين گروهو اجتناب از سلسله» اختاريس بي«

به ) با افول نسبي جنبش همزمان(هاي نيمه دهه هفتاد هاي راديكال در سالاما شايان ذكر است كه بسياري از گروه
  .تر گرايش پيدا كردندبا ساختارهاي سنتي ليبرال هايتدريج به سمت گروه

هاي زياد، اما به تدريج توانستند به يك دستور كار مشترك  اما دو جريان فمينيست ليبرال و راديكال، به رغم تفاوت
توان در اين واقعيت جست و جو  لت اين تفاهم را ميع. دست يابند) هاي كم و بيش متفاوت البته با اولويت(مبارزاتي 

داد و براي جريان  كرد كه براي جريان ليبرال نيل به برابري حقوقي و رفع تبعيض اهداف لازم و كافي را تشكيل مي
از  ها به تدريج برخي به علاوه، با نفوذ گفتاري راديكال. راديكال، نيل به اين اهداف لازم بود هر چند كه كافي نبود

ها در دستور كار فمينيسم ليبرال نيز قرار گرفت و در نتيجه، دستور كاري با تأكيد بر منع تبعيض همه  هاي آن خواست
هاي  ها و سمت شامل افزودن اصلاحيه حقوق برابر، نفي تبعيض در كار، امكان دستيابي زنان به همه نقش(جانبه 

پذيري برابر، وضع معيارهاي واحد در هر حوزه براي زنان و مردان، برابري در  اجتماعي و سياسي، آموزش و جامعه
نفي استفاده ابزاري از زنان، نفي موقعيت ابژه (، حق زن بر جسم خود ...)خانگي و حوزهتأمين اجتماعي، برابري در 

وجه به بهداشت زنان، و ايجاد ، مبارزه با خشونت عليه زنان و ايذاي جنسي، ت)جنسي، آزادي در پايان دادن به بارداري
به علاوه، دو جريان از . داري از كودكان شكل گرفت كه تاكنون نيز جريان اصلي فمينيسم بر آن تأكيد دارد مراكز نگه

ها با توجه به كارايي بيشتر ساختارهاي قوي تشكيلاتي و نيز  نظر سازماني به يكديگر نزديك شدند و به تدريج راديكال
ها جذب شدند و يا ساختارهاي تشكيلاتي خود را  نهادي، در ساختارهاي تشكيلاتي ليبرال زات دروندرك لزوم مبار

  ).طلبي را پيشه كردند البته تعدادي محدود هم با تأكيد بر لزوم جدايي از جامعه مردانه، كلاً جدايي(تقويت كردند 



111 

 

و به ويژه (يت ميچل به طور كلي فمينيسم راديكال جولبه رويكرد فمينيسم راديكال انتقادات فراواني شده است مثلاً  
اند مورد نقد قرار را به خاطر آن كه سركوب زنان را در چارچوب تاريخي مشخصي تحليل نكرده )شولاميث فايرستون

هاي آدرين ريچ، مري ديلي و براي نمونه، در نظريه(علت اين امر آن است كه فمينيسم راديكال به زعم او . داد
به احساسات جنسي و جامعه قرار دهد، را مورد توجه »كار«به جاي اين كه پيش از هر چيز، مسئله ) فايرستون شولاميث

  . پذيري پرداخته است
ترين روابط نيز سياسي است، يعني روابط ترين و شخصياند كه حتي صميمانههاي راديكال نشان دادهفمينيست
از ارائه توضيحي اما . انداثبات كردهستندات فراوان مردسالارانه را نيز با مهم چنين فراگير بودن مناسبات . قدرت است

هاي گوناگوني كه اين گروه به شكل. اندكشي مردان از زنان ناتوان بودهقابل قبول براي علل فرودستي زنان و بهره
را كه ميان تجربيات زنان  هاييگيرند توجه كافي نكرده و تفاوتروابط مردسالارانه در جوامع مختلف به خود مي

ها با شناختي راديكال فمينيستتعابير زيستهم چنين . هاي مختلف اجتماعي وجود دارد دست كم گرفته است طبقه
گرايانه است و ايدئولوژي و فرهنگ را به نظران مردمحور به همان اندازه تقليلوجود تفاوت بسيار با آراي صاحب

هايي كه نقش كنوني زنان را برخاسته از اجتماعي، يعني نظريه –هاي زيستي به نظريهاز اين گذشته . آوردحساب نمي
البته . ها فراخوانند و آنان را به خانه هاي فمينيستي قد علم كننددهد كه در برابر نظريهدانند، امكان ميجبر طبيعت مي

   .شناختي را قبول ندارندهاي زيستها نظريهفمينيستبرخي از راديكال
ها نگاه  گويند تا جايي كه راديكال ها مي ليبرال .شان است انتقادات به آنها برخي پيشنهادات عجيب  يكي ديگر از

منتقدان ماركسيست و . دارند، فمينيسم هيچ گاه جدي گرفته نخواهد شد... و جداسازيتقابلي دوجنسيتي و 
اند و بعضاً در  تاريخي و اقتصادي مردسالاري غافل ماندهكنند كه از درك شالوده  ها را متهم مي سوسياليست، راديكال
را به كوري ) ها و ديگر فمينيست(هاي سياه نيز آنان  فمينيست. اند شناختي غيرتاريخي گرفتار آمده دام بيولوژيكي يا روان

براي سياهان خانواده اي مردسالار؛  گويند برخلاف تصور آنها در مورد خانواده به عنوان هسته كنند و مي نژادي متهم مي
همچنين برخلاف مطالبه زنان سفيدپوست طبقه . و حمايت است) در برابر تبعيض نژادي(منبع مهمي براي مقاومت 

شان براي عقيم شدن يا سقط  سازي، زنان سياه و يا زنان طبقه كارگر برخلاف ميل متوسط براي سقط جنين و يا عقيم
اند و مردان به آنها  آور خانه براي مردان، زنان سياه در موارد بسياري نان و يا به علت كمي كار جنين تحت فشارند

بيني و بنيادگرايي  ها باعث شده كه فمينيست به نوعي كوته گويند بعضي برخوردهاي راديكال مي برخي ديگر  .اند وابسته
تر  كند و عليرغم كوچك ياي خاص به روحياتي خاص را جذب م گرا باشد كه عده متهم شود و جرياني صرفاً نخبه

شان، احتمالاً شهرت بيشتري از ساير  ها و نيز پرسروصدا بودن گويي پرده و رك ها، اما به علت بي بودن راديكال
مسئله صرفاً پرسروصدايي آنها البته از مرز انصاف نبايد گذشت و بايد اذعان كرد (اند  هاي فمينيستي كسب كرده نظريه

  ).پردازي كرده است سازي و نظريه بالنسبه بيشتر از ديگران مفهوماين جريان نيست و 
نخست، فمينيسم راديكال مفاهيم . كندمي كرده و فمينيسم راديكال به طرق گوناگون به نظريه فمينيستي كمكاما 

ها ساختن نهادهاي بديل كند كه طبق آنرا خلق مي –سنگ با طرفداري از آزادي فردي مفهومي هم –فرهنگ زن 
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اي است كه واقعيت را كاملا از منظر زنان دوم، فمينيسم راديكال اولين نظريه. واند تغيير اجتماعي ايجاد كندت مي
هايي سازد كه در ساختار مفهومي بخش اعظم دانش سنتي و ثنويتسوم، فمينيسم راديكال آشكار مي. كندبازسازي مي

اي جانبداري مردانه نهفته وجود دارد، و گونه ،كندبراي توجيه فرودستي زنان استفاده مي كه نظريه سياسي سنتي از آن
بالاخره اين كه فمينيسم راديكال بيش از هر نظريه ديگري از طريق محور قرار دادن ساختار جنسيتي جامعه، در جهت 

انسوي با خلق زبان زنانه جديد، يعني هاي راديكال فرفمينيست. كندناپذير تلاش ميرؤيت پذير كردن مسائل رؤيت
  . انددهوديگري نيز به اين ديدگاه افزو ژرفاي جنبه » نوشتار زنانه«

  
   سوسياليستي فمينيسم  - 4

در انگلستان و فرانسه،  1830و هر چند در دهه  واژه فمينيسم را شارل فوريه سوسياليست ابداع كرده بودهر چند 
اما اين صدا آن هنگام  سيمون و اوئن مسئله تساوي كامل زنان را مطرح كردند، سنهاي تخيلي در مكاتب  سوسياليست

سوسيال فمينيسم نيز همچون راديكال فمينيسم دختر جنبش . چندان شنيده نشد و بعدها بود كه اين نوزاد متولد شد
تر تحت تاثير خواهر جوانمانند اكثر دختران  به دنيا آمد و 70تر كه در دهه دختري جوان .معاصرآزادي زنان است

ماركسيسم برآيند يا ثمره سوسياليسم  .كوشيد تا از اشتباهات وي پرهيز كنداما در عين حال مي .بزرگ خويش بود
نه خود (ها  سيموني هاي اوليه مثلاً فوريه، سن هاي سوسياليست مضامين فمينيستي نيرومندي در بسياري از نوشته. نيست
در اواخر قرن نوزدهم و سده بيستم، فريدريش . ن، ويليام تامسون وآن هيلر وجود داردئرابرت او، )سيمون مستقيماً سن

  . اند انگلس، آوگوست ببل، الكساندرا كولونتاي و كلارا زتكين نيز سهم نظري مهمي در اين زمينه داشته
برخلاف پرودن كه با ( .اند يسر دانستهسيمونيان دستيابي به سوسياليسم را با برابري و آزادي زنان م هم فوريه و هم سن

ارتباط داشت كه به » مادربزرگ«در مورد سن سيمونيان اين نكته با پرستش ). كار زنان در خارج از منزل مخالف بود
آلي او يا فالانستري از حقوق كاملاً  در نزد فوريه، زنان بايد در شهر ايده. شد منزله ناجي موعود بشريت نگريسته مي

به ويژه از نظر . دانستند سيمونيان ازدواج را كهنه و منسوخ مي هم فوريه و هم سن. ا مردان برخوردار باشندمساوي ب
او همچنين . شد تشويق مي شگرايي زنان و چندهمسري در ناكجاآباد گرايي، همجنس فوريه، عشق آزاد، دوجنس

  .كودكان بود داري اشتراكي و پرورش اشتراكي هاي همگاني، خانه طرفدار آشپزخانه
اي نداشت، در جريان انتقادي كه از روابط مالكيت و مذهب در كتاب  ن، گرچه به آزمايش عاشقانه فوريه علاقهئاو

ن،  ازدواج قيدي مصنوعي بر احساس طبيعي بود ئبه نظر او. جهان اخلاقي جديد به عمل آورد، خواهان لغو زناشويي شد
در واقع هر سه بدبختي در ذهن او با هم . آورد  اجتماعي و فقر را به وجود ميشد و نابرابري  كه باعث فسق و فجور مي

كرد كه به  شد و اين امر نيز به نوبه خود رقابت اقتصادي را تشويق مي مذهب باعث پايداري ازدواج مي. ارتباط داشتند
او . بت و دلسوزي اعتقاد داشتن به برتري زنان بر مردان از لحاظ داشتن استعداد محئدر واقع او. انجاميد فقر مي

همچنين مانند فوريه به آموزش و پرورش اشتراكي، توليد اشتراكي، خوردن و مراقبت از كودكان در درون ساختار 
  . اشتراكي تخيلي خود باور داشت
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اد كوشيد تا در كارهايي نظير دعوت از نيمي از نژ) 1785-1835(ن به نام ويليام تامسون ئيكي از ستايندگان او
. بشريت، يعني زنان، عليه ادعاهاي نيمي ديگر، يعني مردان نشان دهد كه زنان بايد حقوق مساوي با مردان داشته باشند

او همچنين خانواده . همه انسانها به نحوي برابر شايستگي خوشبخت بودن در جامعه سوسياليستي تعاوني آينده را داشتند
هاي آن هيلر مطرح شدند، گرچه اين  مضامين مشابهي در نوشته. مبارزه طلبيدهمسري و تقسيمات موجود كار را به  تك

  .خانم مستقيماً تحت تأثير طرفداران سن سيمون قرار داشت
كرد كه  ظاهراً ماركس فرض مي. اند ماركس و انگلس در آثار اوليه خود خيلي كم درباره مسئله زنان سخن گفته

آزادي زنان را بخشي از نجات » باره مسئله يهودرد«او در مقاله خود به نام . شد زنان در نظام سوسياليستي آزاد خواهند
. هاي تخيلي اخذ شده بودند هاي ماركس و انگلس درباره زنان از سوسياليست در واقع بسياري از ايده. دانست بشريت مي

انگلس همچنين عقيده . داند ن را كار مياو جوهر انسا .به آثار انگلس به ويژه مفهوم ماترياليستي تاريخ افزوده شده است
دارد كه خانواده يك واحد اجتماعي است و كار خانگي و موقعيت زنان در درون خانواده اساساً بخشي از طبيعت نيست 

  .تر ناشي از اوضاع تغييرپذير، تاريخي و مادي، كار و ماهيت مالكيت است بلكه بيش
ز بنيانگذاران حزب سوسيال دموكرات آلمان، تقريباً همان رد پاي ، چهره برجسته و ا)1840-1913(آوگوست ببل 

انگلس را دنبال كرد، اما كتاب او به نام زنان در نظام سوسياليسم در هنگام انتشار از استقبال عمومي بيشتري برخوردار 
رد كه اصلاحات ك اي كه به جان استوارت ميل و ماري ولستون كرافت داشت، استدلال مي ببل، به رغم علاقه. شد

ببل كوشيد نشان دهد كه عوامل اقتصادي شالوده نابرابري اجتماعي و . تأثير خواهد بود در نهايت بيليبرالي بورژوايي 
به نظر ببل، زنان نياز داشتند كه هم از . در زناشويي بورژوايي، مالكيت خصوصي امري اساسي است. قانوني  هستند

ها براي كسب آزادي حقيقي  افزون بر اين، آن. ن يعني بردگي خانگي رهايي يابنداز همزاد آمالكيت بورژوايي و هم 
اند، حاصل تأملات  همان گونه كه تعدادي از مفسران گوشزد كرده. بايد به مبارزه تاريخي پرولتاريا ملحق شوند مي

ببل عميقاً تحت تأثير . ي آنهاي شهوان در واقع ببل همان فوريه است بدون جنبه. تر از انگلس است نهايي ببل تخيلي
هاي برقي آشپزخانه و ابزارهاي خانگي قرار گرفت كه در وقت  شيكاگو به ويژه دستگاه 1892نمايشگاه سال 

آل او ايجاد جامعه با مديريت بود كه از اوقات فراغت، هنر و علم، غذاي ارزان، مسافرت  ايده. كردند جويي مي صرفه
با وجود اين، روابط . گرفت بايد بر عهده جامعه قرار مي پرورش كودكان. برخوردار باشد هوايي و ابزارهاي فراوان برقي

  .توانست باز هم باقي بماند گرفت مي همسري اگر بر اساس انتخاب آزاد و عشق انجام مي تك
هاي   مجموعه نوشتهلاي  اي است كه از لابه گرايش بسيار تازه به عنوان يك نظريه فمينيستياما فمينيسم سوسياليستي 

  . هنوز نه چندان منسجم مروجان آن قابل استنباط است
نيز برخوردار بوده، ) زن(طبقه كارگر  مشاركتاين رويكرد بويژه در انگلستان كه جنبش آزادي زنان همواره از 

  .بيشتر مورد توجه بوده است

 مثبت هايكه ديدگاهاست ي سياسي عمل تكامل نظريه و سوسيال فمينيسم بسط ونظريه و رويكرد هدف اصلي  
تاكنون  .هاي هر يك از آنها پرهيز نمايدسنت ماركسيستي را با هم تركيب كند و از نارسايي راديكال فمينيسم و
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جهت توسعه  گرايشيبيشتر  و سوسيال فمينيسم تنها پيشروي محدودي در جهت رسيدن به اين هدف سياسي داشته است
  .يك تحليل وعمل سياسي است كه تاكنون وجود نداشته است

اي آراء متفاوت وحتي  كه به تعبير نويسنده( هاي مختلفپيروگرايش يهاهاي اخير گفت وگو ميان فمينيستدههدر 
هايي در تغيير شكل ،)گيرد متناقضي از ارتقاي عفت تا روابط جنسي آزاد و از عشق تا جدايي از مردان را در برمي

تر از ي سركوب زنان را بسيار جديها مسئلهمثلا اينك اغلب ماركسيست هاي همه آنها به وجود آورده استديدگاه
كه اين اواخر حتي به (ها از سوي ديگر راديكال فمينيست. بينند كه هنوز جنبش آزادي زنان آغاز نشده بودزماني مي

ملي ميان زنان توجه  هاي طبقاتي، قومي وتفاوتبه نيز اينك بيش از پيش ) شدند نوعي نهيليسم سطحي متهم مي
تثبيت شده اساسا قادر  ها عقيده دارند كه نظريات سياسي قديمي وها مانند راديكال فمينيستسوسيال فمينيست. نندك مي

اقتصادي جديدي وضع شود كه بتواند  و به اين منظور بايد مقولات سياسي به ارايه تحليل درستي از مسئله زنان نيستند و
وجه مشخص ديگر سوسيال  .تحليل كند خصوصي زندگي انسان را با مفاهيم نويني تعريف و هاي عمومي وحيطه

مرئي  كوشد تا با استفاده از روش ماترياليسم تاريخي مسايلي را كه راديكال فمينيسم عيان وفمينيسم اين است كه مي
ا روش ماركسيستي است براي آنكه ببه گفته ژليت ميچل اين گرايش روايتي فمينيستي  .ر دهدمورد بررسي قرا ،ساخت

  . هاي فمينيستي دهدبتواند به سوالات فمينيستي پاسخ
هاي سوسياليست نگرش به نگرد؛ به نظر فمينيستمي) طبقه كارگر(نظريه ماركسيستي به جهان از موضع پرولتاريا 

و خصلت ) يعني كار خانگي(نظريه سنتي ماركسيسم كار زنان در خارج از بازار كار . لازم استجهان ازديدگاه زنان نيز 
. گذاردمند مردان بر زنان را در پرده ابهام باقي ميو بنابراين سلطه نظام گيردجنسيتي كار زنان در بازار كار را ناديده مي

دار شرايط كار زنان در بازار را ؛ مردان سرمايهخود دارندطبقه حاكم و مردان، هر دو، زنان را زير كنترل در هر حال 
تري به زنان دستمزد كمچون در عمل  ،رسدكنند و امتيازهاي مادي و غيرمادي هم به مردان كارگر ميتعيين مي

ناي شوند معهم چنين وقتي زنان اشياء جنسي معرفي مي. شود و انجام كار رايگان خانگي نيز با زنان استپرداخت مي
هاي سوسياليست كوشيدند ادراك ما را نسبت به تقسيم كار و ستم  فمينيست . آن اولويت دادن به اميال جنسي مرد است

تر سازند، و توجه ما را به پيوندهاي حياتي ميان توليد مثل و توليد، و بنابراين به نقش خانواده در نظام  بر زنان گسترده
پدرسالاري . تر شد كنند عميق ، فهم از خودبيگانگي زنان و ستمي كه تحمل مياز اين لحاظ. داري جلب كنند سرمايه

بدين قرار ستم . كند داري در درون پدرسالاري و در كنار آن عمل مي سرمايه. تركيبي از عوامل اقتصادي و جنسي است
  .اي مادي دارد شالودهنيز پدرسالاري اما . تر از آن چيزي است كه ماركسيسم سنتي مطرح كرده است بر زنان عميق

براي درك كامل ستم بر زنان بايد تقسيم كار جنسي را در قلمرو خانگي و در بازار كار و هم چنين رابطه ميان اين 
اي كه ايدئولوژي. كندوظايف توليد مثلي زنان دسترسي ايشان به كارهاي مزدي را محدود مي. دو را بررسي كرد

خصوصي نه تنها به سود / تمايز عمومي . گذاردداند بر اين روند سرپوش ميشدن ميوظيفه اصلي زن را ازدواج و مادر 
حذف زنان از قلمرو عمومي به همان اندازه به سود مردان است كه  .رساندداري است بلكه به مردان نيز سود ميسرمايه

  . برندداران سود ميرساند و از كار رايگان زنان نيز هم مردان و هم سرمايهداران سود ميبه سرمايه
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گويد كه مردسالاري هرگز تنها شيوه توليد نبوده بلكه ، با تأكيد بر نياز به تحليلي دوسويه، مي)1998(سيلويا والبي 
هاي گوناگون مردسالاري را نيز يادآوري او نياز به تحليل شكل. كرده استهمواره شيوه ديگري آن را همراهي مي

ي مزدي؛ اكارهاي خانگي؛ كاره هاي روابط مردسالارانه را بايد در حوزهترين جلوهداري مهمدر جامعه سرمايه. كند مي
داري به خود شكلي كه مردسالاري در جوامع سرمايه. چنين در خشونت مردانه و روابط جنسي يافتدولت و هم

داري است الاري مقدم بر سرمايهمردس. اجتماعي دارد متفاوت است –هاي اقتصادي گيرد با شكلي كه در ديگر نظام مي
صنعتي در انگلستان هاي فئودالي و پيشدر دوران حكومت .كنداي پيدا ميهاي تازهداري شكلاما با ظهور سرمايه

صنعتي مردان ناگزير بودند براي كار در كارهاي كشاورزي در دوران پيش. اي وجود داشتتقسيم كار جنسي جاافتاده
با صنعتي شدن، مردان خانه را به دنبال كار ترك كردند و زنان . كردندو زنان فقير در مزارع كار مي از خانه بيرون بروند

هر چند رفته رفته آنان را از اكثريت مشاغل  .هاي خود  ادامه دادندفقير هم چنان به كار براي ديگراني غير از خانواده
؛ در بسياري از جوامع داري نيسته خاص جوامع سرمايهانحصار زنان به چهارديواري خان. گذاشتندمزدي كنار مي

صنعتي يا صنعتي نيز شوند و در بريتانياي پيشچهارديواري خانه محدود مي اسلامي اعم از صنعتي يا غيرصنعتي زنان به
  .كردندزنان طبقات مرفه كار نمي

انواع كارها به ويِژه از كارهاي تخصصي زنان از بعضي . تغييراتي پديد آورد داري صنعتيسرمايهبه هر حال گسترش 
از سوي ديگر مردان به امتيازاتي دست . منع شدند و برخي حقوق قانوني پيشين خود در زمينه مالكيت را ازدست دادند

هاي سياسي از جمله به مجلس راه پيدا كردند مردان كنترل اعتبارات را در اختيار گرفتند و برخي مردان به حوزه: يافتند
براي خود ايجاد كردند كه زنان  يمردان در قلمرو عمومي مباني اقتدار تازه و فراوان). ي هيچ زني اين امكان را نيافتول(

شكلي كه فرودستي زنان در جوامع  .تري پيدا كردايدئولوژي خانگي قوت و حاكميت بيشها راهي نبود و را به آن
جايي امكانات اقتدار جابهداري يا مردسالاري نيست بلكه نتيجه گيرد محصول منطقي سرمايهداري به خود ميسرمايه

شد و جاي تر ميدر طي روندي كه اقتصاد خانگي كوچك. دهدداري رخ ميمردانه است كه به دليل گسترش سرمايه
  . ي دست و پا كننداداد مردان در موقعيتي بودند كه توانستند براي خود مباني اقتدار تازهداري ميخود را به توليد سرمايه
داران به نيروي داري به دليل نياز سرمايهاز زمان ظهور سرمايه. گويد شكل مردسالاري ثابت نيستوالبي هم چنين مي

در جريان  »مردسالاري عمومي«به سوي  »مردسالاري خصوصي«ها حركتي از به دليل فعاليت سياسي فمينيستكار و 
ترين زمينه تنش ميان اين دو ؛ مهمداري هميشه با هم يكسان نيستبا اين همه، منافع مردسالاري و سرمايه. بوده است

يعني كاري كه به  داندكشي از كار ارزان زنان ميداري سود خود را در استخدام و بهرهسرمايه. كشي از زنان است بهره
كند چون به دنبال مردسالاري در برابر اين كار مقاومت مي. تر استر مردان ارزاندليل ساختارهاي مردسالاري از كا

هاي شغلي در سده نوزدهم زماني كه مردان براي حذف زنان از عرصه رقابت. كشي از زنان در خانوار استدوام بهره
) دارهاسرمايه(ه كارفرمايان اما اين ائتلاف در مواردي ك. كردند ائتلاف محكم مردسالارانه وجود داشتمبارزه مي

داري و دوران جنگ جهاني اول سرمايهشود، حتي گاه مانند بينند تضعيف ميميخود استخدام زنان را به منفعت 
  .گيرندمردسالاري در تضاد قرار مي
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مشاغلي كه شوند يعني داري، استخدام زنان براي كارهايي است كه زنانه معرفي ميبرد ديگري براي سرمايهراه
در اين گونه موارد مردسالاري دست به . تري داردگيرد و منزلت كمدستمزدي كمتر از كارهاي مردان به آن تعلق مي

و به تعبير (شوند و مشاغل مردان تصاحب زند تا اطمينان يابد كه زنان فقط براي كارهاي زنانه استخدام ميمبارزه مي
  .شود نمي) ها دزديده آن

برد بردهاي انحصارطلبانه در درازمدت است و تفكيك مشاغل راهلبي قدرت سرمايه مانع از كارآيي راهبه عقيده وا
جايگزيني است كه دست كم تا حدودي به دليل جنبش فمينيستي، يعني به دليل درخواست حق اشتغال براي زنان، 

كه زنان رادر چهارديواري خانه حركتي در جريان بوده است از مردسالاري خصوصي در نتيجه . اتخاذ شده است
  .ها زير كنترل داردكرد به سوي شكلي عمومي از مردسالاري كه زنان را در همه عرصهمحصور مي

تحليل سياسي ماركسيسم  در .هاي سياسي استاولويت مسئله ،ماركسيسم يكي از اختلافات اصلي ميان فمينيسم و
حال آنكه تعبير راديكال فمينيسم متضمن آن است كه مبارزه  ،طبقاتي باشدسنتي مبارزه براي فمينيسم بايد تابع مبارزه 

سوسيال فمينيسم نه تنها سوسياليسم را به . براي رهايي زنان بر تمام اشكال ديگر مبارزات رهايي بخش اولويت دارد
هر يك از اين دو راه به  كند بلكه معتقد است كه وانهادنخاطر فمينيسم و فمينيسم را به خاطر سوسياليسم قرباني نمي

سلطه مذكر، نژادپرستي و امپرياليسم به قدري  ،داريسرمايه ؛در تحليل سوسيال فمينيسم. معناي پذيرش شكست است
 .محو هر يك از آنان به معناي پايان يافتن بقيه است هنتيج در .اند كه از هم جدايي ناپذيرندتنگ در هم بافته شدهتنگا

 ريخي پروردهرا تنها با كاربرد روش ماترياليسم تا »داريسالاري سرمايهپدر« اعتقاد دارند كهها سوسيال فمينيست
هر چند ابزارهاي مفهومي ماركسيسم تا زماني كه با لبه تيز آگاهي فمينيستي  ،توان تحليل كردماركس و انگلس مي

  .دقيق و برا نشده باشد، كند و متعصبانه است
نظام يرش وجود دو نظام؛ ذيلي مبتني بر پكوشد تحلشود ميناميده مي» گراثنويت«سوسيال فمينيسم كه اغلب 

شود يعني مردان در همه جوامع اي فراتاريخي تلقي ميمردسالاري مقوله 1 .جنسيتي ارائه دهد/ اقتصادي و نظام جنسي 
داري و سرمايههاي سوسياليست هر نظريه فمينيستي بايد بپذيرد كه اما به نظر فمينيست. كنندبر زنان اعمال قدرت مي

اي بايد نظريه. گيردداري شكل مشخصي به خود ميالاري در جوامع سرمايهس مرد ولي، اندمردسالاري دو نظام جداگانه
سلطه  آن با و ارتباط داريگيري نظام سرمايهبه وجود آيد كه نحوه شكل يداردرباره مردسالاري سرمايهنو و تلفيقي 

  .تبيين كندمردانه را 
هاي فمينيست. در جوامع امروزي هر يك از افراد بشر به يك طبقه اجتماعي و يك جنسيت معين تعلق دارند

ها هيچ اما به نظر آن .توانند علت ستم بر زنان باشندجنسيت و طبقه و نژاد و سن و مليت همگي ميسوسياليست معتقدند 
مختص هم داري هاي مشخص فرودستي زنان در جامعه سرمايهشكل .تر نيستانواع ستم از ديگري اساسييك از اين 

                                                            

. مشاهده كرد) 1997،1990(و سيلويا والبي ) 1979، 1981(، هايدي هارتمان )1971(توان از جمله در آثار جوليت ميچل  هاي دوگانه را مي نظريه نظام .1
  )80، ص1386مهاجر، / فريدمن (
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سوسياليست را تكيه بيشتر آنها بر هاي  سوزان آليس يك ويژگي مهم فمينيست .اجتماعي است –اين نظام اقتصادي 
  . داند ها و طبقات مورد ستم و گفت وگو با آنها مي ايجاد پيوند با ساير گروه

دانند و معتقدند كه در زير اين اختلافات سطحي نوعي سرشت عام و ها تفاوت ميان افراد را تقريباً سطحي ميليبرال
. گيرداما اساساً از اين شرايط نشأت نمي ،دهدثابت انساني وجود دارد كه تحت تأثير شرايط اجتماعي تغيير شكل مي

 ،شرايط ويژه تاريخيهر گيرد و انساني اجباراً در اجتماع شكل ميند كه سرشت ها، برعكس، معتقدماركسيست
مثلاً در نظام سرمايه داري دو گونه سرمايه دار و كارگر به وجود  .آوردها را پديد مياز انسان يهاي مشخص گونه
به طبقه اي ويژه بلكه ها در جامعه معاصر نه تنها كند كه انساناما ماركسيسم از توجه به اين واقعيت غفلت مي .آيد مي

گذارند كه از طفوليت تا مرگ همچنين به جنسيتي خاص تعلق دارند و مراحل مختلفي از چرخه زندگي را پشت سر مي
به اين . هاي خاص نژادي، قومي و ملي دارندها زمينهعلاوه بر اين، در جامعه نوين صنعتي انسان. گيردرا در بر مي

هاي آيد كه به طور هم زمان از نظر سن، جنس، طبقه، مليت و ريشههايي از افراد پديد ميترتيب، جامعه معاصر از گروه
هاي نظريه ماركسيستي تنها تفاوت. هاي اساسي دارندگيرند و با هم تفاوتبه خود مي ينژادي و قومي تعاريف مختلف

كه غالباً از نظر زيست  ي رانسي و سجناي هگيرد و نظريه سياسي راديكال   فمينيسم تنها تفاوتطبقاتي را در نظر مي
ها را همچون اجزاي تشكيل دهنده سرشت انسان اما سوسيال فمينيسم تمام اين تفاوت. رسندشناختي جبري به نظر مي

  . و در جست و جوي راهي براي درك آنهاست كه نه فقط ماترياليستي بلكه تاريخي نيز باشد شماردمي
گذارد تا فعاليتي را كه مستلزم مبادله پولي نيست مورد را پشت سر مي» اقتصاد«تعاريف رايج فمينيسم سوسياليستي 

روابط اقتصادي چارچوب بحث قرار دهد؛ براي نمونه، كارهاي مربوط به زاد و ولد و فعاليت جنسي زنان در خانه را در 
دي، ابزار تحليل جنسيت را با ابزار تحليل طبقه فمينيسم سوسياليستي براي تحليل انواع اشكال فعاليت تولي .نجاندگ مي

براي نمونه، بنابر استدلال شيلا روبوتام و جوليت ميچل زنان كه عمدتا محكوم به دريافت حداقل دستمزد . دهدپيوند مي
توانند استقلال اقتصادي واقعي كسب هايي با حداقل امنيت هستند صرفا در اقتصادي كاملاً دگرگون شده ميو شغل
  .كنند

 دانند وعرصه جنسيت وها هركدام به نحوي عرصه اقتصاد را بخشي از قلمروي عمومي ميها و ليبرالماركسيست
آنها  .است در مقايسه با قلمروي عمومي كمتر انساني كنند كه بيشتر طبيعي وزايش را قلمروي خصوصي تعريف مي

اما در  ،دهندبا وجود آن كه زنان هميشه كارهاي گوناگوني انجام مي ،دانندقلمرو خصوصي را همواره قلمرو زنان مي
حال آن . انديا مادران تعريف شده به مثابه اشياي جنسي و ،زايشي خود درجه اول با كار جنسي و تمام طول تاريخ در

از نظر سوسيال  .گيردبا چنين تعاريفي واقعيت اين كه  مثلا نيمي از كشاورزان جهان زن هستند در سايه قرار ميكه 
جاي زن همه «ها كار زنان نيز همچون مردان در تغيير شكل جهان غيرانساني موثر است آنها اين شعار را كه فمينيست
اما اين . داننددار از واقعيت موجود ميدانند بلكه توصيفي جهتتنها يك فراخوان براي تغيير وضع نمي ،»جاست

كارهايي كه  .ري غيرقابل ترديد استبتفكيك جنسي در نيروي كار مزددار است چرا كه توصيف به هر حال جهت
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 تر واين كارها همواره كم اعتبارتر و ارزان. در همه سطوح وجود دارند ،گيرندهاي زنانه قرار ميتحت عنوان تخصص
  . شوندتر از كار مردان توصيف ميغيرماهرانه

اي از مسايل درك تازه ،»سياسي است ،امر شخصي«ها كه شعار راديكال فمينيستها با تعميم اين سوسيال فمينيست
 خصوصي پديده اي است كه اساسا جنبه تجويزي و/ به اين نتيجه رسيدند كه تمايز عمومي  زايش يافتند و جنسيت و

جداكردن  .رفتبه كار  ،جهت منطقي جلوه دادن استثمار زنان، هاي مختلفدر قرن نوزدهم به شيوه و تحميلي داشته
 ان،تمام اشكال استثمار زن سر نظر گرفتن آنها به عنوان جنس باعث شد كه پوشش مادريت بر در زنان از عرصه توليد و

سوء استفاده خشن مردان طبقه  ،استثمار مضاعف زنان كارگر. كشيده شود ،كه در جامعه بورژوازي شدت يافته بود
پاسخگويي فرمانبردارانه  طبقه ايشان ومنافع شخصي مردان هم ابعيت زنان از ثروت وت ،متوسط از امتيازات جنسي خود

از جمله اشكال گوناگون اين  ،آنان به نياز روزافزون براي ايجاد جمعيت هرچه بيشتري كه براي جنگ وتوليد لازم بود
  .استثمار است
كودكان طفره  نظريه ليبرالي با خصوصي اعلام كردن حيطه خانواده از حمايت زنان و ،هاسوسيال فمينيست به زعم

به اين ترتيب  گيرد وقانوني مورد اغماض قرار مي حتي تجاوز به زنان توسط شوهرانشان از نظر بدرفتاري و. رودمي
از  .گرددپيش ابقا مي بيش از ،است قانوني ما موثر ترين تفكرات سياسي ومردانه، كه در تشكيل بنيادي سلطه انديشه

اداره خانوار  .داندزنان ضروري مي فرودستيعمومي را براي درك پديده  ماركسيسم تمايز خصوصي و ،سوي ديگر
زن به شكل رييس . در بخش خدمات خصوصي جاي گرفته است ديگر خصلت عمومي خود را از دست داده و

در كارخانگي زنان غالبا از ارتباطات با  .ليد اجتماعي محروم شده استاز شركت در تو خدمتكاران خانگي درآمده و
نظر ماركسيسم  به اين ترتيب از. كنندساير زنان را در وضعيتي مشابه با آنها تكرار مي كار اند وافراد هم سن خود محروم

اقتصاد در توليد اجتماعي به ي غيرفعال تحولات اند و پذيرندهدار از جريان اصلي حركت تاريخ طرد شدهزنان خانه
  .آيندحساب مي

داند، به اين هاي ميان زنان و مردان را هم جسماني و هم روان شناختي ميعلاوه بر آن سوسيال فمينيسم تفاوت
زنانه و » جسماني«هاي بيند و نه گونهزنانه و مردانه مي »شخصيتي«هاي ترتيب كه ساختار اجتماعي را متشكل از گونه

گيري و تثبيت ساختارهاي شخصيتي زنانه و مردانه را از همان نظران سوسيال فمينيسم شكلبسياري از صاحب. مردانه
اند كه چطور اين ساختارهاي تثبيت شده به مرور دچار بدو كودكي مورد مطالعه قرار داده و به اين امر توجه كرده

دانند كه نحوه ساخته هايي ميترين تحليلترين و منسجمهآنها نظريه روانكاوانه را يكي از موج. شوندجمود نسبي مي
اما آنها برخلاف فرويد، پدر روانكاري، مردانگي و . دهدرا توضيح مي) جنسيت(گونگي شدن رواني فرد توسط جنس

بلكه معتقدند آداب . دانندشناختي را پاسخ جدي كودك به يك علت عام و تغييرناپذير جسماني نميزنانگي روان
  . ندو در نتيجه اساسا قابل تغيير انداجتماعي  خاص

تواند به ما در ارزيابي مفاهيمي كاوي، مينظريه ماترياليسم تاريخي به روايت سوسياليسم فمينيستي، همراه با روان
گيري شخصيت، اين دو را به هم جوليت ميچل در نظريه خود درباره شكل .كمك كند» سركوب دروني شده«مانند 
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هاي آشكار براي مقاومت كنند و به فرصتتوضيح دهد كه چرا زنان ظاهراً براي انقياد خود نيز تباني ميدهد تا ميربط 
  .اندتوجهفردي و جمعي بي

خواستار توسعه كنترل مواليد تر كردن ديدگاه خود در مورد استثمار،  متأخر، با گستردههاي سوسياليست  فمينيست
هاي درماني و بهداشتي براي زنان، مراكز مراقبت از كودكان، و به رسميت شناختن  كار در  مراقبترايگان، سقط جنين، 

اما . با وجود اين، درباره نقش خانواده در اين مجموعه ناهماهنگي و ناهمخواني وجود دارد .اند خانه توسط دولت شده
دموكرات در اروپا،  –برخي احزاب سوسيال (   .مردان آشكارا بايد سهم مهمي در پرورش كودكان داشته باشنددر كل 

  ).اند مثلاً در سوئد، براي مردان نيز ساعات مرخصي جهت نگهداري از كودكان در نظر گرفته
يكي از وجوه  .ي براي آن استلمهاي عحلارايه راهو هدف تمام نظريات فمينيستي از بين بردن سلطه مذكر 

از نظر ليبراليسم سلطه مذكر از تعصب . هاي سلطه مذكر استتشخيص وتحليل پايهكننده هر نظريه فمينيستي متمايز
اي است كه از نظر ماركسيسم سلطه مذكر انديشه. بايد از طريق مباحثه منطقي حل شود گيرد وغيرمنطقي ريشه مي

رهنگي براساس تغيير شكل تنها راه از بين بردن آن انقلابي ف كند واندازد و حكومت ميسرمايه به كمك آن تفرقه مي
هاي راديكال سلطه مذكر را ناشي از كنترل عمومي مردان برجسم زنان يعني كنترل فمينيست. سوسياليستي اقتصاد است

از اين رو براي پايان بخشيدن به اين وضعيت معتقدند كه زنان بايد  دانند ومي ،زايشي آنان هاي جنسي وتوانايي
نظريه سياسي فمينيسم سوسياليستي با اين هرسه نظريه  .دست آورنده ها برا در اين عرصهاستقلال خويش  خودمختاري و
اين نظريه اقتصاد را در برگيرنده مسايلي چون . ندك ميتلقي سلطه مذكر را بخشي از پايه اقتصادي جامعه  تفاوت دارد و

سلطه مذكر را مستلزم تغيير شكل در كل اساس اقتصادي جامعه  شدن اين محو بنا بر داند وزايمان نيز مي بارداري و
بلكه ، ...وسرپرستي ازكودكان  ،كار ،نه فقط تغيير در آموزشرهايي زنان به اين ترتيب براي رسيدن به هدف  بيند و مي

سوسيال فمينيسم هم مالكيت ابزار توليد و هم شكل  ر از نظ   .شمردها را ضروري ميهمه اين عرصه تركيبي تغيير شكل 
  . زندگي اجتماعي نيازمند دگرگوني بنيادي است

دموكراسي به خودي  برابري و ،هاي قديمي آزادياند كه آرمانها نشان دادهها وسوسيال فمينيستراديكال فمينيست
و تا زماني كه خود زنان براي بچه دار شدن  شودتا زماني كه جنسيت زنان توسط مردان تعريف مي .خود كافي نيستند

آرمان دموكراسي چنانچه تنها با مشاركت زنان در انتخابات يا حتي تسلط كارگران بر . آزاد نيستند ،گيرندتصميم نمي
مفهوم جديد دموكراسي بايد همچنين به معناي آن باشد كه هر عضو  .كامل نخواهد بود ،وسايل توليد محدود شود

 ،تربيت آنها بپردازد چه كسي بايد به امر پرورش و به دنيا بياورد وبچه بايد  كيگيري كه اند در اين تصميمجامعه بتو
  .مشاركت كند

 داريدر نظام سرمايهغربي، معتقد است  فمينيسمهاي مهم يكي از نظريهبه عنوان ، سوسياليستي فمينيسمدر هر حال 
زنان شهروندان درجه دو  ،استثمار طبقه كارگر و استثمار خاص زنان استكه براي بقاي خود متكي بر مردسالارانه 
كه تجربه اجتماعي را نيز بلما نه تنها مالكيت ابزار توليد، كند كه سوسياليستي استدلال مي فمينيسم .شوندمحسوب مي

  .داري نهفته استهاي سركوب زنان در كل نظام اقتصاد سرمايهبايد دگرگون كنيم، چون ريشه
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راديكال، حاضر نيستند برخورد با سركوب اقتصادي را امري ثانويه به  فمينيسمهاي سوسياليست، برخلاف تفمينيس
   .دانندگرايانه را نيز داراي اهميت ثانوي نميهاي ماركسيست سركوب جنستفمينيسحساب آورند؛ و برخلاف 

هاي بنديسوسياليستي مردان در اعمال سلطه بر زنان منافع خاص مادي دارند و انواع صف فمينيسم بنابر استدلال
داري به خودي خود به رهايي زنان منتج  بنابراين پايان يافتن سرمايه .كنندگري ايجاد مينهادي را براي تداوم اين سلطه

  . نخواهد شد و زنان بايد مبارزه خود را براي رهايي دوام دهند
قصد دارند مسائل ) 1986(ند پچسكي اليرزو ) 1976(ردن گُ، ليندا )1981(ندگاني مانند ليديا سارجنت نويس

را در متن مبارزه سياسي همه جانبه براي سوسياليسم فمينيستي  - اراده در مورد توليد مثلاز قبيل  –تر فمينيستي  ستردهگ
نيز هاي جديد زنان عادي برخاسته از متن مردم و مدافع آزادي گروهبه هاي سوسياليست وانگهي فمينيست. جاي دهند

  .سوسياليسم باشند ي برايالگوهاي جديدافق تواند كنند كه ميميتوجه 
از رهگذر توصيف  ،»دانش«شناختي حاوي اين ديدگاه است كه كل اي معرفتداراي نظريه مينيسم سوسياليستيف

منافع و  ؛شوندها درك ميها به واسطه آنهايي كه ارزشو مقوله هاي تاريخي در اَعمال، شيوه عملدگرگوني
مشكلي  فمينيسم سوسياليستيهاي مختلف اما، با وجود جنبه .كندهاي اجتماعي خاصي را بازنمايي مياي گروهه ارزش

اقتصادي هاي براي كاوش در روابط ميان سركوب زنان، نظام سوسياليست هايتفمينيسآيد آن است كه كه پيش مي
  .كنندهاي ويژه سازماندهي احساسات جنسي تنها بر يك مفهوم از تقسيم جنسي كار تكيه ميخاص و روش

تر از فرودستي زنان است تا نشان دهد كه چطور انواع اينك در صدد يافتن توضيح مناسب فمينيسم سوسياليستي
كمال اما به هر حال . هاي اقتصادي قرار گيرندچارچوبتوانند در مي -شوند اقتصادي تلقي نمي كه معمولا –توليد 

  . اند از بين بروندهايي كه به طور اجتماعي ساخته شدهبنديبه عنوان دسته» مردان«و » زنان«مطلوب آن است كه 
***  

 هاي انواع فمينيسم در جوامع غربي آن چنان به هم شبيه است كه از نظر برخي برخي خواستهامروزه، اما؛ ... 
تر اينكه برخي معتقدند در  و مهم .»هاي گوناگون مرزبندي محكمي وجود ندارد يشدر ميان گرا«پژوهشگران ديگر 

گرايي يا  مانند حوزه سياسي و حقوق شهروندي، تشابه يا تفاوت و ذات(مطالعات زنان بايد به مطالعه موضوعات 
تبعيض جنسي، احساسات جنسي و مسئله قدرت، هويت حوزه عمومي و حوزه خصوصي، اشتغال و فرايندي ديدن 

چرا كه در هر موضوع . ها پرداخت تا مطالعه مكاتب و نظريات فمينيستي از نظر فمينيست...) قوميت و هويت جنسي و
بندي  طبقه) و چهار نظريه اصلي(توان آنها را صرفا در چارچوب نظريات  خاص، نظريات مختلفي وجود دارد و نمي

 1 .است انجام داده) فمينيسم(است كه جين فريدمن در كتاب خود اين كاري . كرد

                                                            

ها براي توصيف خودشان و مواضع  هرچند عناويني مانند فمينيست ليبرال، سوسياليست يا راديكال را برخي فمينيست«: گويد فريدمن در اين باره مي .1
اي در هم و برهم و  شبكه«شايد بهتر از همه آن را به مثابه ) 1989( (Nye)اند، اين عناوين در باره پيچيدگي فمينيسم كه ناي  شان پذيرفته نظري و عملي
بندي قطعي انواع فمينيسم، بلكه با آزموني  ك طبقهسعي اين كتاب بر آن است كه نه از طريق ي. كند توصيف كرده، حق مطلب را ادا نمي» دافع يكديگر

توان  اين تمركز روي مسائل و مباحث را مي. اند، گره اين مشكل را بگشايد ها توجه خود را به آنها مبذول داشته مسائل و مشكلات مختلفي كه فمينيست
هاي متضاد انواع  صر و براي رفتن به وراي يك شرح ساده از موقعيتبه مثابه راهي سودمندتر براي پرداختن به پراكندگي و تعدد مباحث فمينيستي معا

  )12، ص 1386مهاجر، / فريدمن . (»مختلف تفكر فمينيستي به حساب آورد
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  از سوي فضاي سنتي» اتهام«تحت فشار و  -1
بسيار پررنگ و اثرگذار ظاهر ) و زنان(جدا از زندگي فكري، در زندگي فردي علي شريعتي دو بار موضوع زن 

  .حسينيه ارشاد –ازدواج : شود مي
شود كه براي او جاذبه  علي شريعتي دانشجوي جوان و پراستعداد در دانشكده ادبيات مشهد با دختري آشنا مي

كه استقلال،  1332آذر  16رضوي، خواهر يكي از سه شهيد سرشناس دانشگاه در  پوران شريعت: خاصي داشته است
زنظرهاي او چه در سر كلاس و چه خارج از آن ذهن و دل علي را به خود داري و ابرا گري، زبان شجاعت، عصيان

اما . كند، در حالي كه دل به او سپرده بود علي در كارهاي پژوهشي درسي با دادن منابع به او كمك مي. كند مشغول مي
) موزش و پرورشآ(ازدواج علي پسر محمدتقي شريعتي يكي از مبلغان نامدار ديني مشهد كه براي ورود به فرهنگ 

اي سنتي با  ازدواج فردي از چنين خانواده. شود اش  را كنار گذاشته بود، با مشكلاتي مواجه مي داوطلبانه لباس روحاني
. چون مشهد تر و بدون رعايت دقيق حجاب آن هم در شهر مذهبي سنتي هم ده معتبر ديگري اما امروزيفردي از خانوا
ولي سرانجام او به نتيجه  1.فضاي سنتي شهر و خانواده در مقابل علي است. كشد ماجرا طول مي. كند علي اصرار مي

ولي كش و قوس و فراز و نشيب ماجرا به حدي است كه مراسم ازدواج بدون حضور مادر داماد برگزار . رسد مي
  !شود مي

ه اول، بورسيه دانشگاه سوربن علي دانشجوي پراستعداد جوان، با كسب رتب. افتد ها بعد اتفاق مي مورد دوم، اما؛ سال
پردازد اما دل نه به عرصه  گردد و هر چند به تدريس در دانشگاه مي و با اخذ درجه دكترا به ايران برمي شود  فرانسه مي

كارش رونق . شود آكادمي بلكه به ميدان انديشه و فرهنگ و دين دارد و در اين مسير پايش به حسينيه ارشاد گشوده مي
شود كه تالار و  هايش با حضور هزاران نفر جوان؛ دختر و پسر تشكيل مي ها و كلاس ها و درس سخنرانيگيرد و  مي

. اما باز پاي زنان در ميان است. كند دهد و تا صحن خيابان را پرمي شان نمي زيرزمين و بالكن و حياط حسينيه كفاف
هم حضور . شود ساز مي و دقيقي ندارند مسئله شان حجاب درست حضور دختران جوان و دانشجو كه باز از قضا برخي

شان كه مورد پسند فضاي سنتي نيست، يكي از دو اتهام اصلي انحراف حسينيه  ان در حسينيه و هم وضع ظاهري برخينآ
  . و انحراف از مكتب اهل بيت و تشيع است» ولايتي بي«اتهام بزرگ ديگر حسينيه . دهد ارشاد را تشكيل مي
گري و حمله به مبادي تشيع و احياناً نشر  ند كه حسينيه ارشاد فقط درصدد ترويج وهابيت و سنيكن برخي گمان مي

از  58، 9آ .تشيع صفوي، م –، تشيع علوي 1350. (برخي مفاسد عملي از نوع موسيقي و معاشرت آزاد زن و مرد است
319(2  

                                                            

يكي در عرصه ادبيات است كه شريعتي جوان . و فضاي سنتي داشته است» سنت«اش دو تجربه ديگر نيز از مواجهه با  البته شريعتي در زندگي فردي - 1
انديشه  ديگري در عرصه. كند كه انجمن شعري داشته و در فضاي ادبيات فعال بوده است در چالش بين شعر قديم و شعر نوي نيمايي از شعر نو دفاع مي

كند كه پيامبر در روزهاي آخر عمر وقتي از بستر بيماري به صحن مسجد  هايش، در نقل قولي تاريخي ابراز مي  ديني است كه در برخي مقالات و كتاب
العمل نشان  ين نظر عكسفضاي سنتي شيعي به شدت عليه ا. كند اند، تبسم مي بيند كه در پشت ابوبكر به نماز ايستاده ها را مي آيد و اتحاد مسلمان مي
اش فضاسازي شديد عليه او و حسينيه ارشاد آثار ماندگاري در مشي فكري  اين رويدادها و در ادامه. برد دهد و ولايت و تشيع شريعتي را زير سؤال مي مي

  .گذارد كه مستقلاً قابل بحث است و عملي شريعتي بر جاي مي
دكتر شريعتي در چاپ هاي مختلف، صفحه بندي هاي گوناگون دارد و ارجاع به صفحه مشخص، احتمالا ) كاغذي(از آنجا كه مجموعه آثارهاي  - 2

درآورده كه در حال نهايي شدن  DVDكمتر مي تواند مفيد باشد؛ و از آنجا كه بنياد فرهنگي دكتر علي شريعتي كليه آثار شريعتي را به صورت يك 
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شود، فرد معترضي پشت  ارشاد تشكيل مي در حسينيه 1350كه در سال » ميزگرد پاسخ به سؤالات و انتقادات«در 
يكي درباره اولين نفري است كه خارج از خانه پيامبر . كند او چند انتقاد به حسينيه ارشاد مطرح مي. رود تريبون مي

هم چنين در همين راستا به موضوع نماز ابوبكر در . مسلمان شده و گويا وي در حسينيه ارشاد، ابوبكر معرفي شده بود
وي . زند شود كه برخلاف گفته شريعتي پيامبر ابوبكر را كنار مي كند و مدعي مي آخر عمر پيامبر اشاره ميروزهاي 
ورود . هاي محترم است به حسينيه ديگر اينكه موضوعي كه خيلي باعث تعجب است آمدن خانم«افزايد   سپس مي

اعتراضاتي به حسينيه دارند از جهت ولايت و از جهت ها به حسينيه به اين كيفيت پسنديده خدا نيست و كساني كه  خانم
كساني كه . السلام است علي عليه بن دانيد كجاست؟ جاي حسين حسينيه را مي. هاي محترم به حسينيه است ورود خانم

شوند، بايد به قدري منظم باشند، به قدري داراي صفات اخلاقي باشند كه الگوي يك زن ايراني و  وارد حسينيه مي
خواهد در حسينيه  ت و پاكدامني باشند، آن طور كه خدا و امام حسين ميدر اين محيط نشانه تقوي، عف. اشندمي باسلا

  )180از  78، 22آ .، ميزگرد، م1350. (»وارد بشوند
رود و شرحي مفصل  گويي پشت تريبون مي هاي مسئولان حسينيه ارشاد، براي پاسخ هنگامي كه شريعتي پس از پاسخ

ها داريم بايد  تصوري كه امروز از خانم! ها اما خانم«: گويد دهد، آنگاه مي مي... به مسئله ولايت و نماز ابوبكر ودر پاسخ 
تر از مردهاست،  شان ناقص هايي باشند كه عقل ها امروز به آن شكل كه آدم خانم! عوض شود، رفقا، دوستان، مؤمنين

ي و اجتماعي و انساني محروم باشند، به عنوان اينكه وسيله توليد بچه پس بايد فقط در خانه بمانند و از همه حقوق علم
ها فقط وسيله  خيلي سريع و به فرماني براي توليد نسل  به عنوان اينكه در جامعه فقط از نظر مذهبي و مذهبي باشند،

  .نيستندباشند؛ 
كنند؛ چه بخواهيد و چه نخواهيد،  مي امروز در همين جامعه، اين واقعيت است، دختر و پسر با هم دارند تحصيل... 

من معلم دبيرستان دخترانه بودم، معلم دانشگاه بودم، در هر دوره، دختر و پسر شاگرد من . انديشند در يك سطح مي
هيچ وقت . ها از آقايان كمتر باشد بودند، هرگز احساس نكردم كه شعور و سواد و فهم و جدي بودن فكري خانم

  ).180از  94، 22آ .، ميزگرد، م1350(» شناسيد از شما كه نديديد و نمي .شناسم تر از شما ميو من به احساس نكردم
                                                                                                                                                                                                     

 DVDانجام داده ام؛ لذا كليه آدرس ها را بر اساس شماره صفحات اين   DVDنتشار است؛ و من كليه جستجوهايم را براساس برنامه جستجوي اين وا
هم به اين . شريعتي متفاوت است) كاغذي(با شماره صفحات همان مقاله در مجموعه آثارهاي  DVDطبعا شماره صفحات هر مقاله در اين . خواهم داد

در مرحله نهايي ممكن است دچار اندكي تغييرات شود و نوع صفحه بندي و بالطبع شماره صفحات هر مقاله اش  DVDدليل و هم به دليل آنكه اين
). 281از  26به طور مثال مقاله فاطمه فاطمه است ص . (صفحه است... از ... مقداري تغيير كند، بنابراين كليه ارجاعات من در اين متن به صورت ص 

به دست آوردن نسبت هر صفحه با كل صفحات آن مقاله، مي توان حدود تخميني  اب. كنوني استDVDشماره دوم بيانگر جمع صفحات آن مقاله در 
  .، به دست آورد)اگر شماره صفحات مقالات تغيير كند(نهايي  DVDصفحه هر ارجاع را هم در مجموعه آثارهاي كاغذي و هم در 

اين امر دو . هاي من از آثار دكتر شريعتي كمي طولاني باشد موارد نقل قولمين ابتدا بايد توضيح دهم اين است كه شايد در برخي نكته دومي كه در ه
كشي  خطفقط من با . و قطعاً زيباتر از بيان من هم خواهد بود كند نياز مي اولاً بيان و ادبيات زيباي شريعتي مرا از آوردن هر توضيح بيشتري بي: دليل دارد

  .كنم تر مي زير برخي جملات نقاط و نكات مورد استناد يا مورد تأكيدم را در آن فقره برجسته
اي از شريعتي خوانده و دوباره  شان چندمقاله ثانياً براي برخي ناآشنايان با آراء شريعتي و يا كساني كه چند دهه پيش و در دوران نوجواني يا اوان جواني

هاي فكري و سياسي خاصي كه برخوردي روانشناختي علاوه بر برخورد معرفتي با  فرض اند و يا برخي منتقدان بدبين و داراي پيش به آنها مراجعه نكرده
جملاتي را به نفع  لاي سخنان او تك او دارند؛ ممكن است برگزيدن چند اصطلاح يا جملاتي كوتاه از شريعتي كافي نباشد و تصور كنند من از لابه

تر، آنها بيشتر باور خواهند كرد كه به واقع شريعتي همين سخنان و مواضعي كه  اما با آوردن جملاتي طولاني. ام موضع خودم بيرون كشيدهموضوع يا 
  .پژوهش ما مدعي آن است را بيان كرده و اين امر بر اعتبار  و روايي پژوهش ما خواهد افزود
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جوسازي عده اي در فضاهاي سنتي عليه شريعتي و حسينيه ارشاد، از جمله درباره دختران و زنان حسينيه ارشاد، به 
  :حدي است كه شريعتي در جاي ديگري مي گويد

اهل «ام،  ام، ارادت مردم را نسبت به آنها از بين برده شان را غصب كرده كه من حق» اهل بيت«اينها مقصودشان از «
شان  شان لطمه زده است و مزرعه فدك است كه آگاهي مردم، به وضع اجتماعي و به خصوص اقتصادي» بيت خودشان

يكي از . رده و خواهند كردشان را در باره ما و آنها ك خدا و مردم، قضاوت... كه بازار تهران است، غصب شده است 
واي اگر از پس امروز بود «و  تنها كسي است كه هرگز او را نخواهم بخشيدهمكاران آقاي شيخ قاسم اسلامي، كه 

عمامه بر سر » كلاه مخملي«اند و متأسفانه به جاي يك  ، آقاي سيدابراهيم انصاري زنجاني است كه در قم ساكن»فردايي
چنين پايه و » شان عقل و دين«اي علمي،  به عنوان رد نظريه» شناسي در ترازوي عقل و دين اسلام«اند و در كتاب  گذاشته

هايم  شناسي من كه درس اي از منطق و شرف به ايشان ارزاني داشته است كه براي تحليل عقلي و ديني كتاب اسلام مايه
در [هاي من در ارشاد  ها و درس اني كه در كنفرانسبه تمام زنان و دختران مسلمبوده است،  ]مشهد[در دانشكده ادبيات 

شان به خروارها ريش  هزاران زن و دختري كه هر تار گيس. زند مي» اختلاط جنسي«اند، اتهام  كرده شركت مي ]تهران
؛ هزاران زن و دختري كه در چنين روزگاري، به عشق اند و مايه شرم بشريت ارزد كه ننگ روحانيت اين ملانماياني مي

هاي بسيار را بر  ايمان و براي شنيدن درسي از خداپرستي يا سخني از علي و فاطمه و حسين و زينب، رنج راه و دشواري
هاي شب، بايد تنها و پياده، گاه از شمال تا جنوب اين تهران مخوف  نشستند و نيمه ها مي كردند و ساعت خود هموار مي
هاي مادي  هاي پيگير مكتب ه با توش و توان مذهب و تقوي، در برابر دعوتگشتند و تنها به اين شوق ك را به خانه برمي
هاي  ها و قدرت در اين راه چه عظمتهاي كثيف فرهنگ و زندگي استعماري، بتوانند مقاومت كنند و  و يا وسوسه

وارها و  چه فاطمه شان برخاست و اي نشان دادند و چه آياتي در تقوي و ايمان و عمل از ميان كننده اعجازآميز و خيره
هاي آن روزگار را به يادها آوردند  هايي كه صدر اسلام را تجديد كردند و چهره وارها كه از اينان برآمدند، نمونه زينب

شان، به اسلام جاني تازه داد و به تاريخ ما فصلي تازه و به نسل  و زندگي و عمل و عقيده و شخصيت نيرومند و شگفت
، هر چند به پول محتاج باشد، وقاحت آن را داشته باشد كه به »روسپي اجير«و به خدا اگر يك . هما اميدي و ايماني تاز

. »ساخته است» سيد روحاني ترازودار عقل و دين«و چنين كاري تنها از امثال اين  اينان با اين لحن، هتاكي كند و فحاشي
  ) 29از  20، 1آ .، نامه به آقاي حجتي كرماني، م1354(

وان علاوه بر اين دو تجربه، تجربه سومي را نيز به تجارب زندگي شخصي وي در رابطه با زنان، كه از دو شايد بت
اي  از تحصيل، آن هم در خانوادهتر است، اضافه كرد و آن محروميت خواهران خود علي شريعتي  تجربه قبلي نيز قديمي

آن (كند و در فضاي آموزشي و اجتماعي  سنتي عمل مياست كه پدر نيز فردي فرهنگي و نوگراست، اما در حوزه زنان 
يابند كه به مدارج بالاتر  كنند و يا بجز اندكي و سالياني محدود امكان نمي ، دخترانش يا تحصيل نمي)هنگام مشهد

يعني بتول در كنار دو خواهر ديگرش طيبه و (علي شريعتي در رابطه با يكي از سه خواهرش . تحصيلي پا بگذارند
  .به خاطر استعداد فراواني كه داشته است، حسرت زيادي داشته است) هطاهر
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در اروپا اشاره كرد » سولانژ«توان به تجربه چهارمي در زندگي فردي شريعتي در رابطه با دختري به نام  هم چنين مي
هاي تنهايي شريعتي، كه به علت درهم پيچيدگي آن با خيال و رؤيا تنها مستند اين مسئله يعني ادبيات كويري و گفتگو

به ) پرواز درباره تجانس روحي دو روح آشنا و بزرگ و هم(آميز و رؤيايي بودن آن  توان چندان به واقعي يا خيال نمي
  .آن پرداخت

  

اش  ، او در زندگي فكري)»سنت«به ويژه در نسبت با (» زن«اش از موضوع  اما جدا از تجارب وي در زندگي شخصي
از دوران جواني . ، با اين موضوع درگير بوده است)50و  40، 30هاي  هاي مختلف دهه در سال( ميشهنيز به تناوب، اما ه

  .تا هنگام مرگ، مرگي كه البته در ميانسالي اتفاق افتاده است
. بدين ترتيب رد پاي موضوع زنان و توجه شريعتي به مسئله زنان را مي توان از آثار آغاز جواني او نيز مشاهده كرد

اش  به يك دوست نزديك) در نوزده سالگي( 1331طور مثال در يكي از صفحات دفترچه شعري كه او در سال به 
زني با زنجيرهايي در دهد طرحي كشيده است كه از شعر رها از فريدون توسلي الهام گرفت و در آن  مي) آسايي دل(

  )80ص  ،1381علي رهنما، . (ترسيم شده است دست
سالگي براي تعليم دين و اخلاق، براي آموزش و پرورش مشهد تهيه مي كند، هم رد  23در در كتابچه اي كه او 

در ميان لغاتي كه در جهان وجود دارد زيباتر و «:پاي توجه و ديدن زنان، در كنار مردان توسط او ملاحظه مي شود
آزاده و شرافتمند جدا شده و چه  زنانمردان و چه سرهايي كه در راه آزادي از تن . اي نيست كلمه» آزادي«تر از  شيرين
  )64از  51، 36آ .، اخلاق شريعتي، م1335. (هاي پاكي كه براي به دست آوردن آزادي به زمين ريخته است خون

اي كه در خارج از كشور  چنين علي شريعتي، دانشجوي فعال سياسي در نهضت ملي ايران، در اين باره در مقاله هم
از  زنان ايراندر حال حاضر  با در نظر گرفتن اينكه«: نويسد، آورده است زيسيون ميبراي يكي از نشريات اپو

هاي واقعي را  حقوق اجتماعي و سياسي برابر با مردان و آزادي تشكيل اتحاديهاند؛  ترين حقوق اجتماعي محروم ابتدايي
  )123از  43، 36آ .آزاد، م ، ايران1341.(»براي زنان زحتمكش ايران، خواهانيم

، »هجوم و يورش دستگاه به جبهه ملي«، ضمن اشاره به »ايران آزاد«و يا در جاي ديگر، در مقالاتي در نشريه 
چند از سازمان زنان جبهه ملي  تنيشدن و به زنداني » اند نصيب نمانده نيز بي شيرزنان ايران«تصريح مي كند كه 

  )123از  43، 36آ .، ايران آزاد، م1341. (پردازد مي
پس از آزادي از زندان تا  – پدر حسينيه ارشاد و  –در مشهد، ب  –اش؛ الف  از آن پس نيز در هر سه دوره فكري
بندي نكاتي كه وي  پردازد كه در ادامه تحت عناوين مختلف به طرح و طبقه هنگام مرگ بارها به موضوع زنان مي

  .مطرح كرده، خواهيم پرداخت
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  )روشنفكري »كورجنسي«و فضاي  تاريخ و فرهنگ مذكرعليرغم (زنان » ديدن« -2
مصلحان و انديشمندان بزرگ «: به قول خود او ،بوده است» مذكر«تاريخ و انديشه بشر، تاريخ و انديشه و فرهنگ 

  )169از  90، 30آ .، شناخت محمد، م1342( ».اند نگريسته اند و يا به خواري در او مي تاريخ غالباً يا زن را نديده
  :گويد در اين باره در جاي ديگري نيز مي وي

ها به هم شبيه  گويد زن از يك موجود و مرد از موجود ديگري آفريده شده و بعد اين مرد بزرگي مانند نيچه مي«
و تقريباً همه دانشمندان و حكما . اند اند يعني اين دو اصولاً از دو نژاد تلقي شده شده و در طول تاريخ با هم آميزش كرده

. »اند كه سرشت زن را تحقير كنند و سرشت مرد را فضيلت دهند اند، هميشه خواسته ها را از يك نژاد دانسته م اگر آنه
  )21از  12، 24آ .، انسان و اسلام، م1347(

به جز (هاي آغازين عصر روشنگري و رنسانس در جهان دوره در )ايران و(جهان  فضاي غالب روشنفكري در
  .است بوده »كورجنسي«دچار ) هاي بعديبنا به نقد نسل( در اروپا اول روشنفكري چپ و ماركسيست و نسل) استثنائاتي

نيست و زنان را هم » مذكر«اش  نگاه ،هاي گوناگون ها و حوزه اما علي شريعتي در جاي جاي آثارش و در عرصه
   :شود عنوان نمونه ذكر ميها بسيار فراوان است كه برخي از آنها به  اين موارد و عرصه. است» ديده«

  
ها  ولي نقش. ها بعنوان بازيگر، مسئول شركتند در اين نمايشنامه، همة انسان ]حج[: در مناسك ديني مانند حج

در اين . كند كه غالباً ابراهيم است تقسيم نشده است، بلكه هر كس بازيگر اول است و نقش قهرمان نمايشنامه را بازي مي
، 16آ .، م1351. (، وجود نداردمرد زن وصحنه، نقش قهرمان و ضد قهرمان، مادي و معنوي، نوكر و آقا، برده و ارباب و 

دهد، در  ، با عملي كه به نام حج انجام مي)كند در نقشي كه دارد فرق نمي( زن يا مردهركسي، «  :و يا) 45از  4، 9درس 
هر سال به ياد ابراهيم و «: و يا )235تا  204،ص 29آ .، م50، سخنراني سفر حج 1350( ».كند آن نقش ابراهيم را بازي مي

ها را همه بريزند و تنها دو تكه  ها و آرايه هاجر، دل از خانه و زندگي و شهر و ديار و مال و جاه خويش بركنند و لباس
از زندگي و از  ابراهيم و هاجر، همچون زن و مردپارچة سفيد بر تن كنند و پاك شوند و با دلي سرشار از عشق و ايمان، 

اين صحراي بيكرانه خاموش بگريزند و لبيك گويان بدوند و بشتابند و بر گرد اين كعبه عشق و رهايي  غوغا به قلب
  )821از  284، 2، ج 33آ .، گفتگوهاي تنهايي، م1346-48( ».طواف كنند

از وقايع  اي بررسي پاره«و يا ) 30آ .، م1345( »شناسي مشهد اسلام«پردازد مثلاً در  مي تاريخ اسلامشريعتي هرگاه به 
و در هنگامي كه تاريخ پيامبر را مورخانه، به ) 28آ .، م1348( »از هجرت تا وفات«و يا ) 28آ .، م1347( »صدر اسلام

و به » بيند مي«گيرد و زنان را نيز  فاصله مي» تاريخ مذكر«هاي مختلف از  كند، بارها در صحنه تفصيل، تحقيق و ترسيم مي
  :پردازد، مثلا در مي» مردان و زنان«به طرح حضور و يا فعاليت ، »مردم«يا » مردان«جاي طرح 

نخستين كساني كه شكنجه شدند، افراد يك خانواده بودند، كه عبارت «: شكنجه مسلمانان توسط قريشگزارش 
ها شكنجهدر اين . ، و ياسر، شوهر عرب او، و عمار، كه تنها فرزند اين خانواده بوديك زن سياهپوستبودند از سميه، 

  )57از  22، 28آ .اي از وقايع صدر اسلام، م ، بررسي پاره1347( ».و ياسر جان دادند هسمي
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زن و شوي بلال، عمار، مرگ جانخراش ياسر و سميه، : ؛ شكنجه گاه عزيزترين ياران»وادي حومة شهر«: و باز
از  261، ص 30آ .، محمد كيست؟، م1345( ».هاي هولناك جان دادند تا به او وفادار بمانند ي كه در زير شكنجهدلير
486(  

هاي هولناك، چنان ابوجهل را به خشم  ، با سكوت خويش در زير شكنجهاين زن رشيد سياهپوستسميه، «: و نيز
، شناخت 1345( ».هاي شوهر و فرزندش كشت هاي نيزه گرفت و در برابر نگاه آورده بود كه او را وحشيانه در زير ضربه

  )169از  76، 30آ.محمد، م
. كردند در راه ايمان خويش شكيبايي مي زن و مردپناه مكه،  شد و مسلمانان بي تنور شكنجه هر روز گرمتر مي«: و يا

كرد،  خطاب كه او را به سختي آزار مي چون كنيز عمر بن زنانيارث، ابوفكيهه و  مرداني چون صهيب رومي، حباب بن
كه حاضر نشد از اسلام دست بردارد، در زير  زني. كان پايداري كردندهاي مشر ها و شكنجه همه در برابر سختي

زنان ها محرومان و بردگان و  اما اين شكنجه. را به صحرا بردند تا نابودش كنند زني ديگرهاي دشمنان جان داد و  ضربه
و مردان بينوا را  اين زنانساخت و شيفتگي آنان را به محمد بيشتر؛ محمد  را در ايمان خويش استوارتر مي كس و كار بي

اگر شكيبايي كنيد سرنوشت جهان را به دست خواهيد گرفت و اين سخني بود كه قريش را به خنده : داد كه نويد مي
  )169از  77، 30آ .، شناخت محمد، م1345( ».انداخت مي

در ساية درخت خرمايي، پيغمبر و همسفرش ايستاده  .مردم بيرون ريختند... «: انتظار مردم مدينه براي ورود پيامبر
آ .، از هجرت تا وفات، م1348( ».، كوچك و بزرگ، يهودي و مسلمان همه بر او گرد آمدندزن و مردمردم، . بودند

  ) 169از  27، ص 28
 زنيد گو مي .دكن جالبي از آن دو شب نقل ميخاطرة . ماندعلي يك يا دو شب در قبا مي«: خاطره علي از قباو يا 

زد و چيزي آمد و آهسته در ميمردي پنهاني ميها  شب. زيستشوهر بود و تنها ميمسلماني در قبا منزل داشت كه بي
اين سهل بن : زن پاسخ داد. در كار اين زن به شك افتادم و نزدش رفتم و پرسيدممن . گشتو باز مي سپردبه زن مي

ند و بت كشيها را م تازد و آني خويشانش ميها بر بتها  شب. و كسي ندارم داند كه من زني تنهايمحنيف است و مي
  )169از  29همان، ص . (»!ها را آتش كن گويد اين آورد و ميها را پيش من ميشكسته

اده و مرگ و حيات قومي را كه بيست سال سرنوشت شهري را كه سيزده سال او را رنج داو «: پس از فتح مكهو يا 
ها ده. تپدها مي د سخن بگويد، دلخواه ميد محم. دست دارده ب ،اندزير ضربات تهمت و دشنام و شمشير گرفتهاو را در 

برويد كه «... ،اند، كوچك و بزرگ، دشمن و دوست، چشم به لبان وي دوختهزن و مردهزار تن سپاهي و غير سپاهي، 
  )169از  104همان، . (»!آزاديد

از  105همان، ( ».تا با پيغمبر بيعت كنند اند ـ در صفا ازدحام كرده زن و مردقريش ـ «: بيعت با پيامبرو يا صحنه 
169(  

در زير آفتاب سوزان جزيره، بر سينة تافتة صحراي ساكت و  مرد و زنبيش از صدهزار «: آخرين حج پيامبرو يا در 
  )169از  124همان، ( ».ندپيمودمخوفي كه تاريخ نامي از آن نشنيده بود به سوي يك قبله راه مي
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ي كه از همه سو بر او گرد آمده بودند، زن و مردسواره در ميان بيش از صد هزار پيغمبر «: صحنه غديرو يا در 
  )169از  129همان، ( ».ربيعه بن اميه بن خلف مأمور شد تا سخنان او را تكرار كند. ايستاد

كند و  برابري و يكنواختي عمومي خشن و دقيقي كه بر مدينه حكومت مي«: در طرح برابري عمومي در مدينهو يا 
، 1345( ».شناسد و حتي پيغمبر و غير پيغمبر نمي زن و مردغني و فقير، وضيع و شريف، عرب و عجم، آزاد و برده، 

  )486از  110، 30آ .محمد كيست؟، م
مجروحان و بيماران داوطلب شده بود و در مسجد مسلماني بود كه براي مداواي  زنرفيده «: زنان پرستارو يا 

  )486از  138همان، . (كرد اي زده بود و مجروحان را در آنجا ساكن مي پيغمبر خيمه
اند تا اين صحنه دشوار را از  جمعي ترك كرده قريش شهر را دسته: حتي در ميان دشمنان پيامبر پس از فتح مكهو 

هاي ابوقبيس و حراء، پيرامون مكه به تماشا  ها و كوه بر بلندي تپه و مرد زن!! محمد در كنار هبل. نزديك نبينند
  )486از  205همان، ( ».اند نشسته

از  263همان، ص ( ».كشيدند تابانه انتظار مي مكه پايان كار را بي زن و مردده هزار سپاهي و هزاران تن از «: و نيز
486(  

خانه را خراب . و كودكان و نابينايان را نكشيد زنان«: سفارش كرد كه پيغمبر«: بسيج نظامي از مدينهو در بزرگترين 
و كودكي كه به وداع با او بيرون آمده بودند، با او  زنسپس دعا كرد و برگشت و هزاران . »نكنيد و درختان را نبريد

  ).486از  223همان، ( ».برگشتند
مسلماني كه از شوق به جوش آمده  زن. آورده بودپيروزي پس از شكست همه را به هيجان «: و يا در جنگ هوازن

  )486از  302همان، ( »...خواند بود شعر مي
 ]هيئت نماينگان و فرستادگان[پس از ماه رمضان، وفد «: و پيوستن تدريجي بقيه شهرها و قبايل پس از فتح مكه

همان، ( ».اند بيرون ريختند تا ببينند نمايندگانشان در مدينه چه كرده زن و مردمردم ثقيف از . ثقيف به طائف برگشتند
  )486از  382

در اينجا تاريخ يكسره متوجه محمد است، اين روح بزرگ و نيرومندي كه اكنون «: در مرگ فرزند پيامبر، ابراهيم
وشة نخلستاني در حومة مدينه، اما همين روزها، در گ. بيم از دست دادن ابراهيم آن را غمگين و پريشان ساخته است

اين . وي ماريه است، مادر ابراهيم. كند روح ديگري نيز هست كه رنجش از رنج محمد بيشتر است و كسي از او ياد نمي
. شناسد خويشاوند، كسي را نمي كه جز خواهرش سيرين، كه او نيز كنيزي است در اين شهر تنها و بي زن غريب مصري

  . دهد ابراهيم است و اكنون مرگ آهنگ گسيختن آن را كرده است را با اين مردم پيوند مي اي كه ماريه تنها رشته
لرزيد و  هاي پيغمبر مي دست. داد ابراهيم در آغوش پدر جان مي ]...[. كند به پيغمبر خبر دادند كه ابراهيم جان مي

كرد و  بلند ناله مي. يي شگفتش را از دست دادناگهان دامن شكيبا ]...[توانست  كوشيد تا نگريد، اما نمي با دشواري مي
كردند تسليت دهد، با لحني  را كه سخت بيتابي مي ماريه و سيريناندكي آرام گرفت؛ خواست  ]...[ريخت  اشك مي

  )486از  420تا  417همان، . (»غمگين مباشيد، ابراهيم در بهشت يك دايه دارد«: مهربان به آنان گفت
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رأي، تعهد و پيمان اجتماعي و سياسي بر (گيرد  چون مردان بيعت مي هم زنانمحمد از «: صف اصحاب پيامبرو در 
، شناخت 1345. (»دهد خويش جاي مي» اصحاب«و آنان را هم چون مردان در صف ) اساس مكتب اعتقادي خويش

  )169از  92، ص 20آ .محمد، م
در جنگ خيبر نيز، همچون بسياري  يمي و ساده بود،بسيار صم زنانرفتارش با «: تاريخ و رفتار پيامبرجاي  در جاي

از مسلمانان شركت داشتند كه به كار مداواي مجروحان و پرستاري بيماران  زنانيهاي بزرگ،  ديگر از جنگ
كند پس از فتح خيبر، ما را از فيء سهمي داد و اين گردنبندي را كه بر گردنم  نقل مي زنانيكي از . پرداختند مي
  )169از  155، 30آ .، شناخت محمد، م1345( .»من بخشيد بينيد به مي

كه از ميان توده  زنانيمردان و بايد همراه تاريخ به سراغ بعضي از «: هاي اسلام ساختههايي از  و در بحث از نمونه
  )194از  16، 3آ .، ابوذر، م1334( ».اند، رفت گمنام  و بندگان و بردگان مظلوم و از پاافتاده برخاسته

 زنانجنگند  يكي از بزرگترين عوامل تأييد و تشويق روحيات مجاهداني كه در زير پرچم علي مي«: جنگ صفيندر 
بعد از جنگ ... كنند  هاي مهيج، مجاهدان صف علي را به جهاد تحريك مي ها و سخنراني هستند كه با شعر و نثر و خطبه

ها ماند؛ ما فراموش  ها در ذهن دشمن سال خاطرة اين(ردند را تعقيب ك ها زنصفين، بعد از مرگ علي، يكي از همين 
معاويه گفت كه تو گذشتة . و بردند به دربار دمشق) ها را گفت بياورند يكي از اين! معاويه فراموش نكرد] ولي[ ،كرديم

ستي داري؟ توهم در آن د ،داني كه هر خوني در صفين از ما ريخته شد تو مي. خيلي پرگناهي داري و خيلي جرم داري
هاي خاص كه به عنوان  يكي از كتاب! اين است زن. »خدا تو را مژده خير بدهد كه مرا مژده خيري دادي«: گفت

، انتظار عصر حاضر از زن مسلمان، 1351( ».نوشته شده است دربارة زنانكتابي است كه فقط  ،اصحاب پيغمبر نوشته شد
  ).51از  44، 21آ .م

من پنجاه سال است كه چوبة دارم را بر پشت ": گويد شاعر مبارز و مسئول مي "كميت"«: مبارزشاعران مسئول و و يا 
اند، تاريخي كه  و مرداني بوده است كه تاريخ اين مذهب را نوشته همة زنانو اين سرگذشت . "كنم خويش حمل مي

  )281از  16، 21آ .است، م ، فاطمه فاطمه1350. (»سطر سطر آن، هر كلمة آن، با خون شهيدي نگاشته شده است
» فاطمه«هاي غصب شده؛ كه در اين خانه  هست، فرياد رنج همه حق» علي«در اين خانه «: تشيعو يا در نگاه تاريخي به 

  )180از  125، 22آ .، ميزگرد، م1350( »... همة زنان مظلومهست، اعتراض 
  .بزرگ استفاطمه دختر خديجة : خواستم بگويم«: فاطمهعيار خود  ديدن تمام

  . ديدم كه فاطمه نيست
  . است) ص(فاطمه دختر محمد : خواستم بگويم كه

  . ديدم كه فاطمه نيست
  . فاطمه همسر علي است: خواستم بگويم كه

  .ديدم كه فاطمه نيست
  . فاطمه مادر حسنين است: خواستم بگويم كه

  .ديدم كه فاطمه نيست
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  . فاطمه مادر زينب است: خواستم بگويم كه
  .ديدم كه فاطمه نيستباز 

  . نه، اينها همه هست و اين همه فاطمه نيست
  )281از  281و  280، 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350. (»فاطمه، فاطمه است                            

اك، ، سلمان پ1338. (»مجاز نبودند كه قبل از غروب خورشيد بيرون آيند زنان«: تاريخ مدائن مدفن سلماندر نقل 
  )132از  84، 28آ .م

  :برد نام مي _! كه حلبي است _اي  از پنج اصل نقره. كند رسد خراب مي به اينجا كه ميكنفوسيوس «: تاريخ شرقدر 
  ."اطاعت فرزند از پدرش":اول  
هايي  بوده است و در دوره پدرسالاريدانيم كه دوره ، دورة  مي: "اطاعت برادر كوچك از برادر بزرگ است": دوم

پدر ، و از  زنانميرد ، وارث ، برادر بزرگ است ، كه همه چيز ، حتي  كه پدر ، سالار و صاحب همه چيز است وقتي مي
اي از پنج پاية مكتب است، همراه و نتيجة اين دوره  برد و اين اصل كنفوسيوسي ، كه پايه جمله مادر خود را ، به ارث مي

  .است
، يعني هرچه شوهر گفت و كرد ، زن بايد اطاعت  "اطاعت محض) دورة مرد سالاري(از شوهر  زناعت اط ":سوم 

  .كند و از خود رأي و عقلي نداشته باشد
  ."اطاعت زيردست از زبردست ":چهارم 
  ."اطاعت رعيت از حاكم ":پنجم 

اي ـ كنفوسيوس است ، كه اگر جامعه  نقره، اين پنج اصل لي ـ پنج اصل اگر جامعه بر پنج اصل كنفوسيوس استوار باشد
  ).زعم او  به( رسد  بر اين پنج اصل استوار باشد ، در تكامل به اوج مي

ماند ، وقتي برادر  اطاعت كند ، شوهر وفادار مي زنهمه فضائل بر اساس رعايت اين پنج اصل است ، چون وقتي 
شود و  ، وقتي پسر مطيع است ، پدر هم تربيت كننده مي شود كوچك مطيع باشد ، از حمايت برادر بزرگ برخوردار مي

شود و وقتي تضاد و جنگ از جامعه برود و همه ، يكديگر را دوست  پرور مي اگر رعيت اطاعت كند ، حاكم رعيت
اند و وضع خوب ، و جامعه نجات  اي مطاع باشند ، ديگر اختلافي نيست ، همه خوب اي مطيع و عده داشته باشند ، عده

  ) 80از  49تا ص  48، ص 14آ .، درس پنجم تاريخ و شناخت اديان، م1350. (»يابد مي
آمده بودند و  ]نزد بودا[با گريه و زاري  ها خانم. سر و ساماني است بي بودايياز اصول  يكي«: تاريخ اديانو در 

هايي كه خويشاوند بودا  يكي از خانم. بودا تا مدتي مردد بود. سر و ساماني را هم به ما عنايت كن گفتند كه اصل بي مي
كه بودا اجازه نداده كه سر به  روم، براي اين من نه به بيابان مي: گفت ايستاد و مي بود، با پاي برهنه و گريان دم دروازه مي

كه  ماند تا اين قدر آنجا مي آن. نشين باشم خواهد خانه كه خودم دلم نمي گردم براي اين نه به شهر برميصحرا بگذارم و 
ولي كسي نپيوست غير از . سر و ساماني بپيوندند خانماني و بي توانند به اصل بي هم مي ها زن: دهد كه بودا اجازه مي

، 36آ.، چونان كرگدن تنها سفر كن، م1350. (»ي بودا هخانمي كه هم رئيس انجمن زنان اصحاب بودا بود و هم خال
  )16از12
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. نمود ، با نرمش و ظرافتي همراه بود كه در آن روزگار شگفت ميزنانرفتار پيامبر با «: رفتار پيامبران و مصلحانو باز 
بلند نكرد، در حالي  كردند، هرگز دستي بر روي آنان آزردند و به شدت خشمگينش مي با اينكه بارها او را به سختي مي

كتك خوراك زن است و هر چندي يك بار بايد او را زد «اند كه  كه عقيدة مردان بر اين بود و امروز نيز بسيار برآن
هاي دور از تمدن است كه چنين سخناني را ما  اين نه تنها عقيدة مردان نيمه وحشي و جامعه! »وگرنه سر برخواهد داشت

  . شنويم رسطو نيز مياز زبان شخصيت هايي چون ا
  ! »رويد تازيانه را فراموش مكنيد كه مي زنيبه سراغ هر «: گويد مي نيچه

  :گويد حكيم مي فردوسي
  »!جهان پاك ازين هر دو ناپاك به    و اژدها هر دو در خاك به زن«
نيز شايستگي هدايت دارند يا نه و آيا  زنانماند كه آيا  ها مردد مي كند، مدت رسالت خويش را آغاز مي بودا وقتي

كند و چون گروهي از  سكوت مي زنانتوان به اين مذهب دعوت كرد؟ در آغاز كار دربارة دعوت  آنان را نيز مي
خواهند كه نظرش را در اين باره ابراز كند و تكليف مبلغان را روشن نمايد، پس از مدتي ترديد  اصحاب از او مي
از  165، 30آ .، شناخت محمد، م1345( »!رد كه زنان را نيز براي ورود به مذهب دعوت نمايندگي بالاخره تصميم مي

169(  
از (نيز يك كارگر فعال است، هم كار خارج  زندر اين نظام، «: )دامداري و كشاورزي(نظام زندگي روستايي در 

- بافي، خياطي، پارچهاز قبيل قالي(ري ، و هم كار خانه و هم كار هن)قبيل شركت در كار كشاورزي و بويژه دامداري

  )132از  3، ص 28آ .، مكتب تعليم و تربيت انساني، م1350( ».. . .)ريسي و بافي، نخ
هاي فرهنگي  اصولاً از تعليم و تربيت و تجربه اندوزي و كوشش زندر گذشته «: عرصه اجتماعي در طول تاريخ در

  )169از  9، ص 30آ .، شناخت محمد، م45. (»بوده استبخشد، محروم  و اجتماعي كه به انسان رشد مي
در دورة بردگي، روابط خانوادگي هم فرق « :]نامد داري مي كه اخلاق سگي دوره برده[ داري اخلاق دوره بردهدر 

خدمتگزار ، با برده و كنيز و زن آزادشود به رابطة مرد با  كند چرا كه در اين دوره روابط خانوادگي كاملاً منقسم مي مي
آزاد، و هر كدام حقوق خاص خودشان را دارند، و اين حقوق نيز مشخص است و از لحاظ اخلاقي پذيرفته شده است و 

  )30از  6، 16آ .شناسي م اسلام 4، درس 1350( ».انحراف از اين موازين اخلاقي برخلاف انسانيت است
 ،و بالاخص بعد از جنگ بين الملل دوم 20و  19و  18امروز به خصوص از قرون «: جهان معاصر و دوران متأخردر 

در مجامع علمي و همچنين در جريانات اجتماعي و سياسي  ،هاي انساني زن حقوق اجتماعي و ويژگيمسئله خاص 
هاي  جامعه. جهان به شكل يك حادثه و به شكل يك تكان شديد روحي و به شكل يك بحران انقلابي مطرح شده است

 ،هاي قومي هاي ديني و چه جامعه هاي مذهبي، چه در شرق و چه در غرب، چه جامعه هاي تاريخي و جامعه سنتي، جامعه
بدوي و چه متمدن، چه مسلمان و چه غير مسلمان در هر حدي از مرحلة تكامل اجتماعي و فرهنگي و مدني كه چه 

. »اند ها و جريانات فكري و حتي واقعيات نوين اجتماعي قرار گرفته باشند، خود به خود مستقيماً تحت تاثير اين انديشه
  )51از  4و  3، ص 21آ .، انتظار عصر حاضر از زن مسلمان، م1351(

ميرند تا حصارهاي مستحكم محيط خويش را درهم  كه مي زنان و مرداني«: هاي بزرگ تاريخ قهرمانو در 
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  )194از  5، 3آ .، ابوذر، م1334( ».شكنند؛ اينهايند آفرينندگان عظمت مي
را به خاطر فرانسه كه جامه سپيد پوشيد و در ميان شعله هاي سركش آتش، سعادت  شيرزنژاندارك، «: مبارزهدر 

  )194از  5، 3آ .، ابوذر غفاري، م1334( ».عظمت سوزاند
 ».دهد چشم خود را از دست مي زن هنرمند و گمناميدوزي بر روي يك قطعه پارچه گاه  براي بردري«: در هنرو 

  )225از  38، 36آ .، راهنماي خراسان، م1345(
كه خون آنان در  و مرداني زناندر اين لحظه، در همه نوروزها، با همه «: نوروز و يادآوري هويت مليو در بحث از 

ها  را به عنوان يك ملت در تندباد ريشه برانداز زمان» بودن خويش«كنيم و بدين گونه   دود، شركت مي رگهايمان مي
  )9از  9، 13آ .، نوروز، م1347( ».بخشيم خلود مي

، 55. (»هاي انساني مسئول است و در درونش آرمان مردل است، مسئو زن«: در مسئوليت انساني و روشنفكريو 
  )124از  24، 2آ .خودسازي انقلابي، م

كه اكنون براي تجديد  و مرداني زنان... «: مبارزه در دوران خودهاي فكري براي  در بحث از ضرورت زيرساخت
  )30از  1، 31آ .، تاريخ تكامل فلسفه، م1334( .»جنگند عظمت اسلام مي

كه مثلاً با اين طايفه بايد خيلي جدي بود، مردانگي در جدي ... «: و شطحيات شريعتي گفتگوهاي تنهاييو حتي در 
اين هم نقل اقوال بزرگان براي ( سوار ميشه رو گردنش  زنشبودن و قوي بودن و خشن بودن است، هركسي رو ميده به 

تاد، حتي كتك زد، چقدر اين جنس لطيف از خشونت و سختي بله، بايد بعضي مواقع ايس... و!) اثبات نظرية گندشان
شود، براي چيست كه غالب  بيند رام مي كند و وقتي عاصي مي بيند عصيان مي وقتي طرف را رام مي! آيد خوشش مي

غ و در ايد راجع به نواب مردان متفكر و دانشمند و فهميده ازين بابت گرفتارند؛ خودتان در يكي از آثارتان اشاره فرموده
- 48. (»مخ و پر شت پت و جدي و سختگير و يك دنده و مسلط هستند هاي بي آل همان قلدرمنش عوض مردان ايده

  ) 948از  886، 1، ج33آ .، گفتگوهاي تنهايي، م1346
در نظرشان يك  زناست درست مثل يك شيرواني و » سرپناه«شان  مرد براي«: و يا باز در همين گفتگوهاي تنهايي

اختلاف تنها بر سر اين است كه شيرواني حلبي است يا سيمكوبي، ! است، درست مثل يك تختخواب» ابتختخو«
  )821از  487، ص 2همان، ج( »!تختخواب چوبي است يا فلزي؟

اورشليم، «: اش انگيز شريعتي درباره او در گفتگوهاي تنهايي فلسفي شگفت –اي  و تفسير اسطوره داستان مريمو در 
اين زن القدس،  زادگاه مريم، زيباترين دختران اورشليم، مريم همسر خدا، مادر عيسي مسيح، مريم همĤغوش روح

اي كه همة سيارات  اي نيرومندتر از جاذبه كه جاذبه اين زن اسرارآميزي... كه خداي يگانه را به تثليث كشاند اعجازگري
. كند، در درون پر از عجايب خويش پنهان دارد خود ميچرخاند و جذب مي و ماهها و خورشيدهاي آفرينش را به نيروي

طلب يگانة پرجبروت را تئوس كرد، خداي رحيم مهربان نرم  اي كه يهوه خداي متكبر خشن پرجلال قدرت جاذبه
ك و پدر عيساي مسيح شد و همسر مريم شد و خويشاوند نزدي! شد و همسر شد و خويشاوند» پدر«خدايي كه ! فروتن

، گفتگوهاي تنهايي، 1346-48( ».مريم بود كه خدا را به زمين فرود آورد و در چهره انسانش ساخت... دوست انسان 
  )948از  65، 33آ .م
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  »جرم زن بودن«هاي زنان به  محروميت» دغدغه«  -3

در (هاي مختلف  در عرصه ،برخلاف فرهنگ و تاريخ مذكر كه فرهنگ مسلط بشري بود ،را» زنان«شريعتي نه تنها 
...) هنر، مسئوليت روشنفكري، مبارزه و ،اقتصادي هاي كار و عرصه... تاريخ بشري، تاريخ اديان شرقي، تاريخ اسلام و

جرم زن «هايي كه آنها صرفا به  محروميت. هاي زنان نيز بود ها و محروميت ديد، بلكه اين نگاه معطوف به درد و رنج مي
بدين ترتيب . شود هاي او بارها تكرار مي از تعابيري است كه در تحليل» به جرم زن بودن«تعبير . دندكر ، تحمل مي»بودن

هاي عميق از  ، بلكه توجه به برخي جنبه...و  ، ابزاري و براي بسيج اجتماعيتوجه او به زنان نه توجهي تبليغي و تزئيني
شناسي  اين نگاه برخاسته از انسان. بود )انساني و اجتماعي سوژه(، به عنوان موجودي مستقل واقعيات تلخ زندگي زنان

  .هاي او در رابطه با آگاهي و آزادي و برابري است خاص او و نيز آرمان
، به ويژه ، به وضعيت زنان در جامعه سنتي شرقياي، در دوران خود شناس بومي توجه ويژه او به مثابه يك جامعه

  . ايران، داشت
البته در حد و حدود محروميت از حقوق اوليه و بسيار بديهي (آنان » معضلات و مشكلات«به  و تصريح» ديدن زنان«
و تكرار مكرر اين نكات و دعوت ديگران به توجه به اين مشكل است كه ) در زمان و زمانه او بدان دچار بودندزنان كه 
كند  و تلاش مي. بيند اجتماعي مي» مسئله«ن يك زنان را به عنوا» موضوع«تواند ما را بدانجا رهنمون كند كه شريعتي  مي

هايي براي »حل راه«دايش آن و نيز ارائه پي» علل«اي كه سعي در تبيين »ئلهمس«. ديگران را نيز بدان معطوف سازدتوجه 
  . غلبه بر آن دارد

، در پي »ديد مي«ها  در اين قسمت پس از بخشي كه با ارجاعات فراواني نشان داديم شريعتي زنان را در بسياري حوزه
  :گويد به طور مثال وي مي. هاي زنان بوده است»محروميت«عمدتا معطوف به » ديدن«آن هستيم نشان دهيم اين 

، انتظار عصر حاضر از زن 1351(» زن بيشتر محروم بودههاي سنتي كه درآن جا  و جامعه در كشورهاي سنتي«
  )51از  20، ص21آ .مسلمان، م
  : و يا

اين براي زن هست و  ها اين همه محروميت ]شود اي كه به نام دين از آن دفاع مي در مجموعه[بيند  روشنفكر كه مي«
  )51از  26، ص 21آ .، انتظار عصر حاضر از زن مسلمان، م1351(» براي زن هست همه حقوق پايمال شده

  :و نيز
ها و  در همه نظاماي كه  را، دو چهره» كارگر«و دست يك  يك زنپيامبر تنها دو دست را بوسيده است، دست «
سنتي كه در اسلام، آنچنان كه ! ، آن هم دست بوسيدناند ها تجسم ذلت، حقارت و محروميت بوده ها و فرهنگ تمدن

، 2آ .، خودسازي انقلابي، م1355. (»شد داشت نوعي شرك محسوب مي امروز رايج است، وجود نداشته است و اگر مي
  )76از  56

دارد و در جايي  ها دارد، موضوع زنان را هم از نگاه دور نمي او حتي در علاقه و توجه خاصي كه به اسطوره
  :گويد مي
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، درس چهارم تاريخ و 1350. (پديد آمد نوعي بردگي زن در برابر مردو شايد خلخال علامت  ]پاي پرومته حلقه[«
  )52از  47، 14آ .شناخت اديان، م

شناسي معروف در  هاي جامعهيهنظر«شناس، نه حافظ و شارح »ايران«جامعه (شناس بومي  جايگاه يك جامعهاما او در 
وي . فرهنگي در ايران دارد -ف اجتماعي تري درباره وضعيت زنان در لايه و اقشار مختل تر و دقيق ، نگاه مشخص)جهان

 يكه حت» ها مادر بچه«و » ماشين رختشويي«ا در حد زن در جوامع شرقي و از جمله ايران ر» نقش اجتماعي«در مبحثي 
  :كند ، تحليل مي»از آوردن نامش عار دارند«

برد و از درس و  زن در جامعه شرقي، از جمله جامعه شبه اسلامي فعلي، به نام مذهب و سنت، بيش از همه رنج مي«
رورش و تغذيه روح و انديشه محروم است سواد و بسياري حقوق انساني و امكانات اجتماعي و آزادي رشد و كمال و پ

نقش اجتماعي او را در اند و  و حتي به نام اسلام، حقوق و امكاناتي را كه خود اسلام به زن داده است از وي باز گرفته
اند و از بر زبان آوردن نام او عار  پائين آورده "ها مادر بچه"اش را در شكل  و ارزش انساني "ماشين رختشويي"حد يك 

  )281از  127، 21، فاطمه فاطمه است، 1350. (»!)هر چند فرزندش پسر باشد(خوانند  و او را به اسم فرزندش مي ارندد

اي پدرسالار كه زن در آن  اي از خانواده مسلمان را خانواده هم چنين در جاي ديگر از زبان و نگاه بيروني منتقدانه
  :كند مي ابزاري جنسي است و زنداني محترم در حرم، ترسيم

ي پدرسالاري  خانوادههمه ادعا است، يك خانواده مسلمان،  ]يعني حرفهاي معلم[اينها  ]روشنفكرها مي گفتند[«
هيچ شرف و  در خدمت مرد، بي زن به صورت يك ابزار جنسياست كه مرد حاكم مطلق است، خداي خانه است و 

، با شما دو تن شهيد شاهد، 1355. (»داني محترم، در حرمزنيك . هيچ نقشي اي و بي هيچ استقلال و اراده شرافتي، بي
  )19از  15، ص 1آ.م

  :اشاره دارد »جرم ضدشرعي دختر بودن و زيبايي و خوشحال بودن و خنديدن«در بخش ديگري نيز به 
بودن اصلاً زيبا گويم  و چه مي خنديدن و اصلاً خوشحال بودنتوي خانه جلو برادرش ! و اگر دختر باشد كه واويلا«

درس و بحث كه قابل  .شان رو بگيرد بايد از ماهي نر توي آب حوض خانه. و حتي دختر بودنش جرم ضد شرعي است
زيرا وسيلة فساد و انحراف  خط هم براي دختر حرام است! ها تحمل نيست، حرفش را نبايد انداخت تو دهن اين عورتينه

  )508از  359، 4آ.، بازگشت به كدام خويش؟، م1350!! (است، ممكن است براي يك پسري كاغذ بنويسد
  :دانند داند كه حتي برخي زنان را از جنس ديگري مي آميز را تا بدانجا مي وي شدت اين نگاه تبعيض

هابيل، فرستاده شد تا  اي براي براي قابيل، و پري زاده -جن ماده -دهد كه جنيه اي و ديگري نبوغ آسا حكم مي«
، 1350(» !زنان جنس مردها نيستندو از اينجاست كه اين نظريه علمي پيدا شد كه ! ن شودتكليف فرزندان آدم روش

  )48از  28، 7آ .مسئوليت شيعه بودن، م
دو «كند و به پدر و مادرها در باره  نيز به موضوع و مسئله زنان توجه مي» پدر، مادر ما متهميم«شريعتي در بخشي از 

نقيصه «دهد و به  فهمند و شعور دارند، هشدار مي اينكه زنها كمتر از مردها مي از جمله »غلط مشهوراشتباه بزرگ و 
  :است» مردانه«كند و اينكه گويي مذهب يك مسئله  بودن اشاره مي» مؤمن مذكر«و امتياز » مؤنث بودن
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  دو اشتباه بزرگ و غلط مشهور«
گري و انحراف فكري، يعني به اندازه لااباليكنيد به فساد و  همين دختر و پسر شما كه متهمش مي! خانمها، آقايان

قضاوت عمومي اين است كه زنها . تواند بفهمد؟ اين هم يكي از اشتباهات رايج پدر و مادرها است شما حقيقت را نمي
 فلان آقا كه از تمام خصوصيات انساني و امتيازات فكري و! فهمند و جوانها كمتر از پيرها مي كمتر از مردها شعور دارند

دهد كه در يك مجلس علمي نه تنها شركت كند بلكه راهنمايي و  است، به خود حق مي» مذكر«علمي و اخلاقي فقط 
تنها به  -نديده و نشناخته و نفهميده -از يك كنار -دستور هم بدهد و احكام قاطع صادر فرمايد و همين آقا، همه زنها را

داند و حق گوش كردن به بحث و  لسه مذهبي يا علمي نميحتي لايق شركت در يك ج -!»نقيصه مؤنث بودن«جرم 
؛ ولي چون سخن از مذهب ولو اين آقا يك كاسب است و آن خانم يك دانشجو يا دبير يا طبيبدهد،  درس به او نمي

ند خودشان را بيشتر از همه زنان جامعه صاحب حق و »مؤمن مذكر«است و مجلس مذهبي، ايشان چون يك فرد 
هر  -ها و بدون اجازه ايشان، خانم است» مردانه«گويي اصلاً اسلام و مذهب يك مسأله كند و  س ميصاحب فهم احسا

آنها . حق ندارند مستقيماً گوش كنند و فكر كنند و بفهمند و انتخاب كنند -تر هم باشند تر و تحصيل كرده چند فهميده
و چشم به لحيه حاجي آقا بدوزند كه در باب وظيفه ديني و نوع عقيده و فكر آنها چي  اند، بايد در منزل بمانند چون زن
  !فرمايند؟ اظهار مي

تر  فهميده -»جوان بودن«تنها به دليل  -خود را از جوانها -»مسن بودن«فقط به دليل  -اشتباه دوم اين است كه پيرها
هر چند اين حاجي آقا، يا كربلايي، از ادبيات فقط سياق ! بنديا كنند و خود را در برابر آنها صاحب فتوي مي احساس مي

ها كافي است كه خودش  همين. بلد است و از رياضيات فقط چتكه و از معارف اسلامي هم چند تا زيارتنامه از بر است
ه حقايق به تر و واردتر ب تر و درست انديش عميق -ولو دانشجو يا تحصيل كرده سطح بالا باشند -و پسرش از دختررا 

  )166از  24 - 22، 22آ .، پدر، مادر، ما متهميم، م1350. (»شمار آورد
هاي متفاوت و گوناگون در دوران خود »زيست جهان«عالمَ و  ،فرهنگي ،شريعتي در بحث ديگري به شكاف نسلي

براي  »كننده هاي زشت و خفه هاي مرسوم و مجسم و سربندي اي از حماقت مجموعه«جهاني كه آن را . پردازد مي
شكار مفت «كه به او به عنوان يك  »قطب مخالفي«و عالمي ديگر؛ . »كلكسيوني از نه«كند و  دختران جوان توصيف مي

هاي  در زير چادر هم به جلوهم كه معنايي زندگي در يك عالَ و بي» پوچي و عبثي مرفه«او به دقت به . نگرد مي »جنسي
  .زدپردا مي تفنن و اشرافيت مشغول است،

/  برادر و پدر[دار نفهم  عروسكي است كه در ميان دو بچه ريش«نيز، جالب او از وضعيت دختران جوان تمثيل 
  »!گير كرده است ]شوهر

» پيچيدههم چون مگسي در شبكه عنكبوتي «كند كه  هاي جواني اين دختر را نيز ترسيم مي او عالم رمانتيك و خيال
جنس «كند و به  ياد مي» جرم زن بودن«اش  در اين جا باز از تعبير تكراري .مانده استاهي پدر و مادر اسير واوامر و ن

  !اش كرد كند كه بايد مخفي تشبيه مي» قاچاقيخطرناك و 
  :است» جولان وجودي بين مطبخ و بستر«تعبير ديگر او در ترسيم وضعيت زنان 
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برزخ به هر دو . كند در يك عالم برزخ زندگي مي  -كه متعلق به نسل و فصل ديگري است   -اما دختر اين خانم «
  ! هاي زشت خفه كننده هاي مرسوم و مجسم است و سربندي اي از حماقت اين عالم خانم بزرگ براي او مجموعه. معني

خواهند در عصر بوق نگه دارند و براي او كه كتاب و ترجمه و رمان و آثار  ها او را مي ها و سفره ها و جلسه دوره
امروز و هنر مطرح است و بيش و كم، روح فرهنگ جهان را حس كرده است و در مدرسه، بويي از درس و دانش ادبي 

سواد را خبر  هاي بي خوان ها و روضه كه غالباً مداح -هاي زنانه  ها و روضه هاي سر سفره و پيشرفت استشمام كرده، خطبه
خواهد بگريزد اما به كجا؟ صداي دعوتي كه  مي. تحمل نيستهاي خسته كنندة آن قابل  و به خصوص دنباله  -كنند  مي

هاي شبانه و كافه  ها و بارها و كلوب ها و سورپريز ها است و دانسينگ خواند از پارتي به خود مي قطب مقابلاو را در 
  . كشند ، انتظارش را مينگرند به عنوان يك شكار مفت جنسي مياي او را تنها  ترياهاي كثيفي كه عده

بيند كه آنچه مادر و پدر و عمو و  خواهد به شخصيت انساني و به ايمان و اخلاق وفادار بماند ولي مي ا وي ميام
كلكسيوني است از نه، نرو، كنند،  ، بر او عرضه مي...ملاي محل، به نام دين و اخلاق و شخصيت و عصمت و تقوي

   .نكن، نخوان، نبين، نگو، نشناس، ننويس، نخواه، نفهم
نه اي و  نه هدفي، نه مسئوليتي، نه فلسفه زندگي: كند زندگي مي پوچي و عبث مرفهينيم كه مادر در يك نوع مي ب

كند،  اش را پر نمي هاي مكرر خانه ها و روز اي خلا عمرش را، شب پول دارد و درد ندارد و هيچ مايه... معناي بودني
و تنوع و  با تفنن و افراط در جواهر و توالتاش را  د و جلوه، كمبود نموزير چادررود و در  بيرون مي خريدناچار به 

  . كند هاي اعجاب آوري كه در او و ديگران هيجاني ايجاد كند، جبران مي خري گران
همچون عروسك كتاب دوم كشد؛ او  دهد او در هواي ديگري نفس مي اما دخترش، اين عجايب تكانش نمي

كشند تا  اند و به سختي به سوي خود مي و هر كدام او را گرفته كرده است دار نفهم گير دبستان، ميان دو بچة ريش
  .شود شود و له و متلاشي مي تكه تكه مي عروسك
  ! شود و شده است بينيم كه مي و مي

هاي جنسي و  هاي آزادي و عشق و وسوسه و جلوه هاي جواني در آسمان رنگين و رمانتيك خيالاو اكنون دلش 
كه در پشت ديوار آن قدم  -هاي پرجاذبة دنياي نو  هاي ذهني و تصوير و نوجويي و كامجويي هاي نوجواني بحران
اوامر مادر و نواهي پدر، غرقه است و تنش در زير  -كشد هايي دزدانه بدان سو سر مي ها و پنجره زند و گاه از روزنه مي

به جرم كند كه گويي او تنها  احساس مي .استاي از نه، نه، نه، اسير مانده  همچون مگسي در شبكة عنكبوتي پيچيده
است كه بايد در گوشة خانه مخفي بماند تا يك قاچاقچي محرم بيايد و او را  جنس قاچاق خطرناكي، يك دختر بودن

باشد زيرا تنها شكم آقا و زير شكم  تنها صحنه جولان وجودش فاصله مطبخ و بستربه حرمسراي خودش ببرد و در آنجا 
اش او را  و آقا، حتي در احساسات مذهبي و جلسات ديني! دهند و رسالت انساني به او فلسفة وجودي مي آقا است كه
گويي و نوحه و روضه و سفره، مذهب  مساله: مذهب هم در اين نظام فكري، زنانه و مردانه شده است. دهد شركت نمي

، 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350( »!ذهب مردانزنان؛ حوزه و منبر و مدرسه و كتابخانه و درس و بحث و سخنراني، م
  )281از  142تا  140
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ليل عت شكلرا به » حتي در لباس و آرايش«اش  العمل و فرار از مذهب سنتي و قيد و بندهاي پيچيده شريعتي عكس
و  »مؤنث بودن فقط به جرم نابخشودني«او زبان حال دقيقي از تحقير زنان در مراسم مذهبي . كند اي ترسيم مي همدلانه

  .دارد »ريش خاصيت تذكير و ته«و  »فضيلت مطلق مذكر بودن«به خاطر  تبعيض بين آنان با مردان
 تصادفاً «و يا . »شان هم گناه است جوهر صدا و لفظ نام«دهد كه  وي دردمندانه اعتراض دختران جواني را بازتاب مي

  :»!به غفلت يا عدم تسلط چند عدد از موي سرشان هوا خورده است
فرار از اين مذهبي كه آن همه قيد و بندهاي پيچيده و سخت دارد و  ]...[. اين بود، مادر، كه از مذهب تو گريختم«

ت دارد و هم هر كدام صدها بايست و نبايس حتي در لباس پوشيدن و آرايش كردن و غذا خوردن و آداب مستراح رفتن
آورد كه تو، به جاي تفريح و كار و عياشي و هزار لذت و راحت ديگر، اگر همه  شايست و نشايست؛ آن همه فشار مي

دور از نگاه مردها در جايگاه مخصوصي بنشيني، بدترين قسمت را فداي مذهب كني و به يك مجلس ديني بروي 
سخنران را هم حق نداشته باشي ببيني، در كلاس درس  انتخاب كني، حتي اند مجلس را كه به زنان اختصاص داده

فضيلت مطلق داند و حتي گوش دادن هم بلد نيست، فقط به خاطر  شعوري كه خواندن نمي سواد و بي مذهبي كه هر بي
نه تنها حق دارد هر جا خواست بنشيند و هر جا را خواست نگاه كند و هر چه خواست بگويد و بپرسد،  »مذكر بودن«

، نفهميده و ندانسته، داد و قال كند و بد و بيراه و فحش و »ته ريش«و » تذكير«خاصيت حق دارد تنها به دليل همين بلكه 
جرم تهمت بگويد و مجلس را هم به هم بزند و برنامه كار و حق و وقت چند هزار نفر را لجن مال كند و تو فقط به 

و  ناه است، اگر عاليترين تحصيلات رسمي و مطالعات علميم كه جوهر صدا و لفظ نامم گ»مؤنث بودن«نابخشودني 
كرده  هاي انساني و خدمتهاي اجتماعي فضيلتديني را داشته باشم، زندگي و راحت و لذتم را هم فداي ايمان مذهبي و 

شده  توي پستوي پرت يك تالار ديني هم با تحقير از طرف اولياء امور مذهبي چپاندهباشم و حجاب هم داشته باشم و 
اي كشيده باشند و ما را با داشتن يك پرده بر خود، پشت يك پرده ديگر  باشم و باز هم جلو همه ما يك ديوار سياه پرده

و با اين همه، ساعتها را با تحمل سختي و تحقير به خاطر يك درس مذهبي تحمل كرده باشم و  هم مخفي كرده باشند
انواده و طبقه مدرني بوده و به خاطر فرا گرفتن و شناختن حقيقي از مذهب باز هم اگر يكي از خانمها، كه وابسته به خ

تصادفاً به علت غفلتي يا عدم تسلطي حدود چند عدد از موي سرش هوا خورده باشد شما، به مجلس مذهبي شما آمده و 
هاي اين مجلس بلكه خود مشوند و نه تنها خان ترين تعبيرها متهم مي نه تنها او، بلكه همه خانمهاي اين مجلس به كثيف

اي  اين مجلس از ريشه و بنياد بايد برانداخته شود و نه تنها مؤسسه، بلكه كتاب تحقيقي نويسنده يا نظريات علمي گوينده
» !شود محكوم و مطرود و ملعون تلقي مي ،كند اي ايراد مي دهد يا كنفرانس ديني به جرم اينكه در اين مؤسسه درس مي

  )166از  65تا  63، 22آ .، پدر، مادر، ما متهميم، م1350(
شريعتي در جاي ديگر نيز با زبان رسا و قلم شيوا و سحرآميزش همدلانه تصور و تحليل دختران جواني كه در فضاي 

بينند، به  مي» مذهب«ند و همه را از چشم هم حق حرف زدن ندار »حجاب دوبله و سوبله«شوند و در  سنتي تحقير مي
  !:»فقط به جرم زن بودن«كند؛  اش را گوشزد مي و باز اصطلاح و تعبير تكراري. كند مخاطب خود منتقل مي
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، اسم سالن هم سالن درس است، علم است، در شود وسط يك سالن سخنراني پرده كشيده ميبيند كه  وقتي او مي«
د توي پرده باز حجاب دوبله و سوبله دارد، بعد باز توي حجاب پشت پرده، آن ته بعسطح امروز دانشگاه هست، 

رانندش كه بمان، بعد حتي حق ديدن سخنران را ندارد، حق سئوال كردن ندارد، حق اعتراض كردن و فهميدن  مي
و آيا براي  داند يا نه؟ مذهب مي -آقايان -اش را آيا شود، او عامل بدبختي و بيچارگي ندارد، وقتي اين جور تحقير مي

خواند امروز  كند، در خبر مي رود يا نه؟ و اگر زن امروز سئوال مي نجات خودش به هر جا كه اين طور تحقير نشود مي
خواند،  زن امروز در عاليترين سطح، آثار ادبي اروپا را همين الان در همين جا دارد مي ]و اگر[مثل سابق نيست، 
ئولوژيك جهان را، جهان بيني دنيا را، هنر دنيا را، فلسفة دنيا را، تمدن دنيا را، علوم دنيا را دارد هاي ايد عاليترين انديشه

، حق حتي گوش دادن و سئوال فقط به جرم زن بودنكند، آن وقت چه جور در يك مجلس،  خواند و مطالعه مي مي
تر از  سطح استعدادي در برابر او يا پايينكردن و حتي حق شركت نبايد داشته باشد و يكي ديگر كه از نظر فكري و 

گويد؟ و آيا امروز ما بايد زن را، زني كه  دهد؟ اسلام چنين چيزي را مي ، همة حقوق را به او ميفقط مرد بودناوست، 
آيا ، از شركت محروم كنيم؟ به جرم زن بودنكند، فقط  با حجاب اسلامي، كه اسلام گفته، در همين جلسه شركت مي

در نظر اصحاب پيغمبر اسلام، خود  فاطمهآيا  م خود زن بودن و مؤنث بودن يك نقطه ضعف و يك جرم است؟در اسلا
در اسلام و  دختر امام حسيندر قرآن همين جور تلقي شده؟  هاجرشد؟  پيغمبر و خود قرآن، با همين چشم ديده مي

ت اسامي زناني هست كه جزء اصحاب تشيع همين جور تلقي شده؟ يك جلد خاص از كتاب طبقات ابن سعد، فهرس
، 1350(» .صحابه در آن دوره يعني چه؟ من خيلي متأسفم كه بيش از فرصت و بيش از حد صحبت كردم. پيغمبر بودند

  )180از  97تا  95، ص 22آ .ميزگرد پاسخ به سؤالات و انتقادات، م
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  )»!هنوز مصلحت نيست« -» !هيس -زن؟ «فضاي ( هدورآن در فضاي » تغيير«و طرح ديدن   -4

هاي گوناگون  ، زنان را در عرصهو فضاي كورجنسي روشنفكري شريعتي نه تنها؛ عليرغم تاريخ و فرهنگ مذكر
در  ، سعيييتوليد نسل، ماشين رختشو(، نه نگاه جنسي، نه نگاه ابزاري خانگي »ديدن«و نه تنها درونمايه اين ؛ »ديد مي«

از بلكه او  بود؛ »هاي زنان محروميتدغدغه «و نه نگاه ابزاري براي بسيج سياسي؛ بلكه از موضع ) فاصله مطبخ و بستر
 ،هم در سطح جهاني و هم در سطح ملي و بومي ،و تجويزي يك روشنفكر مصلح شناس يك جامعهي توصيفمنظر 

به تبع تغييري كلان در به دنبال و ها و از جمله حوزه زنان  در جامعه ما در همه حوزه» تغيير«يك  و لزوم بيانگر شروع
دو نسل و دو تيپ اجتماعي  ،ها شكاف ايجاد كرده و از بنياد تغييري كه اساساً بين نسل. بودجهان و دنياي معاصر 

  .داند مي» اي خوب و بدخيلي چيزه«او محصول اين تغيير را . بودمتفاوت به ارمغان آورده 
اما نكته مهم و مرتبط با تحقيق ما، تسري اين تغيير جهاني و ملي و بومي كه بسياري متوجه آن بوده و يا بدان 

اما . كرد دهي به آن دعوت مي او همه را به استقبال از تغيير در وضعيت سنتي و جهت .پرداختند، به حوزه زنان است مي
زن؟ «فضايي كه خود او به دقت آن را فضاي . كرد كه در آن فضا كمتر كسي به آن ورود مي اي بود حوزه زنان، عرصه

داند كه سخن  كند و حتي در ميان اهل فكر و روشنفكري نيز آن را فضايي مي ها توصيف مي در ميان سنتي» !هيس -
  . داند مي» هنوز زود است و مصلحت نيست«گفتن از زنان را 

، 1350(داند  را باعث اين امر مي» جبر زمان و دستگاه«وي » شود ما زن به سرعت عوض ميدر جامعه «از نظر او 
بيند و  اندركار مي ها را در اين تغيير دست وي هم جبر زمانه و هم اختيار انسان). 281از  5، فاطمه فاطمه است، 21آ.م

  :گويد مي
كند و جامعه پوست مي اندازد و سنت ها و عادت ها  زن هم جبراً تغيير مي كند و هم اختياراً زيرا زمان حركت مي«

  )281از  54، ص 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350( ».دگرگون مي شود
كند و  اشاره مي» تمدن جديد«بيند و به  مي دنياي نواما شريعتي اين دگرگوني را ذيل دگرگوني كلي و كلان در 

تغيير «او به قرون جديد و انقلاب كبير فرانسه و . »تغيير هواي ملك ما نيز يك جبر بود، يك واقعيت و حتمي«گويد  مي
خيلي «وي پيامدها و دستاوردهاي اين دوره دگرگونه را . تبعات جبري آن در جامعه مابه كند و  اشاره مي» هواي جهان

  : داند مي» يزهاي خوب و بدچ
قرون جديد، جريان تند رنسانس . ها و برج و باروهاي جهان حمله برد و همه را فرو ريخت تمدن جديد، بر همة مرز«

. پياپي وزيدن گرفتند و هواي جهان را عوض كردند... و نهضت روشنفكري وانقلاب كبير فرانسه و زندگي صنعتي و
آيد و ماشين و چاپ و  مسلم بود كه دير يا زود برق مي .ر بود، يك واقعيت و حتميتغيير هواي ملك ما نيز يك جب

دانشگاه و دموكراسي و راديو و تلويزيون و سينما و روزنامه و كتاب و مدرسه و تحصيل در غرب و تكنيك جديد و 
هاي قومي  و فرو ريختن مرزعلوم تازه و تحصيل و كار و آزادي و حقوق اجتماعي و ادعاي برابري زن و عصيان جوانان 

داري و تحميل مدرنيسم و  هاي اداري و هجوم سرمايه هاي بستة اجتماعي و ورود ماشين و بانك و سازمان و حصار
هاي اجتماعي قديم و ايجاد و گسترش طبقة  ها و رفتار ها و ارزش ها و تيپ نشيني سنت و تزلزل طبقات و گروه عقب
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و حمله  "وقايع مستحدثه"ها و مسائل و  و پيدايش نيازها و پديده توزيع و مصرف جديد بورژوازي جديد و نظام توليد و
خيلي چيزهاي بد و هاي شديد و  افكار و عقايد و مكاتب غربي به فرهنگ و مذهب اسلام و خطرات تازه و برخورد

  )281از  79، ص 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350. (خوب ديگر
نه، نه و حرام «پردازد و از  اش در برابر اين تغيير مي مل فضاي سنتي جامعه ما و متوليانالع اما در ادامه به عكس

  : كند ياد مي »شان از وضع سابق دفاع«هاي آنها و  گفتن »است
ناپذير  هاي اجتناب رهبران مردم، نگهبانان و مسئولان اخلاق و هدايت و زندگي و افكار جامعه در برابر اين واقعيت«
شان بستند و كوشيدند تا با آمدن  قديمي  هاي ذهني آل شان را همچنان به ايده هايشان را به هم گذاشتند و دل چشم

راديو؟  !حرام است: فقط و فقط گفتند«و » .ها را روشن نگاه دارند سوز تاكسي، درشكه را حفظ كنند و در كنار برق، پيه
رأي؟ ! روزنامه؟ نگيريد! علوم جديد؟ نخوانيد! دانشگاه؟ نرويد! ؟ نشنويدبلندگو! تلويزيون؟ ننشينيد! فيلم؟ نبينيد! نخريد
  ! ... ندهيد

داري هفت خطي كه به  و اين سرمايه در برابر اين سيل عالمگير صنعت و تغيير جهان! اسمش را نبريد! زن؟ هيس
و براي عقب راندن  دفاع نمايند ايستادند تا از آن جلوگيري كنند و از وضع سابق، تماماً! فروشد اسكيموها يخچال مي

 82، فاطمه فاطمه است، 21آ.، م1350( !نه: ، دومي!حرام: اولي :شان دو چيز بود و بس حمله غرب، تمام سلاح و سرمايه
  ).281از 

او تأكيد . پردازد كه آنها نيز متوجه اين تغييرات نيستند نيز مي نقد فضاي روشنفكري غيرسنتيشريعتي به گلايه و 
  :»هم ضرورت دارد و هم فوريت«پرداختن به مسئله زنان د كه كن مي

مطرح است، سؤالي كه هم ضرورت دارد و هم فوريت و اگر باز » زن سوم«براي » چگونه بايد بود«اين سؤال كه 
يم و با ، اين مسئله را تحمل كنيم و از امروز به فردا بيافكن!حتي كمي بلغزيم و با صبرمان كه از صبر خدا هم بيشتر است

انتخاب «باز به ليت و لعل بگذرانيم، ديگر اين زن از حالت » و وقتش نرسيده هنوز مصلحت نيست، هنوز زود است«
چگونه «اين مقدمات را قبول داريد؟ پس . گذرد و نسل فردا ديگر چنين ترديدي را نخواهد داشت مي» كردن خويش

، 1350(را انتخاب كند » بودن خويش«خواهد خودش  سوم كه ميسؤالي است كه الان مطرح شده، براي زن » بايد بود؟
  )238از  119، 29آ .سخنراني سفر حج، م

» شرايط كنوني جامعه ما«بار زنان در  اش نوشته نيز به وضعيت تأسف اي كه براي خانواده گونه شريعتي در نامه وصيت
و يا هم ) زن سنتي(بار و احمقانه زيستن  گي نفرتپرداخته و دو راه در پيش روي آنان ديده يا هم چون كلاغ شوم خان

اما وي هر دو را از منظر وجودي و . بودن )زن متجدد(» داري عروسك و كالاي بازار و دستگاه مصرفي سرمايه«چون 
خلاف «اما در پايان با آوردن وصف  ،گرچه لحن و بيان او اندوهناك و مأيوس است. داند اخلاقي و شخصيتي يكي مي

  :كند اشاره مي» العاده هاي خارق اعجاز در روح«، اميدوارانه به »شنا كردنجريان 
همه اميدم به احسان است در درجه اول و به دو دخترم در درجه دوم و اين كه اين دو را در درجه دوم آوردم، نه «

به خاطر دختر بودن آنها و امل بودن من است؛ به خاطر آن است كه در شرايط كنوني جامعه ما دختر شانس آدم حسابي 
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يكي همچون كلاغ شوم در خانه : به تعبير درست دو بيراهه و شدنش بسيار كم است، كه دو راه بيشتر در پيش ندارد
و  تمام شخصيت انساني؛ و يا يعني زن نجيب متدين، كه بار احمقانه زيستن هاي زشت و نفرت ماندن و به قارقاركردن

 براي شدن و عروسكي در اسافل اعضايش خلاصهاش  تمام ارزشهاي متعالي شدن و ماتحتش جمعاش در  آل معنوي ايده
فرنگ شدن كه  داري دستگاهي براي مصرف كالاهاي سرمايهكسبه مدرن و خلاصه  كالايي براي بازارها و يا  بازي ابله

اما وقتي كسي از انسان بودن خارج . يعني زن روشنفكر متجدد و اين هر دو يكي است، گرچه دو وجهه متناقص هم
 مستراح شرقي! آفتابه شود يا يك كاغذ مستراح يك. 1شود ديگر چه فرقي دارد كه يك جغد باشد يا يك چغوك

اي كه پيش پاي دختران است، سرنوشت دختراني كه از پدر  گاه در برابر اين تنها دو بيراهه و آن .گردد يا مستراح فرنگي
ين شكن باشد و كودكي تنها، در اين تند موج اين سيل كثيفي كه چن آسا و زمانه تواند معجزه اند تا چه حد مي محروم

تواند بر خلاف جريان شنا كند و مسيري ديگر را برگزيند؟ گرچه  تا كجا ميرود،  پرقدرت به سراشيب باطلاق فرو مي
  )24از  4، 1آ .، وصيت، م1354( ».العاده چنين اعجازي سر زده است هاي خارق اميدوار هستم، كه گاه در روح

» وضعيت«با » تضاد«تغييري در حد (به هر حال آنچه در اين قسمت بدان پرداختيم توجه و دقت شريعتي به تغيير 
ها و از جمله توجه به تداوم و تسري اين تغيير در حوزه زنان، در ايران ذيل  در همه حوزه) اجتماعي و انساني سابق

كند از موضعي خنثي متوجه اين تحول شوند و چشم  را دعوت مياو ديگران . تغييري بود كه در جهان اتفاق افتاده بود
  .»نه تأييد و نه انكار«از موضعي بر آن نبندند، 

تيپ «نيست را پيدايش » اش هيچ كس قادر به جلوگيري«هاي اين دگرگوني و تغيير كه  شريعتي يكي از محصول
داند و  او اين پديده را نيز جهاني مي. »تضاد استداند كه با زن و مرد سنتي در  مي» جديدي از زنان و مردان متجدد

ها و  و پيدايش ارزش» ها ارزش«او به دگرگوني . كند معرفي مي »يكي از خصوصيات قرن ما را فاصله ميان دو نسل«
اگر در وضعيت ثابت گذشته اختلاف فرزند با والدين ناشي از آن چيزي بود كه جامعه . پردازد هاي جديد مي تيپ

شناسي انحرافات  ها و انحرافات اجتماعي در جامعه و اين مبحثي است كه در تعريف آسيب(دانست  مي» و فساد انحراف«
مثلاً دختر نشأت » داسانحراف و ف«، اما اختلاف امروز ديگر از 2 )اجتماعي با دقت و وضوح تشريح و تبيين شده

و اين چيزي است كه در . (و دو زبان استها و پيدايش دو فرهنگ  بلكه ناشي از دگرگوني ارزش. گيرد نمي
  ).زدايي مطرح شده است شناسي انحرافات تحت عنوان جرم جامعه

و سعي در جامعه خويش شده جهان و در » اتفاق«شناس بومي متوجه اين  به هر حال شريعتي نيز از منظر يك جامعه
ين پديده و رخداد مهم بويژه در حوزه زنان بشوند و طرح آن براي همگان داشته تا جدا از رد يا تأييد آن، اصلاً متوجه ا

                                                            

   .چغوك به لهجه خراساني يعني گنجشك -1
  :ه كردجعارمتوان به اين منابع  توضيح بيشتر ميبراي  - 2

فصول ( انتشارات دانشگاه تهران -1382» گانه در بررسي مسائل اجتماعيرويكردهاي نظري هفت« االله صديق سروستانيرحمت –ارل رابينگتن  -1
  . )، انتقادي و برساخت اجتماعيزنيانگها، رويكردهاي تضاد ارزشمربوط به 

  . )فصل اول و دوم( –انتشارات سمت  – 1386 –) شناسي انحرافات اجتماعي جامعه(شناسي اجتماعي  آسيب -االله صديقي سروستاني رحمت  -2
  .)فصل هاي دوم و سوم و چهارم( –دانشگاه پيام نور   -جامعه شناسي انحرافات اجتماعي  – 1374 –جعفر سخاوت  – 3
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و به جاي دفاع از وضع سابق، به تغييري مثبت  .هاي هميشگي سنت وجود نداردبدانند ديگر امكان ماندن زنان در قالب
  .در جهت رهايي زنان دست بزنند

است و در » متجدد شبه مدرن« و» شبه مذهبي متقدم سنتي«آن است كه او نقاد هر دو تيپ  در اين ميان نكته مهم
اين دو مثال به . كند ها ياد مي از آن» نشان ليسك خروس«و » بستني اكبر ريش«حوزه زنان نيز با طنز و كنايه با تعبير 

اما در عمق ليسك و ابزاري  ،اند هر دو تيپ و اينكه هر دو، هر چند در ظاهر كاملاً متفاوت» مردسالار«خوبي درونمايه 
و اخلاقي نشأت وجودي اي  و انساني زن و از زاويه» مستقل«نقد او از منظر هويت . دهد، را نشان مياند»مرد«براي لذت 

  :هاي بعدي بيشتر بدان خواهيم پرداخت گيرد كه در فصل مي
در دنياي امروز به خصوص در مشرق زمين و بالاخص در جامعة اسلامي و ايراني، با واقعيتي كه روبروئيم ايجاد يك 

و فروريختن و آشفتگي بسيار شديد در خصوصيات انساني و رفتار و عادات  يك بحران و يك دگرگونيتضاد است و 
ي به نام روشنفكر و زن و مرد تحصيلكرده يا متجدد به اصولاً تغيير شكل انساني كه تيپ خاصاجتماعي و طرز تفكر و 

   .وجود آورده است، كه با زن و مرد سنتي در تضاد است
جبري بود كه هيچ قدرتي  .اش نبود آمد و هيچ كس قادر به جلوگيري اين تضاد، تضادي است كه بايد بوجود مي

  . توانست جلوگيرش باشد نمي
، بلكه سخن اين است كه با تغيير و ي است و نه انكارش، كه بحث اين نيستنه به معناي تاييد اين دگرگوناين، 

كند و امكان ماندنش در  دگرگوني جامعه، تغيير لباس مرد، تغيير فكر و تغيير زندگي و جهت او، زن نيز جبراً تغيير مي
  . هاي هميشگي نيست قالب

اي نداشت كه پسرش شكلي كاملاً بديع و  وسوسههاي گذشته، پسر اهل بود، درست قالب پدرش، و پدر هيچ  در نسل
تازه و ناشناخته بگيرد و بعد به صورتي در بيايد كه ميان پدر و پسر هيچگونه وجه اشتراك و تفاهمي وجود نداشته باشد 

اما . ينندانتقاد و بدبيني و ستيزه نتوانند به گفتن بنش و چنان احساسات نامشابه ميان هر دو مرد باشد كه حتي يك دقيقه بي
فاصله ميان دو نسل است، كه از نظر  -چه در شرق و چه در غرب -يكي از خصوصيات قرن ماامروز چنين نيست، كه 
   . شان سي سال است، و از نظر زمان اجتماعي، سي قرن زمان تقويمي، فاصله

سال هيچ  300، 200، 100 ، در طولنمود ها و خصوصيات اجتماعي غيرقابل تغيير مي ديروز جامعه ثابت بود، و ارزش
شد، زيربناي اجتماعي، شكل توليد و توزيع، نوع مصرف، رابطة اجتماعي، حكومت، نوع تبليغات ديني،  چيز عوض نمي

ها  هاي مثبت و منفي، هنر، ادبيات و زبان و همه چيز، در دورة باباها و بابابزرگ مراسم مذهبي، خلق و خوي، ارزش
  .ها و نوه ها همان بود كه در دورة بچه

اين طبيعي كه زمان اجتماعي حركت نداشت، مرد و زن نيز تيپي ثابت داشتند و  اي بسته در دنيايي چنان ثابت و جامعه
و اگر هم ميان مادر و دختري اختلافي باشد، در مسائل فرعي زندگي و يا در  بود كه دختري كپيه مادرش باشد

هاي  ها و تيپ د اخلاقي فردي باشد، فسادي كه تمام جامعه و همة گروهتصادفات زندگي روزمره و يا در انحراف و فسا
نه رفتار و حالتي كه تيپي آن را فساد بشناسند و تيپي ديگر صلاح، آنچنان كه . اند راي اجتماعي در فساد بودنش هم
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  . اكنون است
گيرد و هر دو با هم بيگانه  فاصله مياز مادر  –آنكه به انحراف و فساد افتاده باشد  بي -اما در دنياي امروز دختري 

سال از هر دو، دو انسان جدا، دو انسان وابسته به دو دورة اجتماعي، وابسته به دو  30، 20، 15و اختلاف سني  شوند مي
شان نيست و اشتراكشان در  ها سازد كه پيوندشان با هم، جز در شناسنامه مي دو فرهنگ، دو زبان و دو بينشتاريخ، 

  ! شان آدرس خانه زندگي جز
همچنان كه در همين . بينيم را به چشم مي اين تضاد و فاصلة تاريخي دو نسل و دو تيپدر مظاهر زندگي جمعي نيز 
چرخند و چوپان براي مصرف مردم از آنها  هاي آسفالته مي ها و كوچه بينيد كه در خيابان تهران گلة گوسفند را مي

دوشد و در عين حال شير پاستوريزه هم هست؛ همچنان كه شتر را در  نشين شير مي كنندة پايتخت جلوي چشم مصرف
بينيد كه از زمان قابيل و هابيل تا عصر الكترونيك و ماشين  همين جا پهلوي يك اتومبيل كورسي اتوماتيك ژاگوار مي

اكبر "يكي بستني روند كه  م راه ميبينيم كه با همين فاصله، شانه به شانة ه را مي مادر و دختريمه نورد فاصله دارند؛ 
  )281از  51تا  48، ص 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350. ("خروس نشان"است و ديگري ليسك  "ريش
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  آميز زنان  ماندگي و محروميت و وضعيت تبعيض تبيين علل عقب -5

همان گونه كه در بحث . هاي تحليل آراء و گفتمان شريعتي در مورد زنان است ترين فصل اين فصل يكي از مهم
ي پيرامون زنان توجه و تأكيد بر وضعيت فمينيستهاي  آمد، هسته سخت و مشترك همه گفتمان» چارچوب نظري«

نچه تاكنون آمده، مشاهده آبر اساس . كار و تلاش براي رهايي آنان است هاي زنان و ارائه راه آميز و محروميت تبعيض
و هم دغدغه » بيند مي«از اين هسته سخت در آراي شريعتي، در اينكه هم زنان را هايي جدي  شود كه عناصر و مؤلفه مي

  .محروميت آنان را دارد، وجود دارد
ي فمينيستگوناگون در ادبيات  يها نظريهاما باز همان گونه كه در بحث چارچوب نظري آمد، آنچه موجب تفكيك 

ها و خواستهدهد و  يابي و علل نقش اجتماعي فرودست زنان ارائه مي شود تبييني است كه هر يك در رابطه با ريشه مي
كارهاي شريعتي را بعداً در فصل مستقلي ها و راهبحث خواسته( .نان داردآرهايي زنان و ي است كه براي هايراهكار

  ).خواهيم آورد
ست زنان، به تفصيلي كه مثلاً در رابطه با شرح و توصيف انتقادي دون علل نقش فرمباحث شريعتي در رابطه با تبيي

و يا به اندازه حجم فراوان و موشكافي دقيقي كه در رابطه با الگوهاي موجود  داردوار كنوني زنان  وضعيت محروميت
ات و مواضعي وجود دارد كه هر چند لاي آثار او نك اما در لابه. زن در جامعه ايران و يا در جوامع غرب پرداخته، نيست

به لحاظ كمي زياد نيست اما به خاطر روشني و صراحت و دقتي كه در آنها وجود دارد، كيفيت لازم را براي استنباط و 
در اين . دهد گر قرار مي استخراج چارچوب و حد و مرزهاي نظريه او درباره علل تبيين فرودستي زنان در اختيار پژوهش

رسد شريعتي به علل زير  پردازيم و همان گونه كه در ادامه خواهد آمد، به نظر مي استنادات و ارجاعات ميفصل به اين 
  :در تبيين فرودستي زنان معتقد است

  كه؛  )و مصرف(و ميزان نقش در توليد  علل اقتصادي - 1
نيز نشأت ) دفاع، جنگ و غارتمانند قدرت بدني كمتر براي مشاركت در (هاي بيولوژيك  گاه در ابتدا از ريشه – 2
  . گيرد مي

  )»تبديل سود به ارزش«(برخاسته از عامل اول عمدتاً علل معرفتي فرهنگي، ديني و ارزشي  -3
  )شكل ديگري از تبديل سود به ارزش( و فرهنگ برخاسته از آن مردانو منافع گري  سلطه  -4
  .)و مردان( خود زنانتوسط جنسيتي دروني كردن معرفتي و روانشناختي سلطه  -5
  

ضوح و دقت به سه عامل اول دارد به و) 21آ .، مفاطمه فاطمه است( 1350شريعتي در بحث نسبتاً مفصلي كه در سال 
ها اشاره »الهه«ها به »اله«او بدون شرح چنداني به پايان دوره مادرسالاري و آغاز دوره پدرسالاري و تبديل  .دتوجه دار

سپس به يك . پردازد در جامعه قبايلي مي» دفاع«و » توليد«در و خشونت و نيروي بازو » درتق«آن گاه به نقش  .دارد
هاي  بدين ترتيب او معتقد است كه هنجارها و ارزش. است» تبديل سود به ارزش«دهد و آن  اصل بنيادي توجه مي

جامعه  »سخت«واقعيات عيني و سازد، برخاسته از  اجتماع را مي» نرم«و معطوف به فرودستي زنان كه بخش فرهنگي 
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در  »حفظ مالكيت و تمركز ثروت«ضرورت هم چنانكه او به . »استوار است »فايده و احتياج بر«است و به تعبير او 
عقد آسماني دختر عمو و «، عقيده ]ذهني و فرهنگي[به ذلت  ]عيني[تبديل ضعف «، »هاي پدرسالار نظام«خانواده در 
  :كند توجه مي »هوس جنسي مرد«يچه تبديل زن به باز» پسر عمو

اي عرب، از دورة مادر سالاري گذشته بود و در عصر جاهليت نزديك به بعثت، عرب به دورة پدرسالاري  نظام قبيله«
و ) بودند -االله  -يعني كه دختران خداي بزرگ ( ها و فرشتگان ماده بودند رسيده بود و خدايان مذكر شده بودند و بت

شان، سنت  و اساساً مذهب نزد ها با پدربزرگ بود ها و خاندان و حاكميت خانواده) شيخ(ريش سفيد  حكومت قبيله با
  .شان بود پدران

اي كه بر اصل  اي به خصوص در صحراي خشن و زندگي سخت و روابط قبايلي خصمانه زندگي قبيلهگذشته از اين 
بخشيد كه پايه نظامي و اجتماعي داشت و بر فايده و احتياج  دفاع و حمله مبتني بود و اصالت پيمان، پسر را موقعيتي مي

شود، پسر بودن خود به خود ذات برتري يافت و  شناسي كه سود به ارزش بدل مي ولي طبق قانون كلي جامعه. استوار بود
دختر بودن هاي معنوي و شرافت اجتماعي و اخلاقي و انساني شد و به همين دليل و به همين نسبت،  داري فضايل؛ ارزش

هاي انساني او را ضعيف  و ذلت، او را به اسارت كشاند و اسارت، ارزش حقير شد و ضعف در او به ذلت بدل گرديد
و بالاخره موجودي ! آنگاه موجودي شد، مملوك مرد، ننگ پدر، بازيچة هوس جنسي مرد، بز يا بنده منزل شوهركرد و 

نگي بالا نياورد و براي خاطر جمعي و راحتي خيال پس چه بهتر كه از لرزاند كه ن كه هميشه دل مرد خوش غيرت را مي
   .، لكه دار نشود!همان كودكي زنده به گورش كند تا شرف خانوادگي پدر و برادر و اجداد همه مرد

 فاجعه اساساً ريشة اقتصاديدريافته اين است كه  قرآننكته حساسي كه خانم دكتر عايشه عبد الرحمن بنت الشاطي از 
  - در نظام قبايلي چنانكه پيش از اين اشاره كردم ... آن را در جامعة عرب جاهلي رواج داده است  داشته و ترس از فقر

و خصومت دائمي در روابط قبايلي به خشونت ) به خصوص در صحراي عربستان(از آن رو كه خشونت زندگي و توليد 
د، پسر عامل اقتصادي و دفاعي و اجتماعي ضروري يك خانواده خود به خو  -انساني و نيروي بازو سخت نيازمند است 

شود و مرد طبقة حاكم  خور و طبيعتاً، اختلاف جنسي ملاك اقتصادي طبقاتي مي ده و دختر نان شود و پسر نان يا قبيله مي
آيد و اين  مي سازد و زن طبقة محكوم و مملوك را و رابطة زن و مرد به صورت رابطة ارباب و رعيت در و مالك را مي

به نظر من،   ...سازد هاي انساني و معنوي مختلف را مي دو پايگاه اقتصادي براي هر يك از اين دو جنس، دو نوع ارزش
خود، زادة يك عامل اقتصادي است و آن حفظ مالكيت و ادامة تمركز ثروت  -كه يك پديدة اخلاقي است-اين ترس 

ميرد تنها پسر بزرگ وارث بود و  ، پدر كه ميهاي پدرسالاري نظامست كه در و از اين رو ا در نسل بعدي خانواده است
تا ثروت پدر پس از او تقسيم نشود و همراه دخترهاي خانواده  كردند دختران را از ارث محروم ميبه همين علت بود كه 

اصرار و ي ما رسم است و هاي قديم اشراف هاي ديگر پخش و پلا نگردد و همين است كه هنوز در خانواده در خانواده
راست و  قرآن... بندند ها در داخل خاندان انجام شود و عقد دختر عمو و پسر عمو را در آسمان مي تعصب كه ازدواج

 تا 151، ص21آ.، فاطمه فاطمه است، م1350. (»گويد روشن علت زنده به گور كردن دختران را ترس از تهيدستي مي
  )281از  155
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زن و مرد را برابر و حتي در شيوه توليد » كار«كند و  ري كار اقتصادي را هم از جنگ تفكيك مياما او در بحث ديگ
ركن زندگي عرب «كه اشاره به نمونه زندگي عرب جاهلي به موضوع جنگ  با ولي. داند بيشتر از مرد مي »امداريد«

شاره تلويحي به ضعف قدرت بدني و و با ا كند توجه مي، )احتمالاً به خاطر نقش درآمدزاي آن(داند  مي» بدوي
  :گويد بيولوژيك زن چنين مي

ولي چون در جنگ كه ) در زندگي دامداري چنين است(كرد  زن در كار با مرد برابر بود و حتي بيشتر از او كار مي«
شان را زنده به گور  و برخي قبايل دختران شد ركن زندگي عرب بدوي است، ضعيف است، پست شمرده مي

  )246از  39، بخش دوم، 35آ .ها، م ها و يادداشت زمان نامعلوم، فيش. (»كردند مي
اي به نقش توليدي زن در  او اشاره ،در راستاي همين تبيين علل و عوامل اقتصادي مؤثر در سرنوشت زنان

  :تر نقش كمتري در توليد دارند سن از زنان مسن صحرا دارد كه در آنجا دختران جوان و كم تركمن
زن عامل توليد است و مرد در صورت اثاثه و چون . در تركمن صحرا زن بيوه بيشتر خريدار دارد تا دختر باكره«

  )132از  7، 28آ .، مكتب تعليم و ترتيب انسان، م1350. (»نويسد مي دارايي منقولش نام زن يا زنانش را هم
به آن نكرده اين است كه عليرغم ) و شايد توجهي(نكته ظريفي كه در اين عبارت وجود دارد و شريعتي نيز تأكيد 

و اين نشانگر . شوند ميمردان تلقي » هاي منقول اثاثه و دارايي«آنكه زنان در اين جامعه در توليد هم نقش دارند، اما باز 
الشعاع قرار داده و  مند است كه نقش توليدي زن را هم تحت وجود پيشيني فرهنگ مردسالاري است كه آنچنان قدرت

  .شريعتي، اما، در فقرات ديگري به طور روشن و مشخص به اين عامل توجه و تأكيد دارد. گيرد ناديده مي
ها و هنجارهاي فرهنگي و  يابي ارزش هاي آنان و ريشه ل محروميتتبيين شريعتي از علل فرودستي زنان و تحلي

او در موارد ديگر به . ماند باقي نمي) و احياناً بيولوژيك(ل اقتصادي لنگرد؛ تنها در ع اجتماعي كه تحقيرآميز در زنان مي
در . داند ضعيت مقصر ميگيرد و آنان را نيز در پيدايش و استمرار اين و مي» مردان«صراحت انگشت اتهام را به سوي 

داشته » شناسي شرك جامعه«اين جا ما دقيقا شاهد مبحث و موضعي هستيم كه شريعتي در مباحث ديگرش تحت عنوان 
محكوم و سه گانه  –از نظر او ثنويت و تثليث در الهيات بازتاب و بازتوليد فرهنگي نظام سلطه حاكم . است

مانند (هاي ساختارگرا  هاي نو و چپ مشابه تعبيري كه برخي چپ. م استنظام حاك» طبقاتي –سياسي  –ايدئولوژيك «
نيز دارند، او ) كرد دار توجه مي رزا لوگزامبورگ و ليوتار و نيكولاس پولانزاس برخلاف ماركس كه تنها به طبقه سرمايه

را ) الهيات(ثليث در آسمان زر و زور و تزوير و در همين راستا شرك و ت: بيند نيز براي قدرت و نظام حاكم سه وجه مي
هر نظام قدرتي، نظام حقيقتي را براي «به عبارت فوكويي كه معتقد است . بيند بازتاب همين شرك و تثليث در زمين مي

بيند كه حافظ و همدست ثروت و قدرت و  ي نيز مي»تزوير«، شريعتي نيز در كنار هر زر و زوري، »سازد توجيه خود مي
   .منزلت نظام سلطه است

نظام سلطه جنسيتي نيز نه تنها برخاسته از علل ساختاري . ايم حال در بحث از زنان نيز با  تحليل مشابهي مواجه
  .نيز هست» منافع شخصي مردان«اقتصادي و اجتماعي و بيولوژيك است بلكه به طور مشخص برخاسته از 

ر خويش را نيز به وجود آورده است، فرهنگي گ هاي توجيه بدين ترتيب اين نظام سلطه نيز فرهنگ، هنجارها و ارزش
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. ري سلطه و منافع مردان استبرت تبعيض جنسيتي و دهد و خواهان حفظ كه به تحقير و فرودستي زنان حكم مي
مرد « :نيز براي توصيف اين امر بهره گرفت »طبقه«تعبير  عي بالا شاهد بوديم، شريعتي حتي ازگونه كه در فقره ارجا همان

در چند فقره . توصيف كرد» رابطه ارباب و رعيت«را به صورت » رابطه زن مرد«و  ؛»و زن طبقه محكوم طبقه حاكم
منافع فوق، به طور روشن و مشخص به  گانه سه ديگري هم كه در زير خواهيم آورد وي به وضوح، علاوه بر عوامل

  : ايد ها مجال رشد نداده ند كه شما به زنك به صراحت مردان را متهم ميد و يا راشاره دا مردان در اين نظام سلطه
شما مجال نداديد براي اينكه زن رشد ! ... رفقا، دوستان، مؤمنين. ها داريم بايد عوض شود تصوري كه امروز از خانم«

داديد براي تحصيل، براي شركت در مجالس ديني،  اگر شما مجال مي! اي ايد كه ضعيفه كند؛ ضعيف مانده و به او گفته
 95، 21آ.، ميزگرد، م1350. (»دانست ها، براي خواندن، براي دانشگاه و تحصيل كردن، مثل شما مي ها و بحث انسكنفر

  )180از 
  :گويد مي» كمبودهاي جنسي و رواني«و  »هاي كهن پدرسالاري نظام«با اشاره به و يا 

و تاسف  از همه چيز محروم است ماند كه دست كسي را فلج كنيد و بعد بگوييد چون فلج است اين درست بدان مي«
هاي  هاي قومي و ميراث ها و سنت ماندگي ها و عقب ها و جهالت گشايي ها و عقده سازي اين جا است كه اين همه خرافه

و غيره همگي دست به دست هم داده بود و  پدرسالاري و كمبودهاي جنسي و روانيهاي كهن بدوي و بردگي و  نظام
و در آن پرده نشين، به نام مذهب اسلام  عنكبوت بافته بود و زن بيچاره در آن گرفتار شده بود اي چون تار شبكه پيچيده

و به نام اين كه زن بايد فرزندانش را  شد به نام عفت اعمال ميو . شد توجيه مي! و به نام سنت و به نام تشبه به فاطمه
و از نعمت سواد و كتاب  ت و يك تخته كم داردچگونه كسي كه خودش ناقص و نامستعد اسدانم  و نمي. پرورش دهد

دهندة نسل  شايستگي آن را دارد كه پرورشو تعليم و تربيت و تفكر و فرهنگ و تمدن و تربيت اجتماعي محروم است، 
نشين  زاد پرده زيرا چنين موجود ضعيف خانه !او است» پروار كردن«فرزند، » پروردن«فردا باشد؟ لابد مقصودشان از 

تواند كرد در رشد و كمال و تربيت مشكل و عميق روح و انديشة  و فرهنگي كه خود پرورش نيافته چه مي فكر بي
تربيت او چه خواهد بود جز فحش و . تر و خشك كند و ديگر هيچ  پيچيده و حساس طفل؟ جز اين كه او را شير دهد و

او و اگر نرسيد كتك زدن خودش و اگر هيچ گريه و غش و جيغ و داد و ناله و نفرين و اگر زورش رسيد كتك زدن 
انبار و اگر در  كدام اثر نكرد ترساندنش از داداش بزرگ و از بابا و اگر نشد استمداد از جن و عزرائيل و زيرزميني و آب

اي كه الهي يتيم بشه و ذليل بميره و خبر  كنترل اين بچة شر پدر سوختة جوانمرگ شدة آتش به جان پتيارة ورپريده
گش را بيارند، از اين موجودات غيبي هم كاري ساخته نبود، ساختن موجودات غيبي من درآوردي اضافي، با عيار مر

ها است وسايل و امكانات تعليم و  آري اين...! وحشت بيشتري، مثل ديو و مرده و تاريكي و غول و لولو و هفت نيش
  !سيستم آموزش و پرورش] اين[تربيت فرزند در 

در خانة    -كه پوشش دروغين مذهب را بر آن افكنده بودند   - زن در جامعة سنتي منحط مابينيم  بدين صورت مي
آن كه هوا بخورد، در ازاي مبلغي كه ميان  رسيد و بي شد و به سن بلوغ جنسي و كمال سني مي پدر، فقط گنده مي
حمل ) اش خداوند دومش، خواجه(وهرش شد، به خانه ش توافق مي) اش صاحب قبلي و مالك بعدي(فروشنده و خريدار 
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مرد ( يك كلفت آبرودار بود  -دهد و هم نرخش را  كه قبالة مالكيتش هم نقش او را نشان مي  -شد و در اين جا  مي
داد و  پخت و كودكش را شير مي كرد، غذا مي كه در خانه كار مي ،)نامند مند مي است كه كلفت هل را از اين رومتأ
كلفت ، اما چون خدمتكار بود و پرستار. كرد و نظم و نظافت خانه و ادارة داخلي خانواده با او بود ري ميها را نگهدا بچه
، نامش خانم بود و )توانست كلفت نباشد و نمي(كرد  بود و به نام شرع و رسم و قانون، كلفتي مي و مواجبي هجير بي

هاي شوهرش بودند، مادر  كرد كه بچه طفالي را ميشد و چون پرستاري ا ؛ زن خوانده مياربابش، شوهرش بودچون 
و  يك كلفت و يك دايههر چند كارش در سطح كار ! شد و به هر حال اين خود كاري بود و اين زن، كاردان ناميده مي

  )281از  132-34، 21آ.، فاطمه فاطمه است، م1350. (»نه بيشتر؛ چون بيش از اين تربيت نشده و نياموخته بود
در  و پسند مردانو مصالح منافع فردي ديگري نيز وجود دارد كه شريعتي با تمركز و تصريح بيشتري به  اما موارد

  :اشاره دارد و فرهنگ مردسالار تحقير و نقش درجه دومي زنان
تغيير را به هر شكلي و در هر گيرند و در نتيجه  قديمي بودن را با مذهبي بودن يكي مياما  ]:تفكيك مذهب و سنت[

پرستي و كهنگي و فرار از نوآوري و بيزاري از  كاري و سنت و محافظه شمارند چيزي حتي لباس و آرايش، كفر مي
از جمله زن را، در هر وضعي و حالي كنند و  تحول و تجدد را كه ناشي از روح و بينش تسليم است با اسلام اشتباه مي

شان با  پسندند ويا مصالح آن را مياند و  علت كه به آن خو گرفته اكنون هست،  به دليل اينكه از قديم بوده و به اين كه
گويند اسلام همين جوري خواسته است و دين  كوشند تا همين جور بماند، براي ابد بماند و مي ؛ ميآن منطبق است

كند و حتي  مي شود و همه چيز تغيير همين شكل را وضع كرده و تا قيام قيامت بايد به همين شكل بماند و دنيا عوض مي
زن را به همين شكل و خود آقا عوض شده و آقازاده هم همين طور، اما زن شكلش بايد ثابت بماند و اصلاً پيغمبرخاتم، 

  )281از  53، ص 21آ.، فاطمه فاطمه است، م1350(» !ريزي كرده است ، قالبآيد شمايلي كه حاجي آقا خوشش مي
، زن و مرد را از نژاد و فطرتي ]يعني از نژاد متفاوت بودن زن نسبت به مرد[ا قرآن عليرغم اين اعتقاده«: گويد و يا مي

شده گناه مرد ! "العقل ناقص"و  "ضعيف"و  "پاشكسته"اگر زن اند و  مساوي اعلام كرد، كه هر دو به يك اندازه انسان
  )67از  44، 14آ .، درس هشتم شناخت و تاريخ اديان، م1350. (»بوده است

و  طنزدر مورد تعدد زوجات، با  تأثير خواست يا منافع برخي مردان، حتي در تفسير قرآنايي نيز از شريعتي در ج
  : كند كنايه ياد مي

توانيد عدالت  هرگز نمي«نمايد كه  كند و بلافاصله اعتراف مي قرآن ابتدا مردم را ملزم به اجراي عدالت ميان زنان مي«
چنين بيان هنرمندانه و شگفت انگيزي هر كه را سخن شناس باشد و با روح قرآن  اين. »ورزيد، پس به يك تن اكتفا كنيد

 هم در دل نداشته باشد» تعدد زوجات«هوس هاي معني شكن كلامي بيگانه و  آشنا و با پيچ و خم تفسيرها و فوت و فن
واردي فردي يا كند كه شرايط چندان دشوار است و تنگناي جواز چندان سخت كه جز در م به سادگي معترف مي

از  141، 30آ .، شناخت محمد، م1345. (»توان از آن گذر كرد اجتماعي كه الزامي روحي يا اخلاقي در كار است نمي
169(  
گيرد و وسعت آن را هم  در متهم كردن مردان بهره مي» نظام اجتماعي مردانه«چنين در جاي ديگر حتي از تعبير  هم
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  :كند شرق و غرب توصيف مي
هاي فكري و روحي و معنوي  جتماعي مردانه، نظامي بوده كه در شرق و غرب زن را از رشد انساني و ارزشنظام ا«

  )94از  90، 10آ .، جهت گيري طبقاتي در اسلام، م1355. (»بازداشته
  :كند اش را آشكار مي و نهايتاً در جايي در يك جمله كليدي لب كلام و مغز حرف

  )169از  91، 30آ .، شناخت محمد، م1345. (»زن تسلطي مستبدانه داشته باشد خواسته است بر مرد همواره مي«
تقصير  اي كه تاكنون برشمرديم، شريعتي گاه خود زنان را نيز در تداوم اين وضعيت بي گانه 4اما جدا از دلايل 

رواني نقش  –هاي معرفتي  داند و به تعبير بورديويي از دروني و ملكه شدن فرهنگ سلطه و تبعيض و بنيان نمي
زني كه «تعبير پردازد و از  و شيربها و نرخ بكارت مي 2ريهاو به مثال مه. گويد زنان، در خود زنان سخن مي 1فرودستانه

كند كه چنين كسي با تغيير ظاهرش از  كند و اضافه مي استفاده مي »انديشد بيند و هم چون كنيز مي خود را كنيز مي
  :شود و تلويحاً اشاره به ضرورت و نياز به تغيير فرهنگي و شخصيتي او دارد آزاد نمي »دست دومي بودن«

اش  دربارة مبلغ قباله. كند زند و كار مي هاي بسيار حرف مي»شر«و » شور«ش با »جهاز«زني كه يك سال دربارة «
اش تعصب  ، و دربارة گراني لباس عروسي و جواهر اهدايي و وسايل سرعقد و شكوه مجلس عروسيزند چانه مي

او هنوز ارزش شخصيت  .و هم از نظر اجتماعياست به تمام معناي آن، هم از نظر روحي » كنيز«هنوز يك ورزد،  مي
اين همان مبلغي است كه مرد وقتي . بيند تعيين شده است مي» رفتن به خانة مرد«و پولي كه براي  مبلغ مهريهخود را در 
زن و بازار خريد و فروش كنيز، به  درست مثل عصر بردگيو اين نرخ  زن هنوز نرخ دارد. پرداخت خريد مي او را مي

قباله، تشريفات رسمي صيغة معامله، مجلس . ايي و رشد و سن و هنر و سطح تربيت و خانواده و نژاد او بستگي داردزيب
همه صورت تلطيف ... مقدماتي بله بران براي تعيين قيمت، شيربها، قيدهاي جدي قانوني تحت عنوان ظاهري هديه و

   !اي از خريد و فروش كنيز شده تر و توجيه يافته
دهد  گويند اين قيدها از آن رو است كه يك دختر پس از رفتن به خانة مرد چيزي را در اختيار او قرار مي مي برخي

چيزي «و در صورت بيرون آمدن از خانة او ) تسليم در برابر ارادة او و تمكين در برابر هوس و برآوردن نياز جنسي او(
و اگر اصطلاحات ! و پول پول است» چيز«يد مرد چيزي بدهد و اين و در قبال اين دو با) بكارت را(» دهد را از دست مي

اما چون . شود با پول خريدن آن چه انساني است اش مي»عريان«هاي توجيهي و تأويلي را كنار زنيم،  ادبي و فوت و فن
  . شود پول رايج بازار است متعلقّ به زن است، آنچه در قبال آن براي مرد تعيين مي

، با زن بيوه نرخش پايين است. بكارت بالاترين نرخ را دارد: معترف است و جامعه نيز معتقد كهزن خود اين كه 
اين تخفيف قيمت را بايد با افزايش مهريه جبران شود و  دهد و لاجرم قيمتش كم مي شوهر كردن چيزي را از دست مي

انديشد و چنين كسي به كمك  ميچون كنيز بيند و هم كند، نشانة آن است كه هنوز كنيز است و هنوز خود را كنيز مي

                                                            

  .مي كند» ستم پذير –ستم گر «بحثي مرتبط با همين مسئله تحت عنوان  خود نيز» فاطمه فاطمه است« شريعتي در -1
، 1385براي شرح بيشتر مي توان به رضا عليجاني، . (گرايانه به نظر مي رسد ، حتي در جامعه كنوني ما مقداري آرمان»مهريه«نظرگاه شريعتي در مورد  -2

  )  www.zdmm.blogfa.com.و نيز زن در آيين اسلام مراجعه كردسلسله كلاس هاي زن در متون مقدس، بخش زن در آيين زرتشت، 
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، در قديم نيز كنيزهاي گران اين چيزها به آزادي كاري ندارد. شود بيگودي و ريمل و ساية چشم و روژلب آزاد نمي
ماندگي و دست دومي بودن  ها همه نشانة عقدة حقارت و عقب اتفّاقاً اين نمايش. آراستند قيمت را به هفت قلم مي

  )508از  362-3، 4آ .بازگشت به كدام خويش؟، م ،1350(. »است
و فقرات متعدد   ها پردازيم، نمونه مدرن از ديد شريعتي مي در مباحث و فصول بعدي كه به نقد زن سنتي و زن شبه

هايي كه در فرهنگ مردسالار  و پذيرش نقش) و مردان(ديگري را از دروني كردن سلطه جنسيتي  توسط خود زنان 
هاي  همان طور كه در اين فقرات باز شاهد فرهنگ و ارزش. براي آنان تعريف شده، خواهيم ديد)  دقديم و جدي(

مثلاً حتي در تغيير نام (و دروني شدن آن توسط خود زنان ) هاي تمدني مثلا در اروپا در ديگر حوزه(مردسالار و ضدزن 
ه يكي از محورهاي مهم راه حل او براي حل ضمن آنك. خواهيم بود) فاميلي در دوران تأهل نسبت به دوران تجرد

از كردن راه سواد، تحصيل، برفع انسداد و موانع از پيش پاي زنان و ، )جدا از تأكيد بر دادن حقوق آنها(مسائل زنان 
همين امر ). هاي زيادي در اين باره خواهد آمد هاي بعد نمونه كه در فصل(براي آنان است ... اشتغال و ،انديشه آموزش،

خواهد فرهنگ دروني شده ضعف و فرودستي زنان را از درون آنها محو كند و  نيز باز نشانگر آن است كه وي مي
  .بيرون بريزد

اش را  پردازد نيز اين نگاه دو وجهي مي) حضرت فاطمه(شريعتي وقتي به تاريخ اسلام و برخورد پيامبر با دخترش 
شان فرود آيند و هم »تخت جبروت و جباريت خشن و فرعوني«از  دهد كه هم مردان بايد آموزش ببينند و بروز مي

كرده است، » ملعبه زندگي«كه آنها را » پستي و حقارتي«اند، آموزش ببينند و از  زناني كه اين سلطه را دروني كرده
  :»د شكوه و حشمت انساني فراز آيندقله بلن«تشخص وجودي و استقلال فردي بيابند و به 

اين گونه رفتار بيشتر از . »داد پيغمبر چهره و دو دست فاطمه را بوسه مي« : در برخي متون تاريخي تصريح دارد كه«
  . بوسد، آنهم دختر كوچكش را پدري دست دخترش را مي. تحبيب و نوازش دختري از جانب پدر مهربانش معني دارد

پيغمبر اسلام . ها و روابط غير انساني محيط بوده است هچنين رفتاري در چنان محيطي يك ضربة انقلابي بر خانواد
هاي كم سوي بزرگان و سياستمداران و تودة مردم مسلمان پيرامون پيغمبر  چنين رفتاري چشم. بوسد دست فاطمه را مي

ه هاي هميش ها و انسان گشايد و بالاخره چنين رفتاري از جانب پيغمبر به همة انسان را به عظمت شگفت فاطمه مي
آموزد كه از تخت جبروت و جباريت خشن و  به مرد ميآموزد كه از عادات و اوهام تاريخي و سنتي نجات يابند،  مي

كند كه از پستي و حقارت قديم و جديدش كه تنها ملعبة زندگي  ش در برابر زن فرود آيد و به زن اشاره ميا فرعوني
  )281از  163، ص 21آ.، فاطمه فاطمه است، م1350(» !باشد، به قله بلند شكوه و حشمت انساني فراز آيد
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  )؟تشابه يا تفاوت(زنان » شناسي انسان« - 6

وي . گذاشته است» نظريه سياسي فمينيستي و سرشت انسان«همان گونه كه قبلاً آمد، آليسون جگر نام كتاب خود را 
رويكرد مهم در اين حوزه را توضيح داده  نظريه و در اين كتاب كه خود منبعي مهم در ادبيات فمينيستي است، چهار

به سرشت انسان و به عبارتي  هتوج. است) human nature(» سرشت انسان«اما بخشي از عنوان كتاب . است
يكي از  به عنوان – هاي گوناگون»شناسي زن«و در اينجا  -هاي گوناگون  شناسي گر تأثير انسان نشان» شناسي انسان«

ديديم به  بخش چارچوب نظريهاي مختلف فمينيستي است و همان گونه كه در  نظريهتفكيك بين  عوامل تفاوت و
كه  )و ماركسيستي(ليبرال  نظريهها، برخلاف  راديكال، و برخي از سوسياليستهاي طرفدار نظريه  فمينيستطور مشخص 

هاي  ضرورت برابري حقوقي آنها در عرصهو از همين جا لزوم و (معتقد به تساوي و تشابه سرشت زنان با مردان بودند 
البته به لحاظ تاريخي، تقدم زماني . ، به تشابه و يكساني سرشت زنان با مردان معتقد نيستند)گرفتند گوناگون را نتيجه مي

اسي شن آنها مواجهه با زن معضلبه تاريخ بنگريم، ) محور نه موضوع(» مسئله محور«و اگر . ليبرال است و نظريه با گفتمان
تر از انسان  بود كه اساساً زنان را متفاوت از مردان و پست) و جديد(سنتي و كليسايي و نيز بعضاً فلسفي دنياي قديم 

ها و بعضي فعالان حقوق زنان و يا  به همين خاطر نخستين طرفداران حقوق زنان، اعم از برخي پروتستان. دانستند مي
 .كردند بر مساوي بودن سرشت زنان با مردان تكيه و تأكيد مي) ستوارت ميلمانند ا(پردازان اجتماعي  برخي از نظريه

اما به تدريج با تثبيت اين امر و به . ي آنها بودحقوقبرابري سرشت مرد و زن و در نتيجه برابري » اثبات«مسئله آنها 
سياسي و مدني آنها و استيفاي بخش مهمي از حقوق سپس و ) با مردان(اصطلاح ابراز و احراز هويت مساوي زنان 

شناسي از  هاي زن بحث ،هاي آكادميك تثبيت اجتماعي اين امر و نيز با رشد تدريجي مباحث و مطالعات زنان در حوزه
: شود و بحث و پرسش تفاوت يا تمايز مطرح شد تا آنجا كه گفته ميمنظر سرشت انساني رشد و توسعه بيشتري يافت 

بسياري از عقايد فمينيسم حول . كند مسئله مركزي توجه بيننده را به خود جلب ميدر بررسي نهضت فمينيستي يك «
و يا فريدمن فصل اول . 1)290ص  – 1378 –فر  ثاقب/ وينسنت (» زند محور پرسش شباهت و برابري يا تمايز دور مي

مهاجر، / فريدمن (» يستي ابديمساوي يا متفاوت؟ معضل فمين«: را به بحثي با اين تيتر اختصاص داد )فمينيسم(اش  كتاب
  ).32-19، صص 1386

و  ،در برابر »انداز و نگاه زنانه چشم«سخن از به هر حال در امتداد و استمرار همين مباحث نظري در ادبيات فمينيستي 
» و منطق اموري مردانه است خرد«و حتي گفته شد  انداز و نگاه مردانه مطرح گرديد چشم ،يا حداقل متفاوت از

شان نيز خطي و مستقيم و منطقي  شان، زبان مردان به دليل تمركز بر اميال«و يا مطرح شد كه ) 451، ص 1382مشيرزاده، (
  )447همان، ص . (»است، حال آنكه به تبع تكثر موجود  در اميال زنان، زبان آنها غيرخطي و نامنسجم است

ل فرهنگ بشري در طول تاريخ، به جز موارد و مواقعي نادر، در اينجا بود كه برخي از تسلط نگاه و فلسفه مردانه بر ك
از اساس معتقد بودند ) كه بعداً به گرايش راديكال در ادبيات فمينيستي معروف شدند(اينها . سخن گفتند

                                                            

تأكيد ) و خود مردان(هاي جديد كه بر وجه تمايز ميان خود زنان  وي نظريه برخي فمينيست. دهد وينسنت به تمايز ميان خود زنان نيز توجه ميالبته  - 1
 ).همان(نامد  مي» انگيز حيرت«اند كه زنان يا مردان هيچ گوهر ذاتي ندارند را  اند و گفته كرده
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دانه اي مر مايه بنياد و درون» پردازي نظريه«اظهار داشتند اساساً  و يا. شناسي ديگري است زنانه، معرفت» شناسي معرفت«
هم چون (هريه مردانه براي تسلط بر طبيعت و تملك و فراچنگ آوردن آن او از ميل قهريه و ق )307همان، ص ( دارد
پردازي و تسلط  نظري نيز به دنبال نظريه  د كه در عرصهكن ميحكايت ) شان براي تملك و تسلط بر جسم و روح زن ميل

هم (هاست  ه، اما، چنين نيست و بيشتر به دنبال ارتباط و اتصال با پديدهبه زعم آنها، نگرش زنان. هاست و تملك بر پديده
  ). ي و عرفاني در دنياي قديمقچون گرايشات اشرا

هايي بودند  هر دو ابژه: زن و طبيعت در پروژه مدرن كه در آن سلطه بر طبيعت اصل است، در يك مقوله قرار گرفتند«
بود كه بر مبناي آن ) عقلانيتي ابزاري(تأكيد بر انديشه عقلاني . شدند كنترل ميگرفتند و  كه بايد مورد استفاده قرار مي

از طبيعت » متفاوت«زنان كه برداشتي . شد استفاده مي) يعني ترقي مردان(بشري » ترقي«طبيعت نيز به عنوان ابزاري براي 
جويانه مردان  لي بنيادي با برخورد سلطهاست و نه تسخير آن، به شك» هماهنگي با طبيعت«دارند و انديشه آنان بر اساس 

  )424، ص 1382همان، (» .بر طبيعت مخالفند
بيني و عقل زنانه نيز به ميان آوردند و برخي نيز  بيني و عقل مردانه و جهان در همين راستا آنها حتي سخن از جهان

از نظر گيليگان زنان رهيافتي « .و تربيتگفتند عقل مردانه به دنبال حقيقت و عدالت است و عقل زنانه به دنبال مراقبت 
گيليگان اين . گراتر و ايثارگرتر هستند تر، پرورش دوست تر، نوع آنها دگرخواه: دارند» گرانه و پرستارگرايانه مراقبت«

فر،  ثاقب/ وينسنت . (»كند مردانه تلاقي مي» خواهانه اخلاق عدالت«دهد كه با  پيوند مي» گرانه اخلاق مراقبت«موضع را با 
هاي اخلاقي يعني مردان و زنان  گيليگان بر اساس نظريات چودورو، تفاوت در رويكردها و استدلال). 266، ص 1378

، 1379ميردامادي، /  استونز(داند  را نتيجه مادري كردن زنان و شخصيت جنسي متفاوت برآمده از اين ساختار مي
خواهي، حساسيت به  هاي حقيقت زنان بر خلاف مردان، ارزش«د كه ها عقيده داشتن فمينيستبرخي به هر حال ). 361ص

هاي خود را درباره  كارول گيليگان، ايده. جويي دارند دوستي، همكاري و تعاون، روحيه پرورش و صلح عاطفه، نوع
ها  از فمينيستبرخي از نظر ). 281همان، ص (» در مردان توسعه داد» اخلاق عدالت«در زنان در تقابل با » اخلاق مراقبت«
و » اخلاق مراقبت«شود زنان موجوداتي عاطفي هستند كه به  ناميده مي» حداكثرگرايي«با توسل به ديدگاهي كه «
. دهند را مد نظر قرار مي» اخلاق مبتني بر حقوق«يا » اخلاق عدالت«توجه دارند و مردان در مقابل، » اخلاق مسئوليت«

). 428، ص 1382مشيرزاده، (» گيرد طلبي آنان از همين جا نشأت مي صلحيك اصل است و » حيات«براي زنان حفظ 
اند و برخي نيز به مسئوليت آنها در مراقبت از  بخش حيات بعضي نيز اين امر را به زايندگي زنان كه زاينده و تداوم

شناسي  و در عرصه انسان. اشتندزنان د» عاطفي«اي بر ابعاد  ها توجه و تأكيد ويژه ناي به هر حال. دانند مرتبط مي 1كودكان
اجتماعي در موج اول شباهت يافتند كه آنها نيز بر وجه عاطفي و اخلاقي زنان تأكيد  فمينيسمبه  –نه عرصه راهبرد  –
ها كه از عاطفي و احساسي بودن زنان  آنها برخلاف سنتي. گرفتند ها از آن مي اي برعكس سنتي اما نتيجه ،كردند مي

                                                            

تمايز اخلاقي بين «هاي اين تفكيك را همين  اند، اما يكي از وجوه و جنبه خصوصي اعتراض داشته –ها به تفكيك حوزه عمومي  بسياري از فمينيست  - 1
خصوصي به  –از نظر آنها تفسير ايدئولوژيك عمومي . اند دانسته عدالت به عنوان ارزش عمومي و مسئوليت و مراقبت به عنوان ارزشي خصوصي مي

بنابراين اعتراض آنها به اين . رساند دردسر اتكاي مردان به مسئوليت و مراقبت و ساير خدمات زنان ياري مي ايجاد تقابل بين عدالت و مراقبت و كتمان بي
 .)48، ص 1386مهاجر،  /فريدمن (» تفكيك به خاطر هم پيامدهاي اجتماعي و هم  اخلاقي آن است
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گفتند از قضا فضاي مردانه  كردند، مي نشيني و عدم دخالت آنها در امور اجتماعي و سياسي را استنباط مي ضرورت خانه
شان در اين امور  ها هستند كه بايد از حق دخالت شده است و اين زن... اجتماع و سياست مملو از خشونت و فساد و

مري ليورمور «. بودند» مادري عمومي«آنها خواهان نوعي . دست زنندسازي اين فضاها  استفاده كنند و به تلطيف و سالم
 راهماي كه از او دارم به عنوان نيمه برتر بشريت، ه زن با تلقي: نوشت »در باب سپهر و نفوذ زنان«در كتاب  1894در سال 

توانيم اين  مي .لاق عمومي باشدتر، بايد نگهبان اخ تر و معنوي تر از مرد و با سازماني پالوده تر و حساس با سرشتي ظريف
زن و مرد مكمل هم هستند، نه ناسازگارند و نه كاملاً «از نظر آنان ). 105ص  همان،(» و بدانيمرا بخشي از رسالت الهي ا

، اين تغيير در موضع جنبش آن چنان تدريجي و نامحسوس بود كه براي بسياري از معاصران آن »چيف«به نظر . برابر
  )106، ص همان. (»ددركش آسان نبو

و هنر زنانه در برابر عدم امكان  مراقبتهاي راديكال با اشاره به باروري و زايش زنان، از خلاقيت،  فمينيستبيشتر 
برخي گرايشات افراطي در اين رويكرد حتي به ضرورت استقلال و . تسلط و خشونت مردانه سخن گفتند نيزباروري و 

به هر حال . گرايي و برخي نيز به توالد و تناسل آزمايشگاهي و نظاير آن رسيدند نسج جدايي زنان از مردان و گاه هم
گفتار «راديكال در موج دوم جنبش اجتماعي زنان را حركت از  فمينيسمليبرال به سمت  فمينيسمبرخي حركت از 

مونيك نيز در ژبه كم و بيش هدانند كه به تدريج جن و آن را گفتاري مي. ندكن تلقي مي» گفتار تفاوت«به سمت » برابري
همان گونه كه در موج اول جنبش زنان نيز رد پاي آن به صورت پررنگي ). 103همان، ص(جنبش زنان پيدا كرده است 

كردند و صفاتي  ناميدند، تأكيد مي مي» فضايل زنانه«آدامز و جولياواردهو بر آنچه «وجود داشت، و افرادي هم چون 
همان، ص ( »دادند هاي زنانه مورد تجليل قرار مي به رفتار اخلاقي را به عنوان ويژگي چون صداقت، عطوفت و توجه

طلب نيز  هاي صلح و يكي از فمينيست» اي اقدام زنان براي خلع سلاح هسته«هلن كالديكات مؤسس سازمان  ).104
هاي ملي آمريكا را  ويم و سياستبرخيزيم و به سرعت به بالاترين مقامات در كشور منصوب ش اگر ما نتوانيم«: گويد مي

منظور من اين نيست كه زنان در اين مسير بايد اصول . از سياست مرگ به سياست زندگي تغيير دهم، نابود خواهيم شد
زنانه مثبتي چون مراقبت از ديگران، عشق و احساسات را كنار بگذارند، منظورم اين است كه بايد سرسختانه اين 

اصل . اما در عين حال بياموزند چگونه بايد قدرت باورنكردني خود را بيابند و از آن استفاده كنند ها را نگاه دارند ارزش
  )431همان، ص ( .»مثبت زنانه بايد به اصل اخلاقي راهنماي سياست خارجي تبديل شود

از  و .بود» يفمينيستعلوم اجتماعي «اندازي براي شكل دادن به   چشم» راديكال فمينيسم«در موج دوم جنبش زنان نيز 
 -شناختي  اعم از بيولوژيك يا روان(» جوهري«هاي  بر تفاوت» جنسيت« فمينيستپردازان  تأكيد برخي از نظريه

به عنوان . شد ميان زنان و مردان براي توجيه اين نوع از علوم و برتري آن نسبت به علم مردانه استفاده مي) شناختي جامعه
دوستي زنان و كلاً  شد و بر ابعاد عاطفي و انسان هاي مشابه آنها استفاده مي و نظريه ودوروچنمونه از نظريه ديلي، 

ها تا حدي است كه بسياري از  به هر حال گستره اين بحث. 1 )316همان، (شد  تفاوت آنان تأكيد ميمهاي  ديدگاه
                                                            

موج دوم زير سؤال رفت و اساساً هر نوع  »انداز زنانه چشم« ،هاي پست مدرن است البته در موج سوم جنبش زنان كه هم زمان و پيامد بسط انديشه - 1
زن و مرد . انداز زنانه به طور مطلق سخن گفت توان از چشم در اين رويكرد ديگر نمي. نقد و نفي شد) و مردان(جوهرگرايي و تلقي جوهري از زنان 
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، 1386مهاجر، / فريدمن از جمله، (اند   دهبحث كر» برابري فمينيسم«در مقابل » تفاوت فمينيسم«پژوهشگران به تفصيل از 
  ).153-165صص ،1382و مشيرزاده،  17-43صص

  
توان به وضوح در آراء  گرا را مي رد پاي رويكرد تفاوت ولي. در اين حوزه به تفصيل بحث نكرده است ، اما؛شريعتي

  .ردبندي ك بندي و طبقه د صورتاو ديد و گرايش وي را، در اين رابطه ذيل اين رويكر
در «عقيده و احساس او را پردازد و  اي با اشاره به آزادي و حق انتخاب زن در غرب مي به طور مثال شريعتي در فقره

اشاره به برابري حقوق و برابري وجودي در انتخاب » در سطح مرد«منظور از . كند توصيف مي» نه از نوع مردسطح مرد، 
هايي بين زنان و مردان  آيد نشانگر تفاوت ز توضيحات ديگر شريعتي برمي، همان گونه كه ا»نه از نوع مرد«اما . است
  :باشد مي

تواند تصميم بگيرد، انتخاب كند عقيده و  نه تنها مي زن هم چون مردنشانه آزادي اين است كه  ]غرب[در آنجا «
احساسي در سطح مرد دارد، نه عقيده و كند و  گيرد، انتخاب مي اش را ابراز كند، بلكه هم چون مرد تصميم مي احساس

، بازگشت به كدام 1350. (»دهد پندارند و در كار و رفتار و تفكرش اين را نشان مي ، آنچه متجددان ما مياز نوع مرد
  )508از  361، 4آ .خويش؟، م

كرده بود، از جمله  اشاره» دو اشتباه بزرگ و غلط مشهور«البته نبايد از ياد برد كه شريعتي قبلا با نقد و طنز و كنايه به 
، پدر و مادر ما 1350(زنان و مردان دفاع كرده بود » فهم«و » عقل«و از برابري . فهمند اين كه مردان از زنان بيشتر مي

امروز در همين جامعه اين واقعيت است كه «: اش گفته بود كه و يا از تجربه شخصي) 166از  22، ص 22آ .متهميم، م
من معلم دبيرستان . انديشند كنند؛ چه بخواهيد چه نخواهيد، در يك سطح مي تحصيل ميدختر و پسر با هم دارند 

هرگز احساس نكردم كه شعور و سواد و دخترانه بودم، معلم دانشگاه بودم؛ در هر دوره، دختر و پسر، شاگرد من بودند؛ 
شناسم از شما كه  من بهتر ميو  -هيچ وقت احساس نكردم -جدي بودن فكري خانمها، از آقايان كمتر باشدو فهم 

  )180از  94، ص 22آ .، ميزگرد، م1350(» شناسيد نديديد و نمي
بنابراين منظور از  .قطعا قابل ترديد نيست ،!بنابراين، اين كه از نظر شريعتي عقل و فهم زنان كمتر از مردان نيست

كه از نظر او و البته برخي ديگر از طرفداران نظريه تفاوت، زنان نسبت  ستدر اينجا اشاره به فضيلت و مزيتي ا» تفاوت«
هاي  و يكي از ويژگي(به برتري زنان و تفوق اخلاقي زنان معتقدند » تفاوت«هاي طرفدار نظريه  فمينيست .به مردان دارند

مشيرزاده، () خلاقي زنان بودهمين تفاوت مبتني بر برتري و تفوق ا هچالش علي 1990كار ليبرال دهه  فمينيسم محافظه
  ). 409، ص 1382

هاي  ارزش... «: اند ها بوده هاي اخلاقي معتقد است همواره زنان حامل اين ارزش شريعتي نيز در بحثي درباره ارزش
  )51از11، 21آ.، انتظار عصر حاضر از زن مسلمان، م1350. (»اخلاقي كه همواره زن حامل آن بوده است

                                                                                                                                                                                                     

برخي «تجارب مشترك و مشابه برخي افراد، از جمله  ازصرفاً اين نگاه، نگاهي اقتضايي است و . ژنريك وجود ندارند و زنان هم خود يكپارچه نيستند
 .گويد سخن ميدر موقعيت هاي يكسان كه نمي تواند هميشه ثابت باشد، » زنان
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، روشني و وضوح بيشتري دارد و دو تعبير را در كنار »تفاوت«يگري نيز نظر شريعتي، در باب در هر حال در جاي د
برخورد  »احساس«او، اما، با اين . »رقت احساس زنانه وحفظ لطافت «و » هوشياري و تيزبيني عقلي« :برد هم به كار مي

اين تلقي و به شدت را ندارد و به صراحت  كه مترادف سطحي بودن آنان است،» تر بودن زنان احساسي«منفي موسوم به 
  :كند سازي را نقد مي و مترادف

. به عنوان خبرنگار اومانيته، به خاورميانه سفر كرده بود مادموازل ميشن كه يك زن تيزهوش و خوش فكري است،«
ر كوتاهش داشت در بازگشت از او پرسيدم كه چه برداشتي از اين سفر داريد؟ در ضمن مشاهدات دقيقي كه از يك سف

هاي  اما وقتي كارگاه .كردم كه يك قالي زيبا و ظريف ايراني در اتاقم داشته باشم من هميشه آرزو مي«از اين قبيل كه 
هاي سرخ و  اين گل. لرزد تمام بدنم مي ،بافي را درايران ديدم، حتي از تصورآنكه بر روي قالي ايراني پا بگذارم قالي

هاي ظريف و لاغر  انگشت. گيرند هاي معصوم رنگ مي هاي زرد دختر بچه هاي شما از سرخي گونه رنگ قالي خوش
ها  متن شعري است كه آن. اين تعبير رمانتيك من نيست. بينم لاي هر گرهي مي اين اطفال غمگين و پژمرده را در لابه

بافان ايراني با خود زمزمه  و سپس متن سرودي را كه قالي. »خوانند هاي تاريك و مرطوب مي دخمه هنگام كار در آن
ام و بزرگ شدة شهر قالي و مدعي آشنايي با  كنند و او يادداشت كرده بود به فرانسه خواند و من كه خود ايراني مي

گويند و اين زن  يشة آن نبودم كه ببينم چه ميام و هرگز در اند توده، شرمگين شدم كه اين زمزمه را بارها شنيده
اين است معني . تماماً آن را يادداشت كرده استداند، در يك سفر سه روزه به ايران،  فرانسوي كه فارسي هم نمي

و در عين حال هوشياري و تيزبيني عقلي، حفظ لطافت و رقّت احساس زنانه كه از نظر ما هميشه با  .آزادي و پيشرفت زن
  )508از  363، 4آ .، بازگشت به كدام خويش؟، م1350. (»و حماقت و لوسي و سطحي بودن توأم استضعف 

، 1350(» زن، با روح حساسي كه دارد«: برد شريعتي در جاي ديگري نيز، در همين رابطه، اين عبارت را به كار مي
  ).281از  126، 21آ .فاطمه فاطمه است، م

  :داند نيز مي» اسلام«را، تلقي » تفاوت«و در جايي نيز تلقي 
» مكمل«طبيعت اين دو را در زندگي و اجتماع . داند و نه همانند مرد تر از مرد مي طبيعت زن را نه پست ]اسلام[«

  )169از  91، 30آ .، شناخت محمد، م1345. (»يكديگر سرشته است
گراي شريعتي توجه كرد و آن اينكه معلوم نيست وي »تفاوت«توان به يك ابهام در ديدگاه  اما در همين راستا مي

البته اين ابهام در مباحث مرتبط . هاي تاريخي داند و يا برخاسته از موقعيت گرايانه مي اين تفاوت را امري جوهري و ذات
  :در آراء فمينيستي نيز وجود دارد

هاي  ها را به عنوان تجربه ري قلمداد كرد و هم آنهايي جوه شد  تفاوت ها ميان زنان و مردان را هم مي اين تفاوت«
اين دو برداشت در اين . دانست –كه در عين حال متفاوت با مردان بود  –هاي خاص آنان  زنان به دليل موقعيتمشترك 

شد، اما به طور مشخص  مطرح مي» هاي تفاوت فمينيست«از سوي  ]موج اول و سپس دوره تعليق بين دو موج[دوره 
  )160، ص 1382مشيرزاده، . (»مباحثه نظري روشني قرار نگرفتمورد 



157 

 

شناختي، بدين  شناسي فلسفي است و نه نگاه جامعه اش، عمدتاً انسان شناسي هم چنين رويكرد شريعتي در مباحث زن
في دارند ها و تجارب مختل خود زنان نيز موقعيت. كند مينهاي ميان خود زنان نيز »تفاوت« رترتيب او توجه و تأكيدي ب
وجود . اند انگارانه دانسته و آن را نفي كرده ها اساساً هويت واحد و يگانه زن را ذات مدرن تا آنجا كه برخي پست

داد و همان گونه كه در قبل آمد يكي از بسترها و  ميان خود زنان يكي از مباحث مهم فمينيستي را تشكيل مي» تفاوت«
  . مر بودعلل پيدايش موج سوم جنبش زنان همين ا

  
بين نظريه » جگر«نيز به اين بخش از آراي شريعتي بپردازيم و همانند » شناسي انسان«توانيم از زاويه  هم چنين مي

  .نيز پيوند برقرار كنيم» سرشت انسان«شناختي و حوزه  زن
او علاقه وافري . وستا» پايتخت انديشه«ترين بخش آراء و آثار شريعتي و به تعبيري  ترين و مفصل مهم شناسي انسان

ها،  دهد كه در بسياري از فرهنگ شناسي خود را بر اسطوره خلقت آدم و حوا قرار مي به اسطوره دارد و پايه انسان
در دهد كه  در اين بخش او توضيح مي(است بحث مستقلي شناختي در اين باره  بحث دين .هاي مشابهي دارد نمونه

  ). ه اوليه نيستقرآن، برخلاف عهد عتيق زن عامل گنا
او برخلاف تلقي رايج سنتي . اي داد جايگاه ويژه» عصيان« ئلهشناختي شريعتي از خلقت انسان مس در تلقي اسطوره

شرح (شود  متولد مي» انسان«داند كه با آن  بلكه آن را عصياني مي. داند اساساً منفي و گناه نميخوردن ميوه ممنوعه را 
  .)اين موضوع خارج از بحث ماست

  :به هر حال به طور خيلي اجمالي نظر او در اين رابطه چنين است
  آدم و حوا«

ياما و يامي ، آدم و . را پديد آورد "يامي"و  "ياما  "ذات يكتا . ستا، باز اساس بينش ديالكتيكي جابينيم كه در اين  مي
  .و حواي ما وجود دارد حوايند و شباهت عجيبي بين ياما ـ كه مرد است ـ و يامي ـ كه زن است ـ و آدم

كند، و  را به خفتن دعوت مي "ياما"،  "يامي"بخوابد، و  "يامي"گفته است كه نبايد عشق بورزد و با  "ياما"خدا ، به 
  .كند او مقاومت مي

از  "ياما  "آتش ـ و در اينجا ، خفتن و عشق، و  "پرومته  "ممنوع در آنجا درخت است، ميوه است، ـ و در داستان 
  .ورزيدن منع شده است و عشق خفتن
اگر به خفتن رضا ندهي . گويد ، مقصود من از خفتن ، عشق نيست ـ كه ممنوع است ـ ادامه نسل است مي "يامي"
  .مانيم يابيم و جاودان نمي ميريم و ادامه نمي مي

اين  ن كرده است ، بهتا گويد ، اگر خدا از خوردن اين ميوه منع ماند كه به حوا مي سخن شيطان مي و اين درست به
شويد ،  خواهد در بهشت جاودان بمانيد ، چون اين ميوه جاودانگي است و اگر بخوريد شبه خدا مي  جهت است كه نمي

  .كند برد كه منع مي و خدا بر شما حسد مي
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 اند و جاودانگي را عشق و عصيان ، دو رويه يك سكهمظهر عصيان است و به عشق دعوت مي كند، چون  "يامي"
  .دهند وعده مي
اند كه از شمال اروپا ـ يا از  هاي سه هزار سال پيش اينها آريايي. هم بينيم كه منابع بسيار دورند ، اما بسيار شبيه به مي

اند، كه سرچشمه نژادي و  ها ، عبري و آرامي و سامي و عرب ها يا اسراييلي اند و آنها فلسطيني شمال بحر خزر ـ آمده
  .شوند رويم اينها از هم دورتر مي تر مي ي دارند ، و هرچه در تاريخ عقبتاريخي كاملاً دور

» .خواهد هاي خلقت ـ فراوان است كه گفتنش فرصتي ديگر مي شباهت ميان اين دو فلسفة خلقت ـ و تمام فلسفه
  )59از  54-56، درس ششم، تاريخ و شناخت اديان، 1350(

را سمبل نوع » آدم«او در حالي كه در بسياري از آثارش . دهد ح ميو در جاي ديگري نيز باز همين مسئله را توضي
در » حوا«شود از حضور  داند اما وقتي حوا وارد داستان مي مي) چه زن و چه مرد يعني فراجنسي و نه صرفا مرد(انسان 

و ديگري . ستا اين دو» وحدت سرشت و نژاد« اش اينجا استنباط كه در» زن«برداشت دارد يكي سمبل  واين داستان د
اي  شود و به مقوله خارج مي تياش از حوزه جنسي كه ديگر بحث) »عقل«در برابر شيطان سمبل (» عشق«سمبل 
توان گفت  ن رابطه همين قدر مياما در اي 1.كه موضوعي خارج از بحث ماست گردد شناسي و فلسفي تبديل مي معرفت

در آدمي ياد » انيما و انيموس«يونگ از دو نيرو و گرايش . يابد ني ميفراوا» يونگي«مايه  در اينجا بحث شريعتي درون كه
 اي كه در وجود زنان مردانه وجود دارد و نيروي مردها  اي كه در درون ي زنانهنيرو ؛كند، نيروي زنانه و مردانه مي

نست كه در وجود همه را مشابه نيروي انيمايي دا» حوا سمبل عشق«توان تفسير شريعتي از  در اينجا مي. حضور دارد
در كنار بحث و نظر وي درباره را حال اگر اين نيروي زنانه . وجود دارد و به ويژه زنان )اعم از زن و مرد(ها  انسان

تر  شناسي او كه به شدت رمانتيك است روشن قرار دهيم، شايد معنا و مفهوم بخشي از ادبيات زن» احساس لطيف زنانه«
و هم ) دكن ميآن هنگام كه به تساوي سرشت آنها اشاره (گرايانه دارد  سويه تساوي  عتي همشناسي شري ادبيات زن. شود

اش خشك و تحليلي است، و به جنبه احساسي و لطيف  اما در اين لايه، جدا از مواقعي كه ادبيات. گرايانه سويه تفاوت
اخلاق و حتي معناي زندگي و  ،عشق ،زن و هنر ادبياتي بسيار رمانتيك دارد و پيوندي بيننيز كند، گاه  زنانه اشاره مي

، به صورت پراكنده در آثار تفاوتي ماوراي تساوي، نه مادون آندر اينجا، » تفاوت«سويه . كند برقرار مي آدمي بودن
   .2وي پخش و منتشر است

                                                            

د كه ايجاد مرتبط با بحث ما در اين امر دقت كر» يك رگه«عشق كه خارج از بحث ماست، مي توان به عنوان  –بحث عقل » چارچوب«البته جدا از  - 1
كه خود تأكيدي بر (ان باشد تواند اشاره به مزيت و فضيلت زنان در وجه عاطفي وجودش مي) نماد زن(حوا  با» عشق«و  مقوله عاطفه پيوند بين

  ). باشد مي» تفاوت«شناسي  انسان
افلاطون درباره «: فت شناختيتحليل كرد تا معر) دل نشيني زن زيبا(ت به زن زيبا را در چارچوبي روان شناختي حقيقدر همين امتداد مي توان تشبيه 

 )45از  27، 13آ .، معبودهاي من، م1347(» .يابد گفت كه در صورت يك زن زيبا تجسم مي مي» حقيقت«
  :آوريم تري از اين ادبيات را مي هاي مهم در زير نمونه - 2
از  108، 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350(» تني پنهان بودنياف اي از قداست و خيال و روح و الهام و شعر و اسرار دست زن و عشق  همواره در هاله -«

281(  
 - آزاد ، انسان1355(» جاذبه، لطافت اندام و موسيقي ظريف و دلنشين زن در ادبيات و هنر قديم آن همه شعر و هنر و شور و خلاقيت را برانگيخت«  -

  ).151از  69، 24آ.آزادي انسان، م
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اي  خود سابقه» عشق –عقل «، به هر حال موضوع انيموس آورديم –يونگي كه در رابطه با انيما  اما جدا از تفسير
  ):كه خارج از بحث ماست(ديرينه در فرهنگ بشري از جمله فرهنگ اسلامي دارد 

  ميوة ممنوع در اساطير غربي و مذاهب شرق دور«
چيزي است  "آتش"در اساطير يونان ام ،  گفته " حسين وارث آدم "و در  " پرومته "همچنان كه پيش از اين در داستان 

افتد  اسارت مي بخشد ، و خود به ربايد و به انسان مي آن را از خدايان مي "پرومته "كه انسان از داشتنش منع شده است و 
  .شود ، چرا كه آتش را ـ آگاهي و بينايي را ـ به انسان داده است و گرفتار زنجير و شكنجة ابدي مي

در اين مذاهب ميوه ممنوع پس . اند خوابگي منع شده ـ از هم ور دورژاپن و خاـ آدم و حواي  "يامي  "و  "ياما  "
ما را از عشق ، منع : گويد  مي "ياما  "خواهد كه با او بخوابد اما  ـ مي  ـ آدم "ياما"ـ حوا ـ از  "يامي"، كه است "عشق"

راضي  "ياما  "جاودانگي ، بازي نيست و كاري است براي ادامة نسل و  گويد اين عشق مي "يامي  "و چون . اند كرده
  .بنابراين ميوة ممنوع ، عشق ، و عشق به معناي جاودانگي و خلود است. شود مي

  .رود مي "حوا  "ناچار به سراغ . تواند خواهد در آدم نفوذ كند ، نمي  در داستان آدم و حوا ، شيطان هرچه مي
  مظهر زن "حوا"

خواهد تاريخ وحدت نژادي زن و  ميحوا از آدم آفريده شد، : گويد  ميو اينكه قرآن . مظهر زن است "حوا"در اينجا ، 
دانستند و مرد را از نژادي ديگر،   مرد را اعلام كند ، كه حتي بعضي از دانشمندان قرن نوزدهم ، زن را از نژادي مي

تند كساني كه معتقدند و هنوز هم هس!) آخر اگر اول مختلف هم بودند ، بعد كه قاتي شدند! شعوري را نگاه كنيد  بي(
ـ اما قرآن ! اند اش كم باشد، چون با آن زن را ساخته زن يك دنده كمتر از مرد دارد ـ در صورتي كه بايد مرد يك دنده

اند و اگر زن  عليرغم اين اعتقادها زن و مرد را از نژاد و فطرتي مساوي اعلام كرد، كه هر دو به يك اندازه انسان
  .شده گناه مرد بوده است(!)  "العقل ناقص"و  "هضعيف"و  "پاشكسته"

  .منظور از اين تساوي ، تساوي شرايط اجتماعي و نوع تلقي اجتماعي نيست ، تساوي نژادي و برابري نژادي است
                                                                                                                                                                                                     

آينه صادقي در برابر  دم، كانون الهام،  هاي بسيار بزرگ، پيوند مقدس، مادر، هم احساسات پاك، معشوق عشقانگيز، مخاطب  زن موجودي خيال -
  )281از  120، 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350. (»خويشتن راستين مرد

ار بزرگ و متعالي و از جنس عشق و احساس ها و مذاهب پيشرفته از نظر الهام و احساس و خصوصيات روحي، داراي مقامي بسي زن در تاريخ و تمدن«  -
  )281از  122، 21آ.، فاطمه فاطمه است، م1350(» و هنر بود

، »خويشاوند فطرت«، »وديعه پاك آسماني«، »گل باغ زندگي« –و به تعبير اسلام  -» عشق«بخش  و الهام» روح«و آشنايي « زيبايي«به عنوان آينه  ]زن[« -
و بالاخره آيت » انيسي كه در شكوه از وحشت و رنج تنهايي آدم به لابه از خدا خواسته است«، »كشتگاه بقا«، »روحآرامشگه «حيات، » مايه جان«

و هر دو با هم قبله نمازند و مطاف حج تمامي خداپرستان  ]هاجر[اش در نظام بشري به رمز وجود خداوند پيوسته است  ترين حرمت اي كه دامن بي قدسي
  )207از  150، 5آ .، ما و اقبال، م1355(» ها نسل در همه عصرها و همه

وار را برايم  زينب«هايي  هاي مادري، خواهري، همسري، عشق، كار، هنر، صبوري و وفاداري و پاكي و رنج و نيز چهره النوع مجسمه رب ]زن[اين نام  -
  )281از  90، ص 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350. (»تداعي كرده بود

هاي دل، چشمه الهام، عطش  آل، تب و تاب خيال، ايده... حريم حرمت، حرم عفت، خلوت قداست، سراپرده رازهاي دل و نيازهاي روح  ]ازرها، اما [ -
ها را  اي كه نبوغ قراري پيوند، معني هستن و بهانه بودن، جوهر زندگي، آن همه شور و شراره روح، خويشاوندي وجودي، درد تنهايي، ناله دوري و بي

آشفت و در زندگي و ادب و فرهنگ و انديشه و احساس آدمي آن هم ذوق و زيبايي و هنر و خلاقيت و جوشش و خروش  ها را برمي شكفت و جان مي
آفريد و اين زمين زشت و طبيعت سرد و روزمرگي پوچ را لبريز زيبايي و گرمي و روح  العاده مي هاي خارق باكي و انقلاب و حيات و حركت و بي
 ).207از  151، 5آ .، ما و اقبال، م1355(» عشق«و » شعر«و بالاخره دو آتش اهورايي ... ختسا مي
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  مظهر عشق "حوا"
ابد ، و تواند به آدم راه بي مظهر عشق و احساس است و شيطان مظهر عقل ، كه عقل به تنهايي نمي "حوا  "از سوي ديگر 

ـ حوا ـ ميوه بيداري و بينايي را  اين است كه عقل ـ شيطان ـ به ياري عشق. از عشق نيز به تنهايي كاري ساخته نيست
اندركار  وجود بيايد ، عشق و عقل ـ هر دو با هم ـ بايد دست يعني براي اينكه بينايي در آدمي به. دهد خورد آدم مي به

  .باشند
براي اينكه هجرت تحقق پيدا كند اين . عقل ، چراغ اتومبيل است و عشق موتور آن: گويد  مي "الكسيس كارل  "

هر دو بايد با هم به كار بيفتند ، كه اگر موتور كار كند و چراغ نباشد ، حركت ، نابودي است و اگر موتور كار نكند و 
  .چراغ روشن باشد، توقف و سكون است

ـ  "ويرژيل"زخ به برزخ و از برزخ تا بهشت ـ ابتدا از هدايت و همراهي ، دانته در سفرش ـ از دو"كمدي الهي "در 
گويد  اما از اينجا مي. برد و از برزخ تا مرز بهشت ، دانته را از دوزخ به برزخ مي"ويرژيل". ـ برخوردار است مظهر عقل

عهده  ي و هدايت دانته را بهكه نام دختر و معشوق دانته است ـ راهنماي - "بئĤتريس"و آن گاه ديگر كار من نيست ، 
  .گيرد مي

اين نمايشگر اين حقيقت است كه سير آدمي از دوزخ ـ كه مرحله پست زندگي است ـ تا بهشت ـ مرحله تكامل 
  .پيمايد منازل ابتدايي و آغاز را عقل و آخرين سرمنزل را ، عشق مي. يابد آدمي ـ با همدستي عشق و عقل تحقق مي

اند كه چون به قطب و مرحلة  گفته) ص(ي ما ، دانشمندان در مسئلة معراج پيغمبر ها در عرفان و در كتاب
  .سوزم گويد من اگر باز هم بيايم ، پر مي رسد ، جبرييل مي المنتهي مي سدره

اينجا ديگر مرحله توقف تعقل است و پس از اين ، احساسي ديگر بايد پرواز و آخرين جهش انسان را تحقق 
  )67از  43-46، 14آ .رس هفتم از شناخت و تاريخ اديان، م، د1350(»  .ببخشد

  
كه شريعتي به شدت منتقد و آن اين ته نيز اشاره كرد كتوان به يك ن شناسي شريعتي در حوزه زنان مي در حاشيه انسان

مدرن، بورژوازي را و در اين رابطه، در جهان . (است» حيوان جنسي«و نيز تقليل او به » حيوان اقتصادي«تقليل انسان به 
كند، چرا كه از خود فرويد و  كه در مواردي از آن به عنوان فرويديسم بازاري ياد مي(كند كه از فرويديسم  متهم مي

اش، زن و  ، معبدي ساخته است كه نخستين قرباني)كند كشف بزرگ او يعني ناخودآگاه آدمي، به شدت تجليل مي
  :هاي بيشتري از شريعتي را به بحث خواهيم گذاشت د در اين رابطه دادههاي بع در فصل. هاي انساني اوست ارزش

ها  همة اين. ها ابزار دست همين طبقه هستند همة اين. كند شناس نقل مي شناس و انسان از قول عالم، فيلسوف، روان«
مه چيز را مسخ كه ه بورژوازيو اين است كه  اند آدمي را در حد يك حيوان جنسي و حيوان اقتصادي خلاصه كرده

، يك يك مذهب ساختهاي انساني  ها و همه ارزش ها، همة فرهنگ ها، همة مكتب كرد، خودش جاي همة مذهب
و . هاي مفلوك اين قرن ساخت كه همه بايد قرباني او باشند مكتب ساخت، يك معبد ساخت، و يك پيامبر براي انسان



161 

 

اش در كنار اين معبد  نخستين قربانيو معبدش فرويديسم و  مذهبش جنسيتاين پيغمبر بورژوازي اسمش فرويد بود و 
  )51از  15، 21آ .، انتظار عصر حاضر از زن مسلمان، م1351(.  »هاي انساني زن بود ذبح شد، ارزش

زن و سرشت مشترك انساني زن و مرد سخن  ازاما شريعتي در گفتگوهاي تنهايي و كويريات خويش نيز به تفصيل 
هر كدام لوح ديگري «ا و ي» ديد آينه ديگري مي هر كدام خود را در«اشاره كرده كه » نيمه سيب سقراطيدو «گفته و به 

هاي  روح«او اين امر را در . »عشق بود و زيبايي«و » ساخت هر كدام ديگري را مي«و يا » نوشت شده بود و ديگري را مي
حكايت او در اين باب بسيار مفصل و زبان او . پنهان دارندشمار در خود  هاي بي ديد كه گنجينه مي» دار بزرگ و سرمايه

  1.هايي از آن را منتقل كرد توان گزيده به شدت رمانتيك است كه نمي
                                                            

دو نيمه سيب سقراطي يك سيب شد و باريدن گرفت دو پارة ابر آرام و خوش آهنگ به سراغ هم آمدند، ناگهان برقي زد و قهقهة ديداري و « - 1
  .و نخستين بهار آغاز شد

شان بود  آسمان بام خانه. يي آغاز گشت اي پديد آمد و پيوندي بسته شد و زندگي بدين گونه خانواده .مشترك اين دو بوداين نخستين روز زندگي 
آشفت و همچون  هر سحرگاه، نخستين پيك نسيم بامدادي گيسوان زن را بر مي. شان و بر دامنة كوهي، كنارة نهري آشيان گرفتند و زمين صحن خانه

ريخت تا بيدارش  افشاند و مي كوفت و بر صورتش مي زد و بر چشم و بناگوش و گونه و لبش مي را پياپي بر چهرة وي مي كودك شوخ تنهايي آن
زنان از شوق خود را همچون  برد و بال ايستاد و در برابر نخستين تبسم صبح نماز مي آمد و بر درگاه مي خاست و از آشيان بيرون مي زن برمي. كرد مي

آمد از  كرد و آنگاه كه پوست اندامش در زير نوازش انگشتانش، از پاكي، به صدا مي افكند و شستشو مي ادان بهاري دريا، در رود ميمرغابيان بامد
كشيد و به درون آشيان باز  اي را كه مرد در جنگل دوردستي شكار كرده بود بر تن مي گشت، پوست نرم و مخملين ساميريوس ماده رودخانه باز مي

هايش نزديك شدن بيداري و  افتاد، مرد هنوز خفته بود و كوبة نفس همراه نخستين اشعة خورشيد صبحگاه كه بر راه تاريك و دراز غار مي گشت، مي
 اي در او خيره ايستاد، لحظه هاي وحشي آرميده بود مي هاي بلند و زرين ذرت زن كنار بستر مرد كه بر روي خوشه. كرد پايان عمر خواب را حكايت مي

او مرد را بنگرد، آزاد، راحت، آنچنانكه . داشت انجاميد، زن اين فرصت را سخت دوست مي شد و گاه لحظاتي و گاه اين تماشا بسيار بطول مي مي
لحظات بود كه او تنها در اين . اي بودن وا ندارد هايش او را نفشرد، نيازارد، مقيد نسازد، بگونه خبر، با نگاه خواهد، چندان كه نياز دارد و مرد بي مي
در بيداري او را . هاي او در آميزد در بيداري ناچار بود نگاهش را تنها به چشمهاي او بيفكند، با نگاه. توانست مرد را به تمامي ببيند، بنگرد، آزاد، مطلق مي
رنگ و مرز و قيد بود كه  اندك و راحت و بينگرد، در اين فرصت  نگريست و اما حال خود مرد را مي نگرد، ديدن مرد را مي نگريست كه او را مي مي

آورد و تصورش  انديشد و او را به ياد مي آورد و حال به او مي انديشيد، او را به ياد مي نگريست، همچنان كه در تنهايي، دور از او، به او مي زن مرد را مي
هاي مسلط و حاكم وي  نها در اين لحظات تصويري در زير موج نگاهمرد، ت. هيچ جنبشي حضور دارد كند و مرد در عينِ حال در زير چشمان وي بي مي

هاي جادوگر و  گذاشت تا با نگاه غيبتي بود كه در برابرش حضور داشت و همسرش را آزاد مي! خبر تسليم تسليم بود، رام، آرام، خاموش، فارغ، بي
  .اش هر كاري را كه بخواهد با او بكند تشنه

شد، گويي در برابر  هايش آرام باز مي زد، لب شد و برق مي شد، لبانش تر مي لبخندي سير و كشدار و سنگين باز مي هاي مرد، آرام آرام، به لب
شكند،  دانند مي مقاومتي به شوخي، مقاومتي كه مي. شدند ها نيز، پيش از پلكهاي به خواب رفته، به هم فشرده مي چندان كه پلك. كنند لبخند مقاومت مي

آنگاه، در حاليكه آستين نرم و باريك و بلند پوستين را بر روي صورت مرد، همچون پاندولي، خوش ! ند تا بشكند، چه بازي لذيذيكرد مقاومت مي
اي را به نرمي سرود نيايشي  اش بر چهرة مرد، بر پشت پلكهاي مرد به رقص آيد، نغمه برد تا سايه آورد و مي داد، مي آهنگ و نرم و محتاطانه حركت مي

  :كند دهند، در زير لب زمزمه مي اي كه تازه لب به آواز و به گفتار باز كرده است و براي خواندن در پيشگاه خدا او را تعليم مي دختر بچة فرشتهكه 
  بينيم هاي اين سرزمين را آشنا مي با تو، همة رنگ
  كنند هاي اين سرزمين مرا نوازش مي با تو، همة رنگ

  اند دوستان همبازي منبا تو، آهوان اين صحرا 
  اند با تو، كوهها حاميان وفادار خاندان من

  خواباند اي است كه مرا در آغوش خود مي با تو، زمين گاهواره
  اند ابر حريري است كه بر گاهوارة من كشيده

  ...تو، من  بي
هاي نرم  ريشه) خورد پنهان دارد ناگهان گره ميهايش به لبخند روشن است اما آواي نرم آن پرندة نامريي كه در حنجره  لب(شود،  خاموش مي

تاب از انتظار، بر نوك بيني، گوشة  ماند ـ آهسته، نرم، سرشار از احتياط، مملو از كنجكاوي، اما بي مي» قاصدك«سرآستين پوستين را ـ كه به نرمي تنِ 
  ...يواش، يواش  نوازد، اندك، اندك، آرام، آرام، لب، ميانة دوابرو، قلة چانه، سيب گردن او مي
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. از آن به هراس افتاده است. همچون ساية نفريني تعقيبش كرده است» بي تويي«گويي . كند قراري مي براي بيدارشدن مرد بي» بي تو«پس از اين 
روند و دو  ند، كنار ميشو هايش به مهرباني و سپاس باز مي پلكهاي مرد همراه لب. در اوج يقين و در قلب حضور نيز اين ساية شوم دست بردار نيست

آميزند و سلام و پرسش و خندة  گشايند و درهم مي كمترين انحرافي، ترديدي، تأملي، يكراست به سراغ دو دوست منتظرشان پر مي نگاهش، بي
  !گويي ديداري پس از بازگشت است! صبحگاهي

  ...كنند  ز هر شبشان است يكديگر را ديدار ميگاه پس ا گردند و در پاي چشمة جوشان فلق كه ميعاد آري، از سفر خواب باز مي
  .شود و روز آغاز مي

ند و او نيز با و مرد كه پيداست ديري است بيدار بوده است و ببازي چشم را بسته و لب را بسته و خود را به خواب زده بوده است تا همسرش با او تنها ما
... هم يكديگر را بياد آورند و آزاد و فارغ از ديگري بگويند و بينديشند و احساس كنند  ديگري با هم باشند و در حضور همسرش تنها ماند و هر يك بي

  :كند چشم در چشم همسرش ترانة نيمه تمام او را دنبال مي
  بينم هاي اين سرزمين را بيگانه مي بي تو، من رنگ

  هاي اين سرزمين مرا ميĤزارند بي تو، رنگ
  اند بي تو، آهوان اين صحرا گرگان هار من
  اند بي تو، كوهها ديوان سياه و زشت خفته

  .فشرد بي تو، زمين قبرستان پليد و غبارآلودي است كه مرا در خود به كينه مي
  اند ابر كفن سپيدي است كه بر گور خاكي من گسترده

  كنم، س ميرا و جراحت روزهايي را كه همچنان زنده خواهم ماند لم» هنوز بودن«بي تو، من در شيرة هر نبات رنجِ 
  افتم بي تو، من با هر برگ پاييزي مي

  خشكم بي تو، من در چنگ طبيعت تنها مي
  .برم بي تو، من زندگي را، شوق را، بودن را، عشق را، زيبايي را، مهرباني پاك خداوندي را از ياد مي

زنان به كنارة رودخانه  كشند و گرداگردشان چرخ شوق ميشوند، كودكانشان همچون پرندگان فرياد  از خميازة مهربان و دوست داشتني غار سرازير مي
  .رسند مي

ها از شوق ديدارشان در زير گلو و گردن و بناگوششان  بر بالاي سرشان به بازي در پروازند و نسيم» كنند همه در آفتاب پرواز مي«پرندگان آن ديار كه 
  اند و  برقص آمده

گذرد و آينده با دست و دامني پر از مژده و پيغام، چشمي روشن از اميد و لبي شكفته از نويد لحظه به  مهربان ميزمان همچون پرنيان در زير پايشان نرم و 
  .افشاند رسد و دست و دامنش را بر سر و رويشان مي لحظه، دم بدم از راه مي

، نوبنو، هر لحظه به عظمت و ارجمندي آخرين نوشيدند، هر قطره را طعمي و بويي ديگر لحظات، هر يك قطرة شيريني و خوشگواري بود كه مي
ديد، اما با آرامش و فراغت نخستين لحظات عمري كه پاياني دراز دارد و انتهايش سالهاي بسيار در پي، لحظات  لحظات يك زندگي، آنچنانكه ژيد مي
  .نخستين سالهاي يك عمر بيست ساله

ل نبودند؟ داروي خودكشي تا آنانرا از زندگي بيدرد، آرام، .ك.ل.يا در جستجوي سآورد نداشتند؟ آ آيا خلأ، خلايي را كه بيدردي پديد مي
  .گفت كام رها كند؟ آنچنان كه هدايت ميه انتظار و همه چيز ب رنج، بي بي

پژمرند، سرابها  ميميرند، در پيري  اند كه در وصال مي عشقهاي مزاجيكشند،  دردي، به ابتذال مي اند كه در بي سرمايه روحهاي اندك و بي! هرگز
هاي بيشمار در خود پنهان دارند، روحهاي نيرومند و توانا كه خلاقند و هنرمند،  دار كه گنجينه گيرند، اما روحهاي بزرگ و سرمايه زود پايان مي

گيرند،  ، نميپوسند، عفونت نميافتند يبه ركود نم» كام«، در »وصال«، در »نيل«اينان در ... روحهايي كه امانتدار خدايند و همانند خدا و مسجود ملائك 
  .چنينند... احساسهايي كه همچون طلايند، از آرامش، از ماندن زنگ نميزنند، روحهاي مسي، آهني، حلبي، گوشتي، مردابي 

اينچنين هم را دوست توانند براي هميشه هم را استخراج كنند، هم را بسازند و اين خود يك زندگي كردن است و  دو روح ثروتمند و هنرمند مي
  .و اين خود يك زندگي كردن است. بدارند

هر روز كشفي تازه در عمق ناپيداي اسرارآميز ديگري، هر روز خلقي تازه در كارگاه پر اعجاز ديگري و . كردند و آن دو اينچنين زندگي مي
تر در سفر به اندرون يكديگر، هر يك  ديگر و هر روز سرمنزلي تازهاي تازه در كار يكديگر، هر روز آفرينشي تازه در دنياي يك اينچنين هر روز تجربه

، چه زمان پري، لحظات سرگرمي، همه كشف و همه خلق و همه آزمايش و آموزش و همه سر در ديگري برده و دست اندركار و چه زندگي سرشاري
احلام يك سالك «كند، در آنجا كه از  اش، سفرش، حكايت مي رهتر آنچنانكه روسو در دهمين خاط شناخت و همه آشنايي و هم هر روز پيشرفتي تازه

  .گويد سخن مي» تنها
كردند، در  گريستند، در يكديگر حكايت مي كردند، در يكديگر مي زدند، در يكديگر سفر مي زيستند، در يكديگر دم مي بدينگونه آن دو مي

كه هر يك آينه ديگري شده  ديد هر كدام خود را در آينة ديگري ميزيستند،  ينگريستند، در يكديگر م ماندند، در يكديگر مي يكديگر خاموش مي
هر كدام خواند كه هر يك كتاب ديگري شده بود،  زد، كه هر يك هواي ديگري شده بود، هر كدام ديگري را مي هر كدام در ديگري دم مي. بود
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ديگري را و هر كدام  ساخت كه هر يك موم دست ديگري شده بود مينوشت كه هر يك لوح ديگري شده بود، هر كدام ديگري را  ديگري را مي
مرد، . سرود كه هر يك شعر ديگري شده بود پرورد كه هر يك خيال ديگري و خاطرة ديگري و آرزوي ديگري شده بود، هر كدام ديگري را مي مي

د و زن هر روز مرد را با لطافت نياز خود ميĤراست و بر انگارة ساخت، بر انگارة خيال خويش ميتراشي زن را هر روز از پيكرة بلورين روح خويش مي
تر و  تر و هر دم به  هم نيازمندتر و هر صبح به هم تشنه ، هر روز بهم مشغولشدند بست و بدينگونه هر لحظه در هم گرفتارتر مي زيبايي خويش آرايه مي

ها هر  تر و شگفتي ها هر روز نايافته تر و گنج ها هر روز بيشتر و ديدارها هر روز تازه حرفتر و  تر از هرچه نه آن ديگري است بهم پناهنده هراسان. هر شام
تر آيند  ترند و هرچه نزديك ، هرچه از هم بنوشند تشنهنيازي نيست عشق بود و زيبايي بود و عشق را و زيبايي را هرگز از هم بيتر كه  كننده روز خيره

هايي هست كه  كه روح... ترند و هرچه از هم برگيرند نيازمندترند و بيشترند  ترند و هرچه در هم نگرند بديع دورترند و هرچه بيشتر مانند تازه
عالمي بنهفته . اند و صد پهلو و رنگارنگ و دنيايند، يك دنيا، يك عالم هايي كه تودرتوي نه توي اند و روح هايي كه تمام نشدني ناپذيرند و روح پايان

  .ها بود آشيانشان كانون گرم همة خواستن. كردند ن اينچنين گرم كار يكديگر زندگي ميو اينا. اندر آدمي
كودكانشان هر يك يادگار خلقتي يا كشفي كه آن خالق اين بود و اين كاشف آن و زندگي اينچنين سرشار حلول و مملو سير و سلوك در 

  .سرزمينهاي شگفت روح يكديگر
انداز نبود، آسماني كه بر سينة  ي، شاهدي از كشوري كه جمعيت آن دو تن بيش نبود و چه انبوهي پر سوزنا كودكانشان هر يك معنايي، آفريده

پريد، بال در بال هم، صفحة آسمان را در زير بالها پنهان ساخته بودند، و زمين را در ساية پرها پناه داده بودند و فضا از آن دو پر  آن، دو كبوتر بيش نمي
  كودكان و كودكانو كودكان و . بود

اي، معنايش كشفي، هر يك  هر يك به زيبايي ونوس، به پاكي مسيح و به معصوميت فرشته و به صميميت راستي و به گرمي ايمان، هر يك كلمه
  !»اي حادثه«اي، جملة  نامي، نام تپشي، هر يك جمله

تر و هر روز  شنود و هر روز التهابي تندتر و هر روز آغازي شگفتگذشت، پر عشق و سرشار و پر جوش، و شبها آرام و رام و خ روزها اينچنين مي
  .كودكي، هر روز كودكاني

ها، يادگاران يك زندگي شگفت، يك عمر شگفت، يك با هم بودن و با هم زيستن و  ها، مهرباني ها، آشنايي ها، صميميت كودكان يادگاران عشق
  با هم دم زدن و با هم بسر بردني بگونة اعجاز

اي جاويد در  كودكان هر يك تركيبي جاويد از دو روح، كودكان هر يك آينه. اي نيمش از جان اين و نيمش از جان آن ن هر يك لقمهكودكا
  .برابر پدر و مادر

د را آن دو در چهرة هر كودك خود را و پيوند خود را و پيمان خود را و حلول خود را و خويشاوندي خود را و ناگسستني خود را و ازدواج خو
  .كردند يافتند و حس مي ديدند، مي هر لحظه مي

ديدند كه آن دو را بيگانگي هرگز نيست، دوري هرگز  ديدند، مي آن دو در كودكانشان همواره حضور داشتند، حضور يكديگر را در آنان مي
  .اند آن دو در وجود هر فرزندي يكي شدهنيست، 

  .اي و پيوندي بود است و اينان را هر روز شيرازهكودك شيرازة يك زندگي است، پشتوانه يك پيوند 
و هوا لبريز عطر خوش و » حضور«خراميدند؛ فضا سرشار  مي ،»همديگر«، مملو از »خويشتن«همچون دو طاووس همانند، در بهشت، بهشتي پر از 

از  67-79، 13آ .، هبوط، م1348( »...در بازي جوجگانشان، رنگارنگ، پرنشاط و پر فرياد، پيرامونشان در پرواز و در چرخش و. پاك دوست داشتن
309(  
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  )شناسي زنان سنتي گونه(تحليل انتقادي وضعيت زنان در سنت به شدت مردسالار  -7

شرايط هم به صورت » تغيير«شان تمركز كرد و بر »محروميت«، بر »ديد«تا اينجا گفته شد كه شريعتي زنان را 
  . توصيفي و هم به صورت تجويزي تأكيد نمود

اين مجموعه، تا اينجا نشانگر . شناسي زنان از منظر شريعتي پرداختيم آن گاه به تبيين علل فرودستي زنان و نيز انسان
گرايانه و فمينيستي در آراء و آثار شريعتي قابل شناسايي  زن» نظريهيك «مات بنيادي و اوليه وها و مق مؤلفه آن بود كه

  . است
براي خروج از اين وضعيت » برد حل و راه ارائه راه«ترين آنها  هاي ديگري نيز دارد، يكي از مهم مؤلفهنظريه اما اين 

و ي و يا لااقل علائم ژتوان چنين راهبرد و استرات آثار و آراء شريعتي ميآيا در . فرودستانه جهت رهايي زنان است
  ردپاهايي از آن را مشاهده كرد؟

 –در بحث از هر راهبرد و استراتژي معمولا چند پايه و مؤلفه محوري وجود دارد كه اهم آنها عبارت است از الف 
تعيين عاملان و حاملان آن راهبرد و  –رماني پ گذاري و تحليل وضعيت آ هدف -تحليل شرايط و وضعيت موجود ب 

  .1.كارها و مشي و تاكتيك براي رسيدن از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب ترسيم پروژه و اقدام و راه –ت 
در حوزه زنان نيز بايد شناختي شريعتي بنگريم،  هاي زن به آموزه» موضوع محور«نه » مسئله محور«اگر بر اين اساس، 

جامعه ايران در زمان . شريعتي چه توصيف و تحليل و ارزيابي از وضعيت زنان در جامعه خويش دارد ببينيمدر ابتدا 
درصد  60 – 65حدود  50و  40اي كه در دهه  دانست، جامعه» جامعه ناموزون با غلبه وجه سنتي«توان  شريعتي را مي

سواد بودند و در شهرها نيز فضاي غالب  از آن بيكردند، بخش مهمي  اش در روستا يا ايل و عشاير زندگي مي جمعيت
 ،شناسي وضعيت زنان در ايران بينيم در گونه بر اين اساس است كه مي. مذهبي بود -فرهنگي و اجتماعي، فضاي سنتي 

شان و غلبه قدرتمند فرهنگ  آميز و فرودستانه و حالت به شدت تبعيض وي در حجم بالايي به وضعيت زنان سنتي
توصيف و پردازش او در اين بخش، با توجه به بيان و قلم سحركننده او بسيار ريز و دقيق و . پردازد مي بر آنانمردسالار 

  !اندازد آبادي در كليدر مي هاي محمود دولت كاوي ها و درون درونكاوانه است تا آنجا كه مخاطب را به ياد ريزبيني
 را )زن سنتي، متجدد و روشنفكر(زن از امعه خويش سه چهره شناسي زنان در ج به هر حال شريعتي در تحليل و گونه

  :دهد مي ارائه
  : داريم سه چهره از زندر جامعه و فرهنگ اسلامي سه چهرة زن؛ «

مĤب كه تازه شروع به رشد و تكثير  زن متجدد و اروپاييو يكي چهرة  مĤب يكي چهرة زن سنتي است و مقدس
. اي به نام زن سنتي ندارد كه هيچ شباهت و وجه مشتركي با چهره! وار فاطمه فاطمه و زنانو يكي هم چهرة  كرده است

سيمايي كه از زن سنتي در ذهن افراد وفادار به مذهب در جامعة ما تصوير شده است با سيماي فاطمه همان قدر دور و 
  )281 از 48، 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350. (»بيگانه است كه چهرة فاطمه با چهرة زن مدرن

                                                            

رضا عليجاني، ( »اصلاح انقلابي«توان به كتاب  مي) به طور عام( »شريعتي«در مورد استراتژي كلان  نيزو  »استراتژي و راهبرد«در رابطه با بحث  - 1
 . درمراجعه ك) ، نشر يادآوران1381
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در وضعيت كند آن است كه زن  دهد و بارها نيز تكرار مي اما نخستين نظر و حكمي كه شريعتي بين اين سه چهره مي
وسعت و شدت محروميت و ستمي كه بر اين زن رفته را  ،»اين همه محروميت«محروم بوده و با تعبير » بيشتر«سنتي 

  :كند توصيف و حكايت مي
از  20، 21آ .، انتظار عصر حاضر از زن مسلمان، م1351. (»سنتي زن بيشتر محروم بودهدر كشورها و جامعه هاي «

51(  
  :و يا

، انتظار عصر 1351(» اين همه حقوق پايمال شده براي زنبراي زن هست و  ها اين همه محروميتبيند  روشنفكر مي
  )51از  26، 21آ .حاضر از زن مسلمان، م

اين محروميت ) و تبيين(در توصيف » جرم زن بودن«بارها از تعبير نيز آمد،  همان گونه كه در قبل ،وي هم چنين
كه او بين سنت و مذهب معتقد به (ما   دهد كه از نظر او وضعيت سنتي اين نكات و تعابير نشان مي .گيرد بهره مي
  :، از نظر او به شدت مردسالار است)گذاري است فاصله

به نام دينداري و علاقه به مذهب از تحصيل علم و كسب كمال و احياناً  بودنفقط به جرم زن دختر و همسر خود را «
كتب بسيار مفيد هاي درس داشتند و  و حوزه به درجه اجتهاد رسيده كه كنند، با آنكه در تاريخ اسلام زناني محروم مي

  )281 از 135، 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350. (»، بسيارنداند علمي و اخلاقي تاليف نموده
ترين عناصري كه شريعتي  رسد عمده شناسي وضعيت زنان در سنت چيست؟  به نظر مي هاي گونه ترين مؤلفه اما مهم

محروميت از . باشد »زنجير«و » تحقير«، »محروميت«برد  هايش، براي زنان جامعه شهري، به كار مي در اين گونه توصيف
اين امر باعث . كند تأكيد ميو تحصيل و كتاب و فرهنگ ت از سواد همه چيز كه شريعتي بيش از همه به مسئله محرومي

است و در » توليد بچه«اش در خانه  شود كه زن در وضعيتي ماقبل انسان و فرودست مرد به سر برد كه به نظر او وظيفه مي
  . »توليد اشك«) سنتي(جامعه 

در اينجا وي در جايگاه يك . ر قابل تأمل استكند بسيا در جامعه، كه شريعتي بدان توجه مي» توليد اشك«كاركرد 
تنها مفري كه براي  ،در جامعه شهري عموماً سنتي. شناس بومي دقتي دارد كه كمتر در ديگران مشاهده شده است جامعه

و اين امري است كه عليرغم وجود هزاران . خواني است زنان، براي خروج از خانه وجود دارد مجالس مذهبي و روضه
فرضاً (شناسان، اعم از مرد يا زن  گران و جامعه اين نوع در سراسر ايران، از چشمان بسياري از ناظران و تحليل مجلسي از
اجزاي دروني آن را براي مخاطب كاوش و اما شريعتي با دقت، اين فضاي زنانه را كشف و . پنهان مانده است) فمينيست

  .سازد منكشف مي
ها  آن .شوند مي» تحقير«شدت به گذاري و حذف  خاطر كنارهبه مجالس مذهبي زنان در از نظر شريعتي هم چنين 

هاي دوبله و سوبله قرار گرفته و در عمل نيز حق  حتي به لحاظ ظاهري و مكان استقرار نيز كنار گذاشته و در حجاب
همان گونه كه در فقرات مورد استناد در اين بحث نيز  در ادبيات شريعتي. اي در مباحث ندارند مشاركت و مداخله

از نظر او در جلسات مذهبي مردان . دهند را تشكيل مي »احساس«دوگانه مقابل  »شعور«مشاهده شده، بارها دانستن و يا 
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ان و در اينجا شعور براي مرد. مخاطب روضه و توليد اشك و ابراز احساس ، در حاشيه،اند و زنان مخاطب علم و دانش
پرواضح است كه منظور او فقدان عرفي شعور در زنان نيست، بلكه اشاره به نوعي تقسيم . احساس براي زنان آمده است

  . 1كار و تفكيك نقش اجتماعي است
فضايي به شدت تحت سلطه مردسالاري  ،خواني به هر حال از نظر شريعتي فضاي مجالس سنتي و مذهبي و روضه

جاده صاف كن و او فضا به نظر  اين. ه عنوان نمادي از وضعيت زنان سنتي شهري تلقي كردتوان آن را ب مي كهاست 
شبه ، در جهت رشد و گسترش )تأكيد وي در اينجا به لايه اقتصادي نيز قابل تأمل است(همدست استعمار اقتصادي 

در تحليل شريعتي ). هاي بعد بدان خواهيم پرداخت و در فصل(نقاد آن نيز هست  وي مدرنيسمي كه شبهمدرنيسم است، 
او تيپ و نقش اين نوع زنان  .اند آنان زنان »سوز و سرزنش«و مخاطب » مردان«ي و واعظ مذهب سخنران» سخن«مخاطب 

تلقي سنتي از زن را هم چون تي هم چنين در اين جا شريع. بيند اي شگرف مي كند و بين آنها فاصله را با زينب مقايسه مي
  :!داند كه بايد زنجيرش كرد مي اي»حيوان وحشي«

آورد، بايد  در مي )و نه زن فرنگي(به شكل عروسك فرنگي كند و خود را  وار رنگ عوض مي اگر زن امروز ديوانه«
اين كار با او همدستي  در اين سوي مرز، خودمان را، كه دربيگانه را ببينيم و  در آن سوي مرز، استعمار اقتصادي

ها  ما او را ضعيفه، پا شكسته، كنيز شوهر، مادر بچه. كند ايم و او به سادگي صيدش مي ؛ ما زن را فرار دادهايم كرده
و بحث  لقب داديم و خلقت او را از انسان جدا كرديم... ادبي، منزل و بز و حتي بي) ام ولد = اصطلاح عصر بردگي (

كرديم كه اگر خط داشته باشد ممكن است به نامحرم  واند خط داشته باشد يا نه؟ و استدلال ميت كرديم آيا زن مي مي
در اين صورت خيال آقاي ! كرديم تا هرگز نا محرمي نبيند؟ بود كه كورش مي تر مي و با اين استدلال خوب(نامه بنويسد 

تا آخر عمر  -كند  همسرش احساس ميوفايي  كه تزلزل شخصيت ضعيفة خود را به شكل دلواپسي از بي -غيرتي 
  )... آسوده بود

كرديم با ديوار و زنجير، نه به عنوان يك انسان و با انديشه و شعور و پرورش و  تقوا و عفت زن را چنين حفظ مي
ش قفس است ا شود، تنها راه نگهداري بردار نيست، اهلي نمي كرديم كه تربيت يي تلقي مي او را حيوان وحشي. شناخت

زن به . پرد بيند، مي رود، عفت او شبنمي است كه تا آفتاب مي و از دست مي گريزد هرگاه زنجير در خانه باز ماند، ميو 
يا راماهاي    - در جامعه، چون اقوام نجس. به مدرسه راه داشت و نه به كتابخانه و نه به جامعهنه مانست كه  اي مي زنداني

ناميدند و زن را از جامعه بيرون نگهداري  انسان را يك حيوان اجتماعي ميخود زيرا  ها نبود در شمار انسان  -هند 
و در باب اين حديث پيغمبر منبرها  "تحصيل علم بر زن و مرد مسلمان واجب است"شعار اين بود كه . كردند مي
ه حق تحصيل علم اما هميشه مرد بود كزدند،  دادند و يك ماه رمضان پيرامون آن حرف مي رفتند و داد سخن مي مي

و  از تحصيل محروم بود  -توانستند معلم سرخانه داشته باشند  هاي متمكن و متمول كه مي جز در خانواده  -داشت و زن 
  . توانست از اين فريضة ديني برخوردار باشد نمي

                                                            

ندارد كه آقاي گنجي به مخاطب در نظر هايش از خدا براي زنان ما شعور مي طلبد، معنايي را  در اينجا معلوم مي شود كه وقتي شريعتي در نيايش - 1
 !. گنجي حذف شده استآقاي مي طلبد كه البته در متن تقطيع شده » شرف«اش براي مردان نيز  هالقاء مي كند، چون در ادام
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و عرفان و ، و تفسير و حديث و فلسفه قرآنهاي ديني، كارهاي تبليغي، درس  ، فعاليتدر آن همه مجالس مذهبي
يافت، آن هم  خواني اجازه نشستن در وضع مخصوصي را مي زن راهي نداشت؛ فقط و فقط در مجالس روضهتاريخ، 

فرمود،  مي! زد و مطالب علمي خوان در ابتدا وقتي داشت به حساب خود حرف مي تنها براي گريه كردن، كه روضه
تا اگر مطلب، علمي يا در سطحي بالاتر از فهم عوام بود ، زيرا زن سوادي و معلوماتي نداشت مخاطب اصلي مرد بود

 - ات را خاموش كن  ساكت باش ضعيفه، درست باش، بچه .هاي مربوط به زنان از اين قبيل بود فقط خطاب .درك كند
آورد و  شد، رو به زن مي و وارد گريز مي خواست روضه بخواند و در پايان وقتي مي -سرزنشش به زن و سخنش به مرد 

خواست و به سر و سينه كوفتن و گرم كردن  از او گريستن ميبا خواهش و تشويق و تجليل و خطاب محترمانه خانمها، 
  .روضة آقا

اين   -اين شخصيت توليدي زن   - "اشك"بود و در جامعه نقشش توليد » توليد بچه«زني كه در خانه كارش 
ه توليدش دختري است چون زينب كه چند روز پيش شاهد قتل شان فاطمه؟ ك سرمشق اعلاشان و  آل ها، تيپ ايده تيپ

بوده است و امروز در برابر امپراطوري خشن و وحشي و ديكتاتور مĤب و   -از جمله دو پسر رشيدش   -عام عزيزانش 
و  سپاس مر خداي را كه اين همه افتخار« : گويد مي اميه در پايتخت وحشت و جنايت دنيا، دلير و صبور كش بني آدم

  . »اين همه رحمت به خانواده ما عطا فرمود
  ترسند؟  هايي كه از موش مي اين همه شكوه و جلالت روح، مظهر اين باجي

چون سواد نداشت و . حتي از اسلام، حتي از دين، حتي از شناخت مذهب خويش زن را از همه چيز محروم كردند،
و ابوالفضل   -و پخت  -پخت  فكري نداشت، بايد شله مي وقتي كه سرگرمي علمي و  -و كرد   -كرد  بايد غيبت مي

سطح مردي باشد  تواند هم و چون به سواد و كتاب و مجالس و منابر مختلف راهي ندارد، نمي  -و داد   -داد  پارتي مي
-132 ،21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350( .»بيند و در همه مجالس راه دارد كه با سواد است و روزي چندين منبر مي

  )281از  128
اي دارد، چرا  تأكيد ويژه» خط و سواد و تحصيل«همان گونه كه گفته شد شريعتي در توصيف وضعيت سنتي روي 

رسد اين اولين قدم براي آگاهي زنان و اولين معبر براي خروج از خانه، براي تحصيل در مدرسه، براي  كه به نظر مي
به اين بنيان سنتي  ،زبان و استدلال مذهبي بااو به شدت و . در جامعه باشدهاي بعدي براي حضور  گامانسدادزدايي از 

او در . داند تازد و آن را بازگشت به عصر جاهلي قبل از اسلام مي ميزن جامعه مذهبي، در ممانعت از سواد و تحصيل 
رسد يكي از  كه به نظر مي» زن باسواد وجود دارد 48فقط  منطقه خاصيدر « :كند مهمي استفاده ميكنايه اين فقره از 

  :باشد 1)قم(شهرهاي مذهبي 
با اينكه دورة انحطاط است و  .جامعة اسلامي در قرون دوم و سوم، بيسوادي را در آندلس ريشه كن كرده است«

سواد هم وجود ندارد، و فرهنگ آنچنان نيرومند است كه به دست  اميه، در جامعة اسلامي اسپانيا يك بي حكومت بني
                                                            

» اش فقط چهل و هشت زن خواندن و نوشتن بلدند در تمام قم و حومه«آورده و گفته است » قم«جاي ديگري با صراحت نام اين شهر را  شريعتي در - 1
 )19از  16، 1آ .، با شما دو تن شهيد شاهد، م1355(
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بينيم كه  ها مي اما بعد از مدت. داده است ش را ادامه ميا هاي ظلم نيز، حيات و حركت انساني عناصر پليد و در حكومت
، و لابد تمام كوشش اين جامعه اين زن با سواد وجود دارد 48در منطقة خاصي، كه كانون علوم اسلامي است، فقط 

: اند كه پيغمبر گفته است چون شنيدهشان دهند،  يگري كوچرا پاك كنند و بجاي د! است كه اين چهل و هشت لكه
نفر با سواد  17تا  11در حالي كه در زمان خود پيامبر كه فقط  !"زنان را فقط دو چيز بياموزيد، نخ ريسي و سورة نور"

ريخي است كه اين قطع تاها و رسيدن به قله،  بعد از قرن. همسرش عايشه و هم حفصه ـ هر دو ـ باسوادنددر مكه هست، 
  )45از  24-25، درس نهم اسلام شناسي، 1351( .»گرداند جامعه را دوباره به دورة جاهليت باز مي

  
 توجه شريعتي به زنان طبقه مرفه و متوسط مرفه مذهبي سنتييل وضعيت زنان در سنت، لاما يك نكته در حوزه تح

» زنان اشرافي«و نيز در مورد (طيف «در مورد اين . پردازد كاوانه به تحليل اين قشر مي درون و او با قلمي ريزبين. است
؛ نگرش اش تحليل انتقاديو زاويه ديد و شاخص و معيار اصلي توصيف  و» رهايي«منظر برخوردش  ،)مدرن شبه

زش زندگي و كاركرد و نقش وي آنها را از زاويه معناي وجودي و ار. وجودي، اخلاقي و اگزيستانسياليستي است
زير «و » زير خيمه مجلل حجاب«از نظر وي اين طيف . دهد آلود خود قرار مي مورد كنكاش به شدت طعنه اجتماعي و

تعابير او درباره آنان . كنند را جبران مي »كمبودهاي وجودي و رواني و شخصيتي خويش«، »چادر سياه اشرافيت قديم
  !بي، نمايشگاه سيار سرمايه و صنعتآچهل پنجره، سرخاب سفيد –يه، چهل ستون تيپ عليه عال: بسيار تند است

اين » وجودي بي«بيند و در اينجا به قول خودش  همبستگي فراواني مي ،ماندگي شريعتي بين تجمل گرايي و عقب
» وجود«ببيند بين پدر و شوهر كه فلسفه » تجسدي از پوچي و عبث«كند تا آنان را  دسته از زنان را نيز چاشني كار مي

هاي مذهبي »سفره و پارتي«كارگزاران او اين دسته از زنان را به طنز . كند خلاصه مي» شان موجودي«آنها را نيز در 
هاي  هاي زنانه و زيبايي هاي اجتماعي، هنر و حتي جاذبه سواد و شعور، شغل و كار، مسئوليت«داند و بر نداشتن  مي

هاي مثبتي كه وي براي زنان، چه در اين فقره و چه در ديگر فقرات  تنوع نقش .ندك آنها تأكيد مي» جنسي جسمي و
  :1نكته قابل تأملي است آورد نيز مي

افريقا ( هاي عقب مانده، بيشتر از پيشرفته جامعهرسد،  بر خلاف آن چه در وهلة اول به ذهن مي. اند ها نيز چنين ملت«
در جامعه ما زنان قديمي بيشتر از زنان متجدد . لوكس پرستند) بيشتر از آسيا و آسيا بيشتر از اروپا و اروپا بيشتر از امريكا

  .و زنان عامي بيشتر از زنان تحصيل كرده يا روشنفكر جواهربازند
هاي  آميزي بجاي توالت خود را رنگ آرايند كه اي مي خود را بصورت مجسمه »علية عاليه«هاي تيپ  خانمبسياري از 

ميسازند و مخاط بيني آدم چائيده را به » آور اشك«كنند كه فضائي به شعاع چندصد متر را  تند و چرب و غليظي مي
د كه فقط براي اين بر پا است كه بر آن طلا و نآور اي در مي كنند و وجودشان را به شكل پايه خارش دچار مي

                                                            

يفه ظان فقط سواد و تحصيل و يا فقط نقش و وشريعتي در مورد زن ،اين امر نشان مي دهد كه برخلاف تصور خانم نوشين احمدي، و يا آقاي گنجي - 1
. ها مي آورد دهد كه نقش انقلابي را در كنار و در رديف ديگر نقش از قضا ادبيات شريعتي در اين نوع تحليل ها به وضوح نشان مي. انقلابي قائل نيست

يا همه عبارات او درباره زنان مورد استناد قرار گيرد، نه صرفا  اي نيز براي اين نقش قائل نمي شود، البته اگر جملات تقطيع نشوند و برجستگي عمدهو 
 . برخي عبارات
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آميز كه  وزن آويزان كنند و بچسبانند، چندان زياد و پرزرق و برق و مبالغه سنگين» رآلاتجواه«هاي زينتي و  سنگ
آور و صماخ گوش آدم سمعكي  همپاي بوهاي تند و تيز توالتش سر و صداي جواهرش در فضا منتشر است و سرگيجه

و  »كرامت بي«و روح » بها يب«وجود چرا كه . دهد كند، آزار مي زندگي مي» شهر تهران«و » عصر ماشين«را كه در 
اي كه بودنش  بيند، و هيچ نشانه مي دهد هيچ معنايي نميخويش را كه  »بو و خاصيت بي«شخصيت زندگي مردة گنگ و 

يابد و رنگي كه بوجودش تشخص بدهد و از عدم، متمايزش نمايد فاقد است و هيچكس،  را نشان دهد در خود نمي
و » هنر«و افسون  »صنعت«و قدرت » سرمايه«به زور بنابر اين ناچار . »او هست«: حتي خودش، هيچگاه، متوجه نيست كه

و سر و » اشياء گرانبها«و » احجار كريمه«از » زيبايان از ما بهتران«و تقليد و تشبه به » صنايع مستظرفه«پيشرفتهاي فني در 
و نام و نشان  گيرد مت و قيمت به عاريه ميكراصداهاي جواهرآلات و رنگ و بوئي تند و تيز و زيب و زيورهاي فريبا، 

كند و به ياري اين  معني و ماهيت پيدا مي ،»پوچي و عبث«تجسدي از يابد و وجودش كه تجسمي از عدم است و  مي
نمايد  يش را ترميم مي»نابودها«و  »بودها بي«و حتي » كمبودها«كند و  گشائي مي عقده» ها بودن«و توسل به اين » ها داشتن«

و هم !) حالا، هرچه(شود  مي» چيزي«با اتصال و انتساب به آن چيزها، هم  »چيز تحقير شدة مفقود همه بي«خلاصه اين و 
شود و هم، با اين ظواهر و علائم و  آزارتر مي كند و برايش كم ش تخفيف پيدا ميعقدة حقارتها  شده با تشبه به تعظيم

 .شود مي» هست«شود و  مي» مطرح«ها،  ها نه، ولي لااقل در چشم راكدر احساس و ادآثار و اوصاف مصنوعي اعتباري، 
شود و اگر نتوانست از طريق طبيعي برخوردار  برد و عقده دار مي چه، روح آدمي از اين سه محروميت، سخت رنج مي

د و به دست كوشد تا عقده گشايي كن ي انحرافي و گاه با فساد و جنايت ميتبه صورت بيمارگونه و مصنوعي و ح. شود
شود و  كودكي كه در جمعي، فراموش مي. آورد يا به داشتنش تظاهر كند و ديگران و حتي خود را هم فريب دهد

شود، و اگر ببيند، كودك يا كودكان ديگري با درخشش خويش  بيند كه هيچ كس متوجه او نيست خشمگين مي مي
شود و به خصوص اگر احساس كند كه واقعاً  تاب مي اند، بي اند و او را به محاق برده همة نظرها را به خود جلب كرده

آورد و تا بر سر راهي قرار  هيج و پوچ است و چيزي ندارد كه بتواند مطرح باشد و اين است كه هيچ كس را به ياد نمي
ر شود كه ايشان هم در مجلس تشريف دارند، ديگ اش به تنة كسي از حضار نخورد، كسي متوجه نمي نگيرد و تنه

 –اگر فايده نكرد . اند درآورد كوشد تا اداي بچه هايي را كه نقل محفل شده تواند خاموش بماند و تحمل كند، مي نمي
اگر نتوانست كاري كند . كند آفريند، مجلس را عوض مي زند، حادثه مي دست به شرارت مي –كند  كه غالباً هم نمي

زند كه لااقل باعث تعجب ديگران گردد، و اگر نشد، حتي دسته گلي به آب  كه ستايشش كنند، دست به كاري مي
طب دشنام و طرف دشمني كند تا مورد حمله قرار گيرد، مخا دهد كه موجب نفرت و سرزنش بشود، و گاه حمله مي مي

. يك صفت است» بد«به هر حال، . همه متوجه شوند كه او هست، هر چند بد! شود» مطرح«واقع شود، به هر حال 
كنم، پس  من بد مي«: تواند به شيوه دكارت، وجود خود را اثبات كند، به اين جمعي كه انكارش كرده بودند، بگويد مي

را متوجه خود كند و چشم او را به سوي خويش بگرداند و در دل او، احساس و و به حيلة حافظ، معشوق . »من هستم
  :]به قول نشاط[ادراك او كه وي هميشه از آن جا غايب بوده، مطرح شود و اين است كه 

  در دل دوست، به هر حيله، رهي بايد كرد    طاعت از دست نيايد، گنهي بايد كرد
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 –ريشة رواني آن و نقش رواني شود و  دقيقاً آشكار مي ب ماندگيو عق» تجمل« –رابطة ميان اين جا است كه 
» سرخاب سفيدابي«و » اي چهل ستون، چهل پنجره«آن تيپ زنان دربارة . شود عميقاً دانسته مي اجتماعي آن –طبقاتي 
و يك  دهند ت مي، نمايشي خيره كننده از الماس و زمرد و ياقوت و فيروزه و مرواريد و طلا آلا»ها سفره پارتي«كه در 

اند و  كنند و چند جعبه رنگ و چندين بطري عطر را بر سر و رو خالي كرده ويترين جواهرفروشي را بر سينه حمل مي
كنند،  ، براي تماشاچيان اهل و گوهرشناس افتتاح ميرا در زير خيمة مجلل حجاب» نمايشگاه سيار سرمايه و صنعت«اين 

و درخشنده به اصالت خانمي، شرافت خانوادگي و حتي حرمت اخلاقي و قداست كه از اين علائم و امارات ذيقيمت 
برند و همة فضايل ناداشته انسان  ، پي ميحاجيه خانم عاليهديني و عزت و كرامت و نعمت و موهبت الهي سركار عليه، 

در وسط دو حلقه پدر و » هيچي«ايشان كه عبارتند از نمايند و بدين طريق،  ها به ايشان ارزاني مي را به فضل اين داشته
به  – كه اين دو نيز تمام شخصيتشان در جيبشان قرار دارد و تمامي معني و فلسفة وجودي شان، موجودي شان –شوهر 

اين تيپ . گشايند ياري اين وسايل خيره كنندة جلب كنندة ارزشمند و زيبا و برتري دهنده، آن سه عقدة حقارت را مي
گشايد و نداشتن سواد، شعور، اصالت فردي،  ارتش را در زير چادر سياه اشرافيت قديم ميهاي حق تجمل پرست عقده

شخصيت معنوي، احساس، هدف، مسئوليت اجتماعي، كار، ايده، ايده آل، و بالاخره نقشي، وضعي، رسالتي، اعتقادي، 
او را در برابر . »من! نه... ر، پدر شوهرپدر، شوهر، برادر، برادر شوه«: ها بتواند بگويد و چيزي كه با تكيه بدان خدمتي،

هاي شخصي، فكري، اجتماعي، اعتقادي، هنري،  وي در برابر درخشش زناني كه جاذبه. كند تيپ زن پيشرفته تحقير مي
رود و فراموش  هاي جسمي و جنسي خود را دارند، به محاق مي هاي زنانه و زيبايي شغلي و يا حتي امكان تجلي جاذبه

كند، اثبات  طرح مي كند، ها خود را تأمين مي ها و استعارة اين ارزش ناچار، با افراط در استخدام اين سمبلشود و  مي
. ايها الناس، من هستم: كند كه گيرد و مصرانه فرياد مي كند، معني وجودي و شخصيت ممتاز و نمايان مي وجود مي

  )128از  46-51، 5آ .م ، اقبال مصلح قرن اخير،1349. (»!ايهاالناس، من چيزي هستم
تعابيري تند از آنها  او باز با. پرداخته است) زنان اشرافي سنتي(شريعتي در جاي ديگري نيز باز به همين قشر اجتماعي 

زاويه وجودي  و از» رهايي«از منظر  زاويه ديد تحليل او در اين فقره نيز !زن هيچ و پوچ، زن شب جمعه: ياد كرده است
توان  كه مي( شناسانه اين زنان با زنان ايلاتي مقايسه تيپاما نكته مهمي كه در اينجا وجود دارد . تي استو اگزيستانسياليس

آزاد اروپايي  از يك سو و زن) ، يافتكارهاي شمال كشور ها را در زنان كشاورز سراسر ايران، بويژه شالي هاي آن نمونه
وجود بين اين دو كه اما يك نكته مشترك ). خواهيم پرداخت به زن آزاد اروپايي در فصل ديگري( ر استاز سوي ديگ

اثري  شان، در برابر بي نقش و كاركرد سودمند اجتماعي و توليدي آنها و نيز معناداري زندگي و وجود و بودندارد 
تحصيل شان را به كار، توليد، عشق، فرزندداري،  آنها وقت. هاي ناشي از آن در زن اشرافي سنتي است وجودي و عقده

نچه شريعتي غيبت و حسادت و رقابت و ، و اين طيف در آگذرانند هم ميمرتبط به در يك مجموعه ... تفريح وو
ها حتي در خانه نيز مفيد نيستند،  از نظر شريعتي اين نوع زن .خواند هاي جمعي مي جلسات و سمينارهاي منظم در حمام

  . دار  اند نه حتي خانه نشين چرا كه آنها خانه
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ايم كه او به عنوان  مواجه هاي گوناگون مثبت زنان نگاه متنوع شريعتي به نقشر اينجا نيز، برخلاف برخي نقدها، با د
  :كند از آنها ياد مي... داري و زن مزرعه، اداره، كارخانه، مدرسه، هنر، علم، خانه

 خانم خانهو آن . نام داد و پوچزن هيچ بود كه او را بايد  نوع ديگري از زنتر از اين نقش و وضع  اما مضحك«
كند  كار بيرون ميكه هم در گله و مزرعه با مردش  او زن ايل و روستايي ما نيست. است پديدة وحشتناكيو اين . است

... كند، ميوه و انگور و پنبه و دهد، درو مي كند، علف مي ؛ هم وجين ميو هم كار خانهو در توليد و درآمد سهم دارد 
دوشد، از شير كره و ماست و پنير و كشك و غيره براي خودش يا  دهد، شير مي پايان را آب و علف مي چيند، چهار مي

دهد غذا  دوزد، و در عين حال بچه شير مي بافد، لباس مي ريسد، پارچه مي زند، نخ مي سازد؛ پنبه و پشم مي فروش مي
هم همسر است و هم دايه و هم مادر دارد،  دي دستي و هنريكار توليكند و احياناً در خانه هم  پزد و خانه را اداره مي مي

رويد و به پاكي قمريان صحراشان  شان مي هاي باغ به آزادي نهال. دار و هم پرستار و هم كارگر و هم هنرمند و هم خانه
ماده به  كند و همچون كبوتران زايد و مادري مي هاي سرزمينشان بچه مي و عاشقانه همچون آهوان دشت ورزد عشق مي

آزادي افسار،  بند و بي در و ديوار و با اين پيوند بي ماند و در اين خانه بي جفت خويش و به آشيانة خويش وفادار مي
گيرند تا بماند،  بخشد، از او نمي آري، دارد كه مي( بخشد مي ،خويش را در ازاي عشق، به هم خانه و خويشاوند خويش

كند و در خوابگاه  فشاند و در خانه طفلش را ناز مي هايش در مزرعه خاك مي و بالاخره پنجه) كه تا باز يافت بگريزد
  .آفريند در بازار، زيباترين معجزه رنگ و نقش را مينوازد و  اش را مي شوي خسته

كه در آن  (Monogame)، زني كه همسر يك خانواده دو همسري است هم نيست زن هيچ و پوچ، زن اروپايي
داري؛ وقتي دختر بود،  كنند و در درون خانه هر دو در بيرون كار ميند و ا زن و مرد دو شريك و برابر و متشابه هم

اندوخت و همه چيز را و در جامعه رشد كرد و در برخوردها تجربه  درست مثل پسر، آزاد بود و از همه چيز برخوردار
ها و بالاخره  ها و خدمت ها، خيانت ها و خوبي ها، بدي راهه ها و بي ها، راه ها و صلاح ديد و همه تيپ را شناخت و فساد

ها  همچون پسرها و معماهاي زندگي و اجتماع را و همه چيز محيط خويش را ديد و حس كرد و  ها و طرح همه رنگ
و پرورش و آشنايي با كتاب و قلم و هنر و انديشه و درس زندگي و  حصيل و ورزشدرس خواند و تفريح كرد و ت

شريك « و سپس انتخاب رفيقي به عنوان شوي و  1استقلال اجتماعي و درآمد مستقل اقتصاديتخصص كار و رسيدن به 
  . »زندگي

كند،  داري مي نة شوهر خانه، زني كه در خانة پدر فقط بزرگ شده و در خادار هم نيست زن خانه» زن هيچ و پوچ«
  .شوهر داري و بچه داري و آشپزي و اداره داخلي زندگي

اما چون امكانات مالي داري،  خورد و بچه داري مي كه فقط به كار خانه نشين است همين زن خانه» زن هيچ و پوچ«
ماند كه  داري مي او زن خانه كنند و بچه داري و داري مي ها خانه و اين كند دارد كلفت و نوكر و دايه استخدام مي

                                                            

هاي زن  را با ديدي تأييدي و مثبت، يكي از ويژگي« رسيدن به استقلال اجتماعي و درآمد مستقل اقتصادي«شريعتي بينيم  همان گونه كه در اينجا مي .1
شناسي در يك بستر  پردازد از موضع آسيب تحليل برخي پيامدهاي منفي استقلال اقتصادي زنان مي بنابراين اگر در جايي به. داند آزاد اروپايي مي

  .اند اي كه برخي منتقدان شريعتي پنداشته تاريخي است و نه براي نفي آن، به گونه
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چون . ، چون دامدار نيست با شويش همكاري نداردكند توليد نميچون روستايي نيست در مزرعه . كند داري نمي خانه
خواند و  كند؛ چون سواد ندارد كتاب نمي كرده نيست فكر نمي اروپايي نيست كار خارج ندارد؛ چون تحصيل

دهد و چون نوكر دارد خريد خانه  و چون دايه دارد بچه شير نمي هنري ندارد نويسد؛ چون نياموخته، صنعتي و نمي
پزد و  كند؛ چون آشپز دارد غذا نمي داري نمي داري ندارد؛ چون پرستاري دارد بچه و چون كلفت گرفته خانه. كند نمي

كند؟  چه جور موجودي است؟ پس اين موجود زنده چه كار مي ناي  پس. كند اف دارد در خانه را هم باز نمي چون اف
هاي موجود شرق و غرب، قديم و جديد  شود زني جزء هيچ كدام از تيپ مگر مي !چه نقشي در اين دنيا دارد؟ هيچ

قلم و نه نه زن مزرعه، نه زن صحرا، نه زن اداره، نه زن كارخانه، نه زن مدرسه، نه زن هنر و نه زن علم و كتاب و نباشد؟ 
  .اند »زن شب جمعه«آري ايشان ! ترين نوعش همين زن روز داري و نه حتي مبتذل داري و بچه زن خانه

. شان چيست؟ مصرف و فقط مصرف شغلهاي سابق؛ » بي آقا بي«. اند ها؟ خانم خانه ها كارشان چيست؟ اين آخر اين
شان هم بيش از  اند و شب و روز گرفتار و مشغوليات وقتشان را؟ اتفاقاً خيلي هم مشغول گذراندند؟ وقتشان را چگونه مي

 غيبت، حسدورزي، تظاهر، توالت، تجمل، رقابت، تهمت، تكبر، ادعا،كنند؟  است؛ مثلاً چه مي زن روستايي صد هنرآن 
  . خودنمايي، نق نق، ناز، ادا، اطوار عشوه، غمزه، دروغ

توانست اين خلاء وحشتناك عمر و  خانه گرم بوده؛ در تيپ زندگي و روابط اجتماعي قديم ميهميشه، سر اين خانم 
هاي محترمه و مخدرات  اي يك بار، سميناري بود با شركت همة خانم هاي زنانه، هفته حمامپوچي وجودش را پر كند؛ 

تا بنشينند و هر يك از  ساخته بود مكرمه كه بيكاري و بيدردي و رفاه، آنان را همكار و همدرد و هم طبقة يكديگر
زباني، براي هم  هاي گوناگون بي شان، به راست يا به دروغ با زبان ترين حادثه زندگي هفتگي ترين و افتخار آميز بزرگ

و  !هاي رواني ها و جعليات شيرين براي جبران كمبود پردازي ها و خيال ها و به سر هم كوفتن فخرفروشيحكايت كنند و 
اند اما چون هر يك به نوبه خود، چنين نمايشي را دارد، هر كدام  پايگي اين تظاهرات واقف ن كه همه نيز به بيشگفت اي

كند تا هنگامي كه  دهد و باور مي هاي ديگري را با هيجان و اعجاب و دلبستگي دقيق و ابراز احساسات گوش مي دروغ
خود كرده باشد و به وي فرصت آزاد و كارت سفيد بدهد تا هاي  ها و تصديق شود، او را مديون تحمل نوبت خودش مي

اثري وجودش و سكون توخالي و پوك زندگيش را  هيجاني و بيهودگي و بي هاي كمبود و گمنامي و بي همة عقده
، فاطمه فاطمه 1350( .»هاي شخصي را داشته باشد بگشايد و مجال خودنمايي و وراجي و خيالپردازي و انتقام كشي

  )281از  135-139، 21آ .است، م
ضمن آنكه وي . برند از كمبود وجودي رنج مي) كهنه و نو(هم چنين از نظر شريعتي هر دو تيپ زن سنتي و اشرافي 

، به »ه زندگي اجتماعيرناآگاهي حتي از مسائل روزم«در اينجا، در توصيف زن سنتي علاوه بر عدم تحصيل و 
كار خارج از خانه «كند كه آنها براي  پردازد و به صورت انتقادي توصيف مي نيز مي »كارنكردن در خارج از خانه«

اين فقره نيز نشان . »دانند كار يدي و توليدي خارج از خانه را بد مي«كند كه  نقد ميو به طور ارزشي » اند شدهنتربيت 
» اشتغال«و » تحصيل«كند  ها انتقاد ميو امر مهمي كه شريعتي در تحليل وضعيت سنتي زنان از فقدان آنددهد كه  مي

  :است
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يا دو » وجود«و رنجشان ناشي از تضادي است كه بين دو  برند اين هر دو تيپ از يك نوع كمبودهايي رنج مي«
شوند و آن تضادي است  شان هست و اينان در ميان دو سنگ اين آسياي سنگين چون دانة ضعيفي فشرده مي»حيثيت«

وجود ذاتي شان : بالغيرشان ايجاد شده است» وجود يا حيثيت اجتماعي«بالذاتشان و » ود انسانيحيثيت يا وج«كه ميان 
هيچ اصالتي، ارزش فكري يا احساسي يا علمي يا هنري يا اجتماعي و يا حتي اخلاقي، و اما حيثيت و  پوچي مطلق، بي
، يعني آن چه »پول«هر دو نيز معمولاً تنها به سبب و اين  –شان، تنها به سبب پدر يا شوهر و معمولاً هر دو  موقع اجتماعي

بيش و كم حساس است و خطير و داراي مسئوليت و حرمت و   – در جيب دارند، نه آن چه در سر يا در سرشت
هاي انساني ممتازي است كه دارندة آن را از مردم عادي و  ها و كسب ارزش ها و فضيلت اش داشتن صلاحيت لازمه

اعي در حالي كه اينان، كه به خاطر پول و شرايط خاص جامعة طبقاتي، در چنين مقام و موقع اجتم. تر دارد عامي برجسته
، نه تنها از مردم عادي و زنان عامي برتري ذاتي و انساني ندارند، بلكه غالباً )كسب نكرده اند(» اند قرار گرفته«اي  برجسته

عاطل و داراي خلق و خويي انحرافي، ضعيف، ... به خاطر نوع تربيت طبقاتي و رفاه اقتصادي ظالمانه و زندگي طفيلي
كه از  هاي تجربي ها و بينش و فاقد برداشت ة زندگي اجتماعي، حتي خانوادگيباطل، ناآگاه حتي از مسائل روزمر

ها  شود و اين ناشي مي تر از همه، انديشيدن يا كار كردن مهممردم و و ها و شناخت زندگي و جامعه  تماس با واقعيت
كار . ذهبي هم نداردكند، حتي جو فكري م ما تحصيل نمي» زن سنتي«تيپ انديشند، چون  نمي: فاقد اين همه اند

داند و كار يدي و توليدي و  كند، چون تيپ زن سنتي، هم براي كار خارج تربيت نشده، هم كار در خارج را بد مي نمي
  )128از  57-58، 5آ .، اقبال مصلح قرن اخير، م1349. (»حتي كار خانه را بدتر، و بدان نيازي ندارد

آخرين » زن سنتي«نقطه نظر و تحليلي وجود دارد كه معتقد است تيپ  در ادبيات شريعتي در اين حوزه، در چند جا،
به زعم . گذراند و تيپ تازه متولد شده زن متجدد شبه مدرن آينده را در دست خواهد گرفت روزهاي عمرش را مي

شي خطي به شريعتي فاصله و شكاف نسلي نيز با غلبه تيپ و الگوي زن شبه مدرن از بين خواهد رفت و ظاهرا او با نگر
  :شده باشد 1بيني رسد شريعتي دچار نزديك به نظر ميدر اينجا . داند مي» قطعي«ي را تزوال تيپ سن ،تاريخ
هاي عمرش را  آخرين روز) مادر(جمع اين تضاد يك جمع طبيعي ماندني نيست و پيداست كه از اين دو تيپ يكي «
اولين روزهاي تولدش را ) دختر(كشانده و نگه داشته و ديگري گذراند و خود را به زور و رو دربايستي وعادت  مي

شود اما  كنند واين دختر ليسكي، فردا مادر مي ها در نسل فردا افول مي آغاز كرده و مسلم است كه آن بستني اكبر ريش
جتماعي و شوند و فاصلة ا مادر و دختر يك دست مي  -در نسل بعد  -گردد و آنگاه هاي اكبر ريش بر نمي به قالب

و درست، مثل رابطة مادرش با مادر بزرگش، دخترش براي او بچة اهلي خواهد بود و  .شود زماني هر دو يكي مي
، فاطمه فاطمه 1350. (»به تيپ جديد قطعي است) تيپ مادر(اين حركت يعني تبديل تيپ سنتي اي مطابق اصل، و  نسخه

  )281از  51-52، 21آ .است، م

                                                            

هاي سنتي  را يافتند، اما تيپ زن) بعضاً اشتغال و(هاي سنتي نيز اجازه تحصيل  هاي خانواده هر چند به تدريج و به ويژه پس از انقلاب دخترها و زن .1
  .رسد بينانه به نظر مي بيني شريعتي نزديك از اين روست كه پيش. هم چنان به قدرت خود باقي است) تسليم و مقهور فرهنگ مردسالار(
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داند كه طرفداران الگوي  را سيلي عالمگير مي) در جهان و ايران(مدرنيسم  شريعتي حركت شبه در همين راستا، اما؛
خواهد سد راهش شود و  مي» كشيده و لگد«و يا » ناله و نفرين«سنتي با عجز و لابه و يا زور و فشار و به تعبير او با 

اما از ديد وي هر دو تيپ سنتي . كنند شان بازي ميرا در ساحل اين رود خرو» !نقش مترقي نعش«ير وي باي نيز به تع عده
كند،  ريزي مي ها را قالب مدرنيسم انسان اند كه به تحميل سنت يا شبه ريزي هاي از پيش آماده آدم و شبه مدرن؛ قالب

  :داي در برابر اين دو ندارن هايي كه به زعم شريعتي، گويي از خود  انتخاب و اراده انسان
يكي تيپي است كه متاسفانه سنت كهنة : وجود دارد» چه بايد كرد؟«در جامعة ما دو واقعيت، دو ؛ ريزي دو قالب آدم«

تواند باز  داند كه نمي تواند و با اين كه مي خواهد تحميل كند و نمي موجود را به نام مذهب و اخلاق عليرغم زمان مي
و يكي تيپي است كه به عنوان . ورزد صرار ميهم در ماندن و نگه داشتن و تحميل كردن آن بر نسل جوان امروز ا

يا به عنوان اينكه اگر من دخالت كنم يا امر و نهي و كنترل كنم، به امل  روشنفكري، يا تجدد مĤبي يا آزادي خواهي
در برابر تغيير جامعه، تغيير . شوم بودن، قديمي بودن، شرقي بودن و عقب مانده بودن و مذهبي و مومن بودن متهم مي

  ! كند را بازي مي» نعش«دختر و پسرش نقش مترقي  تيپ
سازد كه پدر يا مادري روشنفكر  امكانات را برايش فراهم مي  -پدر و مادر  -كند و اين  عمل مي -فرزند  -يعني او 
اما اين سكوت و تسليم نه از جهت روشنفكري و نه از جهت اعتقاد او، كه از عجز و ناتواني اوست؛ چرا . لقب بگيرد

  !»مامان مداد«! »پاپاي په په« : دهد بيند اگر فضولي كند، همين حرمت ظاهري و توخالي را نيز از دست مي كه مي
هاي  ، دو قالب خشت مالي، يكي متعلق به خشت مال»ريختني«هاي  اين دو قالب است، دو قالب براي ساختن آدم

يده، دوم قالب كوره پزهاي فرنگي، صاف و ظريف و ، گنده و بدتركيب و كج و بدرد نخور و پوس»چهار باغ اصفهان«
  .دوام، پوك بي

كوبد و  خروشد و فرو مي راهه، چرا كه در واقعيت سيلي كه مي اين دو تيپ است و دو راه، هر دو نادرست و بي
لعن و نفرين و  كشد و دهد و فرياد مي خواهد با دستهايش آب را راه ببندد و دشنام مي برد، يكي در ميانه ايستاده و مي مي

. ارزشي است و تماشاگر لش بي كند و ديگري در كنارة سيل، چون نعشي دراز به دراز افتاده است گريه و زاري مي
» في في«اي، خربار كش نجيب و ساكت و حرف گوش كن براي »په په«بو و خاصيت و  بي» يك پاپا جون، مامان جون«

زند و با هزار پستي و تملق و دعا  دارد و جيب مي كند و كلاه بر مي مي كند و جنايت كه صبح تا شب جان مي» فوفول«و 
  . هاي غربي كند تا اينها خالي كنند و اينها بريزند به جيب كمپاني جبيش را پر ميو ثنا و كلك، 

هم ، جلوي سيل را ببندد و با گريه زاري و لعن و نفرين و كشيده و لگدخواهد  هم آن كه مي  - اين دو تيپوجود 
، حركت ويران كنندة سيل: هر دو يك نتيجه دارد  -افتاده است  »واده«نعشي وارفته و اين كه در ساحل سيل، چون 

ها را برسر هر دو خراب  ها و ديوارها و نهاد گسترد و همة بنياد تازد و دامن مي دخالت و هدايت اين دو، پيش مي بي
، فاطمه 1350( .»سازد ا مردابي متعفن و مرگبار و تسليم شدة خويش ميبرد و شهر ر ريزد و مي كند و همه چيز را مي مي

  )281از  88-90، 21آ .فاطمه است، م
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و به ويژه حالت تحقير و كنارگذاري و حذف زنان (اما در نهايت، شريعتي فضاي به شدت مردانه و مردسالار سنت 
وضعيتي كه از زنان فقط ابراز  ،داند فرودستي زنان مينشاند و آنها را مسبب وضعيت  را در كرسي اتهام مي) در آن

داند؛ وضعيتي كه به شدت  د و آنان را مخاطب درك و فهم و شعور، حتي ديني، نميخواه و توليد اشك مي» احساس«
  :فقط به جرم زن بودنكرد؛  پردازد، همان گونه كه آنان را محروم و در زنجير مي به تحقير زنان مي

، براي براي شركت در كنفرانسها و بحثها، براي شركت در مجالس ديني، داديد براي تحصيل ياگر شما مجال م«
، مثل شما امروز حق داشت كه اقلاً دانست مثل شما مي براي كتابخانه داشتن، براي دانشگاه و تحصيل كردن،خواندن، 

ر سطح امروز و براي انسان امروز و خواهد مسائل علمي و مسائل مذهبي را د در حسينية ارشاد كه مدعي است كه مي
، آن جوري كه دلتان يك كتابخانه براي زنشما هيچ وقت . شد انديشه امروز مطرح كند، محروم از آمدن نمي

تر بود،  تر و جدي را، آنهايي كه در سطح عالي حتي مجالس دينينساختيد؛  يك دانشگاهخواهد زن باشد، نساختيد؛  مي
كه گريه ؛ و از لحاظ مذهبي فقط وقتي به او حق داديد بيرون بيايد، زن را محروم كرديد به مردها اختصاص داديد و

داديم و بعد  امروز همة اينها را به دست آورده؛ آن چيزي را كه بايد ما مي. باشد؛ و ديگر نه تفكر، نه شعور و نه شناخت
سطح تفكر و شعور و نياز و ده؛ ولي به هر حال توانستيم داشته باشيم، از جاهاي ديگر آسوده به دست آور توقع هم مي

، اسم سالن هم سالن شود بيند كه وسط يك سالن سخنراني پرده كشيده مي وقتي او مي. توقعش در سطح شماها هست
، بعد باز توي بعد توي پرده باز حجاب دوبله و سوبله دارددرس است، علم است، در سطح امروز دانشگاه هست، 

رانندش كه بمان، بعد حتي حق ديدن سخنران را ندارد، حق سئوال كردن ندارد، حق  ن ته ميآحجاب پشت پرده، 
مذهب  -آقايان -اش را آيا شود، او عامل بدبختي و بيچارگي اعتراض كردن و فهميدن ندارد، وقتي اين جور تحقير مي

كند،  ود يا نه؟ و اگر زن امروز سئوال مير مي اين طور تحقير نشودو آيا براي نجات خودش به هر جا كه  داند يا نه؟ مي
زن امروز در عاليترين سطح، آثار ادبي اروپا را همين الان در همين جا  ]و اگر[خواند امروز مثل سابق نيست،  در خبر مي
دنيا را،  هاي ايدئولوژيك جهان را، جهان بيني دنيا را، هنر دنيا را، فلسفة دنيا را، تمدن خواند، عاليترين انديشه دارد مي

فقط به جرم زن بودن، حق حتي گوش كند، آن وقت چه جور در يك مجلس،  خواند و مطالعه مي علوم دنيا را دارد مي
و يكي ديگر كه از نظر فكري و سطح استعدادي در برابر او يا  دادن و سئوال كردن و حتي حق شركت نبايد داشته باشد

گويد؟ و آيا امروز ما بايد زن  اسلام چنين چيزي را مي دهد؟ را به او مي فقط مرد بودن، همة حقوقتر از اوست،  پايين
، از شركت محروم فقط به جرم زن بودنكند،  را، زني كه با حجاب اسلامي، كه اسلام گفته، در همين جلسه شركت مي

اصحاب پيغمبر  آيا فاطمه در نظر آيا در اسلام خود زن بودن و مؤنث بودن يك نقطه ضعف و يك جرم است؟كنيم؟ 
شد؟ هاجر در قرآن همين جور تلقي شده؟ دختر امام حسين در  اسلام، خود پيغمبر و خود قرآن، با همين چشم ديده مي

اسلام و تشيع همين جور تلقي شده؟ يك جلد خاص از كتاب طبقات ابن سعد، فهرست اسامي زناني هست كه جزء 
  )180از  95-97، 22آ .، ميزگرد، م1350(» ه؟صحابه در آن دوره يعني چ. اصحاب پيغمبر بودند
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  )داري زن و سرمايه –زن آزاد (تبيين دو لايه زن در جامعه مدرن  -8
نظرات شريعتي . در اين فصل نظرات شريعتي در مورد وضعيت زنان در جامعه مدرن را مرور و بررسي خواهيم كرد

وهله اول مفصل و متنوع و بعضاً متعارض يكديگر به نظر گيرد و در  هاي گوناگوني را در بر مي در اين باره حوزه
تري كه هر يك در  توان بر اساس موضوعات خاص اما پس از استخراج همه اين آراء متكثر و مختلف، مي. رسد مي

ا توان آراي وي در باره وضعيت زنان در جامعه مدرن ر بدين ترتيب مي. گيرند، به آنها نظم و سامان معرفتي بخشيد برمي
  :بندي است صلي قابل طبقهاآرايي لايه لايه دانست كه در مجموع در دو لايه 

  زن آزاد: لايه اول

وي آزادي زنان در اروپا را . كند، نگاه تاريخي به اين مسئله است اي كه شريعتي در اين رابطه مطرح مي نخستين نكته
تحليل وضعيت ضدزن در قرون وسطا و افكار منفي و ريعتي بارها به ش. 1كند در امتداد قرون وسطاي ضدزن تحليل مي

قرون جديد و جامعه مدرن را در برابر آن وضعيت تحليل » العمل عكس«ضد زن مسيحيت كليسايي پرداخته و همدلانه 
  :كرده است

از پاپ . العمل اسارت زن در قرون وسطي است بينيم، عكس مسئلة آزادي زن كه امروزه در اروپا به اين شكل مي«
گويد، او كه  پاپ مي! تواند با مرد نامحرم از پشت در بسته سخن بگويد يا خير؟  پرسند، آيا يك زن نامحرم مي مي
تواند سخن بگويد كه هيچ، در منزلي كه يك زن وجود دارد ولو درآشپرخانه، مرد نامحرم حق ندارد كه وارد آن  نمي

  )90از  18، 20آ .، روشنفكر و مسئوليت او در جامعه، م1349(»  !ولو به طبقة دوممنزل شود 

، حق مالكيت و 2محروميت زنان از استقلال اقتصادي«آورد و به  وي در جاي ديگري اين مسئله را با شرح بيشتري مي
 كه» ه، منفور بودن زن و عشقگناه اولي«كند و يا از  ياد مي» از حق بر فرزندان و حتي از اسم فاميل خودمحروميت 

  :شود منجر مي» زن عصر جديد«اش به تكوين  العمل عكس
هاي ضد انساني و مرتجعانة  العمل خشونت زن عصر جديد خودش زاييده و نطفه بستة قرون وسطي است، عكس«

اش  س و بردههايي كه در دوران قدرت روحانيت به نام مسيح و مذهب، زن را تقببيح كردند و ذليل و محبو كشيش
ساختند؛ از استقلال اقتصادي، از حق مالكيت بر اموال خويش و حتي بر فرزندان خويش و حتي از حق اسم فاميل 
داشتن، محرومش كردند و حتي منفور خدا نشانش دادند و عامل فساد، وحتي مجرم اصلي در افتادن آدم از بهشت به 

  !زمين
! هرگز« : گويد مي» اي كه زن وجود دارد مرد نامحرم وارد بشود؟  به خانهآيا « : پرسند در قرون وسطي از كشيشي مي

يعني اگر مرد نامحرمي به طبقة . »كه اگر اين مرد نامحرم بر زن وارد شود و زن را هم نبيند باز گناه كرده است! هرگز
 از وجود زن گناه در فضا مثل اينكه اصلاً. دوم منزلي وارد شود كه در زيرزميني آن زني باشد، گناه روي داده است

                                                            

 .مراجعه كرد 1389انتشارات روشنگران، تهران، براي آشنايي بيشتر با اين وضعيت مي توان به كتاب نگارنده در رابطه با زن در آيين مسيحيت،  - 1

هاي  خشونت«هاي  زنان در قرون وسطا را يكي از مصداق» استقلال اقتصادي«شود، شريعتي محروميت از  همان گونه كه در اين فقره ديده مي - 2
شناختي است نه از  آسيبتحليلي پردازد  ل اقتصادي ميبنابراين وقتي او در جاي ديگر به نقد تبعات استقلا. داند ها مي كشيش» ضدانساني و مرتجعانه

 .اند گونه كه برخي نقادان شريعتي به آن اشاره كرده موضع نفي استقلال اقتصادي زنان، آن
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حتي   -خداوند از آنكه ببيند برسيماي مردي عشق زني گل انداخته است : گويد سن توماس داكن مي !شود پخش مي
همسر زيست  جز عشق خداوند نبايد در قلبش عشقي جاي بگيرد؛ مسيح بيگيرد زيرا  خشم مي  -اگر زن همسر او باشد 

اين است برادران مسيحي و پدران روحاني و خواهران . توانند مسيحايي بشوند كه هرگز گرد زن نگردند وكساني مي
فقط بايد با  كند؛ كنند، زيرا ازدواج پيوندي است كه خداوند را خشمگين مي در سراسر عمر ازدواج نمي  -مسيحي نيز 

 -توانند روحاني  زيرا آنهايي مي .گيرد زيرا دو عشق در يك قلب جاي نمي. خداي ما، با عيسي مسيح، پيوند داشت
  . باشند كه مجرد زيست كنند  -حامل روح القدس 

رود  هر گاه به سوي زني  -به عنوان فرزند آدم   -و مرد  بود گناه زن )Péhé Original(در مسيحيت گناه اوليه 
حتي اگر آن زن همسرش باشد، چنان كه حوا همسر شرعي آدم بود، باز گناه نخستين و گناه اصلي را تكرار كرده است 

  . و گناه و عصيان آدم را در خاطرة خداوند تداعي كرده است
است و  عاجز منفور وزن در انديشة قرون وسطايي اين همه . پس بايد كاري كرد كه خدا به ياد آدم و گناه آدم نيفتد

شود، حق مالكيتش سلب  آنچنان كه وقتي زن با املاك شخصي خود، به خانة شوهر وارد مي. مالكيت محروم از
علائم و آثار آن هنوز  .زيرا زن خود صاحب شخصيتي نيست. شود مالكيت او، خود به خود به شوهر منتقل مي. شود مي

هاي ايران ساساني و  ارمان در برابر زن، بيشتر تحت تاثير سنتكه رفت  -در اروپاي متمدن امروز هست كه براي ما 
  . اصلاً غير قابل قبول است  -هاي طبقاتي، تاريخي و اخلاق مسيحيت و زهد مذهبي غير اسلامي است تا اسلام  ميراث

ين تغيير نه و ا دهد دهد يعني نام فاميلش را از دست مي كند، تغيير اسم مي حتي امروز زن به مجردي كه ازدواج مي
هاي تحصيلي، در شناسنامه، در گذرنامه، و در  تنها در محيط خانه و يا به طور عرفي است كه رسماً در اسناد، در كارنامه

، خود وجود ذاتي اين يعني، زن خود هيچ نيست شود و همه جا نام خانوادگي شوهر جانشين نام خانوادگي پدرش مي
تا خانة والدين است، با نام پدر، صاحب قديمش، زندگي . عني، قائم به غيرم ندارد، اسم معني است و موجودي بي

خود اعتبار و ارزش كند و  ، او را مشخص ميصاحب جديدشآيد، نام مردي ديگر،  كند و چون به خانة شوهر مي مي
   .را ندارد "نام داشتن"

نام : نام؟ دوم: پرسند يكي مي: شود مي در اوراق رسمي و اسناد مربوط به زنان متاهل در اروپا، از دو نوع سوال
نويسد كه نام فاميل شوهرش  گيرد مي اش را كه پس از ازدواج مي در اولي نام فاميل فعلي ؟)Jeune Fille(دختري 

  . اش نام فاميل پدري  -زيسته  اش را كه دختر جوان مجردي بود و در خانة پدر مي است و در دومي نام فاميل قبلي
اي هم از نظر مالي از آن خود زن بود و صاحب خانه بود، چون زن  و اگر خانه به صاحبخانه است يعني زن متعلق

بدين علت پس . شود؛ در خانة پدر كه بود نام فاميل پدر و به خانه شوهر كه آمد نام فاميل شوهر است صاحب خانه نمي
  .كنند اسمش را عوض مي "رسماً و عرفاً"از ازوداج 

كند اما اسم خاصش را، نه  ها شده و پس از ازدواج اسمش را عوض مي ي متوجه اين سنت فرنگيمتجدد ما هم تازگ
اين ديگر خيلي مضحك است، نمونة گويايي از نوع تقليد هايي كه شبه فرنگي ما از اين نژاد برتر . اسم فاميلش را

كند  اش را و ارزشش را بفهمد تكرار مي يدهاش را و فا كنند اين بدون آنكه علتش را، معني كند؛ اولاً هرچه آنان مي مي
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  . و تقليد، چون شعور ندارد
دهد و ناشيانه و مضحك، چون  كند، اين عوضي انجام مي و از طرفي همان كار و رفتاري را هم كه فرنگي مي

ه فرنگي شبيه شوند كه ب اند و مي هايي ساخته شده گوييم در جامعة متجدد ما، شبه فرنگي اين است كه مي. شناخت ندارد
  99-104، 21آ.، فاطمه فاطمه است، م1350. (»اش را هم در اروپا كسي نديده است هايي كه نمونه نيستند و اروپايي مĤب

  )281از 
  :كند اخلاق مسيحيت اشاره مي» دنياگريزي«ر اين باره به دوي هم چنين 

كند، از او  بيند كه مردي يا زني ازدواج مي خداوند هرگاه مي«: گويد كه حتي مي زهدگرائي و دنياگريزي مسيحي«
؛ يعني چه؟ چرا خداوند از ديدار و ازدواج زن و مرد در روي »شود؛ زيرا آدميان بايد با خداوند ازدواج كنند نااميد مي

شود و آن، پيوند حوا و آدم است  مي زيرا يادآوري نخستين پيوند ميان زن و مرد در ذهنش تداعي«زمين بيمناك است؟ 
ازدواج و پيوند اين دو تن، اولين عصيان را بوجود آورد و حوا كه ابزار دست شيطان بود، آدم را آيد كه  و بعد يادش مي

ها، به مردان و زناني است كه حلقة ازدواج با خدا را  بنابراين خداوند همواره چشم انتظارش به آدم به عصيان واداشت؛
كه ما ديگر از ازدواج با مرد  بينيم كه خواهران مسيحي حلقه دستشان است به معناي اين و مي. »انگشت دارنددر 

شود به  خداوند در مسيحيت خوشحال مي. تر ازدواج كردند ها با يك عشق بزرگ نظر كرديم، و به جاي مرد، آن صرف
ش را از يك موهبت، و گرايشش را نسبت به يك نعمت اين صورت كه ببيند يك انسان پيوندش را با انساني ديگر، لذت

، 1348. (»است» سن آگوستن«اين، سخن . ي است در آسمان»بستن«هر بريدني در زمين يك به خاطر او بريده؛ زيرا 
  )87از  23و22، 25آ .انسان تمام، م

  :اشاره دارد» فريب شيطان بودن زنان«و نيز به 
اي كه حتي  شمارد و گرايش بدو را فساد و انحطاط، به گونه فريب شيطان مي تربيت اخلاقي مسيحيت زيبايي زن را«

  )169از  98، 30آ .، شناخت محمد، م1345. (»داند و حافظ تقواي دين ترك ازدواج را ماية خشنودي خدا مي
ايي در مورد گرايانه مسيحيت كليس گيري غيرواقع العمل جامعه غربي در برابر سخت او در همين رابطه مثالي از عكس

  :زند مي» طلاق«
   )Concobinage(صيغة فرنگي  –كنكو بيناژ «

اين است كه تحريم طلاق، ! پرند اند كه اگر در به رويشان نگشاييم از پنجره بيرون مي هاي اجتماعي چنان واقعيت
شود  اش زندگي كند از او جدا مي تواند با زن رسمي يعني مردي كه نمي .آورد گيري را بوجود مي كنكوبيناژ يا جفت

ها دور از هم، با مرد و زن ديگري  شود و هر دو، سال آن كه بتواند طلاق بگيرد جدا مي آنكه طلاق بدهد و زن نيز بي بي
  )281از  165، 21آ.ست، م، فاطمه فاطمه ا1350. (»كنند توانند با هم در زير يك سقف به سر برند، زندگي مي كه مي

قرون وسطاي كليسايي » العملي ادامه عكس«را در  زنان در جامعه مدرنوضعيت شريعتي بينيم  بدين ترتيب ما مي
  . داند مي
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يعني در مباحث (» مجامع علمي«گيرد، هم در  تاكنون پي مي 18وي ريشه مباحث جديد درباره زنان را از قرن 
تكان «، كه از نظر او يك )يعني در رخدادها و جريانات عيني و واقعي(» اجتماعي و سياسيجريانات «و هم در ) فكري

وي پيامد . او معتقد است اين روند پس از جنگ جهاني دوم، تشديد شده است. در جامعه جديد است »شديد روحي
ر وي همواره زن حامل آن گيرد كه به نظ پي مي» هاي اخلاقي فروپاشي ارزش«ها را در  اين جنگ» قساوت و جنايت«

) فئوداليسمبر و (» غلبه بورژوازي بر كليسا«گنجاند و آن  تر مي اما  اين همه را او در چارچوب يك تحليل كلان. بود
اي، حتي  طرفانه گرايانه و بي كند ارزيابي واقع او سعي مي .است، و نه صرفاً جايگزيني دنياي مدرن به جاي دنياي قديم

هاي  هاي انحرافي و سنت سنت«در اين راستا به برخي . كوبد، داشته باشد ايي كه به شدت آن را ميدرباره قرون وسط
 –فئوداليته «ن را دوران آكه در آثار و آراي ديگرش (در آن دوران » هاي مثبت يا منفي درباره زن ارزش«و يا » انساني

است كه به زعم وي  »آزادي جنسي«بحث هايش  وي در اين جايگزيني يكي از مثال. كند ، اشاره مي)داند مي» كليسايي
خودشان هم دارد از بين » ها و قيدهاي ضدانساني همه محروميت«ديدند  توسط زنها نيز به شدت استقبال شد چون مي

  :رود مي
مسئله خاص حقوق اجتماعي و  ،خص بعد از جنگ بين الملل دومو بالا 20و  19و  18امروز به خصوص از قرون «

در مجامع علمي و همچنين در جريانات اجتماعي و سياسي جهان به شكل يك حادثه و به شكل  ،هاي انساني زن ويژگي
هاي تاريخي و  ، جامعههاي سنتي جامعه. يك تكان شديد روحي و به شكل يك بحران انقلابي مطرح شده است

چه بدوي و چه متمدن، چه  ،هاي قومي هاي ديني و چه جامعه ي مذهبي، چه در شرق و چه در غرب، چه جامعهها جامعه
خود به خود مستقيماً مسلمان و چه غير مسلمان در هر حدي از مرحلة تكامل اجتماعي و فرهنگي و مدني كه باشند، 

اين كه گفتم بعد از جنگ  ]...[. اند اجتماعي قرار گرفتهها و جريانات فكري و حتي واقعيات نوين  تحت تاثير اين انديشه
تر از هميشه در غرب مطرح شد، به خاطر اين  ترين مسئله و به صورت حساس الملل دوم مسئلة زن به صورت حساس بين

 ).الملل دوم است يكي از علل قوي آن خود جنگ بين( الملل دوم، روابط خانوادگي را متلاشي كرد جنگ بيناست كه 
اين جنگ ارزشهاي سنتي و ارزشهاي مذهبي را و همچنين مراسم و رسوم و اخلاق و معنويت اجتماعي را در هم 

دورة جنگ همانطور كه منحني قساوت، جنايت، تجاوز و قتل و قرباني شدن همه چيز : ريخت و بعد ويرانگري همه چيز
به طوري كه امروز غرب  .ناگهاني در نسل بعد از جنگ دارد رود، از نظر فكري و اخلاقي نيز تاثير بسيار انحرافي بالا مي

بعد از آنكه يك ربع قرن از جنگ گذشته، هنوز آثار شوم آن را در روح و فكر و حتي هنر و فلسفه امروز حس 
و  اند اند و حتي آمريكاي دور از جنگ را ديده كساني كه پيش از جنگ بين الملل دوم آلمان و فرانسه را ديده. كند مي

كنند كه در اين فاصله گويي بيش از چند قرن گذشته است و  اند، احساس مي آنهايي كه بعد از دورة جنگ نيز رفته
هاي ناشي از جنگ مسئله فروريختن  يكي از آثار طبيعي انحرافبنابراين . دريك نسل فرو ريخته است ،ناگهان همه چيز

  . ارزشهاي اخلاقي بود كه همواره زن حامل آن بود
از نظر فلسفي، فكري و اجتماعي و توليدي و از نظر تمدن و فرهنگ با قرون وسطي يعني  غربو اما پيش از اين 

بود و خود به خود  اي همه جانبه درگير مبارزههاي حاكم در غرب  مذهب قرون وسطايي كليسا، يعني مذهب كاتوليك
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در كرد،  كليسا به نام دين از آنها دفاع و حمايت ميبا همه قيدها، حدود و ارزشهاي اخلاقي و فكري و اعتقادي كه 
كرد و  ها حمايت مي هايي كه كليسا به نام دين از آن در مسير پايگاه. افتاده و به آنها حمله كرده و آنها را نابود كرده بود

قيد و بندها و همواره مذهب نگاهبانش بود، ارزش و حقوق و شخصيت معنوي و اجتماعي و انساني زن بود كه همراه با 
اي به نام سنت مذهبي در غرب وجود داشت و مجموعاً كليسا به نام  هاي ضد زن و انحرافي، همه در يك آميخته سنت

بعد از رنسانس و بعد از رشد بورژوازي و انقلاب بورژوازي، فرهنگ بورژوازي كه . كرد دين از همه آنها دفاع مي
با اين پيروزي بر حاكميت حقوقي و اخلاقي و روحي و علمي كليسا و   .فرهنگ آزادي فردي است بر كليسا پيروز شد

ها و  نتيجه اين كه همة قيدها و ارزشمذهب، خود به خود اين پايگاه هم در مسير هجوم و حمله بورژوازي نابود شد و 
نام دين از آنها حمايت هاي مثبت يا منفي دربارة زن كه مجموعاً به  هاي انساني و ارزش هاي انحرافي يا سنت حتي سنت

و ناگهان مسئله آزادي جنسي مطرح شد و چون زن . فرو ريختبورژوازي شد، در برابر رشد بورژوازي و فرهنگ  مي
رود، آن را به  هاي ضد انساني خودش هم دارد از بين مي ها و قيد ديد كه در اين شعار آزادي جنسي همة محروميت مي

  )51از  9-11و  4و3، ص21آ.ر عصر حاضر از زن مسلمان، م، انتظا1350. (»شدت استقبال كرد
  . بازخواهيم گشت )درباره شعار آزادي جنسي( در ادامه به اين نظر و موضع شريعتي

و پيروزي بورژوازي جانبه از غلبه دنياي جديد بر دنياي قديم  همه كند تحليلي شريعتي در جاي ديگري باز سعي مي
ليل او تح .به دست بدهد» جنسيت به جاي عشق«كليسا و پيامدهاي آن از جمله در حوزه زنان، با عبارت  –بر فئوداليسم 

كه در (هاي گوناگوني از زندگي انسان جديد و زشت و زيباهاي آن  در اين فقره بسيار فراگير و گسترده است و حوزه
  :گيرد را در بر مي) كند از آن ياد مي »ترقيجنايتي م«يا  »خيانت اين خدمتگزار بزرگ«تعبير اش با  بخش منفي

و حكومت طبقة جوان و پوياي بورژوا بجاي فئودال و در نتيجه مبارزه  متلاشي شدن نظام فئودالي و رشد بورژوازي
با فرهنگ و اخلاق فئودالي يعني مذهب و اشرافيت قرون وسطايي و غلبة فرهنگ و اخلاق بورژوازي يعني ماديت و 

همراه با )... قيماترياليسم، ليبراليسم سياسي ـ اقتصادي و فرد گرايي يا انديويدواليسم اجتماعي ـ اخلا(آزادي فردي 
حكومت اقتصادي ـ سياسي طبقات بورژوا، روح و فلسفه و فرهنگ بورژوازي را حاكم ساخت و علم را هم در خدمت 

فرهنگ و بينش بورژوازي كه ماديت، قرار داد و اخلاق و هنر و ادبيات را نيز آمبورژوازه كرد و بدين طريق،  خويش
» سود«كه بر مذهب، فضيلت و جمعيت استوار بود، و  ديم گرديدلذت و فرديت است جانشين فرهنگ و بينش ق

)Utilite ( ارزش«جاي «)Valeur ( عقل حسابگر را گرفت و)Ration ( جاي احساس عرفاني)Intuition(  قدرت «را و
گي براي زند... «جاي » ... زندگي كردن براي«را و اصل  »حقيقت جويي«جاي در همه چيز و از جمله در علم،  »طلبي
جاي » برخورداري«و  را» عشق«جاي » جنسيت«را و » فضيلت«جاي » لذت«و را » كمال«جاي » آسايش«را و » كردن

كشف «جاي » استخدام قواي طبيعت«را و » معاد«جاي » معاش«را و » بهشت موعود«جاي » بهشت زميني«را و » پرستش«
داد و يا لااقل انسان در جستجوي آن معني  ني مييي كه به انسان مع و سه اصل هميشگي) گرفت(را » فلسفة وجود

، رخت بر بست و سه اصل نوين كه انسان جديد، در فرهنگ تجاري بورژوازي، »خير«و » زيبايي«، »حقيقت«: شد مي
، بر زندگي و روح و خرد و فلسفة وجودي و فرد جامعة جديد رخت »مصرف«و » قدرت«، »واقعيت«: شود معني مي
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و از ايده آل زندگي بسوي رفاه  از دل بسوي شكم و زير شكمن از آسمان بسوي خاك بازگشت و افكند و چشم انسا
زندگي و از كشف معناي بودن بسوي ساختن ابزار و تأمين شرايط بودن و بالاخره طرد و نفي همة احساسها و ارزشها و 

كه انسان را هميشه از بام كوتاه ... مان طلبي هاها و آر ها و فضيلت خواهي رازها و نيازها و بلند پروازيها و ماوراء جوي
داد واو را همواره در دغدغه  اش، به معراج بسوي سدرة المنتهاي آنچه در آن هست پرواز مي»بودن طبيعي و غريزي«

اش بر او  داشت و به پيمودن ابعاد محدودي كه آفرينش زميني اش نگاه مي گريز از چهارچوب تنگ تقدير خاكي
كوشيد تا او چنان رشد دهد و بزرگ و بزرگوارتر از آنكه هست بار آورد كه  خواند و مي است مي تحميل كرده

اي از انسان كه واقعيت گرايي  اي را كه وارثت بر اندامش دوخته است، بر او تنگي كند در عوض، ايجاد نوع تازه جامه
، مفيد است و مصلحتد است و جز آنچه بخشد و محدو مي قدرت و لذتاش در مرزهاي دنيايي كه به او )رآليسم(

، او را به تپش، ايثار و اضطراب و اميد هيچ انتظاريدغدغة هيچ يافتني و عشق هيچ رسيدني و دلهرة هيچ معمايي و 
  . كند پرستش مبتلي نمي

ست، روح چهار پولي و پست بازاري، كاسبكاري و تمدن روح طبقة بورژواروح حاكم بر فرهنگ و تمدن جديد، 
رت و صنعت ابزار و فرهنگ تجارت و بالاخره مذهب مصرف پرستي و اخلاق لذت جويي و در نتيجه ادبيات و قد

  !هنرش، پوچي، تفنن، تبليغات و هيجان
   .كرد» جنايتي مترقيانه«در طرد فرهنگ قديم، بورژوازي جديد اند اين است كه  آنچه را با هم همه خلط كرده

ترين  ؛ يعني متعاليبود» معنويت منحط«يك بود كه  فرهنگ مذهبي قرون وسطيچه، فرهنگي را كه طرد كرد، 
ترين قالبهاي قرون وسطايي، به دست روحانيت منجمد، به خدمت فئوداليسم در آمده بود و  هاي انساني، در منحط ميراث

قديم، بزرگترين  بورژوازي جديد، در متلاشي كردن مجموعة فرهنگ و اخلاق قرون وسطي، در ميراندن روح انسان
اش كنار زد،  خدمت را به رشد و حركت و آزادي عقل، تمدن و علم كرد، چه فئوداليسم را همراه با روحانيت وابسته

ولي در همين جا، ارزشمندترين نهادهاي اساسي روح انسان و فرهنگ و اخلاق معنوي نوع انسان نيز در زير آوار قرون 
انسان پس از رنسانس، هميشه ـ بحق ـ تنها به ستايش انقلاب مترقي رنسانس و ما، و . وسطي ماند و دفن شد و مرد

بورژوازي پيشتاز آزاديخواه و شعارهاي شورانگيزش؛ ليبراليسم، دموكراسي، سيانتيسم، پيشرفت و طرد خرافه پرستي و 
و دريابيم كه  را احساس كنيم ام خيانت اين خدمتگزار بزرگ زهدگرايي و استبداد ديني پرداخته ايم، و هيچگاه نتوانسته

در اين رهايي و انقلاب، انسان، ابعاد اساسي فطرت خويش را نيزكه آرمان خواهي، عشق، كمال جويي، ارزش و معني 
وجودي و راز خويش بوده است از دست داده و اين موجود شگفت برتر از طبيعت كه مذهب، او را جانشين خداوند در 

مسئوليت خدايي طبيعت را بر دوش او نهاده بوده است و او را به كسب شخصيتي خداگونه ناميده است و  اين عالم مي
 ةطبيعت، چه، بورژوازي، از نظر اخلاق طبقاتي، انساني است الين» ترين حيوان قوي«تبديل شده است به خوانده است،  مي
  )47از  40تا37، 23آ .بيني، م ، جهان1348(» .پول
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ليل شريعتي درباره وضعيت زن در جامعه مدرن، از تحليل وضعيت قرون وسطا و وضعيت به هر حال لايه اول از تح
چند نسل رشد «مبارزات مداوم و عميق فكري و اجتماعي و حقوقي، و «وي در ادامه به . شود ضد زن كليسا آغاز مي

  :داند مي »هي و فرهنگآگا«را برخاسته از  زن اروپايي» آزادي«زنان در غرب اشاره داده و  »اجتماعي و فرهنگي
ها، مبارزات  آزادي او ثمرة فداكاري. زن اروپايي پس از چندين نسل رشد اجتماعي و فرهنگي آزاد شده است«

به » آگاهي و فرهنگ«ش را به وسيلة ا وي آزادي. مداوم و عميق فلسفي و فكري و اجتماعي و حقوقي بسياري است
  )508از  357، 4آ .خويش؟، م، بازگشت به كدام 1350. (»دست آورده است

نويسنده و مترجم و  زنان شماره«خواند را در  در اروپا مي» زن روز«آنچه » ثمره آزادي و نشانه پيشرفت«شريعتي 
  1:داند و نظاير آن مي »اجتماعي و خدمتگزار مردم سياسي و مبارزشهيد و دان و مكتشف و مخترع و  موسيقي

شمارد، از شمارة شهدايي، كه در نهضت مقاومت  نشانة پيشرفت خود را كه بر ميزن روز در آنجا ثمرة آزادي و «
دان و رهبر  كند و شمارة استاد و نويسنده و مترجم و موسيقي ها، داده است، ياد مي عليه اشغال پاريس به وسيلة نازي

، يعني كوشش در اين گونهاركستر و مكتشف و مخترع و مبارز اجتماعي و سياسي و خدمتگزار مردم و مسائلي از 
 36، 4آ .، بازگشت به كدام خويش؟، م1350( 2.»شركت هرچه بيشتر در افتخاراتي كه غالباً در انحصار مردان بوده است

  )508از 
كند كه در آنجا زن  بندي مي در جامعه مدرن، اروپايي چنين جمع» آزادي زن«او در جاي ديگري نظراتش را درباره 

  :را دارد »دوست داشتن، تصميم و انتخاب عقيده و ابراز نظر و احساسشآزادي انديشيدن، «
يعني آزادي . در آنجا آزادي زن، يعني رها شدن او از قيد و بندهاي منحط فكري و روحي و حقوقي و اجتماعي«

يادگار  هايي كه ها و سنّت آزادي از همه رنگ. آزادي دوست داشتن. آزادي زندگي كردن. آزادي انديشيدن. انتخاب
نشانه آن آزادي اين است كه زن همچون مرد نه تنها  ]...[ .دوران بردگي و ذلّت و نقص عقل و شكستگي پاي زن بود

كند  گيرد، انتخاب مي ، بلكه همچون مرد تصميم ميتواند تصميم بگيرد، انتخاب كند، عقيده و احساسش را ابراز كند مي
و دركار و رفتار و تفكّرش اين را ) پندارند از نوع مرد، آنچه متجددان ما مينه (و عقيده و احساسي در سطح مرد دارد 

  )508از  360-361، 4آ .، بازگشت به كدام خويش؟، م1350. (»دهد نشان مي
  

  

  
                                                            

تحصيل و تحقيق تنها به فساد زنان در غرب و يا صرفا به  ، اودهد كه برخلاف نظر برخي منتقدان شريعتي اين فقره و بسياري از فقرات ديگر نشان مي - 1
 .دانشگاهي آنها نپرداخته، بلكه لايه هاي مختلف و متنوع زنان در آنجا را ديده است

خواهيد پرسيد مگر حقيً را كه به فردي يا جمعي . دهند گيرند ملاك ارزش است و نه آنچه مي كه آنچه مي. گويم سخن نمي» اند به او داده«از آنچه . 2
حقيقت . عقلاً آري اما عملاً نه. بينيد كه نيست شايستگي داشتن آن را كسب كرده است؟ اين چه سؤالي است ؟ مي دهند خود نشانة آن نيست كه مي

توانند داد و برعكس چه بسا كه راي  هميشه با هم ملازم نيستند،چه بسا كه رأي دارند و نمي» رأي دادن«و » رأي داشتن«. گاهي با واقعيت منطق نيست 
  !ارندتوانند داد و ند مي

 !»ها ندارند جواب آخر، همه حرف«: دهند؟ به قول مرحوم نيما يوشيج آخر، اگر رأي ندارند پس چه چيز را مي: خواهيد پرسيد
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  )خانواده اتميزه و تنهايي ناشي از فردگرايي منفعت محور( شناسي وضعيت زن در دنياي جديد آسيب -الف : لايه دوم

شناسي او از وضعيت زنان در جامعه مدرن  گري از آراء شريعتي در برگيرنده بررسي انتقادي و آسيباما بخش دي
ها، نشانگر آن  او در ديگر حوزه  مايه گفتمان پرواضح است كه چه ادبيات وي در اين باره و چه مواضع و درون. است

و شناسي انتقادي  ضدزن، بلكه از موضع آسيبو از منظري » ماقبل مدرن»نه از موضع » بررسي انتقادي«است كه اين 
  . استعلايي اين وضع است

معناگرايانه، اخلاقي، وجودي و رويكرد » رهايي«از منظر يك بعد آن نگرش . اين منظر انتقادي دو بعد اساسي دارد
ها، چه در تحليل و نقد سنت و جامعه سنتي و چه در تحليل و نقد  و اگزيستانسياليستي است كه شريعتي در همه حوزه

هاي  بخشي از نقد وي در اين باره تا نقد بعضي ريشه. دارد) و از جمله وضعيت زنان در اين دو دوران(جامعه جديد 
برخي . ساحتي شده است تك يشريعتي معتقد است انسان جديد دچار وضعيت. يابد سترش ميديد نيز گجفكري دوران 

دنياي جديد براي » قفس آهنين«و اينكه اين وضع به  »عقلانيت ابزاري«نيز به نقد » وبر«متفكران دنياي جديد چون 
. كند ياد مي» كنش ارتباطي«و » انتقاديعقلانيت «در رابطه با عقل ابزاري، از  ماسبرها. اند ها منجر شده پرداخته انسان

ها و ابعاد  در دنياي جديد و فراموشي ساحت» عقل سرد«تر، به نقد  تر و شايد عميق نقد شريعتي، اما، از موضعي شرقي
 د،رگي اشراقي و عرفاني آدميان به واسطه غلبه عقل  خشك حسابگر كه لايه عميق عاطفي و احساسي آدمي را ناديده مي

به تبعات وي به هر حال ). شرح و بسط اين مبحث بسيار مهم است اما خارج از حوزه بحث ما قرار دارد(پردازد  مي نيز
  .غلبه عقلانيت سرد و خشك ابزاري در زندگي آدمي، از جمله در حوزه خانوادگي، توجه پررنگي دارد

 –تر سوسيال  و به عبارت دقيق(ياليستي گرايانه و سوس را نگرش جمع »رهايي«از منظر  برخورد انتقادي نبعد دوم اي
او از منظر سوسياليستي . دهد ، تشكيل مي)اقتصادي(ماركسي  –) اجتماعي(او در هر دو مفهوم دوركهيمي  1)دموكرات

ها  ي و حقوقي است كه به انسانسگرايي نه نقد فردگرايي سيافردنقد اين . ليبرال است» فردگرايي«منتقد ) دوركهيمي(
قبلاً ديديم و در سطور آينده باز شاهد خواهيم بود كه . دهد تقل و تشخص فردي و سياسي و حقوقي ميموجوديت مس

نقد او بر فرديت ليبرال نقدي اخلاقي و فلسفي . خود او در پي دادن هويت و تشخص فردي و وجودي به انسان است
به لحاظ فلسفي و معرفتي نيز تنها در رابطه با است چرا كه اولاً فرد جدا از جمع و جامعه اصلاً وجود خارجي ندارد و 

و منفعت محور ثانياً نبايد تربيت اخلاقي انسان به سمت فردگرايي . يابد گيرد و تعين مي است كه شكل مي» ديگري«
براي «اش به  او در مباحث اخلاقي. و اولويت قائل باشد» انحصار«اي برود كه براي منافع خويش  خودگروي خودخواهانه

 اش رويكرد سوم و در اوج )براي ما( پردازد و تولد انسان و اخلاق را در رويكرد دوم مي 2»د، براي ما، براي ديگرانخو
  . داند ، مي)براي ديگري(

                                                            

    .، چاپ دوم، نشر قلم مراجعه شود1388از رضا عليجاني، ) شريعتي شناسي جلد اول(براي شرح بيشتر به كتاب رندخام  - 1

 )بخش دوم 35آ .ك به م.ر. (نوشته هاي اوست اين عبارت، عنوان يكي از - 2
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» سود«اش در جامعه جديد، علاوه برمسئله عقل حسابگر ابزاري، به مسئله غلبه  شريعتي در بخشي از نقدهاي استعلايي
 ابربر رد) محور سود و منفعت( اگر اين مسئله در مباحث و مطالعات اخلاقي به عنوان اخلاق نتيجه .پردازد مي» ارزش«بر 

  1.مطرح شده است) گرا هستند كه اين دو نوع ارزش(محور  گرا و نيز اخلاق فضيلت اخلاق وظيفه
وضعيت زنان در جامعه  ازشناسي استعلايي او  آسيبشريعتي در  انتقادي تحليل )لايه دوماز (بدين ترتيب بخش اول 

  . دهد معناجويانه و وجودي اگزيستانسياليستي تشكيل ميبرخورد انتقادي وي از موضع مدرن را 
دهد كه در ادامه بدان  با زنان تشكيل مي )و استعمار(داري  اما بخش دوم اين لايه را نقدهاي او به برخورد سرمايه

  .خواهيم پرداخت
استعلايي او از وضعيت زنان در جامعه مدرن، توجهات عمده و اصلي شريعتي به  شناسي در بخش اول، يعني آسيب

رشد «، »كمبود محبت«، »تضعيف خانواده«و » تنهايي«، »طلبي فردي منفعت«، »فردگرايي«، »عقل خشك و سرد حسابگر«
با تفكيك  )شناختي تبه لحاظ فلسفي و معرف(به طور مثال او در بحث مهمي . است و نظاير آن» انحرافات و جنايات

  :گويد مي »راسيون«و » رزن«
يكي . است» راسيون«پذيرد، كه  كند و مي يكي عقلي كه واقعيت عيني خارجي را درك مي: عقل چند وجهه دارد«

  . است "رِزن"پذيرد، كه  كند و مي هم عقلي كه حقايق را درك مي
 "رزن"كرده است معقول و عقلي نه ديوانگي، اين را فقط كند كاري  انسان وقتي خود را براي جامعه يا كسي فدا مي

كند ولي  قبول مي "رزن" ،مرگ نيچه فيلسوف بزرگ آلماني را كه به خاطر قاطري پيش آمد. "راسيون"پذيرد نه  مي
  . نمايد راسيون آن را رد مي

نيز واقعيات را مقدمه براي كند و  راسيون يا خرد عبارتست از قدرتي در مغز كه تنها و تنها واقعيات را كشف مي
منظور از واقعيات، حقايق علمي . كند ها را براساس مصالحي انتخاب مي دهد و نيز اين هدف رسيدن به هدفهائي قرار مي

كند، اين  در جامعه راسيون واقعيات را استنباط مي. تمام علوم بواسطة راسيون خلق شده است. باشد دو دوتا چهارتا مي
چيند كه به هدف مشخصي برسد كه اين هدف مشخص را نيز براساس مصالحي انتخاب  ان كنار هم ميواقعيات را آنچن

به معني عقل مجرد  -راسيوناليسم از راسيون. رود مثلاً در ساختن هواپيما اگر مصلحتي نباشد بدنبالش نمي. كرده است
در عين حال كه رشد و پيشرفت اين مكتب . ، كه عبارتست از مكتب اصالت عقلآيد مي -منطقي خشك حسابگر

انسان بسياري از . كنند دهد، وجوه بسياري را نيز در انسان تضعيف مي سريعي در جهت منطقي به انسان و جامعه مي
و همة وجوه آن با سلطنت مطلق  درك كند و داشته باشد كه منطقي نيست "رزن"تواند بواسطة  زيبائيها و ارزشها را مي

انسان به چيزهائي گرايش و نياز دارد كه راسيون از آنها به . رود ماند و رو به زوال مي معطل ميها  راسيون بر انديشه
  . آيد اعجاب در مي

                                                            

 .  مراجعه شود )67ش ( انداز ايران مندرج در مجله چشم) از نگارنده(مقاله كاوشي در فلسفه اخلاق شريعتي براي توضيح بيشتر به  - 1
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كند، اصولي كه در انتخاب همسر  مردي از زني خواستگاري مي: را اگر بررسي كنيم مثلاً تشكيل يك خانواده
زن و شوهر براي پيشرفت و . گيرد كند و ازدواج سر مي يملاك بوده همه راسيونل است يعني همه را راسيون تصويب م

 ؛...ثروت، تجمل ورسند،  كنند كه راسيون انتخاب كرده و به آن هدفها هم مي زندگي به مباني و هدفهائي فكر مي
و  ها ولي اگر دقيق شويم كمبود عواملي در اين خانواده موجب تلخي. دهد راسيون خوشبختي آنها را هم به ما نشان مي

 "رزن"آن كمبودها مال وجوه غير معقول زندگي است كه انسان بدانها نيازمند است و . هاي عجيبي شده است سياهي
  . كند پذيرد ولي راسيون آنها را تشخيص نداده و طرد مي آنها را مي

...) پولي و جهت بيبه (اي را بگذرانند  كنيم كه از نظر راسيون بايد زندگي جهنمي اي نگاه مي در مقابل به خانواده
، 1347( . »كند بينيم زندگي آنها آنچنان با حرارت عجين شده است كه راسيون از ديدن آن حيرت مي ولي مي

  )138از  8-10، 12آ .خصوصيات قرون معاصر، م
كند كه با هر نوع روح  توجه مي) ليبرال(» فردگرايي«به مسئله  ،اش شريعتي در ادامه همين رويكرد نقدي و انتقادي

را يكي از پيامدهاي اين نوع » تنهايي«وي . از جمله جمع خانواده مغاير است) سوسياليستي(گرايي  جمعي و جمع
  :گويد داند و مي مي» فردگرايي«

رد يعني انديويدوآليسم كرده و هم شناسي كمك به اصالت زندگي ف مسأله اصالت فرد، هم از لحاظ روحي و روان«
  . تنهايي انسان را پديد آورده است

با . داند و اين روح فردي مغاير است با روح خانواده اصالت فرد يعني هر فرد خودش و زندگي خودش را اصيل مي
شوند، يك  بچه مي گونه آزادي فردي داشتند حالا اسير زن و مردي كه همه .رود اولين فرزند، انديويدوآليسم از بين مي

شود كه بچه  سبب مياطاق بايد به دو اطاق تبديل شود و دو اطاق يعني دو زندگي، دو خانه، دو خرج و همين ناراحتيها 
رود كه عقل با آن مخالف  بينيم زندگي انسان به راهي مي و مي ها از محبت محروم شوند را به پانسيونها بسپارند و بچه

انديشيم از انديشة  دارد كه يكي از آنها اصالت فرد است، يعني ما به ميزاني كه به خود مي تنهايي عوامل مختلف. است
اين بيگانگي با ديگري يك نياز را در انسان تشنه . شويم، پس فردپرستي يعني بيگانگي با هركس ديگر ديگران غافل مي

ويند كلمه انسان از انس گرفته شده و خودگرايي گ مي .دارد و آن نياز بودن با ديگري و آشنايي با ديگران است نگاه مي
انسان را از انس محروم كرده است، به ميزاني كه از بيرون با هم  )سوسياليسم دوركيمي(امروز و ضعف روحي جمعي 

، خصوصيات قرون 1347( .»تر شويم و با ديگران بيگانه تر مي كنيم از درون به روي خود بسته بيشتر سروكار پيدا مي
  )138از  106-107، 12آ .، ممعاصر

اي كه غرب به آزادي و كمال و  نوع تكيه«پردازد كه ناشي از  مي» فردگرايي«او در جاي ديگري نيز به همين 
  :داند ميو اتميزه شدن خانواده » خانواده«و » جامعه«وي پيامد آن را تضعيف . ، است»كند مي زن هاي انساني ارزش

يك  ،زن در قرون جديد، به آن شكلي كه امروز آزادي زن در غرب مطرح استرشد حقوق زن، به نام آزادي «
هايي كه اساساً در طرح مساله وجود دارد و به آن اشاره شده  غير از ناهنجاري -كه در بيان آقاي دكتر توسليعيبي دارد 

ي كه غرب به آزادي و ا خواهم روي آن تكيه كنم و آن اين است كه اساساً نوع تكيه من ميبود كه  -و خواهد شد
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آورد و او را به  ؛ يعني زن را از خانواده بيرون مياستكند، در مسير اصالت فردي زن  هاي انساني زن مي كمال و ازش
خود به خود به  ،اين مساله. كند و برايش حقوق اختصاصي و اصيل قائل است عنوان يك موجود انساني مطرح مي

نه تنها جامعه را به عنوان يك بناي كامل و  ،اصالت فرد و فردگرايي در غرب. شود اصالت فرد و فردگرايي منجر مي
امروز آن روح ] ولي[ ،به طوري كه روح جامعة قديم يك روح واحد در يك جامعه بود( متزلزل كرده ،گير پيوسته و پي

سياليسم و در سواي كه  همان مسالههاي جدا از هم و در كنار هم درآمده؛  متلاشي شده و به صورت فرديت
اصالت فرد به ] دادن[اين شكل كه   به .بلكه خانواده را همچنين متزلزل كرده است ،)نديويدوآليسم دوركيم مطرح استا

، سمينار 1351(» .از ميان برده و به عنوان يك فرد تمام در جامعه مطرحش كرده ،او را به عنوان عضوي در خانواده ،زن
  )23از  12، 21آ .زن، م

را حتي در شكل معماري جديد و يا روابط اجتماعي در » ضعف پيوندهاي خانوادگي«تي در جاي ديگر مسئله شريع
وي  1.جدا از ديگر افراد دارد» مسيري«و » جريان«هر فرد در خانواده دهد و معتقد است اينك  اروپا مورد توجه قرار مي

هر چند (» توصيفي« يبته روشن است كه تحليل او از منظرال. كند در اينجا به عامل استقلال اقتصادي افراد توجه مي
) مثلا زنان(خواهد به نفي ضرورت استقلال اقتصادي افراد خانواده  است و نه تجويزي و وي نمي) شناختي آسيب
عوامل از جمله ) نه صرفاً يك عامل(دهد كه بر اثر يك مجموعه عوامل  بلكه او دارد واقعيتي را توضيح مي. بپردازد

  2.به وجود آمده است... قتصادي، غلبه عقل حسابگر، فرديت اخلاقي وا
به هر حال او يكي از پيامدهاي اين امر را ضعف پيوندهاي خانوادگي و به دنبال آن كمبود محبت در خانواده و 

  :داند هاي اجتماعي مي ها و آسيب بالاخره رشد انحراف
  تضعيف خانواده و تهديد به متلاشي شدن آن «

امروز در . يعني وجه تشخيص خانواده آشپزخانه بوده است. گذاشتند در گذشته اسم خانواده را اجاق و آتش مي
شود به اين ترتيب كه در يك ساختمان  معماري جديد در يك واحد مسكوني خانواده، آشپزخانه درنظر گرفته نمي

آشپزخانه مجزا براي آپارتمانها از  200به جاي شود و  آپارتمانه، يك قسمت به رستوران اختصاص داده مي 200بزرگ 

                                                            

در باره خانواده از اصطلاح » رنيستينظريه هاي پست مد«در تحليل ) مانند جان برنارد(جالب است كه برخي پژوهش گران مطالعات خانواده  - 1
 ).  90و  72، ص 1384جان برناردز، (كنند  ياد مي» مسيرهاي خانوادگي«

در اينجا گوينده . »كند ايستد و به آنها توهين مي فرزند فلاني حالا بزرگ شده و مقابل پدر و مادرش مي«اين امر شبيه آن است كه گفته شود  - 2
اثبات «به قول قدما . احترامي به پدر و مادر توسط فرزند را توضيح دهد بيخواهد يكي از علل  را نقد و نفي كند بلكه مي خواهد بزرگ شدن فرزند نمي

چه (در اينجا عوامل ديگري جز بزرگ شدن . تواند بزرگ شود و هم به پدر و مادر خود احترام بگذارد بنابراين فرزند هم مي. »كند شيئي نفي ماعدا نمي
و كسي كه از آن . مؤثرند... ؛ مانند عوامل تربيتي و فرهنگي، اجتماعي، دوستان و همسالان و)م گذاشتن و چه در احترام نگذاشتن به والديندر احترا

؛ تنها يك مغالطه »!ها مخالف است و معتقد است بايد جلوي اين كار را گرفت پس گوينده با بزرگ شدن بچه«جمله اين برداشت را ارائه دهد كه 
امروز آمدن برف باعث شد عده زيادي سرما بخورند و يا بر اثر زمين خوردن دست و «و همين طور است اگر كسي بگويد . فريبانه انجام داده است وامع

  .خواهد در نفي يا اثبات برف آمدن، حرفي بزند وي نيز نمي. »شان بشكند پاي
مستقيماً و مستقلاً روي را بايد در جاهاي ديگري كه » آمدن برف«و چه در مورد » ندانبزرگ شدن فرز«نظر مثبت يا منفي اين گويندگان چه در مورد 

ارتباط دهي استقلال اقتصادي و تنهايي زن در غرب توسط  .، استخراج و استنباط كرداند بحث كرده» اي ديگر اثرش روي پديده«اين موضوع و نه 
 .شريعتي نيز بايد با همين منطق مورد توجه قرار گيرد



187 

 

است و نشان عدم استقلال خانواده، يعني كانون  ضعف پيوندهاي خانوادگيشود و اين نشان  يك آشپزخانه استفاده مي
از . آيد و خانواده به صورت يك تجمع مصنوعي در مي از ميان ميرودبود  آشپزخانهاصلي و وجه مشخص خانواده كه 

نشانه آمدن قرون معاصر در كشورهاي  ...ها و صحن منازل، گسترش پاركها، مهماني دادن در رستورانها و هتل بين رفتن
ديدار و نياز و وجود دارد نه حقيقتاً، يعني  "اسماً"هاي صنعتي اروپا و آمريكا خانواده  امروز در محيط. شرقي است

  . شود روز كمتر مي برخورد افراد خانواده بسيار كم است و هر
يكي  .گيرد و مسيري جدا از مسير افراد خانواده قرار مي )صنعتي يا غيرصنعتي( هر فرد از خانواده در يك جريان

چون . شود بنابراين فاصله ذوق و مشرب در بين افراد خانواده بخصوص زن و مرد زياد مي... طبيب است، يكي مهندس
شود و در جو  بچه ابداً در منزل ديده نمي. جو احساسيشان با هم بيگانه است و افراد با هم اشتراك سليقه و عقيده ندارند

شته خانواده واحد ذدر گ. شود تك افراد خانواده موجب ضعف خانواده مي استقلال اقتصادي تك. كند ديگري رشد مي
و افراد خانواده با  دهند مستقل اقتصادي بود، اما حالا هركدام از افراد خانواده يك واحد مستقل اقتصادي را تشكيل مي

روز پيوندهاي خانوادگي بنابراين روز به آنكه نيازي به يكديگر داشته باشند  كنند بي هم و زير يك سقف زندگي مي
گذارد؟ آجر بناي  حال بايد ديد كه ضعف پيوندهاي خانوادگي چه اثري در جامعه مي .شود تر مي ضعيف و ضعيف

گذشته از همة آثار شوم اجتماعي، . تواند پايدار بماند جامعه خانواده است، و پيداست وقتي آجرها پايدار نباشد، بنا نمي
   .تري بر روح دارد كه علتش كمبود نوازش و محبت در خانواده است مضعف خانواده آثار رواني شو

كمبود نوازش و محبت و عدم ارضاء نيازهاي طبيعي مرد، زن و فرزند ـ كه بايد در خانواده سيراب شود ـ آثار شوم 
هر . اهد گرفتآورد؛ بچه طبيعتاً بايد شير مادر بخورد، وقتي نخورد حالتي خاص بخود خو رواني و عقلاني بوجود مي

تواند يك غذاي مشابه باشد و  شير گاو و شير انسان نمي. گذارد نوع غذا يك حالت رواني مخصوص روي انسان مي
بچه با بوي تن مادر، لمس اندام او، مكيدن بررسي كرده است،  "يونگ"بطوري كه . اثري مشابه در طفل ايجاد كند

شود و محروميت بچه از اين  اش اشباع مي اري از نيازهاي ظريف روحيبسي... شير، نوازش، بوسه و شنيدن صداي مادر و
  .كند كه بعداً به صورت خطرناكي پر خواهد شد مواهب خلاءهايي در او ايجاد مي

. شود، و اين نيازها بسيار فراوانتر است تا نيازهاي جنسي مرد و زن بسياري از نيازها دارند كه با مصاحبت سيراب مي
شود ـ  و بسياري از نيازها يا اصلاً برآورده نمي ط زن و مرد منحصر به برآوردن نيازهاي جنسي شده استاما امروز رواب

يعني بسياري از مردها و زنها . گردد كند ـ و يا از اين بدتر، در خارج از خانواده اشباع مي كه ايجاد خلاء و آثار شوم مي
خارج از خانواده به صورت تماس با همجنس يا غير همجنس  خود را در... ذوقي و فكري، هم كمبودهاي دوستي، هم

  . كنند اشباع مي
يا ميل به جنايت كه . فراوان شدن آمار انحرافات خانوادگي به صورت هرروز متصاعدتر، نشان چنين كمبودهائيست

  . معلول كمبود محبت مادر و خانواده است
با وجود تربيت (از جنايتكاران بلژيكي در آفريقا  "آفريقاي سياه"در كتاب بسيار خوب  "ونسان مونتي"آمار آقاي 

دهندة اين واقعيت تلخ است كه همة اين جنايتكاران   نشان... و اعمالشان نظير انداختن بمب در مدارس و) مدرنشان



188 

 

، 1347( ».اند از خانواده و محبت و تربيت خانواده بوده تربيت شده سازمانهاي دولتي هستند كه از طفوليت، دور
  )138از  24-27، 12آ .خصوصيات قرون معاصر، م

اش بر برخي تغييرات در دنياي  تري در رابطه با نقدهاي استعلايي تر و دقيق شريعتي در جاي ديگري تحليل جامع
 - ارزش، عقل و منطق حسابگر  –رايي، سود ماگ -گرايي  هاي مختلفي را هم چون من و دوگانه. پردازد جديد مي

دگرگوني روحي و «كمال و نظاير آن و تأثيرات اين  –عفت، سعادت  –حقيقت، لذت  –احساس و عاطفه، قدرت 
جالب است كه در وسط . پردازد مي... در خانواده و زن و مرد و عشق و » تغيير جهت  اساسي فرهنگ و دانش«و » فكري

دستاوردهاي آزاديبخش دنياي جديد براي زنان توجه دارد كه آنها را از بسياري قيدهاي اجتماعي  همين نقدها باز هم به
هاي عميق و  در عين حال بسياري از احساس«پردازد كه  هاي آن مي و خانوادگي و مذهبي آزاد كرد و هم به آسيب

و » تنهايي«امه همين مبحث باز به مقوله او در اد. »مرموز و غيرعقلي عاطفي و انساني را از او گرفت و تنهايش كرد
جامعه و وار به توصيف وضعيت  شناس، رمان روان -شناس  كاوي يك جامعه پردازد و با ريزبيني و درون مي» خودكشي«

  :1پردازد زنان مي
ر پس از رنسانس در قرن پانزده و شانزده و گذر از عصر سنتي و مذهبي قديم، بينش عقلي دكارتي و منطق حسابگ«

به معني دوركيمي آن، يعني استقلال ) انديويدوآليسم(تحليلي، جانشين عاطفة غريزي وا حساس مذهبي شد و فرديت 
سوسياليسم (گرايي »ما«گرايي جانشين روح واحد جمعي و  »من«، يا ...)خانواده، قبيله، ملت(فردي در برابر جامعه 

جانشين اصالت ) رآليسم(، اصالت واقعيت )Valeur(جانشين اصالت ارزش  )Utilite(، اصالت سود )دوركيمي
هاي روحي، اصالت رفاه و برخورداري زندگي جانشين  اصالت غرايز عيني جانشين اصالت كشش ،)آليسمايده(آل  ايده
هاي مقدس روحي و  جويي و تقوا و استغناء، روابط عاقلانة منطقي وانتخاب شدة خودآگاه اعتباري جانشين پيوند كمال
آميز مفيد ارادي قابل تجزيه و  هاي معلوم و مصلحت گونه و بالاخره، پديده ناپذير با لذت ابدي و فطري و تحليل ابدي

كه مجموعاً جهان و انسان و زندگي و فرهنگ و همة ابعاد   -تحليل عقلي و تعليل بردار نسبي و تغيير پذير و زميني 
هاي مرموز الهامي و  جانشين مايه  -دهند  را تشكيل مي شمار روح جديد هاي بي جهان و عناصر جامعه و جلوه

ناپذير ماوراء عقلي و بيرون از تسلسل عليت منطقي علمي و جاودان و غيبي و  آميز ارزشمند فوق ارادة توصيف حقيقت
و از  هايي معمايي از جهان ديگرند زنند و جلوه و از ابديت سر مي ريشه در عمق وجود دارندكه   -افلاطوني گرديد 

و بالاخره طبيعت، جانشين ماوراء الطبيعه و علم   -گيرند  هاي تقدير الهي سرچشمه مي ذات قداست و مطلق و نهاده
قدرت : و آسايش جانشين تقوي و به تعبير فرانسيس بيكن لذت جانشين عفت و سعادت جانشين كمالجانشين الهام و 
  . شد جانشين حقيقت

هاي انساني و تغيير جهت اساسي فرهنگ و دانش و احساس و  ول عميق ارزشاين دگرگوني روحي و فكري و تح

                                                            

، يعني دهه عصيان  نسل نو عليه فرهنگ و مناسبات مدرن و نيز دوره انتقاد از خود مدرنيته و 1960شريعتي خود در دهه پرتلاطم  بايد توجه داشت  - 1
ر اروپا ، د)ناميده شد مدرنيته و رشد رو به صعود آنچه بعداً پست(هاي خود  ها و نسبي بودن ها و ناتواني فروتن شدن و خود انتقادي عقلانيت از محدوديت

 .  درك ميزندگي تحصيل و 
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زندگي، در خانواه، در عشق، دررابطة زن و مرد و تلقي مرد از زن و وضعيت زن در جامعه و در برابر مرد و در متن 
مه چيز و حتي علم وبينش منطقي دكارتي، ه .داري گذاشت زندگي و ادبيات و هنر و احساسات، آثار انقلابي ريشه

نگريست، همچون  هاي ماوراء عقلي و فضائل خدايي مي مقدسات و اصول اخلاقي را كه هميشه انسان به چشم ارزش
اي از قداست و خيال و روح و الهام و شعر و اسرار  از جمله، زن و عشق را كه همواره در هالهاشياء مادي تحليل كرد و 

كسي هم كه چنين كاري را بر عهده . و تجزيه و تحليلش كردند تشريح گذاشتنددست نايافتني پنهان بود، بر روي تختة 
و بر سر اين هردو . ديد و فرويد كه روح را يك خوك بيمار روح مي داشت كلود برنارد بود كه انسان را يك لش بي

نها، ملاهاي مسيحيت بودند و در برابر اي. بيني نتيجة تحقيقات اين شد كه مي. فهميد تا سايه بورژوا كه زندگي را پول مي
در كنار اين آزمايشگاه، كليسا بود كه هيچ حرفي براي گفتن نداشت جز تكفير و آن هم چماقي بود كه ديگر كسي از 

هاي  دادند، وامذهبا گفتن و فتوي كردند و نمونه نشان مي و در برابر اينها كه به هر حال استدلال مي آن هراسي نداشت
زن كه در گذشته عضو خانواده بود و اگر شخصيت . كرد و آتش جهنم را به رخ كشيدن اثري نمي دليل صادر كردن بي

كم از لحاظ اقتصادي هم استقلال  حل شده بود؛ كم  -كه يك روح واحد بود   -مستقل انساني نداشت در خانواده 
توسعة روزافزون مشاغل يافت، چون توانست در خارج كار كند و زندگي صنعتي و پرحركت و پيچيدة جديد و 

  . داشت ها بيرون كشيد و به كار مي اجتماعي، زن را نيز از خانه
يابد و  كند و بعد در كنار شوهر و فرزندان، وجود بالذاتي مي استقلال اقتصادي، از لحاظ اجتماعي نيز مستقلش مي

چون رشد عقلي و منطقي يافته است خود اكنون زن، پيش از تشكيل خانواده نيز استقلال فردي دارد و ... شود مستقل مي
نه بر پاية احساس عاطفي و جاذبة فطري و كشش   -با مرد، با معشوق، با پدر و با خانواده    -به خود رفتارش با ديگران 

بين و  بينش حسابگر و واقعيت. هاي دقيق مصلحتي است ناخودآگاه عميق روحي، بلكه بر محاسبات عقلي و حسابگري
گرايي و مصلحت و منافع فردي و پرداختن به فرد و اصالت غرايز و لذت جويي و برخورداري و  لمي و منتحليلي و ع

هاي اجتماعي و خانوادگي و مذهبي آزاد كرد و در عين حال،  جويي، زن را از بسياري قيد آسايش و عقل و سعادت
او گرفت و تنهايش كرد، زيرا مستقلش كرده  هاي عميق و مرموز و غير عقلي عاطفي و انساني را از بسياري از احساس

  . بود
از   -دوركيم اثبات كرده است كه در گذشته، روح اجتماعي نيرومند بوده، اما به ميزاني كه تعقل و اقتصاد و فرديت 

اند و  هاي خويشاوندي و عاطفي و اعتقادي سنتي و روحي را بريده رشد پيدا كرده است افراد پيوند  -نظر اقتصادي 
تواند به  آنچنان كه دختري هيجده ساله مي. اند و اين استقلال امتيازات فراواني به ايشان بخشيده است مستقل شده

تواند در خانواده،  زندگي كند و يك زن مي  -هيچ رهبر و بالاسر داشتني  بي  -سادگي اتاقي در آپارتماني بگيرد و تنها 
تواند  اش با رنج درآميخت، مي هر وقت زندگي. ستقلال اقتصادي داردچون ا. هاي بسياري برخوردار باشد از آزادي

كند و تحمل رنج به  زندگي را رها كند، چون حقوق فردي دارد و چون استقلال اقتصادي دارد و چون عاقلانه رفتار مي
آزادي و هر وقت بايد فداكاري كند، ايثار كند، از آسايش و لذت و . خاطر ديگري با عقل سالم سازگار نيست

برخورداري و سلامت خود به خاطر عشق يك مرد، سپاس يك حرمت، وفاي به يك سوگند، نگهداري يك پيمان، 
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چون مسائلي چون وفا و فداكاري و ايثار و سپاس و حرمت و سوگند و پيمان . پوشد يك پيوند، چشم بپوشد، چشم نمي
   .قي نيستنداند و قابل تحليل عقلي و منط و عشق مسائلي روحي و اخلاقي

اي است كه با هيچ  زندگي خود را فدا كنم تا ديگري زندگي كند؟ رنج را تحمل كنم تا ديگري بياسايد؟ معامله
  - چرا به خاطر او : تواند به اين سوال جواب بدهد كه پس چه كسي مي. آيد، من به او نيازي ندارم حسابي جور در نمي

م و به او وفادار بمانم؟ چرا يك مرد زشت ضعيف را به خاطر پيماني، سوگندي، خود را قرباني كن  -كه به من نياز دارد 
به خاطر قراري كه وقتي زيبا و قوي بود يا تنها امكان موجود در برابرم بود، با وي گذاشتم تحمل كنم و از مرد زيباي 

  كند چشم بپوشم؟ ام را اشباع مي نيرومندي كه در سر راهم هست و روح و هم غريزه
در برابرش مردي هست كه جذاب . اي ندارد ست كه هيچ جاذبها زني همسر مردي: كند اي كه سارتر مطرح مي الهمس

حساب عقل روشن است هر دو به او نيازمندند، يكي به عنوان يك همسر و ديگري به . ورزد است و هم به او عشق مي
ت، با وفادار ماندن به همسرش دو نياز قرباني يك نياز عنوان يك عشق، اما زن به اولي نيازي ندارد و نيازمند دومي اس

عقل حكم قاطعش را صادر . تكليف اين زن معلوم است. اند و در رها كردن او، يك نياز فداي دو نياز شده است شده
يك دارد كه دو نياز انساني را فداي يك نياز كند قطعاً  كرد، يك معادله رياضي دقيق، آن عاملي كه اين زن را وامي

كند و منطقي عمل  زن عاقل حساب مي فهمند؛ عامل عقلي منطقي نيست؛ نه دكارت و نه فرويد، هيچ كدام آن را نمي
. آيد فرزند به دنيا مي. كند دهند كه اين كار رابكند؛ مي كند؛ استقلال اقتصادي و حقوق اجتماعي هم به او امكان مي مي

تواند بپذيرد كه آسايش و آزادي دو انسان براي يك انسان  عقل نمي .كند يك كودك، آزادي پدر و مادر را مقيد مي
   . سپارند آورند و يا به يك دايه يا يك موسسه مي فدا شود؛ بچه را يا به دنيا نمي

هاي اخلاقي و سنتي و رواني و وجداني كه زن را نگه  ي، احساسات غيرمنطقي، قيدمهاي غيرعل همة اين پيوند
، به تحمل و صد رشتة مرموز نامرئي نامعقول و غير علميكرد و با  داشت و او را در متن و روح خانواده حل مي مي

هاي زندگي  ول و ارزشوفاداري و گذشت و رنج و فداكاري، به شوهر و فرزند و خانه و خانواده و خويشاوند و اص
و  استقلال اقتصاديبدين ترتيب . داد، گسسته شد عاطفي و فاميلي پيوند ناگسستني و عميق و توصيف ناپذير مي

كه  -جويي، به جاي آن روح جمعي  بيني بر حقيقت و غلبه منطق بر احساسات و واقعيت رشد عقلياجتماعي و روحي و 
هاي  ها و امكان همين اصل، به ميزاني كه او را از آزاديو . استقلالش بخشيدو  روح فردي  -فرد در آن حل شده بود 

  .كند سازد و او را تنها مي كند، از ديگران جدايش مي اجتماعي فراوني برخوردار مي
  تنهايي

هالبواكس در كتابي به نام خودكشي و دوركيم در كتاب ديگري باز هم به نام . تنهايي بزرگترين فاجعه قرن است
  .اند شناسي خودكشي را در اروپا تحليل كرده ودكشي، از نظر جامعهخ

اي  هاي گاه به گاه و استثنايي است، اما در اروپا به عنوان نه حادثه بلكه پديده خودكشي در شرق به عنوان حادثه
آنچنان كه در . رود اش در ممالك پيشرفته روز به روز بالاتر مي اجتماعي است؛ واقعه نيست؛ واقعيت است؛ كه منحني

كمتر و در اروپاي شمالي بيشتر و در آمريكاي  -با مقياس كشورهاي اروپايي   -اسپانيا كه كشوري عقب افتاده است 
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هاي پيشرفته و  شمالي بيشتراز همه و همين منحني نيز در يك كشور ميان روستا و شهر و در يك شهر ميان قسمت
  . روه غير مذهبي و متجدد و مذهبي و قديمي صادق استهاي عقب مانده و در يك جامعه ميان گ بخش

  : ها تنهايند و به قول شاملو چرا كه انسان
      ها با همند و تنهايند  كوه

  همچو ما، با همان تنهايان
آورد و نيز هر فردي را با خدايش  داد و يك روح مشترك در پيروان خود پديد مي مذهب افراد را به هم پيوند مي

در گذشته، هر فردي با صدها پيوند خويشاوندي و خانوادگي و آشنايي و قومي از درون با ديگران . ساخت همدم مي
نياز كرد، جامعه به جاي افراد پيرامون و به جاي خانواده  م بينيازي اقتصادي و اجتماعي، افراد را از ه بيارتباط داشت، 

اش را تامين  كند و احتياجات مادي و روحي و همسايه و پدر و مادر و فرزند و دوست و خويشاوند، از فرد دفاع مي
رياضي و برد، رشد عقلي و منطقي،  هاي روحي و مذهبي سنتي حمله مي كند، رشد عقلي و منطقي هم به اين پيوند مي

يابد،  كند، فرد استقلال مي هاي روحي غيرعقلي را متزلزل مي حسابي و روح مادي و غريزي و برخورداري، اين پيوند
اند و وقتي به او نيازي  چون ديگران نيز چنين شده .گردد شود و آنگاه تنها مي نياز مي شود و به ديگران بي خودگرا مي

فرد در جزيرة مستقل  گيرد، اي سراغ او را مي براي مصلحتي و به سراغ فايده هر كسيشوند،  نداشتند از او كنده مي
زن مردش را  .برد بر او حمله مي  -كه همسايه ديوار به ديوار تنهايي است  -آنگاه خودكشي شود و  خويش تنها مي

به سوي هم   -نياز  و بي اند و مقتدر كه هر دو مستقل -كند و مرد، زنش را، اما عاملي كه زن و مرد را  انتخاب مي
و پيوند اجتماعي و سنت و ميل به انيس و همدم و هم سخن و  عاطفي، عشق و محبتخواند عامل جنسي،  مي

پس چيست؟ يك محاسبة عاقلانة . شان مرده است امروز صداي دعوت -...  نيست هاي مرموز توصيف ناپذير كشش
  . نور يا يك ضرورت قانوني و يك زور سست و بي
شود، اين  هاي جنسي، در انديشة زن و مرد، كه رسماً از ابتداي بلوغ و عملاً از هر زماني كه بخواهند آغاز مي آزادي

اعتقاد را پديد آورده است كه براي ارضاي غريزة جنسي فقط داشتن غريزة جنسي لازم است و اگر هم ضعيف بود، 
شود غريزه  هاي مختلف مي هاي مختلف و با پول ست و در سطحتواند جبران كند، فقط پول لازم ا ضعفش را با پول مي

بانوي اول آمريكا را هم . توان هميشه و در هر سني يا دون ژوان بود و يا اوناسيس جنسي را ارضا كرد، به هرحال مي
از   -ر دو ه  -چون دختر و پسر ايستند در نرخ او است و  توان با مبلغي خريد، فرقش با آنها كه سر چهار راه مي مي

و باز . بينند كه خود را براي تمام عمر مقيد كنند آزادي جنسي برخوردارند، در دورة قدرت غريزة جنسي مصلحت نمي
دهند  نديويدوآليسم و رئاليسم و غيره هيچ كدام فتوا نميو اصالت لذت زندگي و برخورداري و امنطق و عقل و حساب 

هاي نامحدود، در يك فرد زنداني  ها و تيپ اش را از زيبايي، از جاذبه داريهاي متنوع خود را و برخور كه فرد آزادي
  .كند

  تشكيل خانواده
ها و مجالسي از اين گونه  ها، گردشگاه ها، رستوران زن و مرد، دوره قدرت غريزه جنسي را آزادانه در دانسينگ
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آيد براي  آيد و اگر مي ي به سراغش نميبيند، ديگر كس آيد، دور و برش را خالي مي گذرانند تا زن به خود مي مي
هاي جنسي را گذرانده و از هر باغي، گلي و از هر گلي  و مرد دورة تجربة آزادي. اي است از گذشته تجديد خاطره

غريزة جنسي فروكش كرده است، حب جاه . اكنون ديگر هيچ چيز برايش جالب و تازه نيست. بويي گرفته و رفته است
اش شده است و ميل سامان گرفتن خانه و خانواده تشكيل دادن، در وجودش  پرستي جانشين و مقام طلبي و مال و شهرت

  .كشد سر مي
و مرد نيز با خستگي از  1گيرد زن با احساس خطر از اين كه ديگر دور و برش شلوغ نيست و كسي سراغش را نمي

هاي  گيرند و در انتهاي راه ، رو در روي هم قرار ميپايان جنسي كه ديگر دلش را زده هاي متنوع و بي ها و تجربه آزادي
  . خواهند تشكيل خانواده بدهند رسند و مي طولاني و خسته كننده به هم مي

شود اما آنچه اين دو را به اين خانه كشانده است و دست به دست هم داده، هراس زن است از  خانواه تشكيل مي
به   -آل  خانواده تشكيل شده است، اما به جاي عشق و شدت ايده! يورشكستگي و فرار مرد است از خستگي و دلزدگ

خستگي و بيزاري آمده است،   -جاي اينكه بودنشان با هم احساس و تپش بيافريند و عظمت و شكوه وتخيل ايجاد كند 
  . هيچ خبر: دانند چه خبر است كه هيچ چيز تازگي ندارد و مي

هر دو با آگاهي تمام، با اند و چه نيازي به هم دارند؛  د كه چرا هم را يافتهدانن مي. چيزي نيست كه چنگي به دل زند
دانند كه از طرفش، با لحن قربانم بشي الهي، چه  و هر كدام مي اند محاسبة درست و عاقلانه، به سراغ هم آمده

اما در . اند صدقة هم هر دو فداي هم و قربان .هر كدام ديگري را براي احتياج خودش وسيله گرفته است .خواهد مي
  . فهميم عكس جهتي كه ما مي

و كسي   -دهند  كه در كليسا راه نمي  -شود  اين است كه در روزهاي ازدواج تالار بزرگ عمومي شهرداري پر مي
اي نمايندة روح و ايمان و  چهره(با آرمي روي سينه، در قيافه يك كارمند اداره نه يك روحاني   -از طرف شهردار 

خواند و  ها را مي هاي قالبي، از روي ليستي نام كند؛ درست همچون كله قند زوج زوج معرفي مي  -) و قداستحرمت 
دهند كه اين بله را آنها به دهان  گويند و نشان مي گيرد كه غالباً چندين بچه نيز پشت سر عروس و داماد بله مي بله مي

  - همه به قالبشان . گيرد كنند و پايان مي دهند و ليستي را امضا مي يپولي م. اند شان داده پدرو مادر تحميل شده بر همه
جالب اينجاست كه از دويست، سيصد عروس فقط بيست سي نفر، لباس عروسي به تن . گردند بر مي  -شان  خانه
اي ما خوب بر -لباس عروسي پوشيدن   -ها  ريس  اند، در اين سن و سال و اين وضع، اين سبك اند و بيشتر گفته كرده
  ! نيست

رود و مرد به كاري و با دوستانشان راندبو دارند كه ظهر در رستوران جمع شوند و نهار را با  و بعد زن به كاري مي
رود كه قضيه چه بوده و  هم بخورند و اين در صورتي است كه عروسي شور و هيجاني داشته باشد، وگرنه يادشان مي

در شهرداري پس از عقد شهرداري، عروس و داماد كه چند يا چندين سال است با هم غالباً دم . چه اتفاقي افتاده است

                                                            

  )281از  95، 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350. (ياد مي كند» ماشين اسقاطي«شريعتي در جاي ديگر از اين وضعيت با تعبير  .1
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كنند كه يعني چه؟ كجا  كنند و هر كدام، چند يا چندين سال با ديگري يا ديگران، به هم نگاهي خنك مي زندگي مي
به . اند و از مزه در رفته است ههم آغوشي؟ كه مزه آن هم هزار بار چشيد. اند بروند؟ به تفريح؟ كه هزار بار با هم رفته

پس بهتر است هر . كند؟ هيچ چه چيز برايشان جاذبه دارد؟ خيالشان و احساسشان را تحريك مي. آيند خانه؟ از خانه مي
اي دقيق  با محاسبه -زن و مرد   -هر دو . شود خانواده چنين تشكيل مي. كدام بروند دنبال كارشان، مثل هميشه، هر روز

و اين در هنگامي  اند اند و شركتي اقتصادي تشكيل داده اند و يا با اجبار و فشار قانون، به ازدوج تن در داده يافته هم را
هيچ شور و احساس و اشتياقي با هم  و اين دو بي. بوده است كه بچه آمده و پدر و مادرش را عروس و داماد كرده است

كنند و نه  جويند، نه رازي در يكديگر احساس مي دارند و نه درهم پناهي مي اما نه نيازي به هم. اند بودن را گردن نهاده
شود و نه نكاتي در خيال، تپشي در دل و نه حتي  شود و نه چيزي عوض مي و نه چيزي آغاز مي معمايي در وصال
، در خانواده، شود و فرزندان شود، چون سست بنا مي چنين است كه پاية خانواده سست مي. نشاند لبخندي در دل مي
كود ك را   -اي كنند  شان را فداي بچه توانند آن همه آزادي چون نمي  -و پدرو مادر  بينند اي نمي شور و گرما و جذبه

و بعد همچنان كه با قوانين دهند  ادامه مي را شان پردازند و خود به زندگي آزادانه سپارند و فقط پولي مي به جايي مي
، زيرا باز همان پاشد شوند و خانواده مي ريك شدند و خانواده تشكيل دادند، از هم جدا ميمنطقي و مصلحتي با هم ش

مردي كه طعم صدها آغوش گرم و جوان را چشيده، يك زن خستة از . بينش و همان منطق و روح و امكانات ادامه دارد
تواند برايش سير كننده باشد و  مي چگونه  -كند اش در رفتار جنسي مرد را متنفر مي كه تسلط  -جوش افتادة پخته 

گيرد و در   اش را در آغوش مي اش دارد؟ و بر عكس زن نيز هميشه با خاطرة صدها مقايسه، مرد فرسودة جا افتاده نگه
تازگي و جاذبه مثل  شور و حال و بي شك نمرة وي معلوم است و در اين حال، در بيرون اين خانة بي ها بي اين مقايسه

و باز آن عاملي كه .... هاي رسمي و غير رسمي ها و كانون ها و تجربه ها داغ و محفل ها بازند و كافه هميشه آغوش
-120، 21آ.، فاطمه فاطمه است، م1350( .»عليرغم اين دعوت اين دو را دراين خانه نگه دارد يك عامل غير عقلي است

  )281از  106
  

  زن و سرمايه داري - ب : لايه دوم

و » داري زن و سرمايه«تحليل شريعتي در مورد وضعيت زنان در جامعه مدرن را مبحث  )لايه دوماز (اما بخش دوم 
  . دهد تشكيل مي» زنان«با   )و نيز استعمار(داري  نقدهاي او به برخورد بورژوازي و نظام سرمايه

بازار «ين محصول نيازمند ا. منجر شد) توليد انبوه(ش توليد افزايطبق نظر او رشد انقلاب صنعتي و ماشين، به 
داري با زن برخورد  بر اين اساس وي معتقد است سرمايه. داري بود براي حفظ نظام سرمايه »ثبات سياسي«و  »مصرف

ورود البته او اشاراتي نيز به . (عامل رشد و ترويج و تنوع مصرف ساختنيز ابزاري كرد و او را هدف بازار مصرف و 
 برخورددر اين راستا وي به .) براي توليد و آوردن زن از خانه به جامعه و كارخانه نيز دارد زنان به بازار كاردست دوم 

   .سكسي كه جانشين عشق شده و به دنبال توسعه مصرف استپردازد،  ميهم  سكس زنداري به  ابزاري سرمايه
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. داري چه در داخل جامعه و چه در سطح جهان نيازمند ثبات و حذف عوامل خطرزاست اما به زعم وي بازار سرمايه
ايجاد جنگ سعي در  هاي جنسي ديآزاداري با طرح بحث جنسيت، سكس و  او در اين راستا معتقد است سرمايه

داري و  سرمايه( مرد، به جاي توجه به نظام سلطهزدايي از جوانان و ايجاد تضادهاي ساختگي زن و  زرگري براي انگيزه
  . دارد) استعمار
، با همين نيت )و خشونت( نيز به عنوان يك ابزار جهت ترويج سكس »هنر«داري از  معتقد است سرمايههم چنين وي 

  1.بهره برده است
 »از خود بيگانگي«ايجاد و » تخليه فرهنگي«پردازد تأكيد بر  موضوع ديگري كه شريعتي در همين چارچوب بدان مي

سلطه براي بسترسازي جهت نسبت به تاريخ و سنت و فرهنگ و مذهب خود، توسط استعمار در كشورهاي تحت 
در اينجا نيز طرح آزادي جنسي، به زعم او، جنگ زرگري است براي انحراف . فروش كالاها و توسعه بازار خود است

توانند ثبات اين نظام سلطه را  زدايي از جوانان كه مي هاي اصلي انساني و اجتماعي و سياسي و يا انگيزه از مطالبه آزادي
اش باز  كه نتيجه نهايي يك بحث انحرافيها و متجددين به  ول كردن فضاي فرهنگي بين سنتيبه هم زنند و يا مشغ

  . داري است پيروزي سرمايه
با مسائل فرهنگي و اجتماعي از جمله در حوزه زنان و » فراواني توليد«و » ماشين«شريعتي در باره همبستگي نقش 

  :گويد كاركرد استعمار در اين رابطه چنين مي
هاي اروپايي، توليد فراوان كردند و جبر ماشين، اروپا را وادار كرد كه كالاي  رن هجدهم و نوزدهم، ماشيناز ق«

مصرفي جهاني بسازد، و چون از بازار داخلي خودش بيشتر توليد كرد، ناچار شد كه اين كالاها را به آفريقا، به آسيا، به 
اين كالاها بر اساس ذوق و سليقه و احتياج اروپايي درست شده بود،  ولي. آمريكاي لاتين، به استراليا و همه جا بفروشد

او لوازم . شود به زن آفريقايي فروخت شود فروخت؟ اينها لوازم آرايشي است و نمي چه جور به يك آفريقايي مي
اس اروپايي هاي اروپايي است، او لب گيرد، و اينها لباس اش مي گيرد و از مزرعه آرايش از خودش است، از درخت مي

پوشند،  اينها لباس فرنگي است، مردها لباس فرنگي نمي. پوشد، اصلاً رنگ و طرح و جنس لباس او جور ديگر است نمي
  . پوشند جور ديگر مي
اي درست كرده  موقعي كه در مشهد زلزله شده بود ما آنجا يك كميته. گويم يك تجربة بزرگي است اينكه مي

شان را  شان را، پيراهن آمدند، دچار احساسات شده بودند، پالتو ها مي بعضي از خانم. ها هبوديم براي كمك به زلزله زد
اين  -حالا خودش متري چند بود كاري ندارم -كه دويست تومان، سيصد تومان تنها پول دوخت اين پيرهن شده بود

هاي كارگر  ها چه كسي هستند؟ زن آن زن .هاي فقير ها كه اين را ببريد براي آن زن انداختند روي لباس ها را مي پيراهن
ها بود كه در  ها و از اين پيراهن ؛ چند تا از اين پالتو اند بدبختي هستند كه اصلاً لباس ندارند، يك تكه كرباس پوشيده

مشهد شايد هفت هشت تاي ديگر مثلش نيست، اينها براي پشت ويترين خوب بود، اينها را ما برديم داديم به آنها، بعد 
                                                            

» پيامبري پس از خاتميت«داند كه حتي از آن با تعبير  هاي روح آدمي مي شريعتي خود هنر را يكي از جلوه. البته اين برخوردي ابزاري با هنر است  - 1
 .  )بحث و فحص در اين موضوع خارج از حوزه پژوهش ماست(ياد كرده است، 
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ها مال كي باشد، ولي  اند و سرش دعوا بوده كه گوني ها را قاپيده حتي گوني. اند كه رفقا برگشتند ديدم همه را پس داده
ها برگشته، هيچ كس بر نداشته، يك نگاه كرده ديده اصلاً معلوم نيست چي هست؟ اين براي بو  ها و پيراهن اين پالتو

  ! خواهم آقا، اين كيسه گوني را بده به من ته من نميكشيدن است؟ پرده است؟ براي ديوار است؟ گف
مگر مصرف را به . حالا چه جور بايد كرد تا اين پيراهن را بخرد، چه كارش بايد كرد؟ مصرف را بايد عوض كرد

شود عوض كرد؟ مصرف به چه چيزي وابسته است؟ با چه بستگي دارد؟ مصرف با ذائقه و سليقة من، با مد  سادگي مي
ام، با مذهبم، تاريخم،  سليقه و ذائقه من و مد اجتماع من به چه بستگي دارد؟ با شخصيت قومي. من بستگي دارداجتماع 

پس همة اينها را بايد نابود كرد، تا اين . م بستگي داردا م، با زيبايي شناسيا ام، با ذوق هنري با فرهنگم، با سليقة اجتماعي
، و هر چه درست كرديم بتوانيم گچي كه هر چه ما ساختيم بتوانيم تنش كنيم آقا، اين خانم، تبديل بشود به يك مجسمة

در حلقومش كنيم، و خودش نگويد من دوست دارم، من دوست ندارم؛ اصلاً به تو چه مربوط است كه دوست داري يا 
ت دارم يا مگر تو آدم هستي كه بگويي من دوسهر چه ما دوست داريم تو هم بايستي دوست داشته باشي، ! نداري
پسندم، يا اين زشت است، آن زيبا؟ تو خالي از خودت هستي، تو خودت نيستي، اصلاً تو  پسندم، من نمي ، من ميندارم

  . بريم بينيم به كار نمي ، و چنان كه ميبه كار ببري» من«نبايستي 
چهارشنبه را براي قرعه كشي ، براي چه اين روز 1شود كردم كه اين چهارشنبه كه قرعه كشي مي من قبلاً فكر مي

اول هفته شنبه است . اند، چون روز چهارشنبه در فرهنگ ما، در اساطير ما، در تقويم ما، اصلاً چيزي نيست انتخاب كرده
دانم آخر اين چهارشنبه چيست؟ بعد كه رفتم فرانسه،  نمي. و آخر هفتة ما جمعه است، شب آخر هفتة ما پنج شنبه است

  مگر الكي است؟ . كشي بكنم من جرأت ندارم پنج شنبه قرعه. كنند ارشنبه قرعه كشي ميديدم بله آنجا چه
كنيم، مد  مان را خودمان انتخاب نمي شود، رنگ لباس خودمان در شرق عوض نمي  بينيم كه ذائقة ما به انتخاب مي

  )53از  30-34، 20آ .فرنگي، م، استخراج و تصفيه منابع 1349. (»كنيم مان را خودمان انتخاب نمي دكوراسيون خانه
  :كند وي در همين راستا به ابزار هنر نيز اشاره مي

، توده را به شور آورده و سرش را به بند -جنسيت كثيف و فاحشه مانند -)سكسواليته(هنر اكنون با سرماية جنسيت «
  )173از  146، 20آ .، چه بايد كرد؟، م1350(. »ماتحتش آورده

ها فقط و فقط دو  بينيم كه مايه اساسي هنر جهان و مخصوصاً همة فيلم الملل دوم ناگهان مي نبعد از جنگ بي«: و يا
، انتظار عصر حاضر از زن 1351. (»جنسيت و اين هر دو ارمغان جنگند  - 2   خشونت - 1: گيرد عنصر قرار مي

  )151از  17، 21آ .مسلمان، م
 )اش اعم از مذهبي و غيرمذهبي(اخلاق بورژوازي شناسي و  بيني و روان ر را او در جهانوتر اين ام هاي عميق اما ريشه

  :داند مي
  !مفت است و خيال باطل، و مابقي همه حرف »پول«است و آنچه ارزش دارد » لذت«آنچه معني دارد «

                                                            

   .شد آن دوران فروخته ميكشي بليط هاي بخت آزمايي است كه در  نظور شريعتي قرعهم  - 1
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  !»آليسم و اتوپيسم و ماليخوليا رمانتيسم است و سانتي مانتاليسم است و ايده
  !حال يك بورژوا است، هرچند مذهبي هم باشد اين زبان

كه انعكاس  بيني و روانشناسي است اين نوعي جهانزندگي و كار و انديشه و روحيه بورژوايي چنين اقتضايي دارد؛ 
طبيعي از نوعي زندگي و اشتغال است؛ فكر و فرهنگي است روبنايي كه زيربنايش نظام اقتصادي و پايگاه طبقاتي 

انديش، دنياگرا،  طبعاً خصلتي ضدارزشي، پستانساني كه زادة اين پايگاه و پرورده اين فرهنگ است  .بورژوازي است
ي قدرت، ثروت يا لذت، منكر هر اصلي جز آنچه محسوس است و موجود و بي عقيده به هر ارزشي جز آنچه به خودپا

حتي زيبايي، ار مصرف يا پيشرفت وي آيد و معني و با آن بيگانه است جز آنچه به ك اي برايش بي انجامد و هر مسأله
جاذبه، لطافت، اندام و موسيقي ظريف و دلنشين زن كه در ادبيات و هنر قديم آن همه شعر و هنر و شور و خلاقيت را 

كند  اش نيست؛ تنها احساسي كه به او الهام مي انگيزد، حتي غريزة جنسي برانگيخت، آنچه را در يك روح بورژوا برمي
. »ت كه در كنار جنسي كه به فروش گذاشته است، او را عريان نمايد تا در جلب مشتري به وي كمك كنداين اس

  )151از  68-69، 24آ .آزادي انسان، م –، انسان آزاد 1355(
داراي مقامي متعالي و از جنس » ها و مذاهب پيشرفته تاريخ و تمدن«دهد كه زن در   او در جاي ديگر توضيح مي

داري از سكس زن براي دو  ، و سرمايهنشست» سكس به جاي عشق«داري  در نظام سرمايهاما  1بود، س و هنرعشق و احسا
ابزار سرگرمي براي نينديشيدن به تضادهاي اصلي جامعه و ديگري براي تشويق : هدف به عنوان ابزار استفاده كرد

تواند در برابر فرويديسم  كه مي(برد  را به كار مي »فرويديسم بازاري«تعبير شريعتي در اين جا . ها به مصرف انسان
  ).بود تجليل كرده آنآكادميك قرار گيرد كه وي در جاي ديگري به خاطر كشف ناخودآگاه از 

در اين جا و از زاويه برخورد . »فقط سكسواليته دارد«است كه » بعدي يك«زن موجودي داري  در منظر سرمايه
زن اسير محبوب قرون وسطا به صورت «او معتقد است  ،»سكس به جاي عشق يجانشين«داري با زن و  ابزاري سرمايه

آستانه تحريك جنسي پسران در جوامع مختلف و كار   وي در همين فقره به تفاوت. »اسير آزاد قرون جديد درآمد
  :كند تر استعمار در شرق نيز اشاره مي راحت

  زن در نظام مصرفي، جنسيت به جاي عشق «
اقتصادي است و تعقل نيز جز اقتصاد چيزي  "مصرف و توليد"و  "توليد و مصرف"اي كه اصالت از آن  در جامعه

هاي بسيار بزرگ، پيوند تقدس،  فهمد، زن نه به عنوان موجودي خيال انگيز، مخاطب احساسات پاك، معشوق عشق نمي
كه به عنوان كالايي اقتصادي است كه به ميزان مادر، همدم، كانون الهام، آينة صادقي در برابر خويشتن راستين مرد، بل

  . شود اش، خريد و فروش مي جاذبه جنسي
به   -فاصلة دو كار   -يكي اين كه جامعه هنگام فراغت : داري زن را چنان ساخت كه به دو كار بيايد سرمايه

                                                            

وگرنه همان گونه كه خود . بعدي با اين تاريخ دارد در اينجا شريعتي برخوردي تك. اين تنها يك بعد از موقعيت زن در جهان و تاريخ گذشته است - 1
ها،  و موقعيت گرفته مي شد و اين مقامات» ناديده«از سوي نخبگان بشري نيز » زن«وي بارها ياد كرده در گذشته فرهنگ و تاريخ مردسالار حاكم بوده و 

ضمن آنكه طبق يك نظريه اين . اند، اما مواردي عمدتاً استثنايي در برخي اساطير و مذاهب و بعضي گوشه هاي فرهنگ بشري اند هر چند وجود داشته
 .   »زن«است تا » مادر«تجليل ها هم بيشتر معطوف به 
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ش ساخته است نينديشد و هدفي كه بورژوازي براي سرنوشت اجتماعي، به استثمار شدنش، به آينده خشك و پوچ و بي
  بريم؟  كنيم؟ از طرف كه و براي چه اين همه رنج مي كنم؟ چرا زندگي مي نپرسد چرا كار مي

زن به عنوان ابزار سرگرمي و به عنون تنها موجودي كه جنسيت و سكسوآليته دارد، به كار گرفته شد، تا نگذارد 
و به كار گرفته شد  داري بپردازند هاي ضد طبقاتي و سرمايه كارمند و كارگر و روشنفكر در لحظات فراغت، به انديشه

داري  هنر به شدت دست به كار شد تا بر اساس سفارش سرمايهو . هاي زندگي اجتماعي را پركند كه تمامي خلا و حفره
سم به سكس تبديل كند و فرويدي  -كه هميشه زيبايي و روح و احساس و عشق بود  –و بورژوازي، سرماية هنر را 

پرستي بسيار پست مبتذل را به عنوان فلسفة علمي و زير بناي انسان روشن آگاه روز و رآليسم و  بازاري و سكس
آليستي را پوچ و سكسوآليته را مايه هنر جديد  و آن همه خيالات و شعرها و احساسات ايده گرايي در آورد واقعيت

  .معرفي كند
بر محور سكسواليته به گردش در ... سينما، تئاتر، داستان، نوول، نمايشنامهبينيم يكباره نقاشي، شعر،  اين است كه مي

  .آيند مي
و براي اين كه خلق را به خود بيشتر نيازمند كند و  ها به مصرف بيشتر داري براي تشويق انسان ديگر اين كه سرمايه

و جز اين هيچ، يعني موجودي    -دارد  زن را فقط به عنوان موجودي كه سكسواليتهمقدار مصرف و توليد را بالا ببرد، 
اي بيافريند و نظرها را به  هاي تازه ها و تبليغاتش نشاند، تا ارزشها و حساسيت در آگهي. به كار گرفت  -يك بعدي 

هايي  زن را براي كشتن احساس. اي كه لازم دارد در مردم بوجود آورد و احساسات مصنوعي مصارف تازه جلب كند
كند به كار  داري را خرد مي هايي كه سرمايه اندازد و براي كشتن احساسات بزرگ و معنويت ه خطر ميكه منافعش را ب

  . گماشت
سكسواليته يه جاي عشق نشست و زن، اين اسير محبوب قرون وسطي، به صورت يك اسير آزاد قرون جديد در 

يگانگي مطلق و صرفي با هنر نداشت، اما از نظر كه اگر   -ها و مذاهب پيشرفته  چنين بود كه زن در تاريخ و تمدن. آمد
به   -الهام واحساس و خصوصيا ت روحي، داراي مقامي بسيار بزرگ و متعالي و از جنس عشق واحساس و هنر بود 

هاي  نابود كردن ارزشها و  و تغيير تيپ جامعه هاي اقتصادي و اجتماعي شكل ابزاري درآمد براي استخدام در هدف
و براي تبديل  به جامعة مصرفي و پوچ -قي و تبديل كردن يك جامعة سنتي يا معنوي و اخلاقي يا مذهبي متعالي و اخلا

  .به ابزاري كه با سكسواليته در كار دگرگون كردن نوع انسان است  -كه تجلي الهي روح بشري بود  -هنر
  و اما در شرق؟

تر از جامعة قرون  آمده است و دراينجا كارش بسيار آسان است، بسيار آسان  -به سراغ ما   -و اكنون به سراغ شرق 
شود،  احساسات جنسي پسران دير بيدار مي  -مخصوصاً در سوئد، نروژ و حتي فرانسه و آلمان  -وسطي كه در غرب 

مخالف ندارد و دختر در اوج احساس جنسي و غريزه  سالگي، پسر هيچ گونه كششي به جنس 18، 17آنچنان كه در 
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يابد و زن حالت تهاجم و همين در مرد نفرت و زدگي جنسي پديد  اين است كه مرد حالت گريز مي. مردطلبي است
   .1گذارد ماند و حتي در خانواده اثر مي مي آورد كه تا آخر عمر گريبانگيرش مي

هاي فراواني دادند تا احساس جنسي مرد  شناسان اجتماعي اروپاي شمالي طرح روانشناسان و  به همين جهت، جامعه
، 21آ.، فاطمه فاطمه است، م1350. (»جوان اروپايي را با تحريكات مصنوعي و طبيعي جنسي به وسيله زن بيدار كنند

  )281از  123-120
فعالان اي براي  و فضاي شديداً بسته ياستبداد سياسدر حالي كه  ژيم پهلويرزيست كه  اي مي شريعتي در زمانه

آشنايي براي طرفداران آزادي  كلمات نام حبس و زندان و شكنجهروشنفكران و حوزه فرهنگي وجود داشت و سياسي، 
» تفكيك«با صراحت به   در اين بستر تاريخي و اجتماعي شريعتي. پرداخت مي هاي جنسي تبليغ آزاديبود، به 
هاي  از نظر او اين نوع آزادي. پردازد ، از منظر خويش مي»هاي جنسي آزادي«از » اجتماعي هاي انساني و حقوق آزادي
هاي  استثمار مردم غرب و استعمار ملت«است تا » داري شمار استحمار جديد و نظام سرمايه هاي بي فريبي از فريب«تبليغي 
در آسيا و آفريقا «وي در همين راستا به اين امر نيز صراحتاً اشاره دارد كه . »محيطي امن و امان صورت گيرد«در » شرق

آميزي، حقوق و  هم به شدت و جديت و اصرار جنون عوامل داخلي استبدادبينيم كه چگونه  و آمريكاي لاتين مي
سازند  مي شو معبديو از فرويديسم، مذهب » كنند داري غرب را تشديد و تقويت مي هاي جنسي اعطايي سرمايه آزادي

  :»اي كه در آستانه آن ذبح شد، زن بود كه نخستين قرباني
و  يابد بينيم به اين سرعت رواج مي گويم نه آزادي و حقوق جنسي كه مي هاي انساني و حقوق اجتماعي مي آزادي«

كه به ) نياي سوم سابقد(در ازاي مواد خامي چون نفت و الماس و كائوچو و كنف و مس و قهوه و اورانيوم دنياي دوم 
شود، آزادي و اخلاق و تكنيك و هنر و فرهنگ و ادبيات ويژة جنسي به اين دنياي گرسنة  ارزاني به اروپا وارد مي

گردد و همة وسايل ارتباطي و تبليغاتي و امكانات اجتماعي و فني و  مندانه پيايي صادر مي شده رايگان و سخاوت غارت
اينها غيراز . گيرد در خدمت ترويج و توجيه و توسعة آن قرار مي "قب انداخته شدهمملكت ع"هنري و آموزشي يك 

كه نظام پليد  "استحمار جديد"هاي بيشمار  هاي جنسي، فريبي است از نوع فريب آزادي. ها و حقوق انساني است آزادي
استعمار "و  "استثمار مردم غرب" زند تا داري غربي در جهان امروز، شرق وغرب، خودي و بيگانه، بدان دامن مي سرمايه
در محيط امن و اماني صورت گيرد و ادامه يابد و به خصوص نسل جوان كه هم يك عنصر عصياني و  "هاي شرق ملت

هاي موروثي را بر دست و پاي انديشه و احساسش  هاي تخديري و بند سنت تحمل است و هم قيد مذهب گستاخ و بي
هاي ارزان  عشق"وبد و دست به كاري زند كه مصلحت نيست، سرش در منجلاب ندارد و هر لحظه ممكن است برآش

چنان غرق و منگ شود كه خبر نشود كه در دنيا چه خبر  "داري هاي ساخت سرمايه اي آزادي هو"و در  "قيمت فرنگي
و آمريكاي در آسيا و آفريقا و چنان خود را اشباع كند كه فقر و اسارت خويش را حس نكند و اين است كه  است

                                                            

به سكس را تنها به بورژوازي نسبت داد، آن چنان كه  گاه در ادبيات خود شريعتي  اين بخش از تحليل شريعتي نشان مي دهد كه نبايد مسئله اتكاء  - 1
هاي  ضمن آن كه اين هم واقعيتي است كه سكس خود امروز به صنعت و تجارتي بسيار پرسود در ميان رشته هاي مختلف فعاليت. نيز وجود دارد
   .داري تبديل شده است اقتصادي سرمايه
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هاي جنسي  آميزي، حقوق و آزادي بينيم كه چگونه عوامل داخلي استبداد هم به شدت و جديت و اصرار جنون لاتين مي
   .آورند كنند و زمينه را براي رواج روز افزون آن فراهم مي داري غرب را تشديد و تقويت مي اعطايي سرمايه

در پس چهرة جذاب اين جهش طوفاني جنسيت، اهريمن ت، توان با اندكي هوشياري و شناخ و اين است كه مي
كه از  "استثمار و استعمار و استبداد": سه چهرة مذهب تثليث اين عصر رارا باز شناخت و نيز بت بزرگ و  دنياي جديد

فرويد پيغمبر كذابي ساختند و از فرويديسم مذهبي علمي و انساني و از جنسيت يك وجدان اخلاقي و يك دستگاه 
اي كه در  حقوقي و بالاخره از شهوت، معبد نيايش و پرستش و عبادت و عبوديتي نيرومند بنا كردند كه نخستين قرباني

  )281از   104-106، 21آ.، فاطمه فاطمه است، م1350. (»آستانة آن ذبح شد، زن بود
***  

برخورد و تبيين متكثر و در به هر حال آنچه در برخورد شريعتي با وضعيت زنان در جامعه مدرن مشاهده شد، 
مجموع دو لايه بود كه از يك سو به زن آزاد و مبارزات فرهنگي و اجتماعي او با قرون وسطاي ضدزن و دستاوردها و 

توجه ... هنري و ، سياسي،اقتصادي ،هاي مختلف فكري و فلسفي، اخلاقي و وجودي، علمي ثمرات آن در حوزه
منظر اخلاقي و وجودي  –شناسي اين وضعيت در دنياي جديد از الف  باي ديگر به آسي و در لايه .دكن مي

 هم چون ضعفپيامدهاي آن و و معنوي و مذهبي ) دوركهيمي، ماركسي(گرايي سوسياليستي  اگزيستانسياليستي و جمع
داري در برخورد ابزاري با زن براي توسعه مصرف،  انتقاد از سرمايه –و ب ... پيوندهاي خانوادگي، تنهايي، خودكشي و

  .پردازد مي 1»سكس به جاي عشق«ساحتي ديدن زن و پيامدهاي آن و  سرگرمي براي غفلت و تك
اطلاعات تاريخي او در اين مورد عمق . گرايانه و تاريخي كند كند برخوردي واقع ها، او سعي مي اما در همه اين لايه

آورد تا آنجا كه حتي پرهيز ندارد از  نگري را به ارمغان مي دهد و گاه انصاف علمي و چندگانه  اش مي ي به مباحثبيشتر
  .كليسايي نيز ياد كند –نكات و مميزات مثبت دوران فئودالي 

م طلاق در مسيحيت و پيامدهاي مه –ازدواج  يدشوارسختي و بر اساس همين نگاه تاريخي است كه او به موضوع 
  . كند توجه مي ؛شود آن، در جهان معاصر، كه در جامعه شرقي و از جمله ايران ناديده گرفته مي

يك نكته جالب در راستاي همين برخورد تاريخي، ريزبيني و دقتي است كه او درباره كاركرد ازدواج در تاريخ 
تواند  وضعيت زن، ازدواج و خانواده در تاريخ مياز اين منظر تحليل . گذارد دارد و آن را با مخاطب خود نيز در ميان مي

  :يابي و عمق بيشتري بيابد ريشه
شده است و كمتر به چشم عشق يا هوس در آن  نيز به مفهوم امروز تلقي نمي» ازدواج«اصولاً در گذشته، «
ي جديد به حساب براي ايجاد پيوندي و يا پيمان» مراسم اجتماعي«اند و آن را بيشتر به عنوان نوعي  نگريسته مي
تر از عامل عشق و حتي هوس بوده  اند و عوامل سياسي و اجتماعي و اقتصادي و حتي اخلاقي در آن قوي آورده مي

                                                            

 .  كند توجه مي» سكس به جاي عشق«به همين امر يعني » سكس و فلسفه«ز در فيلم محسن مخملباف ني  - 1
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اي براي  اي از مدنيت رسيده بوده است، در عين حال ازدواج را وسيله در يونان باستان، با اينكه به مرحلة پيشرفته. است
  .هوس همواره در بيرون از خانه، سرگرم كار خويش بوده است. »مادر بچه ها«مسر را اند و ه كرده توليد نسل تلقي مي

و  1»و زن از بهر كدبانويي خانه خواهند نه از بهر تمتع... « اند شمرده در اين عصر، اصولاً زن را تنها ابزار توليد مي
  .اند سر و سر داشته» مغبچگان«شوهران غالباً با 

خوانيم بلكه، در زندگي  مي) اشعار غزلي خودمان(و يا ادبي ) لوط(هاي مذهبي  در داستاناين مسأله را نه تنها 
هاي بزرگ نظامي و ملي يونان و از  بينيم كه رابطة آنچناني وي با الكبيادس كه از شخصيت شخصي مانند سقراط نيز مي

كرده اند، و  آن را آشكارا اعتراف ميشده است كه  شاگردان برجستة سقراط بوده است، در جامعه چنان عادي تلقي مي
  .2وقت تو ديگر گذشته است: كند كه كند، سقراط به صراحت استدلال مي حتي الكبيادس از سردي حكيم گله مي

بينيم كه معلم اخلاق است و مرد عرفان و مذهب و منبر  را مي» شيخ مصلح الدنيا و الدين سعدي«، در ادبيات فارسي
... ش از سر و سري كه خود يا قاضي همدان ا و در عين حال، در همين كتاب اخلاقي و تربيتيو نويسندة كتاب اخلاق 

گويد و يا شخصيت علمي و مذهبي و ادبي مشهوري چون او وارد مسجد جامع  با نعلبند يا قصاب پسري داشته سخن مي
سابقش را » شاهد«شود و يا چون  و به ماچ و بوسه مشغول مي» دهد سر نخ مي» «طلاب«شود با يكي از  كاشغر كه مي

ان آمده و بر سيب زنخدانش چون به گردي نشسته و رونق پايكه آن حلق داودي متغير گشته و جمال يوسفي به «بيند  مي
  .سازد خويش نااميد مي» سر و سرّ«و او را از ادامه » 3گيرد بازار حسنش شكسته و متوقع كه در كنارش گيرد كناره مي

اندرز كند و  و آن هم نصايح پدري به فرزندش، علناً فرزند را راهنمايي مي كه كتاب اخلاق است در قابوسنامه
از ميان زنان و غلامان ميل خويش به يك جنس مدار تا از هر دو گونه بهره ور باشي و از دو گانه يكي «: دهد كه مي

  .4»دشمن تو نباشد
اند  يي كه در گذشته از ازدواج داشته توان يافت، كيفيت تلقي ان ميها كه در تاريخ و ادب همة ملل فراو از اين نمونه

از 124-126، 30آ .، شناخت محمد، م1345. (»گردد يابيم روشن مي براي ما كه آن را شگفت آور و باورنكردني مي
169(  

  
» مدرنيته محقق«به  توان هايي كه مي شناسي ، عليرغم همه آسيبرا اما بالاخره زن و خانواده در جامعه و جهان مدرن

به ويِژه . توان ارزيابي كرد چگونه مي هاي استعمار؛ ها و نقشه داري و نيرنگ هاي سرمايه داشت و عليرغم همه تلاش
زن اروپايي موجود در ايران . شناسيم زن موجود در اروپا نيست زن اروپايي را كه ما در ايران مي«از نظر شريعتي آنكه 
وي آنگاه از » !مونتاژ ملي است. شناسيم، ساخت ايران است اي كه ما به نام زن اروپايي مي چهره«گويد  وي مي» !است
هاي مختلف علمي، آزمايشگاهي و تحقيق ميداني، آكادميك و فلسفي،  هاي متعددي از زنان اروپايي در حوزه چهره

                                                            

  .78قابوس نامه ص  - 1
  .مهماني، افلاطون ترجمه دكتر كاوياني - 2
  .121گلستان ص  - 3
  .67قابوس نامه ص  - 4
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و ) ن متجدد در ايران نقل خواهيم كردكه اين فقره طولاني را در بحث از بررسي زنا(برد  نام مي... سياسي و مبارز و
هاي  گوشت«شوند خود  در ايران به عنوان زن اروپايي معرفي مي» اطلاعات بانوان«گيرد زناني كه بر اساس  نتيجه مي

» هاي جديد داري و كنيزان تمدن جديد براي سربندي خواجه هاي كوكي سرمايه هاي توليدند و عروسك قرباني دستگاه
زيرا استعمار هرگز دوست ندارد كه . كند خويش از آنان بهره برداري ابزاري مي» استعمار«براي » يداستحمار جد«كه 

، صفحات 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350. (»دختران ما اروپايي فكر و كار كنند، انديشمند و آزاد و توليدكننده باشند
  )281از  97تا  90

خويش مطرح » فاطمه فاطمه است«شريعتي در بحث كه عبارت زير را و  رسد اين عبارات بر اين اساس به نظر مي
بندي و برآيندي از همه آراء متنوع و متكثر و چندلايه او و معدل و وجه غالب وضعيت زن و خانواده  كرده بتوان جمع

، با »همسريدو« اي خانواده روپا درزن در ا. هاي آن دانست ها و ضعف در جامعه مدرن، ضمن توجه و اذعان به آسيب
و دختر مثل پسر آزاد است و در تحصيل، كنند  كار مي 1اند كه هر دو در بيرون و درون خانه مرد دو شريك متشابه

تواند هم چون جنس  مي» شريك زندگي«و انتخاب ... تفريح، ورزش، انديشه، تخصص، استقلال اجتماعي و اقتصادي و
براي زنان  برابر» فرصت«ه هم تلقي شود، شايد حداقل بتوان گفت اين بينان خوششريعتي اگر اين ارزيابي . مذكر باشد

  :فراهم استجوامع ديگر بسيار بيشتر و بالاتر در جوامع مدرن نسبت به 
كه در آن زن و مرد دو شريك و  )Monogame(زن اروپايي، زني كه همسر يك خانواده دو همسري است ... «

داري؛ وقتي دختر بود، درست مثل پسر، آزاد بود و  كنند و در درون خانه بيرون كار ميند و هر دو در ا برابر و متشابه هم
و در جامعه رشد كرد و در برخوردها تجربه اندوخت و همه چيز را ديد و همه تيپ را شناخت و  از همه چيز برخوردار

ها و  ها و طرح ها و بالاخره همه رنگ ها و خدمت ها، خيانت ها و خوبي ها، بدي راهه ها و بي ها، راه ها و صلاح فساد
ها درس خواند و تفريح كرد  همچون پسرمعماهاي زندگي و اجتماع را و همه چيز محيط خويش را ديد و حس كرد و 

و تحصيل و ورزش و پرورش و آشنايي با كتاب و قلم و هنر و انديشه و درس زندگي و تخصص كار و رسيدن به 
، فاطمه 1350( . »شريك زندگي« تقل اقتصادي و سپس انتخاب رفيقي به عنوان شوي و استقلال اجتماعي و درآمد مس

 )281از  136-137، 21آ.فاطمه است، م

                                                            

   !ش بينانه استي خوتا حد زياداز نظر شريعتي  قسمتالبته بسياري از آمار و ارقام نشان مي دهند اين  - 1
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  )شناسي زن متجدد گونه(شبه مدرن ايران  موقعيتتحليل انتقادي وضعيت زنان در  - 9

وضعيت زنان در جهان و جامعه مدرن و هاي شريعتي در رابطه با تبيين  در اين فصل در امتداد مباحثي كه نظرگاه
كرد، به دنبال آنيم كه ببينيم شريعتي چه تحليلي در باره وضعيت  وضعيت زنان در سنت به شدت مردسالار را بررسي مي

  :خواهيم آورد خشاين تحليل را در سه ب. دارددر ايران زنان متجدد و موقعيت شبه مدرن 
  

  به ارتجاع فرهنگي »واكنش«ولت مستبد و د »اجبار« –تفكيك تمدن و تجدد  –الف 

 زينهمانند مبحثي كه شريعتي در رابطه با وضعيت زن در جامعه مدرن، از منظر روندهاي تاريخي داشت، در اينجا 
مايه ضدزن افكار كليسايي،  اگر در غرب، درون. به موضوع دارد) حتي خطي(وي در وهله اول نگاهي تاريخي و 

در اينجا نيز او به  ؛شد معطوف به آزادي از جمله آزادي زنان منجر مي يكارفانگيخت و به ا يهايي را برم العمل عكس
وي به . ش براي زنان اشاره دارد»محروميت و تحقير و زنجير«در برابر ارتجاع فرهنگي و سنتي و   العمل واكنش و  عكس

اش هستند  گران اجتماعي تسليم جبر ساختاري ها و كنش كند كه گويي آدم ريزي متقدم و متجدد اشاره مي دو قالب آدم
كشيده و «ا يو » ناله و نفرين«وي در اين جا به . گيرند ها قرار مي و انتخاب در درون اين قالببه اجبار و بدون اراده  و

كند و  اشاره ميبرخورد انفعالي با اين وضعيت  نيز ومدرن را بگيرد،  خواهد جلوي بسط وضعيت شبه ي كه مي»لگد
  :داند را ناكام مي ها آن

يكي تيپي است كه متاسفانه سنت كهنة : وجود دارد» چه بايد كرد؟«دو در جامعة ما دو واقعيت، ريزي؛  دو قالب آدم«
تواند باز  داند كه نمي تواند و با اين كه مي خواهد تحميل كند و نمي موجود را به نام مذهب و اخلاق عليرغم زمان مي

است كه به عنوان و يكي تيپي . ورزد هم در ماندن و نگه داشتن و تحميل كردن آن بر نسل جوان امروز اصرار مي
يا به عنوان اينكه اگر من دخالت كنم يا امر و نهي و كنترل كنم، به امل  روشنفكري، يا تجدد مĤبي يا آزادي خواهي

در برابر تغيير جامعه، تغيير . شوم بودن، قديمي بودن، شرقي بودن و عقب مانده بودن و مذهبي و مومن بودن متهم مي
  ]...[! كند را بازي مي» عشن«تيپ دختر و پسرش نقش مترقي 

، جلوي سيل را ببندد و هم با گريه زاري و لعن و نفرين و كشيده و لگدخواهد  هم آن كه مي  - اين دو تيپوجود 
، حركت ويران كنندة سيل: هر دو يك نتيجه دارد  -افتاده است  »واده«نعشي وارفته و اين كه در ساحل سيل، چون 

ها را برسر هر دو خراب  ها و ديوارها و نهاد گسترد و همة بنياد تازد و دامن مي پيش ميدخالت و هدايت اين دو،  بي
، فاطمه 1350( .»سازد برد و شهر را مردابي متعفن و مرگبار و تسليم شدة خويش مي ريزد و مي كند و همه چيز را مي مي

  )281از  88-90، 21آ .فاطمه است، م
: كند بيني مي توصيف و پيشرا چنين  هاي سنتي با زور و فشار قالب نتيجه نهايي تحميل وي در جاي ديگري

نويس دقيق و  او باز با دقت و مهارت يك رمان. »شوك چادر«، »شوك آفتابه«العمل در برابر  ؛ عكس»العمل عكس«
العمل جوانان، به ويژه دختران، را در برابر زور و  پردازد و عكس كاو به توصيف و تحليل اين حالت و وضعيت مي درون

و نهي هاي ويژه امر به معروف »بازي سليطه«توهين و تحقير و بر و تحميل پدران و مادران سنتي به فرزندانشان همراه با ج
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او . كند ، توصيف ميبر اعمال فرزندان در اجراي شريعت» نكير و منكري«و كتك و نظارت » استراق سمع«و » از منكر
برد تا غيرمستقيم همدلي  استفاده مي »اختناق و استبداد و خفقان«و » منطقه وحشت و نظامي مذهب«ير عبدر اين جا از ت

  !زندان تحت فشار نشان دهداش را با فر)نه تجويزي(موقعيتي و توصيفي 
و  »خط«كند و باز سخن از  ياد مي، از جرم دختر بودن، زيبا بودن و شاد بودن» واويلا«با واژه وي هم چنين در اينجا 

  :آورد به ميان مي »درس و بحث«
سواد  پدرش، يك آخوند يا حاجي متعصب بي. مكانيسم آن معلوم است اند؟ متجددان ما چگونه بينش مذهبي يافته«

ها پيش از  از كوچكي برنامه اين بوده است كه صبح. بي رقيه چاقچوري وسواسي مادرش، يك بيبازار بوده است و 
ويژة امر به معروف هاي  بازي سليطهرفته بالاي سر پسرش و با جيغ و داد و آه و ناله و گريه و نفرين و  اش مي آفتاب، ننه

او هم با يك دنيا . ت را بخوانا پاشو نماز صبحكرده كه  ، او را كه غرق سكر خواب صبوح است بيدار ميو نهي از منكر
نشسته به توليدمثل كردن، صداي يواش يواش  رفته سر مستراح، تا مي خاسته و مي اكراه و بيزاري و نق نق و بدبختي بر مي

و برنامه هر روزش، گوشش را  بابا استكرده است كه بله،  شود و احساس مي اي كه نزديك مي يهشنيده و سا پايي را مي
گيرد، يا نه  برد و درست طهارت مي كند تا ببيند پسرش آفتابه به كار مي سمع مي كنار در مستراح و استراقگذاشته به 

ضطراب و احتياط و هول و هراس، زوركي بعد كه پسرك با هزار ناراحتي روحي و ا. شاشد مثل سگ ارمني سرپا مي
آيد سرحوض به وضوگرفتن و باز آن دو نكير و منكر از پشت شيشه اتاق به دقّت صحنه عمليات را  ميطهارت گرفت 
لرزد كه عاقبتش چه  كند، دلش مي اش خارج مي و بعد كه ايستاد به نماز، هر حرفي را كه از مخرج شرعي زير نظر دارند

افكند و واي  ، پشتش را به رعشه ميخورده است» ولاالضّالين«اطرة تلخ صدها بار كتكي كه بابت همين خخواهد شد؟ و 
بايد از جدول » تجويد و قرائت«هاي  به حالش اگر در اركان نمازش اشتباه كند و آنگاه پس از خلاص شدن از گرفتاري

به سرت بزند : سلام داد، باز غرغر و نق نق و نفرين كه ش را استخراج كند و نماز را كها حلّ اصلي  لگاريتم شكيات، راه
اش دو  بعد كه ريشش در آمد بدبختي... نه دعايي، نه يك سوره تلاوت قرآني، نه تعقيباتي! سروته اين نماز دم بريدة بي

  . شود، هم تحتاني و هم فوقاني تا مي
گويم اصلاً زيبا بودن و  اصلاً خوشحال بودن و چه ميتوي خانه جلو برادرش خنديدن و  !و اگر دختر باشد كه واويلا

درس و بحث كه قابل . شان رو بگيرد بايد از ماهي نر توي آب حوض خانه .حتي دختر بودنش جرم، ضد شرعي است
خط هم براي دختر حرام است زيرا وسيلة فساد و انحراف ! ها ، حرفش را نبايد انداخت تو دهن اين عورتينهتحمل نيست

گيس و آينه  چه كند؟ بايد جوراب نازك و كفش پاشنه بلند و كلاه!! ، ممكن است براي يك پسري كاغذ بنويسداست
را توي يك ساك پنهان كند و با چادر سياه و جوراب كلفت و كفش نجيب و ... و ريمل و شانه و لولة ماتيك و

نفسي به راحت بكشد و با هزار بدبختي و  كه دور شد، منطقة وحشت مذهبروسري سنگين از خانه بيايد بيرون، از 
ش را ا اش را درآورد و شعار و دثار آزادي خجالت و اشكال توي تاكسي يا خم كوچه يا سر مستراح، شعار و دثار ديني

منطقة به تن كند و بشود يك زن متجدد و باز چند ساعت بعد همين مراسم به طور معكوس تكرار شود براي ورود به 
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جبران بيست سال اختناق و استبداد و ! گشايي عقده! آخر زند به سيم مي» رود اش سرمي حوصله«يكباره ! نظامي مذهب
  !العمل عكس... خفقان و
از طريق مطالعه و . العملي است است، عكس» اي حالت روحي و عقده«بينيم كه بينش ضد مذهبي در اينجا يك  مي

هاي  هاي اجتماعي و فكري قرون هجده و نوزده و تحت تأثير نهضت و مكتب آشنايي با فلسفه و علم و فرهنگ جديد
اعتقاد به مذهب  مترقيّ بورژوازي و گرايش رآليستي و منطق مادي و ديالكتيك و ماترياليسم و اومانيسم، روشنفكر و بي

، 4آ .گشت به كدام خويش؟، م، باز1350( .»فشار آفتابه و چادر او را روشنفكر و متجدد و آزاد ساخته استنشده است، 
  )508از  360-358

او . بينانه و خطي است مدرن نزديك كه در فصول قبل نيز آمد نگاه شريعتي به جايگزيني وضعيت شبه همان گونه
حركت و غلبه و  ،و تيپ متجددي كه تازه شروع كرده دگذران گفته بود تيپ قبلي آخرين روزهاي عمرش را مي

  .»تقطعي اس«اش  جايگزيني
ارتجاع فرهنگي و سنتي، » واكنش به محروميت و تحقير و زنجير«نكته ديگري كه در ادبيات شريعتي، علاوه بر 

از اينجا او به تفكيك روند آزادي زن در جامعه . وجود دارد مسئله جبر و زور و قيچي آجان حكومت مستبد است
و آزادي زن در آنجا را محصول . پردازد ن در اينجا ميمدر اروپايي و غرب با روند پيدايش زن به ظاهر متجدد و شبه

  :داند و در اينجا بر اثر قيچي آجان رضاشاهي رشد فرهنگي و اجتماعي مي
ها، مبارزات  آزادي او ثمرة فداكاري. زن اروپايي پس از چندين نسل رشد اجتماعي و فرهنگي آزاد شده است«

به » آگاهي و فرهنگ«ش را به وسيلة ا وي آزادي. بسياري است مداوم و عميق فلسفي و فكري و اجتماعي و حقوقي
، بازگشت به 1350(. »آزاد زنش كرده است ندارد» قيچي آجان«شك هيچ شباهتي با زني كه  دست آورده است و بي

  )508از  357، 4آ .، م؟خويشكدام 
دان و  استاد و نويسنده  موسيقيو در جاي ديگر نيز باز نشانه پيشرفت و ثمره آزادي زن در غرب را در شماره 

  :داند و در اينجا رشد مصرف لوازم آرايش مي... شهداي مبارزه و 
، كه در نهضت مقاومت شمارة شهداييشمارد، از  خود را كه بر مي ثمرة آزادي و نشانة پيشرفتزن روز در آنجا «

دان و رهبر  تاد و نويسنده و مترجم و موسيقيشمارة اسكند و  ها، داده است، ياد مي عليه اشغال پاريس به وسيلة نازي
و مسائلي از اين گونه، يعني كوشش در  اركستر و مكتشف و مخترع و مبارز اجتماعي و سياسي و خدمتگزار مردم

شركت هرچه بيشتر در افتخاراتي كه غالباً در انحصار مردان بوده است، و زن روز اينجا تنها آمار واقعي كه به عنوان 
بخش خويش  ترين رجزي كه در نهضت رهايي دهد و حماسي يق ميزان پيشرفت و تحول و آزادي خود مينمايش دق

تا  1336از سال  1:گويد اين است كه هايي كه در اين آزادي و پيشرفت كسب كرده سخن مي خواند و از پيروزي مي
                                                            

خواهيد پرسيد مگر حقيً را كه به فردي يا جمعي . دهند گيرند ملاك ارزش است و نه آنچه مي آنچه مي. گويم سخن نمي» اند به او داده«از آنچه . 1
حقيقت . آري اما عملاً نهعقلاً . بينيد كه نيست دهند خود نشانة آن نيست كه شايستگي داشتن آن را كسب كرده است؟ اين چه سؤالي است ؟ مي مي

توانند داد و برعكس چه بسا كه راي  هميشه با هم ملازم نيستند،چه بسا كه رأي دارند و نمي» رأي دادن«و » رأي داشتن«. ق نيست بگاهي با واقعيت منط
   !توانند داد و ندارند مي
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در تهران ... مژه و ناخن مصنوعيدر مدت ده سال شمارة مؤسسات زيبايي و آرايش و فروش لوازم توالت و  1346
، 1350(! »گذاران مارگارت استور و كريستيان ديور و مزون دوخم روشن چشم سرمايه» !«پانصد برابر شده است

  )508از  36-7، 4آ .بازگشت به كدام خويش؟، م
زن آزاد غربي و  در مورد... و باز در جاي ديگر به آزادي انديشه، انتخاب، دوست داشتن، ابراز عقيده و احساس و
  :كند مياش در اينجا اشاره  در مقابل آن تغيير لباس و آرايش زن متجدد در آرزوي پاسبان و مأمور پمپ بنزين شدن

يعنـي آزادي  . ، يعني رها شدن او از قيد و بندهاي منحط فكري و روحي و حقـوقي و اجتمـاعي  در آنجا آزادي زن«
هايي كـه يادگـار    ها و سنّت آزادي از همه رنگ. آزادي دوست داشتن .دنآزادي زندگي كر. آزادي انديشيدن. انتخاب

آزادي زن در اينجا، يعني رهاشـدن او از لبـاس و آرايـش    و . دوران بردگي و ذلّت و نقص عقل و شكستگي پاي زن بود
وح و قـدرت  شدن او در بازار فروش كالاهاي مصرفي استعمارگر و اصـولاً ربطـي بـه شـعور و فرهنـگ و ر      سنتي و بنده

   .بيني و انقلاب فكري و تغيير شايستگي او ندارد درك و بينش و جهان
تواند تصميم بگيـرد، انتخـاب كنـد، عقيـده و احساسـش را       همچون مرد نه تنها مي نشانه آن آزادي اين است كه زن

نـه از نـوع مـرد،    (دارد و عقيده و احساسـي در سـطح مـرد     كند گيرد، انتخاب مي همچون مرد تصميم ميابراز كند، بلكه 
اما نشانة اين آزادي اين اسـت كـه از نظـر    . دهد و دركار و رفتار و تفكّرش اين را نشان مي) پندارند آنچه متجددان ما مي

شخصي، زن بتواند مثل زنان سن دني و پيگال و مولن روژ لباس بپوشد و از نظر اجتمـاعي، مـأمور پمـپ بنـزين شـود يـا       
  )508از  360-1، 4آ .، بازگشت به كدام خويش؟، م1350( ».لباس پاسباني بپوشد

هد كه د توضيح مي! »زن اروپايي ساخت ايران«پردازد و تحت عنوان  بحث مهمي مي شريعتي در همين چارچوب به
در ايـران   »اطلاعـات بـانوان  «آنچه به عنوان تيپ زن اروپـايي براسـاس   ) بر اثر تبليغات استعمار خارجي و استبداد داخلي(

هـاي   عروسـك كـوكي  . هـاي توليدنـد   هاي قربـاني دسـتگاه   آنها تنها گوشت. زن اصيل اروپايي نيست ،شود شناسانده مي
اسـتعمار از آنهـا    در جهـت ار جديـد  مهـاي جديـد كـه اسـتح     داري و كنيزان تمدن جديد براي سـربندي خواجـه   سرمايه
هـاي گونـاگون علمـي و تحقيقـي و فلسـفي و        ايي از زنـان در حـوزه  ه ـ وي در اينجا به نمونه. كند برداري ابزاري مي بهره

گـذاري   فاصـله ضـمن  او در اينجـا    .دهد مدرن ايراني قرار مي زنان متجدد و شبه و آنها را در برابر 1پردازد يم... سياسي و
اسـتعمار  كـه   كنـد  تصـريح مـي  ؛ )اش در ايـران  مشابه سازي غيرواقعي(و عروسك فرنگي ) واقعي(روشن بين زن فرنگي 

پردازد كه قبلا نيز در رابطه  با دو نقشي مي» دختر بار«و به تيپ . دوست ندارد دختران ما اروپايي فكر و كار و توليد كنند
بـه نـام   » زن سـفره «و بـاز از دو تيـپ   . زدايي باآزادي جنسي و تـرويج مصـرف   انگيزه: با جامعه غربي از آن ياد كرده بود

  :!كند تمدن ياد مي به نام» زن بار«مذهب و 
نه در  !»زن اروپايي موجود در ايران است«. شناسيم زن موجود در اروپا نيست را كه ما در ايران مي  زن اروپايي«

                                                                                                                                                                                                     

 !»ها ندارند جواب آخر، همه حرف«: يما يوشيجدهند؟ به قول مرحوم ن آخر، اگر رأي ندارند پس چه چيز را مي: خواهيد پرسيد

دهد كه نقد برخي  زند به خوبي نشان مي جاهاي مختلف ديگر از زن اروپايي مثال مي ها و الگوهايي كه شريعتي در اينجا و در دامنه و تنوع نمونه. 1
از بار علمي و انصاف و اخلاق  ؛كمتري دارند، توجه كرده» فساد خطر«منتقدان بر وي از اين منظر كه او تنها به تحصيلات و تحقيقات زنان در اروپا كه 

 .پژوهشي فاصله دارد
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و زبان و » اين هفته«، »روشنفكر«هاي  و ارگان بدكاره» مارگو«ها؛ در تلويزيون و راديو و مجلات زنانة  ها و خيابان كوچه
 .شناسيم ساخت ايران است، مونتاژ ملي است اي كه ما به نام زن اروپايي مي چهرههاي ايران؛  ها و فرنگي مĤب قلم متجدد

! »زن شب«بينيم در اروپا هم هستند اما در جاهاي مخصوصي و به عنوان  مي» زن روز«ها كه پشت مجله  البته اين نوع زن
المللي  غير از برخي از زنان مخصوص در ايران است كه جنبة بين» زن ايراني«چنان كه . است» زن اروپايي«اين غير از 

  1.دارند
ها را بشناسيم، آنهايي را كه  د هميشه همانشان را داريم و باي هاي اروپايي هستند كه ماحق شناختن فقط بعضي از زن

زن «دهند و به عنوان تيپ كلي  هاي جنسي نويسندگان جنسي ما نشان مي هاي جنسي و رمان ها و تلويزيون ها و مجله فيلم
ه سالگي به صحراي نوبي، به آفريقا، ب 16حق نداريم آن دختر اروپايي را بشناسيم كه از . شناسانند به ما مي» اروپايي

هاي وحشت و خطر و بيماري و مرگ و قبايل وحشي  و تمام عمرش را درآن محيط رود صحراي الجزاير و استراليا مي
شود و  هاي مورچه فرستاده مي دربارة امواجي كه از شاخكگذراند و شب و روز، در جواني و كمال و پيري  مي

برد، دخترش كار و فكر او را دنبال  ا به پايان ميو چون عمر ر كند گيرند، كار مي شاخكهاي ديگر آن امواج را مي
من سخن «: گويد گردد و در دانشگاه مي كند و اين نسل دوم زن اروپايي، در سن پنجاه سالگي، به فرانسه باز مي مي

  . »ام ام و بعضي از علائم مكالمة او را يافته گفتن مورچه را كشف كرده
ريشة افكار و مسائل فلسفي حكمت بوعلي و تمام عمر را صرف كرد تا را بشناسيم كه  »گواشن«مادام حق نداريم 

پيدا كرد و با هم مقايسه  ابن رشد و ملاصدرا و حاجي ملاهادي سبزواري را در فلسفة يونان و آثار ارسطو و ديگران
اند در طي هزار سال  اند و بد ترجمه كرده اند نشان داد و آنچه را بد فهميده نمود و آنچه را حكماي ما از آنها گرفته

  . تمدن اسلامي تصحيح نمود
 تصحيح و تكميل كتاب نفسانيات ابوعلي سينارا بشناسيم كه يك كارش  مادام دولاويدياي ايتالياييحق نداريم 

كاشف را بشناسيم كه  مادام كوريحق نداريم ... ارسطو در زبان يوناني قديم رسالة نفساست از روي نسخة متن 
  . است يو اكتيويتهكوانتوم و راد

كشان فعلي ولايت علي و مدعيان  را كه بيش از همة علماي اسلام و حتي همه شيعيان و كباده رزاس دولاشاپليا 

                                                            

داد براي  جان مي. »مجلسي«همكلاسي داشتم از اسپانيا، جوانكي خوش تيپ، خوش خنده و . خواندم دراليانس فرانسه در پاريس درس زبان مي - 1
خوش به . تهران. چه سعادتي: گفت. از كجايي؟ گفتم: زديم؛ گفت و به زحمت حرف مي هنوز اول ورود هر دومان بود. محافل مخلوط ادبي بزرگان

هاي ايران، در اروپا ما بايد با يك دختر، اول سر حرف را وا كنيم، اگر جواب داد، حرفهاي جالبي برايش بزنيم و سرگرم كننده و باهوش  حال مرد
هاي  نيم، شب ديگر به شام، بعد گردش، حرف ازسياست، ادبيات، شعر و نويسنده و هنر و مكتبباشيم؛ بعد با هم آشنا شويم، بعد به تئاتري دعوتش ك

كم صميميت، بعد دورة خصوصيت و احتمالاً در  شويم، بعد دعوت به خانه، كم هامان هم را گرفت با هم رفيق مي هنري و گاهي سياسي؛ بعد اگرحرف
يك . ها را ندارد اما ايران شما نه، اين حرف. پرند مان مي ه هر كدام در يكي از اين مراحل از چنگرسد و بقي از صد تايش يكي تا آخر مي. آخر خواب

هاي سيار  يا جاي ديگر عوضي گرفته، توضيح داد كه نه، او عضو يك تروپ هنري بوده، از گروه» ايتالي«را با » ايراني«گفتم شايد كلمة ! »چشمك«
هاي سرخ قشنگ و به ايران آمده و در تهران به محافل هنر دوست اشرافي و خيلي متجدد راه يافته و زن ايراني را  رقص و موزيك اسپانيايي، با آن لباس

  !تجربه كرده است
هاي مادري، خواهري، همسري، عشق، كار، هنر، صبوري و وفاداري و پاكي و رنج و نيز  النوع مجسمة رب، ]زن=[ در حالي كه اين نام  -و من 
 ! »ها، بله«: ناگهان يادم آمد كه - را برايم تداعي كرده بود» زينب وار«هايي  چهره
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نژاد، با دوري از جو فرهنگي اسلامي و زمينة تربيتي و اعتقادي  معارف علوي، او، يك دختر زيباي آزاد و مرفه سوئدي
وقت شناخت آن روحي كرد كه در اندام اسلام مجهول ماند و پي بردن به مردي  اش را شيعي، از آغاز جواني زندگي

ترين  معناي دوست، پنهان شده است؛ درست هاي شاعرانه و بي هاي منافق و مدح ثنا هاي دشمن و حيله كه در زير كينه
ها و  را يافت و رنج هاي انديشة او ترين پرش هاي روح و ابعاد احساس و بلند ترين موج ، لطيفخطوط سيماي علي

و حنين كه علي  هاي او را براي نخستين بار احساس كرد و نه تنها علي، احد و بدر ها و نياز ها، هراس ها، شكست تنهايي
را كه مسلمانان عرب تنها منتخبات ادبي آن را  او نهج البلاغة هاي پيرامون مدينه را نيز پيدا كرد و محراب و شب و چاه

به تصحيح محمد عبده، مفتي اعظم اهل تسنن دارند و اهل تشيع علي تنها سخنان جواد فاضل منسوب به علي را و يا 
و اين دختر كافر جهنمي بود كه هم،   -ترجمة فيض را كه به علي منسوب است اما بايد به كمك متن عربي خواند 

هاي خطي پنهان اينجا و آنجا، همه را گرد  ه قلم آورده است پراكنده دراين كتاب و آن دفتر و يا بيشتر نسخهآنچه علي ب
هايي را كه دربارة كسي از يك قلم جاري شده  ترين نوشته ترين و عميق آورد و خواند و ترجمه و تفسير كرد و زيبا

اي، سر از انديشه و تأمل و كار و تحقيق وشناخت او بر  هاست، دربارة علي نوشت و اكنون چهل و دو سال است كه لحظ
  . نگرفته است

، نهضت مقاومت فرانسهها، از سنگر  كه در اشغال پاريس به وسيله نازي] بشناسيم[را  دوشيزه ميشنما حق نداريم 
د يهودي است انسان هايي چنان كاري بر ارتش هيتلري زد كه دو بار، غايبانه، به مرگ محكوم شد و با اين كه خو ضربه

   !جنگد اكنون، در صف فدائيان فلسطيني، عليه صهيو نيسم ميفهمد كه  بودن و آزادي را در اوجي مي
انتظار  نام و نشان و بي ، بيدوشادوش مجاهدان الجزايريكه ] بشناسيم[را  هزاران دختر پاريسيما حق نداريم كه 

ريز  هاي جنگلي، از سينة آتش في، سنگرهاي كوهستاني و قلب پايگاههاي مخ پاداشي دنيوي يا ثوابي اخروي، در سازمان
هاي شهر شهوت و شراب پاريس، عليه استعمار فرانسه و قداره بنداني چون  ها و پناهگاه صحراي الجزاير تا زيرزمين

راه آزادي هاي شكوهمند را در  هاي هولناك را و شهادت شكنجهژنرال دوگل و سوستل و سالان و آرگو، جنگيدند و 
  . ملتي بيگانه استقبال كردند

گويم؟ همة مردم آزادة  چه مي  -را كه دو ملت اسير  آنجلا، دختر آمريكايي يا دختر ايرلنديما حق نداريم كه 
بدانيم كه زن بشناسيم و  ،اند جهان و تمام بشريت مجروح و محكوم و تبعيض و ستم و استثمار چشم به آنان دوخته

رسانند،  ما مي "اطلاعات بانوان"ها به نام زن روز اروپا به  ها و فرامرزي ن كه آقايان محترم مسعوديفرنگي نه آن چنا
ها و بردة پول و تجمل و جواهر، و كنيز مدرني كه تا وقتي به كار است و براي مرد  يك عروسك بازيچة دون ژوان

 د از آن دوران، ماشيني است كه اسقاط شده است،رانان باشد و بع مطرح است كه قابل توجه و تمتع هوسبازان و شهوت
ما فقط حق . آل يك ملت و مظهر نجات و غرور و افتخار يك نژاد شده است بلكه تا آن جا پيش رفته كه تجسم ايده

را و در كنارش  71آل زن متمدن غرب، ملكة جهان در سال  را بشناسيم، به نام آخرين مظهر ايده »توئيگي«مادام داريم 
را » ب ب«و  -كند  كه با پول همه چيزش را معامله مي -را  ژاكلين اوناسيسترين زنان نمايندة زن اروپا،  نوان برجستهبه ع

هاي توليد  هاي قرباني دستگاه گوشتها را كه  يعني همين. را زنان هفت تيركش كنار جيمز باندرا و  ملكه موناكوو 
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هاي  داري و كنيزان تمدن جديد براي سر بندي خواجه هاي سرمايه كيها و عروسك كو اند، همين اسباب بازي اروپايي
ما   - شان هاشان است و در اسافل اعضا شان در لباس تمامي ارزش اجتماعي و فضايل انسانيكه  -ها را  فقط اين .جديد را
 يج يا سوربن يا هاروارددانشگاه كمبريك بار نديدم كه از . ها حق داريم به عنوان زن متمدن اروپايي بشناسيم ايراني

هاي  بر روي نسخه ها كتابخانهچگونه در . روند آيند و چگونه مي چگونه مي دختران دانشجوعكس بردارند و بگويند كه 
هايي  نسخه، قرآناي از  سال پيش در چين پيدا شده يا روي نسخه 3000تا  2500اروپا و الواحي كه از  15و  14هاي  قرن

آنكه تكاني بخورند و چشم به اين  شوند بي لاتين و يوناني و ميخي و سانسكريت، از صبح تا شب خم مي از كتب خطي
شود و  خواهد سرشان از روي كتاب برداشته نمي گيرد و عذرشان را نمي سو و آنسو بدوانند و تا كتابدار كتاب را نمي

آنها را تيپ دختران تلفني و يا فواحش مجاني معرفي  كه استحمار نو ما - دختر جوان آمريكايي، آلماني، فرانسوييك 
شوند تا به دختران متمدن ما بفهمانند كه زن روز يعني  اي صيد مي كنند كه با يك چشمك خياباني و يك قهوة كافه مي

ماندگي و فرهنگ  بازي و نشانه عقب يعني همين جور و جز اين تعصب است و امل! همين و دختر روشنفكر و شايسته
كار و رفتاري چون استادان و  ها هاي تحقيق و آزمايشگاه ها و گروه ها و موزه كلاسها و كتابخانهدر   -... رون وسطاييق

ها و هوي  ورزند و جز دركار خويش، همة شور و شوق اي دارند كه تنها به علم عشق مي محققان و مستشرقان سالخورده
  . اند ها را در زندگي كشته و هوس

كوشيد تا زن را در  آنچنان كه استحمار كهنه به سود استعمار كهنه مي -ساز استعمار نو است  ر نو كه زمينهاما استحما
زيرا استعمار هرگز دوست ندارد كه دختران ما، . گويند از اينان سخن نمي  -جهل سنتي و انحطاط اجتماعي نگاه دارد 

  . ده باشنداروپايي فكر و كار كنند، انديشمند و آزاد و توليد كنن
را  دو نقش استعماري بزرگموسوم است تا بتوانند براي او، » دختر بار«كوشد از دختران ما تيپي بسازد كه به  او مي
  . هاي سنتي غير اروپايي بازي كنند بر جامعه

گوش و چشم و سرو  -ها و تلاشهاي نسل جوان را از اعالي اعضا  يكي اينكه جهت افكار و احساسات وخواست
يعني شيرازة  -ها فرهنگي  اي طرح كنند كه هم همة پيوند به گونه به اسافل اعضا بگردانند و آزادي جنسي را  -ه سين

يعني   - هاي انساني همة آزاديرا از هم بگسلد و هم  –وجودي و قوام ملي يا مذهبي و اصالت و شخصيت تاريخي ما 
. در خود مستحيل سازدرا يي، آفريقايي و از جمله اسلامي هاي آسيا هاي اصلي نسل جوان جامعه ها و هيجان خواست

در  ترين عوامل ترويج مصرف قويشوند و هم  ترين عوامل مصرف حريصاين كه هم خود به صورت  نقش دوم
  . هاي ما جامعه

  . اشتباه كنند "زن بار"را با  "زن روز"سوم تمدن را تجدد بفهمند و دختران دنياي و براي اين كار بايد 
ها را زن روز يا زن متمدن اروپايي  ها يا دولاويديا د زيرا حق ندارند خانم ميشنري زنان ما نبايد اين زنان را بشناسنآ

   .يا قرباني استحمار كهنه ماندن يا قرباني استحمار نو شدن: آنها فقط دو انتخاب بيشتر ندارند. تلقي كنند و تقليد
  ! مذهب؟ زن سفره

  )281از  90-97، 21آ.، فاطمه فاطمه است، م1350( .»تمام! تمدن؟ زن بار
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گيرد كه مبحثي كليدي در آراء وآثار اوست كه در اينجا در  بهره مي» تجدد –تمدن «ه دوگاندر همين راستا او از 
اما . تمدن از نظر او نوعي رشد كيفي فكري و فرهنگي و ساختاري اجتماعي است. بحث زنان نيز كاربرد پيدا كرده است

ها و تنها با باز كردن راه واردات و تقليد در مظاهر غربي به  تجدد با نوعي مدرنيزاسيون سريع و تشبه ظاهري به غربي
  :آيد، بدون زيرساخت قبلي و اساسي فرهنگي و اجتماعي دست مي

، اند كننده ها فقط مصرف اين. فاجعه است اما بيشتر مضحك تا دردناك» هاي مصرفي آسيميله«وجود اين «
زادة زمان و ساختة ناخودآگاه . اند كه قدرت تشخيص و تصميم و انتخاب و تحليل مسائل را ندارند هايي انسان شبه

مسير زندگيشان را و » رسالة عمليه«يك  !ها مقلدّند، ديروز مقلدّ آيت االله و امروز مقلدّ هنرپيشه اند، اين اوضاع و احوال
اند، ديروز براي تديني كه  زن ها سينه اين. كند شان را معين مي ي و انسانيتيپ رواني و اجتماع» مجله ماگويي«يك 
به هرحال اگر جامعه را يك شخصيت آگاه، يك انسان مافوق  دانند يعني چه؟ شناختند و امروز براي تمدني كه نمي نمي

شان جنگ بر سر  ماعي و فكريهاي اجت صحنة درگيريبيني و  ها اعضاء جسماني اويند، لش اجتماع، جهان بگيريم اين
چادر و ميني ژوپ، مدل اتومبيل، نوع دكوراسيون و مبلمان خانه، استيل ساختمان، مد لباس، آرايش و ادا و اطوارهاي 

هاي رايج و آداب و رسوم سطحي و  مهوع تقليدي و تجدد و نوجويي در كيفيت خوردن و تفريح كردن و سرگرمي
آسا و  متد تبديل تيپ قديم به جديد برق! خوانيم بينيم و مي ، آنچنان كه مين امل و قرتييك نوع جنگ ميا. ابلهانه است

برند  يك زن را به هدايت مجلة زن روز مي! شود، در سطح مصرف و آرايش و شكل زندگي روزمره ظاهري انجام مي
به هر مدل و استيلي ! روپايي استيك زن سراپا امروزي ا! آورند بيرون به مؤسسة كريستيان ديور و چند ساعت بعد مي

  ... .ايتاليايي، فرانسوي، مخلوط: كه سفارش بدهند
يكي نداشتن شعور و شخصيت و دوم داشتن . خواهد اين مدرنيزاسيون سريع و ترقيّ شگفت تنها دو شرط بيشتر نمي

  ! پول و امكانات
ني از حالت كلاسيك به حالت مدرن توان متجدد كرد يع يك مملكت را نيز به همين شيوه و همين سرعت مي

كه كشوري را كه ده سال پيش كجاوه و شتر و درشكه و شهرهاي سبك  مدرنيسم يك كالاي صادراتي است. درآورد
و ده سال بعد ببينيم،  ها را باز بگذاريم كافي است دروازهداشته است ... هاي قديمي و قرون وسطايي و خانه

شهر ... هاي دولوكس و هاي لوكس و آدم ها و مغازه ها و كافه و ساختمانها و رستورانهاي مجلّل  ها و كاخ خراش آسمان
ها و پلاژها و  هاي رنگارنگ آخرين مدل و راديوها و تلويزيون المللي و نمايشگاه جهاني اتومبيل شده است گاراژ بين

  !»نظير مام خاورميانه بيت«و در ! هاي در سطح جهاني و دانسينگ! هاي هنري مؤسسات مدرن آرايش و كلوپ
اند كه عقلمان را فقط به چشممان  هاي سادة مظلوم داده به خورد ما آدم» تمدن«است، يعني آنچه به نام » تجدد«اين 
يي از رشد فرهنگي و معنوي اجتماع و تربيت و تلطيف و تعالي روح و بينش  در حالي كه تمدن درجة متعالي. اند آورده

  )508از  141-143، 4آ .، بازگشت به كدام خويش، م1350. (»فردي انساني است
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  سكس –دو نقش مصرف  –مثلث ارتجاع، استعمار، استبداد  –ب 

شوك آفتابه و شوك «و » قيچي آجان«در حوزه زنان و نيز از نقش » همدستي استعمار و ارتجاع«شريعتي، بارها از 
او حاوي برخورد موازي و همكاري استعمار و استبداد در  در امتداد همين مسئله ادبيات. سخن مي گويد» حجاب

بازار استعمار و  و رونق و اين دو براي تضمين فروش ،مصرف و سكس :عمده براي زنان است» نقش«تعريف دو 
 و تأمين ثبات و امنيت اين )»هاي مصرف و تداعي مصرفآزادي زن اما در واقع براي  به نام«و به تعبير او (داري  سرمايه

كاري، خواسته و ناخواسته، مثلث متوان از همدستي و ه بدين وصف مي. ياستبداد و يگرانه استعمار نظم سلطه
وضعيتي دوگانه و سنتي به » محروميت و تحقير و زنجير«در سوق دادن زنان از وضعيت » ارتجاع، استعمار، استبداد«
نه زن خانه، نه زن «، 1»نه احساس ديروز، نه شعور امروز«، »غربيزن شرقي، نه زن نه «ياد كرد كه او با تعابير  »شترمرغي«

  :برد از آن نام مي »نه مسئوليت فرزند، نه مسئوليت مردم«، 2»كار
   همدستي ارتجاع و استعمار«

آن ) و در عين حال، معلوم و آشكار( و دست مرموز و پنهان "گراي امل سنت"دست پيداي اين بيني كه چگونه  مي
دهند تا همه چيز را دردنياي ما نابود كنند تا ما را به شكل  اند و هم را ياري مي ، در هم فشرده شده"متجدد خواه ترقي"

اند و  بسازند كه نه زن شرقي "هاي گچي پشت ويترين مانكن"تا از دختران ما مصرف كننده رام و بردة آرام در آورند و 
نه احساس زن ديروز ما را دارند و نه شعور زن اي كه  ريم شدههاي توخالي و بزك كرده و گ عروسك فرنگي. نه غربي
اند و نه زن كار، نه  نه همسرند ونه معشوق، نه زن خانه! اي كه نه حوايند ونه آدم هاي كوكي آنها را؛ اسباب بازي. امروز

  !نه، نه، نه، نه .كنند و نه در برابر مردم در برابر فرزند احساس مسئوليت مي
  ! كه شترند -پرند  و نه مي -اند  كه مرغ -برند  اند كه نه بار مي هايي شتر مرغ

اند، مونتاژ صنايع داخلي، با مارك قلابي، ساخت اروپا، كالاهاي فرنگي مĤبي كه  اي از زن ها، نوع من در آورده اين
امش را استحمار مواد خ. اند اند و طرح و قالب ريزي شده مخصوص مصرف در بازارهاي شرقي و اسلامي، سفارش داده

و  هاي مغز شويي و فرهنگ زدايي هاي رنگرزي و دستگاه هاي آدم سوزي و خم دهد و استحمار نو، در كوره كهنه مي
هاي  سازي و قالب تراشي و نسل هاي كيمياگري خناسي و بالاخره در تكنولوژي ملت ها و اكسير تخلية معنوي و با اسيد

، براي شبهاي "كنيزكان روز"آنها را به صورت  -نو پديد آورده است كه استعمار  –ريزي خويش  خودكار آدم
  . گذارند و به نمايش مي سازند هاي مصرف مي براي ويترين "هاي لوكس مانكن"جنسيت و 

يكي . اي به وجود بيايد كنند تا چنين تبيپ تازه دار متجدد، با هم عملا همكاري مي سنت گراي امل متقدم و سرمايه

                                                            

در شريعتي خاص   بيانگر ترمينولوژي» توليد بچه در خانه و توليد اشك در جامعه«هايي همچون  در كنار بحث» احساس ديروز، شعور امروز«دوگانه . 1
بده منظورش نه عقل و درك بلكه آگاهي و ) دان ما شرفرو به م(خدايا به زنان ما شعور كند كه  دعا مي او وقتي بنابرايناست » شعور«مورد مفهوم 

 .است كه زن سنتي فاقد آن است... شناخت فرهنگي و اجتماعي و

زن روستايي «ر كه از تعبي چه در زندگي صنعتي شهري و چه در زندگي دهقاني و زندگي روستايي(» زن كار«بينيم شريعتي بارها به  همان گونه كه مي. 2
او در اهداف و دهد كه  ها نشان مي اين از توليدكننده و مولد بودن نام برده، اشاره و توجه كرده و و چه در مورد زن اروپايي) گيرد بهره مي» صدهنر
 .دكن فقط به فرهنگ يا سياست اكتفا و بسنده نمياندازهايش براي زنان  چشم
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، زن را با تازيانة تعصب و ارتجاع "هاي سنت پرست امل". ق و مذهب و ديگري به نام آزادي و پيشرفتبه نام اخلا
وار و چشم و گوش  كنند تا زن، ديوانه رحمانه با او رفتار مي گذارند و خشن و بي آب و نانش مي رانند و بي زنند و مي مي

ود را در دامن نوازشگر آن كلاه سيلندري ريش بزي بسته از دست اين عرقچين به سر و ريش پهن متعصب و خشن، خ
كه آغوش به رويش گشوده و با احترام او كلاه از سرش برداشته و به ادب سر خم كرده و لبخندي مهربان و  اندازد

  )281از  97-99، 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350. (»كند و رفتاري بسيار جنتلمنانه دارد دلنشين نثارش مي
كه ارتجاع مذهبي و بار دارد بستري اشاره به و دهد  او در جاي ديگر نيز ارتجاع و استعمار را در كنار هم قرار  مي

به دار استعمارگر  آزادي، حال به هر شكلي كه باشد، براي دعوت سرمايهسنگين آوار خفقان و فشار سنتي براي عطش 
  :كند ، فراهم ميهاي مصرف تداعيو » مصرف«آزادي زن اما در واقع براي نام 

گويي و نوحه و روضه و سفره، مذهب زنان؛ حوزه و  مساله: مذهب هم در اين نظام فكري، زنانه و مردانه شده است«
  !منبر و مدرسه و كتابخانه و درس و بحث و سخنراني، مذهب مردان

  : اي براي استعمار كه فرياد بكشد وه كه چه زمينة آماده
  . آزاد شو  -
  از چي؟   -
  . از همه چيز آزاد شو! شوي، هيچ چيز نداري، محرومي، آزاد شو داري خفه مي. ديگر از چي ندارد  -

شود، فقط به نفس، آزاد شدن و برخاستن از زير اين آوار  ترين بارها خفته است و دارد خفه مي آن كه در زير سنگين
  !ونه برخاستنانديشد، نه به چگونه آزاد شدن، چگ خفقان و فشار مي
بيني و بالا رفتن سطح شعور و سطح احساس و  شود اما نه با كتاب و دانش و ايجاد فرهنگ و روشن زن آزاد مي

  ! سطح جهان بيني، بلكه با قيچي
  !قيچي شدن چادر

  ! شود زن يكباره روشنفكر مي
شناسان شد در خدمت استعمار و  شناسان و جامعه هاي روان بزرگترين دستاويز -و شرقي  -هاي زن مسلمان  عقده

  : اقتصاد جهاني، تا از زن چنين تعريفي بدست دهند
در   -انسان، حيوان ناطق است   -كند  تعريف جامع و مانعي كه ارسطو از انسان مي! »كند زن، حيواني كه خريد مي«

  . »كند انسان، حيواني كه خريد مي«شود به  يل ميزن تبد
  . ارزشي... آلي و داند و نه احساسي دارد و نه اساساً نقشي و معنايي و ايده و جز اين نه ديگر كاري مي

، مصرف لوازم آرايش 1345تا  1335در تهران از سال يكي از همين مجلات مخصوص زن شرقي، نوشته بود كه 
   .برابر 500موسسات زيبايي برابر شده است و  500

  . در طول تاريخ بشر سابقه ندارد! ه استمعجز. برابر رقم بسيار سنگيني است 500
اين مصرفي !! در صد 50000روند، نه  درصد بالا مي 20در صد،  10در صد،  9در صد،  8مصرف كالاي اقتصادي 
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مژه دروغي در تهران صد هزار تومان بوده يعني اگر ده سال پيش، مصرف پودر و ماتيك و ناخن و . است سمبليك
  ! است امروز پنجاه ميليون تومان شده و اگر ده مليون تومان، امسال پنج ميليارد تومان

  . دهد من كه عقلم قد نمي... ، اگر همين نسبت تصاعدي را تا امسال حساب كنيم45البته در سال 
، مثلاً همين كه قبايم عوض شد و كت و شلوار جايش را كند هايي را تداعي مي در جامعه، هر مصرفي، مصرف

شود و  ام قالي، مبلمان مي ام، شاپو و در خانه ام آرو و كلاه نمدي شود و يقه كند و كفش مي ام نيز فرق مي گرفت، گيوه
  . كرسي، بخاري و ساختمان قديمي، ساختمان جديد

و وقتي مصرف . گشايد راه را براي مصارف ديگر نيز ميكند،  اي مي اي وارد جامعه پس وقتي اروپايي مصرف تازه
كننده  كننده نيز تغيير يافته است زيرا كه ميان مصرف اقتصادي و مصرف كند، علامت اين است كه آدم مصرف تغيير مي

  . اي بسيار اساسي وجود دارد رابطه
داري  ؛ اين است كه سرمايهد كردبراي عوض كردن مصرف بايد عقيده، تيپ، سليقه و سنت تاريخ و جامعه را نابو

  . زند براي دستمالي، قيصريه را آتش مي
آيد، بلكه به  كنندة كالاهايي بشود كه از اروپا و آمريكا مي هاي اسلامي نيز نه تنها بايد تبديل به مصرف زن در كشور

ها و ادبيات و  بر اخلاق، بر ارزش عنوان عاملي كه در خانواده، بر روابط اجتماعي، بر نسل امروز و فردا، بر شكل جامعه،
  . گذارد، بايد به كار گرفته شود هنر و عقيده و همه چيز تاثير انقلابي عميق مي

فرهنگ، امكانات اجتماعي، اقتصاد جديد، دگرگوني در روابط اجتماعي، تفكر تازه و همه و همه، در  اقتضاي زمان،
هاي ظاهري و  كند و زن ناگزير، روح و قالب و سنت رگون ميها را دگ ها و سنت خود به خود تيپجامعه اسلامي، 

  ! دهد كه شرايط گذشته براي زن امروز ناممكن و غير كافي است اش را تغيير مي باطني
 - دار  سرمايه -خبرند پس چه بهتر كه من  اكنون كه بايد تغيير پيدا كند و متفكرين و آگاهان جامعه، ناشي و بي

هاي خود بر سرش زنم  اش درآمد، قالب هاي سنتي تا همين كه زن از قالب هايم را آماده كنم دست به كار شوم و قالب
  )281از  143-146، 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350. (»خواهم اش در آورم كه مي و به شكلي

مقاومت و معارضه «كند و  ياد مي» شود آزادي زن مطرح مي به نامكه  خاصيمدرنيسم «باز او در جاي ديگري از 
اي ه كرده تحصيل«افزايد و آن  اما او در اينجا گروه ديگري را نيز مي. گيرد ي كه در برابر آن انجام مي»متعصبانه و كور

كن مسير  زشود و ديگري به طور مستقيم جاده با كن مي صاف يكي غيرمستقيم جاده. است» روشنفكر شبه فرنگي شبه
  :داري استعماري سرمايه

هاي نيرومند حاكم بر قرن بيستم تقويتش  متاسفانه بحران آنچنان كه در غرب آغاز شده و آنچنان كه قدرت«
ها و حتي حصارهاي بسته مذهبي و سنتي شيوع پيدا كرده است  هاي بشري و در همة محدوده كنند، در سراسر جامعه مي

نگي، تاريخي و يا حتي مذهبي هستند كه بتوانند در برابر اين سيل مهاجم فراگيرنده و تغيير هاي سنتي، فره و كمتر جامعه
  . دهنده درست ايستادگي كنند

غالباً مقابله و مقاومت در برابر اين مدرنيسم خاصي كه به نام آزادي زن مطرح شده، به شكل تكيه كردن به 
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اند در برابر اين  و اين است كه نتوانسته انه و كور انجام شدههاي كهنه و يا به شكل مقاومت و معارضة متعصب سنت
  . تغييرات و در برابر اين حمله مقاومت كنند و از هجوم و پيشروي آن بكاهند

به قولي شبه روشنفكران هستند، در اين  ،ها هاي جديد، شبه فرنگي كرده گروه دوم كه اكثريت دارند و بيشتر تحصيل
ترين عوامل توسعه و تقويت اين  و خودشان يكي از قوي ن بحران را با شدت استقبال كردندهاي عقب مانده اي جامعه

هاي  هاي سنتي و مذهبي و از آن جمله در جامعه بنابراين خود به خود در جامعه. دگرگوني شديد و ويرانگر بودند
از هر دو جناح،   -علام كرده بود به آن معنايي كه غرب ا  -مĤبانة آزادي زن  اسلامي برخورد در برابر هجوم مدرن

و يا غير اسلامي در شرق  هاي اسلامي هم جناح شبه روشنفكر و مدرن جامعهكننده، پذيرنده، و تاييد كننده بود،  تقويت
هاي سنتي و  هم جناحكه آن را به عنوان سمبل تمدن جديد و به عنوان پيشرفت و روشنگري و روشنايي پذيرفتند و 

هاي غيرعلمي و غيرمنطقي و به صورت غيرمستقيم زمينه را در داخل اين  مت ناشيانه ومقابل كوبيكه با مقاو كهنه
، انتظار عصر حاضر از زن 1351. (»ها براي تقويت آن فكر و پذيرش هر چه بيشتر اين بحران آماده كردند جامعه

  )51از  4-5، 21آ .مسلمان، م
توجه دارد و تبديل وضعيت ) ناشي از همدستي استعمار و استبداد(زده  او در راستاي همين تحليل به وضعيت غرب

، تنها به »اجتماعي شدن«در از خانه بيرون آمدن و » زده زن غرب«مدرن تا  شبه» سكس –مصرف «وضعيت  سنتي زن به
  :»حسادت در مصرف به رقابت در توليد آنها پاسخ گفته باشد«بپردازد و با » خريد«

! گذارند جامعه او به جا ميچه تغييري در او و چه تأثيري در  كنند اش مي زده غربيك زن ايراني را كه «
» ژوپ ميني«اند تا  خودش را از پايش درآورده» شليته«. زند بست و حال لاك صدفي مي هايش را حناي سرخ مي انگشت

اند، كه ازصبح تا شب  فرستادهاند يعني از خانه او را به كوچه و بازارش  ش كردها اجتماعي. خودشان را پايش كنند
ها پاسخ  آن» رقابت در توليد«به » حسادت در مصرف«و با هاي تازه حرف بزنند  و شب تا صبح از خريدني كند» خريد«

  )508از  80و  79، 4آ .، بازگشت به كدام خويش، م1350. (»گفته باشد
و » توسعه مصرف و تحريك شهوت«با تعابيري چون  ،پردازد ها مي همين نقش به در جاي ديگر او با تعابيري مشابه

بازار  بهبه ورود زنان به صورت درجه دو  مهمي اشاره كه» ابزار دست دوم كار اقتصادي« و» هم تفنن، هم توليد«
  :در غرب استداري  سرمايه

به  -و در يك كلمه، »توليد«و هم » تفنن«هم : ، يعني»ابزار دست دوم كار اقتصادي«و » عروسك جنسي«به مثابة ... «
اي كه  كننده ، ملعبة سرگرم»كند اي كه خريد مي حيوان خودنماي رنگ شده«، »موجود بازاري«يك  -هر دو معني

اش به توسعة مصرف و تحريك شهوت منحصر  اش به اسافل اعضايش منتقل شده و نقش اجتماعي شخصيت انساني
سراپردة «و » خلوت قداست«و » حرم عفت«و » حريم حرمت«ز ، اما ا»رها«، »ارزش بي«اما، » سودمند« گشته است،

بدنش  -تا هرجا كه بخواهد -، موجودي كه امروز اين حق را به دست آورده است كه هم»رازهاي دل و نيازهاي روح
چشمة هاي دل،  آل، تب و تاب به چنگ آورد، اما خيال، ايده» درآمد« -تا هر اندازه كه بتواند -را عرضه كند و هم

معني هستن و بهانة بودن، جوهر قراري پيوند،  ، درد تنهايي، نالة دوري و بيالهام، عطش روح، خويشاوندي وجودي
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در زندگي و ادب و فرهنگ و آشفت و  ها را بر مي شكفت و جان ها را مي اي كه نبوغ آن همه شور و شراره زندگي،
باكي و انقلاب و حيات و  و جوشش و خروش و بي تانديشه و احساس آدمي آن همه ذوق و زيبايي و هنر و خلاقي

و اين زمين زشت و طبيعت سرد و روزمرگي پوچ را لبريز زيبايي و گرمي و روح  آفريد ميالعاده  هاي خارق حركت
از  151، 5آ .، ما و اقبال، م1355( »!را، از دست داده است» عشق«و » شعر«بالاخره، دو آتش اهورايي ... ساخت و مي

207(  
داري با زنان  هايي كه در رابطه با برخورد نظام سرمايه كند علاوه بر تحليل ريعتي وقتي به نقش استعمار توجه ميش

خويش ياد ... ، مذهب وكشورهاي تحت سلطه از تاريخ، فرهنگ، سنن» تخليه فرهنگي«دارد به موضوع ضرورت 
د كه استعمار نها و الگوهايي شو از دست داده و رام و آرام تسليم حرف كند تا آنها اتكا و اعتماد به نفس خود را مي

داري با زن كه به زعم او جهت توسعه مصرف و  سرمايهاين امر را بايد در كنار برخورد ابزاري . كند مطرح مي انبرايش
  .هاي جنسي است، قرار داد زدايي اجتماعي از طريق سكس و آزادي انگيزه

ندارند را جنگي » تدين و تمدن«كه اين دو ربطي به » امليسم و فكليسم«در اين ميان جنگ به تعبير او ميان شريعتي 
  :مان را غارت كنند خواهند مس و تاس اش كساني كه مي داند و برنده نهايي مي» به نفع هيچ كس«حاصل و  بي

رسد و همين بلوغ  ، به بلوغ جنسي ميجوان شرقي پيش از آن كه به سن بلوغ برسد. در شرق اين مشكل نيست«
اما، كو صاحب . كند شناسان شرقي را با مشكلات فراواني رو به رو مي شناسان و روان زودرس جنسي است كه جامعه

اين نسل كه به مشكلاتش بينديشد، كه جنگ بين دو گروه است و به خاطر چيزهاي ديگر؛ بحث بر سر طرز آرايش و 
جنگ . مسائل انساني براي هيچ كدام از طرفين كهنه و نو مطرح نيست. هاست عادات و سليقه هاي خاص و لباس و رفتار

نامد  يكي به دروغ خود را متمدن مي. است كه هر كدام پيروز شوند به نفع هيچ كس نيست "فكليسم"و  "امليسم"ميان 
گويد  آلش را فاطمه و زينب مي ي تيپ ايدهيك .و هيچ كدام نه به تمدن ارتباط دارند نه به تدين. و يكي به دروغ متدين

  . اند آل هاشان بيگانه گويند و يا با ايده كه يا دروغ مي. و يكي زن اروپايي، و هر دو، تهمت به هر دو است
و هم بر انديشه و احساسمان  خواهد جامعة شرق را تغيير بدهد كه هم مس و هم تاسمان را غارت كند اروپايي مي

مان را نابود كند كه  هاي انساني ه را از دهانمان بگيرد و هم شعور و شناخت و اصالت اراده و ارزشهم لقم. سوار شود
  .تواند ببرد تواند بگيرد، مس و تاس را نمي ها آن لقمه را نمي نابود كردن اين بي

كه ما را بر پاهاي هايي را  هاي انساني را فراموش كنيم و همة سنت پس بايد قبلاً از خود تخليه شويم و همة ارزش
محتوي، به  ، در خود بشكنيم و خالي از ذهنيت با روحي عاجز و فلج و بيداشت، از دست بدهيم خودمان نگاه مي
مصرف است، پر و  هاي خاكروبه كه از هر چه كثافت و بي هايي خالي در بيائيم، درست مانند ظرف صورت ظرف

  .كنند اش مي خالي
هيچ شناختي،  ايمان، به هر چيز و بي كنند؛ كه وقتي دروني خالي داشت و بي ن ميبا مغز و روح شرقي دارند چني

ارزش  اش را ننگين و بي شناخت و گذشته اي نمي نتوانست به چيزي تكيه كند و صاحب افتخاري نبود و حماسه
ر و خودش را و اش را زشت و منفو اش را كهنگي و ارتجاع و زندگي دانست و مذهبش را پوچ و خرافي و معنويت مي
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آيد؟ به صورت مشكي خالي و تشنه و نيازمند  اش را يا نشناخت يا بد شناخت، به چه صورتي در مي نژادش را و معنويت
  . خواهد به درونش بريزد و به هر ترتيب كه اراده كند به غارتش بپردازد كه هر چه مي. فرمان استعمار

كنند و براي مسلمان و بودايي و هندو و ايراني و  خويش تهي ميچنين است كه براي غارت شرق، دارند همه را از 
مصرف : سازند تا همه به يك شكل در بيايند و فقط يك بعد داشته باشند ترك و عرب و سياه و سفيد شعاري ثابت مي

  .اي داشته باشند آن كه از خود انديشه كنندة كالاهاي اقتصادي و فكري بي
   زن در اين هجوم چه نقشي داشت؟

ها، نظام قديم روابط اجتماعي و اخلاقي،  توانست سنت زن در كشورهاي اسلامي عامل نيرومندي بود كه مي
، چرا كه با )هم چنان كه در حفظ آنها عامل نيرومندي بود(تر مصرف را تغيير دهد  هاي معنوي و از همه مهم ارزش

هاي نو شبه تمدن جديد، يعني مصرف جديد  وهروح حساسي كه دارد به خصوص در شرق بيشتر و زودتر، پذيراي جل
ها قرار گيرد و در مقابل هيچ چيز ديگري نيابد جز  كنندة زيبايي مخصوصاً وقتي در برابر تشعشع دائمي و خيره. شود مي

  )281از  123-126، 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350. (»زشتي
 به عنوان يكي از انواع استحمار جديد» آزادي جنسي«از هاي خود از انواع استحمار قديم و جديد،  شريعتي در بحث

  : مشغول كردن نسل جواني كه دغدغه آزادي اجتماعي داردكند و كاركرد آن را  ياد مي
غرب در برابر مواد خام شرق كه غارت  ]اين است كه[ ،يكي. دارد» ءبه ازا«تا  دو» آزادي جنسي«؛ آزادي جنسي«
بابت اين «يعني ! كند آزادي جنسي وارد مي: -! ، يعني يك چيزي را هم بايد بدهد»به ازاء« -بدهد » كادو«بايد  ،كند مي

دهيم كه خودتان با  بله اجازه مي! آيد ما بايد به شما چيزي هديه كنيم همه مواد خامي كه براي ما از مشرق شما مي
و وسايل تبليغاتي، وسايل ارتباط جمعي در ! لطف كرده به شرق كه خيلي "واقعا "خودتان از لحاظ جنسي آزاد باشيد 

  . »كنند و در يك زمان مشابه و همه جا با هم، مدام روي اين شعار تكيه مي ق،تمام شر
، نسل بين هجده تا بيست و چهار و بيست و دارد -آزادي اجتماعي -نسلي كه دغدغه آزاديچرا؟ براي اينكه آن 

آزادي «تواند اين نسل را اغفال كند، چيست؟  بزرگترين نيرويي كه ميدر تمام دنيا مطرح است؛  ،پنج ساله است و اين
آزادي «؛ بنابراين چه بهتر كه بحران جنسي زياد استهم چرا كه در اين نسل هم دغدغه آزادي اجتماعي و ! »جنسي
ن؛ چگونه؟ به اين ترتيب كه در پنج شش سالي همي! در او از بين برود» آزادي اجتماعي«تا آن نياز به  ،را بدهيم» جنسي

رسد به آزادي اجتماعي؛  كند به هواي اينكه بعد مي ورده، از آزادي جنسي استفاده ميآبه او فشار » بحران جنسي«كه 
از سرش » هوش«شود كه به كلي  به قدري غرق مي... بعد هم كه ديگر حالش را ندارد و زير بار قسط و قرض و نق نق و

، 20آ .، خودآگاهي و استحمار، م1351(. »!شود گر بگذرد ديگر رفع اشكال ميابله، فقط همين شش هفت سال ! دپر مي
  )80از  74

تخليه و از خودبيگانگي فرهنگي، توجه روشنفكر ايراني به اولين  جزئي او در رابطه با مسئله هاي يكي از مثال
  :پرستاري در جهان است

مسلم  ،نرسينگ رسمي داشته باشدو بيمارستان  8و  7وقتي كه يك ده كوچك دور افتادة نزديك سبزوار، در قرن «
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آن وقت ايراني روشنفكر است كه . ها به چه صورت بوده است است كه در ري، طوس، بلخ، بخارا و بغداد بيمارستان
رساند و او چشمش را  الملل اول به آسمان مي در جنگ بينفلان زن آمريكايي را  ،بينيم اينجا با تنبور و بوق كرنا مي
، انتظار عصر حاضر از زن مسلمان، 1351(» !خوب به تو چه؟. گيرد كه پرستاري را اول بار در دنيا ايجاد كرده است مي
  )51از  32، ص21آ .م

در آفريقا و آسيا و جوامع اسلامي راه » آزادي جنسي«عي كه به نام يدر همين راستاست كه از نظر شريعتي جنگ وس
وي در همين رابطه به نقد برخي . است براي جلوگيري از مبارزه با صاحبان قدرت در جهان »يجنگ زرگر«افتاده، 

كه برخي ...) ژوپ و ماكسي و هم چون خط فارسي، خط ريش، لباس ميني(عوضي گرفتن تضادها و مشكلات 
  :پردازد كند، مي مي نويسندگان را نيز به خود مشغول

خواهند به همة دخترها و پسرها و به همة مادرها  اكنون هم نويسندگان و روشنفكراني هستند كه در همين جامعه مي«
و اگر اين آزادي به دست آيد  و پدرها بفهمانند كه عامل بدبختي جامعه اسلامي قيد زن و مرد و گرفتاري جنسي است

بينيد كه فاجعه چقدر است؟ و چگونه  مي. كند ها نجات پيدا مي ه شرقي از همه بدبختيو قيود جنسي برداشته شود جامع
در جامعه كنند و  كنند، دختر و پسرها مبارزه مي ها مقاومت مي كنند؟ پدرها و مادر همة افكار را متوجه اينگونه مسائل مي

   .آيد يك جنگ جنسي به و جود مي
دانند و نسل پسر و دختر بزرگترين عامل نجات و ترقي و تمدن و  ل بدبختي مينسل پدر و مادر، اين را بزرگترين عام

  ؟ !خورد اي به پيكر استعمار مي شود ضربه و لابد هر وقت كه قيدي برداشته مي. استقلال و آزادي
اين  شود، به خاطر هاي اسلامي علمَ مي بينيم ناگهان در آفريقا و آسيا و بخصوص جامعه جنگ آزادي جنسي كه مي

اي است كه براي  است كه اين جنگ زرگري جانشين جنگي بشود كه بايد بشود و براي جلوگيري از يك مبارزه
هايي است كه نسل جوان  دهند در ازاي آزادي صاحبان قدرت در جهان خطرناك است و آزادي جنسي كه مي

اش  مق فطرت و ذات و وجدان و خاطرههاي ديگر را از ع زيرا با سرگرم كردن او اصولاً دغدغة آزادي خواهد، مي
  ! »سر«به جاي آزاديِ » ته«آزاديِ . برند مي

يعني  1965تا 1955ها به دست آمد و باز هم هيچ فرقي نكرد؛ تنها فرقش اين بود كه از سال  ديديم كه اين آزادي
هايي كه در اين  و غنيمتها  اين هم موفقيت !در همين تهران مصرف لوازم آرايش پانصد برابر شد ،سال10ظرف مدت 

  ! ايم جنگ بزرگ به دست آورده
كند،  گردد و شخصيت حقوقي پيدا مي خواند و آگاه مي شود كتاب مي چرا؟ براي اينكه دختري كه وارد مدرسه مي

هاي انساني قرن خودش را درك  زند و وضع جهاني و مسئوليت هاي اجتماعي و انساني نيش مي مسلماً در ذهنش آگاهي
بنابراين، بايد پيشگيري كرد و همه شكفد و  آلهاي انساني در ذهنش مي كند و افكار روشنفكرانه و هدفها و ايده مي

تا براي آن  اش را محدود به زمينة تحتاني يعني مسائل جنسي نمود و اين شعار را به دستش داد آلهاي انساني دردها و ايده
در برابرش گروه ديگري كه آنها هم مثل اينها تمام خنراني كند و بعد مبارزه كند و مقاله بنويسد و استدلال و س
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بندي كنند و در مبارزة بين اين دوگروه، وقت  دانند صف هاي جهان را از ميني ژوپ و اين قبيل مسائل مي بدبختي
   1.اي، ده سال، بيست سال، به هدر برود جامعه

اي مردم آسيا، : مكش را بر اساس اين شعار قرار دادند كهاوج مبارزه و كش 23و20يك عده روشنفكر، از سالهاي 
اي مردم مسلمان، اي مردم ايران، شما كه احساس بدبختي و عقب ماندگي و انحطاط و رنج و گرسنگي و بيماري 

مگر ! خط فارسيخوب، چه عاملي است؟ . را بشناسيد عامل بدبختي خودگرديد، اول بايد  كنيد و دنبال راه حل مي مي
توان نوشت و همين باعث  را به بيست طريق مي» اضطراب«فارسي چه تقصيري داشته؟ معلوم است، آقا مثلاً كلمة خط 

  2.گردد اتلاف وقت مي
آيا وقت ما واقعاً آن قدر دقيق تنظيم شده و هر لحظة آن براي كار خاصي در نظر گرفته شده كه اين اندازه اتلاف 

  آن موجب فاجعه گرديده است؟
، مسلماً عيب دارد اما اگر آن را عامل انحطاط و عقب ماندگي جامعه بدانيم عيب است م خط فارسي بيگوي نمي

  . سوادي مردم آن شهر بگيريم هاي خيابانهاي يك شهر را عامل بي درست مثل اين است كه دست انداز
كه  ربطي به موضوع نداردگويم كه اين  ميبلكه  ،هاي خيابانها را بايد تحمل كرد انداز گويم كه دست نمي

آيا . رسيديم كرديم تازه به تركيه مي به فرض كه خط را هم عوض مي. ها تمام كوششان را صرف آن كنند روشنفكر
اگر تريم؟ و علت آن خط است؟ و  مانده تر است؟ و ما از او خيلي عقب تركيه به خاطر تغيير خط خيلي از ما پيشرفته

آ .، از كجا آغاز كنيم؟، م1350(» !هاي جهان باشند ترين كشور چين و ژاپن منحط مشكل خط علت انحطاط باشد بايد
  )66از  33-30، 20

ست كه او اروپايي را از آمريكايي و شرقي را از آنها ها جويي همين خودباختگي فرهنگي و تشبه در امتداد
  :كند تر توصيف مي»گرا تجمل«

،  گفت تجربة ديگري كه برايم جالب بود اينكه از امريكا وقتي به اروپا آمدم، ]مادموازل ميشن، خبرنگار اومانيته[«
تر ديدم و از اروپا به تهران كه وارد شدم، زنان تهراني را از  تر و مدپرست پوش ها خوش زنان اروپايي را از امريكايي

                                                            

كند  ژوپ است و فكر مي تمام درد او از ميني. براي او اصلاً تمام مسائل آسيا، آفريقا، اسلام، جامعه، مردم، غرب، شرق و بشريت مطرح نيست -1
ود، ش اي اضافه كند، كه در اين صورت مساله زن در جامعه حل مي وجب تحميل كند و پارچه 6 – 5كه او بتواند  بزرگترين و تنها فاجعه همين است

عوضي اما باز هم فرقي نكرد، ! آل او بود آمد، دوبرابر آنچه كه ايده» ماكسي«خوب، فردا . يابد ها به كلي شفا مي ها، جامعه و همه درد مسئله خانواده
 .گرفتن اين است

خوب، زبانمان چه تقصير ! است زبانمان ها، از ها و بيچارگي اين است كه تمام فرهنگمان كه از بين رفته و تمام بدبختي هاي عوضي يكي از دشمني -2
! ها شفا پيدا كند خوب، چه كنيم؟ آنها را دور بريزيم تا همة بدبختي! ها مال همين كلمات عربي است كه در زبان ماست  كرده؟ براي اينكه تمام بدبختي

وقتمان هم گذشته، در حالي كه ! توانيم با هم حرف بزنيم يبينيم كه نم حالا همه بايد صد سال جاروكشي كنيم تا زبانمان تميز و تصفيه شود؛ آخرش مي
همين زبان با همين محتويات فرهنگي و با . اين سربندي بوده براي اينكه از مسائل ديگر غافل بمانيم! فهميم كه بله تازه مي. كرديم بايد هزار كار ديگر مي

ها، كدام زبان در دنيا از كلمات خارجي تميز  غير از زبان بدوي. رهنگي بخشدتواند به جامعه، غناي فرهنگي و معنويت و قدرت ف همين كلمات مي
كس ندان «» يا« »گردكي بي همه چيز«اگر نقطه و يا دايره و يا مستقيم را : به قول يكي از رفقا. ندارد] وجود[است؟ فقط در زبان بدوي، كلمه خارجي 

هاي جنسي و از  از كلمات عربي، خط، ريش، قيد: اينان از اينجاها آغاز كردند! كنيم؟ دا ميشود و ما نجات پي بگوييم، ديگر قضيه درست مي» سيخكي
 .لباس
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ن كه رفتم اقليت متجدد زنان شهرستاني را از و از تهران به شيراز و آبادا تر يافتم ها در مد لباس و آرايش افراطي اروپايي
رفتي يك دختر خانم  توانستي به مسافرتت ادامه دهي و به مزينان ما مي گفتم اگر مي! تر ديدم ها پيشرفته تهراني

دوز بود و خودش به تهران رفته بود و چند سالي در خانة يكي از اشراف  دادم كه پدرش جل محمدآبادي را نشانت مي
خواستي باشي و ببيني كه چه پيف  ر شمال شهر تهران كلفتي كرده بود و براي خبرگيري به ده برگشته بود و ميمشهو

كنيد  را و با دست علف جمع ميريد تو صح شما هنوز مي! پيفي راه انداخته، از وضع زندگي زنان دهاتي كه اه اه
كند؟ زن  كنيد؟ بدنتان را خوني نمي كلفت چيه كه تنتان ميهاي كرباسي و  زنيد به تپله گاو؟ اين لباس هاتان را مي دست

كنند و با آن چادر نخودي و آن نظامي كه پاشان  بي را ديدم كه خودشان را آدم حساب مي حاجي خان و آغا بي
فهمن  اگر كسي تنيكه پاش كنه، مي. امروز ديگه در تهرون هيچ زني تنيكه پاش نداره! اند، حالم به هم خورد كرده

امروز ديگه تو تهرون مرد و زن و اين ! زارن، ميگن شخصيت نداره، از پشت كوه آمده هاتيه، محلّ خر هم بهش نميد
. آد افتد به يك مرد غريبه، ازش خوشم مي روم چشمم مي مثلاً من تو كوچه راه مي! ها حل شده هاي شما دهاتي حرف
يا يك . ايد؟ شما يك تيپ خيلي جالبي هستيد رنگ كرده ها را با چي اين چشم! گم آقا رم راست و صاف بهش مي مي

مرد يك مرتبه تو كوچه مياد جلوت ميگه خانم جون، آيا كسي به شما گفته كه اندام شما تو اين شهر تكه؟ من دلم پي 
ين ا. كند شنويد؟ بد نيست، بعد خانم هم خيلي از آن مرد تشكر مي دلته، تو كجا منزلته؟ مگر تو راديو هميشه نمي

روند  هايي كه كمي رو به چاقي مي خوانيد؟ اونجا نوشته كه امروز زن مگر مجلهّ زن روز نمي. هاست ها مال دهاتي حرف
ايد كه رسماً تو روزنامه  اين چيزها حل شده، مگر شعر اون خانم را نخوانده. يك فاسق بگيرند تا اندامشان ظريف بشه

تان درس  بريد همه. شما كه تو اين قلعه از دنياي امروز خبري نداريد ؟»كنم ام هوس مرد مي زن خلق گشته«: نوشته
بخوانيد، خواندن و نوشتن ياد بگيريد تا مجلةّ بوردا، مجلةّ زن روز، مجلةّ اطلاعات بانوان، مجلةّ سينما، مجلةّ روشنفكر، 

  )508از  364-366، 4آ .م، بازگشت به كدام خويش؟ 1350. (»هاي ديگه بهتون درس زندگي بده سياه سپيد و كتاب
همان گونه كه قبلاً نيز آمد او در اين رابطه . نيز توجه دارد به استبداداما شريعتي جدا از توجه به ارتجاع و استعمار، 

شمار  هاي بي فريبي از فريب«، آن را »هاي جنسي آزادي« زا» هاي انساني و حقوق اجتماعي آزادي«ضمن تفكيك 
او در همين . »هاي شرق در محيطي امن صورت گيرد استثمار مردم غرب و استعمار ملت«دانست تا  مي» استحمار جديد

  )281از  104-6، 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350. (كشيد را نيز پيش »عوامل داخلي استبداد«جا پاي 
و طرح شعار آزادي زنان و  به زعم شريعتي ابزاري استبداد داخلي ايران با مسئله زنانبرخورد رد پاي  توانيم مي ما

اش نيز در مقالات سياسي كه در نشريات  او در دوران جواني. دوران جواني شريعتي پيگيري كنيمآزادي انتخابات را از 
نام انتخابات «در كشورش كه » زادي زنانبازي رفراندوم و آ«پردازد و تعبير  نويسد، به اين امر مي خارج از كشور مي

دانشگاه سنگر جاويدان دانش «در بندند و » مجاهدان آزادي«، و »هراسد، خطرناك است براي دستگاهي كه از مردم مي
  :دبر به كار مي اردر هم شكسته شده، » و آزادي

ي مردم روشن  شك براي همه بي .ديدمساعد » انتخابات«بالاخره پس از دو سال دستگاه شاه محيط را براي بردن نام «
تا هنگامي كه سربازان وفادار جبهه ملي  ،اند ما به بند كشيده نشده  بود كه تا هنگامي كه مجاهدان آزادي در سرزمين
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ايران از كمترين امكانات سياسي برخوردارند و تا وقتي كه دانشگاه سنگر جاويدان دانش و آزادي به دست پاسداران 
  .هراسد، خطرناك است براي دستگاهي كه از مردم مي» انتخابات«بردن نام ر هم نشكسته است، نكبت و ستم د

مرداد  28و بلافاصله دهقاناني كه پس از  رو بازي رفراندوم و دفاع از زنان و نجات دهقانان و غيره علمَ شد از اين
هاي انتخاباتي  ها و در جلوي صندوق ت و متينگهمواره به جاي بيل با چاقو در شهرها ميان دانشگاه و بازار در تظاهرا

ي  حمله. ي ملي، يورش بردند ها به بازار، سنگر ديگر جبهه ق قزا. اند، به دانشگاه ريختند مشغول» !كشاورزي«به 
هايي كه هشت سال است  ي ملي به زندان ي قزاقان به سپاه مصمم آزادي آغاز شد و گروه گروه مجاهدان جبهه وحشيانه
  )123از  62-63، 36آ .، مقالاتي از ايران آزاد، م1341. (»ي دومشان شده است، روانه شدند اند و خانه خو گرفته با آن

و » جنگ زرگري«از نظر او نوعي  ،كرد كه نظام شاه مطرح مي» حق رأي زنان«در همين نوع مقالات  هم چنين
  :شود ، تلقي مي»مرداد 28ز هاي پس ا قتل و ضرب و شكنجه«در پي » آميز بازي مسخره شعبده«

را جانشين قانون اساسي » فرمايشات ملوكانه«در كشوري كه نه از مجلس نشاني است و نه از قانون، در مملكتي كه «
شناسند و  كشند و شعار انتخابات آزاد را جرم مي ها مي ي ملي ايران را به زندان كه مبارزان جبهه كنند و از هنگامي مي

كه براي كسي حقي قايل نيستند، براي حق رأي زنان در انتخاباتي كه هيچ كس حق رأي ندارد، اصولاً در كشوري 
  . اندازند جنگ به راه مي

هاي زرگري با آغاز جنگ بزرگ ملت ايران به پيشوايي سردار دلير نهضت ملي ما دكتر مصدق  ي جنگ تاريخچه
مرداد از راه خويش بازنگشت، با  28اي پس از ه شك ملتي كه با قتل و ضرب و شكنجه پايان يافته است و بي

ي ملي ايران را براي  و سنگر مستحكم و ديرين خويش جبهه آميز امروز فريفته نخواهد شد هاي مسخره بازي شعبده
از  70-72، 36آ .، مقالاتي از ايران آزاد، م1341. (»ي جهاد مقدس خويش با استعمار و عمال وي رها نخواهد كرد ادامه
123( 

» زنان از بند رسته به رياست اشرف پهلوي«انتخابات و نيش به » چهارشنبه بازار«بساط به او هم چنين به طعن 
  :و قصرهاي قزل قلعه  اسير در سلول» دانشجويان«در بند است و » دكتر مصدق«پردازد، در حالي كه  مي

كه تمام شد، سازمان و تشكيلات  همين .شوند ميمشغول » سازمان دادن تشكيلات«هر وقت انتخاباتي در كار است به 
چينند، كاسبي كه تمام شد،  كنند و مي ها را پهن مي چهارشنبه دستگاه. چهارشنبه بازار استدرست . شود هم تمام مي
  .ي ديگر رود تا چهارشنبه شود و مي همه جمع مي

» دزدان از بند رسته«و » ه رياست اشرف پهلويزنان از بند رسته ب«گويا اما آنچه خيلي قابل توجه است، اين است كه 
و اين پيشنهاد را  به رهبري ابتهاج و ضرغام و رشيديان و آن دو حزب دو قلو در انتخابات با هم همدست خواهند شد

  .ي كافي دارند ، تجربه»هنر همدست شدن«شك اين عده در  براي اولين بار حزب مردم عنوان كرده است و بي
 .اند هاي محروم عليه استعمارند به بند كشيده پيمانان دلير او را كه قهرمانان نبرد پرشكوه ملت دكتر مصدق و هم

آزاده مردان و مجاهدان شجاع و . ها اسيرند هاي شهرستان چال قلعه و قصر و سياه هاي قزل دانشجويان دانشگاه در سلول
اند؛ تا يك جنگ زرگري  ها رها شده ها و اميني ها و اقبال ها و ابتهاج ها، ضرغام رشيدياناند و  ي ملت بسته فداكار جبهه
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  ...اي را آغاز كنند انتخاباتي تازه
از  65-66، 36آ .، مقالاتي از ايران آزاد، م1341. (»اند ها را رهانيده ها را بسته و سگ عجب دارم از اين قوم كه سنگ

123(  
  :دهد مشابه ارائه مي يدر تحليل» جنگ زرگري آزادي زن«او بعدها در سنين بالاتر نيز همين رويكرد را با عبارت 

اينكه از جبهه  براي چه؟ براي! گشودن يك جبهه فرعي بين زن و مرد! به عنوان چه؟ جنگ زرگري» آزادي زن«
  )80از  75، 20آ .، خودآگاهي و استحمار، م1351(. »اصلي بين شرق و غرب غافل بشود

  
  بودن رفتار و شخصيت دو تيپ متقدم و متجددنقد اجتماعي و وجودي؛ مشابه  –پ 

نكته مهم ديگري كه در بخش انتقادي ادبيات شريعتي در تحليل وضعيت شبه مدرن زن متجدد در ايران وجود دارد، 
شخصيتي، اخلاقي و وجودي با اين تيپ زنان و مشابهت عجيبي است كه به نظر او و از زاويه  1رهاييبرخورد او از منظر 

كنند و آن را دروني  كه هر دو تحت سلطه فرهنگ ارتجاعي مردسالار قديم و جديد زندگي مي( و زنان سنتي بين اينها
چرا كه از نظر وي رشد آگاهي فرهنگي و مبارزه اجتماعي نبوده كه به پيدايي و پديداري اين . وجود دارد ،)اند كرده

ظاهرشان شبيه «از نظر او اينها . گشاي آنان بوده است بلكه جبر زمانه و قيچي آجان راه. تيپ زنان منجر شده است
هاي  شان ملاباجي نطبا و اروپايي است هاي انسينگها و د هاي مؤنث فرنگي و دختران استخدام شده باشگاه گارسون

دار، نه  هايي هم چون نه خانه او در اينجا نيز باز دوگانه. قديم است »دار عقدهكن و  كنجكاو حسود فضول غيبت
  :آورد ميرا به ميان ... نه دل و ،اجتماعي؛ نه شرقي، نه غربي؛ نه همسر خوب، نه معشوق خوب؛ نه عقل

شان تا  بيني دل و جهان مغز و خنك وزن و سبك احساس و لوس و بي شعور و بي هاي خنك و بي وسكزنانشان عر... «
شدة  هاي مؤنث فرنگي، دختران استخدام ظاهرشان شبيه گارسون! آلشان محصور در اسافل اعضاء بالاي زانو و ايده

 كن فضول انديش غيبت ددل حسود پستزن ب هاي كنجكاو تهمت هاي اروپايي و باطنشان ملاباجي باشگاهها و دانسينگ
ها نشستن و از اين و آن حرف زدن و بافتن  ها پرسه زدن براي خريد است و توي خانه داري كه كارشان توي مغازه عقده

! بيچاره زن اروپايي چه ننگي كه اينها خودشان را مقلد او ميدانندو ساختن و بد گفتن و به كار در و همسايه كار داشتن؛ 
اند نه مرد، نه متجدداند نه متقدم، نه تحصيلكرده نه بيسواد، نه  اند نه غربي، نه زن نه شرقي! حساسات از او بالاترو در ا
شصت هفتاد كيلو گوشت و  !پوچ! اند نه معشوق خوب، نه عقل دارند و نه دل، هيچ دار نه اجتماعي، نه همسر خوب خانه

هايي ميخورند كه زيرابرو ورميدارند و  جوانك» ديد زدن«بدرد  داداري هستند كه فقطصشدة  دمبة پودرنشدة رنگ
هاي دخترانه رد شوند و شب هم يك  كنند تا از جلو مدرسه عصر يك فولكس يا پيكان يكساعته كرايه مي 5/4ساعت 

و  از روي ديوان شهريار يا كتابهاي جواد فاضل و مستعان» زن روز«قطعه شعر بنام معشوقشان براي ستون ادبيات 

                                                            

آقاي علي عبدي تحت عنوان ) كارشناسي ارشد(بنا به تحقيق و پايان نامه . دغدغه تمام عمر و نقطه اتصال مجموعه آراي شريعتي است» رهايي«مسئله  .1
ه مشكلات اش، يك روشنفكر داراي نظر دربار ؛ آراي شريعتي در سه جايگاه روشنفكر مسلمان ايراني، درباره ايران و معضلات»شريعتي، سوژه، رهايي«

اما آنچه آراي وي در سه . بندي و بحث و بررسي است و نظريات وي در سطح عمومي و جهاني درباره بشر امروز قابل طبقه) و جهان سوم(جهان اسلام 
  .است» رهايي«زند مسئله و دغدغه  به هم پيوند مي –هم چون نخ تسبيح  –حوزه و سه لايه فوق را 
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  )948از  504، 33آ .، گفتگوهاي تنهايي، م1346-48(» !تهيه نمايند» هاي عاشقانه نامه«
مذهبي قديم در حال  هاي شبه ش در مورد اينكه پارتيا زده بينانه و شتاب در جاي ديگري او ضمن طرح نگاه نزديك

هاي  ت نمايشي و فرمايشي توسط دولتكه به صور(جديد » هاي زنان انجمن«اند، به طنز و طعنه از جايگزيني  جمع شدن
  :كند قديم ياد مي» هاي زنانه حمام«به جاي ) شد وقت تشكيل مي

و مدرنيسم حمام خانه، آنان را از آن تالارهاي اجتماعات  هاي زنانه براي اين طبقة مرفه بسته شده است اكنون حمام«
به جاي آنها، اي يك روز تمام را در آن مشغول بودند، محروم ساخته است و  چهل پنجره كه هفته  -چهل ستون 

آب و  هاي سرد بي ها به اين حمام هاي پوچ محترمه را از درون خانه و خانم هاي مختلف باز شده هاي زنان در نام انجمن
  . خواند بخار زنانه مي بي

هاي فصلي و مجالس  هاي نذري و روضه ؛ سفرهشود هاي شبه مذهبي يا مذهبي قديم هم ديگر دارد جمع مي پارتي
كه وي در زير پوششي از -هاي عروس يابي و صيد داماد و غيره و غيره  عقيقه و قرباني و زايمان و آش پشت پا و فعاليت

كرد و به او احساس يك نوع مثبت بودن و فعاليت و  هايي و بيكارگي خود را كتمان ميمذهب يا سنت و رسم، تن
بخشيد و به او مجال  هاي دروغين مي مسئوليت و بيا و برو و كشمكش و قيل و قال و حساسيت و طرح نقشه و هدف

هاي  افتد؛ خانم رونق ميكم از رنگ و  كم -داد اش را مي نمايش زيبايي و مد و توالت و جواهر و مفاخر خانوادگي
اي به  ها قيافة نچسب و خنك و غريبه كنند و در اين جمع تر ديگر به زور و رودربايستي در آن مجالس شركت مي جوان

  )281از  139-140، 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350. (»گيرند و پيداست كه در جستجوي فرارند خود مي
دارتري در جاي ديگري  را با ادبيات نيش) و فرمايشي دولتي براي زنانهاي نمايشي  به نهادسازي(او همين نقد 

  :است »جنگ تجدد و تقدم در مصرف«آورد و معتقد است بحث از تمدن نيست، بلكه  مي
بيني و بينش و احساس و  است وگرنه جهان» مصرف«در كارنيست، جنگ، جنگ تجدد و تقدم در » تمدن«مسئله «

و هدف همان است كه بوده و اگر هم تكاني خورده، ترك خورده و درهم ريخته و به ابتذال انديشه و روح و رسالت 
نشيني  گاردن پارتي و شب«و سفرة حضرت عباس، شده است » سازمان زنان«مهوعي افتاده است، حمام زنانه، شده است 

و » اب سياسي و سنديكاهاي كارگرياحز«اند  خوري، شده زني و مجالس شله هاي سينه و هيئت! »براي كمك به بينوايان
  )508از  59، 4آ .، بازگشت به كدام خويش؟، م1350(. »چاقوكشي، شده است، نقد ادبي

برخي از  به زعم او او به تعارض و پارادوكسي كهباز بينيم كه  تر مي تر و ملايم تحليلي با لحني آرامجاي ديگر در 
و در (كه از نظر شريعتي » مهريه«صيلات جديد دارند و هم به شدت به آنها هم تح. كند زنان متجدد دارند، اشاره مي

شريعتي اهميت اين . دهند اوست، اهميت مي» كاملا يادگار دوره بردگي زن و خريد و فروش«) گرايانه او تحليل آرمان
  :بيند نه در پيوند با تحصيلات و در پيوند با اشرافيت ميمسئله را بيشتر همبسته 

هاي قومي  شويم و از طرفي از لحاظ سنت زده مي روابط اجتماعي و همچنين تيپ اجتماعي به سرعت غرباز لحاظ «
خواهد كاملاً خودش را به صورت يك زن اروپايي در بياورد و  هم زن ما ميآييم يعني  و بومي به شكلي جاهلي در مي

دورة بردگي زن و دورة خريد و فروش زن است،  هم از طرفي مهريه به عنوان بهاي خريد و فروش او كه كاملاً يادگار
از نظر رابطه مهريه با درجة ] توسلي[اي كه آقاي دكتر  مساله] در رابطه با[اما من اينجا . دارد به آن شكل درمي آيد
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و شايد قبول اين  ها باشد كرده شايد اين سوال به نوعي تبرئه تحصيل: خواستم سوالي بكنم مي ،تحصيلات بيان كردند
در  ،شود هماهنگ مي يك سنت جاهليخيلي مشكل باشد كه چگونه رشد علمي و تحصيلي در زن و مرد با رشد 

رود، سنت مهريه  تر مي هر چه تحصيلات بالايعني  ،ها بر عكس همديگر حركت كند صورتي كه كاملاً بايد اين منحني
ايشان يك تحقيق و مطالعة . كند  بر عكس حركت ميبينيم كاملاً اما الان مي ،اين طبيعي است. آميز باشد  برايش اهانت

عيني در مسالة مهريه، در تهران كه در آن از همة نقاط ديگر كشور مساله تحصيل و تمدن و مدرنيسم يا جاهليت مدرن 
بين درجة تحصيل و همچنين  -نه معكوس -تر است، كردند و بعد به اين نتيجه رسيدند كه يك رابطة مستقيم قوي

  . شدن مهريه وجود دارد افزوده
اين كه  […]آيا اين علت افزوده شدن مهريه، افزوده شدن سطح تحصيلات و درجة تحصيلي است يا برعكس؟ 

مساله درجات تحصيلي را با  ،تواند بپردازد دارد كه هر كس نمي تحصيلات عالي يك مقدار مخارج سنگيني را در بر مي
التحصيل  درست برعكس علماي بزرگ حوزة علميه كه فارغ ،شكلي كه الان؛ به درجات طبقات اقتصادي همبسته كرده

اند، تحصيلات بزرگ و درجات عالي تحصيلات  حوزه هستند و از طبقات پايين و از طبقات محروم اقتصادي برآمده
هاي اروپا، دانشجوياني كه از خارج از  التحصيلان دانشگاه هاي ايران و همچنين فارغ التحصيلان دانشگاه يعني فارغ ،عالي

اكثريت اساتيد دانشگاه، دكترها و مهندسين فارغ التحصيل (اند  كشور درجات دكتري يا مهندسي يا امثال اينها گرفته
شهري و پنج تا  داران ، وابسته به طبقات بالا هستند؛ يعني نود در صدشان فرزند بورژواهاي شهري، سرمايه)ايران يا خارج
اند افرادي كه از طبقات پايين روستايي توانسته باشند  شان فرزندان مالكين بزرگ روستاها هستند و بسيار كم شش درصد

از اين جهت است . بر بخورند و بتوانند به خارج از كشور بروند يا بتوانند تحصيلات عالي و درجه دكتري داشته باشند
به  ،به خاطر رابطه درجة تخصصي و مهريه نيست ،اش با بالا بودن درجه تحصيل و همبستگي اين بالا بودن مهرية زنكه 

  )23از  4-5و  1-2ص  21آ .، سمينار زن، م1351. (»خاطر رابطه درجة تحصيلي با درجة طبقاتي اشرافي اقتصادي است
ياد كرد كه در  50ستر و فضاي دهه شريعتي در ب» اي مدل نوين زن هفده دي«و بالاخره بايد از نقد طنزواره او از 

خود در » گرفتاري عجيب«به شريعتي در اين جا نكته مهم اين كه  .پردازد اينجا نيز به نقد اخلاقي و وجودي اين تيپ مي
تواند يكي را  كند و در نهايت نمي خواند، اشاره مي مي» متجانس متخاصم«ه آنها را به طعنه كقضاوت ميان اين دو صف 

  !:ديگري بدتر يا بهتر بداندنسبت به 
... اين تنها صفتي است كه آنها موصوفات راستين آنند، آزاد از !آزاد زنان! ها اي»هفده دي«مدل نوين زن بودن، «

اين چادرهاي سياه را، نه فرهنگ و تمدن جديد و نه رشد فكري و نه شخصيت يافتن واقعي . دهد عفت كلام اجازه نمي
گاه نتيجه  و نه آشنايي با روح و بينش و مدنيت اروپا، بلكه آجان و قيچي از سر اينان برداشت، بر اندام اينان دريد و آن

زند و به جاي خانه نشستن و غيبت كردن،  مي نتها به جاي حنابستن، گلموماين شد كه همان شاباجي خانم شد كه بود، 
همو است كه فقط تنبانش را درآورده است و . از خانه به خيابان منتقل شده است. زند كند و پاسور مي شب نشيني مي

زور درآورند چه تغييراتي در نگاه و احساس و تفكر و  بس، يك ملاباجي اگر ناگهان تنبانش را در آورد و يا به
  خواهد داد؟شخصيتش رخ 
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مؤسسات آرايش و ) ده سال( 66تا  1956زن روز آمار داده است كه از  .ها هم نيست اما مسئله به همين سادگي
و اين تنها منحني تصاعدي مصرف در دنيا و در تاريخ اقتصاد  مصرف لوازم آرايش در تهران پانصد برابر شده است

مبارزه با خرافات و آزاد شدن نيمي از اندام اجتماع كه تاكنون فلج تنها علت غايي همة اين تجدد بازيها و است و نيز 
  ...بود، زنداني بود و ازاين حرفها 

يعني همان . رقباي اُملشان، همان كلاغ سياههاي خانگياما اينها باز يك فضيلت را دارايند، يعني يك امتياز بر 
كنند و اينها  برند، تمدن را بدنام مي بيچاره اروپا را مي، آنها با آن حركات متهوعشان آبروي صورت ديگر از همين ماده

زنند و در اين بازي آلوده و دروغين و زشت اين دو  با اين سكنات متعفنشان آبروي بيچارة اسلام را، تدين را به ننگ مي
  .اند تقصير و مظلوم و بدنام شده اسلام و اروپا هر دو بي هاي كهنه و تازه، بازيچه

هر وقت آن ملاباجي . ام يبي در قضاوت ميان اين دو صف متجانس متخاصم پيدا كردهچه گرفتاري عج
 .»!گويم باز هم اينها بينم مي ها را مي خانم گويم باز هم آنها و هر وقت آن جيگي جيگي ننه بينم مي ها را مي گشتيزخانم

  )24از  14-15، 1آ .، وصيت، م1350(
***  

ن اشاره كرد اين كه وقتي شريعتي به تحليل وضعيت زن مدرن در اروپا، در ادامه آنچه در پايان اين قسمت بايد به آ
آگاهي و «در آنجا كه متكي بر » آزادي زنان«پردازد، به  ضدزن قرون وسطا و كليسا ميوضعيت  به العمل و عكس

توسعه «داري و استعمار دو نقش ابزاري  پردازد و آنها را از زني كه سرمايه ميهم ، است» فداكاري فرهنگ و مبارزه و
شريعتي اين دسته از زنان را به خوبي . كند و تفكيك ميرا براي آنان قائل است، جدا » مصرف و تحريك شهوت

  .كند اروپايي معرفي مياصيل و آزاد ها را نمونه و نماد زن  و همان »بيند مي«
العملي به فرهنگ و سنت زشت و ضد  پردازد و به طور مشابه به برخورد عكس ضعيت زنان در ايران مياما وقتي به و
بيند كه نه با آگاهي و فرهنگ، بلكه با  اش را عمدتا در زنان متجدد شبه مدرن مي العمل كند، عكس زن توجه مي

گر آن است كه  هاي تاريخي نشان عيتواق ولي. اند مت و قيچي آجان، آزاد شدهالعمل به ارتجاع و جبر حكو عكس
و بويژه  العملي مدرن عكس اي از زنان متجدد شبه درست است كه تحليل و ارزيابي شريعتي در مورد بخش عمده

كه  اي هاي زنانه اند زنان و حتي جمعيت صحيح است، اما بوده تظاهرهاي ساختگي و فرمايشي دولتي در اين حوزه
به . اند با تكيه بر آگاهي و فرهنگ، هويت و حركتي مستقل و ملي داشتهآنها  .اند ي بودهالعمل ارتجاع سنتي مذهب عكس
توان رد پاي آنها را از جنبش تنباكو، مشروطيت، نهضت ملي شدن نفت  كه مي رسد شريعتي از اين دسته از زنان نظر مي

و ... (، مهرانگيز منوچهريان، وآبادي دولت صديقهپروين اعتصامي،  1.نداردتا زمان شريعتي پيگيري كرد، اطلاع چنداني 
اي، اجتماعي  ادبي، خيريهزنانه هاي  و بسياري از انجمن )...و شيرين عبادي، مهرانگيز كار ؛تر تر و جوان در سطوح پايين

آنها و يا  نفوذدامنه بودن حركت و  شايد كوچك و كم. گنجند نميكند  توصيف ميهايي كه شريعتي  در ذيل تحليل... و
  .، ايشان را از نگاه شريعتي پنهان داشته استشان با قدرت مسلط بودن) ماهيت اما نه وابسته و هم(احيانا در كنار 

                                                            

آبادي و  نامه پروين اعتصامي، صديقه دولت اي از زندگي و خلاصه در انقلاب مشروطه اي از فعاليت زنان فشردهحقيق تاين  هاي پيوستيكي از در  -1
 .آوريم مي) پژوهش و نگارش علي محمد جهانگيري(» چهره نهان مانده مهربانوان گوناگون ميهن«) اينترنتي(وه را به نقل از جزمهرانگيز منوچهريان 
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 10-  زن شناسي ديني شريعتي
گري ديني او از قضا به وجه  اصلاح. گر ديني است شريعتي يك نويسنده، متفكر و مصلح اجتماع و يك اصلاح

تري و گاه حتي به اشتباه به وجه انحصاري شناخت و تحليل مخاطبان و محققان از وي تبديل شده  تر و اصلي پررنگ
  .است

  . شناختي وي را نيز مورد توجه قرار داد بر اين اساس در حوزه زنان نيز براي شناخت آراء وي حتما بايد وجه دين
  :ردكگوسازي بررسي لشناسي، احكام و ا نتوان آراي او را در سه بخش ز در اين حوزه مي

  
  )هاجر –حوا (شناسي توحيدي  نز -الف 

اي است كه همه ديگر اصول و نظرات اسلام بر آن  و ستون خيمه زيربنا» توحيد«ي شريعتي شناخت در رويكرد اسلام
چنين آورد و معتقد است توحيد در اصل  او توحيد را از آسمان و خدا يكي است و نه بيش، به زمين مي. بنا شده است

از نظر وي توحيد در مورد خداوند به معناي توحيد و يگانگي ميان . تر داشته است نبوده و معنا و كاركردي وسيع
  . گوناگون است... ها، نژادها، طبقات و  انسان

سرشتي  هاي توحيد را برابري و هم اش يكي از ابعاد اسلام و يكي از جلوه در همين راستا او در هر سه دوره زندگي
 1335او در سال . ندك ميتلقي ، بلكه جنسيتي نيز ...تنها نژادي و طبقاتي ونه را » توحيد«داند و به عبارتي  زن و مرد مي

  :نويسد سالگي مي 23در سن 
اي مردم جهان ما همه شما را از زن و  فرمايد  خداوند در قرآن مي، ي مردم با هم برادر و برابرند در دين اسلام همه«

تان در نزد خدا بهتر و بالاتر است كه پرهيزگارتر و  تنها كسي كه از همه .تان برتري نداريد ايم و هيچ كدام آفريدهمردي 
  )64از  13، 36آ .، اخلاق شريعتي، م1335( ».دانشمندتر باشد
را كه به » عموميبرابري «اسلام فكر «پردازد كه  به طرح اين مسئله مي» برابري عمومي«ذيل عنوان  1345و در سال 

نشاند تا اولا آن را يك اصل مسلم  هاي علمي و فلسفي مي يك مسئله سياسي و اجتماعي مطرح است بر پايه صورت
يعني منشأيي عيني، علمي،  »برابري حقيقي«تا درجه » برابري حقوقي«را از » ها برابري انسان«طبيعي معرفي كند و ثانيا 
همه از يك پدر و مادر مشترك  ها انسان: فلسفه خلقت انسان –الف «: افزايد ادامه مي و در. »طبيعي و آفرينشي بالا برد

ها همه از  بنابراين همه افراد، اقوام، ملل، نژادهاي رنگارنگ، طبقات و گروه. اند اند و همگي اعضاي يك خانواده آمده
ريشه و  زن و مرد با يكديگر هم –ب «: آورد و در ادامه مي. »اند نظر شرافت خانوادگي و اصل و نسب مشترك

. منهما رجالا كثيرا و نساء بثايهاالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و  يا: اند جنس هم
  )141از  12-14، 30آ .، اسلام چيست؟، م1345(» .هاست تساوي حقوقي نتيجه طبيعي تساوي خلقي و طبيعي انسان  –ج

  :كند تكرار ميبا استنتاج از فلسفه خلقت در قرآن ديگر همين اصل را  رابوي در اواخر همين متن يك 
، ص 30آ .، اسلام چيست؟، م1345( .»چه، هر دو را از عنصر و خميره واحدي سرشته اند ؛برابري انساني زن و مرد«
  )141از  133
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  :داند هاي قديم مي را متفاوت از همه فلسفهآورد و آن  وي در جاي ديگري نيز باز همين موضع را مي
، زن و مرد از يك سرشت و يك هاي قديم و طرز تفكر قديم برابري سرشت زن و مرد؛ يعني برخلاف همة فلسفه«

سرشت و هم خميره و از يك نژاد  بنابراين از هر جهت با هم هم. اند خميره و در يك موقع و به دست يك نفر خلق شده
آ .، انسان و اسلام، م1347(. »اند يعني از يك پدر و مادر يا از يك محل سرچشمه گرفته خواهر و برادرند برابر وهستند، 

  )21از  10، ص 24
را به معناي سرشت » دنده«عربي در مورد خلقت حوا، عبري و هاي مذهبي  و باز در جاي ديگري در تفسير اسطوره

  :گويد كند و مي اشاره مي» ندان و حكماتقريبا همه دانشم«گيرد و به تحقير زن توسط  مي
اين كلمة دنده غلط . ، آنطور كه از عربي به فارسي ترجمه شده استمسألة ديگر، آفريدن زن از دندة مرد است«

حوا را، يعني زن را، از سرشت مرد « .در خود زبان عربي و عبري، اين كلمه به معناي سرشت استترجمه شده است و 
زن را از دندة چپ مرد آفريديم و از اين جهت «دهد، روايتي پيدا شده كه  كلمه معني دنده هم ميچون اين . »آفريديم

  !»ها يك دنده كم دارند زن
ها به هم شبيه  زن از يك موجود و مرد از موجود ديگري آفريده شده و بعد اين: گويد مي مرد بزرگي مانند نيچه

تقريباً همة دانشمندان و اند، و  عني كه اين دو اصولاً از دو نژاد تلقي شدهي. اند شده و در طول تاريخ با هم آميزش كرده
و سرشت مرد را فضيلت  اند كه سرشت زن را تحقير كنند اند هميشه خواسته ها را از يك نژاد دانسته حكما هم اگر آن

اند و از يك  از يك خميره آفريديم، يعني كه زن و مرد) آدم(گويد كه حوا را از سرشت مرد  دهند، اما در قرآن مي
  )21از  11-12، ص 24آ .، انسان و اسلام، م1347(. »سرشت

هاي قبل در  ع را در فصلوما اين موض. كند نيز تكرار مي» حوا«شريعتي اين بحث را در داستان آدم و در بحث از 
  . آورديم و نيازي به تكرار آن نيست) تفاوت يا تشابه با مردان(» شناسي زنان انسان«بخش 
  

» هاجر«كند  اش از زنان به شدت به آن توجه مي ، شخصيت زن ديگري كه شريعتي بارها در بحث»حوا«اما علاوه بر 
نه كه در بحث از مسيحيت با وي در اين جا، همان گو. ادبيات او در اين باره بسيار رمانتيك و برانگيزاننده است. است

القدس در  قرائت خاص خود خدا، پدر آسماني را به شوق مريم، دختر زيباي اورشليم به زمين آورد تا با حلول روح
» هاجر –خدا «در اينجا نيز  ،را در كنار هم قرار داد» مريم –خدا «متولد شود و بدين ترتيب » االله عيسي روح«جان مريم، 

خود به خانه هاجر «اش تنها نشسته است  خداي توحيد كه بر عرش كبريايي ،دهد و خدا ر قرار ميرا در كنار يكديگ
و حال در  .كند بنا مي -» هاي بشري از هر فخري عاري بوده است زني كه در نظام« - و خانه خود را در خانه هاجر» آمده

  :»هاجر: خدا و ديگري: ، يكي!، دو تازير سقف اين خانه
  .اي دارد كه شكل آن را تغيير داده است، بدان جهت داده است كعبه در قسمت غربي ضميمه! شگفتا«

  اين چيست؟
  .ديوارة كوتاهي، هلالي شكل رو به كعبه
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  نامش؟
  !حجر اسماعيل

  يعني چه؟! حجر
  !دامن: يعني

  !و راستي به شكل يك دامن است، دامنِ پيراهن، پيراهنِ يك زن
  آري،

  يك زن حبشي،
  !يك كنيز

  پوست، كنيزي سياه
  !كنيز يك زن

  فخر كه زني او را براي همبستري شويش، انتخاب كرده است، كنيزي آن چنان بي
  .يعني كه ارزش آن را كه هووي او تلقي شود، نخواهد يافت

  .و شويش، تنها براي آن كه از او فرزندي بگيرد، با وي همبستر شده است
  .ري بوده استهاي بشري از هر فخري عا زني كه در نظام

  !و اكنون، خدا، رمز دامان پيرهن او را، به رمز وجود خويش پيوسته است، اين دامان پيرهن هاجر است
  داماني كه اسماعيل را پرورده است،

  جا خانه هاجر است، اين
  .هاجر، در همين جا، نزديك پايه سوم كعبه، دفن است
  .دفن كردشگفتا، هيچكس را، حتي پيامبران را، نبايد در مسجد 

  جا، خانه خدا، ديوار به ديوار خانه يك كنيز؟ و اين
  و خانه خدا، مدفن يك مادر؟

  گويم؟ و چه مي
  !جهتيِ خدا، تنها در دامن او، جهت گرفته است بي

  !كعبه، به سوي او، دامن كشيده است
  .ميان اين هلالي با خانه، امروز كمي فاصله است

  ين فاصله گذشت،توان در چرخيدن بر گرد خانه از ا مي
  !طواف نيست، طواف قبول نيست!) رمز توحيد(دامن هاجر چرخيدن بر گرد كعبه  اما بي

  !حج نيست
  فرمان است، فرمان خدا،
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تمامي بشريت، هميشة روزگار، همه كساني كه به توحيد ايمان دارند، همه كساني كه دعوت خداوند را لبيك 
  !بر گرد كعبه، دامان پيراهن او را نيز طواف كنندبايد در طواف عشق بر گرد خدا، گويند،  مي

  كه خانة او، مدفن او، دامن او نيز مطاف است،
  جزيي پيوسته از كعبه است،

جهتيِ مطلق، تنها در جهت اين دامن، جهت گرفته است، در جهت دامان پيراهن يك كنيز  كه كعبه، اين بي
  !يتآفريقايي، يك مادر خوب، دامان كعبه، مطاف ابدي بشر

خداي توحيد بر عرش جلال كبريايي خويش، تنها نشسته است، همه كائنات را به ماسواي خويش رانده است، در 
  .اش، يگانه است ماوراي هر چه هست، تنها است و در ملكوت خدايي

ترين  شريف، هاي خويش، در اين لايتناهاي آفرينش، يكي را برگزيده است انگار كه از ميان همه آفريده... اما
  .اش، انسان را آفريده

  و از آن ميان، زن را،
  پوست را، زن سياه: و از آن ميان
  پوست كنيز را، زن سياه: و از آن ميان
  !كنيز سياه يك زن را: و از آن ميان

  !اش ترين آفريده ذليل
  و او را در كنار خويش نشانده است،
  ، و ياو او را در كنار خويش جا داده است

  خانة او آمده است، خدا خود به
  همسايه او شده است،
  همخانه او شده است،

  و اكنون،
  !در زير سقف اين خانه، دو تا

  خدا،: يكي
  !هاجر: و ديگري

  !اند در ملت توحيد، سرباز گمنام را اين چنين انتخاب كرده
  تمامي حج، به خاطرة هاجر پيوسته است،

  جر مشتق است،ترين حكم از نام ها ترين عمل، بزرگ و هجرت، بزرگ
  .ترين انسان خدايي، انسان هاجروار است و مهاجر، بزرگ

  !!الَمهاجِرُ، من صاركهَاجر
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  !مهاجر، انساني است هاجروار
  هجرت؟: پس

و اين سير يعني آمدن از كفر به اسلام چه، تَعربّ بعد  !و در اسلام، رفتن از وحشيگري به تمدن! كاري هاجروار
پس كفر يعني ! ، يعني توحش بعد از تمدن و در زبان اسلام، يعني بازگشتن به كفر پس از ايمانالهجِرَة در زبان بشر

  !توحش و دين يعني تمدن
و هاجر، يك برده سياه حبشي، زني آفريقايي، مظهر  به معني شهر، مدينه، -زبان هاجر–و هجر يك لغت حبشي 

و حركتي هاجروار، يعني حركت انسان به ! ني انسان متمدنانسان هاجروار، يع! جا ريشه مدنيت انسان وحشي، در اين
  !سوي مدنيت

  و مطاف تو، ! هاجر: و اكنون، در حركت انسان بر گرد خدا نيز باز هم
  !اي، كعبة خدا است و دامان هاجر اي مهاجر كه آهنگ خدا كرده

  بينم؟ چه مي
  )68از  29-32، ص 6آ .، حج، م1350(» !گنجد در فهميدن ما نمي

» عشق«بخش  الهام و روح »آشنايي« و »زيبايي آينه«و در جاي ديگر باز با همين زبان و با همين رويكرد زن را 
  :»حج مطافهر دو با هم قبله نمازند و «كند و اينكه  اشاره ميو خدا خواند و باز به هاجر  مي

وديعه «، »گل باغ زندگي«: -به تعبير اسلام -و ،»عشق«بخش  و الهام» روح«و آشنايي » زيبايي«به عنوان آينة  ]زن[«
انيسي كه، در شكوه از «، »كشتگاه بقا«، »آرامشگه روح«ي حيات، »جان جامه«، »خويشاوند فطرت«، »پاك آسماني

و اين نخستين نيايش او است، يعني نخستين نياز او و نياز  1»وحشت و رنج تنهايي، آدم، به لابه، از خدا خواسته است
به رمز وجود خداوند  -در نظام بشري -ترينش حرمت اي كه دامن بي و لازمه وجودي او، و بالاخره، آيت قدسيحياتي 

، ما و 1355(» !ها هر دو با هم، قبلة نمازند و مطاف حج تمامي خداپرستان در همة عصرها و همة نسلپيوسته است و 
  )207از  150، ص 5آ .اقبال، م

نه مرگ و نه  ،م، نه ميلاداسلا مثلا در جايي پس از اشاره به اينكه در. پردازد هاجر مياو در موارد متعدد ديگري به 
ريشگي هجرت و  گيرد، به هم ميحتي بعثت پيامبر، مبدأ تاريخ قرار نگرفته، بلكه هجرت مبدأ يك تاريخ بزرگ قرار 

 ي بلند تاريخ بشري قلهزن آواره و بزرگ ابراهيم كه از كنيزي به  هاجر«: كند پردازد و از او چنين ياد مي هاجر مي
  )50از  17-18، 11آ .، بحث كلي راجع به تمدن و فرهنگ، م1348( ».هجرت كرد

، 1350(خواند  مي» نمايش هاجري«را  حجداند و   مي» اداي هاجر درآوردن«را » هفت بار سعي«و درباره حج نيز 
  )106از  17، 16آ .م شناسي، مپرسش و پاسخ، درس اول اسلا

                                                            

شود، ثانياً، خميرة  به خواست خدا، كه به خواهش آدم و در پاسخ دعا و ابراز نيازمندي وي خلق مينه حوا، ابتدا به ساكن،  جالب اين است كه، -1
هر دو از  -رآنبه تعبير ق -شود، و يعني كه نام و نشان، تصادفي، و به هر حال، از عنصري ديگر، كه از خميرة خود آدم گرفته مي اي بي خلقت او نه ماده

  ].پاورقي از شريعتي است[ .كه جايگاه دل است» پهلوي چپ«دقيقاً از  -به تعبير رمزي روايات -، و)من نفس واحده(ند »خود«يك 
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اين چه «دهد  و ادامه مي» بينش اجتماعي تاريخ را نگاه كنيد«: گويد و يا در جاي ديگر باز با اشاره به همين مسئله مي
هر سال، و هر نسل، ميعاد خدا، : حج عبارت است از« : افزايد و مي» !كردن اين فرهنگ است؟ جور سرباز گمنام انتخاب

، 1349(» .مردم، هر سال، و هر نسل، ميعاد خدا، ابراهيم و مردم، كجا؟ كنار خانة يك كنيز، يك زن، هاجرابراهيم و 
  )156از  156، 29آ .ميعاد با ابراهيم، م

بينيم  و مي«كند كه  باز با پرداختن به همين موضع و با ياد كردن از ماسينيون از اين تعبير استفاده مي و در جاي ديگر
  )238از  40، 29آ .، م1350، سخنراني سفر حج 1350(. »چرخد فه حج دور كاكل اين زن ميتمام فلسكه 

اش را از ميان اين امت بزرگ، يك زن انتخاب  خداي ابراهيم سرباز گمنام«و در جاي ديگر نيز با اشاره به اينكه 
اين . سازند اين چنين زن را آزاد ميدر اين مذهب . كنند آري در اين مكتب اين چنين انتخاب مي«: افزايد ، مي»كند مي

  )281از  161، ص 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350. (»تجليل از مقام زن است
  

  )؟»حفظ فرم و تغيير محتوا«يا » محتوا –فرم «متد سياليت بر اساس (احكام زنان  –ب 

خود شريعتي در اين باره كار رسد اين است كه  اي كه به نظر مي اولين نكته احكام شرعي و ديني زنان در حوزه
مستقلي نكرده است و در حدي با موضوعات آشنا و درگير است كه در مباحث فكري و فرهنگي ديگر، مثلا در نقد به 

» حجاب«هايي بود هم چون  بحث مسائلي كه در آن زمان در اين حوزه مطرح بود. ه استاسلام در آن هنگام مطرح بود
كه هم در فضاي (، مسئله تعدد زوجات )حث اجباري بودن رفع حجاب مطرح شده بوداز دوران رضا شاه ب را كهچ(

، ازدواج موقت )اسلام مطرح بوده است نقطه ضعف و نقدايران و هم در فضاي فكري اروپا و جهان هميشه به عنوان 
، مسئله )بوده است نيز مورد اختلاف شيعه و سنيموارد  تر، گهگاه مطرح و از جمله دامنه كه در سطحي محدودتر و كم(

كه شريعتي بيشتر در اروپا و فضاي نقد كليسايي به اسلام (تعدد همسران پيامبر به ويژه ازدواج با زينب دختر عمه پيامبر 
  . و مسائلي از اين دست) با آن آشنا شده بود
اي اسلام به حقوق زنان، گرانه به عنوان مستندي از اعتن ي كه در آن هنگام در ادبيات مدافعهديگر يكي از مسائل
آنها در ... شد مسئله استقلال اقتصادي زنان و حق مالكيت و تجارت و سرشتي آنان با مردان، مطرح مي علاوه بر تبيين هم

  . ه البته اين امر خود واقعيتي استك شناختن اين حق در غرب بودناسلام و به رسميت 
ها و  گري بود و به اصطلاح در درون همين چالش آشنا اتشريعتي نيز در همين حد كلي با اين موضوع

هم اكنون در قوانين فرانسه، «: از جمله. كرد ها به گوشش خورده بود و وي نيز آن را در مواردي تكرار مي گري مدافعه
اسلام اول و   -زن پس از جدا شدن از شوهر، كوچكترين حقي نسبت به فرزندانش ندارد، در صورتي كه در اسلام 

از نظر شخصيت و حقوق، زن به قدري مستقل است كه حتي براي شير دادن فرزندش   -نه اسلام فعلي مخلوطخالص 
دخالت شوهر تجارت كند، كار كند و در كاري توليدي، مستقلاً و  تواند بي تواند از شوهر مطالبه مزد كند و مي مي

، فاطمه فاطمه است، 1350( .»تر استقلال اقتصادي دارد معاش را به كار بيندازد و به عبارت جا مستقيماً دست و يا دستمايه
   ).281از  104، 21آ .م
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مانند برخي زناني كه خواهان اصلاح قوانين در همان ( بدين ترتيب در آن هنگام هر چند در فضاهاي ديگري
 مسائلي چون حق طلاق، مسئله حضانت فرزندان و مسائل )بودند –محمدرضاشاه  –چارچوب حكومت وقت 

روزمره زندگي زنان و رفع تبعيض از  تري از اين نوع كه نه صرفا در نقد اسلام، بلكه در رابطه با حل مشكلات مشخص
آنان مطرح شده بود، اما اين موضوعات با وسعت و شدت خاصي در فضاي فرهنگي روشنفكري و بويژه فضاي 

  . اني با آنها نداشتشريعتي نيز درگيري چند طبعفرهنگي مذهبي چندان مطرح نبود و بال
اش شديداً از حقوق زنان و حقوق اجتماعي و سياسي برابر با مردان  هر چند در جواني و در مقالات سياسيشريعتي 

گيري  جهتشعاري و ؛ اما جدا از اين مواضع كلي و )143از  102، 36آ .، مقالاتي از ايران آزاد، م1341(دفاع كرده بود 
نيز او به صراحت  1351در سمينار زن در حسينيه ارشاد در سال . بود اين باره نكردهفكري خاصي در  كار ،مثبت
گيري  براي اين كه دوستان دانشجو بتوانند آن چه را كه به عنوان نتيجه ،اگر جناب آقاي بلاغي اجازه بدهند«: گويد مي

كاري كه به عادت معلمي خودم  تنها(گيري و تدوين كردم  فهرست ،از بيانات جناب آقاي بلاغي و دوستان ديگر
. »يادداشت كنند ،)اي كه به دوستان بگويم ندارم خودم در اينجا نظري و تخصصي ندارم و حرف تازهچون . كردم

  )23از  7، 21آ .، سمينار زن، م1351(
دافعي و كاملا تدر حسينيه ارشاد كه روح حاكم بر اين جلسات از جمله سميناز زن در همين رابطه قابل توجه است 

  . »ش اينجا جواب گفته شديك مقدار زياد«گويد  گرانه و در پاسخ به موضوعات مورد پرسشي است كه وي مي توجيه
احتياج به يك فرصت بيشتر و «كند كه  ها اظهار مي»جواب«هم چنين او دوبار در همين سمينار و شرح و بسط اين 

اينها ممكن است ناشي از عدم . »دوره بعدي موكولش بكنيمبه «كند كه  و يا فكر مي» آمادگي ذهني بيشتري دارد
و نيز گريز روح مهاجم و عاصي او از فضاها و ) احكام زنان(ها  آمادگي خود او به خاطر عدم كار فكري در اين حوزه

  !ندارد تهاتوجي اش چندان پيوند و وحدتي با آن اي باشد كه خود وي نيز در درون گرانه هاي انفعالي و توجيه موقعيت
او قبلاً نيز در مورد . گويي و ابهام خاصي برخوردار است در مجموع نظرات و مواضع او در اين حوزه از كلي

  :نامد چنين گفته بود مي» مسئله حساس و پيچيده زن در جامعه از ديدگاه اسلام«اي كه خود  مسئله
گفت و آن قضاوتي است كه از  توانم مي مسألة حساس و پيچيدة زن در جامعه، از ديدگاه اسلام،آنچه من در «

توان كرد، اين است كه  بررسي دقيق و جامع حقوق اجتماعي و حيثيت اخلاقي و انساني زن در اين مكتب استنباط مي
ميان اين دو نيز » مساوات«موجود ميان زن و مرد به شدت مبارزه كرده است، از » تبعيضات«اسلام، در عين حال كه با 

كوشد تا در جامعه، هر يك  كند و به عبارت ديگر نه طرفدار تبعيض است و نه معتقد به تساوي بلكه مي جانبداري نمي
با آن، انسانيت مخالف است و با . داند و تساوي را نادرست تبعيض را جنايت مي. خويش بنشاند» جايگاه طبيعي«را در 

» مكمل«طبيعت اين دو را در زندگي و اجتماع . ند مردداند و نه همان تر از مرد مي طبيعت زن را نه پست. اين طبيعت
به اين دو است نه » حقوق طبيعي«و ازين رو است كه اسلام، برخلاف تمدن غربي، طرفدار اعطاي  يكديگر سرشته است

توان گفت و عمق و ارزش آن بر خوانندگان  ترين سخني است كه در اين باره مي و اين بزرگ» حقوق مساوي و مشابه«
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، شناخت 1345( .فكر كنند و باچشمان خويش ببينند، پوشيده نيست» بي اجازة اروپا«هي كه شهامت آن را دارند كه آگا
  )169از  91-92، ص30آ .محمد، م

هر چند در . كند و يا آن را ديگر تكرار نمي دهد اش بعدا هيچ توضيحي نمي اين فقره از نظراتدر رابطه با او 
او از ابتداي  ولي ،كه وي ضمن اعتقاد به همسرشتي زن با مرد اما به تفاوت آنها قائل استشناسي او واضح است  انسان

 بنابراين. حقوقي زن و مرد اشاره كرده است »تساوي«در مشهد و بعدها در تهران، بارها به  ،اش در جواني حركت فكري
از اينكه اسلام برابري  و در همين مشهدادر اينجا معلوم نيست كه منظور او از نه تبعيض و نه تساوي چيست؟ زيرا 

داده ياد كرده است و يا بارها از اينكه تجربه  »منشأيي عيني و طبيعي و آفرينشي«را  برابري زن و مردعمومي، از جمله 
اش حكايت از عقل و هوش برابر زنان با مردان است و حتي آنها فضيلت لطافت زنانه هم دارند سخن  مستقيم معلمي

  .گفته است
حق  همو اگر . زن عقل كمتر و احساس بيشتري دارد: در گفتمان سنتي مفهوم تفاوت در حقوق طبيعي روشن است

برابر با مرد، رياست خانواده، رياست  يرا داشته باشد، اما حق قضاوت، شهادت حقوق... تحصيل و خروج از خانه و
 واجب و اما در گفتمان شريعتي كه عقل و هوش زن مساوي مرد است تحصيل و كسب علم نيز. را ندارد... جامعه و
... اي است بر هر زن و مرد، و خانواده شراكتي است و فاطمه خود امام است و زينب رهبر اجتماعي و سياسي و فريضه

  . ماند گفته در ابهام مي 1345مله ونظري كه او تنها يك بار در سال منظور او از اين ج
آيا شريعتي . به هر حال آنچه تفاوت آشكار طبيعي زن و مرد است مسئله توانايي طبيعي زن در زادن و زايش است

سوي نچنان كه امروزه در حقوق خاص زنان، حتي از آحقوق متناسب خاصي را در اين باره مد نظر داشته است؟ 
به هر حال به . شود و يا منظور ديگري داشته است هاي حمايتي زنان مطرح مي ها نيز به عنوان سياست بسياري از فمينيست

رسد او با تأمل و دقت و تأكيد  زندگي وي، به نظر مي دليل عدم تداوم و تكرار اين نظر در ديگر آرا و ديگر مراحل
ه و تفاوت اين يك موضع او با ديدگاه سنتي روشن است اما ابهام آن و عدم فاصل .خاصي اين نظر را ابراز نكرده باشد

سنجي بين اين موضع با ادبيات مشابهي كه در  دهد وارد مقايسه و نسبت تكرارش و ديگر آراء شريعتي اجازه نمي
  1.برآمده از ديدگاه تفاوت وجود دارد، شويم» فمينيسم اجتماعي«

                                                            

شد  نيازهاي خاص و متفاوت زنان باعث مي« :»تساوي«است نه بر اساس » نياز«گذاري بر اساس  يكي از مباحث فمينيسم اجتماعي بحث قانون -1
كند كه مردان از آنان حمايت كنند و نبايد زنان وارد رقابت  ها به نحوي اقتضا مي هاي اجتماعي به اين نتيجه برسند كه سرشت زنان و مادري آن فمنيست

ر نيازهاي زنان باشد و نياز است كه مبتني ب» فمينيسم جديد«الينور رتبون و ماد رويدن بر آن بودند كه به يك . براي به دست آوردن كارهاي مردانه شوند
هاي تفاوت اساساً مسئله زنان  از نظر برخي از فمينيست. بسنجند» معيارهاي مردانه«ها نبايد خود را بر اساس  بنا بر نظر رتبون فمينيست. نه فرض تساوي

امكان حصول «ها در مواردي كه  بته به نظر آنال. ديدند كرد نمي هاي جنسي به شكلي كه جامعه آن را تعريف مي برابري نبود و لزومي به تغيير در نقش
  . »گرفت نيل به آن بايد مد نظر قرار مي» برابري بدون به خطر افكندن جايگاه زنان در جامعه وجود داشت

صادي، اجتماعي و اگر فرض بر اين باشد كه زنان بايد بتوانند به جايگاهي برابر با مردان در حيات اقت. يك بنيان ديگر نيز داشت» فمينيسم تفاوت«
هاي نابرابري  به عبارت ديگر، در شرايطي كه زنان و مردان در موقعيت. سياسي دست يابند، بايد از منابع لازم براي نيل به چنين جايگاهي برخوردار شوند

اليزابت گلندوئر ايوانز . تشديد كندرا ها  ريكارانه يابد و نابراب تواند مفهومي كاملا محافظه از نظر دسترسي به منابع قرار دارند، تأكيد بر برابري مي
غالباً به اين ... كنند آميز عمل مي ها در مبارزاتي سخت بر مبنايي رقابت برابري ميان قوي و ضعيف در شرايطي كه آن«طلب بوستوني بر آن بود كه  اصلاح

  .»گ بخوردرند سرشان به سنت معنا خواهد بود كه افرادي كه از نظر فيزيكي و راهبردي ضعيف
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دريافتي اما درك و . پردازد به مسئله تفاوت تلقي از خانواده در غرب و اسلام مي در جاي ديگري نيز شريعتيالبته 
گرايانه در چارچوب يك نظريه اجتماعي است و هيچ ارتباطي بين اين  دهد، مرتبط با تلقي فرد يا جمع كه از آن ارائه مي

نه سوسياليستي او با نگاه فردگرايانه ليبرالي گرايا»جمع«و » ما«البته اين نگاه . كند برقرار نمي) يا مرد(بحث و حقوق زن 

                                                                                                                                                                                                     

مند شوند و بعد به  بر اساس اين استدلال، لازمه نيل به برابري اين است كه گروهي كه به منابع دسترسي كمتري دارند نخست از منابع لازم بهره
نابع بيشتري برخوردار به اين معنا است كه آنان بتوانند از م –در اين جا زنان  –هاي فرودست  هاي خاص از گروه در نتيجه حمايت. برابري دست يابند

ها  او سي سال مبارزات خود را در راه كاهش ساعات كار زنان و بهبود شرايط كاري آن. توان در آراي فلورانس كلي نيز ديد چنين برداشتي را مي. شوند
  .صرف كرده بود و بر آن بود كه زنان از اين طريق قدرت بيشتري يابند

متفاوت زنان و مردان نبود بلكه به معناي تلقي از نابرابري به عنوان يك پديده » سرشت«بر مبناي برداشتي از  لزوما» فمينيسم تفاوت«اين برداشت از 
حداقل در  –اجتماعي و ناشي از نابرابري در منابع بود و راه آن را نيز بايد در توازن در دسترسي به منابع جست و جود كرد كه لازمه اين توازن 

ها به  پس حمايت و امتيازات جنبه ابزاري دارند تا بتوان از طريق آن. است –از نظر اجتماعي  –تر  دادن امتيازات خاص به گروه ضعيف –مدت  كوتاه
انگاره تشكيل يك حزب . شد منجر مي –هاي مشابه  ولو در حوزه –هاي مردان  گاه به جدا كردن مبارزات زنان از فعاليت  اين برداشت. برابري رسيد

اما در كل، به . ستقل زنان كه از كانديداهاي زن حمايت كند يا تشكيلاتي كه صرفاً معطوف به زنان باشد نيز تا حدي حاكي از اين نوع اقتضاگرايي بودم
  . گرفتند پيش ميهاي مختلف توجه داشتند و اين را نيز بر اساس مقتضيات در  هاي تفاوت بيشتر به همكاري با مردان در حوزه رسد كه فمينيست نظر مي

يا در ( شايد بتوان گفت يكي از عوامل اصلي در تفكيك ميان فمينيسم برابري و فمينيسم تفاوت يا به تعبيري، فمينيسم اجتماعي و فمينيسم راديكال
زن را بيش از هر چيز بر اساس نقش  در مقابل، فمينيسم تفاوت و نيز جريان اصلي در افكار عمومي جامعه. ها از مسئله مادري بود برداشت آن) واقع ليبرال

  :اي در مجله وودمن سيتيزن نوشت دهنده در مقاله يكي از رهبران ليگ زنان رأي. كردند مادري او تعريف مي
ل وظايف ترين ملاحظات باشد و زنان به دلي ترين كار ويژه زن در جهان مادري است، رفاه و سعادت فرزند بايد مهم انبوه زنان اعتقاد دارند كه مهم

  .شان بايد در مقابل فشارهاي نامناسب و نا به جا مورد حمايت قرار گيرند مادري
هاي تفاوت كه به نوعي به دنبال برابري بودند از اين نظر با   شد كه حتي آن دسته از فمينيست توجه به اين تفاوت ميان زنان و مردان به اين منجر مي

حقوق جست و جو نشود، بلكه از » يكساني«بنيادي به اين معنا است كه لازمه نيل به برابري در » تفاوت«باشند كه هاي برابري اختلاف داشته  فمينيست
را بايد  در نتايج دنبال كرد و نه در برخوردها   به عبارت ديگر، در شرايط تفاوت، برابري. پذير گردد طريق حقوق متفاوت و متناسب نيل به برابري امكان

  .ها فقط فرصتيا حتي شايد 
گذاري متفاوت براي زنان از اين نظر لازم است كه زنان به لحاظ بيولوژيك  زناني چون كلي، اسميت و اندرسون بر اين باور بودند كه قانون

مورد حمايت خاص پذيرتر هستند و بايد  با مردان تفاوت دارند و در نتيجه آسيب) مادري(و به لحاظ اجتماعي ) هاي جسمي و قدرت بازآوري توانايي(
  :فلورانس كلي اعلام كرد. قرار گيرند

براي زنان شاغل مزدبگير مناسب باشد؛ و  ]لزوماً[تواند  ها نمي گذاري مناسب براي آن توانند مادر باشند، تا آن زمان قانون تا زماني كه مردان نمي
ن قدر احمقانه و مهلك است كه فرياد صلح، صلح برآوردن در جايي كه فرياد برابري، برابري در شرايطي كه طبيعت نابرابري را خلق كرده است، هما

  .هيچ خبري از صلح نيست
نان و در مقابل، تصوير هواداران فمينيسم برابري از زن و جايگاه حقوقي و اجتماعي او بر اين مبنا بود كه زن موجودي قوي است و تفاوت ميان ز

ها معتقد بودند كه تقسيم كار مبتني بر جنس  آن. تاريخي است كه لزوماً هم اجتناب ناپذير نيست –ماعي مردان در قانون و بازار كار يك برساخته اجت
» هاي راستين فمينيست«جدال ميان فمينيسم برابري و فمينيسم تفاوت به جدالي بر سر تعيين . تواند و بايد تغيير كند هم در خانواده و هم در بازار كار مي

هاي اقتصادي را  از ارزش نقش اقتصادي زنان دفاع كنند، مانع از استثمار زنان شوند و درهاي فرصت«خواستند  ه به تعبير كات ميهر دو گرو. تبديل شد
» افراطي«هاي  ي فمينيسم يا فمينيست«ماورا«، زنان حزب ملي زنان و طرفداران اصلاحيه حقوق برابر را »حمايت«زنان طرفدار » .به روي زنان بگشايند

گرايان به آن است كه وثوق و اعتبار  حتي استفاده از واژه فمينيست به معناي دعوت از افراط«گري عقيده داشتند  برخي نيز منزجر از اين افراط. اميدندن مي
كنند  يطي صحبت ميدرباره چيزها و شرا«هستند كه » هايي نظري فمينيست«هاي برابري  مري اندرسون بر آن بود كه فمينيست» .خود ما را به چالش كشند

برخي از . دانست مي» اهل عمل«و » فمينيست خوب«او در مقابل اين گروه، خود را يك » .ها است كه كاملاً خارج از حوزه تجارب و شناخت آن
موقعيت اجتماعي، سياسي و  زنان فعال براي ارتقاي 1920اما به تدريج از اواخر دهه . دانستند رو مي هاي تفاوت خود را فمينيست معتدل و ميانه فمينيست

فمينيسم «از يك سو فقط به » فمينيسم«در نتيجه . اقتصادي زنان كه خارج از چارچوب حزب ملي زنان بودند ديگر نكوشيدند خود را فمينيست بخوانند
  . داد پيوند مي» مليگرايانه و غيرع فرقه«اي  اي پيدا شد كه آن را به آموزه محدود شد و از سوي ديگر، بار ارزشي منفي» برابري

حميرا . (»حد زيادي نتيجه تفاوت هاي عيني در موقعيت زنان محسوب مي شداي ايدئولوژيك نبود بلكه تا  اين شكاف فكري و گفتاري صرفاً مسئله
  ).161-5، ص 1382مشيرزاده، 
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آورد و  به ارمغان مي) هر دو و نه تنها زن(متفاوت است و پيامدهاي اخلاقي و رفتاري متفاوتي را نيز براي زن و مرد 
  :كند ربطي با حقوق آنها پيدا نمي

مطرح  عنوان اصالت انسان براي زنغرب به و  -كه مطرح كردند- بين اسلام به عنوان اصالت خانوادهاختلافي كه «
زن و مرد را به  -نه فامي -1در شكل ازدواج فعلي و در شكل تشكيل خانواده به عنوان مناژ] غرب[است، اين است كه 

زن و مرد را به عنوان  ،در مفهوم اصالت خانواده] اسلام[اما  ،نشاند عنوان دو موجود مستقل تمام در خانواده كنار هم مي
اين دو نوع رابطة زن و  .كند تلقي مي ،سازند و مكمل يكديگرند يك موجود تمام را مي ،تمام كه در خانوادهدو نيمة 

دو فرد تمام در كنار هم و : كنند مرد را در خانوادة اسلامي و نوع رابطة زن و مرد را در خانوادة غربي كاملاً مشخص مي
تو لباس «گويد  و به زن مي» تو لباس زني«گويد  به مرد مي] سلاما. [دو نيمة تمام در يك پيكر كه اسمش خانواده است

. دو تا شريك خانواده نيستيم: كند اين خود تلقي رابطة بين زن و مرد را در تلقي اصالت خانواده كاملاً روشن مي. »مردي
  )23از  13، ص 21آ .، سمينار زن، م1351( .»اصلاً يكي هستيم و نام آن يكي خانواده است

  
است كه گاه در همين موارد در  يشود نظرات به ظاهر متفاوت و متعارض ه دومي كه در اين حوزه مشاهده مينكت

اش در  او در دوران اول فكري :كند يك امر را آشكار ميها  دقت در تك تك اين تفاوت .آراي شريعتي وجود دارد
در هر دو مرحله او موضعي  ولي. مشهد مواضع تندتري دارد و در تهران سعي در تعديل اين نظرات داشته است

اما در مشهد ضمن دفاع از . شود، داشته است در برابر انتقاداتي كه از آن مي) اسلام(در دفاع از دين » گرايانه مدافعه«
هاي تاريخي كه اسلام در آغاز حركتش انتخاب كرده و  ها و شكل ها و قالب»فرم«نامد، از  اسلام مي» حقيقت«آنچه 

ها  كند و گاه حتي با الفاظ و مواضع تندي به نقد اين شكل امروزه محتوا و جهتي دگرگون و برعكس يافته، دفاع نمي
اي  ها با درونمايه ها و قالب خي از اين شكلي آرام دارد و سعي در نوعي توجيه كردن برلحناما در تهران او  .پردازد مي

  .هاي رايج و مرسوم و غالب سنتي دارد از درونمايهمتفاوت 
  :كنيم توجه مي در زير به برخي از اين موارد

ايران و اروپا (ترين مواردي كه شريعتي بدان پرداخته و اين امر به تبع مطرح بودن آن در فضاي فرهنگي  يكي از مهم
جنايت «تعبير  گرايانه اما با ضمن تحليلي مدافعه) 1345(او در مشهد . است تعدد زوجاتمسئله  ،ستبوده ا...) و

دار  شك وجدان عصر ما از چنين اهانت زشتي نسبت به زن جريحه بي« :كند ي از آن ياد ميتراچنين عبو نيز » ضدانساني
براي تعدد در اسلام » عدالت«و يا در اشاره به مسئله شرط ) 169از  89، ص 30آ.، شناخت محمد، م1345(» .گردد مي

و حتي » توانيد عدالت بورزيد، پس به يك تن اكتفا كنيد نمايد كه هرگز نمي مي بلافاصله اعتراف و«گويد  زوجات مي
بپردازند، توجه » انگيزي با چنين بيان هنرمندانه و شگفت«خواهند به تفسير اين آيه   با لحن نيشداري به كساني كه مي

  .»!و هوس تعدد زوجات در دل نداشته باشند«كند كه  مي

                                                            

1- Menageيعني همسري ،.  
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روح قرن . شود چادر امروز بندي بر دست و پاي زن تلقي مي« :نيز لحن مشابهي در اين دوره دارد» چادر«او در مورد 
امروز آن را به حق «داند كه  را چيزي مي مهريهو يا ) 90، ص همان(» بيند آميز مي ما آن را براي زن زشت و حقارت

   1.او در دوره تهران هيچ گاه اين لحن را ندارد) همان(» دانند مطرود مي
مصلحان و انديشمندان بزرگ تاريخ غالباً زن را نديده و يا به خواري در « كند در آنجا نيز بيان مي اما در هر حال او

   .اما محمد جدا به سرنوشت زنان پرداخته است. »اند او نگريسته
اعطاي حق مالكيت فردي «او از . زن را به وي باز داده است» پيامبر حيثيت انساني و حقوق اجتماعي«به تعبير شريعتي 

، از تعبير »ي حقوقي و مذهبي زن با مردواتس«تعابيري كلي هم چون و بعد از آوردن  كند ياد مي »و استقلال اقتصادي زن
خواسته  و در برابر مرد كه همواره مي مقتدرزن را در جامعه «گيرد و آن اين است كه پيامبر با اين عوامل  مهمي بهره مي

 كردن زنان» مستقل و مقتدر«بدين ترتيب ). 91ان، ص هم(» ساخته است مستقلاست بر زن تسلطي مستبدانه داشته باشد، 
  :به هر حال نظرات او در مشهد در اين باره چنين است. داند را دستاورد حركت پيامبر براي آنان مي

توان بررسي كرد، چنان تابع محيط و زمان است كه گاه بسياري از  مسألة زن، از جهات گوناگوني كه مي«
  .دهد آن در محيط و زماني ديگر به صورت يك جنايت ضد انساني تغيير شكل ميترين اصول و رسوم  انساني

گردد اما در  شك وجدان عصر ما از چنين اهانت زشتي نسبت به زن جريحه دار مي بي. تعدد زوجات از اينگونه است
و احياناً فرزندان  سرپرست كه خود هاي ابتدايي، اين اصل به بسياري از زنان محروم و بي گذشته و بخصوص در جامعه

داده است كه آيندة  شده اند، امكان آن را مي براي هميشه از زندگي گرم و امن و سالم خانوادگي محروم مي شان تيمي
كه در آن روزگار تنها پناهگاه زن و كودك بوده  -كرد، در پناه مردي خويش را كه فقر و پريشاني و فساد تهديد مي

سرپرستش را از دست  -گرفت كه در گذشته غالباً سراغ مردان را مي -اي كه با مرگ سرخ و خانواده نجات دهد -است
  .شد، ساماني تازه گيرد داد و متلاشي مي مي

شود و روح قرن ما آن را براي زن زشت و حقارت  امروز بندي بر دست و پاي زن تلقي مي. چادر نيز چنين است
و  شد انة تشخص گروهي و حيثيت خاص اجتماعي و حريم عزت و حرمت زن تلقي ميبيند اما در گذشته، نش آميز مي

ها وفادار  شخص شهري كه هنوز به سنتتهاي م شود و نيز در خانواده چنين تلقي مي هاي روستايي اين هنوز هم در جامعه
  . اند مانده

اند در اينجا  ن آنچه را ديگران گفتهاند و م هاي اخير بررسي كرده مسألة حقوق زن را در اسلام محققان، در سال
اند و  آنچه مسلم است اين است كه از ميان مصلحان و انديشمندان بزرگ تاريخ كه غالباً يا زن را نديده. كنم تكرار نمي

يا به خواري در او نگريسته اند، محمد تنها كسي است كه جداً به سرنوشت زن پرداخته و حيثيت انساني و حقوق 
اعطاي حق مالكيت فردي، استقلال اقتصادي زن و در عين حال متعهد ساختن مرد . را به وي باز داده استاجتماعي وي 

تواند حق خويش را از همسرش مطالبه كند، و نيز  اي كه حتي براي شير دادن كودك مي به تأمين زندگي وي، به گونه

                                                            

  )23از  2، 21آ .، سمينار زن، م1351( .جاهلي اهانت آميز ياد مي كندسنت «كه هم چنان از آن به عنوان » مهريه«به جز در مورد  -1
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نمايندة شخصيت زن و نيز پشتوانة اقتصادي  -دانند كه اگرچه امروز آن را، بحق مطرود مي -تعهد پرداخت مهريه
احتمالات شوم آيندة وي بوده است و نيز تساوي حقوقي و مذهبي او با مرد، از عواملي است كه زن را در جامعه مقتدر 

، شناخت 1345(. »خواسته است بر زن تسلطي مستبدانه داشته باشد، مستقل ساخته است و در برابر مرد، كه همواره مي
  )169از  89-91، ص 30آ .ممحمد، 

تحليل . را» تعدد زوجات«را آورده نه » تحديد زوجات«اسلام دهد كه  گرانه توضيح مي او در جاي ديگر نيز مدافعه
كه او در اشاره به تعدد زوجات به مسئله يتيمان و بستر زماني  كليدي كه در اين بخش از آراي او وجود دارد اين است

در جوامع منحط كه دولت و تأسيسات «. دهد پردازد و اين امر را به چنين شرايطي نسبت مي خاص آن دوران مي
توجيه مه و در ادا. »بار دارند پدر سرنوشتي شوم و رقت سرپرست و كودكان بي اي وجود ندارد، زنان بي اجتماعي پيشرفته

، به مسئله جنگ جهاني دوم و كاسته شدن از تعداد مردان و نيز تجربه جبهه ضرورت تاريخي، اما استثنايي تعدد زوجات
در گذشته و به خصوص در جامعه «از تعبير كليدي پردازد و در پايان باز  آزاديبخش الجزاير و باز شرايط خاص آن مي

حمله » پندارند راني خود مي راهي براي شهوت«ري به مومناني كه اين اصل را گيرد و با لحن نيشدا بهره مي» ابتدايي
  :كند مي

پيش از اسلام هيچ حدي در اين باره وجود نداشته و آنچه را اسلام . را وضع نكرده است» تعدد زوجات«اسلام «
. و اين دو يكي نيست. »ريدبيش از چهار زن نگي«بلكه » تا چهار زن بگيريد«است؛ نه كه » تحديد زوجات«آورده است 

قرآن ابتدا . سازد گويد هم فلسفه آن را و هم شرايط آن را روشن مي سخن مي» تعدد زوجات«مطالعة دقيق آياتي كه از 
توانيد عدالت ورزيد، پس  هرگز نمي«نمايد كه  كند و بلافاصله اعتراف مي مردم را ملزم به اجراي عدالت ميان زنان مي

چنين بيان هنرمندانه و شگفت انگيزي هر كه را سخن شناس باشد و با روح قرآن آشنا و با  اين. »يدبه يك تن اكتفا كن
هم در دل نداشته باشد به سادگي » تعدد زوجات«هاي معني شكن كلامي بيگانه و هوس  پيچ و خم تفسيرها و فوت و فن

ه جز در مواردي فردي يا اجتماعي كه كند كه شرايط چندان دشوار است و تنگناي جواز چندان سخت ك معترف مي
  .توان از آن گذر كرد الزامي روحي يا اخلاقي در كار است نمي

اين حكم در ضمن آياتي آمده است كه از سرنوشت يتيمان سخن . توان احساس كرد موارد فردي را از متن قرآن مي
سرپرست و  اي وجود ندارد زنان بي شرفتهو پيدا است كه در جوامع منحط كه دولتي و تأسيسات اجتماعي پي 1گويد مي

  .بار دارند پدر سرنوشتي شوم و رقت كودكان بي
هاي پيشرفته  ش را خوشبختانه نسل حاضر به چشم ديده است، آن هم در قرن مدنيت و در جامعها اما موارد اجتماعي

  . و عصر استقلال حقوقي و اقتصادي و رواني فرد و بالاخص شخصيت يافتن زن و تساوي وي با مرد
و اتريش و آلمان ها مرد در اروپا و بخصوص  ، بحران شديدي كه بر اثر نابودي ميليونپس از جنگ جهاني دوم

پدر را  شوهر و اطفال بي هاي رواني و پريشاني بسياري كه زنان بي پديد آمد و موج فساد  و انحطاط و بيماري لهستان
                                                            

رباره اموال يتيمان را بدهيد و پليد را به جاي پاك مدهيد و اموال ايشان را با اموال خودتان مخوريد كه گناهي بزرگ است و اگر ترسيديد كه د« .1
  ... ترسيد كه عدالت نورزيد پس يكي  ن بگيريد و اگر ميخواهيد دو و سه و يا چهار ز يتيمان عدالت نورزيد پس آنچه مي
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يي بود كه در روح و اخلاق جامعة اروپايي آثار عميق و انحرافي شديدي بجا  داد همه مسائل بسيار جدي رنج مي
ذهب كاتوليك كه تعدد زوجات و بخصوص ازدواج مجدد را ممنوع موج تظاهرات و اعتراضات زنان به م. تگذاش
پندارند و هم به روشنفكران كه آن را  داند هم به مؤمنين كه اصل تعدد زوجات را راه بازي براي شهوتراني خود مي مي

  داد كه معني و مورد اين حكم چيست؟ كجا است؟ شمارند، نشان مي مطلقاً ضد انساني مي
به همة اعضاء خود ) Front de F.L.N. la Liberation Nationale( ه آزاديبخش ملي الجزايرجبه« 1958در سال 

و با زناني كه همسرانشان را در اين مبارزه از ... هاي برادران شهيدشان بينديشند  مجاهدان به خانواده«توصيه كرد كه 
به دامن فقر و » شهيد«نان نگردد و خانوادة يك اند ازدواج كنند، تا شهادت مايه پريشاني اطفال و بدبختي ز دست داده
  .»1فساد نيفتد

اي ابتدايي نبايد بدان  را در گذشته و بخصوص در جامعه» تعدد زوجات«مسألة خواهم بگويم اين است كه  آنچه مي
، ص 30آ .، شناخت محمد، م1345( ».شود گرفت و آن را با چشم اين عصر ديد معني كه امروز از آن احساس مي

  )169از  142-140
گويد قوانين اسلامي الان غالباً  پردازد و باز مي مي قانون» روح«و » شكل«تفكيك در سمينار زن به  1351او در سال 

اين شكل عمل را زشت و «دهد كه  مي» حق«به روشنفكران شود كه زشت است و غيرقابل دفاع و  به شكلي عملي مي
در  شكل تعدد زوجاتاو . آن تفكيك كنند» روح«قاوني را از » شكل«اما معتقد است محققان بايد . »بار بشمارد نفرت

د موا«بيند كه به طنز و طعنه فلسفه تعدد زوجات مسلمين را وجود  مي» بندوبار فردي راني بي يك هوس«جامعه خود را 
وي باز به مثال تكراري . است» در جامعه آن زمان«او گرانه  در ادبيات مدافعه باز تعبير كليدياما ! نامد آن مي» اوليه

له خاص حدر يك مر«تعبير كليدي زند و باز  پردازد و يا باز مثال الجزاير را مي جنگ جهاني دوم و كمبود مردان مي
  :برد را به كار مي» جامعه

جنگيد  استعماري ميكه با فرانسه در جنگ ضد-1961تا 1954از سال  -اي بخش الجزاير در دوره جبهة آزادي«
شامل مجموعة اعلاميه را جمع  ،)يعني الجزاير از روي اسناد( L’ Algerie par les textesكتابي در دو جلد به اسم 

نشان ] زيرا[ ،جالب است ،اينجا ،ها به نظر من طرح يكي از آن اعلاميه. كرد و به صورت دو جلد كتاب منتشر كرد
گاه در بعضي از مراحل تاريخي و اجتماعي خاص به چه شكل مطرح  ،"وجاتتعدد ز"كه ضرورت اجتماعي دهد  مي
غالباً به  ،متاسفانه آن گرفتاري كه ما داريم اين است كه الان مسائل اسلامي و قوانين اسلامي در جامعة اسلامي. شود مي

شود كه زشت است و غير قابل دفاع است و در ذهن رو شنفكر متهم است و روشنفكر هم حق دارد كه  شكلي عملي مي
شود هم از همه توقع داشت كه  اما چون محقق نيست و نمي. بار بشمارد و متهم بداند اين شكل عمل را زشت و نفرت

روح قانوني كه اول به نام قانون اسلامي وضع شده، تفكيك كنند و  شود را از تحقيق بكنند تا شكلي كه الان عمل مي
، خود به خود چنين وضعي پيش آمده كه اين مسائل، مسائلي است كه در نسل جوان روح قانون اسلامي را تحليل كنند

                                                            

1. L' Algerie par le textet, II  ارگان » المجاهد«و نيزF.L.N  خميستي نخستين وزير خارجه جوان الجزاير كه ترور ( 1962دسامبر  14شماره
  ).شد بر اساس همين توصيه ازدواج كرده بود
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ئل تعدد يكي از همين مسا. در خود اسلام به شكل بسيار علمي و بسيار مترقي مطرح است] در حالي كه[ ،متهم است
بند و بار فردي است كه فقط و فقط  يك هوسچراني بي ،اين شكلي كه الان در جامعه ما مطرح است. زوجات است

وقتي كه مواد : گفت پرسيديم؛ مي اش را مي داشت، فلسفه] زن[ها كه چند تا  ما از يكي از اين. باشد براي زن گرفتن مي
فلسفة تعدد زوجات مسلمين  ،اين! مواد اوليه -تواند ديگر مي ،هد زن بگيردتا هرچه كه آدم بخوا ،اوليه وجود داشته باشد

 ،شود و ما سابقة ذهني با آن داريم كه كاملاً ضد آن چيزي است كه الان عمل مي اما در تعدد زوجات اسلامي! است
صوص در متن به خ. مساله يك هوسراني جنسينه  ،-همان طور كه اينجا بيان شد - مسالة ضرورت اجتماعي است

دهد كه در مسالة طرح  كاملاً نشان مي ،درآنجا) است سوره نساءبه نظر من (آياتي كه مسالة تعدد زوجات مطرح است 
كه يك مسالة بسيار مهمي  -ها از مسالة يتيم قرآنيعني در موقعي كه  .ها، مساله تعدد زوجات مطرح شده سرنوشت يتيم

به خصوص در جامعة آن زمان كه كاملاً آيندة شومي هم از لحاظ تربيتي و  ،حامي سرپرست و بي يعني اطفال بي-است
هم از لحاظ اجتماعي داشتند و وضع شومي از لحاظ گرسنگي و از لحاظ لباس و حمايت و خانواده و سر و سامان 

  . كند كند و اين خودش مساله را خيلي مهم مي مسالة تعدد زوجات را مطرح مي ،گويد سخن مي ،اند داشته
الملل دوم كاملاً اينجا مطرح شد و شما هم بيش و كم آشنا هستيد و شعار زنان آلمان  مساله آلمان بعد از جنگ بين

و  شنيديد ،كردند را تا چند سال پيش كه به عنوان يك نهضت يا يك سنديكا براي لغو محدوديت ازدواج مبارزه مي
از مردها  ،كشتار شده و اكثريت نزديك به اتفاق اين هشت مليونالملل هشت مليون  دانيد در جنگ بين همانطور كه مي

چنان كه  ،راه حلش همكاملاً مشهود است و  ،گذارد بودند و مسلماً آثاري كه از نظر رابطة زن و مرد و ازدواج به جا مي
آنچه كه در  ،نهاما براي نمو .جز امكان ازدواج مجدد و متعدد در چنان مرحله خاصي نيست ،خود آنها تشخيص دادند

اي است كه يك جهاد پيگير ضداستعماري يا  در يك مرحله خاص جامعه ،مطرح است مسالة جبهة آزاديبخش الجزاير
هاي شهدا اين است كه  درآنجا مسالة تلفات مجاهدين مطرح است و يكي از بدبختي. ضداستبدادي را در پيش دارد

بخشد و  اش را به ملتي مي خاطر يك آرمان مقدس انساني زندگيمردي كه بيش از هر كس شايستگي حيات دارد و به 
اين يك ستم بسيار بزرگ و . حمايت بماند سرپرست و بي فرزند و همسر اين مرد بايد بي ،كند اي فدا مي به عقيده
 بدون اين كه مساله تعدد زوجات يا مساله ازدواج ،در اينجا است كه مركزيت رهبري جبهه. ترين ستم است بزرگ

و همچنين پاسخ گفتن به يك مساله بسيار حساس و  به عنوان حل يك ضرورت ،متعدد در اسلام برايش مطرح باشد
ها و مردها و  دهد كه شما به خاطر تلفاتي كه جوان اي به همة مجاهدين جبهه دستور و فرمان مي لطيف انساني با اعلاميه

در . ازدواج كنيد ،اند هفت سال جنگيدن با فرانسه داده -در اين شش ،به خصوص مجاهديني كه زن و بچه داشتند
بكوشند تا از همسران شهيدان زن بگيرند و كوشش كنند تا در  ،كنند آنهايي كه براي اولين بار ازدواج مي ،ازدواجشان

شان  ه عهدها بگيرند كه فرزندان بيشتري برهمسراني از شهدا  ،شود كه بيشتر از همسران شهدا گرفته مي ،موقع زن گرفتن
توانند ولو همسر و فرزند دارند، براي تكفل  دهد كه مجاهدين مي مانده و از آنها به جا مانده و حتي در آخر فرمان مي

يعني با داشتن همسر ازدواج ديگري . با همسران باقي مانده از شهدا ازدواج مجدد بكنند ،كه يتيم شهدا هستند ،ها يتيم
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يك نوع امكان تعدد زوجات است براي حل مسائل  ،مساله تعدد زوجات در آن محدوده دهد كه اين نشان ميو . بكنند
  )23از  15-19، ص 21آ .، سمينار زن، م1351( .»شود خاصي كه در شكل خاصي از جامعه يا از زمان مطرح مي

بدمعني «و اشاره به » ابهام ايجاد كرده«است كه  شخود» تعبير خاص«اما يك تفاوت او در تهران با مشهد اشاره به 
كه اينجا به عدالت در محبت قلبي تفسير (شان  آيه در رابطه با عدم توان مردان براي اجراي عدالت بين زنان» شدن
از نظر «يد افزا اما در ادامه به طور كلي و مبهمي مي گيرد او باز از تعبير شرايط و اوضاع استثنايي بهره ميالبته ). شود مي

  :»فردي و يا اجتماعي
ام و حتي از اعلامية جبهة آزادي بخش الجزاير و بحران زن در  ، به تفصيل نظرم را گفتهتعدد زوجات، 529در ص «

اي خاص و با شرايطي و در اوضاعي استثنايي  البته با فلسفه(تعدد زوجات ام كه  آلمان پس از جنگ و غيره شاهد آورده
ام، ولي  گرايي اسلام شمرده يكي از خصوصيات واقع، آن را 60و حتي در صفحة  اجتماعي، جايز است از نظر فردي و يا

ام، ابهام ايجاد كرده؛ ثانياً، آيه بد  هايي كه به تفصيل كرده تعبير خاص من باز علي رغم تصريح) 120ص ( 35در پاورقي 
پس از  ميان زنان برابري برقرار كنيد) حاظ محبت قلبياز ل(توانيد  هرگز نمي«: معني شده است؛ معني آن اين است كه

شوهر  زني كه نه شوهر دارد و نه بي(بكلي و يكسره اعراض نكنيد كه مانند معلقه ) كه مورد علاقه شما نيستند(آنها 
  )180از  163-164، ص 22آ .، ميزگرد، م1350(. »رهايشان كنيد) است

العمل جامعه سنتي و  عكسهاي او و  در گسترش نفوذ سخنان و پيام يتفاوت شرايط مشهد و تهران براي علي شريعت
مسئله وصايت يا شورا است كه و )  ائمه(ولايت «البته نوك تيز حمله آنها به شريعتي مسئله . وستادر برابر  متوليان سنت

آنها ). 26از  1، ص 34آ .ميلاني، م، نامه به ابراهيم 1351(كند  ياد مي» چماقي به نام ولايت«شريعتي از آن با اصطلاح 
اش و  شناسي اي هم در گفتمان اسلام بندي تازه به جمع شريعتي در اينجا. كنند شريعتي را متهم به سني و وهابي بودن مي

رسد و آن جابجايي از اسلام به سمت تشيع و از بحث مذهب عليه مذهب به بحث تشيع  اش مي هم پروژه روشنفكري
بيشتر شريعتي هم در مواضع و هم در  كاري ملاحظهاما يك اثر ماندگار اين مرحله دقت و . صفوي است –علوي 

برانگيزي از نظر  شود كه وارد موضوعات حساسيت او در اين دوره متوجه مي. تعابيرش و بيمناكي او در اين رابطه است
خواهد كه برود با يك خنجر  با اعتقاد مي يك جوان مسلمان«تواند به كفر متهم شود و تنها  جامعه سنتي شده است و مي

در همين رابطه است كه ). 180از  104، ص 22آ .، ميزگرد پاسخ به سؤالات و انتقادات، م1350(» !اش را برسد حساب
. »تر گام برداريم تر و محتاط ايم و اين موجب شده است كه آگاهانه و ما نيز احساس خطري بيشتر كرده«گويد  مي

  )180ز ا 152همان، (
مثلاً در مورد چادر . پردازد اش به تفكيك فرم از محتوا مي هم چنان در توضيح نظريات ،به هر حال او در حوزه زنان

  :د، اما ديگر لحن تندي نداردهد مينيز همين توضيح را 
ادر به مساله چ-و چه خوب -اند اتفاقاً يكي از چيز هايي كه آقاي مطهري مطرح كرده! مگر حجاب چيست؟ چادر؟«

چادر در يك شكل خاص، به عنوان يك سنت . عنوان يك شكل و مسالةحجاب به عنوان يك اصل اسلامي است
از اين دو يكي بر حسب اختلاف درآب و هوا، در نظام اجتماعي و در مرحلة . اجتماعي در يك قوم خاص است
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، اما اصل حجاب اسلامي به كند تغيير فرم پيدا مي ،فرهنگي از اين مملكت به آن مملكت و از اين زمان به آن زمان
اما امروز اين سنت . اصلي است كه هر انسان آگاه و روشني برايش منطقي و قابل پذيرش است ،عنوان يك قانون فقهي

اند و آنوقت روشنفكر به  اند كه در ذهن همه به صورت دو كلمة مترادف در آمده و اين اصل اسلامي چنان مخلوط شده
متاسفانه از چادر فقط  ،كند و متقابلاً متعصبين مذهبي به عنوان دفاع از حجاب وان حمله به چادر، به حجاب حمله ميعن

، انتظار عصر حاضر از زن مسلمان، 1351(. »شوند كنند و به شدت منكر مي كنند و هر شكل ديگري را نفي مي دفاع مي
  )51از  45 ، ص21آ .م

يز در حالي كه باز خودش كار تحقيقي و تحليلي خاصي در مورد آن نكرده است به ن» ازدواج موقت«و در مورد 
آميزي از آن به عنوان  ، با لحن هيجاني و اغراق»محتوا«اما تغيير » حفظ فرم«پردازد و با رويكرد  طرح دكتر سامي مي

جواناني كه از لحاظ «: دقت استقيدي كه او آورده است قابل توجه و كند، البته  طرحي براي حل مشكل جوانان ياد مي
» عملي«كند طرح دكتر سامي براي حل يك مشكل  او در همين جا تأكيد مي. »به مباني مذهبي متعهدند» هنوز«اعتقادي 

تا  كند كه كمك كنند دعوت مي» اند هاي بهتري را فكر كرده حل از همه كساني كه راه«است، اما يك طرح است و 
» ها همين امشب آميرزاحسن«ر براي حل مشكل كه با لحن طنزآلود خود آن را مشكل ت شايد به يك طرحي نهايي

  :، برسند!نامد مي
اي بسيار بارز و  شايد نمونه ،مساله ازدواج موقت .مسالة ازدواج موقت است ،اي كه به عهدة من واگذار شده مساله«

شود و روشنفكر نسبت به آن قضاوت دارد و يا  ميهايي باشد كه الان به آن عمل  اي از آن شكل قوانين و سنت برجسته
اش و قضاوتي كه روشنفكر نسبت  آن شكل فعلييعني . آنچه كه حقيقت و روح اين قانون و اين سنت است، تضاد دارد

شناسي و به  آور است؛ اما به نظر من آن تحليل علمي و جامعه بسيار زشت و نفرت ،به شكل فعلي ازدواج موقت دارد
بلكه تنها و تنها راه حل مساله بحران جنسي نسل جوان  ،ترين نه تنها بزرگ ،شناسي مسالة ازدواج موقت نخصوص روا

به خصوص كه  ،اي كنم كه طرح چنين مساله من فكر مي. ترين سنتي است كه وضع شده و مترقي در جهان امروز است
و بعد جايش به  قة ذهني بسيار زشت و سوء را شستآن سابيك مسالة بسيار متهم است و از اول بايد از آن دفاع كرد و 

اش را گفت و تحليل درست علمي  جانشين كرد و فلسفه ،در حل مشكل امروز نسل جوان دنيا ،ترين مساله عنوان مترقي
   .احتياج به يك فرصت بيشتر و آمادگي ذهني بيشتري دارد ،كرد

مقدار زيادش اينجا جواب گفته شد كه  موضوعاتي است كه يك ،موضوعاتي كه ما اينجا مطرح كرديم
مثل حجاب، مثل طلاق كه مسائل بسيار اساسي است و از نظر علمي و از نظر مذهبي و از نظر . هايش مهم است بعضي

حل مسائلي است كه الان بيشتردر  ،مسئوليت اين ميزگرد] چون. [اجتماعي مورد اطلاع همه است و بايد مطرح بشود
، احتياج به يك دورة ديگر ها و در جامعه به صورت يك مشكل علمي يا مشكل اجتماعي و عملي مطرح است ذهن

   .چون بسيار عميق و اساسي است به دوره بعدي موكولش بكنيم ،كنم اين مساله را من فكر ميادامه اين جلسه دارد كه 
چون من معلم نسل جوان هستم و اكثريت حضاري كه اينجا  ،م عرض كنم اين است كهخواست اي كه مي اما مساله
هنوز به ] زيرا[ ،مشكل آنها مشكل تعدد زوجات نيست ،ها هستند آورند و الان هم تشريف دارند از جوان تشريف مي
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: كند ايد تداعي مي شنيده داستاني را كه حتماً ،رسد هايي كه پشت سر هم به من مي نامه! اند مرحلة طلاق هم نرسيده
بعد پدر دختر گفته . به او فشار آورده بود و به خواستگاري يك كسي رفته بود) تجرد(جوان خيلي تند و تيزي بود كه 

آقا شما كه صبح : باز بعد از ظهر آمده بود كه خوب چه شد؟ گفت. »دهيم كنيم، خبر مي فكري مي ،خيلي خوب« ،بود
. اي در اطراف داماد بكنيم و راجع به عروس با اقوام مشورت كنيم تي بدهيد تا مطالعهخواستگاري آمديد آخر فرص

!! خورد نمي» آميرزا حسن«اما به درد امشب  ،خيلي خوب! آقا جان چشم: آمد و گفت] جوان[ساعت هشت شب باز 
توقع اين نسل و . خورد ميها  طرحي دارند كه به درد همين امشب آميزرا حسن ،ولي خوشبختانه الان آقاي دكتر سامي

درآخر  ،شود مسائل علمي و مسائل اسلامي كه اينجا مطرح مي ،اين است كه بايد مسائل عقلي ،به خصوص اين گروه
و اگر در مسائل ذهني علمي باقي بماند، فكر  حتماً به يك نتيجة عملي برسد و يك مشكل عملي اجتماعي را حل كند

كه بر اساس موازين اسلامي و در  البته به اين معنا نيست كه اين طرح. ايم انجام ندادهكنيم كه ما رسالت خودمان را  مي
به عنوان تنها راه -همان طور كه آقاي دكتر سامي گفتند -هاي عقلي و علمي و همچنين عملي تهيه شده عين حال ملاك

ها، همة كساني كه  و به هر حال از همة ذهن. شود بلكه به عنوان يك طرح، طرح مي ،حل فيكس و قاطع طرح شود
شود كه كمك  دعوت مي ،اند اند و در اين انديشيده هاي بهتري را فكر كرده همة كساني كه راه حلپيشنهاد دارند و 

همان طور كه يك مرتبه  ،وصاي كه وجود دارد برسيم؛ به خص براي مشكل اساسي ،تر كنند تا شايد به يك طرح نهايي
، 1351(» .هايي كه از لحاظ اعتقادي بر اساس مباني اخلاقي و مباني مذهبي هنوز، متعهدند براي تيپ فكري جوان ،گفتم

  )23از  20-22ص ، 21آ .سمينار زن، م
***  

دي از آنها عدوبه م اما آنچه در مورد نظر شريعتي درباره برخي احكام ديني از جمله در مورد زنان كه شريعتي تنها
شناسي و متدلوژي كلي او در برخورد با  در چارچوب روشبايد اين امر را اين است كه  ،توجه كرده بايد پرداخت

به  اي مهم است كه بايد مسئله) و رويكرد او در برخورد با احكام ديني شناسي روش(اين موضوع . احكام ديني قرار داد
آيد به طور خيلي فشرده و اجمالي اين است  اما آنچه از مجموعه آراي او به دست مي. طور مستقل مورد بحث قرار گيرد

در حوزه احكام اما، . و شناخت از آنها متغير است» ثابت«ها نظرات دين  كه وي معتقد است در حوزه عقايد و ارزش
تاريخي و يا به عبارتي  –آنجا كه با مسائل متغير و سيال اجتماعي احكام عبادي ثابت ولي احكام اجتماعي دين، از 

شايد بتوان . او اين ديدگاه را در جاهاي مختلف و متعددي مطرح كرده است .باشند اند، متغير مي مكاني مرتبط –زماني 
ال بسيار دقيقي را كه سؤدانست گري  در پاسخ به پرسش 1355آخرين باري كه او به اين امر پرداخته است را در سال 

  : پرسد درباره ثابت و متغير در دين مي
بيشتر بستگي به مردم و نوع مردم داشت يا آنقدر  ،آيا كليه دستوراتي كه محمد در زمان رسالتش صادر كرد -س«

بديت جامع بود كه بتواند شامل چندين نسل شود؟ مثلاً اگر آن زمان درباره حجاب فلان چيز را گفت، آيا بايستي تا ا
يا اگر محمد در آن زمان گفت كه بايد نماز به فلان شكل خوانده شود، آيا بايد همواره به همان شكل و  همان را گفت
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فهميم؟ و يا اگر دولت تشكيلاتي گذاشت و ماليات گرفت، آيا  در حالي كه ما فارسي را بهتر مي به زبان عربي خواند
  شود؟ و همين ماليات به حساب خمس و زكات گذاشته ميهنوز بايد زكات و خمس داد يا ديگر بس است 

؛ براي اين كه ثابت بودن مذهب است يا متحول و متغير بودن آنكنيد كه  اي تكيه مي شما اكنون روي مساله  -ج
احتياجاتي پيدا ؛ يعني ما افتد از جامعه عقب مي ،اگر مذهب ثابت باشداما  ،كند جامعه و نياز جامعه تغيير پيدا ميبينيم  مي
هايي دارد كه ما اكنون ديگر نيازش نداريم؛ دستوراتي  كنيم و مذهب جوابگوي ما نيست؛ همچنين مذهب جواب مي

پس مذهب عنصر ثابتي است يا عنصر : خواهيم بگوييم داده كه آن موقع لازم بوده ولي الان لازم نيست؛ اين را مي
 ،دنيا را] يعني[ ،ما است جهان بيني ،بعد اول: مذهب سه بعد داردمذهب؟  گوئيم متغير؟ بايد ببينيم كه به چه چيز مي

 ،كنيم كنيم و چگونه زندگي را بر اساس آن تنظيم مي بينيم  و چگونه معنا مي انسان را و انسان در اين دنيا را چگونه مي
ما  ،بيني دارد ياليست يك جهاناين طور نيست؟ چنان كه يك ماتر. كنيم براي چه زنده هستيم و براي چه هدفي كار مي

عنصر ثابت مذهب است كه هرگز تغيير  ،اين. بيني ديگر دارد بيني داريم و اگزيستانسياليست يك جهان هم يك جهان
اما شناخت ما از طبيعت به نام علوم  ،كند ؛ چنانچه طبيعت هيچ وقت تغيير پيدا نميكند اما تكامل پيدا مي ،كند پيدا نمي

كند؛ مگر قوانين  درست روشن است؟ اين طبيعت ثابت است؛ طبيعت كه تغيير پيدا نمي. تكامل استطبيعي در حال 
نسبت به طبيعت  ،يعني علم ،طبيعت از زمان ارسطو تا به حال فرق كرده است؟ اما چه چيز فرق كرده؟ علم فيزيك

با تكامل  ،اما ما كه مسلمان هستيم ،است بيني اسلامي ثابت توحيد، طبيعت وانسان در جهان ،پس جهان. تكامل پيدا كرده
و  كند و بايد هم بكند شناسي اسلام تكامل پيدا مي شناختمان از توحيد، از جهان و انسان ،تمدن و فرهنگمان ،فلسفه، علم

بيشتر بفهمم؛ براي  ،كرده براي همين است كه من بايد توحيد و قرآن را از فيلسوفي كه در قرون دوم و سوم زندگي مي
يك عالم قرن سوم كمتر  ،»خلق الانسان من علق«گويد  مي] قرآن[وقتي كه ! اينكه آن موقع كجا و انسان امروز كجا؟

شناسي و  بيني اسلامي، توحيد اسلامي، جهان اما جهان. طبيعي است -شناسم فهمد تا من كه علوم امروز را مي مي
گويد كه ما در  يك آدم مادي نمي. ماترياليست هم قابل تغيير نيستشناسي اسلامي قابل تغيير نيست؛ براي اينكه  انسان

بينش او ثابت  -!ايم اما چون در قرن بيستم اوضاع و احوال تغيير كرده ما الهي و روحاني شده ،قرن نوزدهم مادي بوديم
  .است

قهرمـاني،  : هسـتند  ثابـت  ،شـود  ارزشهاي اخلاقي كه در اسـلام بـر روي آنهـا تكيـه مـي     . هاي اخلاقي است دوم ارزش
هاي انسـاني و   باكي، تحقير منافع شخصي، ترجيح منافع ديگران بر منافع خويش، مبارزه براي آرمان كرامت، شهامت، بي

مگـر ايـن كـه خـود آدم كهنـه       شوند؟ اينها كي كهنه مي. هاي انساني هستند ارزش ،تسليم نشدن در برابر تحميل ديگري
كنند يـا   ها تكامل پيدا مي اين ارزش ،كند آيا به ميزاني كه انسان تكامل پيدا مي. ددشود و از صورت آدم بودن ساقط گر

ل در تكام] بلكه[روند  هاي ثابت اخلاقي در اسلام نه تنها از بين نمي پس ارزش. كنند تكامل پيدا ميشوند؟  اصلاً محو مي
هـاي انسـاني تغييرپـذير     بگـويم كـه بنـابراين، ارزش    خواهم اين را مي ]...[. كنند رسند و رشد پيدا مي انسان به تكامل مي

شـوند   اولاً احكام تقسيم مي: هر حكمي را كه بگيريد، دو بعد دارد. اينجا مهم است -ماند احكام عملي مذهب مي. نيست
ن هاي وجودي و رابطة عاشقانه و آگاهانـه بـا خداونـد، بـه عنـوا      ، كه در مسير خودسازي انساني، تكامل ارزشبه عبادات
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يك سيستم روزه، نماز و حج چه سيستمي است؟ از نوع سيستم مالياتي يـا از  . اين، قابل تغيير نيست. شعور هستي، هستند
نوع سيستم ورزش انساني براي خودسازي و دگرگوني انقلابي است؟ بنابراين مجموعه احكامي كه در رابطه با خداونـد  

كنـيم، رشـد پيـدا     نبايد تغيير كند، بلكه به ميزانـي كـه تكامـل پيـدا مـي      و در رابطه با خودسازي تكاملي من است، نه تنها
  )36از  35تا  30، ص 21آ .، حجاب، م1355(» .كند مي
و بحث او درباره احكـام غيرعبـادي فرصـت طـرح      كند متأسفانه در اين جا يكي از حضار سخنان شريعتي را قطع مي 
ر باره اين موضـوع توضـيح داده اسـت و احكـام غيرعبـادي را متغيـر و       اش را د ديگري موضعاما او در جاهاي . يابد نمي

  :دانسته استدين » گيري جهت«و تنها مقيد به سيال 
  عقايد و احكام  –) يا سيستم(ايدئولوژي و نظام «

  .احكام بايد بر اساس ايدئولوژي بنا گردد، چه، ايدئولوژي روح و فلسفه و هدف وضع احكام است
اجتهاد و تكامل در آن وجود دارد . ها آل ايدئولوژي ثابت است چه، عبارت است از شناخت جهان و انسان و ايده

اما احكام يا سيسـتم بـر دو   اما در مسير تغيير يا تصحيح يك تكميل ذهنيت نه عينيت كه قابل تغيير نيست، ) تقفه در دين(
اما آن بخش كه به تنظيم ...) نماز، روزه، حج(هان است لايتغير است گونه است، آن بخش كه مربوط به رابطه انسان و ج

اقتصادي و رفتار و سنن گروهي است، از آن رو كه به شكل زندگي اجتماعي و اقتصادي مربوط است  -روابط اجتماعي
يرد گ آنند صورت مي ها كه موضوع اين تغيير بر اساس تغيير واقعيت. و زندگي و اجتماع خود متغير است، بايد تغيير كند

 از 48 ص ،10 آ.م دوم، دفتـر  اسلام، در طبقاتي گيري جهت ،1355( ».گيري و تعهد در قبال ايدئولوژي اما مقيد به جهت
72(  

 بيماري زنداني شـدن در دوره تـاريخي  رسد  و آن  وي در جاي ديگري نيز ضمن نقد ماركسيسم، به يك نقد كلي مي
  : گويد وي مي. گيرد متن مقدس شكل مييك است كه 

اند و وابستگي متعصبانه اعتقادي، آنان را در مـرز فكـري    هاي مذهبي مستعد ابتلاي بدان اي است كه مزاج اين بيماري«
  )151از  105، 24آ .آزادي انسان، م –، انسان آزاد 1355. (»سازد شمارند متوقف مي و زماني متوني كه قدسي مي

تا سـر  «تواند  اي ديگر مي داند كه در زمان يا زمينه مند مي را زمينه» و اخلاقي اجتماعيمسائل انساني «شريعتي چنين  هم
  :تغيير شكل يابد» حد تناقض

در هـر   ]ماننـد تغييـر معنـاي واژگـان در طـول تـاريخ      [. نيـز چنـين اسـت    بسياري از مسائل انساني و اخلاقي اجتماعي«
تـا سـر حـد    شـوند و حتـي    اي ديگر دگرگون مي كه در زمان يا زمينه اي دارند اي معني و روح و كار و صفت ويژه دوره

  )169از  124، ص 30آ .، شناخت محمد، م1345. (»و تعدد زوجات يكي از اين مسائل است يابند تناقض تغيير شكل مي
تبـاري  نسـبي و اع «بـه  اش در حوزه زنان نيز ، همان گونه كه در قبل ديديم، چندين بـار   هاي مشخص شريعتي در بحث

  :اشاره كرده است» اجتماعي اخلاقهاي  سنت«و حتي » بودن روابط اجتماعي
بلكه .  مسائلي را كه مربوط به گذشته، و جو و محيطي ديگر است، با بينش امروز نبايد ديد": ام كه اين را بارها گفته«

  ."تحليل كنيمبايد كوشش كنيم تا هر چه را در همان محيط و جو، و با بينش زمانش، ببينيم و 
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هاي متعدد پيغمبر، نگاه كنيم، و در  اگر با بينش امروزي به تعدد زوجات، و ازدواج: ، گفتم كه"شناسي اسلام"در 
نظام اقتصادي و اجتماعي كنوني، و در تمدن امروز ـ كه اصالت از آن جامعه است و تساوي اقتصادي و اجتماعي و 

نمايد، و انحراف  رسد ـ مطرحش كنيم؛ تحقير زن مي ل اقتصادي ميحقوق زن و مرد مطرح است و فرد به استقلا
  . شود اخلاقي و انساني محسوب مي

ـ در يك نظام اجتماعي و در يك مرحلة تاريخي ديگر، معناي ديگر دارد، و درست اما همين پديده ـ تعدد زوجات 
بصورت تحقير زن مطرح است، در  امروزو همين عاملي كه . تجلي گرايش اخلاقي و احساس انساني در فرد است
  )شناسي، مبحث زن در چشم و دل پيغمبر ك، اسلام.ر( .گذشته بعنوان بزرگترين حمايت از زن تجلي داشته است

 "تراشي ريش"مثلاً  .گيرد معاني گوناگوني مي  هاي مختلف تاريخي ها و مرحله ها و مكان يك پديدة واحد، در زمان
شد، و امروز ريش گذاشتن، غير عادي و  امروز هم در بين مومنين ـ گناه محسوب مي در چهل و پنجاه سال پيش ـ و

گذارد، مخالفتش را با جنگ ويتنام،  اكنون، آن كه در آمريكاي شمالي ـ مثلاً ـ ريش مي و هم. انحرافي است
كه گرايش معنوي و  اش اين است كند و معني داري اعلام مي داري و زندگي بورژوازي و تمدن جديد سرمايه سرمايه

انساني دارد ـ بگذريم از انحرافي بودن يا نبودنش ـ در حالي كه همين ريش گذاشتن، در محيطي ديگر، معنايي ديگر 
  . دارد

ـ نيز، نسبي و اعتباري  "هاي جاويد اخلاقي ارزش"ـ نه  "اخلاق اجتماعي"هاي   روابط اجتماعي و سنتدانيد كه  مي
اند ـ و  ها در آن نظام پديد آمده يي را فهميد ـ كه پديده يابي، و نظام اجتماعي يد ملاك ارزشاست و براي فهميدنشان با

اسلام شناسي،  7، درس 1351( .براساس بينش امروز، فهم مساله ديروز ممكن نيست. براساس آن مساله را تحليل كرد
  )40از  8-10، ص 16آ .م

واقعيـاتي هـم    منـد بـودن  »محـيط «مند و « زمان«گويد باز  پيامبر نيز سخن ميگرانه درباره موضوع زنان  وي وقتي مدافعه
  :گويد سخن مي 1و مسئله ازدواج» تلقي از زن«چون 
  زن در چشم و دل محمد«

اند يا سخن دشمن است و از سر دشمني، گزافه و  آنچه گفته. اند و بسيار ناگفته مانده است در اين باره بسيار گفته    
براي تأويل و توجيه ) و غالباً ناموفق(هاي تاريخي، و يا سخن دوست است و بيشتر تلاشي  دروغ و تهمت و مسخ واقعيت

و مردم زمانه بگنجد و اين هر دو، محققي را كه جز در پي واقعيت نيست و  »پسند زمان«اي كه در قالب  مسائل، به گونه
  . كند نياز نمي جز حقيقت تعصبي ندارد، از جستجو بي

هنوز نتوانسته » علم«مسألة زن، چه از نظر احساس و چه از نظر اجتماع، همچنان در قرن ما مطرح است و چون     
مانده است و بنابراين، همچون همة مسايلي كه هنوز علم پاسخي » عقيده«لة است آن را حل كند، خواه ناخواه، در مرح

                                                            

گري نيز توجه كرده و گفته  مذهبي تاريخ روسپي چندان قوي و مورد تأكيد اوست كه وي حتي به ريشه هايدر شريعتي » تاريخي«متد و نگرش  .1
كردند تا از زندگي پست مادي و خودخواهي و  در اينگونه معابد بوده است كه زنان را تشويق مي! گري در آغاز، يك سنت رايج مذهبي روسپي«: است

دست بشويند و خود را نذر خدايان كنند و در معابد، موقوفة عام بر بندگان خدا و زائران خدا و زائران و عابدان و دنياطلبي ازدواج و خانه و خانواده 
 )96از  47، ص 16آ .، م8، اسلام شناسي، درس 1351(» !متوليان معابد
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كند، از اين رو، در هر  آن را تفسير و توجيه مي» نياز«و يا » پسند«، »سنن«، »دين«، »فلسفه«قاطع بدان نداده است، ناچار 
ست كه نويسندگاني كه اين مسأله را در گويند و طبيعي ا اي از آن سخن مي به گونه» اي جامعه«و يا » زماني«يا » مكتبي«

به معني كلي طرز تفكر و مكتب (كه زادة همين پنج عامل فلسفه » قيد پيشداوري«كنند از  زندگي پيغمبر بررسي مي
) فردي يا اجتماعي(و نياز ) هاي روحي و اجتماعي ها و حساسيت ذوق و احساس و گرايش(، دين، سنن، پسند )اعتقادي

  .اند آزاد سازند انستهاست، خود را نتو
به شدت » محيط«و » زمان«از » احساس«و نيز در » زندگي«تلقي زن در اجتماع، در از اين رو است كه از نظر مرد، 

اي شكلي خاص دارد، چنان  اي و جامعه اي كه در هر دوره و پيدا است كه تحقيق علمي در چنين مسأله گيرد رنگ مي
آفت  د را از رنگ عقايد و رسوم و پسندهاي زمان و محيط خويش نزدايد و ازدشوار است كه اگر محققي بينش خو

اي را كه در دوره و  مسأله«: به گفته استاد بزرگم پرفسور ژاك بركو  -بري نگردد )ها پيشداوري(» هاي قبلي قضاوت«
ماند  بوده است عاجز مياز ديدن واقعيت، آنچنان كه  -»محيطي ديگر است با نگاه زمان و محيط خويش بنگرد و بسنجد

  »)169از  88-89، ص 30آ .، شناخت محمد، م1345. (»و هر چه بگويد بيهوده است
هاي قومي  شكل«شود اگر  پردازد و متذكر مي  و بالاخره او، همان طور كه قبلا نيز گفتيم به تفكيك مذهب و سنت مي

  :برد روبد و مي ان هر دو را سر راهش مياشتباه بگيريم، آن گاه قافله زم جاويدرا با اسلام » و تاريخي
ساختيم و آن را  پذير زندگي و جامعه زوال را نگهبان اشكال زوال مذهب و سنت را وقتي يكي كرديم و اسلام بي«

كند و در سر راهش  آنگاه زمان كه حركت مي هاي فرهنگي و تاريخي اشتباه كرديم، با عقايد موروثي قومي و پديده
روبد  هاي فرهنگي قديم را مي هاي قومي و تاريخي و نشانه و اشكال زندگي و روابط اجتماعي و پديده ها ها، عادت سنت
و اكنون مگر اين دو اشتباه  راند كند و همه را به يك چوب مي ها اشتباه مي برد، مذهب را و اسلام را هم با آن و مي

از  54-55، ص 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350(» بينيم؟ كنيم؟ به چشم نمي بزرگ را از هر دو طرف احساس نمي
281(  

دهد كه وي در مشهد برخوردي تماماً تاريخي دارد و با صراحت بيشتري سخن  دقت در ادبيات شريعتي نشان مي
است كه با » جامعه قبايلي و بدوي يا پدرسالاري«، »گذشته«از اين منظر تعدد زوجات به صراحت مربوط به . گويد مي

در اينجا به طور روشني بين دوره بدوي و پدرسالاري با تعدد زوجات و . فاصله دارد» همسري تك«نيت و مرحله مد
بر اين اساس بديهي است كه اين فرم  و قالب احكامي امروزه كاملاً . شود سازي مي همسري مترادف دوره مدنيت با تك

اين صراحت را ندارد و برخورد تماماً تاريخي ) اندر زند(اما ادبيات شريعتي در مرحله بعدي . منتفي و منسوخ است
يا » جامعه قبايلي و بدوي«و آن هم در يك » گذشته«تعدد زوجات را در «: گويد مي 1345او در سال . كند نمي

فاصله بسيار دارد،  »همسري تك«مرحله بورژوازي و مدنيت پيچيده اجتماع شهري و خانواده كه هنوز تا  »پدرسالاري«
شك آن را مطرود  گذرد، بررسي كنيم، بي مي جامعه متمدن اروپاي امروزاي كه در  و آن هم به گونه »حال«يد اگر با د

خواهيم دانست و شايسته محكوميت و سرزنش؛ اما چنين روشي به همان اندازه كه به كار تبليغات و هياهو و 
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، 1345. (»سازد از ديدن واقعيت نابينا ميآور است و چشم محقق را  آيد، براي علم و تحقيق زيان گري مي هوچي
  )169از  124، 30آ.شناخت محمد، م

عنوان كرد اين است كه وقتي  بايد آنچه در پايان در رابطه با نحوه برخورد شريعتي با برخي احكام مربوط به زنان مي
ها »فرم«ن دارد و معناي اي »تاريخي«كند، برخوردي  ميبرخورد » محتوا –فرم «وي با اين احكام در چارچوب متدلوژي 

بخش آنها  دهد و به درستي درونمايه مثبت و رهايي توضيح مي آن دوران مكاني  –تاريخي و فضاي زماني را در بستر 
 –حفظ فرم «اما وقتي از روش . كند گيري ارتقاءبخش داشته را توصيف و تحليل مي كه كاملاً به نفع زنان بوده و جهت

مثلاً با استناد به زيادي جمعيت زنان (خواهد برخي كاربردهاي امروزي آنها را  گيرد و يا وقتي مي بهره مي» تغيير محتوا
كننده بودن يا نبودن اين توضيحات،  به صورت يك امر استثنايي و گاه موقت شرح دهد، جدا از قانع) در مواقع جنگ
اين است كه اين احكام در متون ديني و فقهي به  به علاوه آنكه، نكته مهم و اساسي در اين باره. شود دچار تكلف مي

مثلاً تعدد زوجات (اند  اي كه شريعتي بر آن زده است، مطرح نشده هاي محدودكننده هيچ وجه با قيدوبندها و تبصره
اش را ناتمام بگذارد و  تواند برخورد تاريخي بدين ترتيب شريعتي نمي). مقيد به شرايط خاص اجتماعي و تاريخي نيست

ها بيشتر  رسد موضع وي در اين نمونه هر چند به نظر مي. ها در شرايط كنوني ياد كند ها و قالب ز تداوم برخي از آن فرما
ها،  ها و قالب بايد به پايان تاريخي برخي فرم) دهندگان آراءاش و يا ادامه(اما وي . گرانه دارد و نه كاربردي حالت مدافعه

گيري محتوايي و  شان با درونمايه جهت هاي تاريخي آنها و مغايرت درونمايه گيري منفي امروزي و به علت جهت
اي كه در متون سنتي، بدون  قاعده(قاعده نكنند   ، تداعياستثناء جوهري ديني در حوزه زنان، صراحت داشته و با طرح

  ).اند كلي و ابدي مطرح شده هايي ها و قالب اي نه به عنوان استثناء يا موقت، بلكه به عنوان فرم هيچ قيد و تبصره
  

  مذهبيهاي  الگوسازي از شخصيت –پ 

براي  شناسي ديني شريعتي كه در پيوند نزديكي با پروژه اصلاح ديني شريعتي بخش مهم ديگري از آراء و مباحث زن
پرريشه و نفوذ در جامعه سنتي ما، هم چون حضرت فاطمـه و   هاي مذهبي از شخصيت قرار دارد، الگوسازي جامعه ايران

پروايي به متوليان سنت دارد كه هيچ كار مهمي براي معرفـي   او در اين قسمت نيز نقدهاي تند و بي. ستحضرت زينب ا
  :ندا نگه داشته ور فرهنگيعشناخت و ش عاطفي بي ي وها به مردم نكرده و آنها را در همان حالت احساس اين شخصيت

يكي از چهار زن ممتاز تاريخ بشر است، كه پيشواي همه : به تصريح شخص پيغمبر زني كه–ها كه فاطمه را  اين«
بوسد، زني كه همسر و همدل علي بزرگ است، دختر  شخص پيغمبر، دستش را به حرمت، ميزنان عالم است، زني كه 

كشد  دهند كه فقط آه مي زن نالان و گرياني نشان مي -...راپيغمبر بزرگ خدا است، كه حسين را پرورده است و زينب 
  !كند، و ناله از درد پهلويش و شكايت از قطعه زميني كه دولت از او گرفته است و نفرين مي

گيرد،  كند و انقلاب شگفت خويش را تصميم مي وقتي حسين به سوي مرگ هجرت مي اينان كه زينب را، زني كه
افتاد،  او كه هر شهيدي از خاندانش بر خاك مي تا براي اسارت در راه جهاد، آزاد باشد،! گويد شويش را طلاق مي

گفت،  ناليد و بر او مرثيه مي نشست و به درد مي كنان بر سرش مي پريد و شيون همچون بازي پريشان، از خيمه بيرون مي
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ها به خيمه زينب  اك افتادند، باز همه چشمبه خ -كه آنان را نيز به قربانگاه آورده بود–هنگامي كه دو فرزند خويش 
كه در زنجير اسارت، –زينب را ! اي برنخاست حتي صداي پاي اشكي بر گونه. دوخته شد، اما خيمه اين بار ساكت ماند

هاي جلادان، هنوز در  وارش بر سر شهرهاي دژخيمان و كاخ و در بازگشت از قتلگاه همه خاندانش، فريادهاي علي
شناسانند بر مرگ برادر، و  گر مي زني نوحه -لرزاند ين افكن است و زمين را در زير پاي ستمكاران ميگوش تاريخ طن

  )30از  12-13، ص 8آ .، نيايش، م1349(. »!دگر هيچ
  :گويد داري با اشاره به ژاندارك مي مند و نيش وي در جاي ديگري با لحن گلايه

كه به  _ ، كه يك نفر!)تمام شخصيت ژاندارك اين است(فرانسه بوده  1دار و ماليخوليائي يك زن جنون» ژاندارك«
برو : گويد آيد و به او مي به خوابش مي _!هاي سبز بوده اش سبز و لباسش سبز و ريشش سبز و دندان عمامه: »يارو«قول 

در ! كند شود و قيام مي ند ميبلبعد ! ها را از بين ببر، و پادشاه فرانسه را بياور و روي تختش بنشان قيام كن، و انگليسي
ها نوشته شده و بيش از سه  است، و بيش از هفت كتاب به بهترين قلم» ژاندارك«خود فارسي، بيش از صد مقاله دربارة 

از  114-115، ص 29آ .، سخنراني سفر حج، م1356( »!نمايشنامة زيبا در فارسي هست؛ و دربارة فاطمه يك خط نيست
128 (  

. پـردازد  ديگري پس از طرح حكايت ابراهيم و هاجر و انتخاب او به عنوان سرباز گمنام خدا، به فاطمه مـي او در فقره 
كـه هـم   » اي انقلابي بر روابط غيرانساني محـيط بـوده   چنان محيطي ضربه«وي معتقد است رفتار خاص پيامبر با فاطمه در 

  :دهد تحت آموزش قرار مي پذيري گري و سلطه سلطهرهايي از ها را براي  مردها و هم زن
  . و اكنون باز خداي ابراهيم فاطمه را انتخاب كرده است«
هاي نياكان خويش و ادامة شجره تبار و  فاطمه، دختر، به عنوان وارث مفاخر خاندان خويش و صاحب ارزش زبا

  . شود اعتبار پدر، جانشين پسر مي
و بهترين دامادي كه هر پدري آرزو  كرد ردنش پاك مياي كه ننگ دختر بودن را تنها زنده به گور ك در جامعه

  . دانست كه دست تقدير با او چه كرده است و محمد مي. كرد نامش قبر بود مي
  . دانست كه كيست و فاطمه نيز مي

اين است كه تاريخ از رفتار محمد با دختر كوچكش فاطمه در شگفت است و از نوع سخن گفتنش با او و 
  . اش از او يهاي غير عاد ستايش

فاطمه تنها كسي است كه با همسرش علي در مسجد پيامبر، با او هم . خانة فاطمه و خانة محمد كنار هم است
اند، اين دو خانه را يك خلوت دو متري از هم جدا و دو پنجره رو به روي هم، خانة محمد و فاطمه را به هم باز  خانه
  . دهد ختر كوچكش سلام ميگشايد و به د هر صبح پدر دريچه مي. كند مي

كند، فاطمه آخرين كسي است كه از او وداع  زند و از او خداحافظي مي رود، در خانة فاطمه را مي هرگاه به سفر مي
                                                            

كه جامه سپيد پوشيد و در ميان شعله هاي سركش  شيرزن فرانسه«در جاي ديگر در فصول قبل آورديم كه شريعتي ژاندارك را عليرغم اين تعابير،  .1
 . ، توصيف كرده بود)194از  5، 3آ .، ابوذر غفاري، م1334(» آتش، سعادت را به خاطر عظمت سوزاند
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زند و حال او  رود، در خانة فاطمه را مي گردد فاطمه اولين كسي است كه به سراغش مي كند و هر گاه از سفرباز مي مي
  . پرسد را مي

  . »داد پيغمبر چهره و دو دست فاطمه را بوسه مي«: متون تاريخي تصريح دارد كهدر برخي 
پدري دست دخترش را . اين گونه رفتار بيشتر از تحبيب و نوازش دختري از جانب پدر مهربانش معني دارد

  . بوسد، آنهم دختر كوچكش را مي
پيغمبر اسلام   1 .روابط غير انساني محيط بوده استها و  چنين رفتاري در چنان محيطي يك ضربة انقلابي بر خانواده

هاي كم سوي بزرگان و سياستمداران و تودة مردم مسلمان پيرامون پيغمبر  چنين رفتاري چشم. بوسد دست فاطمه را مي
هاي هميشه  ها و انسان گشايد و بالاخره چنين رفتاري از جانب پيغمبر به همة انسان را به عظمت شگفت فاطمه مي

آموزد كه از تخت جبروت و جباريت خشن و  به مرد ميآموزد كه از عادات و اوهام تاريخي و سنتي نجات يابند،  مي
كند كه از پستي و حقارت قديم و جديدش كه تنها ملعبة زندگي  فرعونيش در برابر زن فرود آيد و به زن اشاره مي
   !باشد، به قله بلند شكوه و حشمت انساني فراز آيد

پيغمبر نه تنها به نشانة محبت پدري، بلكه همچون يك وظيفه، يك ماموريت خطير، از فاطمه تجليل ت كه اين اس
  : گويد و اين چنين نيز از او سخن مي .كند مي

از  162-164، 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350(» ).ع(آسيه، خديجه و فاطمه -مريم : اند بهترين زنان جهان چهار تن
281(  

گير در حـوزه   كند كه عمر سخت موارد ديگري نيز به رفتار خاص و خلاف عرف زمانه و محيط اشاره ميشريعتي در 
  :آورد را به خشم مي) همانند پولس در دنياي مسيحيت(زنان 
، 1348(» .چنان نرم و خوشرو و متواضع و رفيق بود كه عمر از گستاخي دخترش نسبت به وي بخشم آمدبا زنانش «

  )169از  39، ص 28آ .وفات، ماز هجرت تا 
 چنـين هـا و رفتارهـاي وي در حـوزه زنـان      و در مجموع ارزيابي شريعتي در يك نگاه تاريخي به زمانه پيامبر و آمـوزه 

  :در اين هنگام به وجود آمده است» داري در حقوق اجتماعي زن انقلاب ريشه«است كه 
را كه در حقوق اجتماعي زن و بخصوص روابط زن و انقلاب ريشه داري سخني كه از زبان عمر نقل شده است «

به خدا سوگند كه ما در جاهليت زنان «: گويد وي مي. دهد مرد در زمان پيغمبر پديد آمده بوده است، به روشني نشان مي
وقتي من در كاري  .آورديم تا خدا آياتي نازل ساخت و براي آنها نصيبي مقرر داشت را در هيچ امري به حساب نمي

                                                            

بسي رينر . ماندگار تلقي مي شودو اثرگذار و » فوق العاده«بلكه دوازده قرن بعد از او نيز رفتاري ) ميلادي 7قرن (اين نوع رفتار نه تنها در زمان پيامبر  .1
يكي ) 1827-91) (بعدها به نام خانم باديشان(از نسل اول فعالان حقوق زنان در انگلستان از دوستان صميمي باربارا لي اسميت ) 1829-1925(باكس 

به مجلس  1865سط جان استوارت ميل در سال معروف به بانوان لانگهام پليس كه لايحه حق رأي زنان را تهيه و تو(ديگر از نسل اول فعالان حقوق زن 
قدم (سوزان آليس واتكينز در كتاب فمينيسم . بسي اولين باري كه پدر باربارا را ديد در حال زانو زدن و بستن بند كفش دخترش بود. است) ارائه دادند

ام  گرا كه در طول زندگي فوق العاده از يك پدر خانواده سنت رفتاري چنان«: از قول بسي اين عمل پدر باربارا را چنين تصوير و ترسيم كرده است) اول
  )60، ص 1388جلالي، / آليس . (»در ذهنم مانده بود
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خواهي  عجبا كه تو نميكار من به تو چه ربطي دارد؟ گفت : چنين و چنان كن؛ گفتم: كردم، زنم گفت ورت ميمش
رساند كه تمام روز را در قهر  و كار را به جايي مي كند كسي در كارت دخالت كند و دختر تو، با رسول خدا مناقشه مي

دخترك من، تو با رسول : ون آمدم و پيش حفصه رفتم و گفتممن ردايم را برگرفتم و از خانه بير. برد و خشم به سر مي
 .كنم آري، با او مناقشه مي: حفصه گفتبرد؟  كني تا به حدي كه تمام روز را در حال قهر به سر مي خدا مناقشه مي

پيغمبر كه به زيبايي خود و محبت  ]عايشه[دخترك من، تو به اين زن ! از عقاب خدا و غضب رسول برحذر باش: گفتم
  )169از  95، ص 30آ .، شناخت محمد، م1345( .»...نازد نگاه مكن  نسبت به خود مي
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  اه حل ا و راهه كار راه -ها  اهداف و خواسته - 11
  

وضعيت  يعني كارهاي شريعتي در حوزه زنان، به طور طبيعي، به شدت متأثر از شرايط زماني دوره او ها و راه خواسته
وجه غالب فرهنگي سنتي در آن . فرهنگي به طور عام در آن هنگام است –زنان به طور خاص و وضعيت اجتماعي 

توليد بچه در خانه و توليد اشك در جامعه و فلسفه وجودي بين (شناسي زنان سنتي تصوير شد  دوران در فصل گونه
). جمله معروف هويدا(بايست زيبا و فريبا باشد  نيز زن مي) دولتي(غالب رسمي  از نظر فرهنگ .)مطبخ و بستر

خواه نيز زنان، عليرغم حضور نسبي اما محدودشان  در ميان فعالان سياسي و تحول. ديدند زن را نمي روشنفكران نيز غالباً
عضوگيري زنان ممنوع  ه اوليه حزب تودهدر اساسنام. بودند جاي پاي استواري بيابند  در عرصه مبارزات، هنوز نتوانسته

شدند، كه  ، جذب حزب مي1از طريق آوانسيان اما در عمل زناني، عمدتاً. در كنگره اول نيز تغييري در آن داده نشد. بود
رنگ بود؛ هر چند  اي كم در احزاب ملي نيز حضور زنان رگه 2.گرفتند هاي تعليماتي جدا از مردان قرار مي در حوزه
اما همين حد نيز در كنگره جبهه ملي با . دانشجو و يا برخي از اقوام فعالان ملي وارد فعاليت شده بودندمعدودي 
اعم از بعضي فعالان سياسي و برخي روحانيون ملي در كنگره با حضور (برخي اعضا . هايي جدي روبرو شد مخالفت

البته در دهه پنجاه جنبش  ).ر آنان دفاع نمودنداالله طالقاني از حضو اما برخي ديگر مثل آيت. آنان مخالفت كردند
ها و برخي اقوام و نزديكان فعالان  عمدتا از دانشجويان سياسي شده دانشگاه(هايي از ميان زنان  عضوگيري چريكي
هاي  و عمدتا نيز در رده(و رويكرد جنسيتي بودند  آگاهيجنبش چريكي فاقد  انجام داده بود، اما زنان فعال در) سياسي

  .توان به عنوان نماد اين طيف فاقد رويكرد جنسيتي نام برد مي اشرف دهقانياز ). پايين و مياني قرار داشتند
امكان پذير ) و سپس تحصيلات عاليه براي دختران(تحصيل  وطه به بعد به تدريجدر عرصه جامعه نيز هر چند از مشر 

كه در آن هم چنان شهرنشيني در برابر روستانشيني و زندگي (عمدتاً سنتي جامعه ايران  هاي ود، اما از درون خانوادهب
براي دختران وجود ) و مخصوصا تحصيلات عاليه(هاي جدي براي تحصيلات  مقاومت) عشايري در اقليت قرار داشت

شد و از آن  دختران تحمل مي براي تحصيل) كلاس ششم ابتدايي آن روز(داشت و عمدتاً حداكثر تا پايان مقطع ابتدايي 
كتاب معروفي كه در آن زمان در فضاهاي مذهبي جامعه منتشر شده (» آيين همسرداري«و ... پس خياطي و گلدوزي و

داري و مراقبت از سالمندان خانواده  شد و پس از آن هم ازدواج و شوهرداري و بچه براي دختران در نظر گرفته مي) بود
  .بودفراراه آنها  )مادر شوهر و پدرشوهر(

سياسي  –هر چند در آن هنگام در امتداد فضاي كشف حجاب رضاشاه و امكان تحصيل و حتي فعاليت اجتماعي 
از اين فضا اي استقبال چنداني  شاه دوم حق رأي زنان را نيز مطرح كرده بود، اما به طور توده و كه براي زنان فراهم بود

زنان و هم به وضعيت اي آزادي زنان، هم به خاطر گارد بسته سنت براي اصلاح بر »اشرف پهلوي«الگوي و . نشده بود
هاي داسهاي مردم ظالم بود و مشروعيتي نداشت و هم به علت برخي ف علت وابستگي او به قدرتي كه از نظر توده

                                                            

و آقاي حسين ) نفر و سپس حزب توده 53از فعالان چپ عضو (اي  اين موارد مستند است به مصاحبه حضوري نگارنده با آقاي انور خامه. 1و3
 .)جبهه ملي ايران از مبارزان پرسابقه(حسيني  شاه

  ).و مثلاً خواهان حق رأي زنان گرديد(لبته حزب توده به تدريج در حوزه زنان آراء و رفتارهاي بازتر و بهتري در پيش گرفت ا. 2
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البته دراين ميان بودند معدود زناني كه خارج از اين الگو فعاليت . توانست عمق و نفوذ اجتماعي بيابد نمي ؛شخصي او
اي بسيار نازك بودند كه شايد به خاطر پايگاه و  كردند و پيگير برخي حقوق و مطالبات زنان بودند، اما آنها نيز رگه مي
و ) سوادي غالب خود اين طيف و ناآگاهي و بي(سيع سنتي زنان جامعه گاه طبقاتي بالا، فاصله فرهنگي با اقشار و تكيه

روشنفكر مخالف ) عمدتا دانشجوي(نه با زنان  ندنتوانستسياسي در كنار قدرت و حكومت غالب،  –زيست اجتماعي 
  1.مستقيم بگذارند يهاي عادي وسيع زنان ارتباطي برقرار كنند و تأثير حكومت و نه توده

  
                                                            

داد، بلكه اين وضع پس از مرگ او و تا ساليان  ، يعني زمان حيات دكتر شريعتي را نشان مي50دهه ) و نيمه(فضايي كه ترسيم شد نه تنها در آغاز  .1
ها و  ديگر شكافشد و يا فرع بر  مسئله زنان و حقوق آنها يا ديده نمي) نه به طور مطلق(پس از انقلاب نيز عموماً . دراز پس از انقلاب نيز وجود داشت

به طور مثال وقتي به تدريج مسئله اجباري شدن نحوه پوشش و . گرديد تلقي مي) سرمايه -امپرياليسم يا كار –مثل تضاد خلق (تضادهاي اجتماعي 
هاي اجتماعي  لايه مطرح شد، و اعتراضاتي را در برخي) از ابتداي انقلاب تا يك سال و نيم بعد كه نحوه پوشش حجاب در ايران اجباري شد(حجاب 

مثلاً خانم هما . خواه خواهان پايان دادن به اين اعتراضات شدند و احزاب سياسي به اصطلاح ترقي) حتي زن(زنان برانگيخت، بسياري از روشنفكران 
در اين مرحله از جنبش يك  مسئله ما زنان در اين برهه از مبارزه و«اي گفت  ناطق ضمن دفاع از آزادي پوشش و عدم اجباري كردن آن، در مصاحبه

دانستند و آن را يك  و يا اكثريت نيروهاي چپ غيرمذهبي موضوع حجاب را مسئله زنان مرفه مي). 2، ص19/12/1357كيهان، (» مسئله انحرافي است
  . كرد بايست تداوم پيدا مي دادند كه مي كردند و اولويت را به مبارزات ضدامپرياليستي مي مسئله انحرافي ارزيابي مي

... « :گفته بودنـد ده بود،  چنين دابه خاطر حجاب در آن هنگام اي كه  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران مهمترين نيروي چپ غير مذهبي در بيانيه
هـاي بـزرگ و    ه سـرمايه نمايندگان وابسته ب ـ... بندوباري به نام آزادي و برابري بلكه خواهان برابري واقعي زن و مرد هستند زنان زحمتكش نه خواستار بي

دفـاع آنـان از آزادي   . قلمـداد كننـد  ) بخوان بي بند و باري زنـان (انحصارات امپرياليستي مي كوشند تا با مخالفت با مسئله حجاب خود را طرفدار آزادي 
  . »داري است زنان دفاع از فحشا  و دفاع از اعتياد و برپايي عشرتكده و تجلي فرهنگ سرمايه

يندگان آن را چاپ كرد از زنان ايران آروز جهاني زن در ايران كه روزنامه  با گيري خود، در رابطه هاي ايران هم، در اولين موضع اتحاديه كمونيست
خواهران گرامي : اي گفت و سازمان مجاهدين نيز ضمن بيانيه .حجابي پايان دهند زيرا كه حجاب مسئله زن كارگر نيست خواهد به تظاهرات عليه بي مي
دانيم كه  اگر آزادي به تمامي  و نيز مي. دانيم كه آزادي به بهاي خون هزاران خواهر و برادر و فرزندان شهيد اين ميهن كسب گرديده است مي همه

نحوي  باشد به هر گيري مسائلي كه در شرايط كنوني از مسايل اصلي جامعه و جنبش ما نمي بنابراين دنبال ...حاصل نشود مخدوش و قابل بازگشت است
و تحريكات ضدانقلاب فراهم  "توطئه"هايي براي  ها و زمينه ها شده و فرصت رفتن نيروها و انرژي "بيراهه"به  از مسير و "انحراف"كه باشد موجب 
ع چيزي نيست جز الواق حجاب به عنوان يك نهاد انقلابي اسلام في. هايي كه اين روزها در مورد حجاب ايجاد شده جمله است درگيري از خواهد نمود و

ت رشد همه جانبه معنوي و مادي اجتماع است و ما اكوشش اجتماعي به خاطر رعايت و حفظ سلامت اخلاقي جامعه كه خود بدون شك از ضروري
لذا هر . واهند نموداند اين ضرورت را به بهترين وجه رعايت نموده و خ مطمئنيم كه خواهران و برادران انقلابي همان گونه كه تاكنون در عمل نشان داده

خواهد نظم فاسد و منحط آريامهري را  اي كه تازه مي ل جبري هر شكلي از حجاب بر زنان اين ميهن آن هم در جامعهيگيري خصمانه براي تحم موضع
ان فرهنگ امپرياليستي را نامعقول و نامقبول است چرا كه بار گر ،كه در آن هيچ مرزي بين آزادي  و بي بند و باري وجود نداشت،  پشت سر بگذارد

 خواهران گرامي انقلاب ما طبيعتاً... توان به يك باره و جدا از جريان دراز مدت تدريجي از دوش تمام اين ميهن چه زن و چه مرد فرو نهاد هرگز نمي
نيروهاي مردمي صرف نظر از هر  ات وو طبق تواند جز مبشر آزادي و رهايي تمام اقشار همچنان كه از روز نخست مكررا مورد تاييد بوده است نمي

اجتماعي زنان  زادي كامل حقوقي، سياسي وآ در انكاري را و هيچگونه ترديد بنابراين ما .اختلاف و تمايز جنسي، نژادي، طبقاتي و عقيدتي باشد
هاي امپرياليستي بسيج  ا عليه امپرياليسم و پايگاهر فرعي كردن موضوع مبارزه، تمام نيروها كنيم كه بايستي با اصلي و لذا مجددا تاييد مي. پذيريم نمي

  )3، ص 23/12/1357كيهان، ( .»نثار آنها كرد نموده و خشم مقدس انقلاب را صرفاً
 در و نويسندگان را به عهده داشتند، درصفحه اول خود شوراي سردبيري و ،1358 مرداد كه درآن روشنفكران چپ غيرمذهبي تااي  كيهان روزنامه

خواهد از اسلام كابوسي سراپا  دشمن مي... « :اي به چاپ رساند كه فرازهايي از آن چنين بود مقاله، »تظاهرات زنان كافيست« با عنوان روز يادداشت
شم چ"اين . ارتجاعي بسازد و ايران مذهبي و غيرمذهبي به وجود بياورد و آنها را در مقابل هم قرار دهد و بعد جنگ داخلي را جامه عمل بپوشاند

 گفت اگر صداي بلند با صادقانه و بايد ...گيرد مي اي تيره پيش روي مردم ايران قرار آينده، امپرياليسم تيرش به آن اصابت كند كه اگر "اسفنديار
از اين انقلاب  صف زن و مرد... است ،بله خيانت ،منطقش خيانت ادامه بي شرايط كنوني غلط است و در و امروز از درست بود ديروز تظاهرات زنان تا

  )1، ص23/12/1357كيهان، ( .»جدا نبوده و نبايد باشد با اين صف واحد بايد به جنگ دشمن واحد رفت
  . دهد اين فقرات به خوبي فضاي روشنفكري آن دوران در رابطه با مسائل زنان را نشان مي

  .نگارش علي محمد جهانگيري نقل شده استپژوهش و ) 60تا  57(مطالب اين پاورقي از جزوه اينترنتي زنان در ايران * 
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  : ها هاهداف و خواست

  حق و نقش و شخصيت مساوي مرد - آگاه، مسئول، مولد  : زن سوم

مورد توجه  خودش هاي شريعتي در مورد زنان را بايد در زمينه و بستر و مرحله تاريخي خواسته بر اساس آنچه آمد،
  . قرار داد

وي در . ي، اموري فراجنسي هستندو »آرماني«هاي  البته خواسته. دارد» آرماني«هايي  شريعتي اهداف و خواسته
. هاي او رنگ و بوي جنسيتي خاصي ندارند اما آرمان. هاي خويش، همانند استراتژي خود، زنان را نيز ديده است آرمان

؛ هماهنگي و همبستگي و پرواز »عرفان، برابري، آزادي«هم چون  اي اجتماعي –هاي فردي  توان آرمان بدين ترتيب مي
زيستن بر پايه و مدار  ؛»يطلب آل آگاهي، آزادي، آفرينندگي و ايده« و و جوديآل فردي  ايده ؛»عشق عقل و«با دو بال 

هاي  اجتماعي او را اهداف و آرمان –هاي انساني  و ديگر آرمان) »براي ما و براي ديگري«، بلكه »براي خود«نه و (عشق 
ها و مطالبات « خواسته«شريعتي چه  كاوش كرد كهداف آرماني اما بايد جدا از اين اه. آلي او براي زنان نيز دانست ايده

و به دنبال آن ديد كه براي نيل به اين (كند  مشخص و عيني را براي زنان دوره خويش در نظر دارد و دنبال مي
  ). هايي دارد حل كارها و راه ها، چه راه خواسته

هاي  توان از درون آنچه تاكنون در تحليل زنان را ميهاي دوراني شريعتي در مورد  رسد اهداف و خواسته به نظر مي
هاي اثباتي كه در مورد زن اصيل آزاد اروپايي  گونه متقدم سنتي و گونه متجدد شبه مدرن و نيز تحليلاو بر انتقادي 

د، به مطرح ش) وار وار و زينب فاطمه(و نيز زن مذهبي و اصيل ) متكي به فرهنگ و انديشه و مبارزه و تلاش اجتماعي(
  . دست آورد

فاقد زن سوم و روشنفكر او . كند بندي مي صورت» زن روشنفكر«و » زن سوم«خود شريعتي اين امر را به عنوان 
هاي زن  و واجد ويژگي )قديم و جديد ين تحت سلطه مردسالارناز( هاي زنان سنتي متقدم و شبه مدرن متجدد ويژگي

آن گونه كه در صدر اسلام بود و (و زن اصيل مذهبي ) نه زن اروپايي ساخت ايران؛ به تعبير او(اصيل آزاد اروپايي 
لاي چهار فصل مرتبط با اين چهار وجه  سيماي اين زن در لابه رسد بدين ترتيب به نظر مي. باشد مي) پروريد محمد مي

سازي و تركيب آنها، به الگوي  گيري و فشرده توان با عصاره ترسيم شده باشد و مي) متمدن/ متجدد ) (مذهبي/ سنتي (
، )گرفته از حسينيه ارشاد ناميد متأثر و الهام – »ارشادي«توان آن را الگو يا انگاره  ن خويش كه ميرابراي دو(زن شريعتي 

  . نفكر انجام داده استو اين كاري است كه خود شريعتي نيز تحت عنوان زن سوم و روش رسيد
را به صورت يك شعار در مورد زنان اش  ، همان گونه كه در قبل نيز آمد، خواستهاش شريعتي در دوران جوانيالبته 
از  102، 36آ .، مقالاتي از ايران آزاد، م1341(» حقوق اجتماعي و سياسي برابر با مردان«تبليغي پروپاگاندايي  –سياسي 

اش را آغاز كرد و با متن و  از اروپا به ايران آمد و حركت فكريپس از اتمام تحصيلات وقتي اما بعداً . ، اعلام كرد)123
 بطن جامعه ايران و اعماق و اقشار سنتي جامعه بيشتر مواجه شد، احتمالا ديد وضعيتي كه اكثر قريب به اتفاق زنان

بنابراين متوجه شد جدا  .دارد» حقوق اجتماعي و سياسي برابر با مردان«برند فاصله بسياري با  اش در آن به سر مي جامعه
دار عيني،  موجود و گوشت و خون» واقعاً«براي زنان از شعارهاي آسماني و آرماني سياسي، اگر بخواهد روي زمين و 
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بر اين . تر از آن شعار و حقوق آرماني است د كه خيلي ابتدايينشروع كاي  از حقوق اوليه و بديهيكاري بكند بايد 
نزديك شد و سعي كرد الگوي سومي را در برابر آنها مطرح ) متقدم و متجدد(اساس او به وضعيت واقعي زن ايراني 

  .كند
به ويژه در فصل  قبلهاي  بنابراين طبق مستنداتي كه در فصل .سنتي نيست زن سوم و زن روشنفكر شريعتي زن متقدم

  آورديم، اين زن؛  شناسي زن متقدم گونه
 ؛باشد» ها مادر بچه«در خانه بماند تا توليد بچه كند و  و فريب شيطان بودن، نبايد چون زن است و به جرم زن بودن

شوهر صاحب پدر و نيست؛ » فاصله مطبخ و بستر«اش در  فلسفه وجودي ؛باشد» توليد اشك«اش در جامعه  نبايد وظيفه
 ؛كلفت و دايه و خدمتكار و پرستار نيستكنيز شوهر،  ؛اش نيست شوهر ارباب و خداوند دوم ؛قديم و جديدش نيستند

؛ به جرم دختر بودن جنس )!و مرد به مثابه سرپناه(نيست » تختخواب«م حرم نيست؛ به مثابه رابزار جنسي و زنداني محت
كند و بدون  ربا تنفرت و شود و گنده شود و چون كلاغي سياه قارقارهاي زقاچاقي نيست كه بايد مخفي نگاه داشته ش

و شبكه ... آنكه هوايي بخورد تحويل مشتري داده شود؛ نبايد در قيدوبندهاي پيچيده و سخت در مورد لباس و آرايش و
قرار ... و، نخوان، نبين و، نرو، نشن»نه«اي  شود، تحت سيطره مجموعه اي كه به نام عفت اعمال مي تار عنكبوتي پيچيده
ان آن براي زنان باشد و وظيفه »سرزنش«براي مردان و  »سخن«مردانه شود و  –مذهبي زنانه مراسم گيرد؛ نبايد دين و 

توليد اشك در انتهاي مراسم؛ زنان نبايد در مجالس مذهبي تحقير شوندو در كنج و پستو و پرده و حجاب دوبله و سوبله 
اند،  از ديدن، حرف و بحث و سؤال؛ نبايد چند تارمويي كه به غفلت يا عدم مهارت هوايي خورده قرار گيرند و محروم

فشار و خفقان براي فرزندان باشد و نبايد  ، اختناق،نبايد مذهب باعث محروميت، تحقير و زنجير ؛!شهرآشوبي كند
را به فرزندان ... و عبادت و  توان حجاب به اسم دين و مذهب نمي ؛نظامي مذهبي ساختفضاي وحشت و حكومت 

؛ دست زدهاي ويژه امر به معروف و نهي از منكر  بازي تحميل كرد و چون نكير و منكر به نظارت پرداخت و يا به سليطه
 ،نبايد زير خيمه مجلل حجاب و چادر سياه اشرافيت قديم ؛ار و زنجير فحش و كتك نيستوحفظ تقوا و عفت با دي
هاي جسمي  هاي فكري، اجتماعي، هنري و حتي جاذبه شغل و كار و مسئوليت اجتماعي و جاذبهنداشتن سواد و شعور و 

زن د؛ جبران كر... مت و رقابت و تكبر و و خلاصه هيچ و پوچي خود را با تجمل و غيبت و حسودي و ته... و جنسي و
معنا و  دار هم نباشد؛ نبايد زندگي بي نشيني حتي خانه ه را بد بداند؛ نبايد در خانهننبايد كار يدي و توليدي خارج از خا

توليدكننده  فرزندان،ان صحرا و عاشق و پرستار يرمچون ق رز همو مزرعه، زن عشقكارخانه و پوچي داشته باشد و نه زن 
داشته باشد، به دانشگاه و كتابخانه و  باشد؛ زن بايد حق تحصيل و سواد... محصول و لباس و توليدات دستي و هنري و

داشته باشد؛ اهل كتاب و قلم و علم و انديشه ...) اداري، توليدي، كشاورزي، صنعتي و(؛ كار اقتصادي برود ...سمينار و
  ...و... باشد؛ و

جرم زن بودن توان گفت از نظر شريعتي زن به  اما در يك جمله مي. عتي باز افزوديتوان از زبان شر بر اين فهرست مي
  . و كار بيرون از خانه را بد نداند آگاهي و اشتغال داشته باشد انديشه و نشين شود، بلكه بايد حق تحصيل، نبايد خانه
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هاي قبل  مدرن نيست؛ بنابراين طبق مستنداتي كه در فصل هم چنين زن سوم و روشنفكر شريعتي زن متجدد شبه
  آورديم، اين زن؛ 

رقابت در توليد  بهنبايد ابزار مصرف باشد و با حسادت در مصرف  ؛باشد) ه جاي زن فرنگيب(نبايد عروسك فرنگي 
داري پاسخ دهد؛ نبايد ابزار و عروسك و شكار مفت جنسي باشد و كارش توسعه مصرف و تحريك شهوت و  سرمايه

اي عشق بنشيند؛ نبايد ابزار كارگزار تفنن و توليد براي استعمار خارجي و يا استبداد داخلي باشد؛ نبايد سكس به ج
كردن آزادي جنسي به جاي آزادي اجتماعي و انساني را بخورد؛ نبايد   دست دوم كار اقتصادي باشد؛ نبايد فريب قالب

قرباني معبد سكس و ابزار آزادي جنسي باشد؛ نبايد وسيله برخورد ابزاري با زن براي تبليغ و فروش كالاها باشد و يا 
پيگيري و ل شود؛ نبايد ابزار تحريك جنسي و وصل كردن سر به ته در نسل جوان براي پيشگيري از خود به كالا تبدي

تر  نبايد تجمليها و صدها برابر شدن بازار لوازم آرايشي باشد؛  د؛ نبايد عامل دهومبارزه آنان با سلطه قدرت و سرمايه ش
د؛ نبايد ظاهري شبيه وي قالبي شهازن الگو ها و سينه مقلد هنرپيشهاز زنان آمريكايي و اروپايي شود؛ نبايد كپيه زنان سنتي 

؛ نبايد داشته باشد ...كن و هاي حسود و وراج و فضول و غيبت ها و باطني چون ملاباجي ها و كارگران دانسينگ گارسون
خ بردگي  مهريه اش با شور و شر تعريف از جهازش و نر  عليرغم ظاهري جديد و اروپايي و عليرغم تحصيلات، دغدغه

هاي قديم در  را در زير آرايش و پوشش جديد و تكرار حمام زنانه اش معني و پوچ اش باشد؛ نبايد زندگي بي و بكارت
و نبايد تمام  ؛كند نيست جلسات جديد اما با همان روحيه و نقش و كاركرد، ادامه دهد؛ زن حيواني كه خريد مي

فل اعضايش خلاصه شود؛ فرقي بين مستراح شرقي و فرنگي و بستني اش در اسا شخصيت انساني و معناي وجودي
بايد بداند آزادي زن نه با قيچي آجان و نه با تقليد ظاهري بلكه با فرهنگ و ؛ !نشان نيست اكبرريش و ليسك خروس

نيست؛ بايد ها  هاي برخي فيلم آيد؛ زن اصيل اروپايي زن بار و هنرپيشه تفكر و مبارزه و حركت اجتماعي به دست مي
هاي قديم كه به جاي حنا، لاك  نه همان ملاباجي ؛ي هدف و مسئوليت اجتماعي داشته باشدآگاهمعناي وجودي، 

زند؛ نبايد نه زن شرقي باشد و نه غربي، نه احساس و نه شعور، نه عقل و نه دل، نه همسر خوب و نه معشوق خوب، نه  مي
شوك حجاب و «هاي سنت و  العمل فشارها و زشتي ؛ نبايد صرفاً عكساشدب ي لوكسنزن خانه و نه زن كار و تنها مانك

بيند و  اي كه ديگري را نمي نبايد با عقل سرد كه با عاطفه و عشق بيگانه است و با فرديت خودخواهانه باشد؛ »آفتابه
به تنهايي رسد؛ نبايد ز نيانديشد، به تضعيف جمع مشترك خانواده بپردازد و خود  طلبي كه به ارزشي جز سود نمي منفعت

ابزاري جنسي براي هنر در خدمت سرمايه و قدرت باشد؛ نبايد تنها رها شدن از قيدهاي سنتي را ببيند و به معناي زندگي 
  ...و... و زندگي نيست؛ هدفو مسئوليت خود در آزادي نينديشد؛ لذت و پول تنها 

زن سوم يا زن روشنفكر همان گونه  توان اما در يك جمله مي .توان از زبان شريعتي، باز افزود به اين فهرست نيز مي
و زن سوژه مصرف و ابژه جنسي  اين. كه تحت سلطه مردسالاري قديم نيست، تحت سلطه مردسالاري جديد نيز نيست

و » تجدد«هم بينديشد  و  »ديگري«به  »خود«بايد علاوه بر عقل به عاطفه و علاوه بر  نيست و ميابزار دست دوم اقتصادي 
و تغيير عميق در انديشه و شخصيت و سبك زندگي و همه » تمدن«را با نيز با  اش تغييرات ظاهري در خود و زندگي

  .فرق بگذارد زندگي اجتماعي... هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و  عرصه
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روپايي و نيز زن اصيل هاي قبل درباره زن آزاد و اصيل ا زن سوم و روشنفكر شريعتي، بنا به مستنداتي كه در فصل

  :صدر تاريخ مذهبي آمد؛ زني است كه
كند؛ تغيير و  مي» تغيير«گيرد و نه به زور آجان و دولت و تغيير ظاهر و پوشش  نه در قالب تحميلي موروثي قرار مي

ي ها يمتمدن شدن او بر اثر چندين نسل رشد فرهنگي و اجتماعي و ثمره مبارزات فكري و اجتماعي و تلاش و فداكار
تا جواني مثل پسرها آزادانه درس خوانده و به تحصيل، ورزش، تفريح،  كودكيست؛ او قبل از ازدواج و در دوران او

پرداخته، به درآمد مستقل اقتصادي رسيده و به انتخاب شوي و شريك زندگي رسيده است؛ او زن ... كسب تخصص و
اي پيگير، زن كار اداري و توليدي و استقلال اقتصادي، زن  انهعلم و تحقيق و كار ميداني سخت و كار مطالعاتي كتابخ

هاي انساني و اجتماعي است؛ او زن يك خانواده مشاركتي است  آرمان يارهنرمند و رهبر اركستر، زن مبارز و فداكار ب
طافت و رقت در عين هوشياري و تيزبيني عقل، لاو اند؛  كه هر دو هم كار بيرون دارند و هم در كارهاي خانه سهيم

كند؛ او داراي استقلال عقيده و احساس در سطح مرد، نه الزاما از نوع مرد است و آن را  احساس زنانه را حفظ مي
  ؛...؛ او داراي حقوق اجتماعي برابر با مردان و نيز حق آزادي تشكل است؛ وكند آزادانه هم ابراز مي

 بخش عشق، مطاف ي، آشناي روح، الهامدارد؛ آينه زيباي او سرشت مشترك انساني، معنا و مسئوليتي همچون مردان
اش آورده و هر دو در يك خانه قرار  از عرش به خانهرا حج تمام خداپرستان است؛ سرباز گمنام خداست كه خدا 

اند؛ او هم چون فاطمه هم دختر، هم همسر، هم مادر و هم يك فرد آگاه و مسئول اجتماعي است؛ او هم چون  گرفته
هاي تاريخي و قومي و بومي تفكيك  مستقل، شجاع و صبور است؛ او بايد بين حقيقت مذهب و شكل و قالبزينب 
» محمد«متغير است؛  ،)احكام اجتماعي وابسته به شرايط متحول(و ديگري ) عقايد، اخلاقيات و عبادات(يكي ثابت . كند

قوق اجتماعي و به ويژه روابط زن و مرد ايجاد كرده داري در ح به او  استقلال و اقتدار شخصيتي داده و انقلاب ريشه
  ...است و از تساوي حقوقي و مذهبي برخوردار است؛ و

زن سرشت انساني برابر با مرد  توان گفت در يك جمله مياما . توان، از زبان شريعتي باز افزود بر اين فهرست نيز مي
ها  راي استقلال فردي و اقتدار شخصيتي باشد و در همه حوزهزن بايد دا. شان مشابه است دارد و معنا و مسئوليت زندگي

  . ياد كرد هاي متكثر و متنوع زن سوم مدلتوان از  بر اين اساس مي. حضور يابد و از حقوق مساوي برخوردار باشد
  

هاي شريعتي براي زن دوران خويش، از فصول قبلي  گيري كه از اهداف و خواسته سازي و عصاره اما جدا از خلاصه
توانيم به فقرات ديگري  ، ميتوان آن را در سه خصيصه آگاه، مسئول و مولد خلاصه كرد انجام داديم و مياين نوشتار 

لاي  اش در اين مورد را در لابه نيز بپردازيم كه او خود با زبان خاص خويش به زن سوم و روشنفكر پرداخته و نظرات
توان  بر اين اساس مي. كند اشاره مي زن با مرد وياسم» نقش، حق و شخصيت«به مثلاً در جايي وي . آنها بيان كرده است

هدف آرماني شريعتي همين كسب اي، بلكه  تعابير خود وي گفت هدف و خواسته نه مقطعي و دوره گيري از با بهره
  :برابر زن با مرد است» نقش، حق و شخصيت«
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اسلام، بنياد خانواده را بر پايه دو انسان مكمل يكديگر، در رابطه و پيوند بر اساس ايمان و مسؤوليت : گفت معلم مي«
و هر دو در عين حال كه در برابر هم  عرض با مرد دارد در آن نقشي و حقي و شخصيتي هم زن. و عشق بنياد كرده است

» .و در محدوده خانواده خويش مسؤولند، در مسير ايمان و رسالت زمان و در برابر خلق خويش مسؤوليتي برابر دارند
  )19از  15، 1آ .، با شما دو تن شهيد شاهد، م1355(

نويسد، در يكي  مي» چه بايد كرد«هاي آينده حسينيه ارشاد  شريعتي وقتي درباره برنامهجالب توجه و تأمل است كه 
ساز معروف  گانه گانه را، سه برد، و اين خود نشان دهنده آن است كه اين سه از بندهاي آن عيناً همين تعابير را به كار مي

  :آگاهانه و با تأمل ساخته است ،1ما
  )173از  152، 20آ .، چه بايد كرد؟، م1350(» ...زنحقوق، شخصيت و نقش  -4... «

استعمار هرگز دوست ندارد كه دختران ما اروپايي فكر و كار كنند، «: گفت در قبل نيز آورديم كه شريعتي مي
تعابير او در اينجا به خوبي ) 281از  96، ص 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350(» .انديشمند و آزاد و توليدكننده باشند

فكر و : كند هايي است كه او براي دختران جامعه خويش آرزو مي و مدل ي متنوع و متكثرها ها و خواسته يانگر هدفب
  .انديشه؛ آزادي؛ كار و توليدكنندگي

هم چون خروج از (حقوق اوليه و بديهي هاي شريعتي در مورد زنان جامعه خويش، اهداف و  هر چند اكثر خواسته
و تأكيد  اي زنان در خانواده و جامعه را مد نظر قرار داده است براي تغيير نقش كليشه) و اشتغالخانه و تحصيل و آگاهي 

در ... هاجر و فاطمه و زينب و يا حسن و محبوبه و الگوهاي علمي، ادبي، سياسي، هنري و(او بر الگوهاي گذشته و حال 
يزپرواز وي به اهداف بلندتري تاست؛ ولي گاه ذهن نيز باز عمدتاً معطوف به همين حقوق اوليه و بديهي ) جهان جديد
ياد » رهبري اجتماعي و  انساني و مترقي زنبه عنوان مظهري از «به طور مثال در پرداختن به زينب از او . اشاره دارد

  ).51از  25، ص 21آ .، انتظار عصر حاضر از زن مسلمان، م1351(كند  مي
كند، برخلاف فرهنگ مردسالار  اش ياد مي هاي گوناگون فردي، خانوادگي و اجتماعي در نقش از فاطمهو يا وقتي 

از  278، ص 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350(. كند براي او استفاده مي »امام«تعبير انگيزي از  و به طور شگفتحاكم 
281(  

آن چنان است كه  وي ) و مرد(زن » رأي«هم چنين گاه توقع و انتظار شريعتي از استقلال وجودي و شخصيتي و 
، يكي )و خود نيازمند بحث مستقلي است(دارد  ها رأس - ها هاي خاصي كه در رابطه با دموكراسي رأي وقتي در بحث

                                                            

در  )د انتظار مذهب اعتراضنمان(. اي بود كه سعي در ساختن مفاهيم، عناوين و تيترهاي آهنگين و جذاب و ماندگار داشت شريعتي سخنران و نويسنده. 1
مالك و  –زر، زور، تزوير  –اسطين، مارقين، ناكثين ق –مانند شرك و توحيد (گرفت  هاي زيادي بهره مي سازي گانه همين رابطه وي از دوگانه و سه

  ....)ملك و ملا و
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و شخصيت منفرد مستقل را در رابطه زن و مرد و عاشق و و تحقق انديويدوآليسم گيري سوژه  شكلهاي  از مصداق
  :بيند مي 1معشوق

، و رأي تجلي عقيده و سليقة موجود ترين حكومت، حكومت آراء است راسي يعني رأي و بنابراين مقدسدموك«
وقتي استدلال . شود در جامعه دو مقوله است كه در استدلال ديده نمي شود، اما در واقعيت جامعه ديده مي. است
، بسياري از رأسها هستند كه رأي "رأس"يك است و  "رأي"اما عملاً در جامعه يك  ،ها ارزش دارند كنيم فقط رأي مي

  .ندارند
نفر تشكيل شده است، آيا سه هزار رأي دارد؟ نه، فقط يك رأي هست و آن رأي رئيس  3000مثلاً يك قبيله كه از 

ها رأي وجود "رأس"در كدام جامعه به شماره . دهند قبيله است، يعني رئيس قبيله به هر كس رأي بدهد بقيه هم رأي مي
 .قوي است "ما"ضعيف و  "من"هاي سنتي كه  صاً در جامعهمخصواي در طول تاريخ وجود نداشته،  دارد؟ چنين جامعه

  .، آقاي خان است"ما"همة افراد سلولهاي يك اندام اجتماعي هستند و مظهر اين 

                                                            

عشق او بيشتر داند نه خود آدمي، هر چند مي گويد توطئه بدي هم نيست اما  و آن را توطئه طبيعت مي شريعتي با عشق جسماني ميانه چنداني ندارد. 1
و آشناي هنرمند دآفرينش است كه در هم داستاني خود يك از نظر او عشق معجزه و . آرماني، آسماني و افلاطوني در تلاقي دو روح بزرگ است

  :شود مي» ساخته«
كشد و چنان نيرومند  هم مي سوي اي به عشقي كه يك زن و مرد جوان را چون جاذبه. گويم دانيد كه چرا و چه مي عشق ايمان ندارم و مي من به«

كند و  ها را قطع مي برد تا يك پيوند بماند و همچون باغباني است كه همة شاخه است كه همة پيوندهاي ديرين فرد را با همه چيز و همه كس ناگهان مي
گذارد تا تنها  كند و يا در سايه مي ند و تعطيل ميميرا ها را مي نيز همة احساساو بخشد و  گذارد تا همة عصارة حيات و رويش ريشه را به تنها يكي را مي

اند در خود  هايي را كه تمامي بودن آدمي ها و ماده هاي روح را فلج كند و همة مايه و سراپاي وجود را فرا گيرد يا تمام اندام همين احساس جان گيرد
كند و او مأمور طبيعت است و اقتضاي سن و مزاج و  ا انتخاب ميعشق نيست، عشقه است، انسان آن را انتخاب نكرده است، اوست كه آدمي ربمكد، 

گويم اين توطئة بدي است؛ هرگز،  كند و نمي چنين آغاز مي ي را كه براي دو تن چيده است آغاز كند و طبيعت اين خواهد توطئه نشانة آنكه طبيعت مي
كمال رسيدن  دن و خوابيدن و بالاخره زادن و روييدن و جوان شدن و بهكار طبيعت است و خواست خدا؛ همچون دم زدن، آشاميدن و خوردن، كار كر

  !كارة آنيم آنيم و صفتي و حالتي از روح و تن ما كه هيچ» سوژة«اي از زندگي كه ما  و پير گشتن و خلاصه قطعه
گويند بيشتر  همه از آن سخن مي كه آن اين عشقپس ! »عشق چيزي است مثل سرخك كه هر جواني بايد يكبار آن را در زندگي بگيرد«و بنابراين 

پس عشق وجود ! ، پس اين را عشق نگوييم، جوشش خون بگوييم و انقلاب غريزه و عارضة طبيعت و ديگر همينشناسنامة ما مربوط است تا خود ما به
  .ندارد

نام عشق نيست كه  موجودي بهعشق وجود ندارد، . اند فتادهكفر تباهي ا اند باور كنند به آري، عشق وجود ندارد؛ اين را باور كنيد كه آنها كه نخواسته
عشق  .»ساخت«دستي دو دست ماهر و هنرمند و آشنا  داستاني و هم عشق را بايد ايجاد كرد، با هم. دست آورد آدمي در مسير زندگيش آن را پيدا كند، به

عشق منجر  نشيند؛ ازدواجي كه به ود، جوششي است كه در آستانة در فرو ميش ازدواج منجر مي عشقي كه به. تواند وجود پيدا كند وجود ندارد، عشق مي
پيوند و  خورند و به هم گره مي به  كدام ازدواج؟ دو دست خويشاوندي كه. آدمي است» خود«كار . اين عشق راستين جاودانه است، عشق است! شود مي

اي كه ناگهان با اندك اندك بر دو جنس آمادة  عشق عارضه .نام دارد» عشق«كه  شوند اندركار آفرينش معجزة شگفتي مي با هم دستپيمان آشنايي، 
در تلاش جدي و بازي لطيف ميان دو روح شود نيست، عشق يك درس ظريف و پيچيده و لغزان و عميق و آن جهاني است كه  ازدواج مستولي مي

آري، دوستان من، عشق وجود ندارد،  ]...[شود  شود و آنگاه آفريده مي گرفته ميشود، فرا  عشق آموخته مي هم و مؤمن به و هوشيار و مؤمن به آشنا هم
آهنگي است كه با نوازش . عشق يك هنر است، بايد آن را آموخت و آن را آفريدعشق موجودي نيست كه آن را بيابند؛ . عشق را بايد ساخت

غزلي است كه دو شاعر آشنا، سوي هم كشاند،  ر دو بيگانه افتد و آن دو را بهاي نيست كه ب عشق عارضه .سرانگشتان دو دست خويشاوند، بايدش نواخت
  )36از  32-33و  29-31، 34آ .، نامه به همفكر، م1350(» .سرايد هر يك مصراعي از آن را مي

اش كه حامي و مبلغ  دولتي زمانهشايد مجاز بودن آن در فرهنگ مسلط رسمي و . تسهاي ميانه نداشتن شريعتي با عشق زميني به خوبي روشن ني ريشه
دارد كه شريعتي از آنجا برخاسته وي ولي به نظر نگارنده اين امر ريشه در نگاه عرفان خراساني . شبه مدرنيسمي جنسيت محور بود، ريشه اين امر باشد

  .كرد مي اش جملات زيبا و كلمات قصار عرفا را براي خود گردآوري فراموش نكنيم كه وي در دوران جواني. است
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داري كه نويسنده و هنر و فيلم و تئاتر و كليسا و گوينده و مطبوعات دارد راي درست  مگر در غرب، سرمايه
چند قرن بايد بگذرد تا انديويدوآليسم كاملاً در يك جامعه صد در صد  شناسان معتقدند كه جامعهكند؟ حتي  نمي

در چنين . كه حتي زن و شوهر يا عاشق و معشوق يا دو دوست، دو راي باشند متمول و مدرن تحقق پيدا كند، بطوري
  .ها ها نه دموكراسي رأس ، دموكراسي رأيكند اي است كه دموكراسي واقعي تحقق پيدا مي جامعه
به معني (كند كه جامعه تبديل به جامعه انديويدوآليستي مطلق شود اين دموكراسي وقتي در جامعه تحقق پيدا ميبنابر

از  14-15، 12آ .، گرايش هاي سياسي در قرون معاصر، م1348(» ).دوركيمي كلمه، در مقابل سوسياليسم دوركيمي
25(  

نان از خانه براي تحصيل و آگاهي و اشتغال، بلكه اما در مجموع خواسته شريعتي در آن هنگام نه تنها خروج ز
او در الگوي زن اصيل اروپايي از خانواده دو همسري كه هر دو در بيرون و درون خانه  .اصلاح درون خانه هم هست

 قرن ما«هاي علي در  گيژاو در توضيح زندگي و وي. اش نيز همين آموزه را دارد در ادبيات ديني. كنند، ياد كرد كار مي
او در توضيح اين امر و در . است» تكيه بر عدالت«كند كه يكي از آنها  ويژگي علي اشاره مي 15به » در جستجوي علي

  :كند اشاره مي تقسيم كار درون خانواده بين علي و فاطمهو عبادت، به  انقلابي زهدكنار 
كسي كه شب و روزش را در جنگ و جهاد و مبارزه، در كشمكش، در انديشيدن، در نوشتن، در صحنه و در «

. مسئوليت روزمره اجتماعي است، يك پدر و يك همسر در حد انساني است كه گويي براي خانواده ساخته شده است
در كار ! ؛ نه"ل من است، كار درون مال تو استكار بيرون ما"اند؛ نه اين كه  با فاطمه كارهاي خانه خود را تقسيم كرده

كند و فاطمه كار خودش را؛  و در تمام مدت، در خانه، علي كار خودش را مي بندي دقيق شده است، داخل خانه تقسيم
آ .، قرن ما در جستجوي علي، م1351(. »و براي يك مرد در خانه، كافي است كه بگويم علي بهرحال همسر فاطمه است

  )63ز ا 46، 26
زن سوم يا زن روشنفكر شريعتي با سه خصيصه آگاه، مسئول و مولد توان به طور خلاصه گفت  بدين ترتيب مي

  . داراي حق، نقش و شخصيتي مساوي مرد است
هايي كه  اش به سمت اهداف و خواسته اما ببينيم شريعتي براي تغيير وضع پر از رنج و محنت و محروميت زنان جامعه

  .هايي داشته است حل كارها و راه هداشته، چه را
 

  ها حل كارها و راه راه
  

تعيين «و » تحليل شرايط«حلي قبل از هر چيز، مبتني بر  كار و راه همان گونه كه در قبل آمد، هر استراتژي و راه
به سمت وضعيت » قطعاً«تا اينجا ما ارزيابي شريعتي از وضع غالب سنتي جامعه در آن روز كه به نظر او . ست»ها خواسته

هاي شريعتي را مطرح كرديم كه  در سطور قبلي اين فصل نيز خواسته. رفت، را آورديم مدرن مي تازه متولدشده شبه
سوژه مصرف نبايد  اين زن. نشين شود و بايد به تحصيل، آگاهي و اشتغال بپردازد ترين آنها اين بود كه نبايد زن خانه مهم



258 

 

ها حضور يابد و از  ها و عرصه لال فردي واقتدار شخصيتي داشته باشد و در همه حوزهوي بايد استق. و ابژه جنسي شود
خانواده نيز بايد به صورت مشاركتي و مبتني . و آگاه، مسئول و مولد باشدبرابر با مرد برخوردار » نقش، حق و شخصيت«

اي و  و نقش اجتماعي كليشه خواست به تغيير شخصيت خلاصه اين كه او مي. بر عشق و مسئوليت مشترك بنا شود
  .دست بزند) جديد كه هر دو تحت سلطه فرهنگي و مناسبات مردسالاري بودند قديم و(جاافتاده زمان 

كار  يك نكته مقدماتي قابل ذكر در اين باره اين است كه راه. اش چيست كار او براي زنان جامعه حال ببينيم راه
اش در نظر گرفته  جامعهاو براي كل  عام كار درون و چارچوب راهبايد در مرحله اول در شريعتي درباره زنان خاص 
در مجموع در ضمن اعتقاد به روش  ولي شريعتي 1.در اينجا مجال و نيازي به بحث مفصل در اين باره نيست .شود

ذهني به رخدادهاي  –و بر اساس نگاه ديالكتيكي عيني ) و حزبي و تشكيلاتي(تركيبي كار فكري، كار مبارزاتي 
انجماد رابطه سيال و (» ديالكتيك منجمد«برد و بر اساس آنچه آن را  اجتماعي؛ اما، در مقطع تاريخي كه خود به سر مي

و آنچه خود نوزايي و (ناميد، به اولويت كار فكري و فرهنگي  در جامعه ايران در دوره خويش مي) ذهن –متقابل عين 
 بخش آزادي -بخش  مشي آگاهيو به تعبيري ) كرد رنسانس فكري و اصلاح ديني و پروتستانتيسم اسلامي معرفي مي

  .بود» روشنفكر«عامل و فاعل اين استراتژي نيز  . معتقد بود
و با اتكاء به راه حل و مشي عملي او براي رهايي زنان نيز در چارچوب همين مشي توان گفت  بر اين اساس مي

تري نيز در اين باره سخن  تر و مشخص به طور جزئي وي اما .قرار دارد) در اينجا زن سوم يا زن روشنفكر(روشنفكر 
  . كنيم ها توجه مي كه در زير بدان گفته است

ن را ببينند ناز بايد شود اصلاً توجه دادن به اين امر است كه روشنفكران رويكرد مشاهده مياي كه در اين  اولين نكته
  :و آنها را نيز مخاطب خود قرار دهند

ها  زنند يا اصلاً كسي با آن ها حرف مي ها تماس نداريم، و يا ديگران با آن ما شش مخاطب مجهول داريم كه با آن«
  .زند حرف نمي

» برادران مسلمان غيرشيعي ما در دنياي اسلامي«دوم، . است» افكار عمومي جهان«اول، : نداريمبا شش مخاطب رابطه 
ها را به ما معرفي  ها و آن ها نشسته و ما را به آن است كه از ما اطلاع ندارند، و هميشه دشمن است كه بين ما و آن

بينيم چگونه مذهبش را  ماست كه مي» وام شهريع«يا » شهري  توده«و » زنان«، »روستايي تودة«و در داخل، . كند مي
و آخرين . شود كند و چگونه به سادگي عليه خودش تحريك مي فهمد و چگونه به سادگي قضاوت مي گيرد و مي مي

ها  گونه رابطة ذهني با آن توانيم هيچ ها هستند كه با اينكه توي خانة ما و پارة تن و وارث ما هستند، اما نمي مخاطب، بچه
  )41از  1-2، ص 18آ .اسلام شناسي، م 26، درس 1351. (»ها حرف بزنيم توانيم با آن قرار كنيم و نميبر

، در يك هم به طور عام براي كل جامعه و هم به طور خاص در مورد زنانرا نكته بعدي كه شريعتي روشنفكران 
زنده و متحرك است و بدون در نظر  دهد اين است كه كلاسيسيسم در جامعه ايران توجه مي دقيق،» تحليل شرايط«

                                                            

رضا عليجاني، . (كه استراتژي شريعتي را مورد بحث قرار داده است مراجعه كرد) 2شريعتي شناسي ج (» اصلاح انقلابي«توان به كتاب  در اين باره مي. 1
  .)يادآوراننشر ، 1381
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نگرد و  سينه روشنفكر مملو از حال و آينده است و با نفرت به گذشته مي. توان كرد گرفتن آن هيچ كار اساسي نمي
  :توده مردم ستايشگر گذشته است

هايي از قبيل  جامعهبه صورت جاندار و متحرك نه تنها در ميان ) كلاسيسيسم(ناديده گرفتن اين حقيقت كه گذشته «
دهد، يك نوع كتمان خطرناكي است كه امروز آثار شوم آن را  ايران وجود دارد بلكه تار و پود آن را تشكيل مي

ولي نهرو و گاندي، . سازد انديشد و تيغ انقلاب را تنها از حال و آينده مي كاسترو به حق به گذشته نمي .كنيم احساس مي
گذشته شوم «: گفت هيتلر مي. ي زنده و نيرومند را فراموش كنند توانند گذشته جزاير نميي آزادي ملي ال ناصر و جبهه
اين حقيقتي كه در » .شود تاريخ آلمان از نازيسم آغاز مي. شويم ما خود دست به كار ساختن تاريخ مي. است و پوچ

ي از قبيل رفورم رضاشاه، آتاتورك، هاي نقص رفورم. زيبا ولي پرت ،آلمان به شدت استقبال شد در ايران يك شعر است
و پطركبير كه با آن همه قدرت در ايران و تركيه و روسيه آغاز شد در همين بود كه نه تنها اين واقعيت را ناديده گرفتند 

  .بلكه با آن قزاق مأبانه به دشمني برخاستند
خط لاتين بنويسد، تركيه سوئيس كرد اگر ملت ترك به جاي جمعه، يكشنبه را تعطيل كند، يا  آتاتورك خيال مي

ها پاره كنند، زن  ها بر سر زن رضاشاه يقين داشت اگر شهرباني و ژاندارمري موفق شود چادرها را در خيابان. شود مي
و پطركبير پس از بازگشت از هلند، دريافت كه عامل مهم  ي خود را در جامعه به دست خواهد آورد ايراني مقام شايسته
  ! هاي فساد پرداخت هاي دراز است و از اين رو به شدت به قطع اين ريشه مين ريشانحطاط روسيه ه

نگرد و  ي نفرت بدان مي شناسد يا به ديده تحصيلكرده، گذشته را نمي. ي ما وجود دارد اين اختلاف اكنون در جامعه
به چشم يك مذهب يا تقدس  اند و به آن ي مردم ستايشگر گذشته برعكس، توده. اش مملو از حال و آينده است سينه
  .دانند نگرند و حال و آينده را از خود نمي مي

، مقالاتي از 1343(» .گذشته پوك و بيگانه آينده جمود و سكون است و آينده بي گذشته بي«در ايران بايد بگوييم 
  )28از  7-8، 36آ .نامه پارسي، م

كند و  ه با شرايط اجتماعي روز جامعه خويش ميدر رابط يشناختي بومي و عميق ن تحليل جامعهشريعتي هم چني
ها  خواني اش در روضه ريزي مردمان سنتي او به اشك. اش آگاه كند خواهد روشنفكر را با اعماق زيست جامعه سنتي مي
عشقي اما بدون آگاهي و عقل و بر اين اساس به روشنفكر راه نشان  نامد، مي» اشك را شهادت عشق«پردازد و  مي
هاي  با چراغ آگاهي و انديشه ناشي از بازخواني و بازسازي دين و تفكيك آن از سنت» عشق«اگر موتور اين دهد كه  مي

كه او به دنبال آن است، خواهد ساخت و البته موتور » تغييري«قومي و تاريخي، روشن شود چه نيروي عظيمي  براي 
  :!نامد مي» خطرناك و فاجعه«چراغ و عشق كور را  بي

يكي روشنايي است و ديگري . عقل و عشق: يابد انقلابي، از دو عنصر تركيب مييا  ل و عشق؛ هر مذهبيعق«
دهد و ديگري نيرو و جوشش و جنبش  بخشد و به مردم بينايي و آگاهي مي حركت، يكي شعور و شناخت مي

شق موتوري است كه آن را به نمايد، ع عقل چراغ يك اتومبيل است كه راه مي": به گفته الكسيس كارل. آفريند مي
  !چراغ، عشق كور، خطرناك، فاجعه و مرگ به ويژه موتوري بيديگري هيچ است و  هر يك بي. "آورد حركت در مي
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يك نهضت فكري يا مكتب انقلابي دانشمندان، گروه روشنفكران آگاه و مسئول كارشان نشان  در يك جامعه، در
شان روح دادن و نيرو و  دادن راه است و شناساندن مكتب يا مذهب و آگاهي بخشيدن به مردم؛ و مردم مسئوليت

ا قلب مردمش عشق انديشد و ب اي است كه با مغز دانشمندانش مي يك نهضت، اندام زنده. حركت بخشيدن است
دارند، همچنان به اين خانه وفا  ورزند، همچنان دوست مي و اما، امروز نيز تودة مردم ما همچنان عشق مي ]...[. ورزد مي

هاي بسيار، از در اين خانه،  ها و انديشه ها و عشق ها و زاد و مرگ ايمان ها و دگرگوني دارند و هنوز پس از گذشت قرن
اين . نالند اند و به درد مي همچنان سر بر ديوار خانة فاطمه نهادهبينيم كه  مي. اند اي ديگر نرفته لهبه قصري، معبدي و قب
، بيان "خانه"هاي صميمي و وفادار ما با آن، عشق ديرينة خويش را به ساكنان اين  اي است كه توده اشكها هر كدام كلمه

تر از زباني كه كلماتش نه لفظ است و نه خط؛  ريا تر و بي لتر و زلا اين زبان توده است و چه زباني صادق. كنند مي
   اي، ضجة دردي، فرياد عاشقانة شوقي؟ اشك است؛ و هر عبارتش ناله
ترين ايمان  ترين عشق و گدازان تاب ترين شعر و بي گويد؟ مگر نه اشك زيبا تر سخن نمي مگر چشم از زبان صادقانه

است كه همه در كورة  "دوست داشتن"ترين  و لطيف "گفتن"ترين  ترين احساس و خالص دار ترين اشتياق و تب و داغ
  اند، نامش اشك؟  اي گرم شده اند و قطره يك دل به هم آميخته و ذوب شده

زند تعجب نكنيد كه چگونه من دارم از  زند و حرف خودش را خوب مي بينيم كه تودة ما هنوز حرف مي مي
  . ام كه از برنامة گريه و روضه انتقاد كرده -و بارها -كنم كه شنيده ايد  دفاع مي "گريستن"

و يك  "وظيفه"و يك  "كار"عنوان يك به  "برنامه گريه كردن". آري، اين دو سخن من با هم متضاد نيستند
و يك حكم چيز ديگري است و گريستن يعني تجلي طبيعي  "اصل"و به عنوان يك  "هدفي"براي رسيدن به  "وسيله"

  . يك احساس، حالتي جبري و فطري از يك عشق، يك رنج، يك شوق يا اندوه، چيز ديگري
 گوارا، ردي چون چهمريكاي لاتين است و از همرزمان مانقلابي معروف فرانسوي كه اكنون در آ -حتي رژي دبره 

يك سنگ است، يك روح  1.داند احساس انساني را فاقد است گريد و گريستن را نمي انساني كه هرگز نمي": گويد مي
اي كه تعهد و آگاهي و شناخت محبوب يا فهميدن و حس كردن ايمان را به همراه نداشته  گريه ]...[. خشك وحشي

  . آيد اري است كه فقط به درد شستشوي چشم از گرد و غبار خيابان ميباشد، ك
  : فراموش نكنيم كه

نخستين كسي كه بر سرگذشت حسين بزرگ گريست عمر سعد بود و نخستين كسي كه بر اين گونه گريه بر حسين 
  ! ملامت كرد، شخص زينب بزرگ

  !و بد نيست بدانيد كه نخستين مجلس عزاداري، در دربار يزيد
، زيرا براي بيان پيوند عميق دل خويش با اين خانة محبوبي كه يك پانتئون گريند مي "عاشقانه"تودة مردم ما اما 

                                                            

در شماره مارس گذشته با وي داشت و نيز در  PSUهاي موتلفه  وابسته به مندس فرانس و حزب سوسياليست L,Expresse  اي كه مجلة در مصاحبه - 1
  .مجلة فردوسي، در يكي از مقالاتي كه راجع به ايام زندانش نوشته بود
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شناسند، چه توده  اند، جز اشك، زباني نمي هاي حقيقي ساكن النوع است و در آن، رب  2يك المپ واقعي. است 1راستين
  . فداكاري بايد و دارد نه عالم است و نه فيلسوف؛ او را ايمان و احساس و
اي كه در آن پدر، علي است و مادر، فاطمه و پسر،  خانواده. اي ندارد هيچ مذهبي، تاريخي و ملتي چنين خانواده

  . همگي در زير يك سقف و در يك عصر و يك خانواده. حسين و دختر، زينب
  . ايمان و شعر و خون نثار نشده استاي، از جانب ملتي اين همه عشق و اخلاص و  به هيچ خانوادهدر عين حال، 

از اين خانه يك تاريخ پر از هيجان و حركت  ملت ما، بر گرد در و بام خانة فاطمه، يك فرهنگ پديد آورده است؛
هاي ملت ما گذشته است و  بخشي كه بر همة نسل و شهامت و فضيلت، بر بستر زمان جاري شده است؛ نهر زلال و حيات

  . روح و وجدان تودة ما جريان دارد هم اكنون نيز در عمق
اين تنها ملتي است كه در زندگي نوع بشر بر روي خاك، در غم خاندان محبوب خويش و در عزاي قهرمان آزادي 
و ايمان خويش، در طول تاريخ درازش، همواره غمگين و عزادار مانده است و پايمال كردن فضيلت و محكوميت 

ور را، عليرغم گذشت زمان و غلبة هميشگي اين نظام بر تاريخش و سرنوشتش حقيقت و فاجعة حكومت جنايت و ز
اي  زارها ببارد، سبزه هاي همچون باراني كه بر شوره اند، اين اشك مانده  ها همه عقيم اين عشقاما  .فراموش نكرده است
ها و  ها و نيروهاي انساني و وقت ها و تجمع ها، آمادگي ها، سرمايه روياند و اين همه فداكاري در اين كوير نمي

. دهد تر نشان مي ، قدرت ايمان و اخلاص را دقيق"جبين"از  "جيب"گاه  ]...[. رود هاي عزيز نيرو بخش هدر مي فرصت
حتي همين امروز كه ماديت نيرو گرفته و مذهب ضعيف شده و  .ها را حساب كنيد ها و نذرها و خرج اين همه وقف

بينيم كه فقر در ميان توده چنان پيش رفته است كه مساله نان و آب خودشان  ها را به خود كشيده و مي جاذبة اقتصاد دل
شان شده است، باز هم در ايامي كه به اين خانواده منسوب است  ترين مسئله زندگي و شير بچه و داروي بيمارشان اساسي

نماز و واعظ و بيش از  االله و پيش زندگي صد و پنجاه هزار آيت. شود يبيش از يك ميليون مجلس به نامشان برگزار م
؛ آن چه در بناي كنند خوان و غيره را به خاطر احياي يادشان تامين مي و روضه خوان و مداح و نوحه 3هفتصد هزار سيد

كنند و آن چه  و اطعام ميكنند، آنچه هنوز وقف روضه  ها هزينه صرف مي ها و دسته ها و تشكيل هيئت ها و تكيه حسينيه
اين كشور   پردازند از حساب و شمار بيرون است و اگر توجه كنيم كه به نام خمس، سهم امام و صدقات و خيرات مي

ماندة اقتصادي است، در آمد سرانه ناچيز است و به خصوص اگر بيشتر دقت كنيم كه با اختلاف  يك كشور عقب
ت و نيمي از سرمايه ملي در دست چند هزار نفر است و دو سوم هر چه هست در طبقاتي زيادي كه در جامعه اسلامي اس

ها از دست مالكان قديم و تجار قديمي بازار به دست  اختيار يك دهم كل جمعيت و اين كه برخلاف گذشته سرمايه
فرنگي و يا گان فروش كالاهاي  داران جديد و گروه متجدد صنعتي و بورژوازي مدرن كمپرادور و واسطه سرمايه

هاي قديمي بازار و  خانه و زير سقف هاي تجارت هاي تازه افتاده و پول از انبارهاي دهات و حجره توليدكنندگان مصرف
                                                            

 Pantheon: پانتئون مجمع خدايان يوناني - 1

  . ه دارندهمه در بالاي آن خان...هاي عظمت، قدرت، زيبايي، دانش، فداكاري و النوع المپ كوهي در يونان كه خدايان، يعني رب - 2
 .ها كه سيدند شغل ديگري دارند از اين شماره بيشترند كنند وگرنه آن مي "سيدي"اند كه  البته مقصود كساني - 3
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ها و  ها و كمپاني ها و بورس ، به بانك...هاي بومي و صنايع سنتي و مشاغل كلاسيك ها و اصناف حرفه از دست صراف
 37تا  18، ص 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350(. »، نقل مكان كرده است...ها خانهها و كار كاري ها و مقاطعه نمايندگي

  ).281از 
يا (» زن آگاه«براي » چگونه بايد بود«پرسش ضرورت به باز در جاي ديگري پس از اشاره  ستادر همين راشريعتي 

) اسلام(توان به فرهنگ جامعه  نمياين زن، » تولد جديد«پردازد كه براي  به اين امر مي) همان زن سوم و روشنفكر
و ديني هزارها مجلس خويش به  ،شناس بومي و ناظر دقيق جامعه و سپس از چشمان يك جامعه. تفاوت بود نياز و بي بي

 –و شايد به جز حمام عمومي ( كنند شناختي در آن شركت مي ها بدون هيچ آگاهي و زنكند كه  اشاره مي يناخو روضه
  ):دواز خانه خارج شتوانست  ميتنها مفري بود كه زن  -ها حمام خصوصي نداشتند  انهچون در آن هنگام خ

و  سازند دور مي "آنچه هست"او را از  -هر دو  -شود؛ جبر زمان و دستگاه  در جامعة ما زن به سرعت عوض مي«
و  "سازند مي"؛ و "خواهند مي"گيرند تا از او موجودي بسازند كه  هاي قديمش را از او مي همة خصوصيات و ارزش

   "!اند ساخته"بينيم كه  مي
  »چگونه بايد بود؟«: در اين عصر مطرح است، اين است كه» زن آگاه«اين است كه حادترين سؤالي كه براي 

و از سويي ماسك نويي را . گذارندش بماند تواند بماند و نمي ماند و نمي نمي "هست"داند بدان گونه كه  زيرا، مي
ش را خود، "خويشتن جديد"خواهد خود تصميم بگيرد،  خواهد بپذيرد مي خواهند بر چهرة قديمش بزنند، نمي كه مي

؟ "چگونه"داند  اما نمي. چهرة جديدش را خودآگاهانه و مستقل و اصيل آرايش كند، ترسيم نمايد .انتخاب كند
چه  - "ماسك بزك كردة تحميلي و تقليدي"است و نه اين  "قيافة موروثي"نه آن كه  -ش ا داند اين چهرة انساني نمي

  طرحي دارد؟ شبيه كدام چهره است؟ 
  : شود، اين است كه و سوال دومي كه از آن منشعب مي

وابسته به يك تاريخ، فرهنگ،  -نتخاب خويش برسد خواهد به سرحد استقلال و ا كه مي -ما مسلمانيم، زن جامعه ما 
 "خودش" خواهد اش را از اسلام گرفته است و زني كه در اين جامعه مي اي است كه روح و سرمايه مذهب و جامعه

، خود ماماي خود باشد و نه )رنسانس( "تولد جديد"و در اين  "يك بار ديگر متولد شود"را بسازد و  "خودش"باشد و 
و بنا براين، طبيعي است كه  تفاوت بماند نياز و نسبت به آن بي تواند از اسلام بي و نه پرداخته تقليد، نمي "راثتو"ساختة 

  : اين سوال به مغزش خطور كند
گيرند، صدها هزار دوره و مجلس و منبر روضه و  ها برايش مي زنند، هر سال دهه مردم ما همواره از فاطمه دم مي

هاي و  ها و نقل كرامات و خوارق عادات و گريه ها و تعظيم و تجليل و مدح و ثنا كنند برپا ميجشن و عزا به خاطرش 
و تنها  با اين همه چهرة روشن او شناخته نيستو ... ها بر كسي كه وي را آزار كرده است ها و لعن و نفرين ذكر مصيبت

م تكرار مكررات نسل اندر نسل و قرن اندر قرن دانند، اين چند قل چيزي كه مردم ما از اين شخصيت مقدس و بزرگ مي
  : شود كه است كه شب و روز، و در تمامي سال و سراسر عمر، واگو مي

فرمايد كه از خديجه  رساند و مي خداوند به تو سلام مي: جبرئيل در هيئت اصلي خود، بر پيغمبر ظاهر شد و گفت«
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  . دوري كن و نزدش مرو
گويد من، شب و روزم گريه  خديجه مي. آورد و دستور هم بستري با خديجه مي پس از چهل روز، طعامي از بهشت

  . نشستم بستم و به انتظار مي بردم و در بر روي خود مي بود و در خانه تنها به سر مي
در را گشودم و رسول خداي را ديدم كه در آمد عادات او آنچنان بود كه در . تا شبي صداي كوبة در را شنيدم

آن شب را از راه يكراست بيامد و دست . آمد كرد و سپس به خوابگاه مي گذاشت و افطار مي نماز مي يضهرمضان، فر
گفت و  از آن پس، فاطمه در بطن من، با من سخن مي. من نور فاطمه را در رحم خود يافتممرا بگرفت و به بستر برد و 

  . »من از تنهايي بياسودم و با او به گفتگو مشغول بودم
  ! پس از تولد، ديگر از فاطمه خبري نيست تا ايام مرگ

اش حمله بردند و در را به پهلويش زدند  پس از پيغمبر، ابوبكر مزرعه فدك را از او گرفت و عمر با جمعي به خانه«
اي را كه در رحم داشت سقط كرد و از آن پس  و قمفوز، غلام وحشي عمر، او را كتك زد و او محسن، طفل شش ماهه

نشست و  مي "بيت الاحزان"اي به نام  گرفت و بيرون شهر، در خرابه ارش اين بود كه دست كودكانش را ميك
پرداخت و اينچنين تمام عمر كوتاهش را به  ها به نوحه و ناله مي كرد و ساعت گريست و غاصبان فدك را لعن مي مي

  . »...تا ابوبكر و عمر، قبر او را نبش نكنند. دفن كنندگريه و نفرين گذارند تا وفات كرد و وصيت نمود كه او را شبانه 
و اما دربارة آنچه كه بايد از فاطمه آموخت، هيچ، و در نقشي كه شخصيت او در زندگي و سرنوشت پيروانش دارد، 

  )281از  5-8، 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350(» .تنها و تنها شفاعت و آن هم در قيامت
زن (براي زن سوم  نظري و مبناسازي فكري و ديني» روشنگري«در حوزه زنان به  وبخش ا بدين ترتيب مشي آگاهي

نان هر دو به حقوق اوليه و بديهي زدر جهت مقابله با فرهنگ مذكر و مردسالار و توجه دادن مردان به زنان و  )روشنفكر
هاي  در عرصه و اشتغال و فعاليت نشيني و برخورداري از سواد و تحصيل و سپس انديشه براي خروج از زندان خانه

اش محروم است و نيز  زن جامعه او هنوز از حقوق بديهي و اوليه ستدان شريعتي به خوبي مي. اختدپرمختلف اجتماعي 
ترين اين موانع سختي  يكي از مهم. قرار دارد كه چه موانع سفت و سخت فرهنگي و سنتي در برابر او بودبه خوبي آگاه 

  . بود »عفت اخلاقي«خروج از خانه با توجيه 
انگيزه، اعتماد به نفس، استقلال «هم چنين بخش ديگري از روشنگري و مبناسازي نظري او، متوجه زنان براي دادن 

ود به اين وضع و دروني بيني و تحقير سنگين تاريخ و رضايت خ براي خروج از وابستگي و خودكم» و اقتدار شخصيتي
دهي براي خروج از اين وضع  نشيني و انگيزه بخشي عليه ايدئولوژي خانه توان آگاهي ها را مي مجموع اين. كردن آن بود

  . اي در جامعه و خانواده نام داد و تغيير نقش كليشه
بود، بخش ديگري از مشي او را دو راه و دو قالبي كه فراروي دختران و زنان و جامعه انساني  –اجتماعي  »نقد«

و اخلاقي و هم به نقد  هم به نقد وجودياز منظر رهايي، و . دانست و هر دو گزينه را تحميلي و قالبي ميا .داد تشكيل مي
ت و با دانس جالب آن كه وي هر دو نمونه را سروته يك كرباس مي. پرداخت نقش و كاركرد اجتماعي آن مي

  . زد برابر الگوي سوم خود دست مي درآنها شان به طعن  يكاركردهاي شخصيتي و  سازي مشابه
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دست به ) گي يلهقيدي و  نه به معناي رهايي بلكه به معناي بي( گذاري بين آزادي و رها شدن فاصلهاو در همين جا با 
. ژرفا ببردكند مخاطب به ويژه زنان جوان را از سطح و ظواهر به عمق و  زند و سعي مي روشنگري وجودي مهمي مي

  :كرد بندي مي صورت» تمدن«/ » تجدد«تر با دو مفهوم  همان گونه كه اين امر را به صورت كلان
هر دو پوچ و هر دو در برابر تييپ زن كمال يافته و . است» زن متقدم«، درست مثل »زن متجدد«مسأله اين است كه «

، و ديوانه وار و زشت و بيمارگونه، در تلاش نام و نشاني و هر دو در دلهرة بي دار حقارت با فضيلت، عقده
هاي انساني شخص و شخصيت خويش، به دنبال  هاي ناشيانه و عجولانه و هر دو، براي جبران كمبود ارزش خودنمائي

استخدام وسايل و استعمال مظاهر جلب كننده و جبران كننده و در جاي خالي كرامت و ارزش و هنر و زيبايي و جاذبة 
ها و رمزها و ابزار و آلاتي و اطوار و حالاتي  ها و نشانه رماية انديشه و روح، نشاندن علائم و ظواهر و سمبلانساني و س

كه به قاعدة تداعي و بازتاب شرطي و تشابه و اعتبار و انتساب و تقارن و قياس و به هر حال، به دلالت خارجي، بتواند در 
از نداشتنش  زن اشرافيت قديم و اشرافيت جديدئي شود كه  انساني هاي هاي ذاتي و فضيلت اذهان جانشين آن ارزش

  . كوشد تا كتمان كند هاي زشت مي هاي ابلهانه و مهوع و افراط كاري برد و به گونة بسيار ناشيانه و دستپاچگي رنج مي
فاصله دارد و حتي اشرافي اُمل خيلي ) سنخيت(چون تيپ او با تيپ . كيست؟ اشتباه در همين جا است» زن متجدد«

حتي  .كنند كه ذات يا كاراكتر اين دو با هم متضاد است، و اين اشتباه رايجي است متضاد است، غالباً چنين احساس مي
تيپ ) به خصوص در تئاتر و سينما و داستان نويسي كه بيشتر بر اين دو تكيه دارد(روشنفكران و به خصوص هنرمندان ما 

زن متجدد ما درست همان زن اُمل پولدار سابق ! كنند گيرند و حتي مترادف خيال مي عوضي مي و كاراكتر را غالباً با هم
اش  لباس و آرايش و مصرف و نوع سرگرمي ورفتار و آداب معاشرت و سليقه. است كه فقط تيپش عوض شده است

نوي و مسئوليت درجه خودآگاهي و رشد معفرق كرده است وگرنه سطح انديشه و نوع بينش و عمق احساس و 
گر چه . در هر دو تيپش يكي استهاي اخلاقي او،  بيني و تكامل ارزش بيني اعتقادي و وسعت جهان و روشن اجتماعي

و » رهايي«اشتباه ديگري نيز كه رايج است، يكي انگاشتن ولي . از بسياري قيدهاي متعصبانه قديم رها شده است
بة منفي صرف است، در حالي كه آزادي يك مسألة وجودي است، رهايي يك مسأله عدمي است، جن .است» آزادي«

، يك درجة تكاملي انساني كه با رنج و كار و آگاهي و رشد كسب »خصلت«است و آزادي يك » وضع«رهايي يك 
خواهد باشد، حتي يك بنده يا  وي رها است، هر كه مي –شود  فرق است ميان فردي كه از زندان خلاص مي. شود مي

يافتة اصيل و خودآگاه كه آزاد است ممكن است به  اما، در همان حال، يك انسان تكامل –دشمن آزادي دزد، يا 
  .اسارت افتد و زنداني گردد

گردد، نبايد سخاوتمندانه و سهل انگارانه،  رها مي –هر چند قيد غير انساني و منحط  –» قيد«هر كس كه از يك 
كرد و با ستايش او به نام آزادي، هم او را فريفت و هم به آزادي خيانت را برايش حرام » آزاد«لقب بزرگ و خدائي 

  .كرد
ها رها شد، به  ، وقتي قيدهاي منحط خويش را در تيپ سنتي و قديم خود شكست و از آنبايد ديد كه زن متجدد

  نتخاب نمود؟هاي خوبي را ا هاي بد، چه ارزش با از دست دادن آن سنتكجا رفت؟ چه شد؟ چه جانشين آن كرد؟ و 
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ترديد  ها بسته است مگر نه خود يك فضيلت است؟ بي نفس گسستن بندي كه بر دست: ممكن است بپرسيد
ها تو را گشودند تا در  چه كسي اين بند را از دست تو باز كرد؟ و چرا؟ اگر دست: بايد اول پرسيد! هرگز: گويم مي

  هاي خويش خواهي بود؟ رهايي دست اي، به خون انسان بيگناهي فرو برند، تو ستايشگر توطئه
مسئوليت، در حال رهايي و گريز مقدس از  به ياد داريم كه چومبه، لومومبا را از زندان خويش رهايي داد، تا بي

  !زندان كاتانگا، او را به تير بزند، و زد
: زادي يافتن و بهتر بگويمها سخن نگوييم، تنها به آ كند و چرا؟ از رها شدن چه كسي رها مي: بايد پرسيدبيني كه  مي

همچو يك درجه تكاملي، يك مرحلة متعالي از رشد . بينديشيم» آزادي را شناختن و انتخاب كردن و آزاد شدن«
به طور مجرد و مطلق، قابل » رهايي از قيد«اگر هم از من نپذيريد كه  .انساني، و زن متجدد، همان اُمل مدرن شده است

باره بايد اين واقعيت عيني را اعتراف كنيد كه زن متجدد، از قيدهاي منحط سنتي رها شده ستايش نيست، لااقل در اين 
از  –تيپ سنتي  –هاي اخلاقي را كسب كرده است كه در تيپ قبلي خويش  است ولي در عين حال، يك سلسله ضعف

، يك موفقيت و »زن روشنفكر«شكستن و رها شدن از اين قيدها براي يك آري، ولي » قيدهاي منحط«. ها سالم بود آن
. شود و قابل ستايش است، زيرا زن روشنفكر، در رهايي از اين قيدها، آزادي به دست آورده است كمال محسوب مي

  .در حالي كه زن متجدد در رهايي از اين قيدها، از انحطاط به فساد و انحراف افتاده است و اين يك سقوط بيشتر است
و فرق اين دو، همان است كه ! قيدي ن روشنفكر به آزادي رسيده است و زن متجدد به بيدر گسستن از اين قيدها، ز

  .توان احساس كرد مي» گري لاابالي«و » آزادي«در اختلاف ميان 
مسئوليت  قيد و بي رسيده است و زن متجدد، يك لاابالي بي» مسئوليت«به » قيد«زن روشنفكر، در اين رهايي، از 

  .است
پنهان كرده بود  حجابي دروغين به نام دينمخدرة پوچ پولدار سابق است كه در گذشته خود را در  زن متجدد، همان
زن روشنفكر، خود قيدهاي منحط سنتي را نفي كرده و  !ادعاي دروغين تمدنحجابي ئي راستين، به  و حال در يك بي

آگاه و بازيچه است كه قيدها را بر دستش زن متجدد، اسيري نا. آزادي را در طريق تمدن، آگاهانه انتخاب نموده است
لاابالي گري و رهايي نيز جبري است كه عوامل خارج از اختيار او، بر او تحميل . اند اند و تجدد را به دستش داده شكسته

هاي  ها و كمبودها و همان تظاهرها و توسل زن متجدد، همان زن پوچ پولدار قديمي است و با همان عقده! كرده اند
كوشند تا  او با نشان دادن جواهرش و اين با نشان دادن اسافل اعضايش مي. ين براي عقده گشايي، تظاهر و تقليددروغ

اي، كه بتوانند با  اي داشته باشند كه بتوان طرح كرد و جاذبه و به هر حال، مسأله پوچي وجودي خويش را معنايي بخشند
  !تر است، خود انتخاب كنيد ز اين دو، كدام زشتحال، ا. ها، احساس كنند كه وجود دارند جلب توجه

كنند و  هر دو در برابر زن روشنفكر احساس حقارت مي –يكي سنتي و ديگري مدرن  –» هيچ و پوچ«اين دو زن 
هاي مبالغه آميز،  كوشند تا از طريق نمودهاي جنسي يا مالي و تجمل پرستي ، ميهاي وجودي او را فاقدند چون ارزش

تنها زن روشنفكر، كه زن پيشرفته است و آگاهي و . خويش را در برابر زن روشنفكر، جبران نمايند هاي نمودي بي
آزادي و مسئوليت و هدف و معني وجودي دارد، به تجمل پرستي نيازمند نيست و آن دو تيپ ديگر جبراً به تجمل 
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اند كه نقشي توجيه كننده  و پوشش ظاهري، براي اين كه در اين دو تيپ، مذهب يا تمدن، تنها دشوند پرستي كشيده مي
مسئوليتي و تجمل پرستي  هم مذهب و هم تمدن ذاتاً با پوچي و بيتواند جز اين باشد؛ چه،  دارند، نه تعيين كننده، و نمي

  )128از  63تا  56، 5آ .قرن اخير، م  ، اقبال مصلح1349(» .تضاد جبري دارند
جامعه براي حفظ آنچه » اغفال«دهد و آنها را از  وي روشنفكران و متوليان فرهنگ و سنت جامعه را مخاطب قرار مي

براي كسب » مرد روز شدن«و يا برعكس دفاع از مد روز و ) داند فريبي مي كه وي آن را عوام(ديگر ماندني نيست 
شعورانه در پيله بسته  شرمانه آلت دست شوند و نه بي و نه بي دندردانه به تماشا بنشين نه بيدهد تا  موقعيت هشدار مي

  :اي كه ديگر آن هم حصاري بسته نيست خانواده خود فرو روند، خانواده
آنها كه تودة مردم را به حفظ آنچه ماندني نيست و سلامت اين دهندگان و  گان و تسكين و تسليت كنند تلقين«

گويند و نيز آنها كه جامعه را به پذيرفتن آنچه قابل پذيرفتن  و خطرها را نمي كنند بيماري كه رفتني است، معتقد مي
  . دارند و در حالت ركود و سكون و ضعف و تسليم نگه مي كنند بيشتر جامعه را اغفال ميسازند،  نيست مومن مي

ا دفاع از آنچه قابل خواهند، نه اهل آنند كه ب طلبند و بهروزي انسان را مي مي "جامعة جاري و متحرك"آنها كه 
 "مد روز"فريبي كنند و وجهة عمومي بدست آورند و نه استعداد آن را دارند كه با مدح و ثناي آنچه  دفاع نيست، عوام

آنچنان كه در جامعة ما  -خوشايند يا بد آيند  -ها را  واقعيت. شوند و دستي به جايي بند كنند "مرد روز"شده است 
  . گيرند شان براي درمان كردن كمك مي شناسند و از تمامي نيرو ند و دردها را ميكن وجود دارند اعتراف مي

احساس . اندازد شوند كه جامعه سنتي ما دارد پوست مي دانند زمان حركت دارد، آگاه مي اند كه مي اينان كساني
  . اند تا عوضمان كنند هاي بزرگ جهاني قصد ما را كرده كنند كه قدرت مي

شرم كه آلت دست هر دستي و دستگاهي شوند و نه  دردند كه بنشينند و تماشا كنند و نه آنقدر بي آنقدر بياينها نه 
شان ببندند كه  شان بخزند و در را به روي زن و بچه بينند سيل به شهر كوفت، به پستوي خانه شعور كه وقتي مي آنقدر بي

امروز ديگر مثل دانند كه  زيرا مي. و گليم خود را از آب بكشند وآن هم به غلط و بيهوده !از بلاي سيل در امان مانند
ات هم زنداني كني، تلويزيون ملي و غير ملي  ؛ اگر دخترت را توي اتاق عقبي خانهاي نيست گذشته، خانواده حصار بسته

، 1350. (»دهد و لاله زار نو را به خوردش ميهاي نيمه شبان شكوفه نو  آورد و تمام برنامه كند و گيرش مي دنبالش مي
  )281از  86-88، 21آ .فاطمه فاطمه است، م

اي كه با تكيه  مدرن و متجددانه در برابر تغيير شبه هاي شريعتي مشي گذاري ها و خط يك نكته كليدي از روشنگري
، اين است كه به هكم آغاز شدواقعي و اصيل زنان توسط قدرت استبدادي حابر شعار آزادي جنسي، به جاي آزادي 

تنها راه حل، دادن حقوق انساني زنان دهد  ، هشدار و انذار ميهجامعه مردسالار سنتي كه در برابر اين فضا بيمناك شد
  :مدرنيسم از موضع سنتي دگم و پوسيده و ضدزن جويانه با شبه است و نه مقابله ستيزه

هاي كهنه، به قيود و  تكيه كردن به تعصب ؛و اين خطر جهاني ]يتبليغات جنس[راه براي مبارزه با اين بيماري «
هاي سنتي به دور حقوق انساني زن نيست، بلكه فقط يك راه دارد و آن اعطاي حقوق انساني و اسلامي زن  حصاربندي
ايد تا بهترين  اگر حقوق انساني و اسلامي زن را به زن داديد، او را بهترين عنصر ساخته. اين تنها راه آن است .به زن است
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بهترين كمك را به اين دعوت شوم  ،و اگر نداديد و محرومش گذاشتيد. خودش باشد ،قدرت مقاومت عليه اين هجوم
، انتظار عصر حاضر از 1351(» .خواند او را مي ،به طريقي كه آن. ايد ايد و خود نيز از اين طريق او را رانده ابليسي كرده
  )51از  20-21، ص 21آ .زن مسلمان، م
او هرگونه پيمودن مسير مقابله و . ترين نقطه تأكيدات شريعتي است طلايي) دادن حقوق انساني زن(=و اين راه 

در (او بارها و با استناد به تجربه پيامبر  .دكن سركوب را به شدت نقد فكري و ديني و نفي راهبردي و كاركردي مي
و مأيوس و عصباني از  و تجربه خودش در حسينيه ارشاد به فضاي مردسالار سنتي مرعوب...) بحث شراب و حجاب و

تر و  تر و زشت هاي عقب و نه ارزش(دهد كه تا ارزش بالاتري به دختر و زن ندهي  آگاهي و توجه مي ،مدرن فضاي شبه
مدرنيسم داده است و يا تمايلي كه به طور دروني در دخترت وجود دارد،  را كه شبه توان ارزشي نمي ،)تحقيرآميز سنتي

فحش و لگد و همان طور كه ديگر از  .دختري كه ديگر پا از حصار خانه به مدرسه و جامعه گذاشته است، از او بگيري
  :نيستكاري ساخته ... نصيحت و ترساندن و

حالت همان پدر و به صورت سرزنش بر تو و بر او تحميل كنم كه بايد لوكس و تجمل را دور بياندازي،  اگر من«
دادند، يا اينكه براي باحجاب  زدند و فحش مي شان او را لگد مي كنم كه براي نماز خواندن بچه مادرهايي را پيدا مي

كردند و نتيجه  ترساندند و چادر را تحميل مي مي... و كژدم كردند و دائماً او را از جهنمّ شدن دخترشان به او توهين مي
همچون گذشته نصيحت كردن، انتقاد كردن و به يكديگر پريدن، . گرفتند، كه اين امر يك چيز علمي است عكس مي

دهد؟ چطور شد كه بدون اينكه  هاي اخير چه چيز را نشان مي تجربه علمي خود ما در سال. يك كار غيرعلمي است
كردند كه راجع به  حتي سفارش مي(يك بار راجع به حجاب اسلامي در مسائل ايدئولوژيك حرف زده باشم  حتي
وضع به صورتي در آمد كه !) گفتم اين، رشته تخصصي من نيست، تخصص ديگري دارم! سخنراني كنيد... ژوپ و ميني

در انتخاب اين، نه كسي به او توصيه يا بر او دختر ما پوشش اسلامي را، با يك ايمان و آگاهي و تعصب شديد برگزيد؟ 
ند احساس حقارت كرد، بلكه يك احساس ا تحميل كرد و نه تحت فشارش قرار دادند و نه در برابر آنهايي كه مدرن

كسي كه  .هاي علمي يك پديده را در نظر بگيريم، نه اينكه خود پديده را بكوبيم ، چرا؟ چون بايد انگيزهبرتري داشت
اي دارد؟ بايد عامل را  زند، چه فايده هايي كه به پشتش مي خونش مسموم است، دستكاري كردن و ماساژ دادن زخم

  .شناخت
، يك اصل علمي اين اصل روانشناسي است(انسان موجودي است كه براي وجود داشتنش احتياج به دليل دارد، 

يك بچه كوچك ). تواند هيچ كار درستي انجام دهد صولاً نمياست و هر كس اين اصل را انكار كند، جاهل است و ا
زنيم و  هاي ديگر مي كنيم و حرف ايم و صحبت مي بيند كه ما بزرگها اينجا نشسته را نگاه كنيد، او مي) مثلاً پنج ساله(

زباني  م؛ شيريندهي كند، گوش نمي او براي اينكه وجودش را اثبات كند و ما متوجه او شويم، گريه مي. متوجه نيستيم
كند؛ همه چيز را به  ي توجه نميسكند، ك دهد؛ بازي مي زند، كسي گوش نمي دهد؛ حرف مي كند؛ كسي گوش نمي مي

من «خواهد ابراز وجود كند و بگويد  كند، چرا كه مي آورد و خرابكاري مي ريزد وسط اطاق شلوارش را در مي هم مي
مان داريم، ولي او نه گوينده است و  ام و هر دو دليلي براي وجود داشتن دهشما مستمع هستيد و من هم گوين. »هم هستم
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ابراز وجود . او احتياج به ابراز وجود دارد. دهد، اصلاً هيچ چيزي نيست كند و نه جواب مي نه مستمع، نه سؤال مي
ليلي نداشته باشد، ابداً وجود ، و اگر هيچ دكند انسان با ابراز وجود، وجود پيدا ميمساوي است با ايجاد وجود داشتن، 

  .ندارد
جنس خوب دارد، كدام جنس را براي خودنمايي از جلو ويترين  10يا  5رويد كه  اي مي وقتي كه شما به مغازه

صفت  6 -5آدمي هم كه . دهد آورد، بلكه گرانتر و زيباتر را نشان مي آورد؟ طبيعي است كه جنس ارزانتر را نمي مي
در . زنم، نويسنده هم هستم، فيزيكدان هم هستم مثلاً خط من خوب است، تار هم خوب مي. ستخوب دارد، همينطور ا

كشم بگويم  نويسم كه به شما نشان دهم، بلكه اصولاً خجالت مي اي مثلاً خطي نمي اين صورت من ديگر به هر بهانه
بطوريكه كسي كه ده سال است با !) نمدا ها مي براي اينكه اين را متعلق به بدوي(كنم  حتي كتمان مي. خطم خوب است

اگر هر . گويم زيرا جنس بهتري براي ابراز وجود دارم داند خط من خوب است؛ من ابداً نمي من رفيق است، هنوز نمي
! بابا ما را خفه كردي«: اي خطّش را به ما نشان بدهد، نبايد به او گفت نشينيم، اين آدم بخواهد به هر بهانه جا كه مي
اين طرز مقابله با او به هيچ وجه خوب نيست؛ تو او را از اين » كني؟ ب است، ديگر دائماً مطرحش ميخطّت خو

كه تو نيستي تا به او  -اي، بنابر اين در جاي ديگر و جلسه ديگر دار كرده اي، بلكه فقط او را جريحه انحراف شفا نداده
ارزش بالاتري در او به وجود بايد غير از حسن خط،  بايد چكار كني؟! دهد دوباره خطّش را نشان مي -حمله كني

نياز شود، يعني خودش طبيعتاً و از نظر علمي به  و از نشان دادن حسن خطّش بي بياوري تا با نمود آن ابراز وجود كند
وقتي كه تو به يك نفر هيچ ارزش وجودي و هيچ چيز كه نشان دهد كه . آنجا برسد كه حسن خطّش را كتمان كند

، چرا كه بدن حداقل چيزي است كه يك حيوان، يك موجود زنده و يك ندهي، فقط بايد بدنش را نشان دهد هست،
او غير از اين هيچ چيز ديگر ندارد، و از نظر علمي دليل قطعي رواني وجود دارد كه او بدنش را . موجود بيولوژيك دارد

نمايي در او يك غريزه طبيعي جبري علمي و قطعي و  ابر اين بدنبن. به تو، به خيابان به بيابان و به هر كه هست، نشان دهد
اي كه در او بيشتر  اگر هم بخواهي جلوي او را بگيري يك كار غيرعلمي، جاهلانه و ناشيانه كرده. ناگزير است

چرا در جامعه معمولي، چه شرق و چه غرب، بطور . حالت طبيعي و فطري او اين است. كند العمل، ايجاد مي عكس
نمايي نياز دارند؟ زيرا نظام اجتماعي طوري بوده كه مردها  ، مردها كمتر از زنها به بدن)هاي خاص نه در گروه(طبيعي 
اما . هاي غيربدني بيشتر كسب كنند و براي نمود خودشان نياز به بدن نداشته باشند اند رشد انساني يعني ارزش توانسته

هاي فكري و روحي و معنوي  شرق و غرب زن را از رشد انساني و ارزشنظام اجتماعي مردانه، نظامي بوده كه در 
! شود اگر هزار لحاف هم بر رويش بيندازي، باز در زير مشغول مي .كند نمايي مي خود بدن بازداشته، بطوريكه او خودبه
ي، بيشتر هرچه او را بيشتر تحت فشار بگذاري، هرچه او را بيشتر در پوشش قرار ده! آخر چيز ديگري ندارد

همة آن نمودهايي را كه خانم  .كند كند و بعد كمبودش را به شكل انحرافي ديگر جبران مي العمل ايجاد مي عكس
توان  دهد و جلويش را هم نمي دهد، او بر سر سفره حضرت نشان مي المللي نشان مي اوناسيس در مثلاً فلان هتل بين

وقتي كه همين . جلويش را بگيريم كه انگيزه را تحليل رواني كنيمتوانيم  زماني مي. گرفت، چرا كه اصل علمي است
تر ديگري به صورت آرمان، آگاهي،  ترو متعالي تر، باارزش زن يك آرمان انساني پيدا كرد و به غير از بدنش چيز مقدس
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كند و ديگر نه  ات ميهاي معنوي و انساني به او ضميمه شد، اينها وجود داشتن او را اثب تعهد، مسئوليت، دانش و ارزش
به رخش ... تنها لازم نيست او را بپوشاني، به او زور بگويي و فحش بدهي و دائماً جهنمّ و بهشت و ملك عذاب و

كسر  -هر چه هم زيبا باشد -اندام) ش اين استا العمل فطري و رواني عكس(بكشي، بلكه براي خود او به طور طبيعي 
كسي كه زيبايي انديشه پيدا كند، زيبايي  .ق بدن و زيبايي انديشه پيدا كرده استشود، براي اينكه شأن مافو شأن مي

آور است،  اش نمود و تلألو دارد، براي او تبلور بدني كسرشأن و شرم دهد، كسي كه شخصيت انساني بدنش را نشان نمي
الي تأكيد بيشتري كند، يعني چرا؟ براي اينكه بتواند بر روي آن ارزش وجودي متع. كند پس آن را نفي و كتمان مي

-91، جهت گيري طبقاتي در اسلام، 10آ .، م1355(» .خودنمايي انساني بيشتر داشته باشد، و اين مسير طبيعي كار است
  )94از  86

با تهمت و توهين و غل و زنجير كردن را صفر و حتي زير صفر  هاي سنتي همراهاو در جاي ديگري نتيجه برخورد
  :كند بيان مي

چه حقيقت باشد و (به تيپ جديد قطعي است و در برابر اين واقعيت ) تيپ مادر(اين حركت يعني تبديل تيپ سنتي «
زنند و به فحش و تهمت و توهين و  ايستند و فقط نق مي ، كساني كه ناشيانه مي)چه باطل، يك واقعيت حتمي است

زنجير كردن و داد و قال راه انداختن و غش و ضعف  عصبانيت و كتك و فشار و تنبيه و محروم ساختن و در بند غل و
اش نه تنها صفر كه  اند و نتيجه اي كشيده ، زحمت بيهودهاند زنند تا آن را پيشگيري كنند، كار عبثي كرده رفتن دست مي

، 21آ .م، فاطمه فاطمه است، 1350(» .كند و جبهة مخالف را تقويت چون اين تغيير را تسريع مي. تر از صفر است پايين
  )281از  51

پردازد و به  به همين امر مي رهاآن چنان براي جامعه سنتي مهم است كه شريعتي بارشد شبه مدرنيسم معضل  اما
به » دين گفته«توان صرفاً به عنوان اينكه  را نمي» حجاب و عبادت«زند كه  مخاطب و فرهنگ مردسالار سنتي نهيب مي

اين امور را بايد او خود انتخاب كند و نه اينكه به او  .و خودآگاهي انساني بيابدمگر ا ،پسر و دختر جوان تحميل كرد
ها قرار گرفته را تنها با دادن تفكر جديد،  تحميل شود و او كه بين دو كاراكتر زينب خودمان و دختر شايسته رسانه

ودش كه هيچگاه در حسينيه ارشاد او به تجربه شخصي خ. توان به سمت زن سوم سوق داد ارزش بالاتر و نگاه مؤثر مي
د و يا از تجربه ماين نيز اشاره مي) دنك ميمعرفي  »!نه فقيه و نه بزاز«و خود را (راجع به حجاب و پوشش افراد سخن نگفته 

هاي  كند و به نمونه ها و تبديل لباس موروثي به لباس فكري ياد مي ساليان نزديك آن دوره و وضع حجاب در دانشگاه
  :دهد گاندي در هند نيز توجه مي اينديرا

تجربة دوم را خودم به  ]است... تجربه اول شيوه حركت تدريجي و فرهنگي پيامبر در رابطه با شراب و حجاب و[«
از همين   - نوشتم كردم و چيز مي هايي كه معلم بودم، سخنراني مي در طول اين سالعنوان يك معلم گرفتم؛ يعني 

اي در نواري از من پيدا كنيد  اي يا گفته اي در نوشته ممكن نيست شما جمله] ولي[ ،از همه چيز صحبت كردم  -كارها
، نماز ]بپوشيد[حجاب «]: گفته باشم[اصلاً ممكن نيست  !كه نسل جوان را نصيحت كرده باشم كه چطور لباس بپوشد

سرنا را از سر گشادش  ،چرا؟ براي اين كه تجربه نشان داده است كه اين. »دروزه بگيريد، خمس و زكات بدهي ،بخوانيد
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بعضي از : شنايي و تماس داشته باشندها بايد با آن بيش و كم آ كه خيلياي بود  در حسينية ارشاد تجربه. باد كردن است
نويسي به  ودند كه وقتي براي اسمپروا ب گاهي ديگر به قدري مدرن و بي ،آمدندكه اسم بنويسند ها كه به اينجا مي خانم

ها اصلاً نق  ترسيدند، بعضي مي ،ها را بنويسند خواستند اسم اين آنهايي كه مي ،هنوز در اول كار ،رفتند دبيرخانه مي
هاي  در بين مسئولين حسينيه از گروه .كردند كه جا نداريم تراشي مي ها بهانه بعضي. ترسيدند ها مي بعضي ،زدند مي

آوردند؛ بعد التماس به  دانستند چه كار كنند؛ بعد چادر و روسري آنجا مي از طرفي نمي: متعصب هم بودند مذهبي خيلي
  ... !انداخت و آن گرفت و آن طرف مي اين مي... اين و خواهش به آن و

هايي كه  چي حسينيهخود من و همة آن   -به هيچ وجه   -اي از اين حرفها بزنم  بعد از مدتي، بدون اين كه اصلاً كلمه
هاي  شناختيم كه از تيپ شان داشتند مي دختران را از روي شدت و دقتي كه در پوشش اسلامي ،آنجا مسئول كار بودند

  ! حجابند بي
ريش به اگر بخواهيم به طور مطلق بر روي  :مثل ريش ،زيرا پوشش دو معني متضاد دارد] اينطور شد؟[حالا چرا 

خود حجاب  گيريم؟ اش را مي آخر كدام معني! هاي آمريكا متدينين درجه اولند همة هيپي ،تكيه كنيم عنوان سمبل ديني
بايد معني آن را براي او روشن و تفكيك بكنم؛ بعد بدون اين كه اصلاً به او بگويم چه كار كن . هم چنين چيزي است

كه من  ، رايش مطرح است  نه مسالة تحميل من بر اومسالة انتخاب بداند چه كار بكند؛ يعني  خودش مي ،يا چه كار نكن
 ،آمد به اين صورت است كه اين دختر خانم وقتي اول مي] قضيه! [به او ديكته كنم و او خود به خود مقاومت كند

وابسته به هيچ ايدئولوژي نبود و يا به يك ايدئولوژي ضد مذهبي وابسته بود و به هر حال از لحاظ تيپ  ،مذهب نداشت
بر  ،هاي دختر شايسته ساخته بود و استانداردهايش را از روي آن يعني خودش را با آخرين استيل ،درجة مدرن بود در

 ،بنده بايد بيايم و به او بگويم كه بايد مثل عمه زينب خودمان لباس بپوشي ،خيلي خوب! روي خودش پياده كرده بود
رود  و در هر مجلسي و هر جايي كه مي... ون و روزنامه و راديو ودر حالي كه الگوي او دختر شايسته است كه در تلويزي

كنند بت او  اش مي دائم عرضه... و در سطح جهاني، در هلند و پاريس و هتل شرايتون و شود هاي او صحبت مي از ارزش
آخر  !در بياورداصلاً چرا من آبروي خودم را ببرم؟ آدم اصلاً نبايد صدايش را ! آقا؟ ،اين چه حرفي است! شده است؟

تواني اين را دگرگون كني كه  شود كرد كه اين را دگرگون كرد؟ وقتي مي چه كار مي! ببينيد اين دعوت به چيست؟
. پرستد امروز كه ديگر كسي لات و عزي را نمي. ريشه اين رابطه و وابستگي شديد به اين بت را در ذهنش بشكني

هاي دختر شايسته به  هايي بالا تراز ارزش بت شكني كنيم؟ وقتي كه ارزشچه طور بايد . ها هستند هاي امروز همين بت
هاي بالاتر  ها وابستگي پيدا كند و وقتي كه به آن ارزش هاي زن برايش مطرح كنيم و او به آن ارزش عنوان ارزش

و احساس كند  كند و خودش انتخاب مي ها را بر خودش تحميل مي تمام سمبل هاي آن ارزش ،وابستگي پيدا كرد
  . كند حقارت نمي

كه ما در هند، چين، سند، سمرقند و همه جا شعر  از سه هزار سال پيش ،در تمام تاريخ بشر. اين تنها در اسلام نيست
دختر چيني يعني بت زيباي رنگيني كه تمام زنان عالم در برابرش  ،)دانيم بالاخص كه تاريخ ادبيات دنيا را مي(داريم 

حافظ ما ]. مهارت داشت!!) [خودسازي(اينكه در گلسازي و نقاشي خود و درست كردن خود براي  ،تسليم بودند
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  : گويد كه هفتصد سال پيش مي
  . خداوندا دل و دين را نگه دار    بت چيني عدوي دين و دلهاست 

كند؟  مي يك نفر در شيراز دارد چه چيز را ستايش. اي با خاور دور نداشته است اين حافظ آن زمان است كه رابطه
هاي زن چيني و آرايش چيني در تمام دنيا  هاي چيني، زيبايي دهد كه زيبايي اين نشان مي! هاي يك زن چيني را زيبايي

سال پيش است و راجع به رژيم غذايي زن  4800در زبان چيني كتابهايي داريم كه متعلق به ما . خودش را تحميل كرده
چندين )! نوشته شده باشد] ديگري[نه اين كه در كتاب  ،ب مستقل استكتا( براي زيبايي اندام صحبت كرده است

و ناز و  (coquetterie)سال پيش است و راجع به هنر فتانگي و كوكتري  4000كتاب داريم كه متعلق به بيش از 
راجع به اين  ،نوشتند هاي بزرگي مي شان كتاب ؛ فلاسفهاند ها در قرن بيستم ننوشته كه هنوز فرانسوي! عشوه نوشته شده

قر و غمزه   -!نه همين طور الكي-بشود و طبق يك متد علمي  (coquette)تواند كوكت  كه اصولاً زن چگونه مي
  . اينقدر زنها در خودآرايي پيشرفت كرده بودند! بكند؛ يعني جنبة يك روش علمي و فلسفه يافته بود

پوشد و جلوي دختر فرانسوي كه در بيست سال  ميچه چيز باعث شد كه همين زن لباس گوني بپوشد؟ لباس گوني 
چه شده؟ او خود را . كند احساس برتري مي] بلكه[كند،  سال را جلوي آينه بوده احساس حقارت نمي 17عمرش اقلاً 

  ! داند خودش را خيلي از او بالاتر مي. داند و او را يك عروسك كوكي ريختي بورژوازي يك انقلابي ايدئولوژيك مي
كه  -ايد دنبال اين رفت كه چه شده كه اين دختر چيني با سه هزار سال سابقة خودآرايي و خودرنگ كنيامروز ب

اي در دنياي قرن بيستم ظاهر  اكنون در برابر ما به صورت چنين قيافه -كرد  نيم من رنگ را براي خودش حرام مي
  كند؟  شود و دختر اروپايي را تحقير مي مي

  . تكامل  -يكي از حضار 
 ،مانده كه هنوز هست آخر چه چيز تكامل پيدا كرده؟ چيني عقب! آخر تكامل بايد معني خاصي داشته باشد -دكتر

رشد  ،تمدنش به اندازة او نيست و اقتصادش به اندازة او نيست ،فرهنگش كه هنوز به اندازة فرهنگ فرانسوي نيست
اين كت و ارزشهاي ايدئولوژيك است؛  ،ئولوژي استاين ايد! كشورش به اندازة او نيست؛ او كجا و فرانسوي كجا

لباسي كه پدر و مادر به او تحميل كرده  ،اش نيست كه او تنش كرده ديگر لباس سنتي ،شلوار، اين لباس و اين گوني
اش كنم، يعني قرض و قوله كنم، عاريه  كه من مجبور بشوم نفي -لباسي كه مال فقير بودن و نداشتن باشد  ،باشند نيست

 ،اين لباس اصلاً لباس سنتي نيست. نيست -ايم براي اين كه ديگران نفهمند ما عقب مانده ،كنم كه لباس خوب بپوشم
دهد كه من به چه طرز تفكري وابسته هستم و مجاهد چه طرز  اين لباس نشان مي. لباس فكرم است ،لباس طبقة من نيست

پس ! آوري پولي است كه پدرت يا شوهرت يا خودت در ميلباس تو مال كجاست؟ لباس تو مال ميزان . فكري هستم
بنا براين من يك پوشش ايدئولوژيك و فكري دارم و تو  .لباس من نشانه فكرم است] در حاليكه[ ،نشانة پولش است

هاي تو در پول خانواده است و تمام ارزشهاي من در اعتقادم و طرز تفكرم  پس تمام ارزش. يك پوشش پولي داري
  . كند احساس عقدة حقارت نمي ،كند اصلاً احساس برتري مي. د به خود من بر تو فضيلت دارمخواست؛ 

پانزده . اند ها چقدر تغيير كرده ببينيد ارزش. شما متعلق به اين جامعه هستيد] چيست؟[اين نمونة آنجا بود؛ نمونة اينجا 
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جاب داشت به چه معنا بود؟ به اين معنا كه دختر خانمي كه ح ،در دانشگاه ،سال پيش يا همين هفت هشت سال پيش
تمدن و ] از نظر[اش از نظر اجتماعي و  ؛ ديگر مسلم بود كه امل است يا اصلاً خانواده]دارد[يك تعصب خيلي شديد 

لباسش  ،يا اين كه از لحاظ اقتصادي آنقدر فقيرند كه همين چادر ستارالعيوب است ،عقب مانده است... فرهنگ و
اصلاً توجيه ديگري داشت؟ توجيه سوم ! بالاخره يك جوري هست ،آت و آشغال است ،مد نيست ،درست نيست

حجاب احساس  كرد و او نيز در برابر اين بي خود به خود آن كسي كه حجاب نداشت بر او احساس تفوق مي. نداشت
تر و هر چه همين الان به هرچه نو ،تر هايش در مسير هر چه لوكس حجاب ارزش كرد و بعد اين بي عقدة حقارت مي

داد كه معلوم  گذشت، طوري خود را نشان مي رفت؛ به طوري كه مدتي كه مي پوشيدن، پيش مي ،آيد بازار اروپا مي
اگر از خيابان اسماعيل بزاز خريده باشم يا اين كه از خيابان بالاي تخت جمشيد خريده ! شد از كجا خريده است مي
فاقد  ،كسي كه حجاب داشت. ها از اين قبيل بود براي اين كه ارزش! كند م، فرق ميكند؛ اصلاً تيپ فرق مي ،باشم

  . هاي در حال رفتن و مردن و انحطاط و وابسته به فرهنگ عقب مانده بود ارزشهاي نو بود؛ وابسته به ارزش
ژي تازه و اي آمد كه اسلام نه به صورت يك سنت موروثي بلكه به صورت يك ايدئولو دوره. اين دوره گذشت

الان همان دخترهايي راكه در . بعد يك مرتبه انعكاسش در رفتار دخترها پيدا شد. يك مسئوليت انساني نو مطرح شد
  ]. اند كه دگرگون شده[بينيم  كردند مي محيط روشنفكرانه تظاهر به لوكسي مي
در ...) دم بودند، رفيق بودند وخوب، شاگر... (هاي خانوادگي و اعترافات و چيز: من الان مثل يك كشيش هم هستم

كه اين دختر ما، اين پسر ما خيلي ] گفتند مي[ ،ديدند ها وقتي مرا مي چند سال پيش اغلب صحبت اين بود كه پدر و مادر
دائماً به او ]. در خطر افتاده است[شورش را در آورده؛ خيلي از اين ور افتاده و آبروي ما، دين ما و حق در و همسايه 

بابا كمي دست نگهدار؛ «گفتيم  يعني مي. مصرف از آنوري داشتيم -ها تيپ ما -ما. كنيم كه ملاحظه كند ينصيحت م
غالباً حتي  -ها كه حالا همان) كنيد شما بهتر از من حس مي(گويم  واقعاً اين را جدي مي. »كمي با محيط تماس بگير

هاي مذهبي و در  در بازگشت به آن ارزش ،جوان من آمده و از اينور ناراحت است كه دختر جوان و پسر -همان آدم
همان  ،برد اين آدم عوض نشده؛ اين كسي است كه از اين پوشش لذت مي !هاي مدرن افراط كرده مبارزه با اين سمبل

آن موقع پوشش وابسته : اما چه چيزش عوض شده؟ ارزش عوض شده استبرد؛  لذت مي» شورت داغ«است كه از آن 
آن ديني را . و اين هر دو به دين كار دارند ي بود و حالا پوشش سمبل يك ايدئولوژي نوي انساني استبه يك سنت امل

ايدئولوژي ما . توان به نسل جوان تحميل كرد به زور هم نمي ،كه به عنوان سنتي موروثي از گذشته بيخ ريشمان مانده
دهد  كه تجربه نشان ميت؟ هر د و به اين معناست ولي هر دو به چه معناس. مذهبي است و ايدئولوژي او مذهبي نيست
 ،شود حجاب را بر زن تحميل كرد و عبادت را بر پسر تحميل كرد نمي ،گويد كه به عنوان اين كه دين فلان چيز را مي

آيا در عوام ما پوشش اسلامي به عنوان  .مگر اين كه يك آگاهي انساني پيدا كند و اينها نمايندة يك طرز تفكر باشد
فاسق  ،كه در آن مومن دارد ،به عنوان تيپ خاص است] بلكه[ ،طرز تفكر خاص نيست ،يك طرز تفكر خاص است؟ نه

اين، لباس   -! همه جور آدمي دارد  -دارد، بد انديش دارد، خوش انديش دارد، دست راستي دارد، دست چپي دارد 
فقط در اين . ر دقيقاً به معناي يك لباس اعتقادي استكنيم چاد ما خيال مي .لباس اعتقادي نيست] اما[ ،اش است سنتي
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البته حجاب غير از چادر . اسلامي است ،كند، چادر نسل نو كه تازه به اسلام گرايش پيدا كرده و حجاب را انتخاب مي
خواهد  اصل قضيه اين است كه اين دختري كه الان مي. كنيم راجع به فرم بعداً صحبت مي فرم است؛] چادر[است؛ 

مادرم همين طور بوده، «يك انگيزه اين است كه  :او دو نوع انگيزه دارداش چيست؟  انگيزه ،پوشش را انتخاب كند
باس سنتي است؛ نشانة طبقه اين يك ل. »محيطمان همين طور است ،ام همين طور است خاله ،ام همين طور است عمه

شود گرفت؛  عقب ماندة در حال مرگ است؛ رشد و تكاملش به طرف ريختن اين حجاب است؛ جلويش را هم نمي
به [رود؟  شود؛ يعني تكامل جامعه به چه طرفي مي بعد از يازده سال تمام مي ،اش بدهي بخواهي ده سال ديگر هم ادامه

  . هاي سنتي املي ترك آن سمبل] طرف
. اما نشانة اين است كه من يك طرز تفكر اعتقادي مذهبي خاص دارم ،با همان فرم نيز هست] ديگر[يك حجاب 

لباسي كه همه دارند و كفشي كه همه  ،همه دارند ما هم داريم ،خوب«به اين معنا بود كه  ،حجابي كه آن امل داشت
به ميزاني كه درس . زش نداشت؛ يك عادت سنتي بودنشانة هيچ ارزش انساني نبود؛ اصلاً ار! »دارند ما هم داريم

هيچ كارشان  ،ندارند] حجاب[بيند كه زنان ديگر كه  مي ،رود رود و مسافرتي مي قدري شعورش بالا مي ،خواند مي
! اندازد دارد و دور مي آن را بر مي ،شود كرد اگر چادرش كمي آنطرف برود سوت مي او كه خيال مي] در نتيجه[نشده؛ 
تا  ،رود؛ مگر اين كه اصلاً كاري بكنيم كه هيچ كس هيچ نفهمد آن حجاب از بين مي ،شود روشنفكر مي كه نيمهكمي 

اين نسلي . گردد مال نسل آگاهي است كه به پوشش اسلامي برمي] حجاب[اما يك ! بتوانيم اين حجاب را نگه داريم
كار  ،پنجاه سال كلك زدي«فرهنگ اروپايي بگويد خواهد به استعمار غربي و به  است كه با اين پوشش اسلامي مي

و به تمام پنجاه سال كارت فاتحه  گويم نه مĤب كني؛ من با اين لباسم به تو مي كردي، نقشه كشيدي كه مرا فرنگي
كنيم؛  ما صحبت چادر و چارقد كه نمياين حجاب با آن حجاب يكي است؟ » !تواني عوض كني مرا نمي. خوانم مي

] مظهر[كند مظهر چيست؟  اين كسي كه آگاهانه پوشش را انتخاب مي .كنيم اجتماعي و انساني مي صحبت دو مظهر
اين . يك فرهنگ خاص، يك مكتب خاص، يك حزب فكري خاص، يك جناح خاص و يك جبهة خاص است

به آن مساله  در برابر آن دختري كه اساساً ،شود قيمت دارد، ارزش دارد، اين آدم، همين طور كه الان هم ديده مي
  . كند كند بلكه احساس برتري مي نه تنها احساس حقارت نمي ،رسد يا ارزشي براي آن قائل نيست نمي

خواست من چيزي عليه حجاب و  او مي(؛ من خيلي صريح گفتم يك نفر در يك جايي از من راجع به حجاب پرسيد
گفتم . خواست به او دادم و همان چيزي را كه مي) ياهو كندبگويم و او بهانه به دست بياورد و برود در بازار ه... چادر و

از لحاظ «: گفت. »شناسم واالله من نه فقيهم و نه بزازم؛ من جامعهگويي؛  حجاب همان است كه تو مي«: كه
» !اش كاري ندارد، به آن آدمي كه در آن پارچه است كار دارد شناس به پارچه خوب، جامعه«: گفتم» شناسي؟ جامعه
اين سئوالي است كه بايد از من بكني؛ جوابش : گفتم!). خواست چيزي از من بگيرد بالاخره مي(» راجع به همان؟«: گفت

مثلث از بالا ] به شكل[اگر مخروط جامعه ايران را و آن اين است كه   -چون رشتة كارم همين است   -پيش بنده است
اين طور نيست؟ . اند و حجاب دارند ة ما هستند عوام و املتا پايين بكشي، قاعدة اين مخروط، كه اكثريت تودة جامع

مانده هستند، تحصيلات ندارند، متمدن  ها مال چيست؟ مال اين است كه عقب ها چه كساني هستند؟ حجاب اين اين
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به  هم!...* كنند و وارث دورة ناصرالدين شاه هستند در عهد بوق زندگي مي نيستند، با دنياي جديد سر و كار ندارند،
! شود مي» كريستين ديور«گردد،  رود و برمي اگر يك گذرنامه به دستش بدهي، تا ميشان بيايد، درست نيست؛  خانه

بندي  بالاتر از اين قاعدة مخروط اقليتي هستند كه تحصيلات جديد دارند، بيشتر تحصيلات عالي دارند، يك زبان نيم
اند و بالاخره  اند، خارجي را ديده اند، خود خارجه رفته ي ديدههاي خارج عكس دانند، از دنيا كمي خبر دارند، مي
خارجي را بكنند؛ حقوقي دارند، ] يك نفر[اي، جايي كار  اي، مدرسه توانند در اداره دانند قرن بيستم يعني چه؛ مي مي

ر آن قله مخروط، قله اين سوم، د). اند كرده ها بيشتر تحصيل اين(حجابند  ها بي كنند؛ اين زندگي دارند، كار اجتماعي مي
؛ )كنم ها صحبت مي اصلاً در مورد زن( كنند شوند و توسعه پيدا مي مثلث، اين كله قند، افرادي هستند كه دارند تكثير مي

 اند يا دارند كرده كنند؛ تحصيل هاي روشنفكري ما زندگي مي مال نسل جديدند؛ در جلوترين صفها عامي هستند؛  اين
ها از مرحله متمدن شدن و بينش  اينها هستند؛  كرده و به هر حال، جزء تحصيل -عالي يا غيرعاليتحصيلات –كنند  مي

به چه . از اين كه ديپلم بگيرد، ليسانس بگيرد و خانم دكتر يا خانم مهندس بشود، بالاتر رفته: اند علمي بالاتر رفته
مشخص، خير و شر كردن و بد و خوب كردن اي رسيده؟ به مرحله ايمان، يك طرز تفكر، مسئوليت، جبهة  مرحله
شود،  ديپلمه مي] فلاني[ .اين، بالاتر از ديپلم و ليسانس شدن است. چه شده؟ يك انسان خودآگاه مسئول. زندگي

آدم » !دهند كه برويم بگيريم؟ كجا به ما آش مي«گيرد كه  شود، بعد هم كوپن نانش را در دستش مي ليسانسيه مي
اما آن كسي كه به مرحله ايدئولوژي رسيده، راهش را، زندگيش را، طرز فكرش را، بودن . نكرده يعني اي تحصيل

سازد؛ خودش را به دهان تلويزيون و  كند؛ خودش را خودش مي خودش را و حتي آرايشش را هم خودش انتخاب مي
رنگ لباسش را جرأت حتي ] كه در اين صورت[بسازندش، » !هر جور كه شما بفرمائيد«دهد كه  نمي... زن روز و

  .به طرف چه چيز؟ پوشش اسلامي. گردد اين باز برگشته و دارد به شدت برمي. كند خودش انتخاب كند نمي
اول  ،خواهم دخترم را به پوشش برگردانم منِ باباي اين دختر نبايد اين قدر شعور داشته باشم كه وقتي كه مي! خوب

آيا دارم از آن پوشش كه به صورت يك خرافة سنتي و برايش تفكيك كنم كه دارم از چه پوششي حرف ميزنم؟ 
او را باز در ... ام و خواهم به خاطر تعصبات يا به خاطر مصالح طبقاتي يا اجتماعي كنم و مي موروثي است صحبت مي
در برابر تمدن  ،ي است كه آن شعار در برابر امپرياليسم غرباصلاً مساله برگشتن به شعار ،يا نه جل و پوست فرو كنم؟

شصت سال توطئة دگرگون كردن و مسخ  ،در برابر پنجاه كنند، در برابر فرهنگي كه به زور به ما تحميل ميتحميلي، 
من به  ،نه«خواهد بگويد  مياند  سازي و فرنگي بازي كه در كشورهاي اسلامي راه انداخته كردن و قلب و تزوير و شبيه

عقدة  ،؟ اين»كنم هاي وجودي خودم تكيه مي شخصيت خودم، به فرهنگ خودم، به ايدئولوژي خودم و به ارزش
  .كند حقارت احساس نمي

پوشد و با همة رهبران بزرگ دنيا ملاقات  هاي سه هزار سال، چهار هزار سال پيش كه مي با آن ساري ،خانم گاندي
هرگز احساس  ،زنند شوند و نيم ساعت برايش دست مي شود پانصد نماينده بلند مي دارد و وارد سازمان ملل كه مي

بي  كند؟ به خاطر اين كه آن لباس به معناي آن ساري سنتي موروثي كه بي چرا احساس حقارت نمي. كند حقارت نمي
ن روز، بوردا و كه من تمدن غرب، فرهنگ دختر شايسته، ز خواهد بگويد با آن ساري مي! نيست ،پوشيد جانش مي
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خواهم؛ با اين  ام؛ من اين لباس را مي كنيد خوانده هايي را كه به ما تحميل مي همة اين. ام همه را خوانده... پاري ماچ و
شما دو : خواهم به تمام غرب بگويم مي ،آيم لباس به فرانسه، آلمان غربي، نيويورك، ديوان لاهه و سازمان ملل كه مي

با لباس خودم  ،من به عنوان مظهر زن امروز هند! د، جان كنديد كه ما را مثل خودتان كنيدقرن آمديد، تلاش كردي
دليلش اين است . دو تا مساله است] بنابراين[ .هايتان بيهوده بوده و من خودم هستم ام تا به شما بگويم كه همة تلاش آمده

عقدة حقارت پيدا  ،روزي آرايش پيدا كرده هاي مدرن زن داد كه با آخرين ارزش كه همين دختر خانمي كه پز مي
آگاهانه و اعتقادي برگشته؛ چون حس  ،فكري ،رفيقش كه به آن پوشش ايدئولوژيك] در برابر[در برابر چي؟ . كند مي
اي است كه  در مرحلة ديپلم و ليسانس و نيمه روشنفكر و اداي فرنگي در آوردن مانده و بازيچه ،كند كه اين مي

  .كند اند و آن كسي است كه خودش هم چيزش را انتخاب مي ديگرانش ساخته
خواهد  ها خودشان پوشش خود را انتخاب خواهند كرد؛ شما نمي ها را عوض كنيد آن بنابراين شما طرز فكر بچه
او  ،شما رابطة عاشقانه بين او و عالم وجود برقرار كنيد .كند او خودش انتخاب مي! مدلش را بدوزيد و تنش كنيد

  )36از  11-27، ص 21آ .، حجاب، م1355(» !هي به زور بيدارش نكنيد. ايستد ش به نماز ميخود
هاي پياپي خود به فضاي سنتي براي ترك برداشتن سد سديد  شريعتي در مسير روشنگري و تلنگر و شوك زدن

بومي شناس  اي به سوي آنان، به خوبي و با ديد عيني و دقيق يك جامعه سنت در برابر آزادي زنان براي بازشدن روزنه
و  »عفت«طه جنسيتي مرد سالارانه با پوشش مذهبي نشيني زنان و تمركز سل فرهنگ خانهترين مانع  داند كه مهم مي

بنابراين او نقطه اصلي تمركز و حمله خود را همين نقطه قرار  .بر اين امر است »غيرت و ناموس«پوشش سنتي ملي 
خواني  ترين و اثرگذارترين شخصيت در فضاي سنتي جامعه، يعني فاطمه كه به يادش هزاران روضه دهد و بر حساس مي

  :گذارد شد، انگشت مي گرفت و دهه فاطميه برپا مي صورت مي
او راه رفتن را در مبارزه آموخته است و سخن گفتن را در تبليغ و كودكي را در . نشين ناآگاه نيست فاطمه يك خانه«

زني كه : او يك زن مسلمان است. اش گداخته است مهد طوفان نهضت به سر آورده و جواني را در كورة سياست زمانه
  )281از  246، 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350(» .كند ت اخلاقي او را از مسئوليت اجتماعي مبرا نميعف

اما شريعتي به اين مسئله فراتر از امري . دهد خود قرار مي نشيني مشي و ايدئولوژي ضدخانهاو فاطمه را مصداقي براي 
. اي تك مركزي به مركزيت حقيقت به سان دايره. او آكادميسيني نيست كه صرفاً به دنبال حقيقت باشد. نگرد نظري مي

ارد و فاطمه براي او هم جنبه روشنگرانه فكري د .حقيقت و تغيير: بلكه او روشنفكري است هم چون بيضي دومركزي
» چگونه بايد بود«پاسخ . پردازد مي ضرورت الگوهااو به بحث مهم در اين راستاست كه . هم جنبه كاركردي و كاربردي

  :اند به چگونه بايد بودن) و فضيلت محور(الگوها پاسخي اخلاقي . متفاوت است» چه بايد كرد«با پاسخ 
تواند رسالت را به  شود، چه كنيم؟ و كيست كه مي در برابر اين دگرگوني فكري كه بر ما تحميل شده است و مي«

  عهده گيرد؟ 
هاي كهنه و آرام و رام  تواند كاري بكند و در نجات، نقشي داشته باشد، نه زن سنتي است كه در قالب آن كه مي

هاي  بلكه زني است كه سنت .دشمن، سير و اشباع شده است هاي خفته است و نه زن عروسكي جديد كه در قالب



276 

 

شان  كه به نام دين، اما در واقع سنت قومي و ارتجاعي است كه بر روح و انديشه و رفتار اجتماعي  - متحجر قديم را 
، به كسي است كه تلقينات گذشتگانتواند خصوصيات انساني تازه را انتخاب كند،  شكند و مي مي  -اند  حكومت داده

و در پشت  آورد كند و شعارهاي وارداتي فريبنده، به شوق و شعفش در نمي عنوان نصايح ارثي مرده، سيرش نمي
هاي آزادي، چهرة كريه و وحشتناك ضد معنويت و انسانيت و ضد استقلال معنوي و انساني و ضد زن و حرمت  ماسك

  . بيند انساني زن را مي
از كجاست؟ و از چه دست هايي؟ و چه كالا هايي  شود بر ما عرضه و تحميل مي آنچهدانند  اند كه مي چنين كساني
 .احساس انساني و درك و فهم بشري مسئوليت و حتي بي تفاهم، بي  درد، بي شعور، بي احساس، بي بياند؟  به بازار فرستاده

شان معلوم است كه از كجاست  ها و معلوم است كه شايسته چيستند و چه كار؟ و ملاك! تر و تميز شايسته هاي  عروسك
  چرا؟ ... شود و كه بر تيپ زن ما زده مي

خواهند چنين بشوند و  خواهند چنان بمانند و نه مي مطرح است كه نه مي» چگونه بايد شد«هاست كه  براي اين
  . اراده و انتخاب، تسليم هر چه بود و هست بشوند توانند، بي نمي

  )281از  146-147، 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350. (»كي؟ فاطمه .خواهند الگو مي
او  .گرا خيلي مهم است براي شريعتي به مثابه يك روشنفكر تغييرگرا و عمل نما»جهت«به عنوان يك  »الگو«اهميت 

در جاي ديگري از نياز به قهرمان در جوامع اسلامي از جمله براي زنان كه حتي از آزادي كه به آنها داده شده خوب 
  :گويد كنند، سخن مي استفاده نمي

چرا جوانان در همه كشورها و در كشورهاي اسلامي پريشانند، و زنان كه "يكي از روانشناسان درباره جوانان كه «
چرا اين همه پريشاني، اين همه تشتت و  اند استفاده كنند؟ ورده اند چرا از اين آزادي خوب نتوانستهآزادي به دست آ

اين همه رنج و انحراف وجود دارد و هيچكس از اين آزادي آن چنان كه بايد نمي تواند استفاده كند؟ چرا نسل جوان 
هنوز قهرمان در فرهنگ جديد و تيپ جديد به : هگويد به خاطر اينك مي، "اين همه دردمند و پريشان و منحرف است؟

وجود نيامده است، طبقات قديم ما داراي قهرماناني بوده اند كه با توسل به آن ها لااقل اگر نمي توانستند مانند آن ها 
باشند، مي دانستند كه مي بايست مانند آن ها باشند و اين خود يك آرامش روحي و يك ايمان و يقين معنوي و يك 

مثلاً براي زنان، در قديم، زينب به . برايشان به وجود مي آورد و راه و مسير را در برابرشان مشخص مي كرد "جهت"
، و به عنوان قهرمان و انسان نمونه و متعالي در برابرشان جلوه داشت و وجود او به تيپ وي معني و عنوان قهرمانشان بود

را ما از نظرشان پوشانده ايم، در برابر، هيچكس نداريم بگذاريم، كه  اما در نسل جديد كه اين قهرمانجهت مي داد، 
هيچكس نيست كه حتي رومان بشود كه ! بگوئيم حالا كه متجدد شده ايد، امروزي شده ايد، به جاي زينب، فلان خانم

 –ي، مانند برخي اصحاب نسل جوان در برابر قهرماناني مانند پيغمبر، مانند عل !اسمش را ببريم و از خنده روده بر نشوند
كه نسل هاي قديم ما به عنوان نمونه هاي چگونه زيستن، چگونه بودن، به عنوان لااقل مثال هاي متعالي از فضايل انساني 

نمونه هاي متعالي، مثال، و تيپ هاي  –] داشتند[كه بايد چنين بود، بايد چنين ارزش هايي را پرستيد يا ستايش كرد، 
  )237از  109-110، ص 26آ .، امت و امامت، م1348(» .آل ندارد ايده
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هاي پدرسالاري گذشته و  خواهد از سنت كه مي يا زن روشنفكر براي الگوسازي براي زن سوماز نظر شريعتي 
اش مواد تاريخي  در فرهنگ مذهبي جامعهبگريزد؛  )نه موروثي سنت نه تحميلي دولت( هاي تحميلي جديد نمونه
  :اي وجود دارد غني
پذيرد و نه چهرة تحميلي  زني است كه نه چهرة موروثي را مي. خواهد انتخاب كند زن سوم زني است كه مي«

 سنتآن كه به نام . داند هر دو را آگاه است و هر دو را هم مي. ترين دشمنان انسانيت را ترين و پليد پست صادراتي
هاي دوره پدر سالاري است و  مربوط به سنتمربوط به اسلام نيست؛  ،رسيد شد و در جريان آن به وراثت مي تحميل مي

نه آزادي است، نه انسانيت است و نه  ،نه علم است، نه بشريت است ،آيد و آن كه امروز از غرب مي حتي دوره بردگي
خواهد  مي. هاي پست انحرافي و تخدير كنندة بورژوازي است هاي پست قدرت مبتني بر حيله ،مبتني بر حرمت زن است

در اين ميانه انتخاب كند؛ چه چيز را؟ آن كدام تصوير است؟ نه تصوير زن ارتجاعي سنتي و نه تصوير زن مدرن 
خوشبختانه هم مواد در دست ماست  ،براي اينكه تصوير اين چهرة سوم را بفهمد. بلكه تصوير زن مسلمان است ،تحميلي

تصوير عيني تر از مباحث علمي و فقهي،  تر و محسوس تاريخ و معينتر از  هم بهتر از مواد و مجسمو  و هم تاريخ
بالاخص در فرهنگ شيعي، اي كه به نام امام، به نام اسوه، به نام سرمشق در تاريخ ما وجود دارند و  هاي نمونه شخصيت

ن در صلح، حسين حسن بود: ندا اي كه هر كدامشان سر مشق جمعند؛ خانواده 4در  3در يك اتاق  ،همه در يك خانواده
و علي بودن  ،ترين رسالت اجتماعي عدالت و حق، فاطمه بودن در زن زينب بودن در سنگين ،بودن در جهاد و شهادت

  )51از  35-36، ص 21آ .، انتظار عصر حاضر از زن مسلمان، م1351(» !در همه چيز
با رفتارش با فاطمه با جامعه مردسالار خود خواهد در جامعه  خود همان كاري را بكند كه پيامبر  شريعتي با فاطمه مي

هم براي زنان و ند ا هبر تخت فرعوني سلطه جنسي نشستكه هم براي مردان (كرده بود و شوكي شديد و آموزشي عظيم 
  :به دنبال داشت، )را پذيرفته بودندبارشان  وضعيت حقارتكه 

پيغمبر اسلام . و روابط غير انساني محيط بوده استها  چنين رفتاري در چنان محيطي يك ضربة انقلابي بر خانواده«
هاي كم سوي بزرگان و سياستمداران و تودة مردم مسلمان پيرامون پيغمبر  چنين رفتاري چشم .بوسد دست فاطمه را مي

هاي هميشه  ها و انسان گشايد و بالاخره چنين رفتاري از جانب پيغمبر به همة انسان را به عظمت شگفت فاطمه مي
آموزد كه از تخت جبروت و جباريت خشن و  به مرد ميآموزد كه از عادات و اوهام تاريخي و سنتي نجات يابند،  مي

كند كه از پستي و حقارت قديم و جديدش كه تنها ملعبة زندگي  ش در برابر زن فرود آيد و به زن اشاره ميا فرعوني
  )281از  163، 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350( »!باشد، به قله بلند شكوه و حشمت انساني فراز آيد

كند  او خود سعي مي. شريعتي به جايگاه فاطمه در فرهنگ شيعه، همانند جايگاه مريم در فرهنگ مسيحيت آشناست
هاي  با نگرش و نقش تاريخي و اجتماعي جديدي وي را فراروي احساس و چهره او را بازخواني و بازسازي كند

اش  ي به مخاطبان»امام«فاطمه را به سان او در اينجا . اش قرار دهد و معرفت زنان جامعه سنتي شناخت برافروخته اما بي
  :كند معرفي مي

هـا در تـاريخ    كـه بعـد    - در چهرة همة سـتمديدگان . پس از مرگش زندگي ديگري را در تاريخ آغاز كرد ]فاطمه[«
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نـام فاطمـه را    ،شدگان و همة قربانيـان زور و فريـب   شدگان، پايمال غصب. اي از فاطمه پيدا بود هاله  -اسلام بسيار شدند 
كه در طول تـاريخ اسـلام بـراي    هاي شگفت زنان و مرداني  ها و ايمان ها و عاطفه با عشق ،ياد فاطمه. شعار خويش داشتند
هـاي جـور و    خلافترحم خونين  هاي بي يافت و در زير تازيانه ، در توالي قرون پرورش ميجنگيدند آزادي و عدالت مي

  . ساخت هاي مجروح را لبريز مي يافت و همة دل هاي بيداد و غصب، رشد مي حكومت
فاطمـه منبـع الهـام آزادي و    هـاي محـروم در امـت اسـلامي،      هاي مسـلمان و تـوده   اين است كه همه جا در تاريخ ملت

  . طلبي و مبارزه با ستم و قساوت و تبعيض بوده است خواهي و عدالت  حق
. خواهـد كـه زن باشـد    آنچنـان كـه اسـلام مـي     ،فاطمه يك زن بود. شخصيت فاطمه سخن گفتن بسيار دشوار است از

هـاي عميـق و    هـاي سـختي و فقـر و مبـارزه و آمـوزش      تصوير سيماي او را پيامبر، خود رسم كرده بـود و او را در كـوره  
  . شگفت انساني خويش پرورده و ناب ساخته بود

  :نمونه شده بود» زن بودن«اگون وي در همة ابعاد گون
  . در برابر پدرش دخترمظهر يك 
  .اش در برابر شوي همسرمظهر يك 
  . در برابر فرزندش مادرمظهر يك 
  . در برابر زمانش و سرنوشت جامعه اش ،زن مبارز و مسئولمظهر يك 

آل براي زن، يك اسوه، يك شاهد براي هر زني كه  يعني يك نمونة مثالي، يك تيپ ايده ،وي خود يك امام است
  )281از  278، 21آ .، فاطمه فاطمه است، م1350. (»خواهد شدن خويش را خود انتخاب كند مي

زن آگاه، مسئول و مولد يا زن داراي حق، نقش و شخصيت (براي زن سوم يا زن روشنفكر  شريعتي الگوي ديگر
اش نقش محوري  روضه و عاشورا در فرهنگ شيعي زنان جامعهمراسم مذهبي و در كه باز  زينب است )ساوي مردم

در هنگامه و هنگامي كه  كند، ي را صاحب رسالتي معرفي ميو و كند او اين چهره را نيز بازخواني و بازسازي مي. دارد
شناس بومي و مصلح اجتماعي  او باز به مثابه يك جامعه. اند اند و مردان پيشگام اسلام نيز دم فروبسته قهرمانان رفته

) روضه(خواه را به تنها فضاي اجتماعي كه به روي انبوه زنان سنتي جامعه باز است  خواهد چشم روشنفكران تحول مي
شان  با تمام وجود اين زنان براي زينب كه آتش در استخوان نگر به گريه نويس درون وي با دقت يك رمان .بگشايد

اين اسوه  ،دهد كه اگر اين زنان آگاه شوند مي توجهي يك مصلح اجتماعي ددهد و با عمق راهبر زند توجه مي مي
اتهام مقصران اين ناآگاهي را به سوي متوليان او انگشت . »به شدت به كار خواهد آمد«و  »بسيار خواهد ارزيد«بزرگ 
  :گيرد سنت مي

 - نما شده بود تا براي بازگشت سلطنت قيام كند  دختري احساساتي و خيالاتي كه خواب -  ژانداركاين است كه «
بخشد و  ها است مردم روشنفكر و بيدار و پيشرفتة فرانسه الهام آزادي و فداكاري و احساس انقلابي و حماسي مي قرن

فته است و آن ادامة نهضت كربلا خويش گر "وار علي"هاي  تر از رسالت حسين را بر دست كه رسالتي سنگين - زينب
اند و مردان پيشگام  آن هم در اوضاعي كه قهرمانان انقلاب مردهعليه نظام جنايت و دروغ و وحشت و اختناق است 



279 

 

  ."گري شده است كه بايد بر او نوحه خواند خواهر نوحه"در ميان ملت ما  -اند اسلام دم فروبسته
اند و مامور اسلام  فرياد بر سرگروه دانشمندي كه مسئول عقايد مردم. شنوم آميزي را مي من فرياد خشمگين سرزنش

  : آيد يا از عمق وجدان ناخود آگاه مردم كه دانم از حلقوم علي بر مي محمد و تشيع علي، فريادي كه نمي
دراز، كو يك كتابي  گوييد؟ در طول اين سالهاي گوييد؟ چرا سخن نمي ها مشغوليد؟ از چه سخن مي به چه و چه

براي مردم تا بدانند كه در اين قرآن چيست؟ به جاي اين همه مدح و ثنا و شعر و تصنيف و نوحه و سينه و تار و طنبور 
ام؟ همه آثار  تواند بداند كه من چه گفته ايد؟ يك فارسي زبان نمي در عشق مولا، چرا زبان مرا در ميان مردم بسته

هاي بليتيس، زن بدكارة يونان قديم  گويم؟ همة ترانه تواند به فارسي بخواند، چه مي سوي را ميپيشة فران لامارتين عاشق
  . تواند خواند و سخنان علي را، يك خطبة علي را نمي را در زيباترين كلمات مي

كو يك رسالة كوچك و درست در شرح اماماني كه شما از جنس و ذات و كرامات و معجزاتشان اين همه دم 
كويك جزوه كه به ملت شيعه و شيفتة علي بگويد كه  گيريد؟ نيد و در ولادت و وفاتشان اين همه جشن و عزا ميز مي

  چه كردند و چه گفتند؟  انديشيدند؟ زيستند وچگونه مي علي كه بود و فاطمه كه بود و فرزندانش چگونه مي
ها و سالها در خدمت به آنان و  شان گريسته و ماه تودة مردم ما كه همة عمر با عشق با ائمة شيعه زيسته و در مصيبت

كه هر  - ها نشان داده است، امامان خويش را ها و گذشت در تجليل نام و احياي يادشان دويده و خرج كرده و اخلاص
شان به او،  كدام بايد درسي به او بياموزند و با زندگي و انديشه و سخن و سكوت وآزادي و اسارت و شكنجه وشهادت

  . دهد تشخيص مي "شان شمارة رديف"از روي اهي و حيات و عزت و انسانيت ببخشند؛ آنها را آگ
برد، اما  كشد و به عشق حسين از شكنجه و درد خويش، لذت مي اگر اين مرد، در عاشورا بر سر و تنش تيغ مي

  فهمد، مقصر كيست؟  شناسد و كربلا را بد مي حسين را كج مي
 "ارزد مي"زند و اگر بداند كه  گريد و نام فاطمه و ياد زينب آتش در استخوانش مي وجودش مياگر اين زن با تمام 

داند و يك  شان را نمي شناسد و يك جمله از سخنان بخشد، اما اين دو را نمي ، عاشقانه جانش را مي"آيد به كار مي"و 
خورد به ياد  اي كه در به پهلويش مي لحظهاش در  خط از شرح حالشان نخوانده است و فاطمه را فقط كنار در خانه

پرد و فقط ازصبح عاشورا تا ظهر عاشورا از او  آورد و زينب را درساعتي كه از خيمه به سراغ شهيدي بيرون مي مي
كه  -كند و درست از روزي كه كار زينب و رسالت بزرگش  اش مي خبردارد و از عصر عاشورا ديگر براي هميشه گم

  يابد، مقصر كيست؟  آگاهي او از زينب پايان مي. شود ، آغاز مي -وراثت حسين است
كرده و روشنفكر آن مرد، و دختر تحصيل كرده و روشنفكر اين زن، قضاوتشان اين باشد كه  و اگر پسر تحصيل

ينب، از اين همه شور و عشق و ناله و زاري بر حسين و فاطمه و ز آيد؟ دين گريه و نوحه و عزا و مصيبت به چه كار مي"
؟ مقصر "گشايد مانده كه به آگاهي و نفي ستم و شور آزادي محتاج است، چه گرهي مي كار يك ملت اسير عقب

  كيست؟
كند  و براي بيداري و حركت توده تلاش مي برد كه از انحطاط مردم خويش رنج مي خواهي و اگر روشنفكر آزادي

گاه حسين و  مذهب ما را نه د ر مدينه و در خانة فاطمه و شهادت شناسد اما از تاريخ آگاهي ندارد و اش را مي و جامعه
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  : هاي فاطميه و حسينيه و زينبيه، فرياد بزند كه بيند و در تكيه كه در اصفهان و تهران و مشهد و قم مي... كاروان زينب
ب داغ و دردهاي مذه"اين  -خواهد بيني مي كه رهايي و اصالت انساني و روشن -سواد ما  از زن منحط محروم بي

كند جز اين  چه دردي دوا مي "هاي منتفي شده به انتفاء موضوع حب و بغض"و  "هاي تاريخي لعن و نفرين"و  "قديمي
گذشته "هاي غريبه  هاي غريب و ميان آدم هاي دور و سرزمين ، به آنچه در قرن"گذرد آنچه مي"ها را از  كه احساس

را بر گردن خود حس نكند و از  "غل جامعه"و ستم را نشناسد و  دارد ميسازد و به خود مشغول  ، منحرف مي"است
اي روزگاري بر گردن  اي كه خليفه ستمي كه وقتي در سرزميني بر كسي رفته است به خروش آيد و از غل جامعه

ند و بزند و و بر سر خود بزها را بالا زند و دست به شمشير برد  بيماري زده است، خشمگين شود و جوش بردارد و دست
ها از  بزند تا وقتي كه از حال برود و وجدانش به حال بيايد و دلش آرام گيرد و گناهانش پاك گردد و بار همة مسئوليت

، فاطمه 1350( »]مقصر كيست؟[دوشش بيفتد و در ترازوي عدل الهي تقلب كند و در نامة اعمال قيامتش دست ببرد 
  )281از  28-32، 21آ .فاطمه است، م

و به ) غيرمذهبي –مذهبي فرا(و نيز فراايدئولوژيك ) سني –شيعه فرا(اي  هقرفدر جاي ديگري زينب را الگويي غير او
  :كند معرفي مي» مظهري از رهبري اجتماعي و انساني مترقي زن«عنوان 

كه  - اجتماعي اي و مذهبي يا در هر نوع عقيدة خاص فرقهدر هر مرحله و تيپي و در هر نظامي و   - كدام زني است«
زينب را در كربلا، در دربار يزيد، آل معتقد است و  هاي متعالي زن به صورت ايده هاي جاويد زن و به ارزش به ارزش

در كاروان اسارت، در آن دورة سخت بعد از شهادت همه كس ببيند و او را به عنوان مظهري از رهبري اجتماعي و 
ها  اين ،ها هم اسلام مجسم هستند اين ،اند ها هم زنده بينيم اين اين است كه مي و انساني و مترقي زن هميشه قبول نكند؟

يعني اثر بخشيدن، يعني راه حل نشان زنده بودن . اي بايد زنده باشند هم براي هميشه و براي هر نظامي و براي هر جامعه
اي و در هر  هر نژادي و در هر دوره ، يعني جهت را نشان دادن، يعني معالم الطريق بودن، براي راه بشريت دردادن
  .زميني

ها جاويد است و  يكي از آنگروهي مجموعه سنت و مذهب را، كه  .ايم ولي متاسفانه سنت را با مذهب در آميخته
، يكي براي هميشه است و ديگري براي يك نظام اجتماعي خاص بومي و قومي، يكي موروثي است و ديگري متغير

با هم در  ،، يكي توليد شده از روابط اجتماعي و اقتصادي است و ديگري منبعث از بعثتديگري وحي است و الهام
اند و اين محتوي را د ر قالب زندگي موروثي و بومي خود و پسند عاميانه و منحط جاهلي ريخته و از مجموعش  آميخته

زن هست و اين همه حقوق پايمال شده  ها براي بيند اين همه محروميت روشنفكري كه ميو آن . كند به نام دين دفاع مي
كند، آگاه و ناآگاه به  ها مي ، و از طرفي قطب مخالف بيش از هر چيز تكيه روي اين حقوق و محروميتبراي زن هست

. تواند اين دو را از هم تفكيك كند كند و نمي شود، فرار مي آن طرف كه منافع طبقاتي و جنسي و اجتماعي او اشباع مي
هاي بومي  هاي يك قوم و يك جامعه، آنان كه با مذهب آشنايند و بدان معتقد، نتوانند مذهب را از سنت يو وقتي مذهب

 ،خواهند با كهنگي مبارزه كنند هاي روشنفكر مدرن انتظار داشت كه وقتي مي توان از جوان و قومي تفكيك كنند، مي
امع آگاه مذهبي در يك كشور اسلامي، و اگر مج شان تفكيك كنند؟ هاي اجتماعي كهنه مذهب را از نظام



281 

 

هاي علمي، آشنايان به اسلام و حقايق اسلامي، اين كار را نكنند چه كسي بايد بكند؟ چه قدرتي؟ چه  شخصيت
  )51از  25-27، ص 21آ .، انتظار عصر حاضر از زن مسلمان، م1351(» اي؟ چه جايي؟ موسسه

يا حسن و (» شهيد شاهد«در داستان » محبوبه«كند  في ميالگوي ديگر و متأخري كه شريعتي به مخاطبانش معر
» آخوند و رمال«قهرمان اين داستان كه يك معلم است، الگوي سخنان خود را باز در ميان دو الگويي كه . است) محبوبه

  :دهد كردند، قرار مي ها از سوي ديگر معرفي مي»قرتي«از يك سو و 
به زن سواد : زن مسلمون همينه كه ما داريم، پيغمبر گفته. ممكن نيست: گفت رماله مي. شه نمي: گفت آخونده مي

بينيد، همين  زن مسلمون همينه، همين كه مي .ريسي يادش بدين و سوره نور ياد ندهيد، شعور نبايد داشته باشه، فقط نخ
  .هاي پشت تاپو ها، پاشكسته ضعيفه

اش حرفه؛ زن مؤمن مذهبي همونه كه  خيالبافيه، اينها همه چي ميگه؟ اينها: زدند زير خنده قاه مي ها هم، قاه قرتي
زن امروزي شهري پيشرفته هم،  .رماله داره، همونه كه دعانويس داره، همونه كه اون سيد ملا داره، هميشه همون بوده

هاي زن  چه جور زيبايي! كنند چه جور مشتري جلب مي! كنند آرايي مي بيني، چه جور مجلس همينه كه دم گاراژها مي
هاي تنشه  افتخار زن هم، به همين زيبايي! گذارند چه جور خودشون را به تماشاي چشمها مي! كنند بودنشان را عرضه مي

  .اين حق زنه. دن و بايد هم نشون بدن و نشون مي
اين يك بازيچه حرمسراهاي جديدي است كه درش را به . نه، اين يك زنداني دوره بردگي است: گفت معلم مي

دخترهاي ما . بين اين دو تا، بايد در جستجوي يك زن بودن ديگري بود. ها بازگذاشتن ي همه الدنگها و الواطرو
تونند يك نقشي داشته باشند كه به جاي شباهتهاي مصنوعي پيدا كردن با مردها، خودشان يك  مي. تونند اون باشند مي

، 1آ .، با شما دو تن شهيد شاهد، م1355( .ن و پيدا كنندبش –تونه جانشينش بشه  كه هيچ مردي نمي –شخصيت مستقلي 
  ). 19از  6-7ص 

هاي مصنوعي  بجز شباهت ه است،زنانه جزئي و مشخصي در محبوبه اشاره نكرد  در اين حكايت شريعتي به ويژگي
شان و  عشق آنها، عروسي و زندگي سادهاشاره به كردن با مردها و اينكه خودشان يك شخصيت مستقل بشوند و يا نپيدا 

  . اينكه او يك زن مسئول اجتماعي و در برابر سرنوشت مردم است
تكيه  او به خوبي واقف است. راهبرد و مشي كلان شريعتي نيز قابل مشاهده استبحث از در اما همان گونه كه 

استخراج و تصفيه «طور عام به او به ابراين بن ؛تواند خود تقويت سنت باشد وهاي مذهبي ميگال و افضصرف به فرهنگ، 
اتكاء به دين با مشكل فرماليسم ديني و نقش منفي و . معتقد است) هاي او نيز هست كه نام يكي از كتاب(» ع فرهنگيمناب

حل روشنگرانه و مشي  بخش ديگري از راهبر اين اساس است كه . هاي تاريخي دين مواجه است مخدر سويه
گذاري بين فرم و محتوا و امور تاريخي و قومي و عصري دين و امور  ي تصفيه سنت و فاصلهبخش شريعت آگاهي

شريعتي اين امر را، از جمله در حوزه زنان، يكي از بزرگترين  .فراتاريخي و جاودانه آن و شكستن تابوهاي سنتي است
  :داند ني ميديستاي نوزايي فرهنگي از طريق اصلاح هاي روشنفكر دوران خويش در را رسالت
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اش  ترين رسالت فرهنگي شناسي است كه بزرگ شناس و زمان شناس، اسلام شناس، تاريخ روشنفكر آگاه يك سنت«
متعلق ] بلكه[ ،هاي سنتي كهنه كه از اسلام نبوده اين است كه اسلام را به عنوان يك محتواي هميشه زنده از درون قالب

هاي سنتي است كه بايد شكست و نابود  اين قالب. خارج كند و دور سازد ،به زندگي بومي يك ملت و يك قوم بوده
، 21آ .، انتظار عصر حاضر از زن مسلمان، م1351( ».هاي جديد و نو و متناسب با زمان و نياز زمان ساخت كرد و قالب

  )51از  23ص 
جداست و اگر اين تفكيك  »يقتحق«هاي حقيقت از خود  و قالب» اشَكال«كند  او در جاي ديگري نيز باز تأكيد مي

  :رود كند، از بين مي ها را كهنه مي فله زمان كه شكلز زير قانيصورت نگيرد خود حقيقت 
كند و جامعه پوست  زيرا زمان حركت مي. كند و هم اختياراً زيرا زن هم جبراً تغيير مي. توان كرد متغير را ثابت نمي«
ميرد  ماند واشكال حقيقت يا باطل مي زيرا حقيقت زنده مي. شوند گرگون ميها د ها و شكل ها و عادت اندازد و سنت مي

 - گيرد و با محتواي آن كه خود حقيقت  و اگر اشكال را هم بخواهيم ناشيانه حفظ كنيم قافلة شتابان زمان آن را زير مي
   .سازد است پايمال مي

ها  وقتي اينتوانند داد؛ اما  ثمري است كه زمان و جامعه هرگز بدان گوش نخواهند داد و نمي اين دعوت بي
توانند به زور مذهب،  هاي كهنه را نمي كنند، سنت دوام را با مذهب توجيه مي هاي ميرنده و عادات گذرنده و بي سنت

آ .، فاطمه فاطمه است، م1350(» .دهند راه سنت از دست ميدهند و هم نگه دارند اما مذهب را كهنه و ميرنده نشان مي
  )281از  54، 21

توان  كند كه مي در الگوگيري از غرب نيز تأكيد ميپردازد  شكني مي اگر او در برخورد با سنت به تصفيه و قالب
  :ژاپن است نمونه عملي او. ضمن انتخاب و اقتباس از غرب، شخصيت ملي و فرهنگ اخلاقي خويش را هم حفظ كرد

اما براي طرد استدلال متفكران شبه روشنفكري تواند باشد  مثال كامل نمي »اقبال«آل  گر چه براي ايده تجربة ژاپن«
توان شخصيت ملي و فرهنگ و اخلاق خويش را حفظ كرد و تنها به اقتباس صنعت و علم  كنند كه نمي كه استدلال مي

ترين كشورهاي  ملتي كه در ظرف يك ربع قرن در صنعت از مدرن .كي استاروپايي پرداخت مثال زنده و عيني و نزدي
ها و روشنفكرهاي  صنعتي اروپا پيشي گرفته است و در فرنگي مĤبي و تجددبازي تا هزار سال ديگر به گرد تهراني

و با ترين اتومبيل ساخت خودش  زن ژاپني را نگاه كنيد در كنار لوكس. متجدد شهرستاني ما هم نخواهد رسيد
» خلق و خوي املي قديمي زنانة«ترين وسايل زندگي امروز جهان كه خودش ساخته است ايستاده، اما با همان  مدرن

  !هاي عهد بوقي ها و آرايش ژاپني و همان لباس
و و زن ايراني يا سياه پوست افريقايي را نگاه كنيد كه از تمام اين دنياي مدرن ! اصلاً بلد نيست امروزي لباس بپوشد

هاي  شود كه دلش بر عقب ماندگي زن تمدن جديد فقط يك شماره مجله بوردا دارد و به قدري آزاد و مدرن مي
  )128از  119-120، 5آ .قرن اخير، م  ، اقبال مصلح1349(» !كه هنوز آزادي انتخابات ندارند! سوزد سويس مي

و باز از گرايش  خورد زنان به چشم ميهاي شريعتي در حوزه  حل كارها و راه نكته مهم ديگري كه در راه
گيرد توجه و دقت عميق و توصيه اكيدي است كه او  گرا نشأت مي روشنفكري تغييرگرا و نه صرفاً آكادميك توصيف
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طلبانه به جاي فرهنگ ضدزن و حاوي سلطه جنسيتي  فرهنگ مساوات »دروني كردن«عملي، عيني و به ويژه در رابطه با 
  :اينجا بيشتر مردان خو كردن به فرهنگ مردسالارندمخاطب او در . دارد
براساس  يك مساله است و عمل كردن به آن، شخصيت زن، يا نقطه نظر اسلام دربارة زن سخن گفتن ازحقوق زن«

هايي كه معتقديم اسلام قائل است و حقوقي كه معترف است، نظام اجتماعي و زندگي مان را هم تطبيق دادن،  ارزش
كند و اين همه ارزش  كنيم كه مثلاً اسلام درباره علم خيلي تكيه مي ولي غالباً ما به همين اكتفا مي. استمسئله ديگري 

 .اين حقوق مترقي وجود داردبراي علم قائل است و يا اينكه دربارة حقوق انسان يا حقوق زن اين همه تكيه شده و يا 
شود از آنها استفاده  وقتي مي. كند و مسلمان امروز استفاده نمي ها و اين حقوق، انسان امروز ولي متاسفانه از اين ارزش
 ،در اسلام، زندگي، جامعه دانند و بسيارند كساني كه مي. كنيم عمل هم بكنيم هايي كه پيدا مي كرد كه بر اساس آگاهي

ر اسلامي كهنه هاي غي اما در عمل تابع سنت ،روابط اجتماعي يا حقوق زن، حقوق فرزند و يا حقوق خانواده چيست
اين است كه در مرحلة . هاي اسلامي زندگي خود را تغيير دهند و حتي گستاخي آن را ندارند كه بر اساس ارزش هستند

هاي عملي  با پيشنهاد ،كنيم اي را كه دربارة اسلام مطرح مي بايد كار كنيم و هر نظري و بحث علمي. مانيم حرف باقي مي
. ها و به اين دستورها عمل كرد شود به اين حقوق، به اين ارزش يط فعلي چگونه مياكنون در شراكه  ،تكميلش كنيم

، 1351(» .اين سوال مطرح بشود كه براي پياده كردن آن چه بايد كرد ،اين است كه هميشه بايد بعد از طرح يك مسئله
  )51از  1-2، ص 21آ .انتظار عصر حاضر از زن مسلمان، م

عين در مورد روشنفكران بويژه در حوزه زنان كه شريعتي با دقت  –عمل و شكاف ذهن  –فاصله حرف دوگانگي و 
  :او خود مثال جالبي در اين باره دارد !مشكل و حكايتي است كه هم چنان باقي است همتوجه آن شد

طي ديگر پرورش زيرا فكر در شرايطي ديگر و ذائقه در شراي. كند فكر از راهي ديگر و ذائقه از راهي ديگر تغيير مي«
  !».شود اما ذائقه بسيار دير و گاه هيچگاه وانگهي فكر زود و گاه ناگهاني منقلب مي. يابد مي

ترين  شناسم كه سي و هفت سال پيش نخستين كسي بود كه در متعصب مي مردي بزرگ و دانشمند و متفكر رامن 
اسي و سيو تمام حيثيت معنوي و علمي و مذهبي  يك تنه عليه حجاب قد علم كردهاي مذهبي و سنتي مملكت  محيط

تشكيل شد اولين » رفع حجاب«كه داشت در گرو آزادي زن از قيد حجاب نهاد و در اولين مجلسي كه به نشانة 
اي كه زن روز ايران  اما سي و چندسال بعد از آن، در دوره. سخنراني را عليه حجاب كرد و حتي جانش را خطر كرد

ريزد و زنان ما كه ديروز چادر و  هاي سوييس اشك مي ماندگي اجتماعي و اسارت زن وقي و عقببراي محروميت حق
دهد، رنج  بند به آنها مي چاقچور و پيچه را برداشتند، امروز از حالت املي و قيد و بندي كه داشتن شورت و پستان

كنند، يك روز خدمتشان  پ احساس ميژو ژوپ را در تن خود دامن ماكسي يكرو مينيمهاي مفقودة  برند و دامن مي
رسيده بوديم و ايشان كه دوفرزند خردسال داشتند يكي دختري شش هفت ساله به نام فاطمه و ديگري پسري چهار پنج 

  !»همشيرة تقي كسالت پيدا كرده است«: در جواب احوالپرسي ما شاگردانش كه پسر بوديم فرمودساله بنام تقي؛ 
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روح و احساس او است كه زادة محيط اخلاقي و تربيت نخستين است و افكار فلسفي  رفتار اجتماعي آدمي تابع
، 13آ .، هبوط، م1348(.  »آدمي تابع انديشه و عقل او كه زادة استدلال و مطالعه و شناخت و علم و تحولات ناگهاني

  )309از  160-159
وي هر چند در مورد . فراروي زنان روبروست هاي او با سدهاي عظيم و موانع بزرگي حل دانست راه شريعتي خود مي

زنان  ينمونه و الگوي حسينيه ارشاد شيوعاما در مورد  ،نگريست آينده دو دخترش در جامعه مردسالار بدبينانه و تلخ مي
ها و ستيزش با فرهنگ سنتي  تلنگرها و شوك ،ها آموزه» راهگشايي و موفقيت«در ميان مخاطبان و دانشجويانش، 

  . گسترش و رشد تصاعدي اين نمونه را به چشم ديد ؛در دفاع از حقوق اوليه و بديهي زنان مردسالار
شود  هاي او چگونه بايد نگريست، به ويژه هنگامي كه سنت به قدرت مبدل مي حل كارها و راه به ادامه راهاينك، اما؛ 
ه روي زنان براي حضور به عنوان شهروندي اي ب دارد و روزنه نيز سنت شكاف برمي تر، اما از سوي ديگر و موانع سخت

ها و اقشار جامعه اتفاق  ترين لايه ترين و عميق در پايين» نهضت بيداري زنان«شود و  مستقل و آگاه در جامعه باز مي
همين ترك برداشتگي  1)و نه حاكميت پس از آن(» بزرگترين دستاورد انقلاب ايران«تا آنجا كه به تعبيري  ،افتد مي

اين افق سياه و سفيد هم . سنت و اعتماد فضاي سنتي به عرصه عمومي و اجازه ورود دختران و زنان به اين حوزه بود
  .رهايي زنان قرار داردو جنبش چنان فراروي پويش 

. مناسبت نباشد  بي ارتباط و هاجر، بي  شايد پايان دادن به اين بخش با فقره ديگري از سخنان شريعتي در مورد پويش
در تلاش  وقفه بي انش هاي سان هاجر و در سنگلاخ مشكلات با عشق و ايمان به هدف و آرمان پويش زنان نيز بايد به

 »سعي«ميسر باشد، اما پس از  »عشق«شايد رسيدن به چشمه زمزم موفقيت در اين پويش دشوار و پرمرارت تنها به . دباش
  :هاجروار يو تلاش

آليسم؟ عقل يا  ماترياليسم يا ايده: حل تضادي كه بشريت را در طول تاريخ گرفتار كرده است! ضدين ، جمعو حج«
هاي آسماني؟ ماديت يا معنويت؟ اراده يا مشيت؟ و  هاي زميني يا مائده اشراق؟ دنيا يا آخرت، برخورداري يا زهد؟ مائده

  بالاخره، تكيه بر خدا يا بر خويش؟
آموزشي نه با فلسفه، با عرفان، با علم، با كلمات، كه با يك نمونه، يك ! هر دو: آموزد كه يو خداي ابراهيم به تو م

  انسان،
اي كه فيلسوفان جهان، عارفان جهان و همه جويندگان ايمان و پويندگان حقيقت بايد درس  و اين انسان، چهره

  حبشي، يك كنيز،باز هم چهره يك زن، يك زن سياه، يك زن بزرگ خدا را در او بخوانند، 
  !يك مادر! هاجر

آب و  كند، و كودكش را از شهر و ديار و زندگي به اين دره سوخته بي ، خود را تسليم مطلق او ميبه فرمان عشق
  .گذارد آورد و در كف اين دره مي كس مي آبادي و بي

                                                            

 .مراجعه شود) 1381انتشارات قلم، » در كتاب شريعتي؛ راه يا بيراهه؟(» نهضت بيداري زنان«براي توضيح بيشتر به مقاله نگارنده . 1
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  !يچها به قدرت ايمان، تكيه بر عشق، به او و دگر ه ها و كتاب توكل محض، نفي همه حساب
  !طواف

ايستد، تا دستي از غيب برون  نشيند، نمي اي نمي و اما همچون پارسايان و پرستندگان در كنار كودك به انتظار معجزه
  .اي از آسمان فرود آيد، نهري از بهشت جاري گردد، و توكل، نياز را تكافو كند ، مائدهآيد و كاري بكند

خيزد، دويدن، به دو پاي اراده خويش، جستجو به دو  سعي برميدرنگ، به  سپارد و خود، بي كودك را به عشق مي
  .دست توان خويش

كس پيرامون مكه، انساني تنها، تشنه، مسئول، غريب، آواره، و در جستجوي  هاي خشك و بي و اكنون، در كوهستان
  !ثمر آب بي

  گويند؟ يا از انسان؟ از هاجر سخن مي! شگفتا
  گردد، به سوي كودك، گيرد، نوميد باز مي و اما، سعي هاجر به شكست پايان مي

هاي عطش خويش، به پا، شنزار زمين را گود  تابي كودك اين سپرده به دامان عشق، در بي! بيند كه، شگفتا و مي
رفت،  جا كه انتظار نمي توان، از آن بيني نمي ثمر، در آن لحظه كه پيش هاي بي در انتهاي نوميدي، پايان تلاشكرده و 
  :باره، معجزآسا يكناگهان، 

  به قدرت نياز و رحمت مهر-
  !اي زمزمه

  صداي پاي آب،
  !زمزم

  !بخش، از عمق سنگ جوشش سرشار آبي خوشگوار و حيات
  !درس... و

  يافتن آب، به عشق، نه به سعي، اما، 
  )68از  55-56، 6آ .، حج، م1350( »!پس از سعي

  شان عشق بورزند و با عشق شان هاجروار به آرمان حقوقو زنان بايد براي رهايي از ستم و تبعيض و براي كسب 
و حركت كنند، تا در عين شرايط سخت و ناهموار و نااميدكننده، شاهد جوشش چشمه اميد و آرمان و رسيدن به سعي 

  .هدف و مقصود باشند
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  »بر عليه ايدئولوژي خانه نشيني«: شريعتي ؛ گفتمان زن شناختيها دادهبندي  جمع
  )بخش زنان آزادي –بخش  مشي آگاهي/ نشيني  زدايي اجتماعي با مبارزه عليه ايدئولوژي خانهانسداد (

  
كار و تحصيل نقش انسدادزدايي اجتماعي : 1آمار تياسن

  )136، ص1382غفاري، .  (براي زنان دارد
عليرغم تاريخ و فرهنگ هامان در مورد شريعتي را آورديم، تا اينجا روشن شد كه شريعتي  بخش گذشته داده 11در 

هاي گوناگون زنان را داشته و در دوران »محروميت«، دغدغه »ديده«مذكر و فضاي كورجنسي روشنفكري زنان را 
مسئله «و نبايد به موضوع زنان پرداخت، درباره » !هنوز مصلحت نيست«و فضاي  2»!گيس -زن؟ «، »!هيس -زن؟ «

در اين چندين فصل هم چنين روشن . ؛ حرف زده است)ي به كار بردهتعبيري كه خود شريعت(» حساس و پيچيده زنان
و به طور گسترده  )اش هاي فعاليت فكري تقريباً در اكثر سال(شد كه از قضا او در اين باره در مواقع و موارد گوناگون 

  .بديل كندت –اش  شناختي به تعبير جامعه -» مسئله زنان«زنان را به » موضوع«هم حرف زده و هم سعي كرده 
توان مختصات يك گفتمان و نظريه در  هاي او، مي خواهيم ببينيم آيا از مجموعه اين بحث و فحص در اين فصل مي

هاي يك نظريه است يا اينها  شناسي شريعتي واجد مؤلفه مورد زنان را تشخيص داد و استخراج و ارائه كرد و آيا زن
ارچوب و موضوعات و عناصر يك نظريه مشخص باشد؛ مجموعه مباحثي پراكنده است بدون آنكه حاوي چ

ما در . اند هاي معروف اين حوزه بوده هاي اصلي و نظريه موضوعاتي كه در سير مباحث و جنبش زنان سازنده گفتمان
و نه صرفاً » محور مسئله«اين جا هم از منظر نظري و فكري و هم از منظر عملي و استراتژيك و به طور كلي از موضعي 

  .هاي شريعتي توجه خواهيم كرد به آموزه» ضوع محورمو«
گانه قبلي گردآوري و  ترين موضوعاتي كه شريعتي مطرح كرده و در فصول يازده بر اين اساس در ادامه مهم

  :كنيم بندي مي بندي كرديم، را در كنار هم و يك جا جمع طبقه

. دانست نمي» طبيعي«پرداخت، اما او اين وضعيت را  شريعتي به موقعيت فرودستانه زنان در تاريخ و جامعه مي •
. باورانه و برخاسته از جنس و سرشت و بيولوژي زنان تحليل او در اين باره تحليلي تاريخي و موقعيتي بود نه تحليلي ذات

جا مرز و اين. تواند و بايد تغيير كند از همين زاويه ديد و نگرش است كه وضعيت زنان جبري و ابدي نخواهد بود و مي
  .هاي سنتي است شناسي فرق فارغ نگاه او با همه انواع زن

تبيين در  6و در بحث از نسبت او با (اي كه درباره فرودستي زنان داشت  شريعتي بنا به تبيين تركيبي و نظريه تلفيقي • 
علل اجتماعي و كاركردي  گرفته درباره زنان را بيشتر برخاسته از ها و هنجارهاي شكل ، ارزش)مورد نقش زنان آورديم

                                                            

  .نويسنده و صاحب نظر معروف هندي و نظريه پرداز توسعه استآمار تياسن،  - 1
  !دقت در  اينكه به قول شريعتي تار مويي از آنها هوا نخورده باشدصرفاً و اگر ديدن هم  است در اينجا نديدن زنان» !گيس-زن؟«منظور از  - 2
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دانست نه  مي) جويي مردان طلبي و سلطه چه جمعي مبتني بر دلايل اقتصادي و اجتماعي و چه فردي برخاسته از نفع(
در اينجا دقيقاً » سود«منظور از . مطرح كرد» ارزش«به » سود«او اين بحث را تحت عنوان تبديل . جنس و سرشت زنان

اين بخش از كاركردها به طور . براي جامعه است... يك نهاد، نقش و ) ادلانه و ناصحيحولو غيرع(و فايده » كاركرد«
  ). كنند آن گونه كه برخي نظريات فمينيستي تصور مي(اي تاريخي عليه زنان  طبيعي پيش آمدند و نه الزاماً از روي توطئه

ي »كاركرد«شناختي تحليل مشخصاً  هنقطه ظريف ديگر در اين باره اين است كه شريعتي در اينجا به لحاظ جامع
آنها از » سهم«اقتصادي كمتري شدند،  –اجتماعي ) سود(» نقش«هر قدر زنان حائز . كند، نه تحليلي طبقاتي و تضادي مي

  ). سهم كمتر >--نقش كمتر (ها و هنجارها نيز كاسته شده  شان در ارزش منابع جامعه، از جمله منزلت اجتماعي و جايگاه
جويي مردان تشكيل  كه يك عامل آن را سلطه(گونه كه در مدل تبييني شريعتي نيز آورديم علل مختلفي همان 

الحمايگي و تحت سلطگي مؤثر بودند؛ اما هر يك از اين عوامل، با تبديل شدن به  ، در ساختن اين وضعيت تحت)داد مي
اين فرهنگ در طول تاريخ و به . يابد استمرار مي پدرسالار است كه قابليت دوام و/ ها و فرهنگ مرد هنجارها و ارزش
شود تا وضعيت فرودستانه زنان را توجيه كند و طبيعي و بالطبع ازلي و ابدي و نيز ثابت و  مي» برساخته«لحاظ اجتماعي 

براي  اي هاي كليشه هاي برساخته شده، برداشت، هويت و نقش اين فرهنگ و هنجارها و ارزش. »بنماياند«غيرقابل تغيير 
» جنس«. شود د مييا (Sex/Gender)جنسيتي / در ادبيات فمينيستي از اين امر با دوگانه جنس . كند زنان ترسيم مي

 –اي تاريخي  ، برساخته)اي هاي كليشه ها و نقش يا همين برداشت(ساخته طبيعت است، ولي جنسيت ) مذكر يا مونث(
  . اجتماعي است
در تبيين تلفيقي فرودستي زنان و علل گوناگوني كه به ساختن اين فرهنگ و توان مباحث شريعتي  بنابراين مي

جنسيت نيز فهم و تصوير / را در قالب مفهوم جنس ) ارزش -سود (شود  هاي معطوف به زنان منجر مي هنجارها و ارزش
ولوژي و يا ذات و اجتماعي است كه ربطي به بي –امري فرهنگي » جنسيت«از نظر او نيز جنس امري طبيعي ولي . كرد

  . جوهر فلسفي فرضي به نام سرشت زنان ندارد
توان به عنوان نقدي بر شريعتي مطرح كرد اين است كه  اي كه در حاشيه بحث تبيين تلفيقي شريعتي مي نكته  •

 تر هاي سخت اش به بيولوژي زنان و تأثير آن در جنگ و دفاع و يا نقش كمترشان در برخي شيوه شريعتي در توجه
، بيشتر )زند كه مثال از عرب قبل از اسلام و شرايط دشوار كسب درآمد در سرزميني خشك و سوزان مي(توليدي 

گيري  ساز شكل آوري خود زمينه خوري تا نان شود و اين كه اين نان متوجه ضعف بدني آنان نسبت به مردان مي
بطه با همين توجه بيولوژيك به زنان بر قدرت اما او در را. شود هاي منفي و فرودستانه نسبت به زنان مي ارزش
البته شايد اين نقش . است) پسر(كند كه خود منبع اقتصادي توليدكننده مولدهاي اقتصادي  گري آنان دقت نمي زايش

رنگ شده باشد اما به هر حال عامل مهمي است كه برخي  پدرسالار محو يا كم/ غيرمستقيم توسط فرهنگ مرد
اند كه تنها به كارمزدي  نيسم سوسياليستي به آن توجه كرده و در نقد نگاه ماركسي مطرح كردهپردازان فمي نظريه
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همان گونه كه تحليل . گيرد توجه كرده و كاركرد اقتصادي انواع كار غيرمزدي زنان را در نظر نمي) مرد(كارگران 
  . اند صرفاً اقتصادي او را نيز مورد نقد قرار داده

سكوت و ابهام نيز در نظر شريعتي وجود دارد  كه آيا ضعف بدني مؤثر در امر توليد خود امري در همين راستا اين 
چنين او به  هم. گويند ذاتي است يا اين نيز بنا به دلايل تاريخي پديد آمده است، آن گونه كه برخي فمينيست ها مي

نيز وقوف يا توجه و ) جنبش زنان بودآن گونه كه يكي از عوامل اصلي بسترساز موج سوم (تفاوت بين خود زنان 
  .حساسيتي نداشت

اي برابر و مساوي در جهان، قائل بود و  شريعتي هر چند سرشتي يگانه و انساني براي زنان و مردان، به عنوان آفريده •
عين اعتقاد پرداخت؛ اما در ... الخلقگي زنان و يك دنده كم داشتن آنها و العقلي و ناقص به رد و طعن و تمسخر ناقص

خاصي براي زنان قائل بود و آن حس عاطفي و لطافت درك و  -و شايد مزيت و فضيلت -به سرشت برابر، ويژگي
مورد طعن و تحقير ... دريافت زنانه است كه به تعبير او در تاريخ ما به عكس به عنوان سطحي و احساسي و لوسي و 

بدين ترتيب . نزديكي بيشتري دارد تا تشابه و برابري» تفاوت«فمينيسم شناسي شريعتي از زنان به  انسان. قرار گرفته است
را در آراء وي يافت كه در جاهاي مختلف و به » هويت خاص زنانه«هايي از اعتقاد او به  توان عناصر و جوانه مي
دستي زنان كه در بحث تبيين علل فرو(يك فقره مهم در اثبات اين فضيلت زنان . شد هاي گوناگون مطرح مي زبان

فقره ديگر توجه . سطح اما نه از نوع مرد، بود هايي هم توجه او به حس عاطفي و لطافت زنانه و نگاه و قضاوت) آورديم
ها و  اند و باز فقره و مستند ديگر تكرار برداشت هاي اخلاقي بوده شريعتي به اين نكته بود كه زنان در تاريخ حامل ارزش

لاي  اي مذهبي است كه در لابه مايه ن البته با ادبياتي به شدت رمانتيك و با درونتفاسير و مواضعي درباره زنا
  .مان در فصول گوناگون گذشته شاهد آن بوديم ارجاعات

اش درباره زنان عليرغم آنكه به فضيلت احساس و عاطفه و نيز  شناسي و نيز در نظريه اجتماعي شريعتي در انسان •
؛ اما به دوگانه اشاره دارد به اراده مردانه براي سلطه بر زنانآن نان در تاريخ و در برابر هاي اخلاقي بودن ز حامل ارزش
در فرهنگ مردسالارانه در طول تاريخ زن همواره تجسم شر بوده است؛ هم در برخي متون . غلطد شر نمي/ تجسم خير 

مثلا در پاندورا، تجسم زن در اساطير (هاي گوناگون  و هم در برخي اساطير در ملل و تمدن) مثل عهد عتيق(مقدس 
به علل (هاي فمينيستي مرد  ها و نظريه به طور عكس در برخي گفتمان. 1)جعبه پاندورا منبع همه شرهاست -يوناني 
نماد ) گري حيات و اتصال او به طبيعت به علت زايش(تجسم شر است و زن ) اش گرا و تهاجمي شناختي خشونت زيست

او ضمن توجه به . و فراتاريخي فاصله روشني دارد» تقابلي«اما شريعتي از اين تصوير و تفسير . هاست خير و همه فضيلت

                                                            

. بوط به زن در آئين يهود مراجعه شودبراي توضيح بيشتر به سلسله بحثهاي زن در متون مقدس از نگارنده، مبحث مر. 1
)com.blogfa.zdmm.www ( انتشارات روشنگران و مطالعات زنان  –زن در آيين يهود  -» زن در متون مقدس«و به طور مشخص به كتاب نگارنده
مبحث زن ( 1389 –تهران  –انتشارات روشنگران و مطالعات زنان  -» زن در آيين مسيحيت«و نيز ) 104ص  -مبحث زن تجسم شر(  1389 –تهران  –

  ).163نماد و تمثيل شر در جهان، ص 
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گري مردان، اما؛ تبيين فرودستي زنان را صرفاً بر پايه اين دو عامل  هاي بدني زنان و يا اذعان به عامل سلطه برخي ضعف
. پردازد مي) تحت عنوان تبديل سود به ارزش(كردهاي آنها اجتماعي و كار -دهد و بيشتر به عوامل اقتصادي  قرار نمي

نگاه او تلفيقي است و پيدايش و گسترش فرهنگ . گري فردي مردان پردازد و نه به سلطه گرانه مي او به مناسبات سلطه
و . سازد ميدهد و از آن فراروايتي غيرتاريخي ن جويانه مردانه تقليل نمي عامل خصايص سلطه پدرسالار را به تك/ مرد 

بر همين اساس او نگاهي مشروط و تاريخي به اين پديده . اند ها انجام داده اين كاري است كه برخي راديكال فمينيست
گرايانه از اين امر داده شود ديگر تنها راه  اما اگر روايتي ذات. داند و به دنبال تغيير آن است دارد و آن را جبري نمي

اند  ها كه وارد اين وادي شده البته برخي راديكال فمينيست. آنتاگونيستي با مردان استو تضادي   پيش رو ترسيم رابطه
  . است) مردانه(نيست بلكه جنسيت ) مرد(اند منظور ما جنس  گفته
شريعتي در چارچوب خانواده نيز عليرغم تصويري به شدت تحت ستم و محروميت و تحقير و زنجير كه از زنان  •

دهد و مردان را متهم اصلي در ايجاد اين محروميت و عدم اجازه و فراهم آوردن  مي) اش ي جامعهسنتزنان به ويژه (
جويي  اجتماعي به عامل سلطه –داند و عليرغم آنكه جدا از عوامل اقتصادي  فرصت و امكانات براي رشد زنان مي

اي  خانواده او خانواده. زنان و مردان دارد و نه تقابلي به نسبت» تعاملي«مردانه نيز توجه دارد؛ اما در نهايت نگاهي 
داند ولي خواهان عشقي  نگرد و آن را برخاسته از جسم نه روح مي مشاركتي است و اگر به اعتنا به عشق زميني نمي

نگر و توحيدي او در رابطه با زن و مرد است كه  شناسي يگانه اين امر برخاسته از انسان. لطيف بين دو روح نيازمند است
اما با مقداري بازخواني و پيشروي در آراء او، . كند نيز ياد مي) در چارچوب خانواده(اه از دو نيمه مكمل يكديگر گ
توان براي انسان و انسانيت دوسويه زن و مرد قائل بود، و نه انساني كلي و فاقد جنسيت، بلكه انساني  فراجنسي  مي

طلبد كه خارج از حوزه بحث و  و تبيين اين امر بحث مستقلي ميتوضيح . (بودن آنها) نه جنسيتي(عليرغم دوجنسي 
  ).پژوهش ماست

مدرن كه هر دوي آنها را قرباني فرهنگ  علاوه بر نقد كاركردي زن سنتي شبه مذهبي و زن متجدد شبه •
ين توجه به ا. اي داشت ، توجه و تأكيد وجودي و اخلاقي پررنگ و برجسته»رهايي«ديد، وي از منظر  پدرسالار مي/مرد

هاي كلان معناجويانه و اخلاقي اوست كه به  ها و حساسيت فردي و وجودي زنان، برخاسته از آراء، و دغدغه» شخصيت«
برابر و هم » حق، نقش و شخصيت«گانه  در چند مورد نيز ديديم كه او از سه. حوزه زنان نيز تسري و توسعه يافته است

فردي وجودي زنان نيز از منظر » شخصيت«به » نقش«و » حق«يعني او علاوه بر  .كرد عرض با مردان، براي زنان ياد مي
  .داد و خودشكوفايي بهايي فراوان مي» رهايي«

و البته (علاوه بر حق و نقش و شخصيت برابر با مرد از عنصر مهم » زن روشنفكر«يا » زن سوم«شريعتي در ترسيم   •
 –كه بخشي از عناصر سازنده معناي وجودي زن و مرد (اجتماعي بود » تمسئولي«كرد و آن  ديگري نيز ياد مي) مشترك

آميز  بايست بر حالت تبعيض هم مي. گويي زن سوم شريعتي مسئوليتي دوگانه دارد). دهد را تشكيل مي –از نظر شريعتي 
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كند و فداكاري براي آن تلاش و مبارزه فرهنگي و اجتماعي » خاص«و فرودستانه جنسيتي خويش فائق آيد و به طور 
اش به سوي آزادي  براي تغيير جامعه» عام«و هم به طور ) كرد آن گونه كه در رابطه با زن آزاد اروپايي ترسيم مي(نمايد 

هم وظيفه به . زن روشنفكر و جناح سومي شريعتي وظيفه مضاعفي دارد. حركت و تلاش و مبارزه كند... و عدالت و 
در رابطه با تبعيض جنسيتي و هم به عنوان يك زن روشنفكر به طور عام در  عنوان يك زن روشنفكر به طور خاص

به يك معنا او ...). هم چون تضادها و تبعيضات طبقاتي، سياسي، قومي و(ها و تبعيضات اجتماعي  رابطه با ديگر شكاف
ر چارچوب چه بايد اجتماعي د –تنها يك فعال حقوق زنان در فرضا يك جنبش زنان نيست بلكه او يك فعال سياسي 

  . قائل است، نيز هست) اعم از زن و مرد(هاي عام او و وظايفي كه براي روشنفكران  كردها و استراتژي و خط مشي
بدين ترتيب شريعتي هم براي حوزه خاص زنان عينيت، اعتبار و ارزش قائل است و هم براي حوزه انساني و 

انديشد  ها و مطالبات مرتبط با آن مي و خواسته» روشنفكري«تصات به ويژه آنكه او در چارچوب و مخ. اجتماعي عام
سياست «تر كه به  نگري جزئي محوري و  بخشي معروف است و نه آنچه به مطالبه» سياست رهايي«كه به تعبير گيدنز به 

وجود آمد كه ها پس از آن به  در تاريخ اروپا دهه) توجه به سياست زندگي(اين مرحله . شناخته شده است» زندگي
گيري  مطالبات اوليه و بديهي و سخت و عيني هم چون توزيع رفاه، عدالت و آزادي، دموكراسي و آزادي شكل

اين شهروندان هم چون ماهي در آب . ، به طور نسبي تحقق يافت...سياسي و –احزاب، سنديكاها و نهادهاي اجتماعي 
چكاني  وامع تحت سلطه و يا در حال توسعه، آرزوي نيل قطرهبخش كه مردمان و روشنفكران ج ديگر اين قطرات حيات

و يا آنچه ) سياست زندگي(تر و معطوف به زندگي   هاي مشخص بينند و به سياست ها دارند، را ديگر حتي نمي به آن
ط به مربو(در برابر سياست مادي ...) هاي زندگي، هنر و ، سبكحياتبه معناي معنابخش به (اينگلهارت سياست معنوي 

يا آزادي، عدالت ... هاي قبلي و بزرگ مربوط به توزيع قدرت، رفاه و مسائل عيني و ملموس زندگي هم چون آرمان
  .پردازند نامد، مي مي...) و

هاي جنسيتي  گيري هويت و نقش پذيري در شكل شريعتي هر چند به طور مستقيم و متمركز در باره تأثير جامعه •
در فصول قبل ديديم كه او . ها و عناصري جدي در اين باره در آراءاش وجود دارد رگهبحث صريحي نكرده است اما 

پرداخت و از شوك آفتابه و  هاي سنتي مي به شدت و با زبان طنز و طعنه خاص خود به تربيت پسر و دختر در خانواده
شان و در اين رابطه حتي  ر آموختنريسي و سوره نو كرد و يا از خط ياد ندادن به دخترها و تنها نخ شوك حجاب ياد مي

ها بيانگر حالت نقدي و سلبي او در رابطه با تأثير روندهاي  اين نمونه. هم بهره گرفت» اگر دختر بود، واويلا«از تعبير 
توان به  به طور اثباتي نيز مي. است) Genderيا همان جنسيت (گيري نقش و هويت خاص زنان  پذيري در شكل جامعه

) دو همسري(يكي اشاره او به خانواده مشاركتي . در آراء او توجه دادآميز،  پذيري تبعيض مخالفت با جامعهدر سه فقره 
كردند و ديگري باز اشاره او در همين جا به اين  در غرب بود كه به بيان او زن و مرد هر دو در خانه و بيرون كار مي

كرد و تخصص  اد بود و تحصيل و تفريح و ورزش مياش نيز هم چون پسر آز در دوران دختريزن نكته بود كه 
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و نه (شناسي ديني او بود كه اشاره به تقسيم كار داخل منزل  و فقره سوم در بحث زن... كرد  آموخت و تجربه مي مي
  .بين حضرت علي و حضرت فاطمه داشت) كار بيرون خانه –تفكيك جنسيتي كار درون 

او . مدرن مذهبي بود و هم بر زنان شبه وجودي او هم بر زنان شبه –جتماعي يك نكته مهم در آراء شريعتي نقد ا  •
در (محتوا  –گذاري فرم  و يا فاصله...) هاي قومي و تاريخي و(سنت –گذاري بين مذهب  دسته اول را با فاصله

فرهنگي چه امليسم و چه   او درونمايه. تجدد –گذاري بين تمدن  كرد و دسته دوم را با فاصله نقد مي) اش شناسي دين
زن هيچ و «پردازد و زن نيز با پذيرش آن به  دانست كه به تحقير وجودي زن مي اي مي فكليسم را فرهنگ مردسالارانه

اخلاقي او تبديل زن شبه مذهبي به زن شبه مدرن، تغييري سطحي بود كه به  –در نقد كاركردي . شود تبديل مي» پوچ
د و به جاي فكر و فرهنگ و مبارزه، زور دولت و قيچي آجان نقش داشت و اگر ظاهر زن مآ جاي حنا، لاك به ميان مي

از نظر او در تاريخ اسلام . ، اما باطنش همان ملاباجي حسود و فضول و بدانديش بود!شد هاي غربي مي تبديل به گارسون
  .زن به ضعيفه تبديل شد و در تاريخ مدرن به كنيزي براي مرد

به زعم وي . گذاري او بين آزادي و رهاشدگي بود مدرن؛ فاصله ل توجه در امتداد نقد او به زنان شبهيك نكته قاب  •
مدرن را  او نحوه رهاشدگي زنان شبه. تواند اتفاق مثبتي تلقي شود رهاشدگي در حالتي سلبي، بدون وجه ايجابي آن نمي

كرد در حالي كه حكايت  قط ظواهر را عوض ميديد كه ف تكرار وضعيتي مشابه حالت سنتي با تغييراتي سطحي مي
  . هم چنان باقي است) تحقير و فرودستي و هيچ بودگي(

هراسي،  پدرسالار و زن/ كاوانه بود و به شدت فرهنگ مرد  نقد شريعتي به وضعيت سنتي زنان بسيار تند و درون  •
مردانه كردن مذهب و فضاهاي مذهبي و تحقير  –ه يكي از ابعاد اين نقد، زنان. كرد اش را نقد مي ستيزي گريزي و زن زن

تجربه . او بارها روي اين مسئله انگشت گذاشت. بود) سوبله –هاي دوبله  در حجاب(و كنارگذاري و حذف زنان 
نشانگر آن است كه تحقير و حذف زنان يك عامل بسيار اثرگذار در ) بويژه در موج اول(جنبش زنان در جهان 

شان در  هاي مثلا در فعاليت(شان  خواهي يابي و حق گيري و رشد رويكرد مستقل زنان براي هويت زدن و شكل جرقه
  . بوده است) حركات مدني ضدالغاء بردگي يا عليه الكليسم و ياحتي در اعتراضات جنبش دانشجويي چپ

ه زن اصيل غربي يا زن در يك لايه اشاره ب. شريعتي تحليلي دولايه در رابطه با وضعيت زنان در اروپا داشت • 
داشت كه بر اساس مبارزه فرهنگي و اجتماعي و ) اش در ايران نه عروسك فرنگي مشابه(اروپايي آزاد يا زن فرنگي 

اي ديگر به نقد برخورد  و در لايه. تلاش و فداكاري به آزادي و حقوق مساوي مرد و خانواده مشاركتي رسيده است
  .اختپرد داري با زن مي ابزاري سرمايه

در رابطه با عقل سرد و ابزاري، فردگرايي (اش به جهان مدرن  البته در لايه اول نيز او در چارچوب نقدهاي استعلايي
عقل سرد و ابزاري، فردگرايي (در حوزه زنان نيز به خانواده اتميزه شده غربي بر اساس همين عناصر ...) محور و  منفعت
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و گاه (زن و طلاق و كودكان محروم از محبت خانوادگي » تنهايي«آن را  پرداخت و محصول نهايي مي) محور منفعت
  .ديد مي) خودكشي

متجدد در جامعه ما علاوه بر تشابهاتي كه با نقدهاي مشابه در برخي  در همين امتداد، نقد شريعتي به زنان شبه •
اوت هم هست كه تنها در جوامع جهان داري دارد، اما واجد يك نكته متف نظريات فمينيستي با وضعيت زنان در سرمايه

هم چنان كه براي (داري در كار است  در اينجا هم سرمايه. سوم مصداق داشته و آن مسئله استعمار و سلطه خارجي است
داري، شريعتي به برخورد  در رابطه با سرمايه). آنچنان كه مثلا براي زن ايراني(و هم استعمار و سلطه خارجي ) زن غربي
تبليغ (داري با زنان به عنوان هدف مصرف و مروج آن، ابزار و ابژه جنسي براي تفنن و سرگرمي مردان  رمايهابزاري س

  .كرد و يا به نيروي دست دوم بازار كار اشاره مي) مصرف و توسعه شهوت
شدن به بازار  فرهنگي براي تبديل» از خودبيگانگي«و » تخليه«مسئله داري به  اما در رابطه با وجه استعماري سرمايه

اين » ثبات«هاي زرگري براي حفظ  داري و نيز سرگرم و مشغول شدن به مسائل فرعي و جنگ مصرف كالاي سرمايه
توانستند علاوه بر  در اينجا نيز زنان مي. داري جوانان توجه داشت بازار و به خطر نيفتادن آن به خاطر آگاهي و انگيزه

زدايي و  ه جنسي قرار بگيرند اما نه صرفاً به خاطر تفنن و مصرف بلكه براي انگيزهابزار مصرف و تفنن، باز ابزار و ابژ
هاي جنسي را بديل  او در اينجا تبليغ آزادي. هاي سياسي و اجتماعي هرزروي نيروهاي جوان براي نپرداختن به آزادي

مدرنيسم «همين راستا او آنچه خود در . ديد هاي واقعي سياسي و اجتماعي مي داري براي آزادي سلطه استعماري سرمايه
دانست و به  نامد را به شدت سياسي و حيله استبداد متكي به استعمار مي ، مي»شود خاصي كه به نام آزادي زن تبليغ مي

در حالي كه به گفته وي مصدق و » بازي آزادي و حق رأي زنان«وي قضاوت مشابهي دارد درباره آنچه . آن بدبين بود
  .نامد ملي در بندند، ميمبارزان جبهه 

داري با زن و اينكه زن به هدف مصرف و نيز ابزار و ابژه جنسي تبديل شده، در  اما نقد شريعتي به برخورد سرمايه
هاي گوناگون فمينيستي، به شدت رايج است و ادبيات مشابهي در ميان هم ليبرال  ادبيات فمينيستي و در ميان نظريه

بر اين اساس نبايد احياناً توجه شريعتي به اين وجه را صرفاً ناشي از نگاه . 1ها دارد مينيستها و هم راديكال ف فمينيست
                                                            

بودند كه به انحاي مختلف به در اغلب تبليغات اين زنان . خود تبديل كرده بود محوري آماج اصلي مصرفداري زنان را به  سرمايه«: به طور مثال .1
بود كه در تقويت برداشت ابزاري از زنان نقش  هاي جنسي ابژهگرايي نيز معطوف به تبديل زنان به  بخش وسيعي از اين مصرف. شدند مصرف تشويق مي

  )507، ص 1382مشيرزاده، . (»شد هاي كار نيز تجربه مي داشت و اين مسئله در محيط
در اين مورد  ]ها فمينيست[همه «: خانگي هستند» خدمتكار«خواهان تغيير واقعيت و تصوير زنان به عنوان ) عتي نيزو شري(همان طور كه آنها 

  ) 327همان، ص . (»نمايد، بايد تغيير كند باز مي خدمتكار و يا ابژه جنسيالقول بودند كه تصويري از زن كه او را يا به عنوان  متفق
ها به تعبير بودريار رابطه زنان  اين پيام. سازد بيش از هر گروهي در جامعه، زنان را مخاطب مي» گرايي هاي مصرف پيام«داري  در جامعه سرمايه« :و يا

وي كنند كه بر شود به فكر زيبايي، جذابيت و غيره باشند، يعني بايد از مدلي زنانه پير از زنان خواسته مي .دهد را با خودشان بر اساس مصرف شكل مي
يكي از  .را خرسند كنند) يعني مرد(تا بتوانند ديگري شود از خود خرسند باشند  از زنان خواسته مي. گيرد نه بر مبنايي واقعي ها شكل مي اساس نشانه

ها و الگوهايي كه بودريار به  مدلبا ايجاد . است كاربرد لوازم آرايشيقرار گرفتن، تشويق به » مورد پسند«گرايي براي  هاي اين مصرف بارزترين صورت
رسند كه با لوازم آرايشي و پنهان ساختن واقعيات آن را سركوب  زنان به نوعي نفرت و ترس از جسم خود مي »گرير«كند، به تعبير  ها اشاره مي آن
كه لازمه  گسترش مصرف انبوهاي براي  ان به عنوان وسيلهداري از زن تر از تفسير بودريار، سرمايه تر يا در واقع ماركسيستي گرايانه به تعبيري چپ. كنند مي
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داري و بسط ماشين توليد و  گويد با توسعه سرمايه مي »ريد«. دهد را  رشد مي صنعت آرايش» زيباپرستي«برد و با تشويق زنان به  كاركرد آن است بهره مي
توانستند از آنان به نفع خود  مي» سودبران زيبايي«دادند به توده مناسبي تبديل شدند كه  نياز به بازار مصرف، زنان كه نيمي از جمعيت را تشكيل مي

ها بود به  طبقاتي آن» تمايز«اري مختص اعيان و طبقات ممتاز جامعه و ابزار د هاي ماقبل سرمايه را كه در فرهنگ »مد«حوزه داري  سرمايه. استفاده كنند
نامد به  مي» صنعت سليقه«و از اين طريق توانست بازاري دائمي و مطمئن براي يك شاخه از صنعت كه بوستلو آن را . كل جمعيت مؤنث بسط داد

  .وجودآورد
ها به  هاي تبليغاتي و رسانه زنان در دستگاه. كند در چارچوب نيازهاي خود استفاده مي ي جنسيها ابژهداري از زنان به عنوان  از سوي ديگر، سرمايه

اغراق  بي. كنند عمل مي) به ويژه در صنعت فيلم و سينما(تر و يا براي فروش مستقيم يك كالا  يك كالا به شكلي غيرمستقيم مشوقان مصرف انبوهعنوان 
. »سابقه بوده است سابقه يا حداقل كم هاي اقتصادي ديگر بي اري از زنان در سطحي وسيع در تاريخ و در همه نظاماين حد از استفاده ابزتوان گفت  مي

  )202-3همان، ص (
ها  به نظر راديكال فمينيست«: اند كه زنان را از حالت ابژه جنسي مردان خارج كنند ها توجه و تمركز بيشتري بر اين امر داشته راديكال فمينيست

جويي  مقابله). 236، ص 1387عراقي، / آبوت (» داند مي جويي مرد اشيايي جنسي براي كامولوژي مردسالار زنان را يا مادراني مورد احترام و يا ايدئ
هاي  ن به ابژهرا به عنوان عاملي براي تبديل زنا» آرايش«هاي راديكال،  فمينيست«: هاي راديكال با ابزار جنسي مرد نشدن زنان تا آنجاست كه فميسنيست

از نخستين اقدامات  ها و لوازم آرايش به آتش كشيدن و به سطل زباله افكندن اين گونه لباس. كردند خواهند تقبيح مي جنسي آن چنان كه مردان مي
و » بدلباسي«اديكال بر اساس هاي ر آغاز شد و به جايي رسيد كه فمينيست 1968در سال  تظاهرات عليه مراسم انتخاب ملكه زيبايي امريكاها در  راديكال

توان به  دادند كه از جمله مي واكنش نشان مي... هاي مد لباس و لباس عروس و هاي راديكال در مقابل نمايش همچنين فمينيست. شناسايي شوند» زشتي«
و (نه لباس عروس در نيويورك حمله كردند دار به نمايشگاه سالا ها و با جاروي دسته اعضاي اين گروه با لباس ساحره. تظاهرات گروه ويچ اشاره كرد

  ) 289، 1382مشيرزاده، . (»)امتياز سقوط كند 5باعث شدند بورس نيويورك 
براي چه تعدادي مرد بيايند و درست مثل گله از بين آنان ارزيابي و «. »آنها بر سر يك گوسفند به شيوه انتخاب دختر شايسته آمريكا، تاج گذاشتند«

» سطل زباله آزادي«را درون ...) بند، كرست و گن و بند سيمي، شكم مژه مصنوعي، سينه(آنها هم چنين تعدادي اشياء نمادين زنان  .»!انتخاب كنند؟
  )107، ص 1388جلالي، / آليس . (»بندسوزي طرفداران آزادي زنان سينه: فرداي آن روز مطبوعات چنين تيتري زدند. ريختند

ها عشق به زبان نظم مسلط پدرسالارانه  در اين فيلم«: شود ها نقد مي وود نيز از همين منظر توسط راديكال فمينيستسينما و بويژه جريان اصلي هالي
  )299، ص 1382مشيرزاده، . (»حضور دارد» ابژه جنسي«هاي هاليوودي به عنوان  زن در فيلم. شود رمزگذاري مي

چگونه در آثار اين نويسندگان زنان «دهند كه  هاي نويسندگان مختلفي نشان مي ليل نوشتهآنها با تح. نيز مورد نقد همين رويكرد است حوزه ادبيات
  )298همان، ص (» شوند معرفي مي» بيولوژيك«اند و در حد موجودي كم و بيش صرفا  همواره تحت سلطه مردان و به عنوان ابژه جنسي مطرح

معروف به نخستين  ولستون كرافت. هاي بعدي وجود داشته است ها و موج ها تا نسل يستو همان گونه كه آمد اين نوع نقدها از نسل و موج اول فمين
توجه افراطي زنان به خودشان به مثابه شيئي و اسباب لذت، «پرداز فمينيست كه نوشتار او انجيل زنان ناميده شده است نيز در اين باره معتقد بود  نظريه

  ) 468، ص 1382مهاجر، / هام  مگي( .»است» تأثير حك نقش اميال مرد بر شخص زن
سبك  هاي پورنوگرافي استراتژيرا به  نقاشي بعد از رنسانس، بازيچه شهوت ساختن  از زنان در »هاي ديدن راه«جان برگر در كتاب «در همين رابطه 

او اين كتاب را زماني نوشت كه برخي . دهد ميربط ) از جمله تبليغات تلويزيوني و پخش تلويزيوني مسابقات ملكه زيبايي(امروزي و فرهنگ عاميانه 
را ترسيم كرد و  بازنمايي برهنگيها در  تغييرات و دگرگوني» نقشه«هنرمندان زن نيز در حال كاوش در همين موضوع بودند و متعاقب آن نقد فمينيستي 

بودن زنان خودش يكي از اشكال » نگاه«موضوع  .ك تبديل شداي اروتي در تاريخ هنر زن برهنه به منظره. شكل داد ستيزي فرهنگي زنبه گونه نقد از 
. »آيد مخاطب تماشاگر مرد است چرا كه بدن زنان براي لذت اروتيك و زيباشناختي مرد تماشاگر به معرض نمايش درمي. چراني مردانه است چشم

  )306همان، ص (
ها  فمينيست .اتي در سلطه مذكر است و پيوند نزديكي با خشونت جنسي داردپورنوگرافي  عنصري حيها مانند مك كينون نيز  از نظر برخي فمينيست«

  خود آن با خوار و خفيف -2. كند خشونت جنسي و تجاوز جنسي به زنان را ترغيب مي -1: اند بر اساس سه نقطه ضعف عليه پورنوگرافي استدلال كرده
برخي نيز از آن به عنوان . شوند بينند و به لحاظ جنسي و اقتصادي استثمار مي ه ميزنان در توليد پورنو صدم -3. كردن زنان نوعي خشونت جنسي است

  ). 103، ص 1386مهاجر، / فريدمن (» كنند ها ياد مي مستعمره ساختن از بدن زن
ن پورنوگرافي شامل كينو از نظر مك. براي برخي ايالات آمريكا همكاري كردند نويس قانون سانسور پيشتهيه كينون و دوئوركين در  حتي مك«

» ها قرار گرفت اما اين قانون مورد نقد عده ديگري از فمينيست. »يك شيئ و كالااست، چون  ابزار اطفاء شهواتشده و به سان  زناني از انسانيت تهي
  ). 105همان، ص (

چرا بايد : نگار در خود دارند اما اكثر زنان يك واكنش غريزي و ناخودآگاه در برابر تصاوير بدن زنان موجود در مجلات و پوسترهاي هرزه«
انسور هاي ليبرال با س اي از فمينيست عده ولي). 142، ص 1388نائيني، / سوزان آليس (» هاي ما به اين نحو استفاده و ضايع شود جنس بگذاريم بدن هم
شود و  نگاري از اشتياق زياد مردان نسبت به زنان ناشي مي اما به هر حال هرزه. و برخي نيز مشوق يك پورنوگرافي جايگزين زنانه بودند. مخالف بودند
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اين امر، در اصل، برخاسته از نگاه انساني و . مذهبي و يا نگاه مضطرب مرد ايراني به غرب و زن غربي تلقي كرد
  .محور او به زنان، همانند مردان است »جسم«محور و نه » شخص«

هاي زنانه مستقلي  اطلاعي او از برخي زنان و يا جمع مدرن در ايران، بي يك نقد ما به شريعتي در مبحث زنان شبه  •
ند كه ردك ند، اما به نفع زنان و براي همان انسدادزدايي و رفع موانعي كار ميشتاست كه هر چند در كنار قدرت قرار دا

  .ي از اين زنان را يادآور شديمهاي ما نمونه. اش را داشت شريعتي خود دغدغه
اش در حوزه زنان، موضوع ديگري كه باز در  و پيامدهاي عام آن و يا پيامدهاي خاص» استعمار«علاوه بر مسئله   •

شريعتي به عنوان يك روشنفكر جهان سومي مطرح است توجه و تأكيد او به مسئله ضرورت اتصال و پيوند تاريخي به 
اهميت جدا از . اجتماعي است» تغيير«سلط بر جامعه خود به عنوان يك بستر و معبر مهم براي فرهنگ گذشته پرنفوذ و م

اين امر در رويكرد كلان و عام استراتژيك او در ترسيم چه بايد كرد براي روشنفكران، در حوزه زنان به طور خاص نيز 
از سوي سم و سنت مذهبي در جامعه خويش پردازد و ناديده گرفتن حيات و نفوذ كلاسيسي شريعتي به همين مسئله مي

در همين راستا او خواهان رنسانس فكري، اصلاح ديني و به تعبيري . خواند را غفلتي خطرناك ميروشنفكران 
در فصل سه موج به نقش اصلاح و بازخواني و رفرم ديني چه به طور عام در پيدايش مدرنيته . پروتستانتيسم اسلامي بود

  . به طور خاص در جنبش زنان ياد كرديمو تمدن جديد و چه 
گيرد و در برابر  در وضعيت سنتي ياد كرد بهره مي» دوصدايي«توان آن را به حالت  شريعتي در اينجا از حالتي كه مي

دهد، بخش ديگري از سنت  بخشي از سنت كه به شدت ضدزن است و او را در محروميت، تحقير و زنجير قرار مي
هاي تاريخي  داند كه به سنت گذارد كه شريعتي آن را مذهب اصيل و دين نخستين مي م جامعه را ميمورد اعتقاد و احترا

  . تواند سيال و متغير باشد هاي تاريخي كه مي»قالب«و » شكل«سازد نه  مذهب را مي» روح«و قومي آلوده نشده و 
وي آنها را زنداني به جرم دختر بودن در  .نشيني آنان است محور اصلي نقد شريعتي بر گونه سنتي زنان، مسئله خانه

منطقه نظامي و وحشت مذهب، جنس قاچاقي كه بايد مخفي نگه داشته شوند، گرفتار در شبكه تار عنكبوتي به نام عفت 
دار، وسيله توليد بچه و ماشين  ، عروسكي در كشاكش دو بچه ريش...و نرو و نبين و نفهم و » نه«و كلكسيوني از 

مزد جنسي، زنداني  مزد خانگي، ابزار بي ميانه مطبخ و بستر، كلفت و دايه، خدمتكار و پرستار، كارگر بيرختشويي، در 
خواند، همان طور كه زن مشابه شبه مدرن را نيز عروسك  مي... جيره و مواجب، تختخواب شوهر و حرم، كلفت بي

و با » رهايي«از منظر  او. نامد مي ...، مانكن گچي، محرك شهوت براي توسعه مصرف و)نه زن فرنگي(فرنگي 
بيند و فرهنگ مردسالار را حاكم و غالب بر هر  در هر دو حالت شخصيت وجودي يكساني را مياي وجودي،  دغدغه
  .داند دو مي

                                                                                                                                                                                                     

ن به هيچ وجه يك پديده بنا به گفته دوركين اي. كند برداري مي شود، بهره در واقع از ناتواني آنها كه به صورت ترس و نفرت از زنان نشان داده مي
  )145همان، ص . (»تغيير و تحول ، بلكه امري فرهنگي است و در معرضبيولوژيك نيست
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پدرسالار، به دروني شدن /نكته مهم و اساسي ديگر اين است كه شريعتي ضمن نقد فرهنگ تاريخي و ديرپاي مرد  •
حرف زدن و يا پيوند ميان اشرافيت و » جهاز«يكسال با شور و شر از (كند  د زنان توجه و آن را نقد ميآنان توسط خو

همان گونه . پردازد وي به مبارزه با اين دروني شدن مي). با ميزان مهريه –به زعم دكتر توسلي  يا تحصيلاتو  –طبقه 
نساني زنان  از مرحله حرف جلوتر بروند و فرهنگ كه به طور عكس معتقد است مردان نيز بايد در احقاق حقوق ا

و در تفسيرش بر عمل پيامبر اسلام ) ، بود»!همشيره تقي كسالت دارد«مثال او (شان را اصلاح كنند  مردسالار دروني شده
د از دانست تا مردان بياموزن شوكي آموزشي مي) مرد و زن(در برخورد به شدت با احترام با فاطمه، آن را براي هر دو 

پدرسالار صرفاً جنبه / بنابراين فرهنگ مرد . شان فراز آيند شان پايين بيايند و زنان از وضعيت فرودست تخت جبروتي
هاي عميق دروني و روانشناختي نيز هست و بايد به هر دو پرداخت چرا كه به قول او فكر  معرفتي ندارد و داراي ريشه

  .كند زودتر از ذائقه تغيير مي
بينانه و خطي شريعتي به ترسيم وضعيت زنان در ايران بر وي وارد دانستيم و  را نيز در رابطه با نگاه نزديك ما نقدي •

مدرن رو به پيش است و آينده را فتح خواهد  آن اين تصور او بود كه نوع سنتي زنان به آخر خط خود رسيده و زن شبه
اش و تصور  د كه شايد بتوان گفت در رابطه با كل حركت فكرياي شده بو بيني شريعتي در اينجا مبتلا به نزديك. كرد

هاي متولي دين را شكست داده و منزوي كرده است، هم  اينكه مذهب نوگرا، مذهبي سنتي و مذهب برخاسته از حوزه
د، نوشت اسلام آينده ديگر اسلام ملا و مفاتيح نخواهد بو هاي آخرش به پدرش مي وقتي وي در نامه. دچارش شده بود

اما آينده پس از او نشان داد كه وي در هر دو حوزه . بيني را ديد بيني و نزديك توان نمونه مشابه اين خوش نيز مي
  .كرده است بينانه فكر مي نزديك

كارهاي شريعتي پرداختيم و در آنجا به اهميت توجه به بستر زماني و فضاي  ها و راه ما در فصلي مستقل به خواسته  •
اش كه به شكل  در رابطه با زنان توجه داديم و گفتيم او برخلاف دوران جواني) حتي روشنفكري آن دوران(فرهنگي 

شد، در مواجهه واقعي با اعماق جامعه و  اش خواهان حقوق برابر زنان و مردان مي آرماني و كلي و در شعارهاي سياسي
تر  تر و ابتدايي ناس بومي دريافت كه مسئله بسيار عقبش اش با دقت و كنكاش يك جامعه هاي گسترده زنان دوران توده

مدرني كه يكي از شعارهايش را  اش كه از موج شبه او در برخورد با بخش سنتي جامعه. از اين شعارهاي آرماني است
و نه تان، دادن حقوق زنان است  داد، در هراس بودند، با روشني و شفافيت گفت تنها راه نجات تشكيل مي» آزادي زنان«

  ! گيرانه و ضرب و شتم هاي فرهنگ مردسالار و يا برخوردهاي سخت بر اساس دگم مواجهه
جامعه ناموزون اما با (اش  دانست كه مصداق دادن حقوق زنان در جامعه ريعتي ميانسال، برخلاف شريعتي جوان ميش

نتي قرار دارند، ديگر نه شعارهاي اش كه تحت سلطه فرهنگ مردسالار س و براي اكثريت زنان جامعه) غلبه وجه سنتي
مساوي و حق تشكل مستقل، بلكه حقوق اوليه و بديهي چون حق خروج از خانه و تحصيل و سواد و كار   آرماني حقوق
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و اين هماني بود كه آمار تياسن از آن به عنوان انسدادزدايي اجتماعي براي زنان ياد . هاي اوليه اجتماعي است و فعاليت
  .كرد مي

حق خروج از خانه، تحصيل، انديشه و : ترين حقوق زنان توجه و تمركز كرد ترين و اوليه اين اساس او بر بديهيبر  
ناآگاهي آنها حتي از «كند از  اش را نقد مي مذهبي جامعه به همين خاطر است كه شريعتي وقتي تيپ اشرافي شبه. اشتغال

هاي  ها و بينش فاقد برداشت: كند نگري آنها را چنين معرفي مي كند و با ژرف ياد مي» مسائل روزمره زندگي اجتماعي
شود  ناشي مي انديشيدن يا كار كردنتر از همه  ها و شناخت زندگي و جامعه و مردم و مهم تجربي كه از تماس با واقعيت

كار . نداردكند و حتي جو فكري مذهبي هم  چون زن سنتي ما تحصيل نمي انديشد نمي: اند ها فاقد اين همه و اين
كار يدي و داند و  هم براي كار خارج تربيت نشده و  هم كار در خارج را بد مي ]اشرافي[، چون تيپ زن سنتي كند نمي

بدين ). 128از  58، ص 5آ .، اقبال مصلح قرن اخير، م1349. (»را بدتر، و بدان نيازي ندارد توليدي و حتي كار خانه
بسيار بلندپروازانه  ، همان طور كه در قبل آمد، هر چند گاه وي. كند تغال توجه ميترتيب او به حقوق اوليه تحصيل و اش

رفت كه زن و شوهر  به تحقق انديويدوآليسم كامل و استقلال وجودي و شخصيتي مطلق در ذهن خود تا بدانجا پيش مي
اما خود . أثير يكديگر، داشته باشندو يا عاشق و معشوق نيز در دموكراسي انتخاباتي، دو رأي مستقل؛ و نه متأثر و تحت ت

هاي  تر از اين آرمان شان بسيار عقب اش و برخورداري آنها از حقوق ديد كه وضع زنان جامعه دانست و مي به خوبي مي
  .آرزوانديشانه است

رد شده بود، برخو... وي با ديگر حقوق زنان نيز در حد نقدهايي كه به اسلام در رابطه با تعدد زوجات، حجاب و
   .كرد مي

تر معطوف به احكام ديني و فقهي مرتبط با زنان عنوان كرديم شريعتي خود كار  در رابطه با مباحث خاص  •
گرانه و  هاي معروف كه عمدتاً حالت مدافعه اي در اين حوزه انجام نداده است و در حد شنيده تخصصي و پژوهشي ويژه

  . بندي نموده است را جمعتوجيهي داشت برخورد كرده و يا سخنان ديگران 
در رابطه با (تر او در دوره مشهد  تر و دروني ها و تعارضات بين نظرات صريح در اين عرصه به برخي پارادوكس

نيز اشاره ) زد تر حرف مي كه شايد بنا به دلايل اجتماعي محتاطانه(نسبت به دوره تهران ...) حجاب، تعدد زوجات و
ها به دليل  و سياليت و نفي كامل برخي فرم» محتوا –فرم «اه تعارضي بين دو متدلوژي كرديم و گفتيم در اين باره گ

البته وجه غالب  .خورد نيز در مباحث شريعتي به چشم مي» تغيير محتوا –حفظ فرم «تر  شان و نقد محتاطانه تاريخي
ها را  خواهد بعضي فرم گرانه مي عهاما در مواقعي كه مداف. است» ثبات محتوا و سياليت فرم«شناسي او، آشكارا  روش

سازي كه در حالت نوسان و ابهام بين تاريخي يا فراتاريخي و عام و كلي يا خاص و استثنايي بودن  موجه(موجه كند 
كننده نيست چرا كه در قوانين فقهي اين امر مشروط به  برخي توجيهات او مانند دلايل تعدد زوجات قانع ،)قرار دارد

مانند تعدد (رسد رويكرد حفظ شكل اما تغيير محتوا در اين موارد  و به نظر نمي. كند، نيست تي ذكر ميشروطي كه شريع
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امر عمومي  كچه به لحاظ نظري و چه به لحاظ عملي موفقيتي در پي داشته باشد و از ي...) زوجات  يا ازدواج موقت و
به لحاظ كاربردي نيز اين امور ولو به شكل . تقليل يابدبه يك امر استثنايي و در شرايط و موارد خاص قيد و شرط  و بي
  .مقبوليت اجتماعي نخواهد يافت) بعضاً مردسالار(شده در جامعه ايران، بنا به دلايل و سنن تاريخي  رفرم
خواست نه تسليم شكل و قالب موروثي سنتي شبه مذهبي شود و نه تسليم  شريعتي كه مي) روشنفكر(زن سوم  •

هاي  ها و مدل مثال. آگاه، مسئول و مولد: شبه متمدن؛ زني بود با سه خصيصه بارزو ولتي متجدد شكل تحميلي د
گفتند تنها زن سياسي و انقلابي را در بر  پيشنهادي و تبليغي او در اين حوزه بسيار متنوع بود و برخلاف آنچه منتقدان مي

اما او . كرد اشاره مي... نگ؛ تحقيق و توليد و تفريح؛ وگرفت و به زن مزرعه و اداره و كار؛ هنر و سياست و فره نمي
اما صرف از . دانست آن مي» كلاغ سياهي«نشيني و وضعيت  سواد و تحصيل، انديشه و آگاهي را گام اول نجات از خانه

حت از دانست و به نقد نمونه عروسك فرنگي كه آن را به صرا خانه به جامعه و يا به عرصه اشتغال آمدن را كافي نمي
زن سوم . گرفت گرايانه و روشنفكرانه او حوزه زنان را نيز در بر مي نگاه جمع. پرداخت كرد، مي زن فرنگي تفكيك مي

و  مصداق گيردهاي مختلف فكري، اجتماعي، سياسي  توانست در حوزه مسئوليتي كه باز مي. بودهم » مسئول«او زني 
چه در كار در خانه، چه در اداره، : اش بود كرد مثبت براي خود و جامعهآل او زني با كار هم چنين زن ايده. تحقق يابد

توان بيانگر زن  را مي» آگاه، مسئول، مولد«گانه  بدين ترتيب سه. باشد» مولد«او بايد . چه در مزرعه و چه در كارخانه
  .آل شريعتي دانست ايده
وجود ندارد و به موازات سعي وافر او براي حوزه خصوصي / در ديد شريعتي تفكيك مردسالارانه حوزه عمومي  •

نشيني نجات دهد، وي به اصلاح وضع درون خانه با طرح خانواده مشاركتي دو همسري نيز  اينكه زنان را از خانه
هاي سنتي دارد و پدر و مادران را در اين  در خانواده) و پسران(او نقدهاي بسيار تندي به وضعيت دختران . پردازد مي

ها نيز با حتي طرح تقسيم كار خانگي بين حضرت  هم چنين در رابطه با زوج. نشاند شدت بر كرسي اتهام مي رابطه به
  .كند علي و حضرت فاطمه كه زوج مقدس جامعه شيعي هستند، به اصلاح درون خانه و حوزه خصوصي نيز توجه مي

تري در اين رابطه، به جاي  سالي، به راهبرد عملي اش، در ميان تر با وضعيت زنان جامعه شريعتي پس از آشنايي دقيق •
زن در جامعه شرقي و : ها قرار داشت شناختي و استراتژيك او بر اين پايه هاي جامعه مايه بن. طرح شعارهاي آرماني رسيد

چهره زن در جامعه جديد دچار تغييري سريع و جبري شده است  ؛اسلامي بيش از همه از مذهب سنتي رنج كشيده است
شبه مذهبي، شبه مدرن، زن (تواند جلوي آن را بگيرد و در جامعه كنوني سه چهره از زن وجود دارد  و هيچ چيز نمي
و نيز بخش (تأكيد بر اينكه مردان : اما رئوس راهبرد او براي تغيير وضع و رهايي زنان عبارت بود از). سوم روشنفكر

روشنفكران بايد ). بخشي و انقلاب در تفكر آگاهي(تجديدنظر كنند » نز«اساساً بايد در نگاه خود به ) اي از زنان عمده
حركت ) درآمد فاز اول يا پيش(وي در فاز صفر ). كردن زنان»مسئله«(زنان را موضوع و مخاطب خود قرار دهند 

ر ايجابي اجتماعي زنان در ايران به طور سلبي به نقد كاركردي و وجودي الگوهاي سنتي و شبه مدرن پرداخت و به طو



298 

 

او در اين فاز به دادن شخصيت و اعتماد به نفس به . اي سنتي زنان در جامعه و خانواده نمود سعي در تغيير نقش كليشه
هاي او براي زنان نيز بسيار متنوع و تركيبي بود اما  مدل). انقلاب در معنا و نقش خانوادگي و اجتماعي(زنان پرداخت 

كرد روشنفكران  وي تأكيد ميهم چنين . و مولد بودن قرار داشتاجتماعي وليت محوريت نخستين آن بر آگاهي، مسئ
تجدد از طرف ديگر  -هاي قومي از يك طرف و تمدن  سنن و قالب –شان بايد بين مذهب  در حركت فكري

زباني  جويانه و نه صرفاً طرح هاي تساوي شناختي آموزه ضمن آنكه بر دروني كردن و نفوذ روان. گذاري كنند فاصله
  . آنها، از سوي مردان، تأكيد داشت

البته حقوقي كه در . در همين راستا پيام اصلي او اين بود كه تنها راه مقابله با شبه مدرنيسم اعطاي حقوق زنان است
  .گرفت دوران او حقوق بسيار اوليه و بديهي را در بر مي

و ) زن شبه مدرن منحصر در جنسيت(در ميان سه الگوي زن غيرسنتي در جامعه ما يعني الگوي اشرف پهلوي  •
؛ الگوي زن شريعتي يعني انگاره حسينيه ارشادي يا همان زن مانتو و )زن چريك فاقد جنسيت(الگوي اشرف دهقاني 

ها و فضاهاي سنتي به  گشودن انسداد خانوادهروسري آن دوران، بيشترين نفوذ و گسترش و زيادترين موفقيت را در 
فرهنگي، (روي دختران و زنان جوان براي خروج از خانه، تحصيل، اشتغال و مسئوليت و مبارزه در حوزه عمومي 

در ايران نيز ترك برداشتن و رفع انسداد نسبي  1357بنا به تعبيري بزرگترين دستاورد انقلاب . داشت) سياسي، اجتماعي
  . براي رويش و رهايي زنان بود فضاي سنتي

***  
انگيزشي او در رابطه با زنان يك تيتر بدهيم و گفتمان و نظريه او در اين  –هاي فكري  اما اگر بخواهيم به كل آموزه

نشيني جهت انسدادزدايي  گفتماني بر عليه ايدئولوژي خانهتوانيم بدهيم؟  چه تيتر و عنواني مي بندي كنيم،  حوزه را جمع
نشيني كه وجه غالب فضاي سنتي در مورد دختران و زنان و مانع  شريعتي در برابر ايدئولوژي خانه .اجتماعي براي زنان

هدف او تغيير شخصيت و نقش اجتماعي زنان . جانبه را آغاز كرد اصلي حركت زنان به سمت رهايي بود، تهاجمي همه
مردان را مخاطب قرار داد و به شدت  ؛نشيني پرداخت سنتي خانه به همين خاطر وي به نقد جدي و به شدت تند نوع. بود

الگوهاي بزرگي از  ديني و رفتارهاي صدر اسلام دانست؛هاي اصيل  اين وضعيت را خلاف آموزه ؛به آنان تاخت
رهنگ و گونه شان در برابر ف حاصل آنها را به مقاومت بي ؛نشيني قرار داد خانه داران ديني زن را در برابر اين گونه  نام
شكن و جوشكن بود و به شدت به نفع و براي  حركت او در اين رابطه بسيار صف... مدرن آگاهي و هشدار داد و شبه

هنوز «و با نصايح دلسوزانه » !گيس -زن؟ «هاي  و با حساسيت» !هيس -زن؟ «آن هم در دوران . زنان فضاسازي كرد
  .»!مصلحت نيست

پدرسالار و انسدادزدايي براي / اش براي اصلاح فرهنگ و وضعيت مرد  يانگيزش -شريعتي در حركت فكري 
نشيني تمركز كرد و در اين راستا به ايجاد آگاهي، هويت و استقلال وجودي،  رهايي زنان، بر عليه ايدئولوژي خانه
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گ چه به لحاظ اعتماد به نفس، اقتدار شخصيتي و دروني كردن آن توسط زنان و تواناسازي آنان و تغيير اين فرهن
  . معرفتي و چه به لحاظ روانشناختي در مردان پرداخت

» بخش آزادي -بخش  مشي آگاهي«بدين ترتيب همان گونه كه مشي كلي روشنفكري شريعتي براي جامعه ايران 
مايه  گيري و درون بخش زنان با جهت آزادي -بخش  توان مشي او را مشي آگاهي ، در حوزه زنان نيز مي1بود

  . نشيني دانست ضدايدئولوژي خانه
زيبا جلالي نائيني در . اي اساسي در جنبش زنان در جهان نيز بوده است كسب آگاهي و امكان خروج از خانه مرحله

كند  به همين امر حياتي اشاره مي» تاريخ دو قرن فمينيسم: از جنبش تا نظريه اجتماعي«بر كتاب » يادداشت دبير مجموعه«
هاي اجتماعي يعني با  ه طور كلي زنان پس از ورود به عرصه عمومي و با قرار گرفتن در بطن حركتب«: گويد و مي

ها و  اي يكسان با مردان، هم از وجود تفاوت با مردان و محدوديت و در مصاف با تجربه خروج از محيط خانه
، ص 1382مشيرزاده، . (»ي بردندهاي مبارزاتي براي احقاق حقوق خود پ شدند و هم به شيوه آگاهشان  هاي تبعيض

  .نامد مي» سازي آگاهي و هويت«وي اين مرحله را مرحله ) دوازده مقدمه
هدف جنبش فمينيستي «: نامند مي» يكي از عناصر اصلي اين جنبش«را » ارتقاي آگاهي«پاملا آبوت و كلروالاس نيز 

هاي فردي تحت كنترل و در قيد  نظر از موقعيتآگاه كردن زنان به شرايط مشتركي است كه همه زنان را صرف معاصر 
، ص 1387پاملاآبوت، منيژه عراقي، . (»بوده است ارتقاي آگاهييكي از عناصر اصلي اين جنبش . دارد و بند نگه مي

259(  
ايجاد نخستين گام فمينيسم سياه «گران تاريخ فمينيسم در رابطه با فمينيسم سياه نيز معتقدند  برخي تحليل

  )419، ص 1382مشيرزاده، . (»پوست است در زنان سياه مستقل» خودباوري«و » يخودآگاه«
هم فمينيسم ليبرال » مبارزات فرهنگي«معرفي شده و يا به تاريخ » نقدفرهنگي«ويژگي اصلي موج دوم جنبش زنان نيز 

تر بوده و  اي راديكال وسيعه نزد فمينيست مبارزات فرهنگيترديد  اما بي«. و هم فمينيسم راديكال توجه داده شده است
  )289همان، ص . (»شده است تر تلقي مي مهم

» ارتقاي آگاهي و اعتماد به نفس زنان«هاي راديكال نيز به كرات به موضوع  در رابطه با فعاليت اجتماعي فمينيست
تر براي  بيش گمنامهاي كم و  هاي سازماني فعال و كارآمد جناح راديكال، گروه ترين پايه مهم«: پرداخته شده است

هاي حمايت و  هاي گفت و گو، گروه هاي پيوند، گروه هاي مختلفي چون سلول، گروه بودند كه به نام» افزايش آگاهي«
شدند كه در يك شهر يا محله  مي) معمولاً بين شش تا دوازده نفر(ها شامل چند زن  اين گروه. شدند غيره ناميده مي

همراه  ارتقاي آگاهي واعتماد به نفس زنانها  كردند كه هدف آن مشتركي برگزار مي كردند و با هم جلسات  زندگي مي
  )324همان، ص . (»در ميان آنان بود »خودآگاهي كاذب«از ميان بردن و » خواهري«با تقويت روحيه 

                                                            

  .از نگارنده مراجعه شود) اصلاح انقلابي( 2ج  –براي توضيح بيشتر به كتاب شريعتي شناسي  .1
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پرداز  ظريهنخستين ن«بخش شريعتي، در رابطه با  يابي رويكرد آگاهي ترين فقره را در مشابه اما شايد بتوان مهم
ولستون كرافت آموزش را نقطه آغازين رهايي سياسي و مدني زنان «: شود اش گفته مي ، ديد كه درباره»فمينيست

  )469، ص 1382مهاجر، / هام  مگي. (»داند مي
مفهوم و ترم » نشيني ايدئولوژي خانه«. نشيني آغاز كرد، آگاهي بر عليه ايدئولوژي خانه» آگاهي«شريعتي از ايجاد 

بر پايگاه «است كه » آموزه ويكتوريايي«اين گفتار در امتداد . دهد آشنا و مهمي را در مطالعات و جنبش زنان تشكيل مي
مشيرزاده، ص . (»كرد هاي جهان مردان بيالايد، تأكيد مي سنتي زنان در خانه و فضايل خاص زنان كه نبايد به آلودگي

ري اين خاصيت را دارد كه منافع گروه مسلط را به صورت منافع خود ايدئولوژي خانواده مانند هر مرام ديگ«). 66
تر و  البته مفهوم ايدئولوژي خانواده فربه) 123، ص 1387عراقي، / آبوت . (»آورد خواسته گروه فرودست در مي

جايگاه اصلي زن نشيني به معناي آن بود كه  ايدئولوژي خانه«اما در هر حال . »نشيني است ايدئولوژي خانه«فراگيرتر از 
گران  خروج از خانه، به ويژه براي اشتغال آن چنان مهم و مؤثر بود كه برخي تحليل) 498همان، ص . (»در خانه است

  : اند را قهرمان ايجاد تغيير در وضعيت زنان معرفي كرده» ماشين تحرير«تاريخ جنبش زنان رشد تكنولوژي و به كنايه 
تر خود نياز به تقويت بخش خدمات داشت و با رشد اين بخش، بر تعداد مشاغل در  داري در مراحل پيشرفته سرمايه«

اي كه اين مشاغل در اوايل قرن بيستم حدود ده درصد از كل نيروي كار را جذب خود كرده  آن افزوده شد، به گونه
شد، راه براي حضور زنان  سازي برخي از كارها در بخش خدمات منجر آورانه كه به ساده هاي فن همراه با پيشرفت. بود

يا دفتري و نيز در » يقه سفيد«البته بيشترين ميزان افزايش در مشاغل به اصطلاح . در اين بخش از اقتصاد گشوده شد
را  ماشين تحريرلاروس به طور خاص اختراع . مشاغلي چون فروشندگي بود كه بيشتر زنان را به خود جذب كرد

داند و از نگاه او چنين تقاضايي از سوي زنان نبود كه به ظهور زنان شاغل  مي زنانايجاد تغيير در وضعيت » قهرمان«
اي شدند و آن را از آن خود كردند و  منتهي شد، بلكه با پيدايش اين اختراع مشخص بود كه زنان به سهولت وارد عرصه

  )34، ص 1382مشيرزاده، . (»شان به رسميت شناخته شد حق
داري  جامعه سرمايهدر رابطه با وضعيت پارادوكسيكالي . هاي فرهنگي مواجه بودند با مقاومتبا اين وجود هنوز زنان 

اين حضور در عرصه «: هاي ويكتوريايي چنين گفته شده است در مورد هم حضور زنان در بازار كار و هم ترويج آموزه
شد و از  هاي جديدي مطرح مي ود كه در قالبنشيني ب ايدئولوژي خانهزدايي از آن با اتكاء به  عمومي همراه با مشروعيت
اين ايدئولوژي به  .شد ها تقويت مي هاي آموزشي، و رسانه ها، دستگاه پذيري اعم از خانواده طريق سازوكارهاي جامعه

نشيني را براي زنان خوب  رغم جنبه كاركردي آن براي نظام اقتصادي و سياسي، دچار تعارض دروني بود، زيرا هم خانه
ها چون برخلاف بسياري از  هاي شخصيتي آن دار و ويژگي كرد و هم زنان خانه تجليل مي  انست و از آند مي

به علاوه، يكي از ابعاد مهم اين . شد ها از شهروند خوب بود، در بسياري از موارد با تحقير روبرو مي تصويرسازي
كرد، اما تجربه  ها در سپهر عمومي را جبران مي نايدئولوژي تأكيد بر قدرت تام زنان در خانه بود كه كمبود قدرت آ
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نشيني مغاير تجربه زنان در  به بيان ديگر، ايدئولوژي خانه. دار حاكي از داشتن قدرت متفوق در خانه نبود زنان خانه
  )508، ص 1382، مانه. (»دار و شاغل بود قشرهاي مختلف جامعه اعم از خانه

ها هم چنان قوي و  ت فراوان زنان و حتي كسب برخي دستاوردها و موفقيتنشيني عليرغم مبارزا ايدئولوژي خانه
نشيني  گرايي شديد زنان، ايدئولوژي خانه هاي پس از كسب حق رأي و با فرونشستن سياست عمل در دهه«: استوار بود

اين  .مطرح شدشناسي نوين  هاي جديد و با توسل به مفاهيم علوم جديد و به ويژه روان بار ديگر در قالب روايت
توانست زنان را به حاشيه بازار  داري مفيد بود زيرا از طريق آن به شكلي مستقيم يا غيرمستقيم مي برداشت براي سرمايه

هاي بعد  و سال 1930و دهه  1920به طور خاص در دوره ركود اواخر دهه (در اين زمان نياز به نيروي كار . كار بفرستد
ست پاسخگوي جذب هم زنان و هم مردان باشد، و در عين حال، اتكا به نيروي كار توان نمي) از جنگ دوم جهاني

هاي  نشيني با برداشت به علاوه، مطرح ساختن انگاره خانه. زنان مفيد بود» نامشروع«موقت و كم و بيش از نظر اجتماعي 
به نظر . انگاشتند، انطباق داشت يهاي عظيمي از جامعه اعم از زنان و مردان آن را مسلم م سنتي از نقش زنان كه بخش

از . هاي فمينيستي است تر از آرمان تر و موجه به عنوان مادر و همسر خوب پذيرفتني» زن خوب«رسيد كه تعريف  مي
رفتند تا برداشت خود از  ها كه به تدريج مي ها و از سوي ديگر مواضع راديكال برخي از فمينيست يك سو تبليغات رسانه

شد اين طور به نظر برسد كه فمينيسم، انديشه و  عنوان برداشت غالب در جنبش تحميل كنند، باعث مي فمينيسم را به
تواند بسياري از  اي در جهت بر هم زدن كل نظام اجتماعي و روابط حاكم بر آن در سطوح مختلف است كه مي رويه
  )175همان، ص . (»ز ميان ببردهاي عاطفي افراد را ا بستگي هاي مورد توجه و حتي دل ها و آرمان ارزش

در  . »ترين مروجان آن مجلات زنانه بودند مهم«اين است كه  نشيني ايدئولوژي خانهيك نكته مهم در رابطه با 
برنامه درسي دانشجويان «هاي درسي نيز اين ايدئولوژي نفوذ فراواني داشت تا بدانجا كه در  ها و برنامه مدارس و دانشگاه

هاي بعد از جنگ دوم جهاني عناويني چون انتخاب شوهر مطلوب، آموزش  از آن و حتي در سال و پس 1920در دهه 
ترين تحولات در  شايد يكي از جالب. ها شد ها و كالج وارد برنامه درسي بسياري از دبيرستان... داري، آرايشگري و خانه

همان، (» !شد» فلسفه كانت«جايگزين درس   »طرز تهيه شش كباب تُرد«در يك كالج برنامه درسي دختران اين بود كه 
  ).176ص 

  
  آيا شريعتي يك فمينيست بود؟

  :از آنجا كه شناسي شريعتي زنتوان گفت  بدين ترتيب و در مجموع مي
خواست آن را براي جامعه خويش و به ويژه  ديد و بر محروميت آنان تمركز داشت و مي زنان را مي -

 شناختي كند؛ جامعهاي »مسئله«اش تبديل به  روشنفكران

 به تبيين علل فرودستي زنان پرداخت و نگاهي تلفيقي در اين باره داشت؛ -
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ترين گام را جهت انسدادزدايي و رفع مانع در برابر حركت زنان در  به ارائه راه حل پرداخت و نخستين و مهم -
 ديد؛  جهت رهايي  و كسب حقوق مساوي با مردان، در خروج از خانه مي

بخشي زنان بر  آزادي -بخشي  آگاهي«اي كه ما آن را  هاي يك گفتمان و نظريه است، نظريه و مؤلفه واجد عناصر
 .جهت انسدادزدايي اجتماعي براي زنان نام داديم» نشيني عليه ايدئولوژي خانه

  
   آيا شريعتي يك فمينيست بود؟اما؛ 

بهره گرفته » انواع فمينيسم«ر است از تعبير و بهت) 5، ص 1386مهاجر، / فريدمن (فمينيسم يك مفهوم واحد نيست 
تبعيضي است كه «اما همان طور كه در قبل نيز آمد اساس همه آنها بر توجه به موقعيت فرودست زنان و ). همان(شود 

شوند و تمامي انواع فمينيسم، به منظور كاهش اين تبعيض و در نهايت غلبه بر  آنها به خاطر جنس خود با آن روبرو مي
از يك سو فعاليت و جنبش زنان بسيار ) همان. (»اند خواهان تغييراتي در نظم اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي آن،
گران در اين مسير اين اصطلاح را براي خود  تر از رواج اين واژه وجود داشته است و از سوي ديگر بسياير از تلاش پيش

هاي مدافع حقوق زنان  ه استفاده از تعبير فمينيست براي تمام گروهصرفاً در همين اواخر است ك«. بردند به كار نمي
  )8همان، ص . (»متداول شده است
ي بر مسئله فرودستي زنان و تلاش براي رهايي »انحصار«اگر فمينيسم و فمينيست را به معناي تمركز با اين مقدمه 

 - از تلاش روشنفكرانه وي براي آگاهي  » بخشي«زنان بخشي  آزادي -آگاهي  .آنها بدانيم، قطعاً شريعتي فمينيست نبود
به ويژه (خواست ديگران  ديد و مي آنان را مي ؛او به موضوع و مسئله زنان توجه داشت. اش بود بخشي به جامعه آزادي
و  جهت ؛بخشيد داد و به آنها آگاهي، انگيزه و اعتماد به نفس مي شان قرار مي مخاطب ؛نيز بدان توجه كنند) مردان

انديشيد و براي آن راه حل  شان مي و به رهايي ؛شان توجه و تمركز داشت به انسدادزدايي اجتماعي فراراه ؛داد آرمان مي
  . ديد تر براي تغيير اجتماعي مي داد؛ اما اين همه را در كادر يك حركت عام مي

م؛ و توجه به تبعيض جنسي و تلاش براي اما اگر فمينيسم را تمركز انحصاري بر رهايي زنان ندانيم، كه نبايد بداني
ها  شوند؛ آن گاه قطعاً آراي او داراي مؤلفه هايي تلقي كنيم كه صرفاً به جرم زن بودن متحمل آن مي رهايي زنان از ستم

وي واجد گرايش   هاي قابل رويش بسياري براي رهايي زنان است و انديشه و فكر و حركت و عناصر جدي و جوانه
  . شن و صريحي استفمينيستي رو

گفتمان و نظريه شريعتي را با چهار نظريه مهم هامان در انتهاي اين پژوهش،  سنجي در ادامه و در قسمت سوم از نسبت
  . تر است سنجي خواهيم كرد تا ببينيم آراء شريعتي به كدام يك از آنها مشابه يا نزديك فمينيستي مقايسه و نسبت
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  چهارمفصل 
  

  نسبت سنجي شريعتي و گفتمان هاي فمينيستيجمع بندي و 
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  جنسيتي هاي»نقش« مورد در تبيين 6 با شريعتي نسبت:  1بندي  جمع

  
ا در جدول زير ر هاي جنسيتي اشاره كرديم كه فشرده آن نقش مورد در نظريه 6 به »نظري چارچوب« از بخشي در ما
  :وريمآ مي

  
  جنسيتيهاي  ل تبييني نقشعل  نظريه

 هاي زيست شناسي نظريه -1

 اجتماعي –هاي زيستي  نظريه  -2

 

 شناختي هاي روان نظريه -3

 

 اجتماعي شناختي روان هاي نظريه  -4

 :شناختي هاي جامعه نظريه -5

  نظريه ضرورت كاركردي - 1-5
  نظريه طبقات جنسي - 2-5
  
  نظريه مالكيت ثروت - 3-5
  داري نظريه نيازهاي سرمايه - 4-5
  
  
  نظريه پدرسالاري - 5-5
  هاي تلفيقي      نظريه -6
  

  هاي جنسي تفاوت ميزان هورمون -توليد مثل  -قدرت بدني 
تربيت  -واكنش متفاوت والدين و ديگران  -ها  ترشح هورمون - yو  xكروموزوم 

  )برعكس جنس(وارونه 
 با مادر و تشويق پسر به انفكاك و) مؤنث و مذكر(همانندسازي اوليه كودك 

  ) سازي و سركوب هويت مؤنث از طريق ديگري(تكوين هويت مردانه 
  گيري تقليد يا همانندسازي با سرمشق –سازي  آموزش و شرطي

  
  حفظ وحدت و انسجام خانواده

كه منجر به وابستگي طبقه ... قاعدگي، بيماري، زايمان، شيردهي، مراقبت از نوزاد و
  .شد مؤنث به طبقه مذكر براي حفظ بقا مي

  )ها ها و گله مانند دام(مالكيت مردان بر منابع ثروت 
نظريه (داران و مردان كارگر  اي در پيوند سرمايه تثبيت ايدئولوژي خانواده هسته

حفظ  –تسهيل مصرف كالا  –توليد و مراقبت از نيروي كار و  )ماركسيستي سنتي
  )ماركسيستي نظريه جديد(ارتش ذخيره كار 

  انه بر حسب كاركردهاي آن براي طبقه مردانبرساخت اسطوره پدرسالار
مانند تغييرات در (، اقتصادي )مانند ضمير ناخودآگاه(تلفيقي از عوامل روانكاوانه 

 –و فرهنگي ) تأثير بيولوژي و محيط اجتماعي(اجتماعي  –، زيستي )شيوه توليد
  )هنجارهاي پذيرفته شده اجتماعي درباره ارتباط زنان با مردان( كايدئولوژي

 

  هاي جنسيتي نقش تبيين در نظريه 6 جدول
  
 عامل پنج به شريعتي منظر از »زنان آميز تبعيض وضعيت و محروميت و ماندگي عقب علل تبيين« بحث در چنين هم

  :از بودند عبارت كه كرديم اشاره
  كه؛) و مصرف(و ميزان نقش در توليد  اقتصاديعلل  -1
نيز نشأت ) مانند قدرت بدني، كمتر براي مشاركت در دفاع، جنگ و غارت(هاي بيولوژيك  گاه در ابتدا از ريشه -2

  .گيرد مي
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  )»تبديل سود به ارزش«(علل معرفتي فرهنگي، ديني و ارزشي عمدتاً برخاسته از عامل اول  -3
  )شكل ديگري از تبديل سود به ارزش(گري و منافع مردان و فرهنگ برخاسته از آن  سلطه  -4
  .معرفتي و روانشناختي سلطه جنسيتي توسط خود زناندروني كردن  -5
  

ي وجود داشته كه »سود«شود كه به تعبير شريعتي در ابتدا  مي مشاهده )4 و 3 و 1( عامل 3 به توجه با ترتيب بدين
عبارت بود از مشاركت در ) براي فرد يا جمع( »كاركردي«اين سود و فايده يا نقش . تبديل شده است» ارزش«به سپس 

منافع قبيله و جامعه و يا براي كسب غنائم و تأمين منابع زيستي و تأمين فاع يا جنگ و غارت براي حفظ موجوديت يا د
هم چنين اين . شود تبديل مي) آور نه نان ندخور كه در آن زنان نان(طبقاتي  –توليدي كه به ايجاد يك نظام اجتماعي 

انند نيازهاي جنسي و عاطفي و يا زايش و مراقبت از فرزندان م »مرد« تأمين منافع فردي سود يا كاركرد عبارت بود از
زراعت، دامداري، تهيه البسه، صنايع دستي (، انجام امور منزل، مشاركت در امر توليد )شوند كه مايملك مرد تلقي مي(
خانواده و تيمارداري از ، پرستاري از بزرگسالان )مزد اش در تملك مرد بود به عنوان يك كارگر بي كه منافع... و

آنچه شريعتي با طعنه و كنايه كلفت و پرستار و دايه و (كه نيازمند مراقبت بودند ... فرزندان يا بزرگسالان بيمار، معلول و
مجموعه اينها رتق و فتق امور داخلي ). دهد لقب مي... ها، زن شب جمعه، آنچه آقا بپسندد و ماشين رختشويي و مادر بچه

  . مرد بودند به نفع سودهاي كاركردها و ، همگي)ا مشاركت در توليدو ي(منزل 
آن ) و سود(شريعتي به يك عامل زيستي و بيولوژيك نيز اشاره داشت و آن قدرت و خشونت جسمي مرد و نقش 

  .در دفاع، جنگ و غارت بود
شد  هنجاري تبديل ميارزشي و ها و كاركردهاي عيني در بستر زمان به عناصر  فايده و سودها اين شريعتي منظر از

شناسي شرك داشت و شرك زميني را در شرك آسماني و مناسبات و  همانند بحثي كه او در الهيات درباره جامعه(
 شريعتي مانند بحث فوكو در نسبت در اينجا رأي و رويكرد). ديد تكثر قدرت را در مناسبات خدايان بازتوليد شده مي

. كند سازي خويش توليد مي از نظر فوكو هر رژيم قدرتي، رژيم حقيقتي را براي موجه. تنظام قدرت با نظام حقيقت اس
اش در  اش و چه در بحث هاي فلسفه اخلاق اش در مورد شرك و توحيد و چه در بحث در بحث الهياتيشريعتي نيز چه 

نقش . در حوزه فردي اشاره به همين روند دارد چهدر حوزه اجتماعي و  چه، با تأكيد بر منافع مردان اينجا در مورد زنان
گرانه آنها در مناسبات درون خانواده و نسبت ميان مرد و زن، به صورت  برتر مردان در جنگ و دفاع و يا خواست سلطه

پوشد و  درجه دوم را مي »ارزش«لباس  ،درجه دوم »نقش«آيد و  در مي »ارزشي«امري فرهنگي و هنجاري و به تعبير او 
ذاتي زنان تبديل » بودن«ودست فرمبني بر  »ارزشي«تر تبديل كند به  زن را به موجود فرودست خواهد كه مي »واستيخ«

  ).در نظام ارزشي و هنجاري و فرهنگي» ذلت«نقش توليدي، به در در بدن يا  -» ضعف«به تعبير او تبديل (شود   مي
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 –تبديل به نقش و كاركرد اقتصادي  )بعضا عناصر بيولوژيكو يا (شود كه مناسبات عيني  بدين ترتيب مشاهده مي
خود اين عناصر فرهنگي به صورت  و باز. گردد شود و آن گاه اين مناسبات تبديل به عناصر فرهنگي مي اجتماعي مي

  .رساند به تقويت و بازتوليد آن مناسبات و كاركردهاي عيني ياري مي 1متقابل و ديالكتيكي
ها و هنجارها توسط خود زنان  پنجمي نيز اشاره داشت و آن پذيرش و دروني كردن اين ارزش اما شريعتي به عامل

بنابراين در  2.كنند شوند و نه تنها مردان بلكه خود زنان نيز آن را بازتوليد مي زنان نيز در اين فرهنگ مستحيل مي. است
وجود دارد خود هم ... لسفه، دين، ادبيات وهاي ارزشي گوناگون، در ف پدرسالار كه در نظام/ مجموع فرهنگ مرد 

  .كننده و استمراردهنده آن شديدساز و ت و موجه برخاسته از مناسبات عيني پيشيني است و هم بازتوليدكننده
  :توان خلاصه آراي شريعتي را در مدل زير به تصوير كشيد بدين ترتيب مي

   

                                                            

و عمدتا (روبنا در ادبيات ماركسيسم  –ين يك سويه رابطه زيربنا او برخلاف نگاه و تبي. هاي اجتماعي دارد شريعتي نگاهي ديالكتيكي به پديده. 1
براي شرح بيشتر . (جامعه رابطه متقابل وجود دارد... ها و نهادهاي مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و معتقد است بين بخش) ماركسيسم ارتدوكس

هاي  شناسي رضا عليجاني منتشره از سوي دفتر پژوهش هاي شريعتي لاسمراجعه شود به بحث ديالكتيك و هرمنوتيك به زبان ساده از سلسله جزوات ك
  )1378فرهنگي دكتر شريعتي، 

  ).6، ص1382حميرا مشيرزاده، (گيدنز نيز معتقد است در اغلب طول تاريخ بشري هر دو جنس پدرسالاري را پذيرفته بودند  .2
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  پدرسالار از منظر شريعتي/ مدل تبيين فرهنگ مرد 
  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  زنان يالحمايگ وتحت سلطه تحت نقش 
 )خانواده  -جامعه -در اقتصاد(

  پدر سالار/ فرهنگ مرد  
ي و هنجاري در شنظام هاي ارز( 

  .... )ادبيات و ،دين،فلسفه

ها و هنجارها توسط  كردن ارزش  عامل دروني
 )طبيعي تلقي كردن وضعيت تحت سلطه(زنان 

  عوامل بيولوژيك و زيستي
  )ضعف زنان/قدرت و خشونت مردان( 

  عوامل اقتصادي و اجتماعي
 .....)تمركز ثروت و -جنگ -توليد(

مزد و متنوع كار بي(عامل منافع مردان 
 )نيازهاي جنسي و عاطفي –خانگي 

  عوامل بيولوژيك و زيستي
  )ضعف زنان/قدرت و خشونت مردان( 

  عوامل اقتصادي و اجتماعي
 .....)تمركز ثروت و -جنگ -توليد(
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   .نظريه تبييني كه در بحث چارچوب نظري آمد، مقايسه كنيم 6اين مدل را با حال بايد 
  

  ي مشابهت دارد؟سيتهاي جن گانه تبييني نقش 6هاي  نظريه شريعتي با كدام يك از نظريه
اجتماعي، نظريه مالكيت  –هاي زيستي  دهد كه عناصري از نظريه مقايسه مدل شريعتي و جدول نظريات نشان مي

چون او هم به قدرت و خشونت بيولوژيك و جسمي مردان  .شود پدرسالاري در آراي شريعتي ديده مي  ثروت و نظريه
هم به  هم به عامل اقتصادي و نقش مردان در توليد و نيز نياز يا خواست قبيله به حفظ و تمركز ثروت و ،اشاره داشت

نزديك دانست كه در برگيرنده  6توان ديدگاه او را به نظريه  بدين ترتيب مي.طلبانه مردان عامل منافع و خواست سلطه
  .بود» هاي تلفيقي نظريه«

هاي ارزشي و  نظام كنندهتوجه و تأكيد او به نقش مؤثر و بازتوليد بسيار برجسته است دگاه شريعتيدر دياما آنچه 
زنان از يك سو و دروني در موجه سازي و تثبيت و استمرار فرودستي ...) ، ادبيات و»سنتي«فلسفه، دين بويژه ( هنجاري

و (شود كه نقش آگاهي  در اين راستا، مشخص مي. كردن اين سلطه و فرودستي از طرف خود زنان از سوي ديگر است
در (زنان » سهم«اگر چه . تانه زنان بسيار بالاستدر تحليل و تبيين شريعتي از وضعيت فرودس) »آگاهي كاذب«در اينجا 

در توليد و توزيع (زنان » نقش«، عمدتا برخاسته از به زعم شريعتي) هاي هنجاري و ارزشي جامعه توزيع منزلت در نظام
ت تواند مستقل از آن نظام قدرت به حيا است؛ اما اين نظام ارزشي، ديگر خود مي) منابع قدرت، بويژه قدرت اقتصادي

» عام«هم به طور ) پدرسالار/ فرهنگ مرد (اين نظام ارزشي . خود ادامه دهد و حتي در مقابل تغييرات آن مقاومت كند
ها و مقدمات اجتماعي شدن هر فرزند دختر و پسري است كه در  شود و درواقع يكي از پايه در كل جامعه بازتوليد مي

وسط جنس مؤنث كه خود قرباني اين وضعيت است نيز بازتوليد و ت» خاص«آيد و هم به طور  اين جامعه به دنيا مي
  . شود دروني مي

توان  چه به طور عام و چه به طور خاص را مي) پدرسالارانه/هنجارهاي مرد(دروني شدن اين نظام ارزشي و فرهنگي 
اجتماعي و  –هاي زيستي  نظريهالبته ( .نيز توضيح داد 1با نظريه دروني و ملكه شدن فرهنگ و هنجارها در ديدگاه بورديو

به  ، هر چند در سطوحي متفاوت،مايه خويش اجتماعي و نيز نظريه پدرسالاري در درون –شناختي  هاي روان نظريه
اما آن درجه تأكيدي را كه ما در آراي شريعتي بر  ).اند هاي ارزشي و هنجاري توجه داشته كاركرد مهم نظام
  .بينيم، در آنها وجود ندارد هاي فرهنگي جامعه ميو نهاد» فرهنگ«تأثيرگذاري عنصر 

شبيه نظريات (در مقياس كلي جامعه و جوامع است » تزوير –زور  –زر «يك نظريه بسيار معروف شريعتي، مبحث 
و نه صرفا نقش طبقه و  –نيكوس پولانزاس كه به سه عنصر اقتصاد، سياست و فرهنگ گرامشي و رزا لوكزامبورگ، 

  ). اند داري توجه كرده بيين نظام سرمايهدر ت –اقتصاد 

                                                            

  .333-338، صص )پير بورديو( 16، متفكران بزرگ جامعه شناس، فصل )1379(ميردامادي / راب استونز  .1
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در نظام ) يعني مرد(جمع و فرد گرانه  سلطه »منافع«توان به اين سه عنصر  حال در تبيين نظام سلطه جنسيتي نيز مي
و هنجاري كه برتري مرد  »هاي ارزشي نظام«براي حفظ اين سلطه و نيز ) قدرت و خشونت مردان( »زور«سلطه جنسيتي و 

و فرودستي زنان، و نياز به رياست و رهبري مرد و تابعيت و اطاعت زن و لزوم در خدمت مرد و ...) در عقل و تدبير و(
  .كند، اشاره داشت را توجيه و تبليغ مي) نشيني ايدئولوژي خانه(خانواده او بودن 

بيني، نظريه  الهيات، جهان(هاي ديگر  و در حوزهاز نظريات در هر حال نظريه شريعتي  در اينجا نيز شبيه بسياري ا
توان  اي تركيبي و تلفيقي است چراكه مسائل پيچيده اجتماعي را نمي ، نظريه...)اجتماعي، نظريه سياسي، نظريه اخلاقي و

شود جهان  ييافت م» حيات«هم جهان ما، جهاني كه گويا در سراسر هستي تنها در آن . صرفا با يك عامل توضيح داد
  !تر ازهمه است پيچيده ،اي است و هم انسان، برترين محصول اين جهان پيچيده
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  موج جنبش زنان 3نسبت شريعتي با  - 2جمع بندي 
  

ما بحث سه موج جنبش زنان، به ويژه موج اول را با مكث بيشتري شرح داديم تا بعد بتوانيم آن بستر اجتماعي در 
بين و سپس با بستر زمان شريعتي تلاقي دهيم  ش و مشخصاًيمان در مورد جامعه خو تاريخي پا و آمريكا را با حافظهوار

  . سنجي كنيم هاي نهفته در آن سه موج نسبت آراي شريعتي و آراء و پويش
از آخر به اول و اي كه بايد در رابطه باآن سه موج مطرح كنيم اين است كه تاريخ را نبايد وارونه  نكته اما نخستين

نبايد تاريخ را گزينش كرد و برخي از  هم چنين. خواند، بلكه بايد سير تدريجي آن را از اول و ابتدا به سوي آخر ديد
) كه جاي بحث آن در اينجا نيست(شود كه بنا به عللي  و اضلاع آن را ناديده گرفت، در اين راستا ملاحظه مي جزاءا

تاريخچه آراء و جنبش فمينيستي به صورت ثابت و كليشه طرح يا نقل  كه در اكثر منابع مربوط به يتبارشناسي كلاسيك
رفرميسم (گرانه  بر پيشينه مذهبي اصلاح –يا حداقل تأكيد  –مهم است و آن عدم توجه  قيصهشود داراي يك ن مي

هاي متعددي كه بعدا به  موج اول عمدتا موج خواست. خواهانه و جنبش زنان است هاي زن در آراء و پويش) ديني
 )و كلا گفتار مدرنيته(و موجي مبتني و متأثر از آراي ليبرالي و مكتب ليبراليسم  منحصر شد زنان رأيحق خواست 

نقص آن در نظر نگرفتن آراء . هر چند اين نظر نادرست نيست اما به شدت ناقص است. شود ترسيم و تحليل مي
به حوزه  نيز همان گونه كه آراء مدرن غيرديني(يافته است  و توسعه ن نيز تسريحوزه زنا بهگرانه ديني است كه  اصلاح

، انديشه و آراء و حركات خويش را با دخوحركت از غبخش مهمي از جنبش زنان، در آ. )تسري يافته بودزنان 
توان براي اين آراء  مي درست است كه. كرد گرانه توجيه و تبيين مي نظريات ديني اصلاحزبان و ها و  درونمايه، استدلال

خود نوانديشانه ديني،  ، اما به هر حال اين آراءي در انديشه مدرن عصر روشنگري يافتيها و ريشه رد پاهانيز برخي 
  . مستقلاً در تفكر و پويش جنبش زنان مؤثر بوده است

فرهنگي، دو ريشه مهم گران عصر مدرن، در حوزه  توان گفت بسياري از تحليل تر نيز مي در يك تحليل كلان
و . رنسانس فكري و فلسفي –رفرميسم ديني : اند داشتهاند و از قضا روي هر دوي آنها مكث و تأكيد كافي و مستقل  قائل

رنسانس فكري و فلسفي عصر روشنگري و برخي رفرميسم ديني را فرزند . اند اين دو نيز حياتي به هر حال مستقل داشته
اند و آن دو را به طور موازي در پيدايش عصر و جهان جديد مؤثر  بين اين دو به تعامل قائلنيز اما بسياري  ،اند دانسته
داري و روح و  اين امر تا بدانجاست كه وبر حتي در حوزه اقتصادي نيز به همبستگي ميان پيدايش سرمايه. دانند مي

  .كند اشاره مي انديشه پروتستاني
ورود كرده را به  همكه به موضوع زنان ) يو مشخصا پروتستان(گرانه ديني  لاحدر حوزه زنان نيز بايد نقش آراء اص

فعال در اين جنبش، كه به موازات آراء و حركات متأثر از  »يكي از دو خط موازي«جنبش زنان و يا » درآمد پيش«عنوان 
انديشه مدرن و گفتار ليبرالي، در حوزه زنان وجود دارد، به دقت ديد و مطرح كرد و به عنوان يك عامل مؤثر در 

  . هاي مربوط به جنبش زنان عنوان ساخت ها و تعليل تبيين
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يعني كتاب خانم (مان از آن بهره گرفتيم  در مبحث چارچوب نظريدر زير با استناد به تنها يكي از همان منابعي كه 
به طور گذرا به  ؛در اين حوزه استو مملو از ارجاع به منابع كه يكي از كتابهاي بسيار مستند ) حميرا مشيرزاده

  :كنيم ميشده ديني، در جنبش زنان اشاره  ، با اتكاء به آراي اصلاح1هاي پروتستان آفريني زن هايي از نقش نمونه
هاي  به رغم آموزه – پروتستانتيسمترين بعد تحول ديني در عصر مدرن يعني اصلاحات مذهبي و ظهور  مهم«  -

هاي برابري  هايي كه اعم از زن يا مرد روح به عنوان انسان(در نفي اقتدار و سلسله مراتب بود و بر افراد  –اش  پدرسالارانه
كه نمونه بارز آن  شد با زنان به شكل برابرتري برخورد ميهاي اين كيش نيز عملاً  در برخي از فرقه. تأكيد داشت) دارند

هاي  كه خود نيز از ياري همسرش در فعاليت» انجمن دوستان«گذار  فاكس بنيان رهبرشان جورجبودند كه  كوئيكرها
                                                            

هاي مرتبط با  هالبته در منابع ديگر نيز به اين موضوع توجه شده اما ما در اينجا تنها به كتاب خانم مشيرزاده كه متمركز روي موضوع جنبش زنان و نظري. 1
ن سياسي نيز در فصل فمينيسم به اين پيشينه رهاي مد وگرنه مثلاً در كتاب ايدئولوژي. تر است، اكتفا كرديم طالعاتي شناخته شدهآن بوده و در اين حوزه م

تأثير پروتستانتيسم جهت تشويق بسياري از زنان به فعاليت اجتماعي و درگير شدن در موضوعات اجتماعي و سياسي بسيار مهم بوده «: توجه شده است
  ).253، ص 1378فر،  ثاقب/ وينسنت (» اند تاپرستان به ويژه نقش زنان را در اعتقادات خود يادآور شدهيك. است

ولستون كرافت هم چنين بر اساس وجود يك خداي «: كند وي هم چنين در جاي ديگري به مضمون خداشناسانه استدلال ولستون كرافت اشاره مي
گويد يك خداي خردمند قاعدتاً نبايد نيمي از   خلاصه آن كه او مي. پردازد طبيعت انسان به استدلال ميبراي حمايت از عقايد خويش در مورد خردمند 

توان  بنابراين چگونه مي. اند ها در برابر خداوند برابر و مسئول ريچارد پرايس، مربي ديني او، گفته بود كه تمام انسان. عقل خلق كرده باشد نژاد بشر را بي
ها و سوداها و قدرت  چرا بايد چشمه پربركت حيات فقط براي تلخ كام كردن زندگي به ما هوس«: گذاشت؟ بنا به گفته ولستون كرافتزنان را كنار 

  »اي از منزلت را به الهام دهد؟ فكر كردن ببخشد و مفاهيم گمراه كننده
  ) 269همان، ص . (»زتاب يافته استجان استوارت ميل بااين استدلال غير از مضمون خداشناسانه آن، در متون متفاوت 

يابي به  حق زندگي، آزادي، استقلال اقتصادي، آموزش و پرورش، دست(به نظر ولستون كرافت خداوند اين حقوق «: گويد و باز در جاي ديگر مي
  )279همان، ص . (»ها به وديعه گذاشته است را به طور برابر در روح همه انسان...) مشاغل و

برد و از خواهر روحاني  نيز مي 17را به قرن » پيش از پيدايش فمينيسم«خواهي زنان  هاي حق آليس در كتاب فمينيسم، قدم اول ريشههم چنين سوزان 
ي هايي كه به زنان به نام رابطه جنس عدالتي كند و يك قطعه شعر او را در رابطه با بي اديب و شاعر مكزيكي ياد مي) 1651-1695(» خوانا اينس دلاكروز«

متهم چه كسي است؟، هر چند هيچ يك مبرا از ... «: برد آور مردانه حمله مي وي در اين شعر به معيارهاي دوگانه شرم. كند شود، نقل مي تحميل مي
ري نيز وي در جاي ديگ). 8، ص 1388نائيني، / آليس (» دهد؟ كند و يا آن مرد كه براي گناه مزد مي آلودگي نيست؛ آن زن كه براي مزد گناه مي

آمريكايي و نيز برنامه سياسي  –و شهامت و استقامت چنين زنان آفريقايي ) گذاري كرده بودند اي از زنان پايه كه عده(» انجمن مذهبي دوستان«: آورد مي
همان، (اسي را داد بخش زنان سفيدپوست پيشرو جنبش حقوق زنان در آمريكا شد و به آنان امكان كسب آموزش سي ضدبرده داري آنان بود كه الهام

هاي فكري آنان كه برآمده از تعليمات و  كند و به پايه توجه مي» فمينيسم پاكدامني اجتماعي«همين نويسنده در بخشي از تاريخ فمينيسم به ). 38ص 
  )66همان، ص . (كند اصول انجيلي است، اشاره مي

قوانين «برد كه يك تحقيق فمينيستي در هندوئيسم را به نام  متون سانسكريت نام مي ترين محققان يكي از برجسته) 1858-1922(و يا از پانديتا رامابي 
سالگي بيوه شده بود و مسئوليت دخترش را بر عهده داشت سرتاسر هند را براي تشكيل يك سري  24وي كه در سن . به نگارش درآورد» مذهبي زنان

  )81همان، ص . (هاي فمينيستي در درون كنگره ملي هند بودند ها از بانفوذترين گروه ناين سازما. سازمان هاي زنان به نام ماهيلا ساماج پيمود
دادند  كند كه زنان را براي سقط جنين به افراد متخصص ارجاع مي اشاره مي) در آمريكا 1970در دهه (وي حتي به يك گروه زنان راهبه فمينيست 

  )109همان، ص (
انجيل «مجموعه تفسيرهايي بر كتاب مقدس تحت عنوان » اليزابت كدي استانتون« 1895در سال : است در كتاب جامعه شناسي گيدنز نيز آمده

او معتقد است خصلت . ارز آفريده و انجيل بايد اين واقعيت را كاملا منعكس كند به نظر او خدا زنان و مردان را به عنوان موجوداتي هم. منتشر كرد» زنان
صبوري، / گيدنز(دهد كه اين كتاب به وسيله مردان نوشته شده است  ند را منعكس نكرده بلكه اين واقعيت را نشان ميمردانه انجيل نظر معتبر خداو

ها به  گويد كه دليلي ندارد تصور كنيم كه خدا مرد است، زيرا در كتاب مقدس به وضوح ذكر گرديده است كه همه انسان همچنين او مي). 499ص
افتتاح كرد واكنش تندي را از سوي » خداوند، مادر ما«امي كه يكي از همكاران او يك كنفرانس حقوق زنان را با جمله هنگ. صورت خدا آفريده شدند
با اين همه استانتون در تشكيل كميته تجديدنظر زنان مركب از بيست و سه زن براي دادن نظر مشورتي به او در تهيه انجيل زنان . مقامات كليسا برانگيخت

اند كه زن بعد از مرد، از مرد و براي  قانون شرع و قانون مدني، كليسا و دولت به ما آموخته«: گويد استانتون در مقدمه كتابش مي). همان(د پافشاري كر
  ). 500همان، ص (» )1892(مرد؛ موجودي پست و تابع مرد آفريده شده است 
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يد صليب را برگيرند و در كنار مردان با«و بر آن بود كه زنان مانند مردان  به زنان اجازه خطابه دادمذهبي برخوردار بود 
توانست براي مؤمنان  به علاوه، سينكلر بر اين نظر است كه پروتستانتيسم با توجه به ماهيتش نمي. »خادمان پروردگارند«

ها و نيز سنت اعتراض، راه را  پروتستانتيسم با تأكيد بر فرديت، برابري انسانبه اين ترتيب، . خود حد و مرزي قائل شود
  )10، ص 1382حميرا مشيرزاده، ( .»كرد گري زنان هموار مي براي اعتراض

ها با مشكلات خاصي از نظر  تحصيل در اين رشته. هايي چون الهيات و فلسفه راه يابند كوشيدند به رشته زنان مي«  -
برخي از زناني كه در و التحصيل شد  فارغ رشته الهياتدر  1850نخستين زن در سال . امكانات و تسهيلات روبرو بود

  )36همان، ص . (»اين رشته تحصيل كردند به سردمداران جنبش زنان تبديل شدند
آنها بين آرمان الغاء بردگي و حقوق زنان پيوند  .اشخاصي مذهبي و مؤقر بودند زنان طرفدار الغاي بردگي نوعاً«  -

خواهم اين  مان مي تنها چيزي كه از برادران«ت، اي به دوستش نوش در نامه 1837در سال  سارا گريمكي. ايجاد كردند
پاي خود را از روي گردن ما بردارند و اجازه دهند در زميني كه خداوند برايمان مقرر كرده است، سر راست است كه 

  )55همان، ص . (»كنيم
هاي  تأثير برداشت بسياري از زنان رهبر جنبش فمينيستي در اين دوره مسيحيان مؤمني بودند،با توجه به اينكه «  -

به برتري اخلاقي زنان بر مردان تأكيد  19پروتستانتيسم انجيلي در قرن . شود نوين ديني در گفتار فمينيستي ديده مي
  )62ص . (»داشت و باعث شد زنان ارزش خود را بالاتر بدانند و بخواهند در جامعه نقش بيشتري داشته باشند

تأكيد بر جوهره شود  هاي رهبران جنبش زنان در اين مرحله ديده مي و گفته ها آنچه بيش از هر چيز در نوشته«  -
با  .بود 19هاي ديني پروتستان در قرن  تأكيد بر برابري تا حدي نيز متكي بر آموزه. است انساني و مشترك زنان و مردان

خداوند ما را برابر «: كند أكيد مياست كه ت سارا گريمكيتوجه به محدوديت بارز اسناد، يكي از آثار به جا مانده نامه 
گذار ما، پادشاه ما و داور ماست و تنها در مقابل اوست كه زن بايد  او قانون. او ما را كارگزاراني آزاد آفريد. آفريده

  )63ص . (»مطيع باشد
و زنان جدا از  اند اگر زن  و مرد برابر آفريده شده. در ادامه سنكافالز به صراحت آمده است زن با مرد برابر است«  -

زنان بايد بدانند در همه مردان يا فروتر از آنان نيستند پس جدايي و تمايز ميان سپهرهاي زنانه و مردانه معنا ندارد و 
  )64ص ( ».شود، حضور يابند هايي كه حضور مردان جايز شمرده مي عرصه
تري پيدا  بعدي جنبش زنان ابعاد وسيعراحل ها و م يكي از موضوعات مورد توجه زنان در اين دوره كه در دوره«  -

برخي از زنان در رهبري جنبش بر آن بودند كه . كرد، باز تفسير مسيحيت به شكلي بوده كه مؤيد حقوق زنان باشد
اساسا نصوص مقدس و انجيل مؤيد و حامي جنبش زنان است از جمله پرشورترين اين افراد آنتوانت براون بود كه 

انجيل بازنويسي شود و نكات مؤيد تحقير يا فرودست دانستن زنان از آن حذف شود و اين كتاب  اعتقاد داشت بايد
  .حامي حقوق زنان و آرمان آنان گردد

بلكه » دهد انجيل نيست كه زن را تابع شوهر قرار مي«، لوكرشا مات اين موضوع را مطرح كرد كه اين 1854در سال 
  .اند هايي را به وجود آورده برداشت هستند كه چنين» قانون و افكار عمومي«
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و امكان  مراتب كليسايي امكان نيل آنان به برابري در سلسلهيكي از نكات مورد نظر زنان خواستار برابري با مردان 
البته در برخي از . زنان خواستار آن بودند كه بتوانند وعظ كنند. كسب تحصيلات ديني و نيل به مقامات مذهبي بود

. »ها بودند زنان خواستار بسط آن در همه فرق و كيشيحيت چنين امكاني براي زنان وجود داشت اما هاي مس فرقه
ها  بسياري از مردان به آن. دانستند هاي زنان و حق رأي را ضدديني مي البته بسياري از كشيشان خواسته«) (77ص(

  )83ص  .»پذيرفتند ها را نمي خنديدند و زنان بسياري نيز آن مي
به نيز بعدا  زن عالم الهياتبا هم اتحاد كردند و يك ) انجمن ملي و انجمن آمريكايي(دو انجمن مختلف زنان «  -

  )90ص . (»رهبري آن رسيد
 كار كه خود دو جناح راديكال و محافظه )در دفاع از حقوق زنان(تشكيل اتحاديه مسيحي براي جذب زنان «  -
  )94ص( .»داشت
در باب سپهر و «در كتاب  1894مري ليومر در سال «: »فمينيسم اجتماعي«لال زنان در بخشي از ادبيات و استد  -

تر از مرد با سازماني پالودتر و  تر و حساس زن به عنوان نيمه برتر بشريت همراه با سرشتي ظريف: نوشت» نفوذ زنان
اخلاق عمومي تا حد زيادي . هي او بدانيمتوانيم اين را بخشي از رسالت ال مي. تر، بايد نگهبان اخلاق عمومي باشد معنوي

  )105ص . (»سازد چيزي خواهد بود كه زن آن را مي
كه از محورهاي مورد توجه جنبش زنان در  هاي زنان براي نيل به مقام كشيشي تلاش: تفسير مجدد از دين«  -

در عين حال، برخي از رهبران جنبش كماكان به دنبال بسط . مرحله اول بود، در برخي از كليساها با موفقيت همراه شد
. »شريك برابر و متكي به خودي براي مردان در كليسا باشند«استنتون معتقد بود كه زنان بايد . آن در همه كليساها بودند

هاي تندي نيز  نوشته شد كه البته با واكنش 1انجيل زنان 1890در دهه مجدد از مسيحيت،  يها براي تفسير ر ادامه تلاشد
  )109ص . (»رسما از آن تبري جست ]حق رأيانجمن ملي زنان آمريكايي هوادار [مواجه گشت به نحوي كه ناسا 

هاي  از نظر آنان مواضع عليه زنان ريشه در ديدگاه. هستندهاي مذهبي خواهان اصلاحاتي در كليسا  فمينيست«  -
  )250ص . (»كلاسيك دارد نه خود مذهب

                                                            

دو جنسيتي بودن قانون كند كه  در كتاب انجيل زنان استانتون ادعا مي«: اند ن باره آوردهشناسي زنان در اي پاملا آبوت و كلر والاس نيز در كتاب جامعه .1
  . )306، ص 1387عراقي، / پاملا (» مركزي كائنات است و پروردگار نيز دو جنسيتي است

در (اما به دليل پيشتازي او در هواداري از حق رأي زنان، حق مالكيت و حق طلاق  ،برگزيده شدنيز به رياست انجمن ملي زنان خود استانتون 
او نزد پدرش حقوق خوانده بود اما به دليل . پدر استانتون قاضي بود) همان. (ندزد ، غالباً به او اتهام تندروي مي)صورت خشونت يا اعتياد شوهر

داري بود، از اداي سوگند به  در مراسم ازدواج با هنري استانتون كه از مخالفان برده 1840 وي در سال. ش نتوانست به كار وكالت بپردازدا جنسيت
فرزند شدند كه از ميان آنها  7ها صاحب  استانتون. ندا او معتقد بود انجيل و كليسا بزرگترين سد راه رهايي زنان بوده. ت مطلق از همسر امتناع كردعاطا

داري در لندن شركت  او به همراه همسرش در اجلاس جهاني ضدبرده 1840در تابستان . رهبران جنبش حق رأي بود همانند مادر از)  هريت(يك دختر 
استانتون ضمن . ن خودداري كردشا جست و شاهد بود كه اجلاس از به رسميت شناختن نمايندگي لوكر تيامات و جمعي ديگر از زنان به دليل جنسيت

  )همان. (پرداخت نيز ميها  و سخنراني و دفاع از حق مالكيت زنان متأهل در دادگاه همكاري با نشريات به سازماندهي
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نه برده، ... «: گويد طلبانه با استناد به سفر تكوين كه مي مري ديلي يكي از متألهين فمينيست در استدلالي برابري«  -
 .»كند بر برابري ذاتي زن و مرد تأكيد مي» يكي هستيد نه آزاد، نه مذكر، نه مؤنث؛ زيرا همه شما در عيسي عيسي مسيح

  )250ص (
كه معمولا  اي و تئولوژيكي تغيير در تفسير آموزه: عبارت بود از هاي مذهبي سه كانون اصلي مورد نظر فمينيست«  -

مراتب روحانيت در كليسا بر پايه برابري با  و سلسله امكان نيل زنان به مقام كشيشيشود،  از سوي كليسا از زنان ارائه مي
  )250ص ( »برابري نقش و منزلت زنان و مردان در كليسامردان و 

با وجودي كه در جناح راديكال،  .ها بوده است هاي مورد بحث فمينيست گفتار مسيحيت نيز يكي از حوزه«  -
هاي  وده است، اما بخشي از ادبيات فمينيسم را بحثها و ديگر افراد مذهبي خبري ب برخلاف جناح ليبرال كمتر از راهبه

حاكي از  مري ديلي راهاي  با وجودي كه بخشي از نوشته. دهد ها درباره مذهب تشكيل مي راديكال برخي از فمينيست
بسياري از ترديد  كنند، اما بي دانند و در نتيجه آن را در چارچوب فمينيسم ليبرال بررسي مي طلبانه او مي ديدگاه برابري

او فمينيسم را واجد يك . هاي ديلي بر مبناي برداشتي راديكال و مبتني بر تفاوت جوهري ميان زنان و مردان است بحث
تصويري نوين از خداوند منجر » كشف«است كه به » جنبش معنوي«به نظر او جنبش زنان يك . داند بعد ديني مي

انجامد كه فراتر از  اي مي از سوي زنان به كشف شدن و تعالي» گيديگربود«او بر آن است كه نفي موقعيت . شود مي
   .شيئيت يافته است» پدر«خدايي است كه به  عنوان 

هاي جامعه سكسيستي نظر دارد و  پرستي شناختي و معنوي است كه به چيزي وراي بت انقلاب زنان انقلابي هستي
و كاملا به تلاش براي يافتن معنا و واقعيت غايي كه برخي  دافروز كنشي خلاق را در درون و به سمت تعالي برمي مشعل

  .نامند مربوط است آن را خدا مي
خداوند، نفي و در هم » كشف«هاي جامعه بشري هستند و در فرايند  پدرسالاري و سكسيسم به نظر ديلي از بت

است كه در آن » از خداوندتصاوير سنتي «ها نخستين گام است كه متضمن نابود كردن يا فرارفتن از  شكستن بت
  )297-8ص . (»است» تو«اي تلقي گردد كه »سوژه«است در حالي كه بايد « او«يا » ابژه«خداوند به مثابه 

را چنين اصلاح و تكميل كرد كه موج  از تاريخچه جنبش زنان اي و كليشهبارشناسي كلاسيك تبر اين اساس بايد 
و گفتار مدرن ليبرال بود  )پروتستانتيسم(متأثر از اصلاح ديني  به طور موازي اش ها و مباني نظري و فرهنگي اول در ريشه

به عبارت . هاي موج اول جنبش زنان نيز طرفداران و متأثران هر دو گفتار حضور و فعاليت داشتند و در حركت و فعاليت
داشت از قرون وسطا فاصله  اي كه تازه اصلاح ديني در جامعهتوان گفت تفكر و جريان  ديگر و از منظري ديگر مي

نشيني  در آن به شدت قوي بود و  هاي ويكتوريايي مروج ايدئولوژي خانه گرفت و افكار ضد زن كليسايي و آموزه مي
داري اوليه و تفكر مردسالار  طبقه كارگر، عليه زنان، وجود داشت؛ شايد از نظر اثرگذاري  اي بين سرمايه ائتلاف نانوشته

تر و  توان گفت در اقشار پايين ميحداقل تر بود و يا  ذب كمي زنان به سوي جنبش مؤثرتر و موفقكيفي و به لحاظ ج
تر بود، نسبت به اقشار بورژواتر كه ارتباط بيشتري با تفكرات عصر  شان با كليسا و مذهب قوي كه ارتباط) طبقاتي(مياني 
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تري به  توانيم ورود دقيق اي كه مطرح شد مي اوليهحال با اين مقدمه و نكته . روشنگري داشت، اثرات بيشتري داشت
  .سنجي آراي شريعتي با سه موج جنبش زنان داشته باشيم نسبت

نكته بعدي كه در نسبت آراي شريعتي با اين سه موج بايد به آن توجه كنيم اين است كه با يك توجه و مرور 
كه زمانه شريعتي ظاهراً شباهت بيشتري با زمانه موج شود  اجمالي بسترهاي تاريخي و روندهاي اين سه موج مشاهده مي

موج  هم عصر با اواخر موج اول و اوايل تكوين به لحاظ زمان تقويمي درست است كه شريعتي و جامعه ما. اول دارد
تر شرايط كلان اجتماعي  تر روشنفكري و چه به طور عام ولي در واقع چه در حوزه زنان و چه در حوزه وسيع تسادوم 

در محتوا نيست و جامعه ما نسبت به جامعه  عصري عصري زماني ظاهري مساوي هم بويژه به لحاظ فرهنگي اين هم و
اش  عتي خود به روشنفكران زمانهيشر. صنعتي و مدرن غربي دچار تأخر فرهنگي شده و در وضعيت متفاوتي قرار داشت

  :دهد در اين مورد توجه و هشدار مي» يا تاريخيزمان اجتماعي «و » زمان تقويمي«با طرح و تفكيك دو مفهوم 
از  11، ص 30آ.شناخت محمد، م، 1345. (»هميشه يكي نيست» زمان تقويمي«با  )temps social(» زمان اجتماعي«
  :گويد و يا مي) 169
شناس ميان  براي يك جامعه. »زمان اجتماعي«او زماني دارد به نام . شناس ارزشي ندارد زمان تقويمي براي جامعه«

يك  يعنييك سال است،  1904تا  1870شناس  در ايران چند قرن فاصله است، اما براي همين جامعه 1960تا  1904
  )68از  47، ص 29آ .، معارف اسلامي، م1347. (»تحولات اجتماعي صورت نگرفته است زمان است، زيرا

بحث «: گويد ان ابتدا خطاب به روشنفكران ميدر هم» از كجا آغاز كنيم؟«شريعتي در همين چارچوب در بحث از 
   :گويد پردازد و مي اش مي و سپس به اصل بحث. »استراتژي است، بحث ايدئولوژي نيست

من » در اينجا از كجا آغاز كنيم؟«: بلكه بايد گفت» از كجا آغاز كنيم؟«امروز اين سوال به طور كلي غلط است كه «
كنيد قبل از اينكه دست به هر كاري بزنيم و چيزي بگوييم، به عنوان  فكر نمي«از مرحوم جلال آل احمد پرسيدم كه 

هاي اسلامي در كجاي تاريخ قرار  ترين مسئوليت ما اين است كه ببينيم ما مسلمانان و جامعه روشنفكر، بزرگترين و فوري
هاي خودمان ارائه دهيم  هاي آنها را به عنوان راه حل حل تا راه كنيم ايي زندگي ميدر قرن بيستم اروپ» آيا واقعاً«؟ »داريم

هاي  بريم و درد به سر مي دورة صنعتيهاي اروپايي بشويم؟ آيا در  داران و ايدئولوگ و مترجم نويسندگان و مكتب
مت مذهب بر تودة مردم فاصله آيا از دورة حكوايم؟  صنعتي به جانمان ريخته؟ آيا به دورة بورژوازي بزرگ رسيده

است؟ فرهنگ دكارتي است؟ در قرن وسطاييم؟ در عصر  فرهنگ صنعتي و راسيونلآيا فرهنگ جامعه ما  ايم؟ گرفته
  ايم؟ در دوره رنسانس يا انقلاب كبير فرانسه؟  هاي مذهبي رفرم

  . كليف مردم روشن شودل روشنفكر و تپس اول بايد تعيين كنيم كه در چه مرحلة تاريخي هستيم تا راه ح
جامعة ما در حال حاضر از نظر مرحلة تاريخي، در آغاز يك رنسانس و در انتهاي دوره قرون وسطي، به طور خلاصه 

بنابراين در يك دورة تحول از قرون وسطاي فكري و  .)اش كنيم اگر بخواهيم با تاريخ غرب مقايسه( برد به سر مي
از  47، ص 20آ .، از كجا آغاز كنيم؟، م1350. (»اجتماعي، به يك رنسانس شبيه به رنسانس بيكن و امثال اينها هستيم

66(  
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نتيسم تا همچنان كه پروتستا روشنفكر بايد به ايجاد يك پروتستانتيسم اسلامي پردازد«: گويد وي در ادامه چنين مي
مسيحي، اروپاي قرون وسطي را منفجر كرد و همة عوامل انحطاطي را كه، به نام مذهب، انديشه و سرنوشت جامعه را 

 63همان، ص . (»به جامعه ببخشد فوراني از انديشة تازه و حركت تازهمتوقف و منجمد كرده بود سركوب نمود، بتواند 
  )66از 

هاي  پيچي و عدم توجه به آن را موجب نسخه» ما در كجاي تاريخيم؟«دازد كه او باز در بحثي ديگر به اين امر مي پر
  :داند نتيجه توسط روشنفكران مي بي

  ما در كجاي تاريخيم؟«
دردم، از كشـورهاي اسـلامي يـا غيراسـلامي دنيـاي       وطنم و هم ام و از روشنفكران صادق هم من هميشه تكرار كرده

، يـك مسـئله   اي نيسـت  ايـن سـئوال سـاده   » اكنون ما در كي و در كجاييم؟«: ام كه بسيار جدي پرسيده!) سوم سابق( دوم
ما قبل از اينكه به مكتبي معتقد باشيم و قبل از اينكه دست به كاري . علمي و فلسفي و تاريخي تنها نيست، همه چيز است

  ؟»در كدام دوره از زمان قرار داريمابتدا تعيين كنيم كه در كجاي زمين و «بايد زنيم 
هـاي تحـولات اجتمـاعي هسـتيم،      اي از سير تـاريخي و در چـه پيچـي از دوره    پيش از آنكه بدانيم كه در چه مرحله

بي، بـه معنـي واقعـي كلمـه،      ا پيروي از هر ايدئولوژي » نـا بجـا  «ي، مترقيّ يا منحط، درست يا غلط، مذهبي يا مادي، تعصـ
نتيجه، پيش گرفتن هر راهي بيراهه است و واگذاركردن كـار سياسـي و اجتمـاعي و سـپردن سرنوشـت      خواهد بود و در 

نسخه نوشتن است بـراي معالجـة بيمـاري كـه نـه سـنّش را و نـه        ! جامعه و سرمنزل اصلاح و انقلاب به تصادف و احتمال
اوايي به تقليد طبيب حـاذق و مجربّـي كـه در    شناسيم، مد را و نه خود بيمار را به هيچ وجه نمي اش مدت و نه نوع بيماري

از  30، ص 4آ .، بازگشـت بـه كـدام خـويش؟، م    1350(  »!جايي ديگر بيمار ديگري را مداوا كرده و نتيجه گرفتـه اسـت  
508(  

: گويد زند و مثلاً مي هاي مختلف مي اي تفصيلي بين جامعه غربي و جامعه خودش در حوزه و سپس دست به مقايسه
و يا ) 32همان، ص . (»كنند اند و اينجا در متن آن زندگي مي قرن است كه قرون وسطا را پشت سر گذاشتهآنجا سه «
اش هم جز روزهاي يكشنبه از او  و آشنايان قديم گير و منزوي افتاده است آنجا مذهب گوشه كليساها پير و زمين«

و يا ) 34همان، ص . (»اش از حرارت ايمان گرم است و اندام زند اينجا نبض اجتماع به شور دين ميكنند و  عيادت نمي
عصر «در آنجا اكثريت در «يا و ) 35همان، ص . (»آنجا كشاورزي فرع بر توليد صنعتي است و اينجا درست بر عكس«

 شان بر هم منطبق است و در اينجا تنها افراد معدود و ها زمان اجتماعي و زمان تقويمي و براي آن قرار دارند» خودشان
يا يك  است» خبر خارجي«براي اكثريت يك » قرن بيستم«و درحقيقت غالباً منفردي هستند كه با قرن خود معاصرند، 

  )همان. (»!عدد رياضي نجومي
به عقيدة من قبل از آنكه به اين يا آن مكتب اجتماعي معتقد باشيم «: كند كه بندي مي اش را چنين جمع و سپس بحث

و اختلافات ايدئولوژيك خود را در جامعة روشنفكري طرح كنيم بايد اذعان داشته باشيم و بر اين اساس مشترك توافق 
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شند، هر مكتبي و هر تا متن مردم بيدار نشده باشند و وجدان آگاه اجتماعي نيافته با: كنيم كه راه و هدف هر چه باشد
  )69همان، ص ( .»نهضتي عقيم و مجردّ خواهد ماند

بر اين  .كرداو را بايد در همين راستا تحليل  هر گفتار يا رفتار انديشد و شريعتي در حوزه زنان نيز به همين شكل مي
ها  عصر تكوين ريشه توان گفت هرچند دوران وي به لحاظ تقويمي هم او ميخود اصطلاحات  گيري از اساس و با بهره

و پيدايش موج دوم جنبش زنان است اما به لحاظ تاريخي و اجتماعي ماقبل حتي موج اول قرار دارد كه در ادامه به آن 
  .خواهيم پرداخت

توان نسبتي بين  تنهاموردي كه مي. شود تر مي بدين ترتيب تكليف نسبت آراء شريعتي با موج دوم و سوم مشخص
» هدف«هاي موج دوم به اينكه زنان  شبيه برخي نظريه هم واهاي رايج در موج دوم يافت اين است كه  با انديشه يآراء و

داري  يك ابزار جنسي براي تبليغ كالاهاي سرمايه نيز از آنها به عنوانو داري قرار گرفته  سرمايه» مصرف«بازار و 
متوجه همين امر  هماو به عنوان يك روشنفكر جهان سومي در جامعه خويش  .شود، توجه كرده است برداري مي بهره

مدتي در اروپا زندگي و تحصيل كرده و احتمالاً در آنجا نيز شاهد مستقيم اين موضوع بوده  يهر چند و. شده است
  . است

توان   بلكه احتمالا مي. فتنظريات اين دوره يا و وااما در رابطه با موج سوم شايد نتوان هيچ شباهت مهمي بين آراء 
رويكردي پررنگ براي نفي ) جو يا در برخي گرايشات اين مو(كه در موج سوم اين  و آن اشاره كرد رضابه يك تع
سازي تجارب متعدد زنان  يكسانو ها و از جمله هر نوع جوهرانديشي از جمله در مورد ماهيت مشترك زنانه  فراروايت

بود و هم معتقد به  زن و مردمشترك  يتشريعتي هم معتقد به سرشت انساني و از جمله عقلاندر حالي كه . وجود دارد
خواهيم  در اين مورد و در اينجا، نمي. داشت هم گرايي جوهرانديشي و ذات ازي يلطافت و حساسيتي زنانه كه رنگ و بو

در بين دو رويكرد فمينيسم تشابه و تفاوت، در هر حال او . مدرنيستي بشويم وارد قضاوت بين آراء او و اين نظريه پست
كند و به صورت  اساساً صورت مسئله و اين دوگانه را پاك مي مدرن رويكرد فمينيستي پستمعتقد به تفاوت بود، اما 

  . از اساس منكر ماهيت زنانه استپردازد و به عبارتي  موقعيتي و اقتضايي به تحليل تجارب زنان مي
سنجي آراء  نگري بيشتري به نسبت توان با دقت و جزئي هاي دوم و سوم مي در رابطه با موج پس از اين نكته اجمالي

  . شريعتي با موج اول جنبش زنان پرداخت
در اين . استموج اول و بستر تاريخي شريعتي نخستين نكته در اين موضوع توجه به تشابه و تفاوت دو بستر تاريخي 

هاي دو بستر بسيار »تفاوت« ،»سياست«و حوزه  »اقتصاد«در حوزه توان گفت  شده مي بندي باره نيز به طور خلاصه و طبقه
  .وجود دارد نيز اي هاي قابل ملاحظه»شباهت«علاوه بر تفاوت » فرهنگي«اما در حوزه  ،عمده است

خانگي را اي جاي توليد كارگاهي و توليد  به لحاظ اقتصادي در آن جوامع انقلاب صنعتي رخ داده و توليد كارخانه
ها كاملاً برعكس  در جامعه ما واقعيت. بخش كشاورزي رجحان يافته بودبر صنعت به شدت رشد كرده و  .گرفته بود

ملت مدرن شكل گرفته و دموكراسي و حقوق فردي شهروندي غالب بود  –دولت جا در حوزه سياست نيز در آن . بود
مدرن كه حقوق فردي را به رسميت  با ظواهري شبه) عمارتأثير است و و تحت نفوذ(و در اينجا دولت استبدادي 
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نيز وجود داشت كه اتصال و پيوندي با ) اي عمدتاً وارداتي و ترجمه(شبه مدرنيسم  در اينجا هم چنين .شناخت نمي
  . فرهنگ و تاريخ گذشته جامعه نداشت و در بستر عيني جامعه متولد نشده بود

ها به آنچه حال و  ها بود، مربوط بود و تفاوت صحنه و آنچه پشت سر غربيها به پشت  در حوزه فرهنگي شباهت
گفت آنها قرون وسطا را پشت سر گذاشته بودند  و همان طور كه خود شريعتي مي. داد ها را تشكيل مي روي غربي پيش

رت مسلط فرهنگي قد مذهبي ولي در هر حال سنت .برد و جامعه شريعتي، به زعم وي، در اواخر قرون وسطا به سر مي
در آنجا عصر روشنگري و نوزايي و رفرم ديني و رنسانس طي شده بود و مبدأ و . بود و در اعماق جامعه نفوذ داشت

ن و فرديت فلسفي و حقوق انساني فرد ابراز و احراز شده ردمكارتي دمرجع بودن  انسان و اومانيسم غلبه كرده و سوژه 
 –رشد كرده و در اوج بود و دموكراسي نيز نيز د و حتي در مواجهه با آن سوسياليسم هاي ليبرالي غلبه كرده بو و آرمان

. كرده بود ش را آغازو در اينجا رفرم و اصلاح ديني تازه رشد .داد و حاكم را تشكيل مي گفتار برتر -عليرغم نواقصي 
و چه بر پايه » حقوق طبيعي«چه بر پايه ( هاي مهمي در رابطه با تسري و گسترش حقوق فردي در آنجا جنبش زنان گام

يا اصلا » من«گرايي سنتي غلبه داشت و »ما«اما در اينجا  1.و حقوق بشر به حوزه زنان برداشته بود )»قرارداد اجتماعي«
 كه هم با امكاناتي ، سنتيبرد رفرميسم ديني نيز در كشاكش سنگين با سنت به سر مي. نشده و يا در حال تولد بودطرح م

و هم با حقوق اوليه و امكاناتي كه ) يعني كار و اشتغال(كرد  داري در حال رشد در ايران براي زنان ايجاد مي كه سرمايه
كه البته مدتي اجبار را نيز چاشني  -نحوه پوشش آزادي مانند حق تحصيل، (داد  مدرن به زنان مي دولت استبدادي شبه

. هم چنان در اقليت و مغلوب بود نيز گري ديني  اصلاح. مخالف بود ...)ي وو سپس حقوقي مانند حق رأ -كار كرده بود 
اجتماعي  –هاي سياسي  جنبش زناني نيز در اينجا وجود نداشت و گرچه زنان ايراني تجربه مشاركت در برخي جنبش

در (آمريكا مانند جنبش تنباكو، مشروطيت و تا حدي نهضت ملي شدن صنعت نفت را داشتند اما برخلاف زنان در 
در مشاركت در انقلاب فرانسه يا در (و زنان اروپا  )داري و يا جنبش ضدمشروبات الكلي نهضت الغاء بردهمشاركت در 

وجود متغيرها و  فقدانبه اين امر (، به خودآگاهي در رابطه با وضعيت فرودست زنان نرسيده بودند )مبارزات كارگري
پس در مجموع در حوزه فرهنگي نيز  .)كه نيازمند بحث و تفصيلي مستقل است ي نيز بستگي داردبسترهاي عيني ديگر

هايي »شباهت«نها بستر و زمينه سنتي در اينجا و پشت صحنه و پشت زمينه طي شده و عبور شده قرون وسطا، در آنجا ت
). د كه مورد بحث ما نيستهايي از جمله در مقايسه اسلام و مسيحيت  وجود دار هر چند در اين مورد نيز تفاوت(داشتند 

هاي ملي و محلي از آن و دروني شدن آن توسط خود  غالبيت شديد فرهنگ مردسالار و دفاع مذهب سنتي و نيز عرف
هايي جدي بين برخي  توان شباهت از اين منظر مشخص است كه مي. هاي مهم اين دو بستر است يكي از شباهت ،زنان

  . ر موج اول مشاهده كردگذا آراي شريعتي و برخي آراي بنيان
اي مهم در موج اول جنبش زنان عبارت بود از تشابه  موج اول آمد اعتقادات پايهبحث از  درهمان گونه كه در قبل 

پذيري است كه مانع رشد و بويژه  ، استقلال فردي و اينكه روند جامعه)مانند مردان(ذاتي زن و مرد، حقوق طبيعي زنان 
                                                            

توان گفت اين امر در اينجا و در فرهنگي ملي و مذهبي مسلط ما از  هاي اوليه زنان در آنجا بود مي تنها در رابطه با حق مالكيت كه يكي از خواسته - 1
  .ها پيش به رسميت شناخته شده بود قرن
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در رابطه » تاريخي«و » موقعيتي«ارائه تحليل  هاي ذاتي در آنها يا به عبارت ديگر نه وجود نقيصهشوئد  رشد عقلي زنان مي
دانستند و  بر اين اساس بود كه آنها وضعيت موجود را طبيعي و عادلانه نمي. باورانه با فرودستي زنان و نه تحليل ذات

، نهاي مهم به شكل روش تفصيل آمد، اين نقطه عزيمتهاي قبل به  همان گونه كه در فصل. خواهان تغيير آن بودند
از نظر او نيز كه هم با ادبيات عليّ و استدلالي و نيز متكي به . شود مينيز مشاهده برجسته و پررنگ در آراي شريعتي 

امكانات و  ازبنابراين بايد  ؛زنان و مردان سرشتي مشابه دارند ،كرد و هم با ادبيات ديني بيان مياو تجارب فردي خود 
زنان نيز بايد داراي استقلال فردي و اقتدار شخصيتي شوند و . حقوق اجتماعي و انساني مشابه و مشترك برخوردار شوند

عقلي و اشكال ذاتي آنهاست بلكه به خاطر آن است  ضعفبرند نه به خاطر  دست به سر ميواگر اكنون در وضعيت فر
تشبيه عضوي كه گچ گرفته شود و از تحرك  ازاو حتي . ه آنها رشد كنندكه مردان و ساختار اجتماعي نگذاشته است ك

كه منظورش تبديل » ارزش«به » سود«بازماند و آنگاه به آن گفته شود كه تو ضعيفي بهره گرفت و يا از نظريه تبديل 
به هنجارها و ) نمندي مردان قرار گرفت ماندگي اقتصادي يا تحت سلطه ابزاري براي بهره مانند عقب(وضعيتي عيني 

الحمايگي قرار گرفتن و داراي نقصان  ، نيازمند حمايت و تحتههاي فرهنگي بود كه زنان را درجه دوم، ضعيف ارزش
  . دانست عقل و نظاير آن مي
كارهايي است كه شريعتي  ها و راه كارهايي كه زنان در موج اول داشتند بسيار شبيه خواسته ها و راه هم چنين خواسته

ن ترين هدف و خواسته زنان در آ همان گونه كه در بحث از موج اول آمد مهم .كند زنان جامعه خويش مطرح ميبراي 
شد و مصاديق  هنگام حق خروج از خانه و برخورداري از برابري حقوقي بود كه به صورت كلي و عام مطرح مي

  . داد بر و حق رأي تشكيل مياش را حق مالكيت، شغل و استقلال مالي، حق آموزش و كارآموزي برا مهم
اي  هاي فكري مبتني بر سرشت برابر زن و مرد نتايج گسترده هاي فكري اوليه و نقطه عزيمت در موج اول از مبناسازي

ها در رابطه با حقوق  گويي اي مواجه بود كه البته اين كلي هاي اوليه»نگري عام«و » گويي كلي«شد كه معمولا با  گرفته مي
گويي نيز فاصله فراوان وضعيتي كه  علت كلي. دهد نگري مي انداز و افق طبيعي است و به مخاطب چشم برابر بسيار

به عام و فراگير و كلي نيز بايد   خواستههر اما معمولاً . شود با واقعيتي است كه در جامعه وجود دارد ترسيم و تصور مي
تواند به رفع  هايي است كه خود مي ط شروع معمولا خواستهق اوليه و نقايمصاد. جاهايي شروع شودجايي يا از هر حال 

موج اول زنان بر حق اشتغال و بر اين اساس . اي براي رسيدن به حقوق بعدي باشد موانع بپردازد و مقدمه و وسيله
قدرت مثلاً استوارت ميل به حق اشتغال و . نگريست استقلال مالي، آموزش و حق رأي برابر به عنوان اين مصاديق مي

در اينجا نيز ما تشابهاتي جدي . كرد اشاره مي) كه عبارتي بسيار كلي است(گيري در زندگي فردي واجتماعي  تصميم
كارهاي موج اول و آراء شريعتي كه او نيز به دنبال رفع موانع، طرح حقوق اوليه و بديهي براي باز  و راه  بين خواسته

شريعتي نيز شديداً ضد ايدئولوژي . بينيم مي ،در رابطه با آن حقوق هايش گويي كليبعدي است و كردن راه براي حقوق 
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، قدرت )چون در اينجا حق مالكيت وجود داشت(اشتغال، استقلال فردي  ،نشيني بود و به شدت بر حق آموزش خانه
   1.كرد تأكيد مي... گيري در زندگي فردي و اجتماعي و  تصميم

همان گونه كه در قبل آمد . اند او را انجيل زنان خوانده بنيسم مدرن و كتابناي فمي ون كرافت را سنگتآراي ولس
نفي استبداد خانگي، آموزش برابر و : كرافت در رابطه با وضعيت فرودست زنان بر سه عنصر توجه و تأكيد داشت

آراي وي نيز اي در  دهد كه هر سه به شكل روشن و برجسته دقت در آراي شريعتي نشان مي. ساختگي بودن زنانگي
دانست و بيش از هر چيز بر  او زن را زنداني محترم حرم و محروم از همه حقوق به جرم زن بودن مي. وجود دارد

كه با (ارزش، ساختگي بودن هنجارهاي مرتبط با فرودستي زنان  –فشرد و با نظريه سود  آموزش و تحصيل زنان پاي مي
ين مطبخ و بستر، ماشين بسير در مها،  مادر بچه ضعيفه، العقل، ناقص: كرد يم ميها را ترس آميز خود آن لحن و تعابير كنايه

ساخت و با  آشكار ميرا ) جنسيت مؤنث در فرهنگ اجتماعي(هويت زنانه و ...) و مواجبجيره و  ، كلفت بيرختشويي
ها و  ر شباهت بين فريادها، طعنهچقد. شان را از زنان تغيير دهند خواست تلقي از آنها مي» دوستان، رفقا، مؤمنين«فرياد 

گفت شما  دانست و بارها مي ماندگي زنان مي اش كه آنها را مسئول عقب هشدارهاي شريعتي به مردان سنتي جامعه
مردان ميان « :گفت با اين جملات ولستون كرافت وجود دارد كه مي ،نگذاشتيد كه زنان رشد كنند و مثل شما بدانند

  :»اند زنان و خرد ايستاده
زيرا به . به صراحت منكر آن بود كه زنان فاقد شناخت هستند كرافت. اند زنان شده» فهم«طول تاريخ منكر  ها در آن«

او خواهان . بود» آموزش«دانست  شناسي هيچ ارزشي قائل نبود و آنچه را حائز اهميت مي پيروي از لاك براي زيست
سياست را مورد مطالعه قرار دهند و به انواع . بايد پزشك و پرستار باشندزنان : هاي اجتماعي بود حضور زنان در فعاليت

كرافت بخش عظيمي از اثر خود را به نقد نگاه تحقيرآميز مردان نسبت به زنان و نيز خود  .»كارهاي تجاري بپردازند
كار  ه محافظهاو ادموند برك، نويسند. دهد اختصاص مي –زنان به دليل پذيرش منزلت مصنوعي و فرودست خود 

و عقلاني تلقي نكردن زن » آل زنانه به عنوان نماد نياز مردان به يك ايده«انگليسي را به دليل برداشت ابزاري از زن 
كند و در مقابل تأكيد  كرافت از روسو نيز به دليل برداشتش از سرشت فروتر زن به شدت انتقاد مي. كند محكوم مي

ها حق برابر نسبت به  اند كه از جمله آن داتي خردورز هستند كه وارث برخي حقوقها ذاتاً موجو دارد كه همه انسان
او حقوق » .كرد كند نفي مي جنسيت فرد، حقوق بشري او را محدود مي«به بيان روباتم او اين ايده را كه . زادي استآ

ديگري كه شرايط مشابه او را  كرد كه با آزادي هر فرد اي از آزادي مدني و مذهب تعريف مي بشر را به عنوان درجه
كرد و اعتقاد داشت اطاعت بايد مبتني بر استدلال و آگاهي از  اطاعت كوركورانه را نفي مي. دارد قابل قياس باشد

خرد جنسيتي ندارد، معرفت «به بيان او  .بود –يعني اصل مهم روشنگري  –كرافت ستايشگر خرد  .حقوق فرد باشد
پس اگر به . تر از خصوصصيات جنسي هستند و آزادي، برابري و خرد بسيار مهم» ي نداردجنسيتي ندارد، و ذهن جنسيت

                                                            

داد، همانند  مدرني كه در ايران اين حق را به زنان مي كرد، اما به دولت شبه در رابطه با حق رأي نيز او از اوان جواني از آن به صراحت حمايت مي - 1
تر از  تر و بنيادي عقب تر، اش را اوليه او نيز حق رأي زنان را قبول داشت هر چند مشكل زنان. اش، بدبين بود بسياري از روشنفكران و فعالان سياسي جامعه

دادكه تحليل شريعتي يا ديگر روشنفكران و فعالان سياسي در ايران پربيراه  تجربه موج اول در اروپا و آمريكا نيز نشان مي. دانست داشتن حق رأي مي
  .نبوده است
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حمير مشيرزاده، . (»اند مردان ميان زنان و خرد ايستاده«رسد زنان چيزي از مردان كم دارند، به اين دليل است كه  نظر مي
  )16-17، ص 1382

حقوق زنان را در كرافت بود كه كتاب خود استيفاي  موج اول فمينيسمبه هر حال بانفوذترين شخصيت در مباحث 
هاي كرافت عمدتاً در رابطه با حقوق اوليه و راهگشايي است كه مضمون  تأكيدات و خواست. منتشر كرد 1792سال 

ولستون كرافت بسيار محتاطانه در پايان كتاب «بينيم  در همين راستاست كه مي. انسدادزدايي در مسير رهايي زنان دارد
علت ). 426، ص 1378فر،  ثاقب/ وينسنت (» اي گذرا اما فقط به صورت اشاره. كند ود از حق رأي مساوي زنان ياد ميخ

و (تر و بسترسازتري نسبت به حق رأي از يك سو و عدم آمادگي جامعه  اين امر محروميت زنان از حقوق اوليه مهم
  . براي استيفاي اين حق از سوي ديگر است) حتي خود زنان

كند، اما  توصيف ميفريدمن مسئله حق رأي را نماد وحدت و سنگ محك اعتقادات فمينيستي در آن دوران 
آورد كه چطور  حال، مسئله حق رأي و مبارزات براي حق رأي زنان، مثالي عالي از اين امر فراهم ميبه هر «: گويد مي

هاي مختلف فمينيستي  هاي مهم ميان ديدگاه تفاوت تواند در خدمت پنهان كردن مي» اتحادبخش«اي بنا به فرض  مسئله
شد، و همچنين در بحث بر سر  شان مسئله مهمي محسوب نمي هاي بسياري بودند كه حق رأي براي فمينيست. قرار گيرد

در نظر بسياري، با توجه به اين كه اقشار وسيعي از مردان . حق رأي زنان مواضع نظري و توجيهات متفاوتي وجود داشت
. شد نبود بلكه مربوط به حقوق بشر مي» حقوق زنان«از حق رأي محروم بودند، مسئله حق رأي صرفاً مربوط به  هم

هاي مهم براي آرمان  آيد، و نه حوزه بنابراين، اين حوزه نه يك حوزه كليدي نابرابري بين زنان و مردان به شمار مي
كنم زنان به جاي اين كه  من واقعا فكر مي: كرد كه مي فمينيستي براي نمونه، مري ولستن كرافت، چنين استدلال

ها حكومت شود، بايد  هاي دولت بر آن گيري خودسرانه و بدون داشتن اجازه هيچ مشاركت مستقيمي در تصميم
اما، نظر به اينكه كل نظام نمايندگي در اين كشور صرفا دستاويزي بي دردسر براي استبداد . نمايندگاني داشته باشند

. كش وران زحمت شمار پيشه ها هم همان قدر نماينده دارند كه طبقه بي اي داشته باشند، چون آن ها نبايد گله ، زناست
هاي غربي حق  در همه دموكراسي) دير يا زود(اگر چه زنان «: افزايد وي در ادامه مي) 52، ص 1386ر، مهاج/ فريدمن (

رأي به طور خودكار، چنان كه شايد هواداران حق رأي زنان توقع اند كه حق  ها دريافته رأي به دست آوردند، آن
  )54همان، ص (» شود داشتند، منجر به شهروندي سياسي كامل نمي

جدا از (آوردند  گرايي عملي نبايد گذشت كه هر يك از اين حقوقي كه زنان به دست مي البته از انصاف و واقع
كرد و سدها و موانع را از پيش رو  ، راه زنان را براي رهايي هموارتر مي)هايي كه درباره نقش و تأثير آن داشتند اغراق
  1.داشت برمي

                                                            

ها اين  اگر چه از نظر برخي فمينيست«: گويد اين باره مي فريدمن در. اي وجود دارد در مورد اشتغال زنان نيز چنين رويكرد و تحليل نسبتاً بدبينانه .1
هاي  شود، براي ديگران افزايش اشتغال در كاهش نابرابري افزايش در اشتغال خارج از خانه عنصري مثبت در كاهش نابرابري بين مردان و زنان تلقي مي

اين براي زنان يك بار مضاعف است و به كار روزانه مضاعف استخدام  گويند كه ها مي جنسيتي نقش چندان مهمي ندارد، و در واقع، برخي فمينيست
  )75همان، ص . (داري بدون دستمزد در خانه منتهي شده است دستمزدي در بيرون و خانه
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نيست بلكه به ) زيستي(هاي طبيعي  هاي ميان مردان و زنان محصول تفاوت به هر حال او عقيده داشت كه نابرابري
گفت زنان و كل جامعه هر دو  او مي. اند به ويژه به اين واقعيت كه زنان از آموزش محروم شده. گردد تأثير محيط برمي

بينند و معتقد بود كه زنان بايد تحصيل كنند و جامعه نيز بايد دگرگون شود   از موقعيت فرودست زنان در جامعه زيان مي
  1)258، ص 1387عراقي، / پاملا . (»تا نگاه و برخوردي يكسان نسبت به زنان و مردان داشته باشد

ذهن او در حول محور . شود كه زيبايي يگانه سلاح زن است ز كودكي به زن آموخته مياز آغا: گفت كرافت مي«
كرافت شكايت . »پرستد زند و زندان خود را مي گيرد و در درون قفس طلايي خود پيوسته پرسه مي جسم او شكل مي

موجودات شريف و نجيبي باشند، اما  اند كه زنان ها خواسته آن. اند ه عمل كردهحمقاندارد كه مردان در اين زمينه كاملاً ا
سرچشمه ستم بر زنان محروم كردن آنها . اند تا آنها را از حق پيشرفت و پرورش منطقي و عاقلانه محروم سازند كوشيده

  )275، ص 1378فر،  ثاقب/ وينسنت . (»از حقوق و به ويژه حق تحصيل و پرورش عقل بود

  . گيري و مضامين كرافت و شريعتي بسيار بالا و شديدا قابل توجه و تأمل است ادبيات، جهت ها، تحليلشباهت 
ري و بازتفسير ديني به نفع زنان و رويكردهاي پروتستاني مشابه در غرب گ شباهت ديگر شريعتي با موج اول اصلاح

و حتي برتري (نش برابر ها، آفري كه همان گونه كه در ابتداي همين بحث آورديم به جوهره مشترك و برابر انسان است
گري  اش راه را بر اعتراض تأكيد داشت و سنت اعتراضي... ، استقلال و فرديت انساني و)زنان به لحاظ عواطف اخلاقي

داد و مشخصاً بر تجربه پروتستاني نيز به طور عام به عنوان  شريعتي نيز قرائتي به نفع زنان از دين ارائه مي. زنان گشود
پروتستانتيسم اسلامي پيشبرد پروژه را دعوت به  روشنفكرانفشرد و  انه براي تحول اجتماعي پاي ميگر رويكردي اصلاح

  . كرد مي
كرد با اشاره به  جنبش زنان در آنجا سعي مي. اما يك نكته مهم و يك شباهت مهم نيز شباهت متدلوژيك است

، وجه )هاي مذهبي جنبش ر فعالان و شاخهو نيز فرهنگ مذهبي كاتوليك؛ د(حالت تعارض و دوصدايي فرهنگ مدرن 
هاي مهم فرهنگ مدرن و يا  آنها بر مؤلفه. ضدزن در اين پارادوكس و تعارض را به نفع وجه مثبت براي زنان سوق دهد

كردند و خواهان  گذاشتند و منطق دوگانه آن فرهنگ يا دولت را نقد و رد مي عناصر اساسي دولت ليبرال انگشت مي
... هاي فردي، حق مالكيت، حق رأي و شدند مثلا بر عنصر خرد و عقلانيت، حق طبيعي، آزادي نفع زنان ميتغيير آن به 
هاي بنيادي سازنده عصر روشنگري و تفكر مدرن و دولت ليبرال و سياست دموكراسي بود انگست  كه مؤلفه

براي زنان  حقوقهمين  تسري و توسعهخواهان تفكر مدرن منطق دوگانه  گذاشتند و با اعتراض به حالت دوصدايي و مي
  ).كردند همان كاري كه سياهان نيز براي خود مي(شدند  مي

و دو ه جآنها دو و. برند در بستر فرهنگ و سنت مذهبي از همين شيوه و متد بهره مي) و همه نوانديشان ديني(شريعتي 
كنند صداي منفي را مغلوب صداي مثبت سازند و در آن  دهند و تلاش مي سنت مذهبي را در مقابل هم قرار ميصداي 

                                                            

بودن بي حد و حصر تربيت متفاوت . مردان و زنان اساسا برابرند«كند كه  استدلال مي» انقياد زنان«استوارت ميل نيز در همين بستر اجتماعي، در كتاب  .1
شود يك چيز كاملا ساختگي  نويسد آنچه امروز به نام طبيعت زن نام برده مي او مي. شان هاي به ظاهر متفاوت و آموزش آنها توجيهي است براي توانايي

  )63، ص 1388جلالي، / آليس . (»او از حقوق برابر زنان در كار، آموزش، مالكيت و حق رأي حمايت كرد. است
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شان از حقوق  سازي زنان و محروم كردن به برخي عقايد و رفتارهاي جامعه سنتي در فرودست شريعتي. مستحيل كنند
...) مثلا حق آموزش، سؤال و اعتراض، خروج از خانه، فعاليت شغلي و اقتصادي، اجتماعي، سياسي و(شان  اوليه و بديهي
كرد و  هاي ديني و يا رفتارهاي صدر اسلام اشاره مي هاي متعارض آن در آموزه گذاشت، آنگاه به نمونه انگشت مي

هايي در صدر اسلام بود نيز همان گونه كه در بحث  ها متكي به نمونه و اگر اين محروميت. شد خواهان اصلاح آنها مي
مند  مند و مكان گرفت كه آنها مسائل تاريخي و زمان به كار مي شناسي ديني شريعتي آورديم اين توضيح و تبيين را زن

 حداند كه قابل تغييرند و بايد تغيير كنند و يا مواردي استثنايي هستند كه بايد در همان  بوده و بيشتر سنن قومي و تاريخي
  . ه كنندشان آنها را تبديل به قاعد هاي فردي جويي طلبي و سلطه بمانند و نه اينكه مردان با نفع

ها و حل و سوق دادن آنها به نفع  و دوصدايي ها به هر حال به لحاظ متدلوژيك نيز انگشت گذاشتن بر پارادوكس
توند و بايد به نفع زنان تفسير شود و غلبه آنها بر فرهنگ مردسالار  اي كه مي زنان و بسط و گسترش صداها و مباني پايه

توان گفت در حوزه  هاي موج اول است، موج اولي كه مي درونمايه يك شباهت جدي ديگر بين آراي شريعتي با
تعارضات دروني گفتارمدرن، حقوق : ها متولد شده و توسعه يافته است نظري، اصلا بر پايه توجه به همين دو صدايي

همان حقوق را شود اما  قائل مي» انسان«در رابطه با حقوقي كه به طور كلي براي ... طبيعي دولت ليبرال، دموكراسي و
  . يابد پايان مي) و سياهان(اما اين تعارض و دوصدايي بالاخره به نفع زنان . گيرد در نظر نمي) و يا سياهان(براي زنان 

به نفع زنان، در جامعه سنتي ما شنيده نشد و بيشتر در حد فكر ماند ) و معدود صداهاي ديگر(اما چرا صداي شريعتي 
مدرن به نفع زنان در جامعه ما  د و چرا امكانات و اصلاحات دولت شبهگردينان تبديل نو به جنبش و موج اول حركت ز

براي تكوين يك جنبش مستقل زنان ناكام ماند؛ اما همين صداها و امكانات در غرب به بسط و گسترش موج اول 
  منجر شد؟) هاي دوم و سوم و به دنبال آن موج(جنبش زنان 
هايي است كه در آنجا وجود داشت و در اينجا مفقود بود  فراهم بودن ديگر مؤلفهرسد علت اصلي عدم  به نظر مي

داري و تحولات بعدي آن، پيدايش دولت مدرن ليبرال، گسترش دموكراسي سياسي  رشد سرمايه ،مانند انقلاب صنعتي
) با غلبه وجه سنتي(» ناموزوناي  جامعه«ماندگي اقتصادي، استبداد سياسي و در مجموع با  اما در اينجا ما با  عقب... و

ها، در اقتصاد، سياست، فرهنگ، كه خارج از حوزه بحث ماست و نيازمند كاوش  مواجه بوديم؛ ناموزون در همه حوزه
  . و پردازش مستقلي است

هاي دوم و سوم جنبش زنان تقاطع و تلاقي مهمي وجود  طبق آنچه در اين مبحث ديديم بين آراي شريعتي با موج
. ي وجود داشت»مشابهت بسيار«هاي فكري او با موج اول  بين نقطه عزيمتاما در رابطه با موج اول گفتيم كه  .نداشت

ي داشت و »كمتر«اما بستر تاريخي وي با موج اول تشابه . بود» نسبتا زياد«كارهاي او نيز با موج اول  ها و راه تشابه خواسته
  .مشابهي نسبت به موج اول انجاميد» كمتر«پيامدهاي حركت فكري او نيز، در حوزه زنان به 

عليرغم مشابهت (تاريخي و هم پيامدهاي فكري حركت شريعتي  –بر اين اساس و از آنجا كه هم بسترهاي اجتماعي 
توان چنين  ، تشابه كمتري به موج اول دارد، مي)»بسيار مشابه«كارهاي  ها و راه ها و خواسته بسيار زياد نقطه عزيمت

فاز «موج اول جنبش زنان در ايران است، به عبارت مهندسان » درآمد پيش«فكر و حركت شريعتي بندي كرد كه  معج
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موج و . سازد فراهم مي) موج اول(كه مطالعات و برآوردهاي مقدماتي را براي شروع فاز اول  اين حركت است» صفر
و با رشد   80و  70ترهاي عيني و اجتماعي در دهه فاز اولي كه سه دهه بعد از شريعتي و با بيشتر فراهم شدن بس

. فراهم شد... هاي ارتباطي و شهرنشيني، رشد طبقه متوسط شهري، رشد تحصيلات و تحصيلات عاليه زنان، رشد رسانه
گشاست  اش ديگر بيشتر براي اقشار بسيار سنتي راه مايه صداي شريعتي اينك قابليت شنيدن دارد، اما صدايي كه درون

اي چون حق تحصيلات و حضور  نشيني و تكيه بر حقوق اوليه سرشتي زن و مرد و مبارزه با ايدئولوژي خانه كه هم چرا
هاي حقوقي ديگر  گويي كليو اي است و تكيه بر داستان خلقت براي دفاع از زنان  ، اينك مراحل عبورشده...اجتماعي و

هاي مختلف سخن بگويد و به بسط و توسعه  زنان در عرصه گشايد و بايد گامي فراپيش رود و از حقوق اي نمي گره
دوره او همانند  .به حوزه زنان در چارچوب يك دموكراسي فراگير و راديكال بينديشد... حقوق بشر و دموكراسي و

كه هاي بعدي بود  برابري زن و مرد و برابري حقوق آنها و راهگشايي براي تحقق آن براي دوره» اثبات«موج اول دوره 
، به )اش براي اقشار بسيار سنتي علاوه بر راهگشايي هم اكنوني(هاي شريعتي  اماآموزه .ي حقوق برابر است»استيفا«دوره 

اش و نيز  شناسي ولي متدلوژي دين. باقي خواهد ماندبومي در ايران عنوان بخشي از ميراث تفكر و حركت فمينيستي 
هم  ، هم در ميان زنان و هم در ميان مردان،خواهانه زنهاي  ها و ارزش ايده» دروني كردن«اش مبني بر لزوم  آموزه عملي

هاي شريعتي به شكل كاملاً موفق  و فراموش نكنيم كه آموزه. برنده است راهگشا و پيش و چنان فراراه جامعه ما
د، آنها را وارد جامعه را به روي زنان گشو ها درهاي خانه) هاي سنتي موفقيتي در حد يك شگفتي در جامعه و خانواده(

هاي  منحصر در جنسيت و خواست( اي بر الگوي اشرف پهلوي كرد و الگوي حسينيه ارشادي زنان به شكل برجسته
گر فعال  سوژه مستقل و كنش غلبه كرد و زنان و دختران را) هاي زنان فاقد جنسيت و خواست(و اشرف دهقاني  )زنان

  .در ايران اول زنان و موج فاز ، براياجتماعي ساخت و فاز صفري بود بسترساز
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  نظريه عمده فمينيستي 4 باشريعتي نسبت  – 3بندي  جمع
  

و سپس  جدول زير 4نظريه عمده فمينيستي اشاره كرديم كه فشرده آن را در  4ما در بخشي از چارچوب نظري به 
  :آوريم مي 5اي از آراء شريعتي را در جدول  فشرده
  توضيحات  ها حلراه هاخواسته  علل فرودستي زنان هينظر

ال 
ليبر

سم 
ميني

ف
 /

لاح
اص

 
لب

ط
  

و  عقل ،سرشت -
استعدادهاي زن و مرد 

 ها سطحي و تفاوت برابر
  است

ها  محروميت از فرصت -
  و امكانات برابر 

  آميز قوانين تبعيض -
ها و تعصبات  دگم -

  غيرمنطقي

كاربرد اصول ليبرالي و  -
دموكراتيك به طور برابر با 

  مردان
در قوانين و رفع تبعيض  -

و كليه حقوق فردي برابري در 
  اجتماعي

  هاي برابر امكانات و فرصت -
پذيري  آموزش و جامعه -

  يكسان
  كاستن از تعلق به خانه -
اي بودن در بازار  عدم حاشيه -

  كار
اختيار (حاكميت بر تن  -

  ...)بارداري، سقط جنين و
  عدم نفي مادري -

چارچوب اصلاح در  -
  )سياست نهادينه(نظام 

  قوانين ازرفع تبعيض  -
فراهم آمدن  -

ها و امكانات  فرصت
آموزشي، رفاهي، 

 براي زنان... بهداشتي و 
اقناع فكري مسئولان  -

نهادهاي مختلف 
  قدرت

مباحثات منطقي و  -
  گهگاه بسيج اجتماعي

جذب زنان در قلمرو  -
  عمومي و مدني

بندي  عدم قطب -
  جنسي جامعه

هاي  جذب رسانه -
  خبري و افكار عمومي

و  اين جريان متأثر از انديشه -
ليبرالي، دولت مدرن  هاي ارزش

داري  دموكراتيك و اقتصاد سرمايه
  .است

اين طيف را عمدتا زنان طبقه متوسط  -
  .اند تشكيل داده

  .اند معروف» حقوق زنان«به جناح  -
اينها جريان آغازگرند و بقيه نظريات  -
اند و  مكاتب بعد از آنها به وجود آمدهو 

با تفسيري ديگر هاي آنها  برخي خواسته
  .اند شده همه جريانات پذيرفته سوياز 
دانند، بلكه قرباني  مرد را دشمن نمي -

  .كنند تلقي مي
به طور نسبي تفكيك قلمرو عمومي و  -

را ) خانه و خانواده(خصوصي 
  .اند پذيرفته

براي اصلاح گاه نقش گروه فشار را  -
  .كنند قانون به نفع زنان ايفا مي

ها  اين جريان بعداً در برخي حوزه -
راديكال قرار  تحت تأثير جريان فمينيسم

لاحات اجتماعي گرفت و به برخي اص
كرد و يا عليه جنگ و  وجهت

طلبي مردان و به نفع صلح  خشونت
  .موضع گرفت

  
  اصلاح طلب / ليبرال فمينيسم : 1جدول 
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  توضيحات  ها حلراه هاخواسته  علل فرودستي زنان هينظر

ستي
كسي

مار
سم 

ميني
ف

  

  طبقاتي بودن جامعه -
داري  نيازهاي سرمايه -
براي بازتوليد نيروي كار (

نيروي  و و ارتش ذخيره
كار ارزان و درجه دو 

  ...)و
سود مشترك و ائتلاف  -

دار  سرمايه -مرد 
خانواده همراه ايدئوژي (
 )داري نيازهاي سرمايه با
  

حضور مجدد در توليد  -
  اقتصادي

خواهي زنان در كادر  حق -
  يك مبارزه طبقاتي

در ازاي كار مزد  برابر   -
 برابر

  

 طبقاتيزه مباربا ولويت ا -
و سرنگوني نظام 

  است داري سرمايه
پيوند آزادي زنان و  -

  كارگران در محور طبقات
  
يابي  ركت و تشكلاشم -

  توليددر حوزه 
  

 ر انديشهتحت تأثياين جريان  -
ماركسيستي، اما همراه با نقد، اصلاح و 
تجديدنظرهايي در آن شكل گرفته 

  .است
ي به امور زنان خاص ماركس توجه -
داشته و تفكيك نقش جنسيتي را ن

  .پذيرفته بود
انگلس با نهاد خانواده به عنوان نهادي  -

پيامد پيدايش مالكيت و طبقات 
  .كردمخالفت 

از سوي  ها نسل اول ماركسيست -
هاي بعدي به كورجنسي متهم  نسل
  شدند

ماركسيسم سنتي مبارزه فمينيستي را  -
انحراف و عامل مخدوش كردن مبارزه 

  . دانست طبقاتي مي
توجه به توليد ماركسيسم سنتي  -

مزد خانگي  كار بي دارد و بهكالايي 
  .توجه است بي زنان

يدي زايش به نقش تولماركسيسم  -
  .توجه است بي زنان

  فمينيسم ماركسيستي: 2جدول 
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  توضيحات  ها حل راه هاخواسته  علل فرودستي زنان هينظر

كال
رادي

سم 
ميني

ف
/ 

بي 
قلا

ان
  

گيري طبقات  شكل -
جنسي ناشي از زايمان 
زنان و وابستگي به مردان 

نسل (براي امنيت جمعي 
  )اول

قدرت بدني، خشونت،  -
پرخاشگري تجاوز و 

هاي  نسل(ذاتي مردان 
  )بعدي

  است» شر«مرد تجسم  -
مرد «فرهنگ و اسطوره  -

نشأت گرفته كه  »سالاري
  است گري مرد از سلطه

دروني شدن رويه  -
اجتماعي و ايدئولوژي 
  پدرسالاري در خود زنان

شمولي  جهان -
 مردسالاري

  

رفع تبعيض لازم است اما كافي  -
  نيست

جنسيت ( جنسي نفي و نابودي طبقه -
  ) مردانه، نه جنس مرد

اصلاح ساختاري فرهنگ و نظام  -
  اجتماعي

اصلاح ساختاري علوم با نفي  -
ها و  موضوعات، اهداف، روش

هاي مردانه و به رسميت  ارزش
و  ، زبانشناختن بديل معرفت

  انداز زنانه چشم

از ) بيولوژيك(تفكيك زايش  -
  )خانوادگي و اجتماعي(مادري 

آزمايشگاهي كودك و نفي تولد  -
زايش زنان توسط برخي و نفي آن 

  از آنان توسط برخي ديگر

... نفي نهاد ازدواج، عشق، مادري و -
و پذيرش توسط برخي توسط برخي 

  از آنان ديگر

  نفي قيود و پذيرش آزادي جنسي -

در برخي (هم جنس گرايي  -
  )گرايشات افراطي

اختيار بارداري، (حاكميت بر تن  -
  ...)جنين وسقط 

رهايي زنان از وضعيت عامل زاد و  -
ولد، خدمه خانگي، ابژه جنسي، 

  ...نيروي كار ارزان و

تأكيد بر  ومثبت دانستن طلاق  -
  انفكاك از مردان

پايان دادن به نفوذ مردان به واسطه  -
زايش، جنسي (كنترل بر جسم زنان 

  ...)و

  مبارزه با پورنوگرافي مردسالارانه -

هاي زنانه  ها و آرمان ارزشتحقق  -
  » است آينده مؤنث«: در جامعه

اقل و انفكاك و وابستگي حد -
  ان مردجدايي از 

 اولويت انقلاب عليه ستم اصلي -
  ...)اتي، نژادي وقنه طب( جنسي

مقابله با سلطه و نفوذ مردان در  -
  ها و حوزههمه ابعاد 

مقابله با تفكيك قلمرو خصوصي  -
  عمومي -
آموزش  از طريق فرهنگيمبارزه  -

و ايجاد آگاهي و خودآگاهي براي 
جلوگيري از دروني كردن نقش 

  جنسيتي در زنان
حضور و فعاليت در حوزه مدني  -

هاي عملي  براي آموزش و حمايت
  )بويژه زنان تحت آسيب(از زنان 

  انباصلاح جنسيتي ز -
پذيري و  اصلاح بنيادي جامعه -

  ها آموزش نقش
ي مستقل زنان ها تشكيل گروه -

بدون سلسله مراتب خاص و تقويت 
  و وحدت بين زنان»  خواهري«
هاي كوچك زنان  تشكيل سلول -

 ،براي افزايش آگاهي، استقلال
انگيزه و اعتماد به نفس در زنان و 

  نفي آگاهي كاذب
  بسيج اجتماعي و تظاهرات -
كارهاي مدني و خدماتي در  -

مثلا قربانيان (حمايت از زنان 
  )خشونت

هاي دفاعي و  لزوم آموزش -
  خشونت متقابل در برابر مردان

 ...نفي مدگرايي، آرايش، و -

حفظ نام خانوادگي بعد از  -
 ازدواج

انداز شهودي زنانه به  ارائه چشم -
  پردازي و فلسفه مردانه  جاي نظريه

ارائه بديل در همه حوزه هاي  -
از منظر  واقعيت(فرهنگي و علمي 

  )زنان
با نفي مردسالاري همه انواع  -

  سلطه هم حذف خواهد شد 

العمل فمينيسم  عكس اين جريان -
  ليبرال و ماركسيستي است

اين جريان در ابتدا تحت تأثير  -
و  60هاي دهه  راديكاليسم جنبش

هاي  شهينداسپس تحت تأثير برخي 
  .مدرن قرار دارد پست

بسياري از فعالان اوليه اين جريان  -
تر جنبش  تر و راديكال د فعالرا افرا

هاي اجتماعي  زنان و يا ديگر جنبش
اما آنها نيز از . دادند تشكيل مي

  .طبقات متوسط بودند
يك دست نيست و  اين جريان -

هاي مختلف و گاه متعارض  طيف
داشته  نيز دارد و مسير پرفراز و نشيبي

  .است
اش به  شناسي جريان در انسان اين -

و برتري  زنانمردان و تفاوت 
  .اخلاقي زنان معتقد است

زنان يك طبقه و كاست  -
  .اند اجتماعي

س زنان و فضيلت يستايش و تقد -
  دانستن خصايص زنانه

جنسيت / تفكيك جنس  -
)sex/Gender ( كه اولي محصول

اي اجتماعي  تهخاسطبيعت و دومي بر
  .است و بايد از بين برود

/ عدم تفكيك قلمرو خصوصي  -
هر امر شخصي سياسي « :عمومي
  »است

عدم برخورداري از يك نظريه  -
  مشخص و منسجم سياسي

فراتاريخي ديدن و فراروايت بودن  -
  پدرسالاري

ترديد در هر آنچه در زندگي زنان  -
  رسد به نظر مي» طبيعي«
است  »تغيير«همه چيز موضوع  -
  ...)تفكر، زبان، هنر و(

  انقلابي/  فمينيسم راديكال: 3جدول 
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  توضيحات  ها حلراه هاخواسته  علل فرودستي زنان هينظر

ستي
سيالي

سو
سم 

ميني
ف

   

مجموعه عوامل  -
 ...طبقاتي، جنسي رواني و

سازنده سلطه مذكر هم  -
ي اقتصاد نهادبخشي از 

  است جامعه
پدرسالاري  -

  داري سرمايه
 دوخدروني شدن در  -

اي  به خاطر مجموعهزنان 
  از عوامل

نيز ... و نژاد، سن، مليت -
تواند منشأ ستم بر زنان  مي
  باشد

مردان  اميال و منافع هم -
طبقه و دولت  منافع و هم

  حاكم 
تبعيض جنسي در بازار  -
داري  سرمايهر اك
هاي يقه صورتي و  لغش(

  )مزد براي زنان كم
عموميت يافتن  -

مردسالاري از حوزه 
خصوصي به همه حوزه 

در سرمايه (هاي عمومي 
  )داري

تبعيض لازم است اما رفع  -
  كافي نيست

كسب خودمختاري و  -
  استقلال زنان

ترين  تلفيقي از مهم -
هاي فمينيسم  خواسته

  ماركسيستي و راديكال
جاي زن در همه «شعار  -

اصلاحات  رتوضر(» جاست
  )فراگير

لزوم نگرش به جهان از  -
  ديدگاه زنان

   

موازي و مبارزه  -
تركيبي و نفي ثانوي 

رزه كردن مبا فرض
  طبقاتي يا جنسيتي

پيوند با ديگر اقشار و  -
  جنبش هاي اجتماعي

عدم تفكيك قلمرو  -
  خصوصي و عمومي

تغيير شكل در كل  -
نه (ساختار اجتماعي 

فقط قانوني و 
هاي آموزش،  حوزه

  )...كار و 
اجتماعي كردن نه  -

تنها مالكيت 
) سوسياليسم اقتصادي(

ها و  بلكه كل تجربه
ابعاد اجتماعي 

  )جانبه وسياليسم همهس(
  

اين جريان متأثر از جريان چپ نو و  -
  .قادي استنتهاي ا برخي انديشه

اند  گرا نيز ناميده اين گرايش را ثنويت -
اطر هم تأكيد بر نظام اقتصادي و خبه (

  ) جنسيت/ هم نظام جنس 
امر شخصي « شعار پذيرش و تعميم -

مطرح مي ها  راديكالكه » سياسي است
  كردند

در قلمرو زايش  كاركردبحث  طرح -
  اقتصادي

داري  مردسالاري مقدم بر سرمايه -
داري شكلي  اما در سرمايه ،است

  .گيرد متفاوت مي
دار  انحصار زنان در چارديواري ريشه -

 ]اوليه[داري  است و خاص سرمايه
  .نيست

هاي  هاي گروه منافع و ارزش» دانش« -
  .كند خاص اجتماعي را بازنمايي مي

داري هميشگي  سرمايه - ئتلاف مرد ا -
نيست و گاه تعارض وجود دارد 

جلوگيري مردان از كار زنان، دوران (
  ...)جنگ و

  يستيفمينيسم سوسيال: 4جدول 
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  توضيحات  ها حلراه هاخواسته  علل فرودستي زنان هينظر

تي 
ناخ

ن ش
ت ز

ريا
نظ

ي  
ريعت

ش
  

  :نظريه تلفيقي با تأكيد بر
علل اقتصادي و ميزان  -

) و مصرف(نقش در توليد 
  كه؛ 

هاي  گاه در ابتدا از ريشه –
مانند قدرت (بيولوژيك 

بدني كمتر براي مشاركت 
) در دفاع، جنگ و غارت

  . گيرد نيز نشأت مي
علل معرفتي فرهنگي،  -

ديني و ارزشي عمدتاً 
برخاسته از عامل اول 

  )»تبديل سود به ارزش«(
منافع گري و  سلطه  -

مردان و فرهنگ برخاسته 
شكل ديگري از (از آن 

  )تبديل سود به ارزش
دروني كردن معرفتي و  -

روانشناختي سلطه جنسيتي 
  .توسط خود زنان

  

حقوق اجتماعي و سياسي برابر با  -
  مردان

  نقش، حق، شخصيت برابر با مردان -
  مستقل حق تشكل -
حق تحصيل، آگاهي و انديشه و  -

  اشتغال مولد
استقلال وجودي و فردي و اقتدار  -

  شخصيتي 
هاي مختلف  حضور زنان در عرصه -

  ...تحصيلي، اقتصادي، هنري، سياسي و
تحقق انديويدواليسم و شخصيت  -

به ) از شوهر و معشوق(كاملا مستقل 
  عنوان بنيان دموكراسي

  رهبري اجتماعي و سياسي زنان -
ها و  حوزه در همه خانواده مشاركتي -

  اد عشق  نه تقابلبر بني
شبيه (آزادي و امكان رشد دختران  -

در تحصيل، تفريح، ورزش، ) پسران
  ...تخصص، اشتغال، انتخاب همسر و

پذيري  اصلاح آموزش و جامعه -
  آميز تبعيض

  تقسيم كار درون خانه بين زن و شوهر -
تلفيق احساس و تفكر، عقل و عشق و  -

هاي مشترك عرفان، برابري،  آرمان
  آزادي

شخصيت مستقل زنان به جاي  -
  هاي مصنوعي با مردان شباهت

مادر «مقابله و نفي تبديل زنان به  -
زن شب « ،»ماشين رختشويي«، »ها بچه

  »ميان مطبخ و بستر«و حركت » جمعه
زنان به برخورد ابزاري با مقابله و نفي  -

  »و ابژه جنسي» مصرف«عنوان سوژه  
معنا و مقابله و نفي زندگي عاري از  -

سنتي شبه (زندگي هيچ و پوچ اشرافي 
  )مذهبي و متجدد شبه مدرن

گرايي  »من«مقابله و نفي  -
محور و زندگي بر اساس »منفعت«
نگري و جلوگيري »ديگر«و » ماگرايي«

  زن» تنهايي«از 

 آزادي بخش زنان  –مشي آگاهي بخش  -
مقابله با ايدئولوژي خانه نشيني با تأكيد  -
تحصيل، (رفع موانع  و انسدادزدايي بر

  )و اشتغالحضور اجتماعي 
مخاطب قرار دادن زنان، گفتگو و رشد  -

  )توسط روشنفكران زن و مرد( آگاهي
انگيزه، اعتمادبه نفس و قدرت ايجاد  -

شخصيتي براي خروج از خانه و غلبه بر 
  بيني و تحقير تاريخي خودكم

نقد دو الگوي زن سنتي شبه مذهبي و  -
 بينگذاري  با فاصله(زن متجدد شبه مدرن 

هاي قومي و  قالب -محتواي مذهب 
  )تجدد –تاريخي و تمدن 

زن  ) زن روشنفكر(الگوي زن سوم ارائه  -
  آگاه، مسئول، مولد

اصلاح (نگاه و حركت موازي و تركيبي  -
) جامعه و اصلاح وضعيت فرودستانه زنان

   يمسئوليت اجتماعي روشنفكر در 
هاي  نما و مدل هاي جهت ارائه انگيزه -

متنوع زنان از زنان صدر اسلام و زنان 
  آزاد در غرباصيل 

بودن كلاسيسيم،  دهتوجه اكيد به زن -
فرهنگي و لزوم  –اهميت پيوند تاريخي 

  اصلاح ديني و پروتستانتيسم اسلامي
ي مقابله با دروني كردن سلطه و فرودست -

  توسط خود زنان
حركت اصلاحي هم فكري و هم روان  -

  شناختي در مردان 
مقابله و روشنگري در باره ناكارآمدي  -

هاي مبتني بر زور و جبر و فرامين  روش
مذهبي براي جلوگيري از تغيير وضعيت 

  زنان 
داري و  مقابله با نفوذ استعمار و سرمايه -

تخليه فرهنگي توسط آنها و تبديل زن به 
عامل مصرف و تحريك شهوت براي 

 شكاف ها و  انگيزه زدايي و غفلت از
  اجتماعي تضادهاي اصلي

بالاتر براي گرفتن ارزش  شزدادن ار -
  پايين تر

زنان و  يراانگنفي و مقابله با ابزار
جسم محور به جاي شخصيت  برخوردهاي

  محور
سياسي و اجتماعي در  هاي طرح آزادي -

برابر شعار انحرافي و ساختگي آزادي 
  جنسي

 

در بستر زماني شريعتي سنت به شدت  -
ضد زن و مانع حركت اوست و فضاي 

روشنفكري نيز دچار كورجنسي  –سياسي 
انگاري زنان است و فضاي  حاشيهو يا 

به طور سياسي دولتي نيز از نظر شريعتي 
ن برخورد سياسي و ابزاري با آزادي زنا

  كند مي
شريعتي تجاربي فردي در رابطه با  -

زنان در  روضاش و ح ازدواجخواهرانش، 
حسينيه ارشاد و در رابطه با فضاي به شدت 

  .متصلب و مردسالار سنتي جامعه دارد
ارائه انسان شناسي توحيدي و هم  -

  سرشتي و حقوق برابر زن و مرد
ن حل در رابطه با مسئله زنا رويكرد و راه -

را بايد در چارچوب كلي انديشه سوسيال 
بخشي  دموكرات مذهبي و مشي آگاهي –
هاي عرفان، برابري  آزاديبخشي و آرمان -

  .و آزادي او ديد
شريعتي به خاطر تحصيل و زندگي در  -

اروپا با دو فرهنگ و دو وضعيت اقتصادي 
  .فرهنگي آشنايي داشت –سياسي  –
راديكال هاي  وي در زمان رشد جنبش -

در اروپا و فضايي كه عقلانيت مدرن به 
قادي رسيده بود در اروپا زندگي نتخود ا
  .كرد مي

او روشنفكران را به قدرت و نفوذ  -
تنها  و اينكهگسترده سنت در اعماق جامعه 

مفر براي حضور اجتماعي زنان هزاران 
  .دهد توجه مي است، خواني مراسم روضه

 –فرم «طرح دو متد اسلام شناسي  -
و متد ) سياليت و نفي برخي فرم ها(» محتوا

  »تغيير محتوا –حفظ فرم «
وجود و گرانه و توجيهي  حالت مدافعه -

تفاوت و گاه تعارض در نظرات او درباره 
  احكام شرعي در مورد زنان

گذاري  او بين آزادي و رهاشدگي فاصله -
  كند مي

داري سكس  از نظر او در جهان سرمايه -
  .ا گرفته استجاي عشق ر

  شريعتينظريات زن شناختي :  5جدول 
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  .سنجي آراي شريعتي و چهار نظريه عمده فمينيستي بپردازيم به مقايسه وضعيتتوانيم  يحال بر اساس اين جداول م
عنوان امر قبل از هر چيز بايد به اين امر توجه كرد كه از ميان اين چهار نظريه، تقريبا دو نظريه به براي تحليل اين 

يعني فمينيسم ماركسيستي و (و دو نظريه ديگر  1اند يعني فمينيسم ليبرال و راديكال نيز فعال بوده) زنان(جنبش اجتماعي 
عمدتاً به عنوان نظريات فكري و آكادميك و يا در حوزه مطالعات زنان و در سطح فكري روشنفكري و ) يستيسوسيال

و (اند و دو رويكرد ديگر عمدتاً  بوده» نظريه –جنبش «ليبرال و راديكال  بمكتدو به عبارتي . اند نخبگان مطرح بوده
  .اند»نظريه«تنها ) البته نه مطلقاً

ايم  تر اجتماعي كه قبلاً توضيح دادهبنا به دلايل تاريخ و بس .در حوزه زنان است» نظريه«شريعتي نيز صاحب يك 
هر چند (و جنبش زنان سه دهه بعد از او در ايران تكوين يافت  صداي شريعتي درباره زنان در آن بستر شنيده نشده است

اش  شناختي به معناي جامعه» جنبش اجتماعي«را هنوز هم يك  80و بيشتر  70زنان در دهه پويش  جريان و برخي
  ).دانند نمي

فمينيسم ماركسيستي (از ابتدا يك وجه شباهت اوليه بين آراي شريعتي و دو نظريه ديگر توان  بر مبناي همين نكته مي
اجتماعي روشنفكرانه شريعتي در ايران انرژي فراواني را در بين زنان در  –حركت فكري . يافت )و فمينيسم سوسياليستي

اي را  معبر گستردهو  رفع موانع در فضاي سنتي، مسيرانسدادزدايي و اين حركت با . تر گشود يك جنبش اجتماعي عام
. به طور مستقيم به تكوين جنبش خاص زنان منجر نشددر آن هنگام اما اين امر . دفراهم كربراي حضور اجتماعي زنان 

به طور غيرمستقيم براي موج اول جنبش زنان در ايران جديد ) فاز صفر(درآمد  و تنها توانست به عنوان يك پيش
خاص خود، بر   ه در حد و اندازهبدين ترتيب اثرگذاري تفكر شريعتي؛ البت. نيروسازي كند و بستر عيني فراهم سازد

سوسياليسم، ماركسيسم و پست مدرنيسم بر انديشه  ،هاي ليبراليسم در ايران مانند اثرگذاري مكاتب و انديشهجنبش زنان 
و عناصر و بستر اجتماعي را براي زنان فراهم كردند و خود   مواد اوليه در آنجا اين آراء. و جنبش زنان در غرب است

خواهي در انقلاب فرانسه، يا جنبش  مانند دموكراسي(هاي عام برخاسته از اين آراء  مشاركت در جنبشزنان هم با 
هاي اين تفكرات  ها و آرمان تجربه اندوختند و هم با دستمايه قرار دادن اصول و ارزش...) ودر آمريكا ضدالغاء بردگي 

مايه فكري و  وسعه آن به حوزه زنان براي خويش بنو تسري و ت...) مانند حق طبيعي، حقوق بشر، حقوق شهروندي و(
شريعتي نيز براي انبوه . بخش و گفتار چالشي با ديگر روشنفكران و فضاي سياسي و دولت را فراهم آوردند عنصر انگيزه

هاي مختلف اجتماعي  بخشي براي خروج از خانه و حضور در عرصه دختران و زنان خود عناصر اوليه فكري و انگيزه
اما جدا از اصول و . زيست زيادي نيز ياري رساند هاي مشاركتي و ساده گيري خانواده هم ساخت و به شكلفرا

بنا  –هاي عام شريعتي، صدا و سخن شريعتي در حوزه خاص زنان، نه تنها توسط مردان بلكه توسط خود زنان نيز  آموزه
چندان شنيده نشد و تبديل به يك جنبش خاص زنان  –هاي عيني و بستر اجتماعي  به عللي از جمله فراهم نبودن زمينه

ديد و  بدين ترتيب شريعتي مثلا برخلاف ماركسيسم اوليه كه دچار كورجنسي بود، به عكس مسئله زنان را مي. نگرديد
                                                            

در حاشيه و در لابه لاي ديگر به همين خاطر است كه در كتاب از جنبش تا نظريه خانم حميرا مشيرزاده تنها اين دو نظريه تيتر شده اند و دو ديدگاه  .1
  .نظريه مطرح شده اند –اين دو جنبش 



332 

 

توان گفت اگر در مورد  مياي  بنابراين به طور مقايسه. كارهايي نيز براي آنان داشت ها و راه حل ها و راه خواسته
داد، در مورد  ها را به حوزه زنان نيز تسري و توسعه مي آموزهآن آمد و  ماركسيسم اوليه كورجنس، بايد نسل دومي مي

مخاطبان بودند كه بايد سني و شايد نسلي از هايش را به حوزه زنان نيز برده بود و اينجا  شريعتي خود  او شخصاً آموزه
البته هيمنه و همهمه انقلاب، انقلابي كه فاصله چنداني با . موضوع زنان به طور مستقل حساس شوند هب گذشت تا آنها مي

و نه (مرگ شريعتي نداشت، نيز به شدت در مغفول و ناشنيده ماندن اين بخش از صدا و سخنان شريعتي و تأثير مستقيم 
  .تأثير نبود در جنبش احتمالي زنان بي) غيرمستقيم آن
كند اين است كه  م كه باز شباهت و نزديكي ديگري بين انديشه شريعتي و دو نظريه عمدتاً فكري برقرار مينكته دو

هاي خاص  او جنبشتوان چنين استنباط كرد كه  از آراء شريعتي، هر چند نه به صراحت اما با احتمال بسيار قوي مي
 جويي ، عدالتخواهي مثلاً دموكراسي(يك جنبش عام در كادر و چارچوب ) مانند جنبش زنان و نظاير آن را(اجتماعي 
كند نه  و اين جنبش را به طور موازي و مكمل در درون آن جنبش عام منظور مي گيرد در نظر مي...) طلبي و يا استقلال

  .ارتباط با جنبش عام اي و مستقل و بي به عنوان يك جنبش جزيره
از آنجا كه توان چنين برداشت كرد كه  از مجموعه آراء او ميشريعتي در اين مورد ساكت است اما خود هر چند 

معتقد است مانند مراحل ) هاي مختلف خاص هر مرحله و حتي ايدئولوژي(به مراحل مختلف  شريعتي در مبارزه سياسي 
ند به اين توا هاي خاص زنان نيز مي المللي؛ خواسته طلبي، اومانيستي عام و بين خواهي، عدالت طلبي و آزادي استقلال

به لحاظ عيني و داخلي نيز بايد موانع . اي پيش برود ها پيوند بخورد نه آنكه به طور مستقل و جزيره اهداف و آرمان
هاي مختلف از جمله خواست زنان هموارتر  تر اجتماعي از مسير جامعه حذف شود تا راه براي دستيابي به خواسته عمده
موكول و متوقف به كسب همه ) مثلاً زنان(» خاص«هاي  شود كه خواست نمي البته از آراء وي چنين استنباط. شود

در صفحات و فصول قبل ديديم كه خود او نيز جدا از حركت ضداستحماري و ضداستبدادي . هاي عام هستند خواست
يت آزاد و اش، به طور مشخص و مفصل درباره زنان و لزوم رهايي و آزادي آنان و رفع موانع تكوين شخص استعماري -

توان چنين استنباط  بدين ترتيب مي. شان سخن گفت و حتي به جزئيات مهمي چون تقسيم كار منزل نيز پرداخت مستقل
و (كرد  پردازي مي شناخت و خود برايش نظريه هاي  خاص زنان را به رسميت مي كرد كه او پيگيري مطالبات و خواسته

، اما خود بسندگي و جزيرگي آن و عدم پيوندش با )پذيرفت نان را ميبه عبارتي اصالت و استقلال جنبش احتمالي ز
سازي  مفهوم 1 .زنان ياد كرد» مستقل و مرتبط«توان به عنوان جنبش  از اين مدل مي. كرد جنبش عام اجتماعي را نفي مي

كارهاي  ها و راه خواستهتواند گامي فراپيش در مورد  مي) استقلال و ارتباط(پردازي در رابطه با اين وضعيت  و نظريه
يا (شريعتي در شرايط نوين پساجمهوري اسلامي و سه دهه پس از او باشد و از سوي برخي طرفداران او 

  .پيگيري شود) ها نئوشريعتيست

                                                            

چاپ شده، در ضميمه آمده ) 84، آبان 43شماره (لا در مجله نامه تواند روشنگري بيشتري در اين باره داشته باشد و قب مقاله نگارنده در اين باره كه مي. 1
  .است
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و نيز معتقد به حركت ) از جمله در حوزه زنان(پرداز  با اين دو مقدمه كه شريعتي را عمدتاً به عنوان يك نظريه
توان به مقايسه و  گيرد، بهتر مي يك حركت و جنبش عام اجتماعي در نظر ميبا مستقل زنان اما مرتبط و موازي 

  . سنجي آراء او با چهار نظريه عمده فمينيستي پرداخت نسبت
  

استعلايي شريعتي  –با توجه به موضع انتقادي توان گفت  مي طلب نسبت آراء شريعتي با فمينيسم ليبرال اصلاحدر اما 
ذيل اين نظريه و يا در نسبتي  توان آراء شريعتي را دهد، نمي مايه فكري اين نظريه را تشكيل مي نسبت به ليبراليسم كه بن
و هم از منظري ) يمي و هم ماركسيههم دورك(شريعتي از موضعي سوسياليستي  .قوي با آن تحليل كرد

نقاد ليبراليسم و آثار و پيامدهاي اقتصادي و وجودي و ) و اسلامي(اگزيستانسياليستي و نيز مذهبي و معنوي شرقي 
  . اخلاقي آن است

داند ولي  مي) در كنار عدالت(پذيرد و آن را يكي از دو محصول بزرگ تاريخ بشر  البته شريعتي دموكراسي را مي
به توزيع  ،بين مردمان) آن هم به طور واقعي نه صوري(خواهد علاوه بر توزيع قدرت سياسي  از موضعي فراتر، ميباز 

به علاوه آنكه . دموكرات است تا دموكرات ليبرال –بنابراين او، از اين منظر، يك سوسيال . قدرت اقتصادي نيز بپردازد
پردازد و  گرا مي يي آدمي در اتمسفر و فضا و سپهر ليبراليسم ماديمعنايي زندگي و تنها از منظر وجودي نيز او به بي

  .دهد را پيشنهاد مي »عرفان، برابري، آزادي«
شان را با تفكر و مبارزه و فداكاري  آزاد در غرب كه آزادياصيل در همين راستا او به موازات ستايشي كه از زنان 

زنان » تنهايي«و » خانواده اتميزه«و پيامد آن  »محور منفعتفردگرايي «شناسي  به آسيبكند،  مياند  به دست آورده
داري و تبديل زنان به سوژه مصرف و ابژه  اين نقد جدا از نقد تندتر و ويرانگري است كه او عليه سرمايه. پردازد مي

و برخي وي ژيك استرات –حركتي يا ايدئولوژيك  –بين آراء فكري   توان تقارني نمياز سوي ديگر  .جنسي دارد
تكيه طبقاتي به زنان طبقه متوسط و مرفه و عدم توجه به اقشار : هايي چون مؤلفه. هاي ديگر فمينيسم ليبرال يافت مؤلفه

) داري سرمايه(و توجه بيشتر به اصلاح در درون ساختار نظام  و مطالبات آنها؛ اكتفاها  وسيع زنان طبقات پايين و خواسته
گرا و حقوقي از بالا و عدم توجه و تكيه كافي به آگاهي و فرهنگ و فعاليت  اصلاحي و قانون و تغيير قوانين؛ حركت

جويي مردان در تكوين، تثبيت و استمرار  عدم توجه به  فرهنگ مردسالار و نقش سلطه ؛در جامعه مدني و حوزه عمومي
ها بويژه در  مردسالاري در همه حوزهآن؛ تفكيك نسبي حوزه خصوصي و عمومي و عدم توجه و تأكيد بر گستره وسيع 

  ...حوزه خصوصي خانواده و
حركت شريعتي با فمينيسم ليبرال نيز مشاهده و قابل توجهي نيز بين آراء  مشتركاتتوان  ها، مي اما عليرغم اين تفاوت

سرشتي به  عتقاد به همالبته شريعتي عليرغم ا(تأكيد بر همسرشتي زن و مرد و برابري عقل و استعدادهاي آنها : كرد مانند
توجه مشترك و جدي هر دو به لزوم خروج از خانه و رفع موانع و فراهم شدن امكانات  ؛)نيز معتقد بود  ها برخي تفاوت
عليرغم آنكه (فراجنسي براي جامعه هاي برابر براي زنان؛ توجه به اشتغال زنان، مردستيز نبودن و لزوم ديد  اوليه و فرصت
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منطقي و اميد به اثرگذاري آن  حث؛ توجه به روشنگري و اقناع و ب)جويانه مردان نيز باور داشت طهيعتي به نقش سلشر
 ...و) ها در درون خود قدرت نيز در مردان و زنان و در نگاه ليبرال(

 ديد و عليرغم برخي نقدها، را دقيقاً مي دستاوردهاي مثبت آنهاو يك نكته مهم در اين باره اين است كه شريعتي 
كرد و آن را  هاي متأثر يا محصول اين رويكرد را به عنوان زن اصيل و آزاد براي زنان ايراني مطرح مي بسياري از نمونه

  .داد از زنان غربي، قرار مي )ساخت ايران(در مقابل زن ساختگي 
ادي با اين نظريه شريعتي فاصله زيچنين ارزيابي كرد كه » ل فرودستي زنانلع«بحث توان در  بر اساس اين نكات مي

سازي  كه به رفع موانع و فراهم هاست هاي ليبرال عزيمت شريعتي همين خواست هقطن، اما؛ »ها خواسته«در بحث . دارد
ها نيز در  ليبرال. اين امر بدان خاطر است كه بستر حركتي مشابهي وجود دارد. پردازد فرصت و امكانات براي زنان مي

براي  ها هاي ليبرال خواستهاما . به شدت بسته جامعه در برابر زنان قرار دارند فضايسنتي و برابر بستر شديداً مردسالار 
هايي ديگر و فراتر از مطالبات ليبرالي انگشت  و آراء او در ادامه به خواست شريعتي شرط لازم است و نه شرط كافي

ها پس از نظريه  آن مكاتب و نظريه. مورد تأييد سه نظريه ديگر هم هستند ي اوليهها اين خواستهاكثر  البته .گذارد مي
ها و مبارزات  ها به علت تلاش اند كه برخي از اين خواسته اند و در بستري حركت كرده فمينيسم ليبرال پديد آمده

ها »ساختار«و شريعتي علاوه بر آن به  اند توجه كرده »فرد«بيشتر به  ،اما ،ها ليبرال. تحقق يافته بودها به دست آمده و  ليبرال
و از جمله و بويژه ) نه صرفاً قوانين(هاي مختلف اجتماعي  و گسترده مناسبات مردسالار در حوزهو لزوم تغيير اساسي 

  . خانواده و حوزه خصوصي نيز توجه دارد
ماركسيسم و استراتژي شريعتي با  توان در ابتدا به نسبت انديشه نيز مي نسبت آراء شريعتي با فمينيسم ماركسيستيدر 

بين تفكر شريعتي و انديشه چپ ماركسي مانند توجه به فقر و محروميت اكثر مردم  برخي تشابهاتعليرغم . توجه كرد
، نقد )زدن برش و نه تحليل تماماً طبقاتي توسط شريعتيالبته (به كارگيري تحليل طبقاتي ) و در ماركسيسم طبقه كارگر(

؛ نگرش اقتصادي )و اگزيستانسياليستي نيز ، مذهبيو در شريعتي از موضع اخلاقي(با شاخص نفع اقتصادي داري  سرمايه
او در (؛ آرمان عدالت و سوسياليسم )و در شريعتي توجه به جغرافياي طبيعي و آگاهي و فرهنگ نيز(و طبقاتي به تاريخ 

دوسوي  و در شريعتي تعاملي ديدن علاوه بر تقابلي ديدن(؛ استفاده از متد ديالكتيك )شريعتي دموكراسي و معنويت نيز
ت از شمكتب دااين اي نيز با  و شالوده هايي جدي تفاوت؛ اما ...و) روبنا –و نيز سيال بودن رابطه زيربنا رابطه ديالكتيكي 

 ،ع طلب آدميشناسي چندبعدي و عدم انحصار به بعد نف انسان ،)نه ماترياليستي(شناسي مذهبي و معنوي  جمله هستي
؛ )شناختي نه اقتصادي جامعه(توجه و تأكيد به فرهنگ و آگاهي؛ توجه و تأكيد بر انديويدوآليسم ماوراي سوسياليسم 

حوزه اقتصادي؛ تأكيد بر نياز آدمي  ها نه صرفاً توجه و تأكيد به آزادي، دموكراسي و توزيع منابع فدرت در همه حوزه
  ...به معنا و معنويت و

برخي از . توان اشتراكات و افتراقاتي بين آراء وي و فمينيسم ماركسيستي ديد در حوزه زنان نيز مي سبراين اسا
كه با حل آن  اين فرضبا (دهي و تأكيد ويژه بر مبارزه طبقاتي  عبارت است از عدم انحصار يا اولويت ها ترين افتراق مهم

؛ توجه و تأكيد بيشتر بر فرهنگ مردسالار با )گيرد مي ر حل قراريشود يا در مس ديگر مشكلات و تضادها هم حل مي
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داري در تبيين فرودستي زنان و توجه به  مردان؛ عدم اغراق بر نيازهاي سرمايه هجويان خواست سلطهو توجه بيشتر به نفع 
اقتصادي و  نشيني و توجه به كار ه و تاريخ طولاني تبعيض عليه زنان؛ توجه و تقابل بيشتر با ايدئولوژي خانهمشچسر

  ...توجه به مسئله استعمار و ،جيره و مواجب خانگي زنان فعاليت همه جانبه بي
نيز عبارت است از توجه به ساختارهاي كلان و مناسبات اجتماعي و نه صرفاً قوانين و لايه رويين  تشابهاتبرخي اما 

داري براي توسعه  اقتصادي سرمايه» منافع«له داري به مسئ دهي برخورد با زنان در جوامع سرمايه جامعه و قدرت؛ ارتباط
ها مشخص است به علت زاويه  همان گونه كه از اين نمونه... گيري از كار ارزان و درجه دوم زنان و  مصرف و يا بهره

توان برخي تشابهات موردي و  تك ساحتي ماركسيستي، نمي –اختلاف جدي انديشه شريعتي با رويكرد تك عاملي 
جدا از كورجنسي اوليه جريان ماركسيستي و يا نفي . ساختاري و بافتي و چارچوبي تلقي كردرا ن حوزه اي در اي رگه

هاي  و تخته بند بودن آراء بعدي فمينيست) و پذيرش و تأكيد بر آن توسط شريعتي(نهاد خانواده توسط انگلس 
نيمه صنعتي  –و زيست شريعتي در يك جامعه نيمه اربابي (داري پيشرفته  به جامعه صنعتي و سرمايه  ماركسيست

دهي آنها به مبارزه طبقاتي و در ذيل آن قرار دادن مبارزه براي كسب حقوق و رهايي  تر از همه اولويت ؛ مهم)مدرن شبه
هيچ وجه به مبارزه طبقاتي  تواند با توجه و تمركزي كه شريعتي به طور مستقل به اين حوزه دارد و آن را به زنان نمي
تبيين علل فرودستي زنان به عوامل اقتصادي و تبديل كاركردي اين  هر چند شريعتي در. سنخ دانست زند، هم گره نمي

/ توجه داشت، اما او براي فرهنگ مرد ) آميز هاي تحقيركننده و تبعيض ارزش(به هنجارهاي ضدزن ) سود(عنصر 
 وجهعليرغم ت هم چنين. خي بسيار بيشتري تا آن عوامل اوليه اقتصادي قائل بوديكرد تارپدرسالار استقلال، تصلب و كار

اشتغال و حضور توليدي زنان و تأثير استقلال اقتصادي بر استقلال شخصيتي زنان، اما تأكيد او بر سواد و  هشريعتي ب
  . تحصيل و آگاهي بيشتر از اشتغال بود

پدرسالار و دروني شدن / تعصبات، فرهنگ به شدت قدرتمند و پرنفوذ مرد  ،بر اساس آراء شريعتي، در حوزه زنان
بنابراين راه حل مقابله با آنها نيز . نقش بسيار مؤثرتري از عوامل اقتصادي و طبقاتي دارد) و مردان نيز(آن توسط زنان 

 »علل«چه در رابطه با  ظريه شريعتينبر اين اساس . گيرد تا صرفاً اقتصادي و طبقاتي مايه فرهنگي مي بيشتر جهت و درون
توان آن  هاي بنيادي و جدي دارد و نمي با فمينيسم ماركسيستي نيز تفاوت »ها حل راه«و چه  »ها خواسته«فرودستي و چه 

  . ها برقرار كرد را ذيل اين نظريه قرار داد و يا نسبتي قوي بين آن
هاي  زمينه در ابتدا به مقايسه و نسبت انديشه وي با پشت توان نيز مي نسبت آراء شريعتي با فمينيسم راديكالدر 

متأثر از راديكاليسم نهفته در و نظريه اين جنبش . اجتماعي و فكري و ايدئولوژيك سازنده اين نگرش پرداخت
بوده  مدرن پستو نيز تفكرات مختلف منتقد چپ و سپس در ادامه متأثر از آراء مختلف  60هاي گوناگون دهه  جنبش
نقد  ه غربي دردر اروپا زندگي و تحصيل كرده است و خود شاهد تعميق انديش 60ر فضاي دهه دشريعتي . است

هاي انديشه  نگري و يك بعدي گرايي داري از يك سو و نقد به سطحي عقلانيت، دموكراسي، ليبراليسم و سرمايه
وي  مستقيما در جريان . ده استاز سوي ديگر بو) علاوه بر محصولات سياسي توتاليتاريستي آن(ماركسيستي 

هاي مختلف و تعميق  ها در حوزه هاي گسترده آن شكني و شالوده 60گري و راديكاليسم نسل نو و جوان دهه  عصيان
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و (هاي سلبي و اعتراضي  و جنبه) بدون اثبات(هاي  مفهوم سلطه و استبداد و استثمار به همه ابعاد زندگي و بسياري از نفي
شريعتي با آراء منتقد چپ نيز مواجه بود اما بيشتر از منتقدان راست به . قرار داشتآن نسل عصيانگر ) كمتر ايجابي

  . مند بود ماركسيسم، به منتقدان چپ نو از اين مكتب علاقه
هايي از اين  با مقدمات و طلايهمدرنيسم، اما، زمانه شريعتي آغاز رويش اين تفكرات بود و او  در رابطه با پست

مندان و پژوهشگران در آراء شريعتي، نظريات وي را مشابه و همسو با  برخي علاقه. يي داشتگرايش آشنا
پژوهان با اين نظريه موافق نيستند و معتقدند تشابهات آراء شريعتي با  اما بسياري از شريعتي 1.دانند مدرنيسم مي پست

گرايي، عدم امكان مقايسه و سنجش  هسته سخت اين انديشه در نفي حقيقت و معنا، نسبي مدرن در برخي نظريات پست
ست؛ و صرفاً ني... عملي اجتماعي و كاري، انفعال و بي ها، نوعي محافظه ها، نفي هر نوع فراروايت ها و پارادايم سرمشق

  . رد استتشابه با برخي اجزاء و اضلاع هر چند مهم اما غيراصلي اين انديشه و رويك
يا  اين نظريهسنجي آراء شريعتي با فمينيسم راديكال بايد در نظر گرفت اين است كه  نكته ديگري كه در نسبت

و عقايد متكثر و متنوع و گاه  داراي وحدت و انسجام كافي نيسترويكرد از جمله به خاطر مسيري نيز كه داشته 
گيرد و برخي  شان نشأت مي هاي سخت معرفتي از هسته انش متضادي در ذيل آن قرار دارند كه تنها برخي از تشابهات

العملي در نقد فمينيسم ليبرال و بويژه فمينيسم ماركسيستي است و حالت سلبي دارد و در  ديگر نيز به صورت عكس
ظرات خود آنها مثلا در تبيين علل فرودستي زنان و يا در رابطه با نهادهايي هم چون ازدواج، حالت ايجابي و اثباتي ن

را سخت و دشوار سنجي آراي شريعتي با آنها  و نسبتهمين امر كار مقايسه . كاملاً متعارض است... عشق، مادري و
  . كند مي

،  نوعي فراروايت: را ديد از جمله فات جديبرخي اختلاتوان  اما در هر حال بين آراء شريعتي و اين نظريه مي
عليرغم (گرايانه از آن  عاملي ديدن علل فرودستي زنان و اغراق بر خصايص منفي مردان و تلقي ذات گرايي و تك كل

سازي از جنسيت و عمده كردن تضاد حول محور جنسي؛ تجسم شر تلقي  ؛ طبقه)اندگري مر توجه شريعتي به سلطه
نگاه جداساز و تقابلي به مردان، مثبت دانستن طلاق؛ نفي ازدواج،  ر ايستا و جبري از جامعه و تاريخ؛كردن مردان؛ تصوي

، عدم توجه كافي به عنصر اقتصادي و طبقاتي و نيز نقش زنان در بازار )توسط برخي از آنها(عشق، مادري، خانواده 
در برخي (گرايي  جنس و آزادي جنسي و يا همقيدي  داري؛ روايت فراتاريخي از پدرسالاري؛ بي سرمايه» مصرف«

  ...و) گرايشات افراطي
توجه به اصلاح : نيز مشاهده كرد از جمله برخي تشابهات بسيار جديتوان  اما بين آراء شريعتي با اين نظريه مي

و جنسيت / ؛ تفكيك جنس )مانند حوزه قانون يا اقتصاد(اي  حوزه جانبه  نه تغييرات صوري يا تك ساختاري و همه
پدرسالاري؛ توجه به دروني شدن / هاي جنسيتي و توجه به عمق و نفوذ مرد  ن كليشهانستخت اجتماعي داسبر

عدم تفكيك حوزه عمومي و  ؛)هم مردان و هم زنان(ها  پدرسالاري و عمق و نفوذ آن در جامعه و درون انسان

                                                            

 . )1382نشر نقد فرهنگ، تهران، (» قرائتي پست مدرن از انديشه شريعتي(تبارشناسي عقلانيت مدرن « قانعي راد در كتابمحمدامين مانند دكتر  .1
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پذيري؛ تأكيد بر عنصر آگاهي و فرهنگ و  ها از جمله در روند جامعه يت ويژه بر مناسبات درون خانهخصوصي و حساس
كه البته در آنها به (دهي و ايجاد اعتماد به نفس در زنان؛ توجه به خصايص مثبت زنانه  بخشي و شخصيت عنصر آگاهي

انجامد و در شريعتي به تكيه و تأكيد بر بعد عاطفي و  يهايي مبني بر تقديس و ستايش از زنان در تقابل با مردان م اغراق
هاي عملي براي زنان،  اقدام و ؛ تأكيد بر حوزه مدني و فعاليت اجتماعي)لطافت زنانه، اما نه براي تقابل و نفي مردان

به ابژه جنس و  ؛ توجه، نقد و نفي تبديل زنان)و به رسميت شناختن و توجه به آن در شريعتي(انداز زنانه  تأكيد بر چشم
اند و شريعتي به  از جهت ابژه جنسي شدن توجه كرده... آنها بيشتر به آرايش و مد و(دروني شدن آن توسط خود زنان 

؛ توجه و تأكيد و دقت ريزبينانه مشترك بر نقش فرودستانه زنان در )داري نيز تبديل شدن به سوژه مصرف و بازار سرمايه
  ...شان و زندگي و تجربه روزمره زيستي
بيشترين و ها شايد ما را به اين نقطه برساند كه  هاي آراء شريعتي با راديكال فمينيست مقايسه تشابهات و تفاوت

بيشترين تشابهات در  .ها بين اين دو قابل مشاهده است ترين تفاوت ترين تشابهات و همين طور عميق ترين و جدي مهم
توان  هر چند نمي. ها و اهداف است ها و بيشترين تفاوت در برخي خواسته حل ها و راه عزيمت ها و نقطه برخي تبيين

اما در هر  ،سازانه و يا با اغراق گفت كه در وجه سلبي بيشترين تشابه و در وجه ايجابي بيشترين تفاوت وجود دارد ساده
مانند اعتقاد به استقلال (ت هر چند در وجه ايجابي نيز برخي تشابها. حاوي بخش مهمي از واقعيت است هحال اين گزار

) مانند اغراق در نفي مردان و تقديس زنان(ها  و يا در وجه سلبي نيز برخي تفاوت) وجودي و اقتدار شخصيتي زنان
  .وجود دارد

و نگاه و لطافت زنانه و وجه  معتقد است» تفاوت«به رويكرد مشابه اين نظريه  اش شناسي شريعتي در انسانهم چنين 
نقد وضعيت زندگي و  .ديد، اما برخلاف فمينيسم راديكال به شر بودن ذات مردان معتقد نبود تر زنان را مي هخواهان»خير«

  .بسيار مشابه استنيز شناسي خرد، در هر دو  زيست روزمره زنان، با نگاهي مبتني بر جامعه
با جملاتي كه در صفحات پيش از  ، هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ فرم ادبي»قرمزها جوراب«اين جملات از بيانيه 

عيار است و همه ابعاد زندگي ما را تحت تأثير  ستم بر زنان تمام«: كند را تداعي مي انگيزي شريعتي آورديم تشابه شگفت
ما را . شويم هاي جنسي، عوامل زاد و ولد، خدمه خانگي و نيروي كار ارزان استثمار مي ما به عنوان ابژه. دهد قرار مي

  )273، ص 1382مشيرزاده، . (»كنند كه  تنها هدف آنها بهبود زندگي مردان است فرودستي تلقي مي موجودات
جمعه، دايه و پرستار، ماشين رختشويي، به همان شكلي كه  تعابير تند شريعتي در رابطه با ماشين توليد بچه، زن شب

هاي مختلف تحت سلطگي زنان  قت در لايهنيز بيانگر همين جزءنگري و د... ، شكار مفت جنسي و!آقا بپسندد حاج
  . است

است كه در  مدرن و تبعات اخلاقي آن گرايي پست اي شريعتي با نسبي فاصله ريشهاما يك نكته بارز در اينجا 
آري شريعتي نيز به طور مشابهي، به شكل بسيار . شود بيشتر مشاهده مي رهاي فمينيسم راديكال متأخ ها و آموزه گزاره

شدن آنان را تكرار نقش ) و سوژه مصرف(استقلال و اقتدار شخصيتي زنان توجه و تأكيد دارد و ابژه جنسي دقيقي بر 
شوند، بلكه از منظري  هاي مردان مي اما نه صرفاً به خاطر آن كه ابزار منافع و هوس ؛داند فرودستانه و ابزاري آنها مي
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شدن  معنا و بي پوچاين وضعيت را ) شود حالت با مردان برقرار ميجدا از نسبتي كه در اين (شناختي و اخلاقي نيز  انسان
مدرن  يي وجود دارد كه در نگاه پست»معنا«و  »حقيقت«در كنه اين نگاه . داند زندگي زنان و هيچ و پوچ شدن آنان مي

نه تنها به جنبه  گذاشت و اي كه شريعتي بين آزادي و رهاشدگي مي ين راستاست فاصلهمدر ه. شود در پرانتز گذاشته مي
  . داد سلبي، بلكه به جنبه ايجابي رهاشدگي نيز بها مي

هاي او و  تعليل ها و يابي بين نظرات انتقادي شريعتي به وضعيت فرودستانه زنان، برخي علتاما جدا از اين نكات 
  . ستهاي جدي و اساسي قابل مشاهده ا محورش، با فمينيسم راديكال مشابهت هاي فرهنگ حل بعضي راه

هايش نيز صبغه فرهنگي و  حل ، راه»ديد مي«مسائل زنان را راديكال   راديكالفمينيسم شريعتي نيز همانند 
اما بسياري  گرفت،  اش نيز وجوه زنانه زنان را به عنوان فضيلت در نظر مي شناسي بخشي فراواني داشت، در انسان آگاهي

شناسي او راديكال، اما رويكرد او عاري از راديكاليسم فمينيسم  زن. بودخواستند ن هاي او آن گونه كه آنان مي از خواسته
ي و شر تلقي سنجهم چون طبقه ( »علل«ش بخحال اگر بتوان اغراق و راديكاليسم نهفته در برخي عوامل  .راديكال بود

و برخي  )جنسي قيدي هم چون آزادي و بي( ها »خواسته«، يا برخي )كردن مردان و فرعي تلقي كردن عوامل اقتصادي
را جزء هسته سخت و عناصر اصلي فمينيسم راديكال در نظر نگرفت، بين ) از مردان مانند جدايي و تفكيك(ها  »حل راه«

توان جابجايي و اولويت قائل  اما آيا مثلاً مي. گفتار شريعتي با اين گفتار و نظريه تشابهاتي جدي وجود خواهد داشت
اعتنايي و يا حتي تقابل با نهاد ازدواج،  و يا نوعي بي... ي ديگر محورهاي طبقاتي، قومي وشدن براي محور جنسي به جا

هاي فكري و علمي را از فمينيسم راديكال  زنانه در همه حوزه/ انداز مردانه  خانواده، مادري و يا ايجاد دوگانه چشم
توان آراء شريعتي را در نسبت نزديكتري قرار ماند باز همان فمينيسم راديكال باشد كه ب حذف كرد و آن چه باقي مي

به نظر نگارنده . كند شناسانه است كه نسبت شريعتي با فمينيسم راديكال را تعيين مي پاسخ به اين سؤال معرفت ؟داد
ها و اين عناصر، در واقع  با حذف اين اغراق. توان همه اين عناصر را از هسته سخت فمينيسم راديكال كنار گذاشت نمي

  .فمينيسم سوسياليستي ناميده شده استديگر نه فمينيسم راديكال بلكه ه تدريج وارد نظريه جديدي خواهيم شد كه ب
هاي فكري آن  توانيم به پشت صحنه و نقطه عزيمت نيز مي ين آراء شريعتي و فمينيسم سوسياليستينسبت ببراي تعيين 

 ،تر راديكال سعي كرده موضع منطقيفمينيسم در چالش بين نظريه فمينيستي ماركسيستي و نظريه اين نظريه . توجه كرد
نخبگان  هاي فكري، روشنفكري و البته اين رويكرد عمدتاً در چارچوب. تري اتخاذ كند گرايانه تر و واقع همه جانبه

از نقاط  ها در همين سطح، سعي شدام. مطرح بوده و كمتر حالت يك جنبش اجتماعي زنان را به خود گرفته است
كه از درون مباحثات جدي فمينيستي آشكار شده، دوري شود و نقاط قوت آنها كه در همين بستر  ضعف نظريات ديگر

كه هم  هاي انتقادي نظريات چپ نو و ديدگاهدر اين دوره . اتخاذ و تقويت گردد ،هاي عملي خود نمايانده و نيز كنش
هاي انديشه  بعدي نگري اند از دگماتيسم و تك داري دارند و هم سعي كرده براليسم و سرمايهرويكرد انتقادي به لي

بهره ) مدرنيستي از جمله انديشه وبري و سپس آراء پست(هاي فكري جديدتر  وردهآماركسيستي دوري كنند و هم از فر
شريعتي نيز با درونمايه اين . ره گرفته استبه ليستي از اين انباشت فكري و تجربيبگيرند؛ رواج داشته و فمينيسم سوسيا

  . نظريه يعني چپ نو و نظريه انتقادي نزديكي بيشتري دارد
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اند و اين نظريه نيز خود به نوعي خو مي» راه سوم«حل خود را  راهانديشه و فكر و  يها حوزهاز در بسياري  شريعتي
 مكتب فرانكفورت و انديشه انتقاديضمنا هر چند شريعتي به جز با ماركوزه با ديگر متفكران  .شود راه سوم تلقي مي

ها با  فرانكفورتي. به همان نتايج رسيده بود گيري از آبشخورهاي مشابه آنها، تقريباً آشنايي نداشت، اما خود نيز با بهره
را با آن  را از وبر آموخته و انديشه ماركسي» هنگفر«و » فرد«زمينه چپ ماركسي، اما دو مؤلفه مهم توجه به  پيش
كند در  مي نامد و سعي مي» وبري –ماركسي «را صراحتاً  اش شريعتي نيز متد تحليل اجتماعي. سازي كرده بودند غني

. ذهن و به تعبيري بين اقتصاد و سياست و فرهنگ برقراركند –بين عين  ياي ديالكتيك اجتماعي رابطه هاي پديده تحليل
اقتصاد و عنصر طبقاتي در فمينيسم  بهدهي  كند بين اولويت در عرصه فمينيستي نيز فمينيسم سوسياليستي تلاش مي

توسط فمينيسم راديكال و  )مثلاً اسطوره پدرسالاري و دروني شدن آن(ماركسيستي و تأكيد بر عنصر فرهنگي 
از اين رو آنها را فمينيسم . ايجاد كند تلفيقيدهي آنها به آگاهي و فرهنگ براي اصلاح اين عناصر دروني شده،  ويتاول

و به عبارتي برداشتن مرز از  يلفيقها شاهد رويكرد ت عتي نيز در بسياري از حوزهيدر آراء شرما . اند نيز ناميده گرا ثنويت
هاي  اندازي بالاتر مرز دوگانه هاي تئوريك و از موضع و چشم رها خواسته با تلاشاو با. هاي بسياري هستيم ميان دوگانه

را پاك كند و اين رويكرد ... فرهنگ و  –ذهن، اقتصاد  –نماز، عين  –معنا، نان  –آخرت، ماده  –طبيعت، دنيا  –خدا 
است كه فمينيسم سوسياليستي نيز گرا بخواند و اين كاري  و جانشين ديگر رويكردهاي تقليل بديل برترراه سومي را 
  .مدعي است

توجه آنها به نقش : بين آراء شريعتي و فمينيسم سوسياليستي را چنين دانست ها برخي تفاوتتوان  ، اما ميبا اين مقدمه
 كه(؛ تمركز آنها بر جامعه صنعتي )كه از نگاه شريعتي كاملاً مغفول مانده است(گري در زنان  و كاركرد اقتصادي زايش

و كشف اين واقعيت و طرح اين نظريه كه در اين جوامع ) در اين بستر كاملا طبيعي استآنها به علت زيست 
يابد  ها نفوذي عميق مي و مردسالاري در همه حوزه شود مردسالاري خصوصي به مردسالاري عمومي تبديل مي

اما مسئله را با عمق و ژرفايي كه اين  كرد شريعتي هر چند به نيروي كار درجه دومي زنان در جامعه صنعتي توجه مي(
؛ توجه به نژاد، سن، مليت به عنوان ديگر عوامل ستم بر زنان كه شريعتي )كند، درك نكرده بود نظريه مطرح مي

كه باز مسئله ( ]اوليه[داري  ايدئولوژي خانگي در سرمايه نقش؛ توجه به )با اين عوامل نداشته است هاي در رابط تجربه
مثلاً گاه (داري  ؛ توجه به هم اشتراك و ائتلاف و هم اختلاف و تعارض مردسالاري مردان با سرمايه)شريعتي نبوده است

متعصبانه فرهنگي براي  هاي تسياسمنظر ح كنند، شريعتي به اين امر فقط از شان مخالفت مي مردان در مقابل كار زنان
توجه به همسويي منافع  ؛)داري و نه در رابطه با نسبت منافع مردان و منافع سرمايهكار خارج از خانه توجه كرده 

هايي كه جانشين  صورتي به زنان و نه شغليقه هاي كارگري مردانه در سپردن كارهاي  داري با منافع اتحاديه سرمايه
  ... ؛ و)كه باز مسئله شريعتي نبوده است(شود  مردان و باعث حذف امكان شغلي آنها مي

تحليل و : هاي شريعتي و اين نظريه مشاهده كرد، مانند نيز بين برخي سخنان و تحليل جدي ياشتراكاتتوان  اما مي
گيري از روانكاوي؛ تأكيد محوري و  هاي تركيبي و ثنوي؛ توجه هم به عنصر طبقاتي و هم به عنصر رواني و بهره تعليل

هدف دانستن كسب خودمختاري شخصيتي و استقلال زنان؛ توجه مشترك و تركيبي هم به ستم طبقه حاكم و هم مردان 
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عدم  ؛به هيچ يك از عوامل ستم و تركيبي ديدن آنها و ثانوي تلقي نكردن هيچ كدام يده به زنان؛ عدم اعتقاد و اولويت
ها و تغيير تجربه بشري و نه صرفاً در  خصوصي؛ توجه به لزوم  تغييرات اساسي در همه حوزه –ي تفكيك قلمروي عموم

تأكيد بر  ؛هاي مختلف اجتماعي هاي گروه با منافع و ارزش »دانش«جه به ارتباط حوزه سياست و قانون و يا اقتصاد؛ تو
در نظام ) اميال مردان(و هم جنسي ) مزد كمتر(دي مار اقتصاز ديد زنانه نيز؛ توجه هم به استثلزوم و نياز به نگرش ا

  ... داري؛ و سرمايه
هاي  فمينيست از تجربه زندگي ها ناشي تفاوتبيشتر شويم كه  ها متوجه مي ها و تشابه با مقايسه اين تفاوت

نه هاي نظري در واقعيات آن جامعه است كه شريعتي  داري غرب و تعمق سوسياليست در جامعه صنعتي و سرمايه
 يها به علت متدلوژي تركيب شويم بسياري از شباهت اش بوده و هم چنين متوجه مي اش را داشته و نه مسئله تجربه

  .تر و فراگيرتري است كه در درونمايه هر دو وجود دارد تر، منطقي مشترك و نگاه متعادل
نيز پرهيز و  »ها خواسته«دارد و در بخش  آراء شريعتي بيشترين نزديكي را با نگاه تلفيقي اين نظريه »ها علت«در بخش 

تعادل و حالت آميز فمينيسم راديكال،  العملي و اغراق هاي عكس ها و يا حالت نگري بعدي از برخي تكدوري اين نظريه 
ي آنها نيز هر چند »ها حل راه«. منطقي بودن را به ارمغان آورده كه درونمايه آراء شريعتي نزديكي بيشتري با آن دارد

. هاي آنهاست نگري ها يا يكجانبه ها و اغراق از افراط ورده قبلي ب ياه يهنظر آراءاي نيست اما تركيبي از  واجد نكات تازه
نگر آنها، جدا از مسائلي كه صرفاًَ به جامعه صنعتي غرب  هاي تركيبي و چندجانبه حل در اينجا نيز شريعتي به راه

  .تر است ؛ نزديك)طبقه كارگر اتيزتر و مبار مانند حضور فعال(گردد  برمي
پردازي و مطالعات گسترده و ورود به همه  فرضيه ،سازي ، اما، به اندازه فمينيسم راديكال مفهوميتوسياليسفمينيسم س

ها و نيز  اي كرد، اما با توجه به متدلوژي و نقطه عزيمت توان مقايسه ها نمي اين حوزه درها نداشته است، بالطبع  حوزه
نگري  ، با اصلاحاتي كه يك جانبهفمينيسم راديكالهاي  بيني كرد كه بسياري از داده توان پيش اندازهاي فكري مي چشم

توان بسياري از مجموعه  ميبدين ترتيب . سوسياليستي نيز هستها را دور سازد، مورد تأييد فمينيسم  و افراط و اغراق
به علاوه آنكه تعارضات . صادق بدانيمل مشاهده كرديم را در اينجا نيز اشتراكاتي كه بين آراء شريعتي با فمينيسم راديكا

شريعتي با فمينيسم راديكال، در اينجا به علت تعديلي كه فمينيسم سوسياليستي انجام داده نيز ) و گاه تعارضات جدي(
  .شود رنگ و يا محو مي كم

همان گونه كه در   آراي فمينيسم سوسياليستي سنجي، اما، بايد به اين نكته مهم توجه كنيم كه در در اين نسبت
شريعتي با آنها برشمرديم، نقاطي وجود دارد كه شريعتي يا اصلاً درك و دريافتي از آنها نداشته و  اختلافاتفهرست 

و . ها نكرده و يا عمق و ژرفايي كه در اين نظريه وجود دارد، در توجه و ورود شريعتي وجود ندارد ورودي به اين حوزه
در مباحث شريعتي در ، بايد اين امر مهم را هم اضافه كنيم كه )در مورد اختلافات آراء شريعتي با اين نظريه(به اين نكته 
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، اصلاً موضوعيت )نيز و ديگر نظريات(مورد زنان نيز موضوعات و مسائلي وجود دارد كه براي فمينيسم سوسياليستي 
  1.ود نداشته استدغدغه ورود به آنها وج ساساًنداشته و يا ا

به طور و توان به اجمال  چهار نظريه وجود ندارد را مي آننظريات شريعتي كه در آراء و برخي از نكات خاص 
  : نمونه چنين مثال زد

 شان و به عبارتي هخواهي زنان توجه شريعتي به مسئوليت روشنفكري و عام زنان، جدا از وظايف آنان در حق  -
به عبارت ديگر در منظر شريعتي وظايف فمينيستي بخشي از وظايف  .فراروي از رويكرد صرفاً فمينيستي به امور جامعه

و باز به زباني ديگر بر اساس آراي . دهد نه همه آن را و يا راه سوم شريعتي براي زنان را تشكيل مي» زن روشنفكر«
شود اما بايد با جنبش عام اجتماعي  اش به رسميت شناخته مي»استقلال«شريعتي جنبش زنان جنبش خاصي است كه 

هاي  همان نظريه جنبش(ارتباط داشته باشد ...) طلبي و خواهي، عدالت خواهي، دموكراسي مثلاً جنبش عام آزادي(
   .2)»مستقل و مرتبط«

شناختي و  و از جمله آراء زن ريعتيش هاي فكري در كل انديشه و حركت هاي فردي و نيز شاخص يكي از دغدغه -
اگزيستانسياليستي و فلسفي معناجويانه و اخلاقي اوست كه از  –رويكرد وجودي  ؛مسئله زنان ش بادرونمايه برخورد

يي در جهان و زندگي و بر آن »معنا«و  »حقيقت«از اين رو او به . شود اش نيز به شدت تغذيه مي آبشخور مذهبي بودن
 اين رويكرد شريعتي در حوزه زنان نيز بارها. معتقد است هر انسان باورمند به آن يفرارو  اخلاقيي يها اساس ضرورت

كه سؤال اصلي مكتب فلسفه اخلاق ( ها آن» چگونه بايد شد«زنان و » شخصيت«اش بر  توجه و حساسيتدر 

                                                            

هاي زيسته و نيازهاي آنها و  ها بين زنان و تجربه»تفاوت«فمينيستي جديد آشكارشدن همين هاي  يكي از دلايل بسترساز موج سوم جنبش زنان و نظريه .1
در اين دوره آشكار شد . هاي اصلي فمينيستي پرداختند هاي سياه به نقد جريان فمينيست. انگارانه زنان طبقه متوسط سفيدپوست بود اي ذاته منقد تعمي

هاي بسياري از زنان طبقه كارگر و زنان  اين امر به ناديده انگاشتن تجربه. ان سفيد طبقه متوسط بوده استكه موج اول و دوم بيش از حد زير سلطه زن
هاي موج اول و دوم فمينيستي اروپامحور بودند و انديشه ها و اعمالشان را بر مبناي زندگي زنان سفيد در اروپا  نظريه«: به قول فريدمن. سياه منجر شده بود

شمالي استوار كرده و زندگي ها و تجربه هاي زنان در جهان سوم و شيوه هاي تأثيرپذيري اين زندگي ها از شرايط استعماري را يا ناديده و امريكاي 
زني به اين ترتيب زنان غربي طبقه متوسط سفيد مدعي بودند كه نه تنها به جاي تمامي زنان جوامع خود بلكه به جاي هر . گرفته يا كم ارزش مي شمردند

ر را كه در هر كجا سخن مي گويند و بر مبناي تجربيات و اوضاع زندگي خودشان دست به تعميم مي زنند و تأثيرات سرمايه داري، نژادپرستي و استعما
  )122، ص 1386مهاجر، / فريدمن . (»نيروهاي تفرقه افكني از كار درآمدند ناديده مي گيرند

هاي سياه استدلال  فمينيست«. نوشت) 1981(» مگر من زن نيستم؟«كتابي تحت عنوان ) بل هوكز(اه در همين هنگام يكي از زنان فمينيست سي
تواند جايگاه نيرو و مقاومت در مقابل  گرايانه باشد در عين حال مي اند هر چند كه خانواده ممكن است براي زنان سياه جايگاه سركوب جنس كرده

فمينيستي خانواده به مثابه يك جايگاه وابستگي اقتصادي براي زنان نيز چه بسا در مورد بسياري از زنان سياه  افزون بر آن الگوي. سركوب نژادي هم باشد
در اين قبيل شرايط زنان سياه چه بسا خود را در مقام . نادرست از كار درآيد، بويژه در جوامعي كه سطح عدم اشتغال ميان مردان سياه بسيار بالا است

  )126همان، ص (» .پرست خانواده بببينند و مردان را از حيث اقتصادي وابسته به خود بيابندآور اصلي و سر نان
  )129همان، ص . (دهد اختصاص مي» اروپامحوري و استعمار: فمينيسم غربي و جهان سومي«فريدمن فصلي از كتاب خود را به بحث 

پردازان غربي  توان خودمركزبيني نظريه زيست، اما مي كه شريعتي در آن ميبدين ترتيب جدا از بسترهاي متفاوت چهار نظريه يادشده با بستري 
و تعميم آن به همه زنان در همه جاي ) كند شان نقد مي پردازان غربي به خاطر گرايش اگوسانتريستي تر از نظريه كه شريعتي گاه به طور عام(فمينيستي 
همان گونه كه شريعتي به ماركس و ماركسيسم به خاطر اكتفا و (اي مورد انتقاد دانست  ر را مسئلهاعتنايي آنها به مشكلات و نيازهاي زنان ديگ جهان و بي

  . سرمايه و عدم توجه به مسئله استعمار و غارت منابع جهان سوم انتقاد كرد –انحصار به مبارزه كار 
ها نيز در جامعه غربي يك جنبش   شود، اما اين جنبش گري توجه ميالبته در رويكرد ماركسيستي و سوسياليستي به لزوم پيوند با جنبش طبقاتي كار .2

  .اند و نه عام خاص
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در چهار نظريه فوق . شود ه مي، مشاهد)هدد را قرار مي» چگونه بايد بود«، »چه بايد كرد«گراست و به جاي  فضيلت
بويژه فمينيسم (اين نظريات و حساسيت البته در توجه . خورد ي به چشم مياخلاقي و وجود كمتر چنين دغدغه عام

در پي و به دنبال  ديگر به اينكه زن نبايدهاي  به اينكه زنان ابژه جنسي مردان نشوند و توجه برخي فمينيست) راديكال
جويي  آنها نيز عمدتاً يا در مقابلههايي از اين نوع توجهات وجود دارد اما  ميال مردانه باشد، رگهپسند امورد نقش  كسب

خواهد زنان از تابعيت و وابستگي به سليقه و اميال مردان  تمام يعني به صورت سلبي مي با مردان است و يا به صورت نيمه
كه با آزادي ) ناقص(شريعتي اين امر را رهاشدگي . شود نمي آزاد و مستقل شوند، اما به طور ايجابي آموزه مهمي مطرح

شود و راه به معنا و معنويت  هاي متأثر از مذهب در او گشوده مي براي ديگر آموزه مسير در اينجا. داند متفاوت است مي
)  شخصيت(مرد بايد شخص  –بين زن به طور ملموس آنكه از منظر او  روابط . برد و انعكاس آن در زندگي فردي مي

رنگ بودن وجوه معنايي و معنوي  اما كم. انجامد برداري مردان از زنان مي كه بالطبع به بهره» محور جسم«محور باشد نه 
فرد  ، با رويكردي كاملاً قيد و بند جنسيهر نوع تواند به آزادي از  در اين نظريات به طور مثال در فمينيسم راديكال مي

تري  بلكه از منظرهاي عام) زنان(ديگر نه از منظر حقوق به اين موضوع منجر شود كه در آراء شريعتي ر، محو منفعت -
  .شود نگريسته مي) در جهان معناتر،  و باز عام(در رابطه با معناي زندگي 

در سخن گفت هرچند اين دو واژه به صراحت » مسئوليت«و » حقوق«توان از مبحث نسبت  در اينجاست كه مي -
اش  بيني وي از معناداري جهان، در جهان. هاي وي وجود دارد آراء شريعتي نيامده، اما درونمايه آن به شدت در انديشه

بدين ترتيب چه به طور عام در مورد انسان و چه به طور . برد راه مي هاي آدمي»مسئوليت«اداري زندگي و نيز به معن
» حقوق«بايد از دو مقوله سخن گفت ... اقوام، كارگران، روشنفكران وخاص و بخشي در هر حوزه ديگري مانند زنان، 

هاي ما در اين  تواند از منشأ و يا از چارچوب معناداري جهان و زندگي و مسئوليت مي )ها( اين مسئوليت. » مسئوليت«و 
ملت و  –يك دولت  هاي در برابر زندگي در ر برابر زندگي جمعي و اجتماعي، مسئوليتدهاي  چارچوب و يا مسئوليت

  .نشأت گيرد و مطرح شود... يا در يك خانواده و 
هم از معناداري جهان و زندگي در آراي شريعتي و هم از گرايش سوسياليستي » حقوق«به موازات » مسئوليت«طرح 

و » ديگري«ما در برابر جهان، زندگي و . خيزد ما در آراي او برمي –او و توجه و طرح نسبت من ) دوركيمي(
در اينجا جاي شرح و بسط اين . هايي نيز داريم»مسئوليت«كنيم، علاوه بر حقوق،  كه با آنها زندگي مي ي»ديگران«

شناختي شريعتي  توان به تأثير اين محور اساسي در آراء زن مي در حد يك تذكار و توجهو موضوع نيست، اما همين قدر 
اش و خودش  اش، خانواده سوم و روشنفكر شريعتي در برابر جامعهزن . سنجي آن با ديگر نظريات دقت نمود و نسبت

» مسئوليت«همين . مسئول است و رها شدن او از قيد و بندهاي سنت و يا فرهنگ مردسالار تنها نيمه سلبي مسئله است
  .سازد گذاري او بين آزادي و رهاشدگي را مي مايه فاصله است كه بن

از جمله آنچه شريعتي تخليه فرهنگي و انقطاع با (كاركردهاي ويژه آن و ) به آن استبداد متكيو (مسئله استعمار   -
هايي است كه شريعتي به عنوان يك روشنفكر به اصطلاح جهان سومي  يكي از پديده) نامد پيشينه فرهنگي و تاريخي مي

البته . (بالطبع توجهي به آن ندارندياد شده برخورد و تجربه و پردازان و كنشگران چهارنظريه  اما نظريه ،با آن روبروست
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زمانه شريعتي يعني دوران پس از . 1)كرد ماركسيسم وارد مي به توجهي به عامل استعمار نقدي است كه شريعتي خود بي
بر . طلبانه در آفريقا، آسيا و آمريكاي لاتين است هاي استقلال نيز دوره اوج جنبشميلادي  60جنگ جهاني دوم و دهه 

داري در  داري، از جمله در رابطه با زنان، به كاركرد استعمار سرمايه بر تحليل كاركرد سرمايه افزونهمين اساس او 
گيري از زنان براي مصرف  هاي آنها براي بهره پردازد و از جمله در حوزه زنان به تلاش ديگر كشورها نيز مي

كه اينها در جوامع غربي نيز وجود داشت و در (هاشان، تبليغات براي افزايش مصرف و يا ابژه سازي جنسي آنها كالا
باز براي مصرف (و به علاوه براي ايجاد تخليه و فاصله فرهنگي با فرهنگ بومي ) نقدهاي فمينيستي نيز شاهدش بوديم

تر در  بويژه جوانان براي نپرداختن به مسائل جدي در مردم و كشي و يا براي آنچه به زعم شريعتي انگيزه) كالاهاشان
برخي از اين كاركردها مانند برخورد ابزاري بازنان . كند توجه مينيز شود،  تلقي مي) و استبداد(مقابله با منافع استعمار 

و نه  ق داشته باشدداصدر يك كشور تحت سلطه متواند  مياي است كه تنها  براي ايجاد تخليه و انقطاع فرهنگي مسئله
  . داري و بالطبع نظريات چهارگانه توجهي به اين امور ندارند در كشورهاي سرمايه

اي متفاوت از  پيامد نكته بالا پيدايش كشوري شبه مدرن در جوامع جهان سومي است كه باز پديده و تجربه  -
نيز توجه ) شبه مدرن(هاي فكلي  تيپ و) ه مذهبيشب(هاي امل  شريعتي در نقد دوگانه خود به تيپ. جوامع غربي است

نيز پديده خاص امر اين . راند اش هر دو را به يك چوب مي و شاخص اخلاقي و وجوديرهايي و باز از منظر . كند مي
 بينضمن آنكه . غربي داشته باشدمشابه تواند نمونه  شناسي شريعتي است كه بالطبع نمي اي ويژه در زن جامعه ما و نكته

فرهنگ مردسالار سنتي ما با  بيندر موج اول و يا  اش با نمونه غربي ،جدي يعليرغم تشابهات ،تيپ سنتي جامعه ما

                                                            

هاي فمينيستي  جنبش  ضمن دفاع از استقلال و ويژگي«) مانند جاياواردنا و نارايان هندي(هاي غيرغربي  شود كه برخي فمينيست فريدمن نيز يادآور مي .1
اين امپرياليسم غربي و تأثير آن بر زنان در كشورهاي استعمار . كنند ها تأكيد مي شكل گرفتن اين جنبشجهان سوم، در عين حال بر نقش استعمار در 
، )1990(ها، مانند سينتيا انلو  ماند، هر چند برخي از اين فمينيست هاي فمينيستي غربي اروپامحور ناديده مي شده يك جوزه ديگر است كه گاه در تحليل

ها مستلزم يك شكل خاص  گويد كه روابط ميان استعمارگران و استعمارشده انلو مي. اند عمار بر زنان سراسر جهان مبذول داشتهتوجه دقيقي به تأثير است
وانگهي، تصويرهاي زنان مستعمرات اغلب به «: افزايد وي در ادامه مي) 131، ص 1386مهاجر، / فريدمن . (»مناسبات جنسيتي و سلطه جنسيتي شده است

بار زنان چنين استدلال  آمد بدان جهت كه مردان غربي در كشورهاي خود با اشاره به موقعيت ظاهراً فرعي و اسارت سلطه استعمارگر ميكار توجيه 
اي بود كه زنان  يك نمونه از اين نوع توجيهات براي استعمار مسئله حجاب يا روسري. ها حمايت و نفوذ تمدن غربي را لازم دارند كردند كه آن مي
آزادي «شان  ها به برداشتن حجاب كوشيدند اين زنان را با تشويق يا واداشتن آن هاي استعمارگر مي كردند، و اين كه بسياري از قدرت مان به سر ميمسل

مبارزه هاي استعماري فرانسه در الجزاير در تلاش برايت رغيب يا واداشتن زنان الجزايري به كشف حجاب دست به يك  براي نمونه، قدرت. »بخشند
  . زدند

، 1990(انلو . هاي ملي هم به آن توجه داشتند هاي استعماري كه جنبش اين مسئله حجاب يا روسري مسلمانان يكي از مسائلي است كه نه تنها قدرت
آيا زنان بايد از طريق : اند اند در هيچ موردي به خرج نداده گرايان اين همه حرارتي را كه در بحث راجع به حجاب نشان داده كند كه ملي اشاره مي) 52

هاي استعماري در كشورهاي مسلمان تقريباً هميشه ترغيب يا واداشتن  پوشاندن سر و موي خود با چادر يا روسري و كشف حجاب يكي از اهداف دولت
شمردند، و هر چه بيشتر زنان كشوري  مي» سازي متمدن«ها اين مسئله را بخشي از مأموريت  آن. شان بود زنان آن كشورها به كنار گذاشتن حجاب

هاي  كرد كه در مأموريت خود براي همساز كردن كشور مورد بحث با ارزش تر باور مي آمدند، قدرت استعمارگر بيش استعمارشده به لباس غربي درمي
اي  داده و باعث شد كه حجاب به مسئله اين فشار از طرف استعمارگران زنان مسلمان را در موقعيت دشواري قرار. مسيحي موفق بوده است –يهودي 

اين بحث هنوز ادامه دارد، هم با به قدرت . شديداً سياسي تبديل شود و برداشتن حجاب يك اعلام همدستي يا موافقت با قدرت استعماري تفسير گرديد
اي است كه همچنان براي  اين مسئله. به كشورهاي غربيو هم در رابطه با مهاجرت مسلمانان . رسيدن اسلام در ايران، افغانستان، الجزاير و نقاط ديگر

هاي فرانسوي در تأييد برتري فرهنگ فرانسوي بر فرهنگ اسلامي مردسالار، دراين دام  بسياري از فمينيست. هاي غربي قابل هضم نيست فمينيست
  )133همان، ص . (»ااستعماري ناديده بگيرندافتند كه جاي داشتن خودشان را به مثابه زنان سفيد در درون يك رشته روابط قدرت پس مي
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هايي قابل توجه وجود دارد  باز تفاوت ؛هاي ويكتوريايي فئودالي و آموزه –فرهنگ مشابه در غرب در تفكر كليسايي 
هر دو در اينجا، عدم استقلال مالي در آنجا و حداقل امكان ت ازدواج و دشواري طلاق در آنجا و سهولت همانند كرا

سالاري شديد و ضدزن و و هر دو حامل مردالبته هسته سخت و روح كلي هر دو نوع مشابه است ... مالكيت در اينجا و
  .هستند در حوزه عمومي فعاليت زنان مانع

شريعتي با سه موج جنبش زنان آمد، تفاوت سنجي آراء و حركت  همان گونه كه در بحث از نسبت و بالاخره  -
هاي خاصي را  ، خود ويژگي)كه عمدتاً در موج دوم جنبش زنان قوام يافتند(بستر اجتماعي شريعتي با چهار نظريه فوق 

شريعتي در . شناختي شريعتي، مسئله اصلاح ديني است هاي زن يكي از خودويژگي. آورد ميبراي هر يك پديد 
بخش و پروژه رنسانس اسلامي و پروتستانتيسم  آزادي -بخش  اش در رابطه با مشي آگاهي لانچارچوب استراتژي ك

دهد و مثال از هزاران هزار  اسلامي، در حوزه زنان نيز روشنفكران را به زنده بودن كلاسيسيم ديني در ايران توجه مي
 در اين راستا. يابند اشك در آن حضور مي زند كه زنان نيز تنها با احساس و خواني مي مراسم و مجالس ديني و روضه

كارهاي او همواره و به طور موازي از درونمايه و ادبيات مذهبي نيز  ها و راه ها و خواسته شناختي شريعتي و تعليل ء زن آرا
غرب اين ويژگي را ما در . سازد تفاوتي را با چهار نظريه فوق ميماين امر هم براي وي خودويژگي .  برخوردار است
ما به اين مسئله و نقش . كنيم ي موج اول و بخشي از فعالان جنبش زنان در موج اول مشاهده ميدرآمدها تنها در پيش

در ايران نيز آراء شريعتي در مورد زنان هر . گيري جنبش زنان در صفحات قبل پرداختيم ها در شكل اساسي پروتستان
 .گرديداز زنان براي يك جنبش عام اجتماعي منجر  متراكميانرژي چند به جنبش زنان منجر نشد، اما به آزادسازي 

  . جنبش زنان باشد تولد جريان وي جامعه ما آماده تكوين و شايد چند دهه وقت لازم بود تا بستر اجتماعي و فرهنگ
جدي هاي  وتاما به علت برخي تفا مهم،عليرغم برخي تشابهات به هر حال آنچه تا اينجا گفته شد بيانگر آن بود كه 

ب رگيري از انباشت تجا و بهره ياما به علت نگاه تركيب. توان آراي شريعتي را در نسبت با فمينيسم راديكال قرار داد نمي
گيري اين نظريه از رويكرد  تجارب پيشينيان و تعديل و تكميل آنها و بهره ء واز آرا يستيعملي فمينيسم سوسيال –فكري 

كارها قابل مشاهده  ها و راه خواسته ها، تشابهاتي كه در بخش تعليل وكه شريعتي نزديكي بيشتري با آن داشت  ،قادينتا
اما همان گونه كه در  .اشتراك بيشتري دارد يستينظريه فمينيسم سوسيالبا نظرات شريعتي در بين اين چهار نظريه،  ؛بود

هاي فكري و فلسفي و اخلاقي و  ا برخاسته از ديدگاهكه ي برخي خصايص ويژه آراي شريعتيادامه گفتيم به علت 
شناسي و رويكرد  توان آراي زن مذهبي اوست و يا برخاسته از بستر اجتماعي متفاوت او با جوامع غربي، در مجموع نمي

  . بندي كرد طبقه) فمينيسم سوسياليستي(او براي رهايي زنان را ذيل اين نظريه 
ها در  ها در اقتصادزدگي و با راديكال ، با ماركسيستمحور منفعت گرايي دفراي ليبرال در ه آراي شريعتي با فمينيست

يافت  گفتند شباهت مي ها مي هايش هر چند با رفع موانعي كه ليبرال در خواسته. يابد شان به شدت مشكل مي مردستيزي
همان گونه كه راديكال . شود تر مي نزديكها  هاي سوسيال فمينيست هر چه موانع رفع شود به خواستهدر عمل ولي 

اند، اما كافي نيستند  هاي قديمي آزادي، دموكراسي، برابري هر چند لازم آرمان ،فمينيسم و سوسيال فمينيسم نشان دادند
در آراي . براي رهايي زنان بايد تلاش مضاعف فكري و عملي انجام داداما . شوند و تنها به رهايي مردان منجر مي
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هايش را به حوزه  هاي اصلي آرمان ها و هسته اين تلاش وجود دارد و او نيز سعي كرده ايده از ي اساسييها ي بارقهشريعت
او خود اين كار را كرده است و نه متأثران از آراءاش، مانند آنچه در انديشه چپ در غرب . زنان تسري و توسعه دهد

  . اتفاق افتاد
اجتماعي به مسئله زنان و رهايي آنان بدهيم  –را انحصار و اولويت فكري  اگر فمينيسمبندي نهايي  در يك جمع

در چارچوب  وليخاص، موازي و مستقل امري شريعتي قطعاً يك فمينيست نيست چون او رهايي زنان را به عنوان 
يابي  تن و علتاما اگر فمينيسم را ديدن زنان و دغدغه ستم و محروميت آنها را داش. ديد حركت عام رهايي جامعه مي

مات و تمامي وها و مق كار و تلاش فكري و عملي براي رهايي زنان بدانيم، قطعاً در آراي او مؤلفه اين ستم و ارائه راه
مذهبي، اما به  –فمينيسم او ايراني و بومي است، يك فمينيسم ملي  در اين راستا .عناصر يك نظريه فمينيستي وجود دارد

  . نزديكي بيشتري دارد يستيطور نسبي با فمينيسم سوسيال
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  انتقادي آراء و ميراث شريعتي –ارزيابي تحليلي 

مان را نسبت به آراء و  انتقادي -هاي مختلف اين تحقيق ارزيابي تحليلي  ها و بخش لاي فصل ما تا بدينجا در لابه
  :شناختي شريعتي عبارت بود از بت و اثرگذار مباحث زنخلاصه نكات مث. ايم ميراث شريعتي آورده

  هاي مختلف ديدن زنان در عرصه -
  هاي خاص زنان توجه به ستم مضاعف و محروميت -
  ي مختلف در رابطه با فرودستي زنان در تاريخهنذ –هاي عيني  درباره ريشهارائه تبيين تلفيقي و چندعلتي  -
  سرشتي زنان و مردان به علاوه لطافت و احساس خاص عاطفي زنانه همشناسي توحيدي و طرح  ارائه انسان -
  آگاهي و هشدار به روشنفكران براي ديدن و مخاطب قرار دادن زنان -
ديدن توصيفي و طرح تجويزي تغيير زنان و آگاهي و هشدار به جامعه سنتي كه با زور و جبر و به كارگيري  -

  . اش دادن حقوق زنان است حل بگيرد و تنها راه تواند جلوي تغيير را فرامين مذهبي نمي
  ي زنانگذار انگاري و حذف و كنار نقد تند و راديكال فضاي سنتي مردسالار و ناديده -
جانبه با  عملي براي انسدادزدايي و رفع موانع براي حضور اجتماعي زنان با برخورد همه –تلاش وافر فكري  -

جدا از طرح حقوق برابر و حق تشكل به ... (وليه حق تحصيل، آگاهي، اشتغال ونشيني و طرح حقوق ا ايدئولوژي خانه
  )صورت شعارهاي آرماني در دوران جواني

سرشتي توحيدي زن و مرد و به دنبال آن حقوق برابر و لزوم اجراي  مبناسازي فكري و مذهبي براي جاانداختن هم -
  مذهبي فراوان براي پيشبرد اين امرعدالت براي زنان و طرح مباحث و الگوهاي تاريخي و 

طرح و تبليغ زن اصيل آزاد اروپايي و اينكه زن واقعي غربي، زن معرفي شده ساخت و مونتاژ داخلي در ايران  -
گراي ليبرال كه به خانواده اتميزه و از جمله تنهايي زن منجر  ضمن نگاه انتقادي به رويكرد فردمحور و منفعت(نيست 

  ).شود مي
و طرح زن سوم يا روشنفكر از منظر رهايي شترك دو الگوي زن سنتي شبه مذهبي و زن متجدد شبه متمدن نقد م -

هاي مختلف علمي، تحقيقي،  در حوزه(هاي متنوع و متكثر براي اين زنان  به عنوان زن آگاه، مسئول و مولد با ارائه مدل
  ...)هنري، سياسي و

براي رفرم و اصلاح احكام ديني به ) تغيير محتوا –حفظ فرم متد و نيز (محتوا  –شناختي فرم  طرح متدلوژي دين -
  نفع زنان 

ش با آنان و آميز اش در رابطه با زنان و برخورد غيرتبعيض تر از همه رفتار او در زندگي خصوصي و عمومي و مهم -
من آنكه خود او نيز از احساس و ض. اش از شاگردان و دختران و زنان حاضر در حسينيه ارشاد بود به ويژه دفاع جانانه

ادبيات كويري و گفتگوهاي تنهايي او، به طور سراسر آثارش و به ويژه خاصي برخوردار بود كه در » انيمايي«لطافت 
  . زند اي موج مي برجسته
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كه به شمرديم رها و نقدهايي را نيز در رابطه با آراي شريعتي ب شناسي مان برخي آسيب هاي ما در طي مباحث و كاوش
  : اجمال عبارت بود از

  گري زنان در بحث تبيين علل فرودستي زنان عدم توجه شريعتي به نقش اقتصادي زايش  -
) و تاريخي(ابهام در اينكه خصايص عاطفي و لطافت زنانه امري جوهري است يا برخاسته از تجارب موقعيتي   -

  .باشد مي) بيولوژيك نه(مشترك زنان مثلا در امر مادري اجتماعي 
  هاي خود زنان عدم توجه يا تأكيد بر تفاوت -
  درن مالگوي شبه الوقوع  قريببيني در طرح به آخر خط رسيدن الگوي زن سنتي و غلبه  نگري و نزديك خطي  -
  ن خويشرااطلاعي و نديدن برخي زنان مدرن مستقل و كاركردهاي مثبت آنان در دو بي  -
ها  راي مستقل خويش در حوزه احكام حقوقي و شرعي زنان و برخي تفاوتعدم كار تحقيقي و فكري و طرح آ  -

  در آراي او در اين حوزه در دوره مشهد و تهران –گرايانه  احتمالاً مصلحت –هاي  و تعارض
  و ها فرم ها و كلاً سياليت نفي كامل برخي فرمكه به ( 1با برخوردهاي كاملاً تاريخي محتوا –د فرم متطرح دو   -
با برخورد تاريخي  تغيير محتوا –و طرح متد حفظ فرم ) انجامد و شريعتي بيشتر به اين رويكرد تمايل دارد ها مي قالب

و عدم تصريح بر برتري كاربرد يكي بر ديگري  )برد كه گاه در احكام ديني مرتبط با حوزه زنان به كار مي( نيمه تمام
  .در موارد و مصاديق مشخص

***  
كه از آن به عنوان (شناختي شريعتي و پروژه او براي رهايي زنان  رسد با توجه به ميراث زن نظر ميبر اين اساس به 

ساله اخير و لزوم  30درآمد مرحله اول جريان و جنيش زنان در ايران ياد كرديم،  و بر اساس تجربه  فاز صفر يا پيش
كاربردي  –انتقادي و نظري  –بازبيني و بررسي تحليلي  به موضوع و مسئله زنان، بايد به» پساجمهوري اسلامي«نگرش 

به ويژه آنكه جامعه كنوني ما با جامعه شريعتي متفاوت است  ؛ادامه انديشه و پروژه او فكر كرد آراء و ميراث شريعتي و
كثرتر از دوران و جامعه كنوني بسيار مت) با غلبه وجه سنتي به جامعه ناموزون با غلبه وجه مدرنتبديل جامعه ناموزون (

و (شريعتي است و از جمله جريان و جنبش زنان در آن فعال شده است، جنبشي كه خود نيز دروني متنوع و متكثر دارد 
حركت از (تر از زمان شريعتي دارد  اين جريان مطالباتي متفاوت و پيشرفته). اين تكثر بايد حتماً ديده شود و لحاظ گردد

برابري زن و مرد و برابري حقوق آنها بود، اينك دوره » اثبات«اگر دوره شريعتي دوره ). فاز صفر به فاز و مرحله اول
  .ي حقوق برابر آنهاست»استيفا«

ناكارآمدي تئوريك و عدم مقبوليت و ناكارآمدي » تغيير محتوا –حفظ فرم «روش  در بستر تجربه تاريخي هم چنين
گيري محتوا راهگشايي بيشتري از  وش سياليت فرم بر اساس جهترآشكار شده كه اجتماعي خود را نشان داده است و 

هاي متون مقدس  به علاوه آنكه نگاه تاريخي شريعتي، نگاهي ناتمام است و با توجه به دوصدايي. دهد خود بروز مي
                                                            

» تك همسري«بيند و بين خانواده  و مرحله تاريخي جوامع بدوي و قبايلي پدرسالار ارتباط نزديك مي» تعدد زوجات«در اين برخورد به طور مثال بين  .1
  )169از  124، 30آ .، شناخت محمد، م1345(با مدنيت و جامعه شهري 



348 

 

بايست به  ميدر آراي شريعتي » هاي قومي و تاريخي سنت -مذهب «براي انسان كنوني تفكيك گاه مبهم و گاه ناتمام 
 1).شناسي شريعتي شناسي اسلام آسيب(ها در درون خود متون مقدس نيز تداوم و تسري و توسعه بيابد  ردگيري اين سنت

ترين مزيت جريان و تفكر چپ مذهبي تلقي آنها از توحيد و عدالت است كه به شدت مستعد بسط و توسعه به  اما مهم
تواند به  اي توحيد و عدالت از منظر جنسيتي مي بازخواني اصول پايه. تحوزه زنان و طرح مساوات و عدالت جنسيتي اس

  .مذهبي از آن بينجامد –نوعي فمينيسم توحيدي و الگوي بومي و ملي 
 –مرتبط «بيني در رابطه با طرح يك فمينيسم بومي، البته در تعيين نسبتي  هاي ايراني نبايد هراس يا خودكم فمينيست

امريكاي شمالي  –متأسفانه فمينيسم غربي اروپا . هاي زنان در غرب داشته باشند با نظريات و تجارب جنبش» مستقل
اروپامحوري : فمينيسم غربي و جهان سومي«شايد نقل بخشي از تحليل فريدمن در كتاب خود تحت عنوان . محور است
هاي سفيد علاوه  فمينيست: گويد وي مي. و اعتماد به نفس ببخشد به لزوم خوداتكايي زنان ايراني، غنا، تجربه» و استعمار
شان به زنان كشورهاي جهان سوم نيز متهم به  هاي يا دست كم گرفتن نژادپرستي در جوامع خود در نگرشبر ناديده 

در اين  اروپامحوري هستند، متهم به تلاش براي تحميل الگوهاي غربي فمينيسم به آنان كه گاه با شرايط خاص زنان
هاي  داري جهاني در شكل دادن به تجربه هاي استعمار و سرمايه اند، و متهم به كوتاهي از تحليل شيوه كشورها نامناسب

زاد  هاي درون اطلاعي از ريشه اي از اين اروپا محوري بي نشانه. زنان در كشورهاي بيرون از اروپا و امريكاي شمالي
اين كه انواع فمينيسم در امريكاي شمالي و اروپا ريشه گرفت و هر شكل ديگر فمينيسم جهان سوم است و اعتقاد به 

با قوت ) 1986(كوماري جاياواردنا  از سوي ديگر،. فعاليت فمينيستي بايد رونوشت و تقليدي از اين فمينيسم اصلي باشد
او نه تنها در اين . زاد دارد ونهاي در كند كه فمينيسم يك ابداع غربي نيست بلكه در جهان سوم ريشه تمام استدلال مي

هاي برخي نويسندگان جهان سوم  كند بلكه به ديدگاه شد، شك مي» ابداع«باور كه فمينيسم در آمريكاي شمالي و اروپا 
اند كه فمينيسم يك ايدئولوژي غربي با شرايط موجود در كشورهاي آنهاست و نبرد براي آزادي ملي بايد بر  كه مدعي

كند كه در واقع هر دوي اين مواضع  جاياواردنا استدلال مي. زنان اولويت يابد معترض است نبرد براي رهايي
اش در كشورهاي  اي نيست كه غرب به جهان سوم تحميل كرده باشد بلكه سابقه و فمينيسم ايدئولوژي. اند نادرست

هايي  در چين قرن هجدهم بحث شود براي نمونه چنان كه او يادآور مي. جهان سوم همان است كه در كشورهاي غربي
بنابراين زنان جهان سوم . هاي مدافع رهايي زن در هند قرن هفدهم وجود داشتند در باره حقوق زنان مطرح بود و جنبش

هذا، منظور از  مع. شدند هم زمان با زنان غربي براي موقعيت اجتماعي خود مبارزه مي كردند و در جهت تغيير بسيج مي
هاي آزادي  با توجه به اين كه جنبش. كه نفوذ غربي در رشد فمينيسم در جهان سوم نقشي ندارداين حرف آن نيست 

هاي استعماري نوظهور پديد آمدند، مسلما  گرايانه براي كسب استقلال از قدرت زنان تقريبا هميشه در بستر مبارزات ملي
. اند ن شكل گرفت، نقش بازي كردهمداخلات غرب در ايجاد شرايط اجتماعي در جهان سوم كه فمينيسم در آ

، »هاي مقاومت ملي بود ناپذير نهضت مبارزات براي رهايي زنان يك بخش اساسي و جدايي«جاياواردنا مدعي است كه 
                                                            

هاي زن در متون  سلسله كلاس 2هاي نوانديشان ديني در جزوه شماره  شناسي شناسي اسلام هاي متون مقدس و آسيب دوصدايي در رابطه با مبحث .1
  .توضيحات بيشتري آمده است com.blogfa.zdmm.wwwمنعكس در (مقدس از نگارنده 
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گراي  هاي ملي هايي از گروه و زنان به ندرت به طور مستقل تشكل يافتند بلكه در بيشتر موارد واحدهايي تابع يا جناح
داري عنصري مهم در شكل دادن به مبارزه زنان براي رهايي بود  به همين روال گسترش سرمايه. ودندتحت سلطه مذكر ب

شان در خانه به درون بازار كار بيرون از خانه  هاي سنتي داري زنان بسياري را از نقش گشايي سرمايه بدان جهت كه جهان
  . كرد يابي فمينيستي را تسهيل كشاند و در نتيجه، به طريقي، سازمان

اين نكته را كه  –اند  هاي غربي از نظر دور داشته به اين ترتيب جاياواردنا اين واقعيت را كه ظاهرا برخي فمينيست
. دهد مورد تأكيد قرار مي –زادي با اهداف خاص خود دارند  هاي فمينيستي درون زنان در كشورهاي جهان سوم  جنبش

او استدلال  .ت از جنبش فمينيستي هندي با قوت تمام عنوان كرده استاين نكته را هم چنين اوما نارايان در صحب
و هر جند مخالفان فمينيسم در . كند كه فمينيسم جهان سومي پاسخي است به مشكلات خاص كشورهاي جهان سوم مي

ي اند كه با برچسب واردات غرب زدن به آن از اهميتش بكاهند، واقعيت اين است كه زنان هند هند تلاش كرده
مسائلي كه : گويد نارايان مي. ها بوده است مشكلات خاصي دارند كه جنبش فمينيستي هندي در پي پاسخ به آن

ها درگيرند مشتمل است بر مشكلات قتل زنان به دليل نداشتن يا كمي  هاي فمينيستي در هند به لحاظ سياسي يا آن گروه
داني؛ مسائل مربوط به فقر، بهداشت و ليد مثل زنان و مسائل هيزيه و آزارهاي مربوط به آن، تجاوز پليس به زنان زن

ها و فمينيسم را  فعالان سياسي فمينيست هند، فمينيست. نهد اي و محلي كه بر زندگي زنان تأثير مي شناختي و طايفه بوم
اين است كه   ]نارايان[بحث من . دانند انداز سياسي ملي بسياير از كشورهاي جهان سوم مي مسلما بخشي از چشم

براي نمونه . به يك مفهوم روشن و ساده نيست» هاي غربي  دستورالعمل«اي از  فمينيسم جهان سوم تقليد كوركورانه
فريدمن . (»هندي قرار داردفمينيسم هندي، به طور مسلم پاسخي است به مسائلي كه مشخصاً رو در روي بسياري از زنان 

  )129-131، صص 1386مهاجر، / 
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   :عملي -نظري  پيشنهاد

 در جنبش زنان »راه كارهاي تركيبي«و » گفتگوي دروني«ضرورت  -  )مذهبي –الگوي بومي ملي (فمينيسم توحيدي 

  
در اين فاصله بلوك . فاصله است و اين فاصله كمي نيست) و يك حاكميت ديني(بين ما و شريعتي يك انقلاب 
گفتمان سوسياليستي و راديكاليسم روشهاي انقلابي نيز جاي خود را به غلبه  يتلباشرق آن روز فروپاشيده است و غ

 ولياين وضعيت نيز قابل تغيير است،  هر چند .هاي اصلاحي داده است گفتمان آزادي، دموكراسي و حقوق بشر و روش
اتي نيز بين صورت مسئله ما و اما جدا از اين افتراقات، اشتراك. فاصله بين زمانه ما و شريعتي افزوده استبر به هر حال 

تجدد، قدرت و نفوذ سنت در اعماق و بويژه  –جامعه همچنان ناموزون، مسئله سنت : صورت مسئله شريعتي وجود دارد
  ...تر جامعه، مسئله روحانيت كه اينك تبديل به ضلع اساسي قدرت نيز شده و اقشار فرودست

به زعم . اما اين سه دهه نيز فاصله كمي نبوده است .باقي است باز حكايت مردسالاري هم چنان نيزدر حوزه زنان 
رفع مانع از جلوي حركت زنان انسدادزدايي و  )و نه لزوماحًاكميت پس از آن(نگارنده بزرگترين دستاورد انقلاب ايران 

جريان و هاي اين  هاي شريعتي در آن روز به جنبش زنان منجر نشد اينك طلايه اگر آموزه. بوده است شان رهايي براي
اي به شدت متكثر  اگر در زمان شريعتي فضا و وجه غالب جامعه به شدت سنتي بود، اينك با جامعه. جنبش مشهود است

جدا از اقليتي از طبقات و اقشار (و اگر در آن هنگام در رابطه با اكثريت زنان جامعه . ايم مواجه) از جمله در بين زنان(
بايست به رفع موانع اوليه براي خروج از منزل و حتي تحصيل و اشتغال تأكيد  مي) تر كرده لهاي تحصي بالاتر و يا طيف

مانند حق طلاق و حضانت (تري  تر و پيشرفته اي است و حقوق كامل كرد، امروز اينها عموماً حقوق بديهي و استيفاشده
شد،  سرشتي آنها استنباط و استخراج مي ي و همو اگر آن روز از داستان آدم و حوا، برابر. شود مطالبه مي...) فرزند و

فاصله بين ما و شريعتي لزوم هاي جدي و  به هر حال اين تفاوت. امروز نياز به استخراج و تبيين حقوق برابر بين آنهاست
ك نگارنده كه متصف به ي. سازد را ضروري و مبرم ميشناختي شريعتي  پروژه و نظريات زنبرد  نوسازي و ارتقاء و پيش

ام كه در اينجا لزومي به بحث از آن نيست اما در پايان سلسله  برداشته هايي گرا هستم در اين مسير گام نوشريعتي
در حسينيه ارشاد ) 1386تا شهريور  1385از ارديبهشت (جلسه  34هايي كه تحت عنوان زن در متون مقدس طي  كلاس

. پروژه شريعتي و گامي فراپيش در مسير اوست و ها ر ادامه آموزهكنم د اي را ارائه كردم كه تصور مي بندي داشتم، جمع
توحيدي بومي هاي يك نوع فمينيسم  تواند سازنده بخشي از درونمايه هايي را مطرح كردم كه مي عناصر و مؤلفه در آنجا

و از آنجا . عدالت باشدبا اتكاء به دو اصل توحيد و ) به ويژه شريعتي(هاي نوانديشي ديني  برآمده از تفكرات و آموزه
دهند و نيز مذهب بخش مهمي از هويت تاريخي و ملي  كه بخش مهمي از جامعه ما را افراد و اقشار مذهبي تشكيل مي

  .دانست مذهبي –ملي توان نوعي فمينيسم بومي و به عبارتي فمينيسمي  اين فمينيسم را مي ،سازد ما را مي
او نوشته . بندي را با طرح سؤالي كه يكي از افراد كلاس به صورت مكتوب ارائه كرده بود، آغاز كردم من اين جمع

رسيم كه صدر  درست است اما آيا به اينجا نمي ،كنيد زنيد و برخوردي كه با مذهب مي ميشما ها كه  اين حرف«بود 
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ما و نظريات  آيا دين. ف ما، اول حرف آنهاستآخر حرو ) البته اين تعبير از من است(هاست  حرف ما ذيل حرف غربي
  :متن كامل پاسخ من چنين بود »خودش هم حرفي و پيامي در حوزه زنان دارد؟ هاي نوانديشان ديني ما و آموزه

دهند و اين چيز بسيار مهمي است  مي» جهت«و » ديد«ها  من در مجموع معتقدم اديان به پيروان خود در همه حوزه«
اما واقعيت اين است كه در بحث زنان امروزه مسائلي مطرح . )كه بايد به طور مستقل به آن پرداخت( و چيز كمي نيست

تر كنيم يعني به مسئله  تر و عام مان را كلي حال بر اين اساس اگر سؤال اين دوست. شده كه در گذشته مطرح نبوده است
كنيم كه بگوييم ما هم  بدهيم؛ آيا در نهايت تلاش مي نيز توسعه و تسري... دين و دموكراسي، دين و حقوق بشر ونسبت 

  ها را قبول داريم؟ آيا پايان بحث ما آغاز بحث آنهاست؟  آن حرف
ها، جوامع صنعتي و  غربي(در پاسخ ابتدا بايد يك تبصره اوليه به اين پرسش مهم بزنيم و آن اين است كه آنها 

همه دنياي غرب يك حرف در مورد . هاي مختلفي دارند سخن آنها هم. يك دست نيستند...) مدرن و دموكراتيك و
زنند كه ما بگوييم ما حرف  مسائل مختلف از جمله دموكراسي ندارد يا جنبش فمنيستي از صدر تا ذيل يك حرف نمي

  . زنيم يا حرف آنها را قبول داريم آنها را مي
هاي كلاس  من بحث. ا ذيل حرف آنها باشداما جداي از اين تبصره، به نظر من اين گونه نيست كه صدر حرف م

چهار پيام مهم در حوزه زنان براي پيروانش كه  )هاي نوانديشان ما و آموزه( كردم، ديدم حداقل دين را كه مرور مي
ممكن است حرف . دارد) اند مذهبيبومي و هاي  و به اصطلاح فمنيست(دنبال استيفاي حقوق زنان در دنياي جديدند 

مان را  ما قبلا در همان دو جلسه اول كلاس كه متدلوژي بحث. اي نباشد و حتما هم همينطور است تهدين، حرف ناگف
خواهد كالايي در  نوانديشي ديني گاهي مي. اند اي نداشته داديم گفتيم كه اديان هيچ چيز انحصاري و ناگفته توضيح مي

اگر بگوييم خدا و آخرت تنها در دين . گونه نيست در حالي كه اين. دين پيدا كند كه در هيچ جاي ديگري پيدا نشود
 بينيم ؛ باز مياگر بگوييم اخلاق در انحصار دين است. اند برخي فيلسوفان هم در اين مورد بحث كرده امامطرح شده، 

پس حداكثر چيزي كه پيروان اديان ). مثلا در چين(كنند  ديگران هم در اين مورد حرف دارند و يا بدان عمل مي
ايم كه  توانند بگويند ما كالايي ساخته آنها نمي. تر است تر يا مستحكم توانند بگويند اين است كه كالاي ما مرغوب مي

  . ن استدر بحث زنان هم موضع ما همي. هيچ كس نساخته است
  :كنم هايي دارند كه من به چهار مورد آن اشاره مي اما اديان، همه اديان؛ در اين حوزه پيام

همان گونه . اين موضوع را ما در بحث از حجاب باز كرديم ).فمنيسم شخص محور و نه شيئ محور( زن و مرد به مثابه شخص نه شيئ - 1
در فرهنگ . اند سكس، عشق را از بين برده است گفته) در فيلم سكس و فلسفه(كه شريعتي و سپس مخملباف 

اما در اديان برخورد شخص با شخص . ؛ محور برخورد، نگاه و ارتباط زن و مرد است محور، جنسيت و جسم سكس
بخشي ... جنسي واميال نه؛ تن، لذت، . خواهم بگويم رابطه جنسي در اديان مورد توجه قرار نگرفته است من نمي. است
اش را  تا آنجا كه حتي برخي از مسائل. پرداخته شده است! گي هستند و در فقه اسلامي هم بدان به طور مفصلاز زند
 ! كنند خود آنها گاهي يكسال در مورد اين مسائل بحث مي! شود پشت تريبون گفت نمي
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گويد  و مي. نه شيئ بيند شود، زن و مرد را شخص مي به هر حال كسي كه با نگاه ديني وارد مسائل حوزه زنان مي
گويد تا ارزش  اين نكته را شريعتي در بحث حجاب در همين حسينيه مطرح مي كند و مي. محور باشد روابط بايد انسان

هم مهم است، زيبايي هم مهم است، اما سر   ضمن اينكه جسم. اش را نمايش دهد خواهد جسم بالاتري ندهي، فرد مي
اما اين مسئله . كرد و برايش مهم بود قبلا ديديم كه روي آرايش زنان تأكيد ميدر مورد خود پيامبر هم . جاي خودش

سكس در جهان امروز عشق را از بين برده است و حتي برخي گرايشات  ولي. نبايد محور برخورد و نگاه به زن باشد
گرايي  جنس همحتي  هر نوع قيدگريزي جنسي وسازي براي  فمنيستي به سمت تأكيد شديد و فراوان و فرهنگافراطي 

 . اين امر در همه اديان مشترك است. در اديان جسم، محور نيست.  اند رفته

كه گاه اين چنين (البته طرح اين امر نبايد با هدف پوشاندن ستم به زنان باشد  ).محور فمنيسم انسان(مسئله انسان است نه مرد يا زن  -  2
و ...) يا قومي، مذهبي و(اند، هم ستم طبقاتي  ت ستم مضاعف بودهضمن پذيرش اينكه زنان در طول تاريخ تح). است

 . مسئله او انسان است. هم ستم جنسيتي؛ اما مسئله يك فمنيست توحيدي و مذهبي مسئله زن يا مرد نيست

اخلاق هم دو سطح . زندگي اخلاقي يعني فراتر از فرد خود رفتن .)محور، نه فردمحور فمنيسم جمع(فراروي از خود در زندگي  -  3
صرفا براي . »براي خود، براي ما، براي ديگران«به قول شريعتي . رعايت حقوق ديگري، فداكاري براي ديگري: دارد

. است شده تلقي مي» اخلاق«براي ما يا براي ديگران بودن است كه در طول تاريخ . خود زيستن، زيست اخلاقي نيست
. براي او حقوق مرد هم مطرح است. زن فقط به دنبال حقوق خودش نيست) مذهبي و توحيدي(در اين نوع فمنيسم 

كنيم  البته ما وقتي سخن از خانواده مي. شود منافع و مصالح كلان جامعه نيز ديده مي. حقوق فرزندان هم مطرح است
!) شود سفانه در طرح اين مبحث معمولا اين هدف دنبال ميكه متأ. (منظور كوتاه آمدن زن از گرفتن حقوقش نيست

خواهي خويش  منظور ما اين است كه خود خانواده هم شأني مستقل از شوهر و زن دارد و نه زن و نه شوهر نبايد در حق
 خواهي فردي خود؛ حقوق ديگري و صرفا حقوق خودشان را در نظر بگيرند و با رويكردي تماما فردگرايانه، در حق

در . است... اقوام و  مثل بحث منافع ملي كه فراتر از منافع احزاب و اصناف و. ديگران و مصالح جمع را تخريب كنند
هر چند كه ديگر خانواده  مانند . است» شدن اجتماعي«كه خانواده محل  به تفصيل آمدهشناسي هم  هاي جامعه بحث

پس فمينيست . محل انس و عاطفه و آرامش هم هست و شدن اما محل اجتماعي. گذشته يك نهاد اقتصادي نيست
اما با فرض اين مامحوري هم ممكن است به يكي، يعني زن، بيشتر ظلم شده . محور است»ما«محور نيست، » من«مذهبي 

شويم هر چند كه ممكن است به  مثل اينكه ما ملت محور مي. باشد و بايد حقوق او بيشتر و زودتر از ديگران استيفا شود
 .ك قوم بيشتر ظلم شده باشدي

مسئله چهارم اين است كه رابطه زن و مرد و جامعه و  ).محور محور، نه نفرت فمنيسم عشق(محور محور نه حذف و نفرت رابطه عشق - 4
بينيم كه بخشي از جنبش زنان رابطه  ما گاه مي. آميز محور باشد نه حذفي و نفرت خانواده بايد انساني و عشق

تواند با اين نگاه به  شود نمي نيست مييمذهبي فمشناسي  و انساناما كسي كه با نگاه . سبت به مردان داردآلودي ن نفرت
  . مرد نگاه كند
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دهد اين است كه  بندي كنيم پيامي كه دين و متون مقدس به يك زن فمنيست پيرو خود مي پس اگر بخواهيم جمع
محور و  محور باشد نه من جمع ؛محور يا مردمحور اشد نه زنمحور ب انسان ؛محور محور باشد نه شيئ فمنيست شخص

  . محور محور باشد و نه نفرت بالاخره عشق
كنم اين متدلوژي در رابطه با مسائل ديگري چون دين و دموكراسي، دين و آزادي، دين و حقوق بشر  من فكر مي

دي با رويكرد مذهبي توحيدي وارد بحث توانيم بگوييم وقتي فر در مورد دموكراسي هم مي. هم كاربرد دارد... و
  .كند گيري دارد و چه نكاتي را رعايت مي شود به چه مسائلي معتقد است و چه جهت دموكراسي مي

الگو و حبيبه كه  از قول امگونه  رماناين كتاب از ي يجادر . دارد» هاي رؤيا زنان بر بال«خانم مرنيسي كتابي به نام 
اگر در آينده تصميم گرفتي براي آزادي زنان تلاش «: آمده در كودكي است، خطاب به اومورد  اعتماد مرنيسي فرد 

آب و علف  كني هرگز عشق و مهرباني را فراموش نكن وگرنه قيام كردن معنايي نخواهد داشت و همچون صحرايي بي
 ١.»رورزي غرق سازددر دريايي از مهقيام زنان بايد مردان و زنان را . عاري از هرگونه احساسات خواهي شد
آميزتر و  تر و محبت تر و مهربانانه كنيم كه اديان همگي، هم زندگي انساني در پايان به اين نكته اشاره مي

اي  يعني اديان كاركرد دوگانه. آلود و خشن اند و هم زندگي سخت و نفرت تري براي بشريت به ارمغان آورده باگذشت
هاي كنوني بشري هم صادق است و آنها هم  اين مسئله در مورد ايدئولوژي. دان در رابطه با پيروان خودشان داشته

هاي دنياي  اديان ايدئولوژي به قول متفكري. از جمله فمنيسماز ليبراليسم تا ماركسيسم و .اند اي داشته كاركرد دوگانه
ها، درونيات آنها و به  به خود انسانبنابراين ريشه همه مسائل مثبت و منفي . ها اديان دنياي جديد اند و ايدئولوژي قديم

پس . هاي گذشته و حال و حتي آينده بشر نيست گردد و تفاوتي بين ايدئولوژي جوامع و مناسبات و ساختارشان بازمي
جانبه در  محور به ديگران و تلاش براي تحقق توحيد و عدالت همه مسئله مهم برخورداري از نگاه توحيدي و اخلاق

خش ما در ب پيامبران نيز الهام. توحيد و عدالت سياسي، نژادي و قوميتي، طبقاتي و صنفي؛ و جنسيتيجامعه بشري است؛ 
  ٢.اين مسير بوده و هستند

***  
همان طور . هايي را در نظر گرفت توان گام در ادامه پروژه عملي شريعتي نيز مي ،هاي نظري شريعتي اما جدا از آموزه

جنبش متكثر زنان براي رفع جريان و جنبش زنان وجود نداشت اما امروز يك جريان و كه گفتيم در دوره شريعتي 
 –گري و اثرگذاري  البته در سطوح مختلف كنش –هاي متفاوتي را  تبعيض و كسب حقوق زنان وجود دارد كه طيف

هاي فراپيش  ده يكي از گامشناسي اين جنبش و ارائه راه حل براي ارتقاي آن نيز به نظر نگارن آسيب .در درون خود دارد
نشيني و به دنبال  رفع موانع و نجات زنان از خانهانسدادزدايي و كه در آن روز در پي (ها و پروژه شريعتي  در مسير آموزه

شان بود و  هاي اوليه كسب حقوق و اشتغال زنان به عنوان گام حضور اجتماعيحضور اجتماعي و تلاش براي تحصيل، 

                                                            

 . 93، ص 1386هاي رؤيا، فاطمه مرنيسي، ترجمه حيدرشجاعي، نشر دادار،  زنان بر بال - 1

 ). 70-72صص (از سلسله كلاس هاي زن در متون مقدس  20به نقل از جزوه شماره  - 2
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در سمينار  نگارنده در اين حوزه نيز نكات و پيشنهادهاي زير را. شود تلقي مي) تر رفته است ياري پيشسهاي ب امروزه گام
  1:است» پيشنهاد«مطرح كرده است كه اينك نيز هم چنان قابل طرح به عنوان  زن و نوانديشي ديني

چند سالي است . ايران استبخش مهمي از تحول و توسعه در جامعه ما مشروط و معلول تغيير وضعيت زنان در «
  .فعاليتي مستقل در حوزه زنان شكل گرفته است كه خود مدير و سخنگوي خويش است

ناپذير و تغييري  در ايران ايجاد شكافي خلل 57دار انقلاب شكوهمند مردمي بهمن  ترين اثر ماندگار و ريشه مهم
اي كه در ساخت  وارونه پيامد واپسگرايانه(ن بوده است ناپذير در سنت متصلب مسلمانان سنتي ايراني در باره زنا برگشت

  ).قدرت و قوانين برآمده از آن داشته است
به دنبال ) هاي مختلف رفرميست مذهبي، نوانديش مذهبي و نوانديش غيرمذهبي از طيف(حركت ساليان اخير زنان 

برخورد با مناسبات اعي و سياسي و طلبانه با وضعيت اجتم اتصال و همگوني فرهنگ و مطالبات نوخواهانه و تحول
  . باشد قوانين حقوقي حاكم بر زنان از سوي حاكميت در ايران ميمردسالارانه و نيز 

كوشي حداكثري سه رويكرد يادشده يكي از لوازم اثرگذاري تدريجي،  گرايي و هم وگوي دروني و هم گفت
بر اين . روزمره زنان ايراني است» عيني و واقعي زندگي«هاي فعالان حقوق زنان، در وضعيت  كارآمد و ماندگار فعاليت
وگوي دروني و هم  گفت وظيفه مهمي در ايجاد گفت و گو دارند، هم) اعم از زنان و مردان(اساس نوانديشان مذهبي 

هاي سياسي و امنيتي،  هر چند به دلايل اقتصادي و طبقاتي و نيز كنترل(طلب  هاي سنتي اصلاح وگو با طيف گفت
بيني و  هر چند گاه به علت نزديك(خواهان غيرمذهبي  و هم با تحول) كارتر از قبل از انقلاب هستند حظهملا

  ). پردازند خواهان مذهبي مي اعتنايي و ناديده گرفتن تحول خودمركزگرايي، با يك خطاي استراتژيك؛ به بي
ت و نقاط مهم و حياتي وجود دارد كه رسد در رابطه با هر يك از اين سه گفت و گو نكا از اين رو به نظر مي

  :توان برخي از آنها را چنين برشمرد مي
  برخي نكات مبنايي در گفت و گوي دروني نوانديشان ديني

بجز (ماندگي عمومي نوانديشان مذهبي در ايران  عقب ●

در رابطه با موضوع و مسئله زنان ) استثنائاتي چون شريعتي

ديگر در جهان اسلام  نسبت به انديشمندان دو حوزه بزرگ

و طرح مباحث بسيار آلي و غيرمعطوف ) جهان عرب –قاره هند  شبه(

 .به موارد مشخص توسط آنان

و اينكه در مجموع، (در متون مقدس در رابطه با زنان ) نه در عصر نزول(كنوني » وضعيت دوصدايي«درباره   بحث ●
مردان و سلطه جنسيتي آنان، بنا به اقتضائات اساسي تاريخي،  عليرغم انجام اصلاحاتي جدي به نفع زنان، اما فرادستي

  .طلبانه و اهميت كليدي اين بحث و وقوف بر آن براي هر گونه رويكرد و دغدغه اصلاح) حفظ شده است
                                                            

زنان و ضرورت گفت و گوي  تحت عنوان جنبش) 1386(اين متن فشرده بحث نگارنده است كه در سمينار زن و نوانديشي ديني در حسينيه ارشاد . 1
  .دروني درباره مباني متدلوژيك و استراتژيك ارائه شده است
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بر ... عرضي و –متغير، ذاتي  –محتوا، ثابت  –اي كه با عناوين مختلف فرم  تبيين دقيق و صريح رويكرد نوانديشانه ●
توجه و برخي احكام منصوص، با توجه به مباني اعتقادي و اخلاقي ديني تصريح كرده و از اين منظر » اريخيت كاملت«

، و پيامد آن )كه در صدر اسلام از سوي برخي زنان پيرامون پيامبر نيز مورد توجه بوده( جنسيتي» عدالت«و » توحيد«بر 
  . رفع ظلم و تبعيض جنسيتي

به دين، علاوه بر توحيد و عدالت جنسيتي، برخي اصول و » الهامي –تاريخي «بر اين اساس و در راستاي رويكرد 
مانند اصل كرامت زن و مرد، رابطه مبتني بر مودت و رحمت و آرامش بين (ها و معيارهاي كلي و موضوعه  شاخص

، ...)نان، تنظيم عرفي مناسبات و روابط آنها وفردي و اجتماعي و حقوقي آبرابر آنان، همساني سرشتي و جايگاه 
  .تواند مبناي نگرشي تازه به وضعيت و حقوق زنان باشد مي

  طلب هاي اصلاح برخي نكات مبنايي در گفت و گو با سنتي

هاي رايج موسوم به اجتهاد حوزوي،  ها و ناكارآمدي رويكردها و شيوه بحث براي روشن شدن ميزان كارآيي ●
  .ساله اخير هاي نوين با توجه به تجربه سي و نياز به نقد و بررسي... و الفراغ منطقه
فلسفه احكام، به (» الشريعه مقاصد«تواند مبحث  محل تلاقي و تعامل دو رويكرد رفرميستي و نوانديشانه ديني مي ●

پردازد، ولي عملا با  ميبه بررسي احكام » مورد به مورد«در رويكرد رفرميستي اين رويكرد . باشد) طور جزئي يا كلان
  . تواند به نتايج مشابه و مشترك منجر شود نوانديشان، مي» الهامي –تاريخي «اتخاذ همان رويكرد 

  برخي نكات مبنايي در گفت و گو با نوانديشان غيرمذهبي

همان طور كه . توجه استراتژيك به اين واقعيت كه بخش اعظمي از زنان ايران مذهبي، و به ويژه سنتي، هستند ●
آن هم از نوع سنتي فقهي و (گذاري، زبان مذهبي  هاي قانون زبان رسمي و غالب در حاكميت ايران، به ويژه در بخش

  .است) حوزوي
نيز هر دو جنبش را از تجارب يكديگر و نيروي » عام»  اط با جنبشو عدم ارتب» خاص«هاي  جنبش» واري جزيره«اما 

  .سازد كند، محروم مي متقابلي كه مسير را براي هر دو نوع مطالبات هموار مي
تواند منطق و منطقه فكري بيطرفي را براي تلاقي و تعامل  به دين و متون مقدس مي» تاريخي«رويكرد پژوهشي  ●

تواند زبان مشتركي بين اين  رويكرد تاريخي مي. ادانديشانه مذهبي و غيرمذهبي برقرار سازددو رويكرد روشنفكرانه و آز
  . دو وضعيت و رويكرد ايجاد كند
زباني مهمي بين روشنفكري عرفي و غيرمذهبي با  تواند باعث ايجاد سنخيت و هم رويكرد تاريخي همچنين مي

  .جامعه مذهبي ايران باشد
در ). و عدم انحصار و توجه به رويكرد حقوقي(تركيبي و موازي در تغيير وضعيت  زنان  نياز به توجه و رويكرد ●

، حضور در ...)حمايتي، توانمندسازي و( رويكرد تركيبي كار فرهنگي، كارآموزشي، فعاليت سياسي، فعاليت اجتماعي
  .ايران تغيير دهد تواند به تدريج وضعيت زنان را در ، به موازات يكديگر، مي...گذاري و عرصه قانون
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جامعه ايراني، با گرايشات گوناگون، براي ) و مردان(كوشي و جلب حمايت حداكثري زنان  نياز به همسويي و هم ●
  .ها، در حد مقدور و ممكن، براي حل تدريجي مشكلات زنان در ايران ها و توان به كارگيري همه انرژي

خواهي  دموكراسي» عام«نسبت به جنبش » مستقل و مرتبط« بايد حالتي» خاص«جنبش زنان به عنوان يك جنبش  ●
ها  فرعي كردن مكانيكي شكاف –هاي گذشته و اصلي  در دهه» وابستگي«نقد نحوه ارتباط از نوع . در كشور داشته باشد

هايي چون آزادي،  آن نحوه ارتباط اساسا اهداف و آرمان. و تضادهاي اجتماعي در آن دوران امري ضروري است
  . داد و به حوزه زنان توسعه و تسري نمي ساخت ساحتي مي كراسي و عدالت را تحريف، ناقص و تكدمو

جدا از جنبه انديشگي و ايدئولوژيك، از جنبه استراتژيك نيز رويكرد گذشته بخشي از نيروهاي اجتماعي كه تنها 
به علاوه آنكه تجربه نشان داده . راند گرفت و به حاشيه مي توانست در حد يك جنبش خاص فعال شود را ناديده مي مي

، در ساختار »عام«هاي  هاي جنبش ، برخلاف برخي خواست»خاص«هاي  ها و مطالبات جنبش است كه برخي خواست
  .حقيقي و حقوقي قدرت مستقر نيز قابل دستيابي است
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  1 انقلاب مشروطه و زنان ايران: 1پيوست 

زنان ايران قبل از انقلاب مشروطه درجنبش تحريم توتـون و تنبـاكو بـراي اولـين بـاردرايران در تظـاهرات خيابـاني        
آنان در اين حركت اعتراضي خود، براي نخستين بار به صورت گروهي به ميدان آمدنـد و در تظـاهرات   . شركت كردند

زنان به اين وسيله قدرت بالقوه خود را، با لفعـل بـه نمـايش     .خياباني، شعارهايي بر عليه كمپاني انگليسي ودولت سردادند
  . هاي خود، در رابطه باحركتهاي اصلاحي پي بردند با پيروزي مردم در اين جنبش زنان بيشتر به توانمندي. گذاشتند

ن پـس  آنـا  .در انقلاب مشروطه زنان درسايه بودند و نقشي در روند تحولات انقلاب و پيروزي آن برعهده نداشتند
از پيروزي انقلاب و تشكيل دولت به معناي جديد كلمه درايران، با به وجـود آوردن چنـدين انجمـن درراسـتاي حقـوق      

اولين انجمن نيمه مخفـي و  ) م 1906(انجمن آزادي زنان . ني زدندلنيمي ع -هاي نيمي مخفي  حقه خود، دست به فعاليت
 "السلطنه تاج"دختر ناصر الدين شاه، پادشاه پيشين ايران يعني  دو. اير شدزنان درتهران داي از  عدهعلني بود كه به وسيله 

اين انجمن با دايركردن جلسات آموزشي و تربيتي بـراي زنـان و دختـران،    . بودندانجمن از فعالين آن  "افتخارالسلطنه"و 
و انجمـن  ) م1907(اندنبـال آن انجمـن غيبـي نسـو     بـه . آورد عمـل كمك شايان توجهي درجهت رشد و آگاهي زنان به 

زنان به صورت علني درجهـت آمـوزش و پـرورش دختـران و زنـان      جمع ديگري از به وسيله ... و) م 1910(حريت زنان 
  . شروع به فعاليت كردند

اي به نمايندگان خواستار حـق راي وحـق    زنان طي نامهاي از  عدهتهران،  بعد از برپايي اولين مجلس شوراي ملي در
نمايندگان موافق . همين خواسته، بحث حقوق زنان را، در صحن مجلس به وجود آورد. راي خود شدندآموزش قانوني ب
همـين  . هاي فراواني دررابطه با آزادي زنـان و بـه خصـوص حـق راي وآمـوزش آنـان بـه ميـان آوردنـد          و مخالف بحث

  . به خصوص در مطبوعات مطرح گشتو هاي مجلس، درسطح جامعه  بحث
حق و حقوقي براي زنـان قايـل    ،كه هواداران محمد علي شاه و مقلدين شيخ فضل االله نوري بودندخواهان  مشروعه

آزادي زنان را كفر و ايجـاد   آنان. دانستند مي) شيعه(نبودند و حتي سخن و بحث دراين مورد را، ضديت با دين ومذهب 
كردن آن، سبب گمراهي و بي بند و بـاري دختـران   دانستند كه داير  مدارس دخترانه را، تشكيل فاحشه خانه در ايران مي

  . گردد مي
جناح راديكالٍ مشروطه خواهان كه بيشتر آنان نوانديشان زمان خـود بودنـد، در نشـريات وابسـته بـه خـود تبليـغ         اما

رهـايي   ،وندرها و آزاد نش ـ سنتكردند، تا زماني كه زنان ما، همسران ما، مادران ما، دختران ما و خواهران ما، از يوغ  مي
به هر حال با اين كه مجلس اول، هيچ قانوني در رابطه با حـق راي زنـان و   . و آزادي آنان امري محال و غير ممكن است

ولي درعمل زنان و دختران ايران، حق آموزش خود را در مدارس به نمايندگان مجلس  ،آموزش آنان به تصويب نرساند
  . مخالفين تحميل كردند و

                                                            

چهره نهان مانده مهربانوان «) اينترنتي(اين مطلب و مطالب مربوط به زندگي پروين اعتصامي، صديقه دولت آبادي و مهرانگيز منوچهريان از جزوه  .1
  .نقل شده است) يريپژوهش و نگارش علي محمد جهانگ(» گوناگون ميهن
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در مبارزات مردم تبريز برعليـه مشـروعه خواهـان و سـربازان محمـد       .استبداد صغير هم، از پا ننشستند زنان ايران در
ها تن از آنان با لباس مردانه درميدان جنگ شـركت كردنـد و    علي شاه، زنان تبريز درصف مقدم جبهه جنگ بودند وده

  . كردند بيش از ده نفر از آنان هم درميدان جنگ، جانشان را فداي راه آزادي
پس از شكست استبداد صغير و بازگشت مشروطه به ايران و به دنبال آن تشكيل دوره دوم مجلس شوراي ملي در   

دريكي ازجلسات مجلس و به هنگام بحث درباره اشخاصـي كـه   . ايران، باز مسئله حق وحقوق زنان درمجلس مطرح شد
دراين مـاده سـخن   . ماده چهارم نظامنامه انتخابات قرائت شد ،محروم شده بودند) نه انتخاب شدن(از حق انتخاب نمودن 

درآن زنان را بـا ديوانگـان، ورشكسـتگان،     اشخاصي به ميان آمده بود كه مطلقا از دادن حق راي محروم شده بودند و از
گيـري   درهنگـام راي . شدند، ازحق راي دادن محـروم كـرده بودنـد    قاتلين، مخالفين شريعت وافرادي كه صغير تلقي مي

دررابطه با ماده فوق حاج محمد تقي وكيل الرعايا نماينده همدان و سيد حسن تقي زاده نماينـده تبريـز ومشـروطه خـواه     
زنان انسانند و حقوق حقه ... «: الرعايا در همين رابطه گفت وكيل .ا اين ماده از نظامنامه سخن راندندبمعروف به مخالفت 

  . »راي حق راي شوندخود را دارند و بايسته است كه دا
درادامـه چـون صـحن    . باب مخالفت با سخنان وكيـل الرعايـا، جملاتـي ايـراد نمـود      رذكاء الملك رييس مجلس د

  : گفت آيت االله سيد حسن مدرس شروع به سخن كرد وچنين. مجلس به تشنج كشيده شد
روي برهان بايد صحبت كـرد و   از. رفاقت است ،روي برهان، نزاكت و غير نزاكت ما بايد جواب بدهيم از... «

قـرار نـداده اسـت كـه لياقـت      ) زنان(ها  اين بينيم خداوند قابليت در كنيم مي برهان اين است كه امروز هرچه تامل مي
گذشـته از   .اند كه عقول آنها استعداد ندارد ها از اين نمره مستضعفات و آن مستضعفين و. حق انتخاب را داشته باشند

درتحت قيموميت  ،»النسا الرجال قوامون علي«ند يتدرمذهب اسلام ما، درتحت قيموم) زنان(ان اين كه درحقيقت نسو
ديگـران  . ابدا حق انتخاب نخواهند داشـت . آنها تحت قيموميتند. مذهب رسمي ما اسلام است .هستند) مردان(رجال 

   1».ها را بكنند بايد حفظ حقوق زن
  : پس از اين سخنان مدرس يكي ديگر از نمايندگان درتاييدسخنان ايشان با چهره بر افروخته افزود 
در سراسرعمرم اين چنين سخنان كفر آميزي به گوشم نرسيده بود و بنده نه براي زنان حقوقي قايل هسـتم و نـه   ... «

شنج، رئيس مجلس از گزارشگران خواسـت كـه ايـن    درپايان اين جلسه پر ت. بينم انساني مي) رنگهاي(هاي  در آنها صبغه
  ».مسايل را در ژورنال مجلس ثبت نكنند و حرفي از آن به ميان نياورند

   

                                                            

درمذاكرات مجلس دوره دوم؛جلدسوم به كوشش سيدمحمدهاشـمي؛تهران چاپخانـه مجلـس    1329شعبان 8مذاكرات مجلس شوراي ملي؛دوره دوم؛جلسه پنجشنبه  - 1
  1530-1531؛صص1325
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  پروين اعتصاميزندگي نامه : 2پيوست 

اي از بزرگـان علـم و ادب بـه دنيـا      خـانواده  در تبريز و در) خ 1320مرگ  -1285زاد (اعتصامي ) پروين(رخشنده 
اي مبارز و مترجمي زبر دسـت بـود كـه دردوره دوم مجلـس شـوراي ملـي نماينـده و چنـدي هـم،           نويسندهپدرش . آمد

ادبيات فارسـي و عـرب را   . پروين دركودكي با پدرش به تهران آمد. رياست كتابخانه سلطنتي و مجلس را عهده دار بود
ذوق و اسـتعداد منحصـر بـه    . آغـاز كـرد   سخن به نثر و شعر را) هفت سالگي(از همان دوران كودكي . نزد پدر آموخت

تحصيلات خود را در مدرسه . فردش درغزل وقصيده در همان نوجواني، همگان را به تعجب و تحسين از او واداشته بود
از ستم مضاعفي كه در طي  "زن و تاريخ"اي به نام  درجشن پايان تحصيل خود، خطابه. به پايان رساند "اناثيه امريكايي"

را كه براي اين جشن  "نهال آرزو "اند، سخن گفت و به دنبال آن شعر  ار، درشرق وغرب به زنان روا داشتهقرون و اعص
از چه نسـوان  «: دراين شعر از فراگيري علم براي زنان و برابري زن و مرد سخن گفته و فرياد زده بود. سروده بود، خواند

ميـرزا  "موجود و اجتماعي آن زمان، نـا سـازگار بـود كـه پـدرش       اين شعر چنان با شرايط» .اند بهره از حقوق خويشتن بي
، تاليف قاسم امين مصـري  أهه، ق كتاب تحريرالمر 1318با اين كه پيش از انقلاب مشروطه، در ربيع الثاني  "يوسف خان

در . چاپ كرده بـود در تبريز  "تربيت نسوان"حقوق و آزادي زنان نوشته بود، به فارسي ترجمه و به نام رابطه با  را كه در
اين شرايط از آوردن آن درچاپ اول ديوان پروين خودداري كرد تا غوغا و تكفير روحانيون وعـوام را عليـه خـودش و    

   .دخترش بر نيانگيزد
اين تشـكيل خـانواده بـراي وي عاقبـت      اما. هشت سالگي با پسر عموي پدري خود ازدواج نمود پروين در بيست و

بعد از طلاق دركتابخانه دانشسـراي عـالي تهـران بـه     وي . چند ماه به جدايي و طلاق كشيده شدميموني نداشت و پس از 
  . سمت كتابداري شروع به كار كرد

به همكاري صديقه  وي به همين مناسبت، دعوت. پس از كشف حجاب رضا شاه، پروين يكي از پيشگامان آن شد
در چنين شرايط . و يكي از اعضاي هيات مديره كانون گرديد پذيرفت "كانون بانوان"آبادي را براي عضويت در  دولت

  . هاي بلندي بر داشت و فضايي پروين براي آزادي زنان از بند خرافات گام
اي  روسـري، بـا گيـره    پروين يكي از اولين زنان ايراني بود كه دو ماه بعد ازكشف حجـاب، عكسـي بـدون چـادر و    

و حتي تا سال  57اين عكس درصفحه اول ديوانش تا قبل از پيروزي انقلاب  .طلايي كه به موهايش زده بود، چاپ كرد
) زن در ايـران ( "گـنج عفـت  "اي در بيست و شـش بيـت بـه نـام      پروين بعد از اين اقدام، قصيده. رسيد به چاپ مي 1360
 رضا شـاه را در  و درآن ازكشف حجاب رضا شاه حمايت و پشتيباني كرد و درسه بيت پاياني اين قصيده عملكرد. سرود

  . مورد كشف حجاب مورد ستايش قرار داد
برادر پروين كـه   ،پس از مرگ زود هنگام پروين و درشرايطي كه فضاي ضد رضا شاهي برايران سايه افكنده بود  

، كـه  وي سه بيت پاياني اين قصيده را همچنين. تغيير داد »ايران زن در« را به »گنج عفت«نام قصيده  ،بود ويناشر ديوان 
درحـال  . هاي پروين هم، تغييراتي به وجـود آورد  درباره رضا شاه بود، حذف كرد و درتعدادي از غزلها، قصايد و مثنوي

به بعد هم قصيده گنج عفت يا زن در ايران، حتي بـدون آن سـه بيـت پايـاني ازديـوان پـروين        1360حاضر، يعني از سال 
  : ين استچنمتن كامل اين قصيده . اعتصامي حذف شده است
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  ودـــي نبـــريشانـپ ز تيره روزي و ـاش، ج پيشه  ودـراني نبـزن در ايران، پيش از اين گويي كه اي
  نبود دانيــزن چه بود آن روزها، گر زان كه زن  ذشتـــگ يمزندگي و مرگش اندر كنج عزلت 

  ودـنب قرباني س چون زن، در معبد سالوس،ــك  ردــزل نكـــرنها منــكس چو زن، اندر سياهي ق
  ودــــي نبــت، زن دبستانــــان فضيلـــدر دبست  تـداشــاهد نـــــدر عدالت خانه انصاف، زن ش

  ان نبودــــداد، پنهـــــن بيــــود ايـــارا بـآشك  وابــد عمري بي جـانــــم دادخواهيهاي زن مي
  ودـاني نبــــوپـــگرگي بود، چاد جمله ــدر نه  كـــود، ليــاني بــكسان را جامه و چوب شب بي
  ودــداني نبـت و قسمتي، جز تنگ ميــسر نوش  يـــدگـــراغ زنـــــــدان فـه ميـراي زن، بـــاز ب
  اني نبودـن، ز پستي و گران جـــدانستــن نـــاي  دـــداشتن ان ميـــش را ز چشم زن نهــدان ورِـــن

  ي نبودـرمن و حاصل نبود، آنجا كه دهقانـــخ  هنرخ و دوك ــي نــشد، ب ده ميــا بافنــزن كج
  ودنبـ راوانيـــــز نصيبي زين فـــزن هرگ رِهــب  كــلي، ودــراوان بــه دانش فـــاي دكــــه ميوه
  ودـي نبــام از اين مرغ گلستانــان، نـــدر گلست  انـــداد ج د و در قفس ميــآرمي س ميـــدر قف

  نبود رك آن زن كاو رهش اين راه ظلمانيــزي  لاستــاه بــــتيه فتنه و چد ــــليـقـرٍ زن، تــــبه
  ودــــــي نبـــــانـــــرد پاره و لعل بدخشـبا زم  ريـت، شرط برتــبايس م ميـــآب و رنگ از عل

  راني نبودـوسـزتّ از شايستگي بود، از هـــع  ون يك قباي ساده نيستـوه صد پرنيان، چـــجل
  ه ارزاني نبودــــــدر و پستي، با گراني و بــق  ردــش و جامه را ارزنده كـده، كفــارزش پوشن

  ودــــي نبـــــافـــگوهر تابنده، تنها گوهر ك  وهرندــي و پرهيز، يك يك گـــسادگي و پاك
  ودــاداني نبــــور و زر، پرده پوش عيب نـزي  زن ا كه نادان استـــاز زر و زيور چه سود آنج

  ر ز عرياني نبودـــوا، بهتـــــجامه عجب و ه  ســده ست و بـــز پوشانـــرا جامه پرهي ها عيب
  ودـــــاني نبـــــوده دامـپاك را آسيبي از آل  وپاك سنگ است رانــگ ساري نبيند تا زن سبك

  ودـــــاني نبــــــن نگهبـواي اگر آگه از آيي  دزد  ز،آو رصح و عفت،گنج  و  است گنجور چو  زن
  جا، جاي مهماني نبود دانست كان زن كه مي  انـد ميهمـش وي نميـره تقــر سفــن بـــريمـــاه
  ودــــاني نبـــاي و رهنمودي، جز پشيم توشه  جــدر راه كـكان، تــا به راه راست بايد داشـــپ

  ودــــــــنب يــــــچادر پوسيده، بنياد مسلمان  ا از عفافـام، بايست  رده ميــم و دل را پـــچش
  ودـي نبـــانـور نه در اين كار سخت اميد آس  ارــرد كــان كــروا، دست تواناي تو، آســــخس
  ودـــاني نبـــــساحلي پيدا از اين درياي طوف  د گر در اين گمگشته كشتي ناخداــش ه نميـــش
  1ي نبودــورانـــگفت نمهر رخشان را نشايد   دــل ديـــوار را پروين به چشم عقــن انـد ايــباي
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  صديقه دولت آباديزندگي نامه : 3پيوست 

. پـژوه بـه دنيـا آمـد     اي روحاني، فرهنگ دوست و دانش در اصفهان و درخانواده) 1340مرگ  ،1261زاد(صديقه   
روابـط زنـدگي زناشـويي و    . پس از تحصيلات ابتدايي، براسـاس سـنت و عـرف حـاكم بـر جامعـه سـنتي ازدواج نمـود        

به دنبال آن از رهبران مبارزات زنـان  . هاي عرفي وحقوقي حاصله از آن، اورا از ادامه زندگي زناشويي بازداشت نابرابري
ي خود و زنان ايران را، در تحصيل علم وآگاهي از سـتم مضـاعفي كـه بـر پايـه      در دوران مشروطه شد و رهايي و بهروز

  . بنا شده بود، جستجو كرد سنتعرف و 
سال بعد براي استقلال . را در اصفهان داير كرد "مكتب خانه شرعيات"اولين دبستان دخترانه   1281صديقه درسال 

اجتماعي زنان اصفهان ايجـاد   –هاي اقتصادي  را براي كار "شركت خواتين اصفهان"اقتصادي زنان همدل و همراه خود 
در آن اين بود كه قسم ياد كنند كه دختران خود را در نه سالگي شوهر ندهنـد و از   اصفهاني شرايط عضويت زنان. نمود

بـه   صـديقه  .هاي ساخت وطـن بدوزنـد   هاي خود را فقط با پارچه استعمال مواد و وسايل آرايشي خودداري كنند و لباس
هـر پـانزده    "زبان زنان"دنبال اين اقدامات، اولين نشريه اختصاصي زنان را در خارج از پايتخت ايران تاسيس كرد نشريه 

نشريه زبان زنان يك مجلـه علمـي و   . شد شد و تمام مطالب آن هم، به وسيله خود بانوان نوشته مي روز يك بار چاپ مي
هاي آموزنده  سرمقاله. رساند عات فرهنگي، اجتماعي و سياسي زنان به چاپ ميراديكال بود و مقالاتي در رابطه با موضو

ها به دفتر مجله و خانـه   بار آنانبا تحريك  الناس عوامتافتند و  و روشنگرانه صديقه را، مسئولين دولتي و روحانيون بر نمي
و يك بـا رهـم،   . اصفهان فرا خواندند) انيشهرب(و او را چند بار جهت تهديد و اولتيماتوم به نظميه . صديقه حمله كردند
  . او را دستگير كردند

 .خانم شما صد سال زود به دنيا آمديـد ... « : در يكي از همين احضار كردن ها، رئيس نظميه به طنز به صديقه گفت
نان چنـين خـوار و   گذاشتم ز ام، اگر زودتر به دنيا آمده بودم نمي آقا صد سال دير متولد شده... « : صديقه در پاسخ گفت

  ».ضعيف و در زنجير شما اسير باشند
وزيـر وقـت ايـران     يافت، مسئولين شهر با كسـب تكليـف از نخسـت    سرانجام چون اقدامات اصلاحي صديقه تداوم

دفتر مجله را مهر و موم كردند و از انتشـار مجلـه زبـان زنـان پـس از هفتـاد و پـنج شـماره جلـوگيري          ) سپه دار تنكابني(
براي صديقه به وجود آوردند كه وي مجبور شد بـه تهـران مهـاجرت كنـد و از آنجـا هـم، بـه        يي فضاچنان نان آ. كردند
صـديقه در غربـت و در   . دانشگاه سوربن پاريس، دررشته تعليم و تربيت به تحصيل پرداخـت  دري و. فرانسه برود كشور

براسـاس همـين مطالعـات     وي. اروپا انجـام داد  و كنار تحصيلات دانشگاهي خود، مطالعاتي درباره حقوق زنان درفرانسه
زندگي امروز ما بدتر از مرگ است ما ...« : در تهران، چنين نوشت "هيات جمعيت نسوان وطن خواه"اي به  خود، درنامه

و  كنـيم  مـي  نجا نگـاه ااما وقتي از دور بد. فهميم هستيم معايب آن را نمي) خانوادگي(و آن زندگي ) ايران(تا درآن خانه 
و زنـدگي مـا تـا چـه درجـه      ) زنان و دختـران ايـران  (كنيم كه ما  نماييم خوب درك مي ميان زنان زنده دنيا زيست مي در

  ».كننده است خسته و آور ننگ
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از همان لحظه ورود بـه كشـور، مبـارزه بـا      او. به ايران بازگشت 1306صديقه پس از اتمام تحصيلات خود، درسال 
بـا  ) تهـران (وي از نخستين زنان ايراني بود كه درايـران  . را سر لوحه كارهاي خود قرار داد سنت و عرف حاكم بر جامعه

بـه سـمت نظـارت      1307صـديقه در سـال   . كـرد  لباس و آرايش اروپايي و بدون حجاب، در معابر و مجامع شركت مـي 
صـديقه در  . منصوب شد) ايعوزارت فرهنگ و هنر و صن(تعليمات نسوان در وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه 

 در سـال . مسئوليت جديد خود اصلاحاتي در زمينه رشد و تعالي فرهنگي و تحصـيلي دختـران در ايـران بـه وجـود آورد     
حنيفـه  (هاي مصر  به رياست نوره حماده از بيروت ونمايندگاني ازكشور) موتمر النسائي الشرقي(كنگره زنان شرق  1311
 در. ، عراق، تركيه و هند درتهران برگزار شد، كه درآن صديقه شـركت فعـال داشـت   )ادفاطمه سعيد مر(سوريه ) خوري
و در ايجـاد  . شـد  ويچون رضا شاه را عامل نوسازي ايران و آزادي زنان تشخيص داد يكي از مشوقين اصلي  ، ويادامه

  . كانون بانوان نقش اساسي به عهده گرفت
زمان دولتي زنان درايران، ابتدا هيات مديره آن را از بين زنـان تحصـيل   آبادي براي پيشبرد اهداف اين تنها سا دولت

هاي مختلف ايـران شـعباتي از كـانون را دايـر كـرد كـه كـار اصـلي آن،          كرده تهران انتخاب كرد و به دنبال آن در شهر
شـركت درجوامـع    بـراي   1315سـال  صـديقه در  . هاي آموزشي و تربيتي براي دختران وزنان درسراسر ايـران بـود   برنامه
و اسـتعفاي اجبـاري و تبعيـد رضـا شـاه از        1320پس از شـهريور  وي . المللي زنان براي صلح و آزادي به اروپا رفت بين

پـس از آن  . كـرد  دود زناني بود كه باز از عملكرد رضا شاه دررابطه با كشف حجاب حمايت و پشتيباني مـي عايران، از م
زنان نقشي اساسـي بـه عهـده گرفـت و دركنـار آن، بـا انجمـن هـا، گـروه هـا، و           تشكيل جمعيت زنان ايران و حزب  در

  . كرد هاي زنان همكاري و همياري مي تشكل
. حقـوق سياسـي زنـان بـود     اسـتيفاي  از فعـالين  ،موضوع حق راي براي زنانطرح در زمان حكومت دكتر مصدق و 

  . اي سرگشاده و اعتراضي به دكتر مصدق، انتشار داد ، به شكست انجاميد نامهها مقاومت سنتي ي زنان بارأچون حق 
 6سياسـي زنـان ايـران در     –راستاي حقوق مـدني   در تلاشسال زندگي و  79آبادي پس از  سرانجام صديقه دولت

پيكر او را، خانواده و دوستانش درقبرستان كـوچكي در محلـه زر   . به علت ابتلاء به سرطان درگذشت  1340مرداد سال 
: گويـد  آبادي دروصيت نامه خود مي صديقه دولت.  به خاك سپردند) يحيي دولت آبادي(، دركنار برادرشگنده قلهك

   1».به آرامگاه ابدي ام ببريد و در مراسم تشيع پيكرم حتي يك زن با حجاب شركت نكند "كانون بانوان"مرا ازمحل ... «

هاي اخير دوسـتداران   در سال. از او در ميان نباشد را تخريب كردند تا ديگر هيچ نشاني وي پس از انقلاب آرامگاه
ي هم به وسيله خـانم فريمـاه تـابعي طراحـي و سـاخته      واي در تهران دايركردند و تنديس  صديقه به ياد و نام او كتابخانه

  . شد
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  منوچهريانمهرانگيز زندگي نامه : 4پيوست 

ي و تنگاتنـگ بـا عملكـرد دكتـر     نپيوندي نـا گسسـت  گيري، تدوين و تصويب قانون حمايت خانواده در ايران  شكل
بـه همـين خـاطر شـناخت مهرانگيـز و      . سياسي زنان در جامعـه دارد  –هاي حقوقي  مهرانگيز منوچهريان در حوزه فعاليت

زنان در چهار چوب حقـوق مـدني و شـهروندي آنـان     حركت و تحولات پيرامون ي، رهيافتي به يك دوره از وعملكرد 
  . باشد مي

در . دركودكي با خانواده اش به تهران آمد. در شهر مشهد زاده شد) 1379مرگ  - 1293زاد( مهرانگيز منوچهريان
در نوجواني به فراگيري موسيقي علاقـه  . شد، به تحصيل پرداخت مدرسه ژاندارك كه زير نظر معلمان فرانسوي اداره مي
پس از اتمام تحصيلات . ي وزيري وروح االله خالقي، تعليم يافتنشان داد و زير نظراستادان بزرگ موسيقي ايران، علي نق

به خاطر  اما. وي دردانشسراي عالي تهران ثبت نام نمود. متوسطه از بين موسيقي وادامه تحصيلات، دومي را انتخاب كرد
شاه نوشـت و   اي به رضا به خاطر عشق به تحصيل و آگاهي، عريضه. ي موافقت نشدوبا پذيرش ) نگاه جنسيتي(زن بودن 

چون ليسانس خود را دررشته فلسفه و علوم تربيتي گرفت . به دستور شاه در دانشسرا پذيرفته شد .خواهان دادخواهي شد
و . به عنوان دبير فلسفه و روان شناسي دردبيرستانهاي تهران، دانشسراي عـالي و مدرسـه ژانـدارك بـه تـدريس پرداخـت      

شـوق طـي كـردن مـدارج علمـي و      . مبـادرت نمـود  ) آشـپزي (ي طبـاخي  درمقاطعي به تـدريس، فيزيـك، شـيمي و حت ـ   
رئيس دانشكده به خـاطر  . نويسي كند دانشكده حقوق دانشگاه تهران نام ، در 1319دانشگاهي اورا وادار كرد كه درسال 

هـاي   پيگيـري سـر انجـام بـا    . هاي مختلف از ورود به دانشـكده بـاز داشـت    سال او را به بهانه 5شرايط مرد سالاري ايران، 
آنان با اكثريت آرا به پذيرش زنان دردانشكده  .روزي مهرانگيز شوراي استادان دانشكده تشكيل جلسه داد شبانه مستمر و

البته در جلسه فوق، استادان روحاني به دليل اعتراض بـه ورود زنـان، در جلسـه شـورا شـركت نكـرده       . حقوق راي دادند
  . بودند

مهـر انگيـز   . بلند پرواز به دانشكده حقوق سر فصل نويني را در دانشكده به وجود آورد ورود اين دختر ريز اندام و
درزمان دانشجويي خود چندين سخنراني درسالن آمفي تئاتر دانشكده انجام داد كه هر كدام غوغا و جنجالي به پا نمـود  

اولـين   در. كشـاند  محـل سـخنراني مـي   مباحث مطرح شده، حتي استادان را هم بـه   و ويو استقبال دانشجويان از سخنان 
در سـخنراني   .سخنراني خود، از قانون انتخابات مجلس شوراي ملي انتقاد كرد وخواهان حق راي براي زنان در ايران شد

انتخـاب  راسـت كـه د   تـر  و عنوان كرد كه انسـاني  را به نقد كشيد) مرد بودن(بعدي خود، روش انتخاب وليعهد در ايران 
سخنراني سوم خود ضمن انتقاد از قـوانين   در. تساوي حقوق زن و مرد، در دستيابي به سلطنت رعايت شودوليعهد قاعده 

بايد دانسـت كـه اصـلاحات اجتمـاعي كـه مسـيري        ،اگر پيغمبري برحضرت محمد ختم شده باشد…«: مدني ايران گفت
شرايط حاضر دختران و پسـران هـر دو از نظـر    جهان امروز و  درو . تواند بر او ختم شده باشد مداوم و تكاملي دارد، نمي

بـدين خـاطر،    .)مدرسه، درس، خواندن، بازي و تفريح و آمـوزش (تعليم و تربيت به يك نوع وسايل مادي احتياج دارند 
مهريه هم، يك امر مذهبي است كه در حقوق مدني ما وارد شده است و متاسفانه . ارث بايد براي زن و مرد مساوي باشد

و پيشـنهادكرد  . فروش دختر و زن در ايران شده است وخواستار لغو آن در قـوانين مـدني ايـران شـد     و ي خريدمبلغي برا
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منـد   دارايي خـانواده شـريك باشـد و يـا از حقـوق بازنشسـتگي بهـره        كه بهتر است به جاي مهريه، زن به طور مساوي در
االله بهبهاني، با اتهام مخالفت با  وذترين آنها يعني آيتبه خاطر همين سخنراني مهمترين روحاني وقت تهران و بانف» .گردد

  . دانشكده شد رئيس دانشكده، خواستار اخراج مهرانگيز از قرآن و اسلام، از
به دنبـال آن درسـال   . پايان رساندن طرح كار آموزي قضايي خود از دانشگاه فارغ التحصيل شدبه مهرانگيز پس از 

درهمـين حـال اولـين كتـاب خـود را كـه       . ا، با داير كردن دفتر وكالتي آغـاز كـرد  اي وكالت خود ر فعاليت حرفه 1332
انتقاد قوانين اساسي و مدني و كيفـري ايـران از نظـر حقـوق     «هاي او دردانشكده حقوق بود به نام  اي ازسخنراني مجموعه

بـه طـور   روزي خـود، آن را   مهر انگيز با پيگيري شبانه. آماده چاپ نمود كه هيچ ناشري جرات چاپ آن را نداشت» زن
بـه خـاطر چـاپ ايـن كتـاب بـه       وي . مطالب اين كتاب در آن زمان چون بمبـي سـر و صـدا نمـود    . غيرقانوني چاپ كرد

  1334در سـال   .كرد محدوديتهايي برايش بـه وجـود آوردنـد    شهرباني احضارشد و در اداره فرهنگ هم، كه تدريس مي
در ادامه تحصيل موضوع رسـاله دكتـراي خـود را    . د كه با رتبه اول قبول شدكنكور رشته دكتراي حقوق ثبت نام كر در

دررابطـه بـا تـز دكتـراي خـود بـا       . انتخاب كرد» هاي وابسته به آن در ايران مسئله جرايم و تاسيس محاكم اطفال و بنگاه«
قـانون  براسـاس آن  چنـد سـال بعـد دولـت     . دولت وقت به همكاري پرداخت و پژوهشي جداگانه بـراي آنـان انجـام داد   

  . را، به تصويب مجلس سنا وشوراي ملي رساند تشكيل دادگاه اطفال بزهكار
خود را، در چند نوبت آغاز كرد كه دو سـال و نـيم طـول     يمهرانگيز جهت پايان نامه دكتراي خود، سفر دور دنيا 

هاي امريكا، فرانسه، انگلستان، آلمان، ايتاليا، سوئد، سوئيس، دانمارك، مجارستان، هلند، يونان، نـروژ،   كشيد و از كشور
 هايدر كشـور اي  فنلاند، يوگسلاوي، تركيه، استراليا، افريقاي شمالي و مركزي و آسيا ديدار كرد و تحقيقـات گسـترده  

هـا و   هـاي زنانـه و مردانـه آنـان، بازرسـي      اي وحتي زندان فوق به عمل آورد و از مدارس، دانشگاه، مراكز تربيتي و حرفه
بـه چـاپ    در ايـران  "مسئله جرايم اطفال"كتاب ها در قالب  حاصل اين تحقيقات، بعد. اي به عمل آورد تحقيقات پيوسته

  . رسيد
برابر سه تن از استادان دانشكده حقوق وعده كثيري از تماشاچيان به مدت سـه سـاعت   مهرانگيز در   1338 سال در

اولين زن ايرانـي شـد كـه دكتـراي خـود را دررشـته       از تز دكتراي خود دفاع كرد و با درجه ممتاز قبول شد و بدينوسيله 
خـود در مسـايل حقـوقي يكـي از     هاي  دكتر مهرانگيز در اين حال به خاطر ابداع و نوآوري .كرد حقوق جزا دريافت مي

هاي مهم جهاني گشت و به دنبال آن به عضـويت اتحاديـه بـين المللـي زنـان حقوقـدان جهـان، كـه وابسـته بـه            شخصيت
درپي آن در سيزدهمين مجمع عمومي اتحاديـه در دهلـي   . كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد بود، درآمد

مـاده اعلاميـه جهـاني     2وي درسخنراني خود، در همين اجـلاس بـا توجـه بـه بنـد       .شدنو، به عنوان نايب رئيس برگزيده 
كليـه  . اصـلاً و ابـداً طفـل نامشـروع وجـود نـدارد       …«: حقوق بشر بحث، حقوق كودكان نامشروع را مطرح كرد و گفت

مشروع نبايد وجود داشته باشد اند، طفل نا  عخواه خارج از نكاح، مشرو) ازدواج(آيند خواه از نكاح  اطفالي كه به دنيا مي
چه طبـق اصـل مسـلم حقـوقي اگـر      . و كلمات موهن ولدالزنا، حرام زاده ونامشروع بايد از كليه قوانين جهان حذف شود

  » .مادر طفل مرتكب رفتاري غيرمجاز شوند، نبايد مكافات آن دامن گير طفل شود و پدر
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، درآمـد  وز آبادي كه زير نظر آيت االله رضا فيروز آبادي بودبه عضويت هيات امنا بنياد فيرپس از بازگشت از هند 
كه پس از چنـد مـاه ايـن    اتحاديه زنان حقوقدان ايران را تاسيس كرد   1340در سيزده خرداد سال . به فعاليت پرداخت و

حقوقـدان  اتحاديـه بـين المللـي زنـان      اتحاديه به خاطر ارتباطات گسترده دكتر مهر انگيز درسطح جهاني به خصـوص در 
اساسنامه اتحاديه عنوان شده بود كه هدف اتحاديه تساوي حقوق زن و مرد بر پايـه و اسـاس    در. جهان، وابسته به آن شد
ساير مصوبات قوه مقننه است و تنها زنان و دختران دانشـجوي رشـته    رعايت قانون اساسي كشور و اعلاميه جهاني بشر و

  . توانند به عضويت اتحاديه در آيند حقوق و يا فارغ التحصيل مي
همان سالها گرفته بود و به عضويت اتحاديه زنان حقوقدان در آمـده   رسيمين بهبهاني، كه دانشنامه حقوق خود را د

ها بيشتر زباني بود، تبليغ براي حـق راي زنـان، حـق طـلاق      فعاليت …«: گويد دوران ميرابطه با فعاليتهايش درآن  در ،بود
پـس از   .همه در همين راستا بود "نغمه روسپي"و  "رقاصه"، "قهر"شعرهايي كه در اين دوره به چاپ رساندم چون ... و

ت بـه ايـن قشـركمك كننـد و همـين      هـا از مـردم خواس ـ   اتحاديه با انتشار مطالبي در روزنامه "نغمه روسپي"سرودن شعر 
ها باعث شد كه به زنان روسپي توجهي بشود و به آنها كارت شناسايي بدهند، مضـمون ايـن شـعر، تصـوير زنـدگي       اقدام

  ».كند ميبه خاطر شادي مشتريان، اندوه خود را پنهان «زني روسپي است كه 
و . هاي راي رفتنـد  به پاي صندوق  1341م سال واندشكن درتهران بودند كه در رفر زنان اتحاديه از اولين زنان سنت

  . تابوي عدم شركت زنان در انتخابات را شكستند
طرح قـانون  دكتر مهرانگيز پس ازانتصاب به سناتوري درمجلس سنا و عضويت در كادر رهبري حزب ايران نوين، 

بـه دنبـال آن    .به چـاپ رسـاند   "انوضع حقوق زن درجه"حمايت خانواده ابداعي خود را ابتدا به صورت ضميمه كتاب 
درهمين حـال مجلـه هفتگـي اطلاعـات     . اتحاديه زنان حقوقدان ايران، آن را به صورت يك جزوه مستقل به چاپ رساند

  . چند شماره مجله به صورت سريال چاپ نمود بانوان آن را در
نواده ابداعي خـود را بـه نخسـت    دكتر مهر انگيز در گام بعدي خود، در راستاي حقوق زنان طرح قانون حمايت خا

از دولت خواست كه آن را بررسي و سپس به صورت يك لايحـه بـه تصـويب    وزير وقت حسن علي منصور ارايه داد و 
و در همـين   نخست وزير بـا آن مخالفـت كـرد   . و جهت قانونيت يافتن و پياده كردن، آن را به مجلسين ارايه دهد برساند

توانيم آن را بـه صـورت يـك لايحـه مطـرح و پيـاده كنـيم كـه ايشـان           هريان گفتم ما نميبه منوچ…«: رابطه به شاه گفت
  ».توانيم استعفا دهيد، خودمان مي گفتند،

دكتر مهرانگيز درنهايت قانون حمايت خانواده خـود را، بـا اصـولي چـون، حقـوق مسـاوي دختـر و پسـر در ارث،         
به طور مطلق، ممنوع بودن ازدواج موقت، افزايش سن ازدواج، حق و حقوق مساوي پدر و مادر  تممنوعيت تعدد زوجا

نسبت به حضانت اطفال، با الهام از اعلاميه جهاني بشر، به صورت يك طرح در مجلس سنا مطرح كرد و آن را به امضاء 
ار طرح فوق درسطح جامعه، اعتـراض و خشـم   انتش .اي از آن را هم، به مطبوعات داد پانزده سناتور رسانيد و سپس نسخه

هاي ارتباطي خاص خـود بـا شـاه، بـه      روحانيون از طريق كانال. روحانيون قم به خصوص مراجع تقليد را به همراه داشت
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شاه هم در برخوردي عكس العملي و براي دلجويي از مراجع تقليد، درسخناني تلفني به امير عبـاس  . شكايت كردند وي
  : زير وقت گفتهويدا نخست و

منوچهريـان  . انـد  اند كه اسلام از دست رفتـه و خواهـان بيـرون كـردن ايـن زن از مجلـس شـده        از قم تلفن كرده …«
  »مگر ديوانه شده است؟ ،چگونه اين كار را كرده است

همين اقدام دكتر منوچهريان چند ماهي باعث قطع شدن همكاري دولت و حزب ايـران نـوين بـا دكتـر منوچهريـان      
بـه  . كـرد  خودش استعفا و استراحت را مطرح ميهم دكتر مهرانگيز . كردند د كه دولت و حزب اخراج او را عنوان ميش

هر حال روز بعد از اين جنجال، خانم جهانباني يكي از نمايندگان زن مجلس شوراي ملي در نطـق پـيش ازدسـتور خـود     
  : گفت
  ».ق بدهد و با موازين اسلام هم منطبق باشدما هر كاري بخواهيم بكنيم بايد با سنن ما وف... «

طـرح قـانون حمايـت     "زن روز"مجلـه  . بعد از اقدامات فوق، چون موضوع حقوق زنان بحث روز جامعه شده بـود 
و ازخوانندگان خود و صاحب نظـران خواسـت   . ماده به چاپ رساند 40اي را، به قلم ابراهيم مهدوي زنجاني در  خانواده

آيت االله مرتضي مطهري هـم،  . مقالاتي را بر له يا عليه آن هم، به چاپ رساند. ات خود را، ارايه دهندكه درباره آن نظري
  .ن دانستآاي درمجله زن وروز، قانون فوق را، بر ضد نصوص مسلم قر در مقاله

شكيل شـده  دراين شرايط دولت هويدا و سازمان زنان ايران كه به تازگي از ادغام چندين گروه، انجمن و سازمان ت
آن ) مـذهب رسـمي كشـور   (بود قانون حمايت خانواده جديدي را تهيه كرد و دولت جهت انطباق با اصول مذهب شيعه 

دولت پـس از  . اي از آن را هم، به نجف براي علماي شيعه فرستاد قرار داد و به روايتي نسخه 1االله عصار اختيار آيت را در
فرستاد كه پس از تصـويب آن، در تيـر مـاه سـال     ) شوراي ملي و سنا(اقدامات فوق قانون حمايت خانواده را به مجلسين 

جلـس  مـاده بـه تصـويب م    28در  1353بهمـن مـاه    15اصـلاحيه آن هـم در   . در سطح جامعه به مورد اجرا درآمد  1346
قانون جديد چند همسري براي مردان، حق يك جانبه طلاق براي آنان را به نحو قابـل تـوجهي   . شوراي ملي و سنا رسيد

سال افزايش داد و حـق سـر پرسـتي كودكـان را، بعـد از طـلاق بـه تشـخيص          18تعديل كرد و سن ازدواج دختران را به 
  . دادگاه محول كرد

آيت االله خميني در نجف عراق به مخالفت با آن برخاست و   1345ده در سال بعد از تصويب قانون حمايت خانوا  
احكـام اسـلام از   ) انهـدام (قانوني كه اخيرا به اسم قانون خانواده به امر عقـال اجانـب بـراي هـدم      …«: در اين رابطه گفت

هندگان از نظرشـرع وقـانون   مجلسين غير قانوني و شرعي گذشته است بر خلاف احكام اسلام است و امر كننده و راي د
هاي شوهرداري هسـتند كـه اگـر شـوهر      زن شوند طلاق آنها باطل، و ند و زنهايي كه به امر محكمه طلاق داده ميا مجرم

 هـاي آنهـا اولاد غيرشـرعي و    كنند زناكارند، و كسي كه دانسته آنها را بگيرند زناكار است و مستحق حد شـرعي و اولاد 
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ام اولاد زنا بر آنها جاري است چه محكمه مستقيما طلاق بدهد يا امر دهد طلاق دهنـد وشـوهر   برد و ساير احك ارث نمي
  1»...را الزام كنند به طلاق و

مخالفت ضمني خود را  ،هاي فراواني كه در رابطه با حقوق مدني زنان متحمل شد دكتر منوچهريان بعد از نامهرباني
دررابطـه بـا     1345اسـفند   12در  بـه دنبـال آن  . مايت خانواده اعلام داشتبا حقوق زنان به طور عام و خاص، درقانون ح

چون قانون اساسي ما نيابـت   …«: ، قانون اساسي كه دررابطه با نيابت سلطنت بود گفت31، 41، 42لايحه اصلاحي اصول 
مهـر هسـتند، بايـد    بيني كرده است بايد دانست كه شـه بـانو در همـه جـا همـدم و همكـار شاهنشـاه آريـا          سلطنت را پيش

اصلاحي ما به نحوي باشد كه شه بانو را نايب سلطنت قرار دهـد و ايـن انتخـاب مـا در مسـير تكامـل اجتمـاعي جامعـه و         
  ».هماهنگي با انقلاب سفيد باشد

  : كردند را تصويب اصلاين ي در مجلس به بار نشست و نمايندگان واين سخنان 
  ».گيرد شه بانوي مادر، امور نيابت سلطنت را به عهده ميسال نرسيده،  20تا وليعهد به سن ... «

در كشـور ليبريـا، در    در چهاردهمين مجمع اتحاديه بين المللي زنان حقوقـدان جهـان  در همين حال دكتر مهرانگيز 
سـازمان ملـل متحـد    . از طرف اعضاي شركت كننده به رياست اين دوره برگزيده شددراين اجتماع . افريقا شركت كرد

به خاطر يادبود بيستمين سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشـر، جـايزه حقـوق بشـر ابـداعي      ) 1347( 1968سال در 
تهيه كرده بود بـه پـنج شخصـيت    ) انگليسي، فرانسوي، اسپانيا، روسي، چيني(زبان رسمي ملل  5خود را، در لوحي كه به 

ام داده بودند، اعطا نمـود كـه اولـين آنـان دكتـر مهرانگيـز       اي را درزمينه حقوق بشر انج برجسته جهاني كه خدمات ويژه
همان زمان در مجمع عمومي سازمان ملل، نامش خوانده شد و جايزه اش را از دسـت دبيـر كـل     .منوچهريان از ايران بود

ن دبيركـل سـازمان ملـل متحـد بـراي برنـدگا       "اوتانـت   "دكتر مهرانگيز درمهماني شامي كـه  . سازمان ملل دريافت كرد
 دو پيشنهاد اصلاحي به دبير كل ارايه داد كه يكي دررابطه با منشور سازمان ملل متحـد و  ، شركت كرد وترتيب داده بود

بـه يكـديگر بـا    ( عبـارت در بايد . يك طرح اصلاحي درباره قسمت آخرماده يك اعلاميه جهاني حقوق بشر بودديگري 
كلمـه خـواهري    "روحيـه "مذكر دارد، بهتر است كـه بعـد از كلمـه    چون كلمه برادري منشا  ،)روحيه برادري رفتار كنند

بـه جـاي آن، مـرد سـالاري از دامـن       "دوستي و مساوات"آورده شود و يا با حذف كلمه برادري و اضافه كردن عبارت 
  . دشواعلاميه جهاني حقوق بشر پاك 

انه دكتر مهرانگيز، پـانزدهمين مجمـع   المللي زنان حقوقدان جهان به سپاس خدمات برجسته و بشر دوست اتحاديه بين
دكتر مهرانگيـز در شـانزدهمين   . در كشور ايران و شهر تهران برگزاركرد) خ1348 –م 1969(عمومي خود را در آوريل 

  : مجمع اتحاديه در كشور شيلي هم گفت
تساوي حقوق زن ومرد به طورعام وخاص بدون هيچ پيشوند و پسوندي واما واگري، شرط زنـدگي سـالم و بـا     …«

  » .نشاط در جهان امروز است و هدف ابتدايي و نهايي اتحاديه هم، استقرار اين برنامه در سراسر گيتي است

                                                            

 98دي؛ص ميلا1981نقش روحانيت در تاريخ معاصرايران؛لوس آنجلس شركت كتاب؛چاپ اول : م. ياوري - 1
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سـلاوي و شـهر بلگـراد، و در    جـايزه خـود را، در كشـور يوگ    "مركز صلح جهاني از طريق حقـوق " 1971در سال 
  . ي اعطاكردوحضور چهار صد تن از بزرگان علم حقوق به 

هاي چهارده و هجده  رابطه با ماده رابطه با طرح قانون جديد گذرنامه درمجلس سنا و بحث در دكتر منوچهريان در
بـه مخالفـت برخاسـت و در    كـرد   آن، كه در آنها منع آزادي خروج زنان ايران از كشور را، توجيـه شـرعي و عقلـي مـي    

و با اسـتناد بـه منشـور     در انجام واجبات ديني زن مسلمان، اجازه شوهر شرط و حق نيستبايد دانست  …«: سخناني گفت
  ».سازمان ملل و اعلاميه جهاني حقوق بشر، خواستار حق مسافرت آزاد براي زنان در ايران شد

رئـيس  . آميـز بـا او برخـورد كردنـد     دانستند و با صداي بلند وتوهينرا كفرآميز  سناتور سخنان او دودر اين هنگام، 
باعـث درگيـري لفظـي بـين منوچهريـان و      امـر  همـين  . امامي هم، سخنان اورا مزخرف خوانـد  مجلس دكتر جعفر شريف

نهايـت ايـن مشـاجرات     در. در اين هنگام، علامه وحيـدي سـخنان دكتـر منوچهريـان را، كفـر خوانـد      . رئيس مجلس شد
روزبعـد از ايـن حادثـه، يكـي از     . چهريان به خاطر دفاع از حقوق ابتدايي زنـان از نماينـدگي مجلـس سـنا اسـتعفا داد     منو

 …«: اي سرگشاده به رياست مجلس سنا در دفاع از منوچهريان گفت نامه نام درويش طالقاني دره نمايندگان مجلس سنا ب
نيست و اينكه علامه وحيدي قول منوچهريان را كفر دانسته است، اداي فرايض ديني زنٍ شوهردار محتاج به اجازه شوهر 

در كتـاب الخـلاف    ،شيخ طوسي كه دوكتاب از چهاركتاب شيعه را نوشته است و .كفر نيست، بلكه انكار آن كفر است
 توانـد زن آزاد خـود را هنگـامي كـه بـر او حـج       مرد نمي …: گويد كتاب حج مي 325، درمسئله 158چاپ تهران صفحه 

  »…واجب شد از حج باز دارد
آشتي با منوچهريان، نزد  وسياسي را جهت ميانجيگري  -شريف امامي چند شخصيت فرهنگي  ،بعد از مباحث فوق

خـواهي نمـود كـه بـاز      ي رفـت و معـذرت  وبه دنبال آن شريف امامي شخصا به منزل  .وي فرستاد كه ثمري دربرنداشت
ي تطميع وي، پيشنهاد رياست دانشكده حقـوق دانشـگاه تهـران وحتـي وزارت     دولت برا مجلس وسرانجام . پذيرفته نشد

سرانجام مجلس سنا پـس از  . آگاهانه خود منصرف كند يي را از استعفاونتوانست را داد كه باز ... آموزش و پرورش و
ايـن   .را پـس بگيـرد  ي فرصت داد كه اسـتعفا خـود   وروز به  15ها، در مهر ماه  گري چند ماه ملاقات و مذاكره و ميانجي

تنها سـناتوري   …«: به قول زنده ياد جلال نايينيو اولتيماتوم هم، بي نتيجه بود؛ چرا كه منوچهريان دغدغه قدرت نداشت 
حركتي كه كمتر مـردي شـهامت آن را داشـت و يـا      .دوران سلطنت پهلوي از مجلس سنا استعفا داد در ايران بود كه در

توانـد   وس رجال ايران كلمه استعفا وجود ندارد و فقط عزراييل است كه ميمقا ن بود، درپوشي از منافع آ حاضر به چشم
  » .آنان را از مسند قدرت فرود آورد

المللـي زنـان حقوقـدان     اتحاديـه بـين   اش در هاي همه جانبه دكتر منوچهريان به خاطر فعاليت) 1353( 1973در سال 
درمالزي  به همين خاطر اتحاديه در هفدهمين مجمع عمومي خود كه .جهان به يك شخصيت جهاني ممتاز بدل شده بود

نامبرده چهارمين شخصيت جهـاني بـود    .ي اعطا نمودوالعمر اتحاديه را، به  مقام افتخاري رياست مادام ،برگزار كرده بود
م، هـم   1975و درسال به دنبال آن دركنفرانس جهاني دو نيم كره، در امريكا شركت كرد . شد كه به اين افتخار نايل مي

  . براي آخرين بار در هجدهمين مجمع اتحاديه شركت نمود
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دكتر مهرانگيز پس از اين، تمام هم و غم خود را، در داخل ايران و دررابطه با حقوق زنان و اطفال، بنـا نهـاد و در     
هـاي آن رفـع    محـدوديت برخـي    1355درسـال   وير ي ـاقداماتي نمود كه بـا تـلاش پيگ  هم نامه سقط جنين  رابطه با آيين

  . گرديد
چنـد  . نيافـت ها حضور  گرفت و در اعتراضات، تظاهرات و راهپيمايي ، موضعي انفعالي 1357در روند انقلاب  وي

خلخـالي در پشـت   االله  آيـت هاي  داخل كشور بود كه به اولين اعدام روز پس از پيروزي انقلاب يكي از معدود افراد، در
سـي بـه مخالفـت بـا آن سـخن رانـد و بـا         بـي  اي با راديوي فارسي زبـان بـي   مصاحبه در ض كرد وبام مدرسه علوي اعترا

درتلگرافي به وزيرخارجه دولت موقت، دكتر كريم سنجابي به احكـام صـادره از سـوي دادگـاه انقـلاب       صراحت كلام
واب داد مـن بـا كشـتار    ج ـد؟ كني ـ چون شوراي انقلاب به ايشان تذكر داد كه چرا بـه اسـلام اعتـراض مـي    . اعتراض نمود
  . ران كميته به دفترش ريختند و اسناد و مدارك او را بردندموامبه همين خاطر، . كنم نه اسلام مخالفت مي
در اولـين انتخابـات   . م جمهوري اسلامي شركت نكرد و به لغو قانون قضـاوت زنـان اعتـراض نمـود    ورفراند روي د

خانـه  بـه اجبار ، 1360 سـال  بعـد از . شوراي ملي هم، شركت ننمـود  مجلس خبرگان ورياست جمهوري اسلامي ومجلس
عـازم   »پيشگيري و معالجه مجرميت صغار« ، هنگامي كه جهت شركت دركنفرانس بين المللي1361در اواخر . نشين شد
م دادگـاه حـاك   در. اش توقيف وخودش را هم به دادگـاه انقـلاب احضـار كردنـد     درفرودگاه مهرآباد گذرنامه ،سفر بود

. العمر لغـو نمـود   ، پروانه وكالت او را براي مادامگيلاني محمدي دادگاههاي انقلاب مركز و اوين آيت االله شرع و رئيس
هـم چنـان ادامـه     ويبا لغو پروانه وكالـت، جلسـات احضـار و بـازجويي از     . بر نداشت در اي اعتراض كرد كه نتيجه وي

ي خواستند آن را امضـا كنـد، چـون    و اي از آنجا طي دادنامه ر، باز به دادسراي انقلاب احضارشد؛ د1367درسال .داشت
بنويسـم  ... «: يت شد و امضاء كن كـه وي بـه طنـز گفـت    ؤگفتند بنويس ر وآمرانه به ا ،خواستار خواندن متن دادنامه شد

  ».بدهيداجازه بدهيد بخوانم يا رونوشت به من  دست آقا رويت شد؟
هـاي چهـار و پـنج و شـش،      انتصابي مجلس سـنا دردوره ) سناتور(به خاطر نمايندگي ... « :ددر دادنامه فوق آمده بو

درزمان رژيم منحوس گذشته، جمعا مبلغ شش ميليون و نهصد و هفتاد و دو هزارو پانصد چهل ريال دريافت داشته است 
خواهـد   قانون اساسي از دادگـاه مـي   46از اصل  5ب اسلامي به استناد بند نداشته و لذا دادسراي انقلا دكه تا به حال مستر

  ».حكم شرعي نسبت به استرداد وجوه دريافتي صادر نمايد
در مصوبات منتهـي بـه آزادي و   ) دكتر منوچهريان(چون نقش وي ... «: دادنامه راي داد دادگاه انقلاب به دنبال اين

ن ايـران ازطـرق مختلـف ازجملـه     پياده كـردن فرهنـگ غربـي دربـين زنـا      و در... به فساد كشيدن زنان جامعه محرز بوده
  ».شود ذكر شده، در وجه دولت داده مي »داد نامه«حكم به استرداد كليه وجوه دريافتي كه در ... نويسي و كتاب

ره وي را جهــت رســيدگي مجــدد اكبــر هاشــمي رفســنجاني دوبــا جمهــوري علــي زمــان رياســت در 1371در ســال 
دانم سازمان ملل كـه ايـران هـم عضـو      نمي...«: اش به دادگاه انقلاب مركز احضار كردند كه دكتر مهرانگيز گفت پرونده

آن است به خطا رفته كه مرا واجد خصايص عالي و اخلاق بشري دانسته است و در مجمـع عمـومي خـود بـه مـن نشـان       
با آن حكم مرا فاسـد   انسانيت و كوشش در رفع تبعيض، اولاسپاس داده است يا قوه قضاييه ايران، كه به جرم خدمت به 
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كـه  (انديشد كه اين خسارتي را كه با اين كار به فـرد   كند و هيچ نمي ثانيا تحريم اقتصادي مي. و مفسده زنان ايران دانسته
سال يا بقـاي   14 تواند تدارك كند؟ رفع حجر پس از چگونه مي ،وارد كرده است) كه ايران باشد(ه و به جامع) من باشم

  ».آن ديگر براي من اهميتي ندارد، زيرا تدارك خسارت گذشته از قدرت بشر خارج است
ايـران   حقوقدان دوران رياست جمهوري محمد خاتمي ازدكتر منوچهريان خواستند كه اساس نامه اتحاديه زنان در

 21روزنامـه كيهـان در    بـه دنبـال آن  . ي نپـذيرفت ورا تغيير بدهند تا اتحاديه بتواند مجددا فعاليت خود را شروع كند كه 
در  وي. رابطـه بـا دكتـر منوچهريـان پرداخـت      به افشاگري در» دزدان با چراغ«در سلسله مطالبي تحت عنوان   1376مهر 

هـاي قـانوني    ام كـه بـا ارايـه طـرح     ام و در اين مـدت متواليـا كوشـيده    نهُ سال سناتور بوده... «: جواب كيهان چنين نوشت
دادگاه انقلاب اسلامي مرا به اتهام ترويج آزادي  .طرق اجرايي سوق دهم در را مرد خصوصا اصل تساوي حقوق زن وم

اتحاديه بين المللي حقوقدان از  .)قاضي آزادي و فساد را مترادف دانسته است(كند  و فاسد كردن زنان ايراني محكوم مي
سازمان ملل مـرا بـه رياسـت افتخـاري خـود بـه طـور مـادام العمـر بـر           اجتماعي  مشورتي شوراي اقتصادي و "ب"گروه 
... هـا مقالـه و مطالـب و    ميثاق سازمان ملل متحـد مربـوط بـه وضـع حقـوق زن و ده      20چندين كتاب و بيش از. گزيند مي

  . ».ام نگاشته
بطـين خـوب امريكـا بـه     ي با استناد به جلد هفدهم اسناد لانه جاسوسي امريكا مطلبي با عنـوان را وكيهان در جواب 

نام وسابقه شما دركنار برخي ديگر از وابستگان درسفارت امريكا درج شده كه اين خود گـواه روشـني   ... «: چاپ رساند
هاي ازخود بيگانه ساختن زنان ودختران معصوم اين سـرزمين   شما مجري سياست. بر وابستگي شما به دشمنان ملت است

ارتباط  بي. بري حقوق زن و مرد رواج دهيدهاي برا و باري منحط رژيم گذشته را، با شعار ايد و وظيفه داشتيد بي بند بوده
دراين سالها آخر عمر خود، بـه  . نيست كه رژيم پهلوي از اعطاي جايزه درخور شما به درستي تقدير به عمل آورده باشد

ي، از پيشگاه ملـت ايـران بـه واسـطه     جاي باليدن به مجموعه خدمات خود به غرب واستكبارجهاني ورژيم منحوس پهلو
  »...عذرخواهي كنيد، هاي گذشته خود خيانت

جوابيـه  ... «: چنين بود  ي از آنيها فراز .دكتر مهرانگيز باز يك جوابيه ديگر براي كيهان فرستاد كه هرگز چاپ نشد
ن بي خبريد، يا خود را بي خبر نشـان  شما از روزگار زنان درايرا... كرديده ايد اولم را مثله كرديد ومرا متهم به جاسوسي

 هـاي دختـران وحتـي    دهيد، شما از خريد و فروش دختران درنـواحي مختلـف ايـران اطلاعـي نداريـد، شـما از نكـاح        مي
المللي فروش دختران اطلاعي نداريد، شما از ستمگري شوهران نسبت به زنان خبـر   ايران و بازار بين در دختران شيرخوار
 خواهم كوشيد، مسايل مربوط به حضانت اطفال و مشـكلات ديگرزنـان   ام و اصلاح اين مظالم كوشيدهنداريد، من براي 

نويسنده مقاله كيهان سازمان ملـل را آلـت دسـت امريكـا     . كوشم ايد، من براي حل اين مشكلات مي را شما ناديده گرفته
اگرشـما جهـان و جهانيـان را بازيچـه     . آن هستيداگر بازيچه امريكاست چرا شما با آن رابطه داريد؟ يعني عضو ، داند مي

. م شما اراده و تدبيري ندارنـد زعدانيد، اين خوداهانتي به بيش ازشش ميليارد جمعيت جهان است كه به  دست امريكا مي
ن كند و اين تخلـف از قـانو   كشد از حقوق بشر تخلف مي اندازد ودرگرانادا مردم را مي اگر امريكا هواپيماي ايران را مي

يكي فرض كرده ايد و به نيابـت   را دو شما اشتباها يا تعمدا هر .بحث ما مربوط به حقوق بشر است نه تخلف از آن. است



375 

 

نداشته از زنان ايران نوشته ايدكه زنان ايران از اين حقوق بشر بيزارند وحال آنكه زنان ايران از نقص حقوق بشـر بيزارنـد   
  » .نه ازخود حقوق بشر
 20رابطه با حقوق زنان و اطفال و بـيش از   در تلاشها سال  خود، بعد از ده پايان عمرر منوچهريان د دكتر مهرانگيز

 در 118بهشت زهرا تهران، رديف  74قطعه  در به ديار باقي شتافت و  1379نشيني اجباري، درچهاردهم تير ماه  سال خانه
  1».خاك آرام گرفت
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